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۰ نسخه 

۱۳۷۴ 

مژسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی 
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مشخصات نسخه ها بازده - هجده 
شرح حال شاعر نوزده -هفتاد و دو 
غزلها ۳۰۳۱۳ 
قصیده‌ها و ترکیب بندها ۵- ۵۴۷ 
مثنوبها ۵۵٩-۱‏ 
تاریخها و قطعه ها ۵۸۳-۳ 
رباعیها ۶۰۱۷ 
افز وده‌ها ۸۲۴۵ 
تکمله ۸۳۲۵ 
تعلیقات ۸۷۸-۳ 
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مأخذ و مراجع ۵ ۰۳۳ ۱ 


ک‌ 


مدمه 

در حدود بپیست و پنج سال پیش » دوست فاضل آفای نجیب مایل 
هروی که در دانشکد؛ ادبیبات مشهد به تحصیل اشتغال داشتند ۰ عکسی از 
نسخه خطی دیوان ناظم هروی که در کتابخانه دانشکده مسضبوط بود 
درخحواست کردند تا با نسخه موزه کابل به مقاپله درآورند و به طبع آن 
پیردازند . 

چون سالها گذشت و از چاپ کتاب خبری نشد ؛ به فکر افتادم که 
لااقل دستنویسی از دیوان مزبور برای خود ترتیب دهم . از اول فروردین 
۵ به نوشتن آغاز کردم و در شانزدهم اردیبهشت رونویسی را به پایان 
رساندم . 

دو سال بعد ۰ فیلم نسخه محفوظ در کتابخانه استان قدس رضوی را 
هم به دست آوردم و با استفاده از میکروفیلم خوان ۰ اضافات و اختلافات آن "- 
را یادداشت کردم . سپس کار را به کنار نهادم ۱ 

در سال ۱۳۷۰ آقای مایل هروی اظهار داشتند که چون زمینهُ مطالعات 
و تحقیقاتشان جهت دیگری بانته است ۰ از چاپ دیوان ملاتاظم منصرف 
شده اند . آن گاه دستنویسی را که از نسخه دانشکده فراهم آورده و با عکس 
نسخه موزه کابل مقابله کرده بودند » با گشاده دستی در اخحتیار بنده 
گذاشتند. عکس نسخه مذکور ر! قبلاًدوستی دیگر از ایشان گرفته بوده 


اش 


چون افتادگیهای نسخه استان قدس در بخش غزلیات . تا اندازه 
زیادی به کمک این دستنویس کامل می شد ‏ بار دیگر به کار برخاستم . 
اضافات نسخه آستانه را از سواد به بیاض بردم و غزلهای به دست آمده از 
نسخه کابل را نیز پر آن افزودم . 

از سوی دیگر » در همین سال » مقام معظم رهبری چون استحضار 
یافتند که بنده به تصحیح دیوان ناظم مشفولم ۰ مرحمت را به نهایت رساندند 
و نسخه ای از دیوان شاعر را که از سالها پیش در تملک داشتند » به اینجانب 

اساس کار طبع بر این چهار نسخه - که مشخصات آنها را بر خواهم 
شمرد - گذاشته شد . در سال ۷۱ آقای عباس رستاخیز » شاعر افغانی مقیم 
مشهد که از قصد بنده برای چاپ دیوان ناظم آگاه شده و نسخه آستان قدس را 
هم دیده بودند ۰ در تکمیل چند قصید؛ ناقص شاعر کوشیدند و دستنویس 
فراهم آورده را در اختیار من قرار دادند . در حواشی مربوط ‏ به این 
موضوع اشاره کرده ام . مراتب امتنان مرا بپذیرند . 

از دوست محقّق خود ‏ آقای نجیب مایل هروی سپاسگزارم . 
بزرگواری ایشان در تکمیل اين اثر و تشویق بنده به پی گیری کار » بسیار 
مور انتاد . 

چون در حال حاضر به نسخه های دیگری از دیوان شاعر دسترسی 
نداشتم» ناچار به آنچه گرد آمده یود » اکتفا کردم : 

دیوان در دو بخش تنظیم شده است : بخش اول در حقیقت همان 
نسخه دانشکد؛ ادبیات مشهد است که با نسخ دیگر مقابله شده . در ترتیب 
اشعار به هیچ وجه دست نبرده ام . تنها » جای یک قصیده را که در مدح 
حضرت امام زین العابدین (ع) است - با توضیح در حاشیه - تغییر داده ام ۱ 
بخش دوم ۰ افزوده هاست . یعنی آنچه که از نسخ متعلّق به کتابخانه آستان 
قدس ‏ مقام معظّم رهبری و موه کابل به دست آمده . 


دیوان ناظم هروی 


مقد مه 


انتظار دارم برادران فاضل افغانی - بخصوص هراتیها - که احتمال 
دسترسی آنان به دیوان ناظم می رود » در تکمیل بخش دوم و اصلاح اغلاط 
آن بنده را یاری دهند » تا اگر کتاب به چاپ مجدد رسید ۰ منقح تر از اين 
باشد . 

تشکر از مراحم ادیپ و محقق گرانمایه . استاد احمد گلچین معانی 
بر بنده فرض است ‏ که با وجود بیماری و ناتوانی » از راهنماییهای لازم 
دریغ نفرمودند . تندرستی و طول عمر ایشان را به دعا از خدا می طلبم . 

در خاتمه » مراتب امتنان خود را خدمت مسولان محترم موسسه 
چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی تقدیم می دارم که طبع این اثر را 
بر عهده گرفتند . توفیق روز افزون آنان را در ادامه خحدمات فرهنگی 


ارزومندم . 


محمد قهرمان 
مشهد تبرماه ۷ 


۳ 


مشخصات سخه ها 


۱-نسخه متعلّق به کتابخانه دانشکده ادبیات مشهد به شماره؛ عمومی 
۲ با نشانه د 

نسخه مزیور قبلاً در تملک شاعر بزرگوار خراسان ۰ شادروان محمود فرخ بوده 
است . به خط نستعلیق خوب ‏ در ۲۸۶ پرگ ۱۵ سطری ۰ مجدول » بایک سرلوح 
زمینه طلا . مهر ابن فتحعلی محمّد در صفحه اول آن دیده می شود . در صفحه آخر » 
یادداشتی محو و ناخوانا در یک سطر آمده است با تاریخ شهر جمادی اللّانی سنه ۱۰ ۰ 
دو عدد بعدی سیاه شده . نسخه از اواخر قرن یازدهم است و شاید هم در زمان حیات 
شاعر تحریر شده باشد . 

دقیقاً ۷۶۹۶ بیت دارد و حداقل یک برگ در حرف «ت ‏ از آن ساقط است . 
متأسَفانه کاتب خحوش خط در گذاشتن نقطه ها امساك بسیار به خخرح داده است » 
به نحوی که گاه قراءت درست کلمات ۰ دشوار می شود . این نسخه را اساس کار 
قرار داده ام . 

۲- نسخه متعلّق به کتابخانه آستان قدس رضوی ‏ به شماره ۰۷۱۴۶ با نشانه آ 

مشتمل بر غزلیّات ‏ رباعیّات و قصاید است" . آغاز و انجام نسخه افتادگی دارد. 
حروف الف » ب ‏ و چند غزل از حرف ت از آن ساقط است . تعدادی از برگها در 
سحّافی پس و پیش شده ۰ وصلی و برش هم برخحی از اییات حاشیه را ناقص کرده 


۱- فهرست کتب خطی آن کتابخانه » ج ۷ : ۵۳۰-۵۲۹ 


دوازده دیوان ناظم هروی 


در ۹۶ برگ" به حطٌ شکسته تعلیق است و مشکل خوان » ولی کم غلط . چند 
برگ آخر دیوان را کاتبی کم سواد » به همان گونه شکسته ‏ اما ناخوانا و درشت و 
زشت و بسیار مغلوط تحریر کرده است . در هر صفحه ۱۶ يا ۱۷ بیت در متن و ۷ بیت 
در حاشیه کتابت شده . آغاژ : 

دل به جوش آمد و از دیدهُ خوتبارم ریخت 

شعله بر [ خار قدم تا ] گل دستارم ریخت 

انجام : ۰ 
ز گلبرگ لفظش صلاح تو ظاهر چو عکس سکندر ز روی سجنجل! 
بعضی از ابیات سیاه شده است و قابل خواندن نیست . در حدود ۴۴۰۰ بیت 
دارد و تحریر اوایل فرن دوازدهم است . میکروفیلم نسخه مزبور را در اختیار داشتم . 
برای برخی موارد مشکوك و ناخوانا » اصل نسخه را هم از نظر گذرانده ام . 

۳- نسخه متعلّق به موزهُ کابل » با نشانا ك 

به نوشته آقای غلامرضا مایل هروی در مجلهٌ آریانا ( شماره ۶-۵ سال ۱۳۴۶) 
سه چهار غزل از آغاز آن افتاده است . به حط نستعلیق خوش . کاغذ خوقندی » جدول 
شنجرف . تاریخ کتابت ۱۱۷۴ . نسخه در آب انتاده است و برخی از مصراعها 
به زحمت خوانده می شود . تنها غزلیات ورباعیات را در بر دارد . 

نسخه موصوف بسیار مفلوط است . مع هذا در تکمیل افتادگی غزلهای نسخه آ 
( در حروف الف تات ) به کار آمد . نسخه آغزلهایی دارد که در نسخه ك نیست و 
برعکس . 

همچنان که در پیشگفتار گذشت » من از دستنویس مقابله شده نسخه دبا این 
نسخه » استفاده کرده ام . از نقل اختلاف ضبطهای مغلوط نسخه مذکور گذشتم و تنها 
آنهایی را که کم و بیش معنایی داشت آوردم » جز مواردی که ناگزیر بوده ام . 

۱-به شمارش بنده ۰ ۹۸ برگ است . 
۲ - صفحه آخر - که نابجا هم افتاده - تحریر کاتب اصلی است . ابیاتی که در این صفحه 

می‌بینیم » در چند برگ جلوتر » به خحط آن کاتب بدنویس نیز آمده است . 


مشخصات نسخه ها سیزده 


غزلهای 2 از کمتر است و در بسیاری از غزلها » تعداد ابیات آن به نسخه د 
نمی رصد . 

۴- نسخه ای که متعلّق به مقام معظّم رهبری بوده است ؛ با نشانه ر 

مجموعه ای است مشتمل بر مثنویی از ناصر علی سهرندی و منتخبی از غزلهای 
او . سپس بخشی از غزلیات غنی کشمیری است . در بایان » غزلیات و رباعیات ناظم 
آمده است . یکی دو برگ از آغاز و میان و آخر این قسمت افتاده است و آنچه باقی 
مانده» پیش از ۷۵ برگ نیست . به حط نستعلیق هندی است و هر صفحه ۱۳ بیت 
دارد» با اشتباههای بسیار و اغلاط املایی فراوان . آغاز : 

معاش سینه صافان وسعتی چندان نمی داره 

سبوی تیره دل ۰ می بیشتر می گیرد از مینا 
انجام : 
نادان به کمال (جمال) دهر دارد نگهی وان نیز نهاده کج به مهرش کلهی 

غزلها اکثرا مختصر است و در حقیقت برگزیده ای از دیوان شاعر بوده . 

شانزده غزل در حروف الف تا دال دارد که در نسخه های دیگر نیامده است و از این 


بابت باید آن را مفتنم دانست . به نسخه های آو ك بسیار شبیه است . 


هد جد جل 

از دقّت در سه نسخه اخیر که همانندیهای زیاد در ترتیب غزلیات و ضبط کلمات 
با یکدیگر دارند » چنین برمی آید که از تحریرهای اولیهٌ دیوان شاعرند و چون آنها را با 
نسخه د بسنجیم » روشن می شود که ناظم اصلاحات بسیار در شعر خود به عمل آورده 
و افزون بر آن » از قصاید و غزلیاتی که برخی از آنها احتمالاً مربوط به دوران جوانی او 
بوده » گذشته است . 

در نسخ ]۰ 2۵ ر ‏ غزلها اکثرآبه نسبت نسخه دکوتاهترند . به عنوان مثال » 
غزل شمارهُ ۴۷۲ درنسخه د چهارده بیت است و در نسخ ۰ ر پنج بیت ( 2 این غزل را 


ندارد ) ۰ 


چهار ده دیوان ناظم هروری 


از ابیات اضافی نسخه های مذکور » تنها چند پیت را داخل متن کردم ( البته آن 
هم با توضیح در حاشیه ) و بقیه را با این تذکر که نسخه ... اضافه دارد » در حاشیه 
گذاشتم . ابیات مزبور را ظاهرآخود شاعر در تجدید نظرهای بعدی نپسندیده و از 
غزلها حذف کرده است . آنچه که در حاشیه آورده ام » جمعاً ۵۵ بیت می شود . 


چند توضیح 
اکن تنها در یک نسخه آمده بوده است و به مناسبتی در حاشیه به آن اشاره 

کرده ام » با قید فقط و نشانه نسخه مشخص شده است . مثلاً فقط د : . 
با آن که نسخه د متنی منح دارد » ضبط نسخه بدلهای صحیح آ» ۵ ر رادر 
حاشیه آوردم تا نمونه ای از تصرفات بعدی شاعر و سیر تحول اندیشه او را به دست داده 


در بخش دوم دیوان که عنوان « افزوده ها » دارد و شامل اشعاری است که از سه 


نسخه دیگر به دست آمده ‏ مأخذ نقل هر غزل یا رباعی را » با ذکر نشانه اختصاری 
نسخه » مشخص کرده ام . قصاید این قسمت » همه برگرفته از نسخه آ است و در 
اولین حاشیه تذکر داده ام . 

در نسخه د » جز چند کلمه که سیاه یا محو شده و یا از قلم کاتب افتاده است » 
نقصی به نظر نمی رسد . اغلاط آن را هم تا حد امکان به اصلاح در آورده و در حاشیه 
یادآور شده ام . ولی نسخه آپه سبب برش و وصالی بسیار ناقص شده است . غزلهای 
آن را تا جایی که مقدور بود به کمک دو نسخه ك و ر سروسامان دادم » اما برای تکمیل و 
اصلاح قصاید » نسخه دیگری در دست نداشتم . جای کلمات از بين رفته را نقطه چین 
کردم . آنچه که به قرین؛ معنی و حدس و احتمال تکمیل شده » میان دو قلآب قرار 
گرفته است . 

در این نسخه » گاه قسمتی از یک مصراع نانویس مانده . در اين گونه موارد » 
اگر کلمه یا کلماتی مناسب به خاطرم رسیده است » در متن میان دو قلآب گذاشته و در 
حاشیه توضیح داده ام که در اصل » بیاض . در غیر این صورت ‏ کلمه بیاض را در 


مشخصات نسخه ها 
بانزده 


متن » بین دو قلآب آورده ام ۰ 
به طور کلی » هر اصلاحی که در متن به عمل آمده ۰ در حاشیه تذکر داده شده 
است . اشمار در هیچ یک از دو نسخه د » آعنوان ندارند ۰ عناوین را خود انزوده ام ۰ 


شانزده دیوان س خروی 
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شرح حال شاعر 


ملاً فرخ حسین هروی فرزند شاه رضای سبزواری» ازگویندگان خوب ومضمون- 
یاب خراسان درقرن یازدهم هجری است . با اشاره ای که در قتصص الخاقانی شده؛ پعنی 
در ۱۰۷۶ سن او رابیش از شصت سال نوشته است ۰ ظاهراً در حدود سالهای ۱۰۱۱ 
تا ۱۰۱۲ دیده به جهان گشوده است . تذکره های همزمان شاعر را مرور می کنیم : 

۱-تذکره خیرالبیان» نوشته شاه حسین پن ملک غیاث الدین محمود بهاری 
سیستانو! . نویسنده چند گاهی در هرات بوده و بی گمان با ناظم آشنایی داشته است . 
خیرالبیان تاکنون به چاپ نرسیده . عکسی از بخش شعرای متأخر آن را - از نسخه 
لندن - در اختیار دار م 
تألیف تذکره در ۱۰۱۶ صورت پذیرفته » ولی مولّف در سالهای ۱۰۳۵ و ۱۰۳۶ 
آن را تکمیل کرده و به شاه عبّاس اول تقدیم داشته است" دربار؛ ناظم چنین می نویسد : 
مولدشر از سبزوار است و در دارالسألطنه هرات نشو و نما یافته . طییعت عالی 
دارد و درك صافی ‏ و از علم موسیقی نیز با خبر است » و اقسام شعر را مثل تصیده و 
۱- کتاب احیاء الملوك در تاریخ سیستان نیز تألیف اوست و آقای دکتر منوچهر ستوده آن را 
به چاپ رسانده اند . 
۲ - مسولائا صائب بر شرح حال خود در این نسخه مروری کرده است . چند غلط موف را 
به اصلاح آورده و در حاشیه دو صفحه » منتخبی از اشعار حویش را نگاشته است . 
۳ تاریخ تذکره های فارسی » ج ۱ : ۶۰۵ 
۴- در اصل : مولودش 


پیست دیوان ناظم هروی 


غزل و رباعی نیکو می گوید . از اشعار او این چند بیت قلمی شد ( ۶ بیت ) ۲ 
۲ - قصص الخاقانی , تألیف ولی قلی بیک شاملو در تاریخ سلطنت شاه عباس 
دوم . جلد اول این کتاب که تصحیح شدهُ مرحوم دکتر حسن سادات ناصری است و 
تاریخ بهار ۱۳۷۱ را دارد ؛ در روزهای اخیر به بازار آمده است". 
بنده از عکس بخش آخر آن که به شرح حال علما و شعرای زمان اختصاص 
دارده استفاده کرده ام . نوپسنده » ناظم را بدین گونه ستوده است : 
دیگر از جمله ناظمان دارالانشاء دانش منشی و ملتزمان دیوان عظیم دارالسلطنه 
نیکو روشی که حاصل کلام ایشان مزید به مدد عنایت سلطان خرد از آفات قصور سالم 
و الیو 1۳ 
عالمند » انتظام ب" پخش امور مملکت نظم و تثر » جتاب حکمت انتساب مولوی شطاب ۰ 
حضرت مولانا ناظم است که همیشه در شاهوار سخن به بحر لسان دانش ترجمانش 
۳ . هر نکته از کلمات عشق و حسن آیاتش به وجود 
مسعود یوسف زلیخای [ ... ]" معنی؛ بر مصر کلام عزیزان طعنه زن » و هر فقره از 
نکات نگارستان منشآتش به دلیل بلاغت وبرهان فصاحت ‏ نفس ناطقه را معلّم سخن 
مدام ایاغ دماغ غالب شعوران فن سخن از نشأهُ صهبای بیان فیض رسانش سرشار 
جرش و خروش و هميشه بهار چهار چمن خاطر فیض مظاهر هوشمندان خطه دانش از 
تأثیر نکهت گلهای نوشکفت؛ عنبر بوی طبع بستان افروزش عطر فروش . سخن را 
به پایمردی اهتمامش پایه ای دست نداده که فکر اوج پروازان پلند خیال به سطح [ 
حضیض سپهر کمالش تواند رسید . چراغ خرد را در انجمن وجود » فروغی رخ 
ننموده که باریک بینان عالم فکر به دیدهُ شعور از کثرت شدت ظهورش توانند دید . 
۱ برگ ۳۹۸ 
۲ - این مجلّد » با وقابع سال ۱۰۵۹ پایان می یابد . 
۳-بوسف و زلیخا » خسرو و شیرین و نل و دمن را در سیاق آن روزگار » اکشراً بدون وار 
عاطفه کتابت می کرده اند . 
۴- ظاهراً کلمه ای افتاده است . 
۵- یک کلمه ناخوانا 


شرح حال شاعر پیست و یک 


صاحب کمالی که فکر فیلسوفان فلسفه رقم به تمهید مقدمات برهان سلّم به پایه انتهای 
معراج خیالش نرسیده . حبذا بلند خیالی که شهرت طنطنه کلام نظم و نشرش مانند باد 


شمال [ و نسیم ] صبا به همه جا دویده . لمحرره : 


ز نظم او که دریای مسعانی است 
بیسانش مخدن! در تال اس 
گل معنی به هر طبعی که بر بست 
به پیش اهل طبع هفت کشور 
ز عسشق حسسن نظم آن سسخنور 
به مس رز قا قا و نظامی 
به هر بزمی که حرفی ازسخن‌خحاست" 
ز فیض فکرتش کز نقص خالی است 
شده در عهد آن استاد فکرت 
ز دش هی آن رمع انی 
طریق هوش مندی او کند طی" 
شوداز عشق حسن او بدا 


کلام او همه سح حلال امتنک 


به صد خسوبی به نام او مسر بست 


کت لامش با ج‌واهر شسد برابر 
سواد دی ده دانش منور 
ز نطقّش شاد شد ارواح جامی 
دل او پوسف و نطقش زلی خساست 
پیانهابر سر صاحب کمالی است 
شش ده ملک هری ‏ بونان ثانی 
کته از وف انه فان ک لاش 
که بایوسف زلی‌خایش فتد کار 


جناب کامیاب حضرت آخوندی » خلف شاه رضا سبزواری است . مولد و 
مکان نشو و نمای مشار الیه ؛ ولایت فردوس آیت هرات است و الیوم که سنهٌ ۱۰۱۷۶ 
[ است ] در آن صوبهُ صواب آیین توطن دارد . از ابتدای سن شباب الی الحال که صن 
شریف ایشان از عقد شصت بیش است » در خدمت بیگلربیگیان آن دیار به عزت و 
انتخار گذرانیده . ابیات دیوان" آن جامع کمالات که به اقسام فنون شعری آراسته 
۱- در اصل : مخزنش 
۲-ایضاً : حواست 
۳- ظاهراًدر این مصراع » او به معنی آن ( - آن کس ) به کار رفته است . در شعر ناظم نیز 
گاهی چنین است و به آن خواهیم پرداغت : 
۴- شاید : شود از عشق و حسن آن کس خبردار 


بست و دو دیوان ناظم هروی 


است ‏ از پیست و پنج هزار متجاوز است : در براپر پرسف زلیخای ملاً جامی در این 
ولا قدرت وصّاف فکرتش مثنویی به اتمام رسانیده » تقریباً پنج هزار بیت . اين چند 
گل از بوستان آن جناب است ( ۸ بیت )". 

۳- تذکره نصرآبادی ‏ تألیف بین سالهای ۱۰۸۳ تا ۱۰۹۰ و بعضی وفیات که تا 
۵ بر آن افزوده است " میرزا محمّد طاهر از ناظم چنین یاد کرده : 

ملاً ناظم هراتی است . در آن ولایت وحید است . در خدمت عالیجاه عباسقلی 
خان حاکم اعتبار عظیم داشت [ و ] از راه خیر خواهی نفع بسیار به مردم می رسانید . 
مجملاً بسیار خلیق و مهربان است و کمال پاکی طینت و آدمیت دارد . فقیر اگر چه 
به صمحبت او فایز نشده ام » اما جاسوس خیال در میانه آمد و شدی دارد » چنانچه 
( 2 چنان که ) گاهی به اشمار بلاغت آثار که مکالمه روحانی است » سرور بخش 
خاطر می گردد . شعرش این است ( ۱۳ بیت )؟ 

تذکره هایی که پس از درگذشت ناظم تألیف شده اند » نکته تازه ای در بارهُ او 
ندارند . در مباحث مربوط به پوسف و زلیخای شاعر » سفر به هند و سال فوت وی » 
مطالبی از آنها نقل خواهم کرد . 


محیط زندگی و ممدوحان شاعر 
ناظم روزگار پادشاهی شاه عباس اول و چند سال از سلطنت شاه سلیمان را درك 
کرده است ۰ وی در دوره ای بسر می برد که هرات مرکز خراسان به شمار می آمد و 


حکمرانانی لایق و هنرمند چون حسن خان و عباسقلی خان شاملو داشت . اين بدر و 
سر ممدوحان اصلی ناظم بوده اند : ناگفته نگذارم که بخش اعظم قصاید و 


۱-دراصل : مثنوی 

۲-سبرگ ۴۲۱ ۴۲۲ 

۳- تاریخ تذکره های فارسی » ج ۱ : ۳۹۹۰۳۹۷ 
۴ نصرآیادی : ۳۳۱-۳۳۰ 


شرح حال شاعر ی 
ترکیب بندهای شاعر در مدح پیامبر اکرم (ص) و ائمَهُ اطهار (ع) است. در دو سه شعر 
نیز از شاه عباس دوم ستایش کرده . 
حسن خان شاملو بس از درگذشت بدر خود حسین خان در سال ۰۱۰۲۷ 
همچون او به فرمان شاه عباس اول » بیگلربیگی هرات و امیرالامرای خراسان شد . 
وی سرداری دلیر بوده و جند بار مهاجمان اوزیک را شکست داده است . ناظم این 
پیروزیها را تهنیت گفته . 
حسن خان شعر می سرود و حسن تخلص می کرد . در خط نستعلیق استاد بود . 
منشأت او به سال ۱۹۷۱ در کراچی به چاپ عکسی رسیده است . وی مشوق و مربی 
شعرا و هنرمندان بود . میرزا ملک مشرقی مشهدی » فصیحی هروی و اوجی نطنزی 
چند سال در دستگاه او بسر پرده اند . 
ناظم رشادت حسن خان را بارها ستوده است و نیز صید افکنی او را ؟ 
نمونه‌هایی از توصیف شعر و حط خان را می بینیم : 
تا دامن اوراق فلک ؛ برگ امیسدست 
۲ ۲ زان نخل هنر میوه که نامش قلم اوست 
در عالم مسعنی » سخن روح فنزایت ۱ 
صبحی است که امید مسیحا به دم اوست 


در عنان قلمت ؛ سلسله آب حیات در رکاب سخنت ‏ قافلهٌ ذهن و ذکا 


دو مصرع است ‏ یکی تیغ و دیگری قلمش 
که در قصیده فطرت . بلند و تازه اداست 

۱ - از میان امامان» بیش از همه حضرت امیرالمومتین علی(ع) و حضرت امام رضل(ع) را ستوده است . 

۲ - به نوشته نصرآبادی ( ص ۲۴۶ ) چون مشرقی به اصفهان آمد » خان در مفارقت او غزلی 
گفته که یک بیتش این است : 

تا مشرقی از کنار من رفت از مشرقم آفتاب رفشه 
۳ به عنوان مثال » غزلی با این مطلع : 
باز توجه تو چو عازم شکار شد عنقا به ذرق صید شدن آشکار شد 


پیست و چهار دیوان ناظم هروی 


چون ز جوی قلمت آب هنر موج زند حط یاقوت شود خشکتر از نقش سفال 
بنازم حط دلکشت را که وصفش سخن را کند صاف چون آب حیوان 
به امید تعلیم ؛ بر آسستسانت بود دستشان بر کمر چون قلمدان 
دفتر دعوی سلطانعلی و میر علی در زمان هنر کلک تو تقویم کهن 


ساقی طبع تو کرد » غارت یک بزم هوش 
هر می نمی که ریخت ۰ در قدح اشتهار 
هر ورق مشی تو. درنظر آگپان 


روی بریچهره ایست » زلف بر او بود و تار 


جزو استعداد خود » معنی طرازان جهان 
مردمان دیده را بخشد حیات جاودان 


روزی که سواد جسم و جان شد روشن سر شد قلم زبان به تحصریر سخن 
آرایشی صف تخته تسولای ناسون دادند به نظم ناظم و خط حسسن 


و ابیات دیگری از این دست ‏ که در دیران می توان دید و 

ناظم در مقطْعات خود از وصول دو قطعه به خحط خان پاد کرده است » ولی 
تصریحی به نام حسن خان یا عباسقلی خان در آنها نیست . احتمالا شعر اول که سابقه 
آن را داریم ( یعنی خود شاعر قطعه ای به حط خان طلبیده بوده ) به حسن خان مربوط 
می شود و قطعه دیگر - که در پایان بخش مقطعات آمده- به عباسقلی خان ناظر است . 


شرح حال شاعر پیست و پنج 


میرزا مقیم جوهری و درکی قمی نیز اشعاری در توصیف خحط حسن خان دارند 
که استاد گلچین معانی در مقالهُ 9 حسن خان شاملو » نقل کرده اند". 
ناظم » شمر فهمی خان را چنین به تصویر کشیده : 
گره بر گره گر بود زلف معنی به انگشت یک حرف . بگشایی آسان 
می گوید در غزل با حسن خان « همطرح » پوده است : 
چو ناظم پیش خیل مستعدان می توانم شد 
چه استعداد آزین بهتر که همطرح حسن خانم 
و توجه او طبع شاعر را تربیت کرده : 


داده جام سخنت دور حسن خان ناظم شمع طبع تو به وجه حسن افروخته اند 
به استقبال غزلهای خان می رود : 
درین غزل » نظر ناظمان تازه خیال به نظم داور اعظم صفات می باشد 


چون دیوان حسن خان را ندیده ام » نمی دانم که ناظم غزل خود را به اقتقای او 
سروده است ‏ يا عباسقلی خان . 
به نوشته نصر آبادی » حسن خان این غغزل را در اواخر عمر که از می بیهوشی 
به موش آمده بود گفته و اظهار انابت نموده : 
پارب این مسخمور فلت را می اسرار ده 
۱ هم‌چ و آهم بر در دلهای روشن ؛ بار ده 
روزگاری شد که حرف گوشه گیری می زنم 
يا رب این گفتارراتوفنیق‌آن" کردارده 
تا به کی چون داغ در یک جاکسی گیرد قرار ۱ 
هم‌چ و اشکم آبروی یک قدم رفستار ده 
شال بوشی را که حسرت بر قماش دولت. است 
در لساس‌عااسیت » یک بیرهن آزار ده 


۱-محلهٌ آینده » دور؛ ۱۶ (۱۳۶۹) ص ۴۱۱ 
۲- در اصل : این 


مس یست و شش دیوان ناظم هروی 


پاس خحاطر چند دارم یک جهان بیگانه را ؟ 
آشنایی با خسودم در خلوت دیسدار ده 
کام همت » موه آزادگی دارد هوس 
۱ ای بهارعمر؛ نخل نیتم را بار ده 
خحرقه از کوتاهی شسوقم گریبان می درد 
در رف وک اریش از جسم ضعیفم تار ده 
در زمین کربلا : چشمم فرات افشان نمای 
در طواف کعبه ام مژگان زمزم بار ده 
چون حسن می ترسم از مخموری روز جزا 
باد؛ آمرزشم از جام اسف فار ده 
این بیت زیبا نیز از اوست : ۱ 
به روی لاله و گل خواستم که می نوشم ز شيشه تا به قدح ريختم » بهار گذشث 
به نوشته استاد گلچین معانی » حسن خان در نیمه دوم ذی حجه سال ۱۰۵۰ 
درگذشته استٌ » زیرا خبر فوت او در اول محرم ۱۰۵۱ به اصفهان رسیده . جنازهُ وی 
را ظاهرا به مشهد انتقال داده اند . 
پس از آن که حسن خان چشم از جهان پوشید ۰ پسر بزرگ او عباسقلی خان که 
منصب قورچیگری شمشیر داشت و در همان سال ۱۰۵۱ داروغگی قم یافته بود » 
به‌دستور شاه صفی جانشین پدر شد و از قم به هرات رفت . حسینقلی خان برادر کهتر 
او که حاکم ماروچاق بود و در آن ایام برای حراست از خراسان ‏ در هرات اقامت 
گزیده بود » به فرمان شاه به اصفهان آمد و قورچی شمشیر شد . 
عبّاسقلی خان همانند پدر شعر می سرود و عبّاس تخلص می کرد " او نیز حط را 
خوب می نوشت و شعرا را می نواخت . ناظم استقرار وی را به جانشینی پدر تهئیت 
۱-نصرآبادی : ۲۱-۰۲۰ 
۲- در قصص الخاقانی نیز ۱۰۵۰ ضبط شده. ج ۱ : ۲۵۷ 
۳-به نوشته نصرآبادی ( ص ۳۲-۳۱ ) عباسقلی خان پسری به نام مرشد قلی بیک داشته است 
که شاعر بوده » ولی جوانمرگ شده است . هشت بیت از اشعار او در این تدکره آمده . 


گفته است . خط او را ضمن قطعه ای بدین گونه ستوده : 
نونهلان بیعشت از رات قلمت 
می روند از خود و نامش صفر نشو و نماست 
پیداست که حط عباسقلی خان رتبه والایی نداشته است » وگرنه ناظم به یکی د 
اشاره اکتفا نمی کرد . 
در تصیده ای ۰ الطاف حسن خان را در حق خود بر می شمارد و می گوید که از 
بسر بیش از بدر انتظار دارد : 
صبحی نمی دمید که آن مشرق شکوه 
۱ پیکی نمی دواند به سسویم چو آفتاب 
روزی نمی گسذشت کته دربرم خاص او 
زانسو نمی زدم من و ایام پیچ و تاب 
چون مست افتخار نگردم درین بساط ؟ 
گردیده ام ز جام دو جمشید » کامیاب 
اما زیاد ازو » ز تودارم امید لطف 
۱ کر بود صبح شرکت و شان وت آفتاب . 
نصرآبادی می نویسد ال یی هس و عرسا ایس کش ان مر 


(- بیگلریبگی گری هرات ) کمال کاردانی .۰ به عمل می آورد ۰۰ در نظم اشعار و 
معما کمال ربط دارند 7 او اوفتنخا : 


حجل از بال فشان طایر چشم تر ماست سر گرداب که در زیر پر طوفان است" 
تلخند بس که آدمیان در مسذاق هم لب خحوش نمی کنند به شهد وفاق هم 
باهم مگوی خلق جهان مستفق نیند دارند اتقاق ‏ ولی در نفاق هم" 


۱- با در نظر گرفتن آغاز حکمرانی او » سال ۱۰۸۳ يا ۱۰۸۴ می شود . 
- ظاهراً اول فصیحی هروی غزلی در این « زمین » سروده است . ناظم هم دو استقبال از آن 
دارد . 
۳- نصرآبادی : ۲۲ 


بست و هشت دیوان ناظم هروی 


از بناهای خر عبّاسقلی خان در مشهد ‏ مدرسه ای است که به نام خود او 
معروف است ۰ با تاریخ بنای ۱۰۷۷ ۱ موقوفاتی هم دارد 

بر اساس نوشت؛ استاد گلچین معانی » عپاسقلی خان را رساله ای است در معما 
به نام مجمع الاسماء , که نسخه ای از آن در کتابخانه شادروان عبدالحسین بیات 
موجود بوده است . اغاز : 


انجام : ,۱ 
صیاد » دام نازی بر هر طرف کشیده تا دانه ای گرفته زو مرغ دل رمیده 


ناقص الاخر ۰ در ۲۸ برگ ؛ هر صفحه ۷ سطر ... 

به گفته استاد ۰ رساله مزبور- بر خلاف رساله های دیگر از این دست - بسیار 
روشن و دقیق و قابل استفاده است . 

ناظم مورد توجه و احترام حسن خان و عباسقلی خان بوده است . از دو قطعه در 
دیوان‌او درمی یابیم که این دو حاکم بلند پایه به خانهُ شاعر رفت و آمد داشته اند . 

ناظم یک ترکیب بند در تهنیت ورود شاه عباس دوم به هرات ساخته و دو قطعه 
تاریخ دار در فنتح فندهار به دست این پادشاه سروده است : تسخیر قندهار از وقایع 
مهم آن روزگار بوده است . این شهر را شاه عباس اول به سال ۱۰۳۲ گشود . ولی در 
اواخر سال ۱۰۴۸ ۰ علیمردان خان حاکم آنجا که از شاه صفی متوهم شده بود » شهر 
را به کارگزاران شاهجهان سپرد و خود به هند رفت و به یاداش این خیانت » منصب 
امیرالامرایی یافت ". 

شاه عباس دوم ( ۱۰۵۴ تا ۱۰۷۷ ) که پادشاهی دلیر بود ؛ در اوایل سال ۱۰۵۹ 
قندهار را از هندیان گرفت و کوشش پسران شاهجهان پرای بازستاندن شهر ناکام 
ماند. بخصوص که درسال ۱۰۶۳ داراشکوه ولی عهد شاهجهان با لشکری گران بدان 
صوب آمد و سرافکنده بازگشت . این قطعهٌ ناظم . ناظر به آن واقعه است : 


۲ -برای جزئیات ماجرا رل . تعلیقات دیوان کلیم همدانی ۶ 


۰ 


شرح حال شاعر بیست و نه 


بخند ای راسان کز اقبال شاه غمی بر تو انداخت گر سایه» رفت ... 
از سال ۱۰۵۹ قندهار برای همیشه از حوزه متصرفات هند پیرون ماند . 
در قطعه ای دیگر » شاعر از پیشامدهای ناگوار سفر مکه به شاه عباس شکایت 
پرده است . در دیوان ناظم قصیده ای هم در مدح آصفخان یمین الدوله دیده می شود ۱ 
وی از امرای بزرگ ایرانی تبار در هند به شمار می رود . برادر زن جهانگیر بادشاه و 
بدر زث شاهجهان بود . اصفخان نامه ای به همراه صله برای ناظم فرستاده بوده است . 
شاعر آن را به نظر عباسقلی خان رسانده و اجازه یافته است که قصیده ای در مدح او 
پسراید : 
میان سلسله ماو او جدایی نیست دویی مدان ؛ که بود مدح او ستایش ما 


دلگیری از وطن و آرزوی سفر به هند 
با آن که ناظم نزد حاکمان از اعتبار تمام برخوردار بوده است » شاید به سبب 
کارشکنی حسودان- که بارها از آنان نالیده- گاه قصد دل کندن از شهر و دیار خحود 
می کرده است : 
ز بس که در وطن آزرده خاطرم » هر صبح 
به نیت سفر آیم برون ز خانه خویش 


چنال دلگیرم از بیقدری آباد وطن ناظم که هنگام وداع جانگداز دوستان شادم 
وطن از من شده گنجینه انفاس مسیحا 
من در او » لیک چو در بادیه غارت زده تاجر 


رشکم اخوان هری را ز چه دارد مشغیر ؟ 


سی دیوان ناظم هروی 


چو هند کرده سیه » روزگار بخت مرا به این گنه که نژادم بود خراسانی 
به اعتقاد من از چشم آسمان افتد اگر بودبه مشل آفتاب ایرانی 


کشوربزرگ و پر عجایب هند در آن روزگار برای مردم ایران جاذبه ای خاص 
داشته و خوشایند هر گونه سلیقه ای بوده است . کارهای عمده آن مملکت را ایرانیان 
از پیش می برده اند . این شعر فیاض لاهیجی را می توان زبان حال همه فضلا و ادبا و 
هنرمندان آن دوره دانست : 

حبذا هند » کعبه حاجات خاصه باران عافیت جو را 

هر که شد مستطیع فضل و هنر رفتن هند واجب است او را 

بنابر این ۰ دور نیست اگر در دیوان ناظم به چنین ابیاتی بربخوریم : 
چنان مشتاق بال افشانی هندم » که در ایران 
ز زلف مهوشان صد دام گستردند و آزادم 


راه فرصت باز و رخش نیتم مشتاق سیر 
از خراسان خحرد تا هند سودا می روم 


دل به سیر کشور هندوستانم می کشد 
خحضر توفیقی زهر جانب عنانم می کشد 

تاجر معنی متاعم ؛ از حراصان تا دکن 
۵ صد خحریدار انتظار کاروانم می کسشد 

ناظم آخر دیده ام کز قید ایران جسته ام 
۱ سوی هندستان » توجه موکشانم می کشد 


۱- بنده دلایل توجه ایرانیان را به هند » به احتصار در مقدمه دیوان کلیم همدانی برشمرده ام » 
اما استاد گلچین معانی به تفصیل تمام در مقدمهٌ کاروان هند به آن پرداخته اند .علاقه مندان به این 
موضوع ‏ به کتاب اخیر رجوع کنند . 

۲- دیوان فیاض : ۳۷۵ 


ی ی سی و یک 


تابه کی کوتاهی فرصت عنانگیرم شود 
پخت سبزی کو که حضر راه کشمیرم شود 
تازه روبی ابر از اقبال سفر دارد » کجاست 
برق تعجیلی که خرمن سوز تأخیرم شود ؟ 
روز عمرم طی شد و سیری نکردم چون سپهر 
جنبهای خواهم که شوق افزای شبگیرم شود 
مع هذا شاعر با سختیهای وطن ساخته و به بیگانه التجا نبرده است : 
هرگزم در دل هسوای نفس بال افنشان نکرد 
0 پشه حرصم شکار یل هندستان نکرد 
بر در بیگان؛ غسربت نگشتم جبهه سای ۱ 
گر وطن تاجم نداد» این بس که سر گردان نکرد 
و حرف آخر او این که : شعر باید که کند گرد جهان سیر ؛ نه شاعر 
شاید هم ناظم از سرنوشت استاد خود فصیحی عبرت گرفته بوده است ؛ که در 
سال ۱۰۲۲ به قندهار گریخت تا از آنجا به هند برود . اما به فرمان حسین خان شاملو او 
را به هرات باز گرداندند و چندی به زندان افتادا . 
در هیچ تذکره ای ۰ جز مرأت الخیال » به سفر ناظم به هند اشاره نشده است . 
شیر علیخان لودی می نویسد : مخدومی استادی ملاً فرخ حسین ناظم تخلص و نام 
داشت . بزرگ و صاحب حال و دیرینه و آق سقال بود . اصلش از هرات است . بعد 
از تکمیل خویش از وطن بر آصده به حسب قسمت به ملک بنگاله افتاد و در بلده 
اتکی نگر رف دهاک تام وروی تون والت تشر کوآن رابه تقری قرع 
سلطان محمد شجاع خلف صاحبقران ثانی در آن سمت عبور افتاده بود ؛ روزی چند 
این نوسبق صحائف ایام و دیگر پرادران از خدمت ملای مذکور استفاده نمودند . اما 
برادران از صحبتش فیضها بر گرفتند و اين سیاه کنند؛ کاغذ بنابر صغرمسن از آن نقد 


۱س‌تذکره میخانه ۰ ۵۷۵-۵۷۴ ۲ همان شهر داکای کتونی است . 


سی و دو دیوان ناظم هروی 


تهی کیسه ماند » چنانچه ( - چنان که ) مختصرات فارسی و عربی خوانده بود که پیک 
اجلش در رسید و صبح عاشورا[ی] سنه هزار و شصت و هشت در ادای فریضه 
بامداد. در سجد؛ آخر » جان به مالک جنان سرد " 

بی شک این مسلای شاعر هم ناظم تخلص داشته ۰ ولی چون در زمان تألیف 
مرآت الخیال ( ۱۱۰۲ ) ناظم مورد بحث ما شهرت یافته بوده است ۰ شیر علیخان استاد 
دوران کودکی خود رابه اشتباه » همان ناظم هروی پنداشته است ناگفته بیداست که 
صفات بیر و ریش سفید ( دیرینه و آق سقال ) نیز درسال ۱۶۸ ۱ برناظم ما منطبق نبوده. 

استاد دکتر صفا در حاشیه شرح حال ناظم احتمال داده اند که این سال فوت باید 
مربوط به ناظم تبریزی باشد". به اعتقاد استاد گلچین معانی ؛ معلم شیر علیخان ۰ 
بی شک همین ناظم تبریزی بوده است ۰ گر چه تاریخ دقیق در گذشت او معلوم 

وی مولف تذکر؛شعرایی است که ازابتدای سال ۱۰۲۸ به دستور شاه عباس اوّل 
به‌نگارش آن پرداخته و به سال ۱۰۳۶ در مکه به بایان رسانده است . (نظم گزیده » 
تاریخ اتمام تألیف است و گاه تذکرهُ مذکور را به همین نام خوانده اند . 

ناظم تبریزی از ۱۰۲۸ ۱ ۱۰۳۰ در اصفهان با کلیم همدانی معاشر بوده . سپس 
در همان سال کلیم راهی هندوستان و او عازم مکه شده است". 

محمد دارابی شیرازی که تذکر؛ لطایف الخیال را میان سالهای ۱۰۷۶ ۱۰۷۸۰ 
در هند تألیف کرده است ‏ دربار؛ُ او می تویسد : در عهد شاه عباس الحسینی به هند 
افتاده . اگر این قول را پپذيريم ۰ سفر ناظم یکی دو سال پس از اتمام تذکره اش صورت 
بذیرفته است . 

و باز دارابی فوت او را -بدون اشاره به تاریخ -بدین گونه به قلم آورده است ۱ 


چنین استماع شد که وقت مراجعت از هند » در دریا مستفرق بحار رحمت شد؟۴ 


۱-مرآت الخیال : ۱۲۰ 

۲ - تاریخ ادبیات در ايران : ۱۳۶۹ 

۳- تاریخ تذکره های فارسی : ج ۱ :۳۸۱ و بعد » و نیز مقدمهٌ دیوان کلیم همدانی : ۱۱ 
۳ - تاریخ تذکره های فارسی . ج ۲ :۸۷ وج ۱ : ۳۸۶ 


شرح حال شاعر سی و سه 


نصرآبادی می گوید : مدتی در مک معظّمه ساکن شده بود ... تذکره مختصری نوشته . 
چند سال قبل از حال تحریر فوت شد" . 

سرخوش در شرح حال ناظم به صراحت متذکر شده است که : به هند نیامده". 
به هر حال»گفته شیر علیخان بی اساس است و گذشته از آن که خحود شاعر هیچ 
اشاره ای به سفر هند نکرده . چنان که خواهیم دید تا سال ۱۰۷۲ در هرات به سرودن 
مثنوی پوسف و زلیخا سرگرم بوده است . 

گرچه به قول معروف : پشت سر مرده نباید حرف زد » ولی از بیان حقیقت 
گزیری نیست . روانشاد سادات ناصری » در حاشیه آتشکده؛ جز آن که تنها به نقل 
گفته بی اعتبار شیر علیخان اکتفا کرده » به سبب عدم دقت مرتکب اشتباه فاحشی نیز 
شده است . به خطاهای دیگر او هم نظری خواهیم افکند . 

چنان که دیدیم ۰ شیر علیخان نوشته بود که ناظم به بنگاله آمده و در 
جهانگیرنگر رحل اقامت افکنده است . سیس بدر موف که به هوای خحدمت در 
دستگاه محمد شجاع به بنگاله سفر کرده بوده » فرزندان رابه محضر درس ناظم 
پرده است . 

مرحوم سادات » ناظم و پدر شیر علیخان را در هم آمیخته و بدین گونه داد 
سخن داده است : ناظم به هنگام سلطنت شاهجهان ... از ایران به بنگاله شد و در شهر 
جهانگیرنگر به ملازمت شاهزاده محمد شجاع ... سرافراز آمد و در آن هنگام که این 
شاهزاده از برادر خویش عالمگیر شکسته شد . ناظم در جهانگیرنگر گوشه عزلت 
گزید و به تدریس و تعلیم اشتفال ورزید . و پس از این مقدمات » به ذکر کسب فیضص 
شیرعلیخان و برادرانش از مدرس ناظم و فوت او پرداخته است . 

و اما پیش از روانه کردن شاعر به هند » او را نزد عباسقلی خان شاملو پیگلربیگی 
اصفهان در زمان شاه سلیمان » صاحب تقرب و اعتبار شمرده است . 

شاه سلیمان از سال ۱۰۷۷ تا ۱۱۰۵ بر تخت سلطنت بوده . بنابراین » ناظم 


امن ۴۱۲ ۲-کلمات الشعرا : ۱۱۴ 
۳-بخش ۲ : ۷۷۴- ۷۷۵ 


سی و چهار دیوان ناظم هروی 


در گذشته در ۱۰۶۸ چگونه می توانسته است این سالها را درك کرده باشد .عباسقلی خان 
هم بیگلر بیگی هرات بوده است . نه اصفهان . 

از اینها که بگذریم . تاریخ نظم یوسف و زلیخا را به اشتباه بین سالهای ۱۰۵۸ تا 
۲ رقم زده است . مششوی مزبور در ۱۰۷۲ پایان پذیرفته . دانسته نیست که استاد 
مرحوم » سال ۱۰۶۲ را از کجا آورده است . هیچ مأخذی ذکر نشده . آیا نمی توان 
احتمال داد که چون ناظم را در سال ۱۰۶۸ روانهُ دیار آخرت کرده بوده است ‏ خود را 
ناگزیر دیده که تاریخ اتمام منظومه او را هم جلوتر بیاورد تا به تناقض گویی متهم نشود؟ 
خداوند همه رفتگان را پیامرزد و ماندگان را از خطای عمد و غیر عمد مصون بدارد . 

در روزهایی که مقدمهٌ حاضر را از سواد به بیاض می بردم » جلد اوّل تصص 
الخاقانی تصحیح آن مرحوم به دستم رسید . متأشَفانه مطالب حاشیه آتشکده » عیناً در 
حاشیه صفحات ۲۹۱-۲۹۰ این کتاب هم دیده می شود » با دو تفاوت : 

۱- در آتشکده » دور؛ سلطنت شاه سلیمان ذکر نشده » ولی در این کتاب به غلط 
۱۱۰۵-۷۲ به قلم آمده است . سال ۱۰۷۲ را پاید به ۱۰۷۷ تصحیح کرد . 

۲ - لطفی در حق ناظم شده است و پس از نقل قول آذر دربارُ یوسف و زلیخای 
او که « قابل شنیدن نیست ) چنین می خوانیم : ولی بنابر آنچه دیده ایم » آنچنان نیست 
که او وشت . 


سفرهای شاعر 


چنین به نظر می رسد که ناظم چندان اهل سیر و سفر نبوده است . وی 
تصیده‌ای متضمن تاریخ برای سراپرده؛ُ شاه صفی سروده است که سال ۱۰۴۶ را 
می رساند . ظاهرآدر سال مورد بحث به اصفهان سفر کرده بوده . چنان که از اشعار او 
درمی يابیم » چند بار به‌مشهد آمده است ۰ تا این شهر » راهی دور و دراز پیش با 
نداشته . 


ناظم حج گزارده و توفیق زیارت عتبات عالیات را یافته است . اين سفر با توجه 


شرح حال شاعر سی و پنج 


به قراین » پس از فتح قندهار (۱۰۵۹) صورت پذیرفته » زیرا ضمن قطعه ای که درباب 
دشواریهای راه و دزدیهای اعراب سروده و به مدح شاه عباس دوم پرداخته است » 
می گوید : ۵ 
اسسال این ستم که صرب کرد بر صجم 
برهان تارض‌ایی فرزند مرتضساست 
عباس » شاه اعظم شاهان که در امسور ۲ 
یک دست دولتش قدر و دیگری تضاست 
ای کز مسهابت سپه شیر حسمله ات 
۱ فیل غرور خصم چو هندو گریزپاست 
همچنین در تصیده ای که حاکم بصره را ستوده و از دستبرد احمله دار » 
به اموال و اسباب خحود شکایت کرده است ؛ می گوید که احتمال دارد شاه ایران سفر 
به مکه از راه بصره را ممنوع کند . 
یک رباعی او به صعوبت راه بين یزد و تیشابور ناظر است . ظاهراً شاعر از 
اصفهان به یزد آمده و از آنجا راهی خراسان شده است » ولی معلوم نیست که این 
همان سفر سال ۱۰۴۶ بوده است و یا به مراجعت او از مکّه مربوط می شود . 
ناظم درغزلی اصفهان را ستوده » اما از کوتاهی توف خود در آن شهر اظهار 
تأسف کرده است . مطلع غزل این است : 
چپ شد ره شوقم ز گلستان صفاهان 
جوشی نزدم همره مستان صفاهان 
غزلی هم در شیراز سروده . در این شهر آشنا و همدمی نداشته و به او خوش 
نگذشته است : 
بلبلش با دلئوا زآهنگ الفت ؛ ساز نیست 
۱ پهر خلوت دوستان جایی به از شیراز نیست 
روی گرم آشنایی در نگارستان فصل 
چون نباشد» این غریب ایینه را پرداز نیست 


سی و شش دیوان ناظم هروی 
نشأ؛ عمر از دم مستان ماضی یافتم 
جام حالش را چه شد گرصاف این اعجازنیست 
البته می توان احتمال داد که دیدار شاعر از شیراز و اصفهان » در بازگشت از 
سفر مکه بوده است . در مطلع و مقطع غزلی نیز چنین گفته : 
بود چون کعبه معشوق جهان هر بیت رنگینم 
زبان را سوجزمزم ساز و گویا شو به تحسینم 
چو ناظم از هرات نظم عسالمگیرمی آیم 
"۳ صفاهان می کند تعظیم و استقب‌ال قزوینم 
امی ازشهرهای دیگر در دیوان او دیده نمی شود شهرهایی که ناظم در حج 
گزاردن زیارت یا سیاحت کرده است » به بحث ما ارتباط نمی یابد . 


شعرای معاصر و همنشین ناظم 
گذشته از حسن خان و عباسقلی خان شاملوکه ممدوح ناظم نیز بوده اند و ذکر 
آنان و نمونه اشعارشان گذشت. در دیوان شاعر تنها به نام نصیحی و اوجی 
برمی حوریم . جز اپن دو » از ارشد هروی هم باید یاد کرد . چون میرزا ملک مشرقی 
ظاهراً در سال ۱۰۲۷ به اصفهان رفته و ناظم در آن وقت نوجوانی بیش نبوده است » به 
حال او نخواهیم پرداخت : 


۱- فصیحی هروی 
او را استاد ناظم گفته اند . به نوشته استاد دکتر صفا : خوشگو دلیل استادی 
فصیحی را در آن دانسته که شاگردانی چون ناظم هروی و درویش واله و میرزا جلال 


۱- تذکره؛ میخانه : ۵۸٩‏ ۲ - تاریخ ادبیات در ایران : ۱۲۶۶ و بعد 


شرح حال شاعر سی و هفت 


فنصیح از شاعران برجسته دستگاه حسین خان و حسن خان شاملو و 
ملک الشعرای خراسان پوده است . در عهد حسین خان » فصیحی چند بار عزم هند 
کرد » ولی مانع او شدند . بالأاخره به قندهار گریخت » وی را بازگرداندند و چند 
گاهی در زندان گذراند . دیوان خود را در سال ۱۰۱۴ به آگره فرستاد. 

استاد گلچین معانی در حاشیه صفحه ۵۷۵ تذکره میخانه » به نقل از عرفات 
العاشقین آورده اند : وقتی که حکیم شفایی به هرات رفته بود » مابین ایشان (< شفایی 
و فنصیحی ) در مجلس حسین خان شاملو امیرالامرای آنجا منازعات و مباحشات و 
مکالمات و مناقشات عظیمه واقع شده » اهاجی رکیکه در میان گفت و شنید شده . 

تول سر آراه ارم وانه زا به زمان یه ان تام وه وم رز 
.. مشاعره ایشان به منازعه انجامید و خان طرف فنصیحی گرفت . شفابی از هرات 
برآمده نصیحی را هجو کرد . نصیحی در دیوان » بلند حوصلگی را کار فرمود و اصلا 
ملتقت جواب نشد . هجو فصیحی در دیوان شفایی به نظر درآمد » دل نخواست که 
زبان قلم به کلمات رکیک آشنا شود ". 

حکیم شفایی از سال ۱۰۱۲ تا ۱۰۱۴ در هرات بسر برد؛ و گویا ماجرای یاد شده 
در همین سفر روی داده است . به هر حال » این بیشامد را باید به زمان حسین خان 
مربوط دانست ‏ زیرا تألیف عرفات در سالهای ۱۰۲۲ تا ۱۰۲۴ صورت پذیرفته و 
حسین خان هم تا ۱۰۲۷ در قید حیات بوده است . احتمال نمی رود که حکیم شفایی 
پس از اين واقعه » در روزگار حسن خان به هرات آمده و بار دیگر با نصیحی به منازعه 
بر خاسته باشد . 

شاه عباس در سفری که به سال ۱۰۳۱ به‌هرات کرد» فصیحی راباخود به اصفهان 
پرد . نصرآبادی دیوان او را قسریب به شش هزار بیت می نویسد . به سال ۱۰۴۹ 
درگذشت . 

۱ میخانه : ۵۷۵ 

۲ -و نیز چنین است در تاریخ ادبیات استاد صفا : ۱۱۲۸ 
۳-سرو آزاد : ۵۰ : 

۴ تدذکره میخانه : ۵۲۴( حاشیه ) به نقل از خیرالییان 


سی و هشت دیوان ناظم هروی 


هنگامی که فصیحی به اصفهان کو چیده ۰ سن ناظم در حدود پیست سال یا کمتر 
بوده است . بنابراین » بهرهُ چندانی از محضر فصیحی نبرده . البته در اين که ناظم از 
سبک فنصیحی پیروی می کرده و طرز سخن این دو به یکدیگر نزدیک است ۰ بحشی 


از یک مقطع غزل ناظم چنین برمی آید که نصیحی پس از چند سال اقامت در 
اصفهان » سفری به هرات کرده است : 
جام دیدار نصیحی داشت ناظم نشأه ای کز دلم حرمان چندین ساله را آواره کرد 
به نوشته نصر آبادی ۰ فصیحی به طریق میرزا ملک [ مشرتی ] سلوك می نموده ‏ 
اما در کمال همواری و ملایمت بود و نهایت خلق و پاك زبانی و مهربانی و خوش ذاتی 


داشیت ۱ 


نمونهٌ اشعار نصیحی را ضمن بحث از سبک شعر ناظم خواهم آورد . دیوان او 
را آقای دکتر ابراهيم قیصری برای چاپ آماده کرده اند . امیدوارم هر چه زودتر توفیق 
این خدمت فرهنگی را بیابند . 


۲-اوجی نطنزی ۱ 
نصرآبادی می نویسد که مدتی در حدمت حسن خان بوده و با وی منادمت و 
مصاحبت داشت. قصاید بسیار به مدح او گفته. کمال لطف در سخن دارد. در 
اوایل حال به علّت مشرب صافی . باره ای بی بروایی کرده ؛ در آخر تایب شده 
تصیده ای در باب توبه گفته و اظهار پشیمانی بسیار کرده . دیوانش به نظر رسید » تخمینا 
ده هزار پیت بود". 
ناظم در مقطع غزلی » از دوری او چنین شکوه کرده است : 

1-۱ مشرقی ] در کمال نزاکت و بلند پروازی بود . چنانچه ( < چنان که ) در لباس تکلْف بسیار 
می کرد . وضع بزرگانه آدمیانه ای‌داشت . ملازمان و غلامان صاحب حسن مقطع در خدمت اوبودند . 
نصرآیادی : ۲۴۶ 

۲-همان : ۲۴۷ و بعد 

۲س‌همان : ۲۴۹ 


شرح حال شاعر سی و نه 
گوش ناظم را زصوت نغمه سنجان کام نیست 
از اوست ‏ به نقل از نصرآبادی : 


صفای روی عرقناك یار را نازم که صلح داده به هم ۰ آفتاب و شبنم را 
ز دست طالع بد می رویم شهر به شهر چوبد قمار که تغییر می دهد جا را 
نگه گرم عنانم » صف دیدار کجاست بوسهٌ بی ادبم» کنج لب یار کجاست 
گردن شیشه به دست آمده و دامن دشت سای مرحمت ابر گهربار کجاست 


دامن وصلی به دست آور به هرصورت که هست 


گر گل دامن نباشی » خار دامنگیر باش 


پیش دانا» مسند جم خاك یا گهراره است ‏ پادشاهی عالم طفلی است یا دیوانگه! 


بالاتر از آنی کسه بگویم چون کن خواهی جگرم بسوز وخواهی خون کن 
من صورتم ۰ از خویش ندارم خبری . اقاش تویی ؛ عیب مرابیرون‌کن 


۳-میرزا ارشد هروی 

برگزیده ای از اشعار این گوینده را - که ذکر او در تذکره ها نیامده است - آقای 
غلامرضا مایل هروی به سال ۱۳۴۸ در تهران به چاپ رسانده اند . ابباتی از آن نقل 
خواهم کرد . ناگفته نماند که نسخه اساس طبع بسیار مغلوط بوده است . 

از مقدمه آقای مایل چنین برمی آید که ارشد از خحاندان میرزایان پرتاباد (دهکده‌ای 


ازتوابع فنوشنج هرات) پوده و به سال ۵ متولد شده است . در علم موسیقی 


چهل دیوان ناظم هروی 


مهارت داشته و انواع حطوط را حوب می نوشته است . قرآن مجید را هشت بار به خحط 
نسخ کتابت کرده . فوت او به سال ۱۱۱۴ اتفاق افتاده است . با حسن خان شاملو [ و 
فرزند او عباسقلی خان ] و نیز سعدالدین راقم وزیر خحراسان در ارتباط بوده و با ناظم 
دوستی داشته است . 

استاد گلچین معانی در شماره چهارم دورهُ هقدهم مجلهٌ دانشکده ادبیات تبریز 
(سال ۱۳۴۴ ) مثنوی ابر گهربار او را که به نام عباسقلی خحان مصدر است » شناسانده و 
۲ بیت از آن را که به سفر راقم مشهدی به هند مربوط می شود » نقل کرده اند . 
نسخه ای خی از این منظومه » به شمارهٌ ۶۵۴۶ در کتابخانه آستان قدس رضوی 


مضبوط است ۲ 
از اوست : 
هم سرشت غنچه ام در نازکیهای و جرد خنده ای صد باره می سازد گریبان مرا 


دل خحود از نگاهش بازجویم » ساده لوحی بین 


خاك کوی تو دم » انجمن از یادم رفت 
۰ ِ ۲ ۱۰ 
گلشن روی تو دیدم ۰ چمن از یادم رفت 
۱- این غزل را قبل از ارشد طغرای مشهدی و مقیمای طهرانی ساخته‌اند . طغرا گفته 
است : 
ماندم از بس که به غربت » وطن از بادم رفت در قفس بس کسه نشستم » چمن از پادم رفت 
با دو صد فکر . نیاید به زبانم یک حرف . بس که در کنج خحموشی سخن از یادم رفت 
( به نقل از میکرو فیلم دیوان او » نسخه ایندیا آقیس ) 
و مقیمای طهرانی : 
گفتگو بی تودریسن انجمن از یادم رنت بس که خحاموش نشستم سخن از یادم رفت 
( نصرآبادی : ۲۵۲) 


در چمن برده ز رضسار تو برداشت صبا 

گل فراموش شد و یاس من از یادم رنت 
عطری از طر؛ م‌شکین تو آورد صسب | 

نکهت سنبل و بوی من از یادم رفت 
عمرها شد که ندارم خبر از ام و زبان ۱ 

خامشی بس که گزیدم دهن از یادم رفت 
دوش می گفت ز غمهای تو رمزی ارشد 0 

شور مجنون و غم کوهکن از یادم رفت 


با آن که نصیحت ز کسی گوش نکردیم 


به یک مژگان فشردن از نظرها می شوم غایب 
چو طفل اشک » سامان سفر در آمستین دارم 


تایافته ام از می سودای تو بویی من مست به سویی روم و ناله به سویی 

ارشد در غزل چندان قدرتی نداشته است . در منتخبات تقریباً دوهزار بیتی او » 
نمی توان بیش از سی چهل بیت که ناخنی به دل بزند » یافت . 

پرای آن که نمونه ای از نشر میرزا ارشد را هم به دست داده باشم » نامه ای را که در 
طلب معماهای عبّاسقلی خان بهناظم نوشته است؛ نقل می کنم .این مکتوب از قسمت 
چهارم مقالهُ میرزایان برناباد ؛ نوشته آقای مایل هروی در مجلهُ آریانا ( شمارهُ ۶-۵ ) 
دورهٌ ۲۵ ۰ سال ۱۳۴۶ ) برگرفته شده است .بعضی افتادگیهای متن را-به قرینه 
معنی- بین دو قلاأب افزوده و اغلاط چاپی و غیر آن را » در حاشیه متذکر شده ام . پس 
از دو مورد نامفهوم هم کذا گذاشته ام . 

همواره گلهای رنگارنگ بساتین فصاحت و ازهار هميشه بهار شاخسار بلاغت 


چهل و دو دیوان ناظم هروی 


۷۱ 
خائانی مرتبت » ظهیز فصاحت » سعدی سعادت ‏ اثیرآثر ‏ انوری انوار ؛ اخوی 
مقام کرام" آخند ذوی الاحترام ملاً ناظما"» ریّان و مطرا بوده » نورافزای عیون 
سیاران حدایق و حیرت پیرای نظار؛ تماشاییان ریاض* نکته‌دانی باد. بصد از 
تبلیغ مراسله نیاز که دست آویز پیک اخلاص و تحفه قاصد اختصاص است. 
مشهود رای دقت پیرا" می‌دارد که ده پانزده نرد از نتایج افکار الهام آثار نواب 
مقدس القاب عالمیان مآب سپهر رکاب امید گاهی ام که گنج معانی را طلسم و شاه پیت" 
معما را مادهُ اسم است ۰ در این اوقات به طریق استکشاف از آن ملاذ به محب رسیده 
بود و چون سررشته [ کذا ] گدایی این سایل کوی معنی از آن لالی شاهوار عاری بود » 
یگان یگان آن فردها را در سلک ضبط درآورده » طراز گردن و گوش سفاین افنتخار 
گردانیده است . لیکن چون گوشواره‌های" آن لالی والا ۰ مانند در بیضا بی همتا بود » 
در این ولا به حاطر رسید که آن لعل پاره های گرامی را مسوده نموده به نظر ائور رساند 
تا از قید تنهایی برآیند به محض تمهید این ارده ۰ توفع گدایانه قدم جرأت پیش 

کته یه تفای کبای ان [ کسه؟ گرا فرض بمای‌بتتای مسفلت گردیی 
اگر چه خفاش ظلمت معاش را حوصله تجلی آفتاب عالمتاب نیست و کمند تمتایش از 
کنگره نسبت این گستاخی کوتاه است " لیکن چون [کلبه] بنده درسر راه عراق وخراسان 
واقع شده و اکثر اوقات جمعی از حضرمنشان عیسی نفس‌که سیَاح جهان معانی اند وارد 
می شوند و طالب آب بقایند ؛ اگر به روشنایی پرتو توجهی رخحصت جرعه پیمایئی آن 
سرچش مه بیابد ۰ ممکن است که در تحصصیل مرحباافزوده همگنان را در 


۱-در اصل 3 عمایم ۸ گوشوارهای 
۲ ظهر - ۰ بارهای 
۳- اخو به مقام ... ۰ عرضه 
۴ ناظمی ۱ ببرای 
۵- ریاضی ۲ گردند 
۶- مشهور رای بی وقت پیرا ۳ کوتاست 


۷- شابیت ۴ ... بیمای 


زمزمه! حمد و ثنا رطب اللسان گرداند. اگر حصول این مطلب به رحصت عالی محتاج 
است طی طریق استمزاج نزد ایشان چندان اشکالی نخواهد داشت . چنانچه توجه؟ و 
التفات مبذول داشته قامت این توفع را به خلعت مقصود مزیب" سازند» اینجانب را 
مرهون منت خاص گردانیده خواهند بود. 


خلق و خوی شاعر » معلومات و هنرهای او 
ناظم شاعری آزاده ؛ بلند طبع » بی نیاز » با حیا » متدین و عارف است . 
تقاضایی از ممدوحان ندارد . پیش از دو درخواست پیش با افتاده و معمولی در دیوان او 
نمی یابیم : دریکی تقاضای یخ کرده و در دیگری قطعه ای از حط ممدوح خود طلبیده 
است . 
حسن خان و عباسقلی خان را به خاطر هنرمندی و ادب پروری آنان می ستاید 
به هوای صله هرگ ز نشسوم مدح طراز 
شاعرم ؛ لیک به همت که نیّم شاعر فن 
از تویک گوشه ابرو و ز من صد دیوان 
از تو یک رشحه تحسین و زمن صد گلشن 
چنان که نصرآبادی نوشته بود » ناظم به سب اعتبار در نزد حاکم ۰ از راه 
خبرخواهی نفع بسیار به مردم می رسانید : 
می کنم سینه سپر» شکر که این حوصله دارم 
شست بر هر که گشاید غضب حاکم فاهر 


جز حرف خیرخواهی مردم نگفته ام تا در ره زبان سخنم می کند شتاب 
در قصیده ای حطاب به حسن خان می گوید که چند نوبت از راه احسان 
فرموده‌ای : 





چهل و چهار دیوان ناظم هروی 
کز چه در مجلس مانیست حضور تو مدام ؟ 
کز چه در حدمت مانیست تلاش تو رسا؟ 
و بدین گونه عذر می آورد که جز اخلاص تو در دلم راه ندارد ۰ ولی هر گاه 
می‌خواهم به خدمت بیایم ۰ شرم و حیا دامنگیرم می شود : 


بی حیایی و نضولی نبودشیو4 من شاعرم ؛ لیک نیم وارث رسم شعرا 
وحسشی وادی آزادگی ام بود لقب کرد صی دی خل 2 تو گرفتار مرا 
نیستم گاهی اگر در نظرت » معذورم تخس ورت تکتود ای ۶تون تلا 
باز : 
و باز ۰ 


بندر سدح ترا تاج ردیرینه ام چون‌دگران نیستم » توسمر این دیار 
راه شای کسی ؛ جزتونپیموده‌ام شاعرم ؛ امانیم شاعر خست شعار 
با همه کس گرکنم جنگ رقابت رواست حسن صفات ترا عاشقم و بسیقرار 
و در قصیده ای حطاب به عباسقلی خان : 
از من به حکم شرم و ادب سر نمی زند گفتارنامناسب و کردار ناصواب 
ینم هنر بس است که همطرح نیستم باشاصران یره گستاغی ارتکاب 
پارند و زاهدم گل صحبت شکفته است در جام این شرابم و در جیب آن گلاب 
پند و اندرز در اشعار ناظم بسیار است + به آوردن چند شاهد بسنده می کلم . در 
غزل زیر ظاهراً به نصیحت وزیری زبان گشوده است : 
چراغ سرمه را زان کرد روشن خاك پای تو 
که جایی خوش کند در چشم خوبان از برای تو 
بزرگی » خودستایی لیک پنهان کرده شانت را ۲ 
اگر خاس وش باشی » می نماید کبربای تو 
چو استعداد همت کرده صدر آرا درین بزمت 
۱ چنان بنشین که ننشیند کسی دیگر به جای تو 
تجمل بیش چون گردید ۰ آفت پیش می گردد 
مریض مالی و باشد تهیدستی شفای تو 


شرح حال شاعر چهل و پنج 


در ابیات زیرین » مردم را از نزدیکی جستن به شاهان و بزرگان و افزون طلبی 
بر حذر می دارد : 
نشیند آن که دمی بربساط قرب ملوك حریص فتنه تر از روزگار می خیزد 


نیست بر قرب بزرگان اعتماد » ۱ »باش 
گر شوی خورشید تابان » تکیه بر گردون مکن 


رشک بر راحت شاهان مبرای‌نادرویش ‏ سایه چتر به از سایه دیوار تو نیست 


گردن رغبت مکش بر انسر زرین چو شمع 
این گل آتش که برسر زد که سر تا با نسوخت ؟ 
کارگزاران حکومتهای مطلقه ۰ بیوسته در مظان اتهامند » زیرا اعمال ناشایست 
شاه به بای آنان گذاشته می شود ۱ 
فتد به گردن عمال » هرچه شاه کند دل است قاتل و تقصیر بر زبان من است 
و بالأخره نتیجه تملّق گویی در حق صاحبان قدرت : 
حوشامد درس جباری است مغروران دولت را 
۲ ز من تعلیم گیر اين فن ؛ که خلقی را خدا کردم ! 
البتّه خود او اهل چاپلوسی نیست . اما از عالم اغراق این گناه را به گردن 
می گیرد تا بندی داده باشد . 
مهربان و فروتن است : 
ای که می گویی چه کردی کزتوکس راشکوه‌نیست 
خاکساری ؛ گرمخونی » مهربانی کردهام 
ناظم بسیار دیندار و معتقد است . قصاید و ترکیب بندهای استوار او در مدح 
پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) پهترین گواه این مذعاست . 
عارفی است پاکباز با مشربی وسیع : 


چهل و شش دیوان ناظم هروی 


جای آمیزش هفتاد و دو ملّت دل ماست خانه مشرب ما وسعت دیگر دارد 


جام مشرب چو درین بزم هوس بردارم خشکی از زاهد و تندی ز عسس بردارم 
۲ به خواجه عبدالّه انصاری ارادت می ورزد . در غزلی به مطلع زیر : 
به عطری غوطه در مشک حقیقت داده عطارم 
به رشحی کرده صاحب ظرف جام از نشأه سرشارم 
به تصریح یا تلمسیح از عرفای بزرگ نام برده و به آثار یکی دو تن از آنان اشاره 
کرده است . 
با وجود نرمخویی و مدارا و ادب ‏ از حاسدان بسیار نالیده است . از قصیده ای 
که ظاهرا در دوران جوانی به اقتفای انوری و در نعت حضرت رسول اکرم (ص) 
سروده است ۰ چنین برمی آید که بر شعر او انگشت اعتراض می نهاده و « دخل بیجا » 
می کرده اند : 
شبنم فیضم » گلستان را طراوت می دهم 
همچو سیل از من نمی آید پیابان پروری 
دخل بیجا می کند صاحب سخن را خشک مغز 
۲ از دم حاسد ۰ نسیمم ریخت رنگ صرصری 
پیش ازین » دقت نمی کردند چندین در سخن 
نیست باك از عیب خامی میوه را در توبری 
شاعر اکنون غیر ترکی نشنود از شسصر سنج 
گر کند انشای فنعل تازی از حرف دری 
ناظم در معماسازی - که از پی فایده ترین فنون است - دست داشته . سه معما 
از او را به نقل از نصرآبادی در بخش تکمله آورده ام . در سرودن ماده تاریخ توانا پوده ۱ 
از اولین و آخرین ماده تاریخ‌او » سالهای ۱۰۳۶ و ۱۰۶۴ برمی آید . به نشر نیز 
می پرداخته است . 


از دو قتصیده؛ زیر - که به اتتضای قافیه » لغات عربی بسیار و بعضاً نامأنوس در 


شرح حال شاعر چهل و هفت 


آنها به کار رفته - درمی یابیم که بر آن زبان تسلط کامل داشته است : 
این صدف خانه که آراسته خود را به جواهر 
وین کهن دز که حصاری است در او ثابت و ساير 


چو رویی به من داشت توفیق از اول رساند آحسر آپینه ام رابه صیقل 
سوارکاری و شکار افکنی و علاقهٌ خود رابه صید» چنین توصیف کرده : 
با وجود شاعری ناظم حریصم درشکار بلبل صاحب تلاشم» کارشاهین می کنم 
گر بی توبه عزم صید گشتیم سوار چون‌بادبه جایی نگرنتیم قرار 
خوردیم؛ به هر کجا کشیدیم عنان ماباده به یادتو» زمین حون شکار 
از میان پرندگان شکاری » بیش از همه نام باز و شاهین در شعر او به چشم 
می خورد ( و شاید خود نیز با آنها به صید می برداخته ) پس از آن دو » نوبت به طغرل و 
چرغ می رسد . و بالاخره قزل قوش که تنها یک بار در آسمان اندیشه شاعر به پرواز 
درآمده است . یکی دو اصطلاح خاص مربوط به اين مرغان را هم در شعر آورده ۱ 
موف خیرالبیان» ناظم راباخبرازعلم موسیقی نوشته بود . فهرستی ازنام سازهایی 
که یاد کرده و آنچه که مربوط به آنهاست. ترتیب داده ام . البته نی را-به سبب تکرار 
پسیار - فرو گذاشته ام . برای این ساز به ظاهر ساده» شاعر غزل مستقلی سروده است : 
بس که در دلها دم گرم نی امشب کار کرد 
چشمه سار ناله لبها را چو موسیقار کرد 


آثار ناظم 
ولی قلی بیک شاملو » ناظم را با صفت « انتظام بخش امور مملکت نظم و نثر » 
ستوده و ۱ هر فقره از نکات نگارستان منشاتش » را « معلم سخن نفس ناطقه » شمرده 
است . از منشات او چیزی در دست نداریم . شاعر به نثر خود اشاره کرده است ۰ 


۱- و قصیده دیگری همانند آن : 
زهی نامداری به نامت مسجل ز نام تو شرح بزرگی مطول 


چهل و هشت 
ازجمله : 


ناظم از نظم و نثر فیاخض است 


دیوان ناظم هروی 


گرهما شدزبال و پر فیاض 


جز دیوان اشعار » یوسف و زلیخایی از ناظم بر جای مانده است . این مثنوی را 
به تقلید از منظومهُ جامی سروده . صاحب قصص الخاقانی تعداد ابیات آن را تقریباً پنج 
هزار پیت قلمداد کرده است . استاد صفا نسخه کتابخانه ملّی پاریس را دارای ۱۵۰۰ 
بیت نوشته و افزوده اند که‌اینن مشوی درلکنهو به سال ۱۲۸۶ و در تاشکند به سال 


۱۳۳۲ ق . به طبع رسیده است . 


در کتابخانه دانشکده ادبیات مشهد نسخه ای از پوسف و زلیخامضبوط است‌که 
به سال ۲۸۵ ابا اغلاط فراوان در هند تحریر شده. در ۲۰۴ برگ ۱۳سطری است. که 


در حدود ۲۹۰۰ بیت می‌ شود. 


این مثنوی را ناظم به درخواست عباسقلی خان سروده و چهارده سال از عمر 
خود را (۱۰۵۸- ۱۰۷۲ ) بر سر آن گذاشته است . آغاز ( به نقل از نسخه خی ) : 


الهی چون مپهرم سینه بگشای 

که آرایم رخ صسعنی چو اختر 

دلم را یوسف مصر بیان " کن 
و ابیاتی از بایان آن : ۱ 
ز همجرت در هزار و پنجه و هشت 
به هفتاد و دو زد چتر تمامی 
به کارش زان درین دم وم است 
مدان از من درین انديشه تخیر 
اکزای کتفت » دستان ساز بودم 


دلم طوطی کن و آیینه بتمای 
لب الفاظ را شسویم به شکر 


زمولودش سخن خوش دودمان گشت 
چوم.ا‌چارده گس ردید نامی 
که سن چارده 4 سل بلوغ اشتت 
که من بودم زبان » گوینده تقدیر 


وگ رنه گس وش برآواز بودم 


۱ - تاریخ ادییات در ایران : ۱۲۶۸ ۰ و نیز فهرست کتب خطی کتابخانه آستان قدس رضوی » 


ج۷: ۵۳۹ 


۲- در اصل ۱ مصريی ... 


۳- متن مطابق تاریخ ادبیات در ایران » نسخه خطی : درین فرصت 


شرح حال شاعر ۱ چهل و نه 


در اینجا پاید به اشتباه آقای ماپل هروی در مجله آریانا (شمار؛ ۶-۵ سال ۱۳۴۶) 
اشاره کرد که نوشته اند : نظم یوسف زلیخا را ناظم به اشارهٌ حسن خان شاملو شیرازه 
بسته است . بعد از آن که خواجه خود را مدح می کند» می گوید : 

مرا چون دید از جام سخن مست قلم چون شعله خورشید در دست 
وبالأآخره پس از نقل چند بیت آن گاه که ناظم عذر خود را عرضه می‌دارد » 
حسن خان شاملو با دلایلی از او خواهش می کند [ که قصله یوسف و زلیخارا به نظم در 
آورد ] ۱ 0 

بیت منقول آقای مایل » ناظر به عباسقلی خان است . ایشان به ابیات قبل از آن 


توجه نفرموده اند : 


حسن خالن تاج استعداد راسر که در ملک بقفابادا سکندر 
شد اول حضر طبعم را شناسا دلم را زندگی داد از مواسا 
پس آنگه ملک ایران انتخارش که رایج باد جاه سکه وارش 
فزوندر از پدر شد دلنوازم نمود از ناز عالم بی نیازم 


به نظم این کتابم ساخت مأمور ... الی آخر . 
اییاتی هم که از پایان منظومه در انتهای مقالهٌ خود آورده اند » به روشنی نشان 
می‌دهد که شاعر از ۱۰۵۸ (یعنی هشت سال پس از درگذشت حسن خان ) به نظم 
کردن داستان پرداخته است . ۵ 
اکثر تذکره نویسان این منظومه را ستوده اند ۲ سرخوش می ویسد ۳ متئنوی 
یوسف زلیخا به اداهای رنگین گفته » همه جا در وی تلاشها کرده" . در سرو آزاد آمده: 
برهان استعدادش مثنوی یوسف زلیخاستکه یوسف سخن را از چاه و زندان وارهاند 
و به مصر بلندبایگی برده بر تخت نشاند". 
در تذکرهة حسینی چنین می خوآنیم یوسف زلیخا بهتر ازو هیچ کس نگفته 
است" و بالأخره موف نتایج الانکار می نویسد : مثنوی یوسف زلیخا از تصانیف او 
۱- کلمات الشعرا : ۱۱۴-۱۱۳ 
۲ص ۱۰۵ ۰ این مطلب عیناً در شمع انجمن نقل شده است : ۴۵۹ 
۳ص ۳۵۶ 


نثجاه دیوان ناظم هروی 


مشهور است و فصاحت و بلاغت را گنجور!. 

در مقابل» آذر بیگدلی نوشته است : مثنوی یوسف و زلیخا دارد که قابل نیدن 
ات و سه پیت از آن نقل کرده است علّت کم لطفی آذر » گذشته از دشمنی با این 
طرز سخنسرایی » آن است که خود وی نیز یوسف و زلیخایی دارد . دریغ از یک جو 
انصاف ! 

چنان که دیدیم » ولی قلی بیک شاملو دیوان ناظم را متجاوز از بیست و پنج هزار 
بیت نوشته که تقریباً پنج هزار بیت آن ۰ منظومه یوسف و زلیخای, اوست . به اين قول 
چندان اعتمادی نیست ‏ زیرا در ترازوی سنجش موف قصص الخاقانی ۰ اکثرا پل 
اغراق بر وافعیت می چربد . به عنوان مشال » مولانا صائب را در شصت سالگی 
صاحب دیوانی دویست هزار بیتی می نویسد ( نصرآبادی چندین سال بعد ۰ آن را قریب 
صد و پیست هزار بیت تخمین زده است ) و نیز دیوان میرزا عبدالله عشق را ده هزار 
بیت نوشته است . این شاعر در سی سالگی درگذشته و دیوان او کمیاب است . نسخه 
قدیمی بنده و نسخه نو نویس کتابخانه ملک در حدود هزار پیت دارد . بنابراین » دور 
نمی نماید که دو هزار بیت هم بر منظومهٌ پوسف و زلیخا افزوده باشد . 

دیوانی که ما از ناظم فراهم آورده ایم » ۱۰۲۷۵ بیت است و بی گمان همه 
اشعار او را در بر ندارد » زیرا در قصص الخاقانی و خیر البیان و نصرآبادی ابیاتی از وی 
نقل شده است که در دیوان اثری از آنها نیست . البته به حساب ولی قلی بیک شاملو 
ناظم باید ده هزار بت دیگر شعر داشته باشد . خدا کند دیگران بجویند و بیابند ! 

استاد صفا در تاریخ ادبیات خود » تنها به توصیف یوسف و زلیخا پرداخته و 
به نقل ابیاتی از آن بسنده کرده اند . چون ایشان دیوان شاعر را ندیده اند » در مورد شعر 
وی نیز اظهار نظری نفرموده اند . ولی برای مزید فایده » کاش ابیاتی از غزلهای او را از 
تذکره ها برمی گُرفتند و در کتاب خود می گنجاندند . 


شرح حال شاعر پنجاه و یک 


وفات ناظم 

در سال درگذشت شاعر : قولها مختلف است . ظاهرآًهیچ یک از شعرا 
-_حیّی همشهریان او-ماده تاریخی برای فوتش نسروده اند . می توان احتمال داد که 
چون ناظم اهل سیر و سفر نبوده » در شهرهای دیگر چندان شهرتی نداشته است . در 
هرات نیز به سبب تقرب در دستگاه حکمران ۰ محسود اقران بوده . بنابراین » شاعران 
به حود زحمت نداده اند تا سال فوت او را در بیتی پگنجانند . 

چنان که قبلادیدیم » شیر علیخان لودی درگذشت ناظم را به غلط در سال 
۸ ضبط کرده است . گذشته از آتشکد؛ تصحیح شادروان سادات ناصری که ذکر 
آن رفت . این اشتباه به کتاب آثار هرات مرحوم خلیلی هم راه یافته است . آقای 
غلامرضا مایل هروی نیز در مقالهُ میرزایان برناباد( مجلَه آریانا . شماره ۶-۵) 
به همین سال استناد کرده اند» حال آن که در چند صفحه بعد ۰ جزو ابیات منقول از پایان 
یوسف و زلیخای شاعر؛ مصراع «به هفتاد و دو زد چتر تمامی ۷ هم دیده می شود . 

عجیب است که ایشان یک ماه پیش از آن تاریخ ؛ در همان مجله و در سلسله 
مقالات مزبور » به نقل از بورکوی ۰ ملف فهرست نسخ خی افغانستان ۰ سال فوت 
ناظم را ۱۱۸۰ نوشته بوده اند . ولی دانسته نیست که چرا از اين تاریخ قریب به صحت 
سرسری گذشته اند . به هر حال » استاد مایل تا دو سال بعد (یعنی ۱۳۴۸ ) به طور قطع 
در اعتقاد خود استوار بوده اند » زیرا در مقدمه منتخبات ارشد هروی ۰ همان تاریخ 
نادرست ۱۰۶۸ به چشم می خورد . 

در تذکرة الشعرای غنیآو نتایج الافکار " سال درگذشت شاعر ۱۱۰۰ قید شده 
است . استاد صفا در تاریخ ادبیّات در ایران ۰ وفات ناظم را به استناد نوشته سراج الذین 
علیخان آرزو در کتاب داد سخن؟۰ ۱۰۸۱ ذکر کرده اند . ولی خود ایشان این قول را 


۱ص ۱۳۲ ۳ص ۱۳۶۹ 


۲ص ۷۲۳ ۴ -به نقل از نهرست آوده : ۱۵۱ 


بنجاه و دو دیوان ناظم هروی 


به دلیلی که بعدا به آن خواهم پرداخت ‏ نپذیرفته اند ۱ 

ظاهراً کتاب داد سخن اشتباه فنهرست نویس « اوده ‏ بوده و تذکره مجمع 
التفائس را در نظر داشته است . داد سخن در سال ۱۳۵۲ به تصحیح دکتر سید محمد 
اکرم در پاکستان به چاپ رسیده است . اگرچه پیشاپیش می دانستم موضوع کتاب 
داوریی است که خان آرزو میان شیدا فنتچوری و منیر لاهوری در باب قصید؛ معروف 
قدسی مشهدی کرده است مع‌هذا مقدمه و متن و تعلیقات آن را از آغاز تا انجام خواندم 
و البته چیزی دربارهُ تاریخ فوت ناظم نیافتم . 

استدلال استاد صفا برای رد سال ۱۰۸۱ بر این بایه استوار است که چون 

نصرآبادی تألیف خود را در ۱۰۸۳ آغاز کرده و در مورد ناظم نوشته است : بسیار خلیق 
و مهربان است ... الی آخر ۰ پس شاعر تا آن هنگام زنده بوده . 

بنده عرض می کنم که جملات نصرآبادی دوپهلوست » یعنی گاه از زمان حال 
سخن گفته است و گاه از گذشته . با اندکی دفّت » این نکته آشکار می شود : هراتی 
است . در آن ولایت وحید است . در خدمت عباسقلی خان اعتبار عظیم داشت . از 
راه خیر خواهی نفع بسیار به مردم می رسانید . استاد این جملات را که آميخته ای از 
گذشته و حال است ۰ فروگذاشته اند و از ا بسیار خلیق و مهربان است » به بعد را که 
تبلاً در شرح حال شاعر دیده ایم - نقل فرموده اند . 

اگر نصرآبادی دو فعل ماضی «داشت » و 9 می رسانید » را به زمان ال 
می آورد؛ در زنده بودن ناظم تاحدود ۱۰۸۳ و ۱۸۰۴ تردید نمی کردیم زیرا عباسقلی 
خان که شاعر « در خدمت او اعتبار عظیم داشته » تا آن سالها در قید حیات بوده است". 

به هر حال تا سند دیگری به دست نیامده است ‏ باید قول خان آرزو » یعنی سال 
۰۱ را معتبر دانست . در فرهنگ سخنوران نیز همین سال ضیط است. 


شعر در روزگار ناظم و سبک سخن او 
شعر ناظم به همان شبوهُ متداول زمان اوست که از آن با عنوان طرز و طرزنو یاد 


۱-رك . مبحث محیط زندگی و ممدوحان شاعر 


می کرده اند و نام ببخصوصی نداشته . اصطلاح سبک هندی . به فرینهٌ خراسانی و 
عراقی » از ساخته های اخیر است . 

این شیوه از ایران برخاسته است و به هیچ وجه ربطی به هند ندارد . دلیل این 
نامگذاری جعلی را می توان چنین توجیه کرد که پیشگامان سبک مزبور ۰ یعنی نظیری 
نیشابوری » ظهوری ترشیزی » ملک قمی ۰ نوعی خبوشانی ۰ کفری تربتی » شکیبی 
اصفهانی » انیسی شاملو ۰ سنجر کاشانی ۰ طالب آملی و تعدادی دیگر در هند متوطن 
شده و در همان مملکت چشم از جهان پوشیده اند گذشته از کسانی که میان دو کشور 
در رفت و آمد بوده اند » به عنوان مشال : حکیم رکنا این گویندگان چون مورد توجه 
شاهان و امرای هندوستان و سلاطین دکن قرار گرفتند و شعرشان قبول عام یافت > 
شعرای هندی الاصل نیز به پیروی از آنان به همان طرز سخن گفتند . 

در سال ۱۰۳۴ که مولانا صاثب راهی هند شده است . این .. وه هنوز درمیان 
گویندگ ان آن دیار -اعم از ایرانی و هندی- کاملاً جا باز نکرده بوده . به همین دلیل 
می فرماید : 
بر حریفان چون گوارا نیست صائب طرز تو! 

به که بفعرستی به ایران نسخه اش عار را 

پس از جریان باز گشت ادبی در ایران » این طرز در هند به حیات خود اداء- د د . 
اما تحت تأثیر محیط رنگ دیگر گرفت . از نظر معنی » پیچیده و از حیث لفط : سعت 
وبی مایه شد . باری ؛ برای این شیوه سخنسرابی باید نامی از محدود؛ ایران جست تا 
لک بیگانگی از دامان آن زدوده شود . 

شکی نیست که طرز نو یکباره بروز نکرده است ‏ بلکه ريشه در شعر چد. هر ن 
پیش از خود دارد - لذا این عقیده که برخی بابا نغانی یا خواجه حسین ثنایی مشهدو, 
موجد طرز مذکور دانسته اند محل تأمل است . البته در تأثیر گذاری آن دو بر شاعر اد 
بعدی حرفی نیست»بخصوص ففانی که گویندگان طرز نو اکثر آغزلهای او را - گرچه با 
شیوه‌های خاص خود - استقبال کرده‌اند .اما ثنایی‌مشهدی چنین وضعی ندارد وا : 


وی ور وس سم 





۱- در چاپ سنگی هند 1 چون به هندستان گوار نیست ... 


پنجاه و چهار دیوان ناظم هروی 


تنها تلاش مضمون یابی و استعاره آفرینی او که نوعی نوآوری بوده ۰ مورد توجه قرار 
گرفته است . 

در عین حال » از عرفی ( درگذشته ۹۹۹ ) نیز نباید غافل بود . بیشتر شعرای این 
سبک » گوشه چشمی به او داشته اند . با آن که عرفی در دور؛ُ اعتلای مکتب وقوع 


دادم به چشم او دل ان دوه پیشه را غافل که زود می شکند مست » شیشه را 
گر نخل وفا بر ندهد » چشم تری هست تا ريشه در آب است امید ثمری هست 


ناله ای می کشم از درد تور گاهی » لیکن 
تا به لب می رسد از ضعف نفس می گردد 


سخنم از آن نباشد بر اهل عیش روشن که چو باد کوچه غم » نفسم غبار دارد 


مخواب در دل شبها که فیض قافله ایست 
که از کمینگه شبهای تار می گذرد 


بودند به هم گرم » نگاه من و معشوق بیگانگی آموز حیا را که خبر کرد؟ 
در صومعه » زهاد نهان باده گسارند از شوه ما اهل ریا را که خبر کرد؟ 
دل خانه درین عالم بیگانه نگیرد قاصد به دیاری که رود خانه نگیرد 
به روزگار من ای شمم آفتاب مخند که در سیاهی روزم چراغها گم شد 





سور چم وق ورن رت نم ی سای ما 


شرح حال شاعر پنجاه و پنج 
کلید توبه خریدم برای قفل بهشت ولی چه سود که دستم به جام می بستند 
هر کجا شمعی است روشن می کنند از بهر بزم 

شمع جان هرگاه روشن شد 4 ز محقل می پرند 
با سبکروحان کن آمیزش » که چون ماندی ز راه 

بار غم بر دوش ج‌ان متزل به متزل می برند 
گر ز دیر برندت به طوف کعصبه » مناز 


امید و یأس درین کوچه دوش بر در سند 


طافت باده تحقیق نیاورد دلم این گهر بیشتر از حوصله دریا بود 
شراب یأس به جام و سبوی‌ما بگذار شکسته رنگی ما را به روی ما بگذار 
چون زخم تازه دوخته » از خون لبالبم ای وای اگر به شکوه شود آشنا لبم 
نور پیشانی صبح طربم » لیک چه سود که غم انگیزتر از شام غریبان رفتم 


سبوها دوش در مستی شکستم لیک یک یک را 
دگر برچیدم و بوسیدم و پیمانه شان کردم! 


ای دل ز جنونم گله داری » عجب از تو 
همسایگی فتنه ز پهلوی که دارم ؟ 


دل موج خیز درد و جبین صانی از گره دریای اضطرابم و کوه تحملم 


پنجاه و شش دیوان ناظم هروی 


مبر پیراهن صحت » که پوشیدن نمی دانم 


ندانم کاین پریشان دل چه می خواهد زجان خود 
مدام این شیشه را در گفتگو با سنگ می‌بینم 


گفتند که از کعبه گذشتن نه ز هوش 
۲ 


آب یات از لب مامی چکد.؛ ولی 
پیدادی از طبیعت موزون به مارسید 
کزبیم . دل به فامت موزون نمی دهیم | 


اینک رسیده وعده » گشاد نقاب کو ؟ رفتیم تا دریچه صبح ۰ آفتاب کو ؟ 
نه کشتی و نه نوح ۰ ای گریه شوق چه بی هنگام طوفان تازه کردی 
+3 2 


اساس شعر در این مکتب » بر مضمون یابی و تخییل گذاشته شده است و در آن 
از تمثیل و ایهام و انواع استعاره استفادهٌ بسیار می شود . 
در اینجا باید به نوعی استعاره اشاره کنم که گر چه در شعر بیشینیان بی سابقه 


نبوده است » ولی چون در طرز نو بیشتر به آن پرداخته اند » ار سادگی او له برون آمده 
نمی اعد چیرورو ۲ 


سورد اس سس تس سس سس سس سس ییا وهی هطلس سرا سرت رس سم 


داشته ات ور 2 قا شا دفتی و رای ینس ی 
سه4 


شرح حال شاعر پنجاه و هفت 
این گونه استعاره. همیشه با حرف اضافه از » (و یا مخقف آن» ز) به کار 
می‌ رود و با فاعد یا مسند الیه جمله تناسب دارد. 
با بیتی از مولانا صائب ‏ ویژگیهای استعار؛ مورد بحث را بررسی می کنیم : 


ك‌ ]و ۰ اس 2 ۰ 
شعر خاقانی و نظامی به در مورد برخورده ام . خاقانی گفته : 


بهرییران ز آنتاب و مه دون ان آورده ام 


و نظامی : 
غنچه کمر استوار می کرد پیکان کشیی ز خار می کرد 
این بیت هم از این حسام خوسفی است : 
خوی بر گل عذار تو ماند بدان که اير بربرگ گل فشاند ز شنم گلاب را 


شواهد زیر را استاد گلچین معانی دراختیار بنده گذاشته اند : 
پیت مذکور که گویند؛ آن معلوم نیست در صفحه ۱۸۶ نمونهٌ نظم و نشر فارسی از اسائید متقدم 


آمده . کتاب از قرن هفتم است و به کوشش شادروان حبیب یغخمایی به چاپ رسیده . 


ازو بانته منشی چرخ پیسر ز خورشید وم عینک دلپذیر 


از عطاء اللّه کشمیری رضوی تخلص (قرن یازدهم) : 
زعفران خورده است گویی صبحدم از آفتاب 
ورنه بسلردی است یک دم عمر و خندان زیستن 
۱- در میان مسعاصران -. لانا کلیم و طغرا که به سن از او در بیش بوده و قبل از وی در ؟ -شته اند . 
بیش ازدیگران ازاین نوع استمار . بهره <سته اند ولی کمال آن را درشعر صائب می بینیم . اصي لا مولا. 
به مدد ذوق لطیف خود. با مر گونه ربز کاری هنری که از شعرای دیگر آموخته است» چنین > ده. 
بیت زیر از کایم است . 
بر شاخ از شکو هه فکند . است ونهار پیسراهن تسری که نیفشرده آب او 
و این پیت از طغراست . ۱ 
می زند هرتفس از #ِج دوصد چرر ب» جبین گر شوی تشنه» گنر جائب دریت نکن : 


بنجاه و هشت دیوان ناظم هروی 


آفتاب ۰ از مه و » کاسهٌ دریوزه به کف نور ازان صبح بناگوش گدایی دارد 

آفتاب » ماه نو را که به منزلهٌ کاسه دریوزه است-به‌دست گرفته تا 
از صبح بناگوش معشوق » ور گدایی کند . می‌توانیم « از مه نو) را حذف 
کنیم و خللی هم در سعنی راه نمی‌یابسد : آفشاب؛ کاسه دریوزه به دست 
گرفته است تا ...۰ ولی شعر از احساس دور می افتد و از لطف آن کاسته 
می‌شود . 

گفتیم کلمه ای که در پی « ار » می آید » با ناعل جمله تناسب دارد . در اینجا ‏ 
ماه و آفتاب چنین هستند و یز ماه نو و کاسه , به لحاظ شباهت ظاهری . بدون این 
تناسبها ؛ بیت معمولی و خالی از صنعت می شد . 

و باز صائب فرموده است ۰ روان و بی تکلّف : ِ 

گل از شبتم سراپا چشم گردید که حیران تماشای تو باشد 

در دو بیت بالا » استعاره بلافاصله یس از فاعل یا مسند الیه آمده ؛ ولی ممکن 
است بین آنها فاصله هم بیفتد ( البته ذکر این مطلب از مقولهٌ توضیح واضحات است » 
زیرا جمله بندی در شعر » تابع ترتیب و دستور خاصی نیست ) : 
من گرفتم بر سرتاپا شود ناخن ز سوج 

تست هصغ از کار کته وا کل 

چنانچه فاصله را از میان برداریم و بیت را به شر ساده برگردانیم » به اين 
صورت درمی اید : 

اگر به فرض ۰ بحر سرتاپا » از موج ناخن بشود ( اگر بحر » هر موج خود را 
ناخنی کند ) نخواهد توانست گرهی از کار گوهر بگشاید . و یا : 

دریا کف نیاز گشوده است از صدف تا خوشه چین کلک گهربار من شود" 

و بر همین قیاس ۰ جای فاعل جمله و استعاره نیز می تواند تغیر کند و « از .. 

بر فاعل مقدم بنشیند : 


پشت دست از پنجه مرجان گذارد بر زمین بحر تا تردستی مر گان‌مارادیده اس 


۱ ۲ » ۲-ابیات از صائب است . در پیت سوم » پشت دست بر زمین گذاشتن » کنایه از 
کمال فروتتی کردن است رز 


شرح حال شاعر پنجاه و نه 


که بحر ( فاعل ) پس از پنجه مرجان ( استماره ) آمده است . و یا این بیت از 
ناظم : 
چون ماتمیان » گشوده گیسو از سوجه » شراب تاب بی تو 
شکی نیست که دایر؛ُ این گونه استعاره سازی محدود است و پرداختن به آن » 
توانایی و ذوق بسیار می خواهد . 
ناظم در این زمینه کار چندانی نساخته است . در دیوان او بیش از شش هفت 
شاهد نیافته ام . از آن جمله است : 


تا دوربی دماغی ما زود طی شود از سوج باده بال پرآورده جام ما 
مگو در بزم صحرانیست جوشی به رود ؛ از موج ؛ تار انکنده سیلاب 
قبول بین , که زهر داغ تازه » سودایش گشوده چشم سیاهی به انتظار دلم 
و بل 


طرز نو » میان سالهای ۱۰۴۰ تا ۱۰۸۶ - که مولانا صائب درگذشت- در اوج 
بود و شاعرانی چیره دست چون سلیم طهرانی » کلیم همدانی قدسی طغرا ‏ دانش 
( هر سه مشهدی ) و نیز غنی کشمیری داشت . البته مولائا صائب را نمی توان با سایر 
گویندگان این طرز در یک ردیف گذاشت . شیوه؛‌او » خاص خود اوست . و چه 
درست گفته است : 
به اوج عرش ۰ سخن را رسانده ام صائب 
بلند نام شسود هر که در زمان من است 


مولانا هنوز در قید حیات بود که امثال قاسم مشهدی و شوکت بخاری با 
سروده‌های معماگونه ۰ این سبک را در سراشیب ابتذال و انحطاط انداختند کسانی 


شصت دیوان ناظم هروی 


هم از قبیل میر نجات اصفهانی با افراط در به کار بردن « روزمره» شعر را تا سطح 
محاورات مردم کوچه و بازار تنزل دادند . 

پس از این مقدمه ۰ به ناظم و شعر او می پردازیم . وی در دوران اعتلای ۱ طرز 
نو ) می زیسته و به سبب خراسانی بودن » از زبانی پاکیزه برخوردار است . 

پا آن که قصیده در دورهُ صفویه درخشش چندانی نداشته » قصاید و قطعات ناظم 
پاللسبه استوار است . در تفاخر خود را با عرفی و طالب و نظیری و سنجر مقایسه 
می‌کند و گاه خویشتن را برتر می شمارد : 
بود دیوان فصاحت به دو مصرع محتاج 

طالب از آمل و ناظم زخراسان برخاست 


نفی این معجزه» گرخصم کند» گوبشنو عرفی اینک به سخن زنده‌وطالب گویاست 


به عرفی زبانی » به طالب تلاشی برم رنگ از روی شیراز و گیلان 


شوخی اندیشه ناظم زبانم داده است 
چون شود با من معارض طالب وسنجر طرف ؟ 
در تصیده بیشتر به انوری و خافانی نظر دارد . دوستدار فنردوسی و شاهنامه 
است . از فردوسی اکثرا به تلمیح نام می برد . چند بار لفط شهنامه و اسامی برخی از 
قهرمانان آن رادر شعر خود آورده است . برای نمونه » به چهار بیت زیر بسنده می کنم : 
فردوسی گلزار که بلبل لقب اوست در خواندن شهنامهٌ گل نغمه فشان شد 


چه عزت است جهان را به چشم همت من؟ برای خواری این زال » بهمن دگرم 


شرح حال شاعر شصت و یک 


تا برآید پیژن نیسان خطاب از چاه دی تا زند کیخسرو گل تکیه بر تخت بهار 


شمیم شهپر شهنامه خیالاتم ربوده هوش ز فردوسیان خلد برین 
ناظم از طبعی روان برخوردار بوده . ترکیب بندی ۵۶ پیتی با دو ماده تاریخ ۰ در 
تهنیت انتصاب عباسقلی خان به حکمرانی خراسان » در یک شب سروده است : 
کردم اين نادره ترکیب به یک شب تحریر ۱ 
کزروانیش به سر خاك کند آب روان 
و نیز فصیده ای ۶۲ بیتی در مدح او : ۲ 
عاشق مدح توام چنان ۰ که به یک شب کردم این نم رابیاضی دفتر 
در قطعه ای ۲۴ بیتی که باز عباسقلی خان را ستوده است ‏ می گوید : 
کیست جزمن که‌نظر یافته ام الهامم 
کاین چنین قطعه به یک لحظه تواند براست 
ترجیع پندی به افتقای سعدی سروده است . شعرای معاصر و یا اندکی پیش از 
او » اکثراً به این نظیره سازی دست زده اند . چند غزل از حافظ استقبال کرده است و 
خود را پیرو او می شمارد : 
ناظم بیا و پیرو ما شو که یافته است رنگینی از تتبع حافظ کلام ما 


ناظم آن روز که حافظ می شیراز رساند 


در هرات سسخنم ناطقه لا یعسقل بود 
ناظم از حافظ شیراز نوایی بطلب پبروی اثری بر رخ گفتار بیار 


ناظم پی‌اله داد مگر طرز حافظت ؟ 


ناظم از مضمون تازه » همچنان که مصطلح بوده است » به معنی وحشی و بیگانه 


شصت و دور دیوان ناظم هروی 


تعبیر می کند : 

عندلیب نغمه بیگانه صید ساز ماست معنی وحشی ۰ شکار ناوك انداز ماست 

نگردد آشنا در صورت آباد جهان با کس چو ناظم ه رکه‌قدر معنی بیگانه می داند 
ناظم» شهید شوخی مضمون تازه‌ایم حرف شنیده ؛ تیغ کشد بر زبان ما 


معتقد است که در مضمون بندی باید به اعتدال گرایید : 
شکار معنی و حشی به اعتدال خوش است 
چنان مکن که شود شهر نظم . بادیه لاخ 
تنها به معانی بدیع توجه دارد : 
پامنه‌جزبه ره معنی رنگین ناظطم 
یاد گیر این روش از کلک سخن گستر خویش 


ناظم بس است معنی رنگین ۰ دل ترا پیش از جمال گل به گلستان نمی رسد 
خود را مخترع و صاحب طرز خاص می شمارد : ۱ 
این نوای تازه ناظم اختراع طرز ماست 0 
زاد؛ بلبل اهنت »اهنت اشنا هنشت 


ناظم ۰ زبان ز بیسروی طرزمسامکش 
کز نیض این روش گل اندیشه خرم است 


می توانم کرد عالم را مرید طرز خویش همچوناظم‌گ رجوان‌اندیشه ای »پیرم‌شود 
ضمن این که دیگران را به تتبّم استادان می خواند؛ خود را-به سیب جولان 

اندیشه _ مستثنا می داند : 

مریض طبع را صحت به داروی تتبع ده ز خودرایی ؛ مزاج فکر افلاطون خطر دارد 


شرح‌حال مارآ شعت‌وسه 
به طرز دیگری ناظم زبان نکر نخشاید 
تتبع قفل گفتارست بی‌پروا خپالان را 
براین عقیده است که لفظ و مضمون باید پابپای یکدیگر بیایند و پیچیدن بیش از 
حد پر مضمون » به زیان آن است : ۱ 
ز لفظ دور نسبت ۰ مصرع موزون خطر دارد 
ز باران تکلف » سبزه مضمون خحطر دارد . 
خود را شاعر معنی یاب می داند » نه لا : 
ردیف لفط تراشان مس از ناظم را 
۱ عزیز کرده معنی ۰ سزای خواری ثیست 
می گوید برای سرودن شعر نغز » تأمل و باریک بینی و تلاش ضرور است » 
هرچنه که اين گونه اشعار بزودی شهرت نمی یابند : 
دقّت اندیشسه درکسارست ناظم نم را 


پیچ و تاب این نازنین را زلف و کاکل می شود 


دیرتر شهرت کند ناظم سخنهای دقیق اعتبار امسال باشد باده بارینه را 
شعری را که فاقد ویژگیهای طرز نو بوده و در اصطلاح آن روزگار « هموار ) 
خوانده می شده است ۰ گذرکاه ع ومی می داند 


نکر خاصان ‏ ره دگر دارد شعر هموار » شارع عام است 
و بالأخره عقیده دارد که معانی ر مضامین تازه را قوافی به ذهن شاعر می آورند : 
کرد در آخر فکرم نم انديشه نهال معنی از قافیه می جوشد و از ربشه نهال 


چنان که گذشت . ناظم را شاگرد فصیحی دانسته اند » ولی ناظم بیش از »و 
سال پس از مرگ فصیحی زیسته و دورهٌ شکفتگی طرز نو را درك کرده است . به ه«...: 
دلیل » تعداد غزلهای استقبالی او از فصیحی به بیست هم نمی رسد ۰ حال زر . 
غزلهای بسیار به افتفای صائب سروده و در یک مورد از او نام هم پرده است : 0 
طبع شوخحم کیست ناظم در زمین این غزل خامه رابا فکر صائب همعنان گردانده ان 


یت و ترا دیوان ناظم هروی 
گذشته از صائب » شاعر به کلیم نیز توجه داشته است . 

ناگزیر باید به تفصیل بگرایم و ابیات بیشتری از وی نقل کنم . اگر دیوان شاعر به چاپ 

رسیده بود » تا این حد تصدیع نمی دادم ۱ 


سرمه کوری کشیدم دیده تحقیق را تا نبینم در لباس صدق » هر زندیق را 
آن قطره ام که بحر به دور افکند مرا ظلمت ز ننگ بر در ور افکند مرا 
من خانه زاد دیدهٌ دردم چو طفل اشک گرداب غم به موج سرور افکند مرا 
رحمت بهانه جوست؛ مبادا نسیم لطف در صیدگاه طرهُ حور افکند مرا ! 


ماناله فروش جگر محمل دردیم جزناله کسی نیست رفیق سفر ما 
خنده می بینی ولی از گريه دل غافلی خانهُ ما اندرون ابرست و بیرون آفتاب 


ریسمان نفسم را غم ایام گسیخت دلو عمرم به ته چاه قیامت انداعت 


در زمین سیل خی ز دیده گکریان مسا 
کی‌نشستاشکیکهچونبرحاست.طو فان‌برنخاست 


که گردنله کتازست تین کله,خییست 
ب کسشتی نوح ه شکستن هنر طوفان است 


بدنام کن سلسله بساد خسزان است 


آن نسیمم که سرو برگ خس و خارم نیست 
خانه زاد چمنم » لیک به گل کار سست 


روید چو ز خاکم جگر تازه » بهاران دانند که بر ما چه ز پیداد خحزان رفت 
‌ ۱ 
بی منت این ابر تنک مایه » فصیحی بید چمن ما گل خورشیدثمر داد 


شعله ای بودم و سیر جگرم بود هوس عشقم آورد و در آتشکده زندانی کرد 


چون خزان » کردیم صد گلشن تهی از رنگ و بو 
نکهت غفم هیچ بدرود دساغ ما نکرد 


هردمم باغی فریب از رنگ و بویی می دهد 

در سموم آباد حرمان خوشه چینم کرده اند 
خنده ام وزبخت خحرم با لب گل زاده ام 

بی مسبب زندانی چین جبینم کرده اند 


چشم گفتاری درین گلزار از دل داشستم 
چون شکفت این غنجه ۰ لبریز زبان لال بود 


تااسر موگان » تماشاك دیده بر هم چیده بود 
چون تو رفتی» گویی این بیچاره خوابی دیده بود 


۱- مولانا صائب این غزل را با تضمین همین مصراع > استقبال کرده است ۰ 


شصت و شش دیوان ناظم هروی 


دل را دگر در کین ما؛ بر لب چه نفرین می رود 

کز سینه تا گوش اثر » بر دوش آمین می رود 
برگ گل نومیدی ام » دریای حون در دل گره ۲ 

آید نسیم ار مسوی من» چون شعله رنگین می رود 
از دولت زار ما کف آنچنان آباد شد 

کز کعبه تا دیر مان » دین از پی دین می رود 


هیچ خرم نشد این مزرعه» هر چند چو اپر 
اشک گشتیم و چکیدیم ز چشم تر خویش 


از چین زلفی می رسم » سودایی و آشفته سر 
یک کعبه بت در آاستین » یک دیر ایمان در بغل 


سکه به نام عجز زد » شوکت پادشاهی ام 

کوکبه سوز فتح شد ۰ صولت بی سپاهی ام 
کشتی موج نیستم تأبه مراد خس نیم 

خورده ز خون ناخدا آب » گل تباهی ام 


به خون غلتم که امروزش به دشنام اشنا کردم 


دوش تقلید جرس کردم وصد قافله سوخحت 
وای اگّر ناله پریشانتر ازین می کردم ! 


چمن پیرای صبحم ‏ کیمیای خار و خس دارم 


شرح حال شاعر شصت و هفت 


پر پروانه ام در حسسرت پرواز گم بادا ! 
گر امد دودی از چراغ هیچ کس دارم 


لب زخم ستمم » مژده ماتم دارم گوش داغم » خبر مردن مرهم دارم 
فردوس ساز کلبهُ پر دود آتشم باری اگر زیان خودم » سود آتشم 
خار ترم که تازه ز باغم دروده اند محروم بوستانم و مردود آتشم 


جنون از داغ رسوایی چو آراید گلستانم 

نگنجد چاك از شادی در آفضوش گریی انم 
متاع کاسدم » شیدایی ناز خریداران 

اگر در کعبه ام » کفرم وگر در دیرم ۰ ایمانم 
ز غیرت دیده بربستم ؛ ولی از شوق دیدارش 

گل نظاره می روید ز شاخ خشک مژگ انم 
نه بای شانه ای بوسیدم ونه دامن بادی 

فصیحی زلف معشوقم که بی موجب پریشانم 


نازه سازم روش نامه طرازی پس ازین 


ماز مادر » داغ بر دل » خحاك بر سر زاده ایم 

هم‌چو طفل غنجه در دامال نشتر زاده ایم 
نام مامردودعالم » روزی ماخون دل 

ماوغم گویابه یک طالع ز مادر زاده ایم 


شصت و هشت دیوان ناظم هروی 
وقت غم خوش کآتش از باغ وبهارش چیده ایم 

یک گلستان داغ از هر وك خارش جیده ایم 
یک تبسم ‏ غنچهامید مسانوبر نکرد 


گویی از گلزار » پیش از نوبهارش چیده ایم 


ما بت نه ز انديشه معبود شکستیم آرایش بتخانهُ ما بود : شکستیم 
بامال شدن » نکهت گلهای نیازست افسوس که هیچ از سرراهی ندمیدیم 
خاکیم و بردبار » نه آن نازنین زلال کز جنبش نسیم » گره بر جبین زنیم 
در سجده اوفتیم چو بینیم روی یار امروزیک نماز تماشا قضاکنیم 
ماتوأمیم با گل رعنادرسن چمن کز خون پریم و رنگ به بیرون نمی دهیم 
من و سجود بت از ایزدم مترسانید من آفریده عشقم . نه آفریده او 


(به نقل از میکرو فیلم دیوان او » نسخه ایندیا آفیس ) 
می توان گفت که ناظم در طرز نو » مکتبی خحاص خود دارد . ویژگی عمدهُ او » 
توجه بیش از حد به ترکیبهای تشبیهی و استعاری است . این خصوصیت در شعر 
فصیحی چشم گیر نیست » گر چه من در گزینش خود » بیشترهمین نکته را در نظر 
داشته ام . 
اگر ناظم جانب اعتدال را نگاه داشته بود . شعرش از اين که هست. دلنشین تر 
می‌شد. احتمال تأثیر پذیری بیدل از ناظم و شعرایی نظیر او ۰ می رود . البته 
ترکیبات ناظم با اصول زبان سازگار است و چندان دور از ذهن هم نیست » در حالی 
که کمیت بیدل در بسیاری از این گونه موارد لنگ است . 


شرح حال شاعر شصت و نه 


فهرست مفصلی از ترکیبهای تشبیهی و استعاری ناظم فراهم آورده بودم ۰ ولی 
بیم افزایش بیش از حد اوراق کتاب ۰ دست و دلم را لرزاند . ناگزیر به گلچینی از آنها 
اکتا خواهم کرد ۱ 

در اینجا به عنوان نمونه » ترکیبهای به کار رفته در پنجاه غزل ابتدای دیوان را ( با 
حذف معدودی از آنها ) به نظر خوانندگان می رسانم ۱ البته برخی از این ت رکیبات » در 
شعر سخنسرایان پیشین و یا معاصر ناظم هم آمده است : 

پوسه گاه‌مهر خاموشی - دهان دل- زبان آه- مست حیرت - خانه آتش - 
پرواز خواهش - شمع قناعت - نظم روان اشک حسرت - گل زخم - دریای تمکین - 
شعله پرواز - قلم محبت - غزل بهشت - چمن طراز هستی دم تیغ راه- درم 
گفتگ و نشتر منقار رگ باریک جوی ‏ پیکر چمن - پنجه دل- شهر تمکین - 
نوبهار جلوه - انگشت نظر -روز؛ بخل - می تهنیت - شمع مینا -ماهی دام رعشه- 
آشیان ی نقانیب کل جلوه سس معمار خاکسا ریت حصاریان جنر نب لشگرطتا - 
چشمه4 ناسور - شمشاد استغنا ‏ سیاه گریه - شمشیر آه - غبار دامن شمشیر - خاطر 
فتراك - شمشیر انتظار -روغن بادام محبت - زلف زنجیر - خلعت آشوب- کمر 
استخوان - شعلهٌ انسوس - پیراهن ناموس - پنجه حسن - نشأهٌ احسان -هوای قدح- 
چمن معنی الوان-بندر فانوس - یوسف توفیق - جهانگرد تجارت- برگ سامان - 
پای تیر - خار پیکان - نهال تیغ -بخور روز و شب - مجمر زمانه - آستان مسخن - 
روغن خورشید ابر چشم - سد بی زبانی - شراب نغمه - شیشه منقار- ناخن 
همراهی - دامن دیبای آتش - بهار معرفت - گلبرگ لب - شبنم گفتار- جوی آتش- 
شراب غفلت - جوش‌فسردگی - دشت آرزو - خس و خاشاك حسرت-_ مست 
غفلت - موج باده - پیالهُ نسیان - آهوی خامه ۲ 
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در پایان این مقال ؛ به برخی ویژگیها و نیز نارسایبها در شعر ناظم اشاره 
می‌کنم . از حصوصیات شاعر در مدایح آن است که هميشه به تعریف و تمجید از اسب 


هفتاد دپوان ناظم هروی 


ممدوح نیز می پردازد : تنها در دو سه قصیده شکایت آمیز پا مشابه آن - که جای جولان 
اسب نبوده - از این کار چشم پوشیده است ۰ 
در دیوان او به برخی واژه ها برمی خوریم که در خراسان رواج پیشتری داشته و 
هم اکنون نیز مصطلح است ؛ مانند : پیش بودن در ؛ واگذاشتن در » تنک کردن 
سفره ‏ به ته انداختن ؛ ته خرمن » نسق ۰ صحرا ‏ تخم کردن (چهار لغت اخحیر از 
ناظم گاه آن را به جای او » و او را به جای آن به کار می برد : 


آن را که خندهٌ تو حلاوت شناس کرد شکر به قدر خحاك ازان می توان خرید 

در بیت اخیر ؛ آن قافیه نیز هست و به هیچ وجه نمی توان به جایش او گذاشت 
ظاهرا این نحو استفاده از آن و او را باید از ویژگیهای شعر ناظم به شمار آورد!. 

بنده اکشراً در حواشی تذکر داده ام که او یا آن مناسبتر است » ولی در دو مورد 
خود را ناگزیر دیدم که با یادآوری در حاشیه » دست به اصلاح بزنم . 

شواهد بسیار داریم که خود شاعر هم گاهی در برگزیدن آن یا او - در بیتی از 
غزلی - مردد بوده است مثلاً در نسخه اساس » آن می بینيم و در نسخه های دیگر » 
او . عکس این مطلب نیز صادق است ۱ اگر تنها غزل او را مشال آوردم ۰ بدان سبب 
است که این دسته از اشعار » در همه نسخ مورد استفاده ما آمده . 

ناظم کلمه بدهنجار و ناخوشایند انتماش را دستمایه کرده و به افراط در شعر 
خحویش به کار برده است . 

این گوینده ؛ مانند اکثر شعرای صاحب دیوان » خود را ملزم دانسته است که 


۱-به کار رفتن آن را به جای او » در نثر آن دوره هم می توان دید . ناظم تبریسزی در مورد 
شخص خود و کلیم همدانی می نویسد : ... در سته ۱۰۳۰ » آن متوجه هند و بنده متوجه کعبه شد : 
رك ۰ مقدمهٌ دیوان کلیم همدانی :۱۱ 


در تمام حروف (جز پ و ژ) غزل بسراید! . این دو حرف نفرین شده را ظاهرا تا به حال 
هیچ شاعر عاقلی ردیف غزل نکرده است . 

غزلهای متکلفانه ناظم در حروف کم استفاده» چنین ردیفهایی دارد: وارث» 
شاخ مرخحص. فیاض. اختلاط و احتیاط محفوظ و حفیظ . 

و اما کار حرف ذال چندان سهل و ساده نیست . شعرا به این حرف که می رسند» 
دستشان به چوب بسته است ومعمولاً برای ردیف» کلمه ای جز «لیذ» دراختیارندارند. 

ناظم حریفان را با لذیذ مکررشان به حال خود واگذاشته است و در این حرف » 
به قول ما تربتی ها « هفت دکان در زبر سر آنان باز کرده » توضیح آن که شاعر ذوقی 
به خرج داده و غزلی لذیذتر از لذیذ ساخته است . و چراچنین نباشد ؟ آخر او ردیف را 
«الذْ "(و یا به عبارت صحیح تر : اين لذیذ است آن الذ ) گرفته است ۲ 

نمی دانم شیرین کاریهایی از این دست را باید از مقولهٌ هر به حساب آورد ‏ یا 
دیوانگی . گفته اند : الجنون فنون . از این مثل ۰ به یاد یکی از مجانین افتادم . نقل 
ماجرا از باب ادخال سرور در قلوب مزمنین » پی مناسبت نیست . 

درکتابخانه دانشکده ادبیات مشهد» دیوانی خی محفوظ است‌ازشاعری‌مشهدی و 
مجنون تخلص که در هفتاد هشتاد سال پیش می زیسته . شعرش گواهی می دهد که از 
پیروان مجرم فزوینی بوده است . 

در دیوان ناقص الاخر ۵۶ برگی او » گذشته از حروف متداول » قصایدی با 
ردیفهای : بی دریغ » باشد ذیذ » احتیاط » گردیده جمع ‏ با اخلاص » نما محفوظ ) 
مکن فیاس "۰ شده فرض و به ارث دیده می شود. 

اگر نسخه افتادگی نداشت به احتمال زیاد قصیده ای مختوم به فژ) نیز می‌يافتیم» 
زیراقصیده‌ای «پائیه!» در آن آمده است با اين مطلع : 


۱- فعلاً از حرف (ج) هم در غزلهای او آثری نیست» شاید روزی یافته شود . ردیف «هیج» آماده 
است و کار آسان! 

۲- به اشتیاه ۰ غیاث نوشته شده است و شاید هم تعمدی در کار بوده ۰ زیرا با ردیفعهای 
مشکلی که در دیوان به چشم می خورد ۰ فیاس بسیار پیش پا افتاده است 


هفتاد و دو ۰ دیوان ناظم هروی 


ساقیا از راه احسان همسی ز راست و هی ز چپ 
خیز و هی می ده به مستان هی ز راست و هی ز چپ 
با شاهدی که از غیب رسید » این گفتار پریشان با مطلعی آنچنانی حسن ختام 
یافت ‏ که گفته اند : پیله دیگ » بیله چغندر ! 





بسم اللّه الرحمن الرحیم 


عشق ناظم شد چو دیوان دل آگاه را 
اعتبارم دبس الله بخشیسله آه را 

از خطر در راه سودای توام انديشه نیس‌ست 
چشم یوسف می کند شسوقم تور چاه را 

جز به هم الفت نمی گیرند یکرنگان تو 
رنگ زرد که ربا باشد به از گل کاه را 

عرش را چون خط بی مسطر ز کرسی افکند 
مسند خود هر که سازد خاك این درگاه را 

حسن کوچک دل‌به سیر ماهتابش جلوه داد 
۱ تا شاشن کنره زاین سم یراق تساه را 

هر کجا راهی است می گرد به یک جا منتهی 
تارهای زلف بس باشد دلیل این راه را 

گر سری‌داری بسامان سجده درویش کن 
نیست غیر از دست مظلومان به دامن شاه را 

عشق کامل» همچر خورشید ازتفیرفارغ است ۱ 

مه چرا خوش کرده اين بالیدن جانگاه را ؟ 

عاجزان بیشه امیسد را گر دل دهد 
۱ شیر سازد طوق بر گردن دم روپاه را 


۴ دیوان ناظم هروی 


پیرو نرهادو مسجنونی » ازین ره بازگرد 
عشق خحاطر خواه باید حسن خحاطرخواه را 
گر شود لب بوسه گاه مُهر خاموشی؛ رواست ۱ 
"۳ سوت دک اف زور دضان ول تیان آرزا 
خحاک‌ساری گرد ناظم را به دامانش رساند كِِ_ِ 
می دهد همّت رسایی طالع کسوتاه را 


۲ 


پا رب از اپر کرم یک رشحه قسمت کن مرا 
چشمه لب تشنه ام » دریای رحمت کن مرا 
از تماشای تو گستاضی است لذت یافتن 
پرده چون برداری » اول مست حیرت کن مرا 
خانه آتش به آب و گل ندارد احتیاج ۲ 
چون شوم ويران ؛ به دامانی عمارت کن مرا 
تطرهُ شوخم » ز فیض گوشه گیری بیخبر 
در کنار ابر » دامن دار شپهرت کن مرا 
مردرا پرواز خسواهش می کند بی بال و پر 
۱ چون هم پروان؛ شسمع قناعت کن مرا 
از گل غفلت رهم بر حار زار انتاده است 
همچو دل یک غنجه آگاهی کرامت کن مرا 
شد گل اندود آنتاب عشقم از دردمجاز 
هوش مست از بادة صاف حقیقت کن مرا 
آب را از خاک‌ساری شد صفای دل تصیب 
سیل آنشخانه پر دود نضوت کن مورا 


غزلها 


حت نم در رشته جاذ پیج وتاب‌افکنده‌است 


خوش بساط از گوهر یکتای وحدت کن مرا 
تاچومژگ ان آبرویی,باشدم در دیده ها 


هر که آهی می کشد» چون سرو سبزش می کنی 
من که خود را سوختم گلچین رحمت کن مرا 
خنده ب بیجاست 5 فقفتاری که بیدردانه است 


بوددفششصرم_ال‌ایشر سا 
اگر ال بر سر فشانيم » شاید 
ندانم چه شسوخی ز پرواز مسر زد 
زد آتش به مس‌انورآیینه دل 
چنان راحت افزاست تیغت که گویی 
صدف رابرارد ز دریای تمکین 
دهد ب وی داغ دل دردمندان 
ازان خحم که یاقوت تر می زند جوش 
مکن‌شسورش ای تند بادثمتا 
ز شمم است آرایش بزم » ناظم 


شده است عشق به انتادگی دلیل مرا 


سل ر : آهنین ناشن ... 


۳ 


بر در روشندلان سای پسته حدمت کن مرا 


ب‌ ‌ ۱ 
تلم ناخن آهنین جسوهر مسا 


ندارد گل داغ سوداس رما 
که در ریختن بال دارد بر مسا 
توان ساخت طوطی ز خاکستر ما 
گل زخم می چیند از پیکر مسا 
چو خورشید » بیتابی گوهر ما 
گل کشته در غنچ؛‌مجمرما 
از وقاه قت تفن کاس اف شتا 
چه می خواهی از مشت خاکستر ما ؟ 
فک ز هط ابیت با هرت ۲ 


بس است شعله پرواژ جبرئیل مرا 
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۶ 


طواف مشهد دلهای زنده حج من است 
نکرد خوار » گرم چرخ لاجوردگداخت 
نگاه داشتن آبرو نه ام‌ساك است 
سواد عشق تو آن روز شد چو مصر آباد 
سرم زمفز خرد تا کمر تهی گردید 
بود زیاده ز مه پدر محبت دوست 
ازان به نعمت ذکر تو شوق دستم داد 
به دوزخ گنهم یک شرر زیان نرسد 
مرا یک آینه حیرت به از دو کون تمیز 
خراب کرده بیستابی دلم‌ناظم 


دیوان ناظم هر ری 


مبربه راه بنا کرد خلیل مرا 
کشند بر رخ خمدیدگان چو یل مرا 
اگر کریم نگویی ؛ مگو بخیل مرا 
که داد گریه سرانجام رود نیل مرا 
پرون برید آزین بزم قال و قیل مرا 
چه غم ز دشنه حونریزی خلیل مرا؟ 
که بر معاش ملایک کند کفیل مرا 
بهشت غوطه دهد گر به سلسبیل مرا 
چه آگهی ز قبیح است یا جمیل مرا ؟ 
به راه چش مه حیوان برد دلیل مرا 
به خحاك کعبه عمارت کند خلیل مرا 


۵ 

قلم مسبت او ؛ چه به دل نوشت مارا ؟ 

که نمی رسد به خاطر » غزل بهشت مارا 
چه کشیم ناز دنا که کند عمارت ما؟ 

نه به آب و گل امیدی. نه به خحاك و حشت مارا 
نکشیم چون خجالت ز چمن طراز هستی ؟ 

که ز خاك جهل رستیم وبه علم کشت مارا 
زلب تو پیش کسوثر نزديم هیسچگه دم 

که نداد غوطه در حون » عرق بهشت مارا 


شده ایم تاج کسسری و کنیم خاك بر سسر 
که چرانکرد طالع به در تو خشت مارا 


غزلها 
۳ ۵ هت ۰ و ۱ 
نه ز بوی عشق رنگی ۰ نه زرنگ حسن بویی 

به چه رنگ و بو رساند گل این سرشت ما را ؟ 


زد ار شویم گویا به نوای شکر ‏ ناظم 
نگسست تار عزت ‏ نعمسات زشت مارا 


۶ 

لقمه چرب از دهان خشک روید پسته را 
فکر روزی نیست بر روزی رسان دل بسته را 

عاشقان را جزبه میدان شهادت راه نیست 
جوهر شمشیر ؛ جمعیت دهد این دسته را 

شکوه گر مهر از لبم برداشت بیظرفم مخوان 
دل چو بر شد می شکافد استخوان بسته را 

رم ز خلوت کردم ؛ از کشرت چها دیدم چها 
ره به شهر افتاد اهوی ز صحرا جستکه را 

داغ مس ودای تو آرایش دلم را داده است 
گوهر یوسف کند ناخوش بساط این رسته را 

تند حوی پاك طینت کو که تحسینم کند ؟ 
فتنه خوایی ده گفتم مردم آهسته را 

عاشق آن باشد که زخم ازسینه اش روید چو گل 
اعتباری نیست دلهای به ناخن خسته را 

نخل را بصد از بریدن طعسمه آتش کنند 
فتنه بسیارست در پیش . از تعلّق رسته را 


۱-ر : نه زرنگ عشق بویی ۰ نه ز بوی حسن رنگی 
۵1-۲ ۰ ر : نزنیم چون ترنّم به سپاس عشق ناظم؟ 
۳-د : از ساقط شده است ۴-ر : کم ظرفم 


۸ دیوان ناظم هروی 
به زمدآه » تاری نیست بر قانون شوق 

سینه های پرده ازداغ مسبت بسشه را 
با سیه کاران دنیا » اسمان را کار نسست! 

پیج و تاب از یکدگر باشد چو زلف این دسته را 
مستعد رفتنی . بازآی از نکر خحطا 

۲ ۱ 

وقت غفلت نی‌ست تیر بر کمان پیوسته را 
گر تخافل بر تو زد ناظم خریدارت » مریج 

بنده شبایسته باید صاحب شایسته را 


سس 


۷ 
ای دلیل اثر حسسن تو حیرائی ما وارث سجده درگاه تو پیشانی ما 
۰ 1 ۰ 5 ۳ 
ماگیاهيم ؛ ولی از گل بی آزاری برق با برق ستیزد به نگهب‌انی ما 
با دل جمع چرا عرض تجمل نکنیم ؟ کیست امروز به سامان پریشانی ما ؟ 


نیست مارا سر آرایش تن » ورنه لباس همچو اخگر دمد از پیکر عریانی ما 
بیش ازان روز که طاوس فلک چتر زند بود در اوج هوای تو پرافشانی مسا 
ناظم ۰ آباد مسخن را نتوان کرد خراب سیل بیهوده عنان داده به ویرانی ما 


۸ 

حسن تر عشق می کند عقل فسرده رای را 
شوق تر بال می دهد صبر شکسته پای را 

جغد خرابه تو گردم زند از مقام خحود 
از تب غم بر استخوان لرزه فتد همای را 


۱-ر : آسمان را با سیه کاران دنا ... 
۲-ر : تیر در کمان پٍ » کاتب نسخه د. تیری نوشته است اصلاح شد . 


غزلها .<< «ظ۰ 
تیغ زبان شعله را صأف کند چوذکر تو 
تا در گلخن آورد مسرغ چمن‌ رای را 
بر دم تیغ راه تو گام به دیده می زنم ,۱ 
مسست چنین نمی نهد بر سر سبزه پای را 
کشتی دل به ورطه عشق چو لنگر انکند 
نقش بر آب می کند کوشش ناخدای را 
قدر شناس ناله ام کیست جز التفات تو ؟ 0 
۱ گرش کریم خوش کند زمزمه گدای را 
دولت عشقت از سرم جای دگر نمی رود ۱ 
جوهر استخوان من دام بود همای را 
عشن به هر دلی دهد لذت شیوه؛ دگر 
بر لب ناقه مهسر زد داد زبان درای را 
نیست عجب ز صیقل لطف تو گر چو آینه 
۲ کتتهاقه ارو کل وی وا کنستای زا 
جرأت موشکافی حسن تو چون کند کسی ؟ 
زلف تو تاب می دهد دست گرهگشای را 
پنجه بی نیسازی ام سینه بخت می درد ۱ 
ناخن استسخوان من زخم زند هم‌ای را 
ناظم اگر ز حکمتش طالب فیض رحمتی 


پرده نشین سینه کن درد دل‌آزمای را 


ای در بهار و باغ به سوی تو روی ما نام تسوسکه درم گفتگوی ما 
شاداب اتحاد ز فنیض محبتسیم بویت ز رنگ جوشد و رنگت ز بوی ما 
شوق تو شسته از دل ما یاد دیگران زین باده صاف گشته چو مینا سبوی ما 


۱۰ دیوان ناظم هروی 


صوم و صلوة ساخته سد عنایت است شدراه گم ز تیرگی جستجوی ما 

در خاك ريشه سوز هثر کرده ایم گل چون نشکقد دماغ دل عیب جوی ما ؟ 

مارا مدان زبون تمنا که ایمن است زين ار آهنین » قدم آرزوی ما 

ایمن بودز نشستر منقار تشنگان! در پیکر چمن ؛ رگ باریک جوی ما 

ناظم فتاه در پغل زلف زلف تاب ‏ وصف توبس که سرزده از موی موی ما 
۱۰ 


نباشد آفت از جوش محبت سین مارا 
نسوزدشعله می برده فانوس مینا را 
به دست انداز آهم بر نی‌اید مسختی دوران ,۱ 
فشارپنجه دل موم سازد سنگ خارا را 
به یاد برگ عیش از داغهای سینه می ترسم 
۱ جنونم می کند آتش تصور روی زیی_ا را 
هوس را تاب میدان داری همت کجا باشد ؟ 
۱ به آهی می توانم سوخت یک لشکر تمتّ را 
سری دارم خلاص از حلقه فتراك منتها 
به تیغ بی نیازی کته ام سامان دنیا را 
بساط شهر تمکین؛ ظرف این سیلاب کی دارد ۲ 
"۳ کند عرض جنونم تنگ میدان » طول صحرا را 
کسی در وبهار جلوه ات مستور چون باشد؟ ۲ 
جنون از پرده بیرون می کشد تصویر دیبارا 
شکست خاطر روشندلان کی در حساب آید ؟ ۲ 
۱ به انگشت نظر نتوان شسمردن مسوج دریا را 


4-۱ : بلبلان ۲-ر : فضای شهر ... 


غزلها ۱ 


گر عریانی ام بر کوه‌ناظم مسایه اندازد 
گهربرتن درد بیراهن ناموس خارا را 


۱۱ 


عید شد عید . در گلشن عشرت بگشا 
مشتری چهره بتال مست می تهنئیت اند 


روزهُ بخل به تکلیف سخاوت پگشا 
چون مه یکشبه آغوش محبت بگشا 


ازره برخطر روزه بسرون آمده ای 
دل به یک مرتبه نتوان ز تعلّق برداشت 
عنجه گردید لب نادره گویان ناظم 


کمر حوصله در بزم نراغت بکشا 
تفل وسواس خیا لات ‏ به حکمت بگشا 
که ترا گفت که دیران بلاغت بگشا ؟ 


۱ 
مسلالم چین پیری داد ابروی جسوانی را 
۲ : نگاهم اشک حسرت کرد آب زندگانی را 
به سودای سخن گرمی روی» ازخویش بیرون‌رو 
به کشتی سیر نتوان کرد دریای مصانی را 
حجل از میب باشی به که مفرور هنر گردی 
۲ توانایان نسی دانند زور ناتسوانی را 
رسد چون نوبت پرواز من؛ ریزد پرو بالم ۱ ۱ 
ز اوراق خسزان تعلیم دارم پرفش‌انی را 
تصرف در رک اب ناله او مسی رود ناظم 
چونی هر کس شعار خویش سازد بی زبانی را 


۱- در اصل : در ) شاید سهو کاتب بوده : اصلاح شد . 


ِ دیران ناظم هروی 


۱۳ 


اشک ماریخت حون صسهبارا آوماسوخت شسمع مسینارا 
پر مشو مست شورش ای طوفان کشتی ما ندیده دریا را 
وت ار شاه ره کف بویت نویه ود فتتا زار 
غوطه زن در کیب ۰ چند کنی ماهی دام رعشه » اعضارا؟ 
آدمی گر ملک شود بشرست ان یات ترا 
اس مان باره ای به دست آور ی رنه غیسفس هیارا 
ناظم از همّت طبسیسعت توا تس خاش ره رظن انار 


۱۴ 
به پیش باده خواران می کند مینا سجود اینجا 
به استقبال مستان می رود آواز عود اینجا 
در میخانه از محراب بالاتر بود فدرش ۱ ۱ 
به صدسرمی رسد‌چون خامه مو یک سجرد اینجا 
مبین خوارم چنین بر آستانش » بود ایأمی 
که زلف او به صد عزت دل از من می ربود اینجا 
عبث از آشیان پی نشسانی آمسدم بیرون 
0 : چیدم ازین آبستان» چه بر قدرم فزوداینجا؟ 
شوم افسرده تر هر چند ساغر بیشتر گیرم 
دل بی عشق پنداری سر مینا گشود اینجا 
چه خحاك است این که‌گردش راتعلّق نیست بادامن 
مگر وحدت سرای مردم آزاده بود اینجا؟ 
۱- 2 : ناظم اندیشه تو روحانی است 
۲- در اصل : درین » به قرین؛ معنی اصلاح شد. 


غزلها ۱ ۱۳ 


دم بخت سیاه از شعله گیراتربود ناظم 
سسرپروانه را دیدیم برفستراك دود اینجا 


۱۵ 
کردم وداع سلسلة زشت و خسوب را 
۳ 
تابوت من به راه عسدم کند ی رود 
۱ مهمیز شعله می‌زنم اين اسب چوب را 
تعمیرکن به مشت ضباری قلوب را 
خورشید فن مشو که نیسرزد درین بساط 
کیفیت طلوع 4 مار رو را 
ناظم گرت متاع هثر نیست غم مسخور 
مستار می رد ز تو جنس صیوب را 


م۳ 
دی تواند به گل جلو؛ُ خس سوخت مرا 
نی تواند به دم سرد نفس سوخت مرا 
عشق خحورشید عنان را به مدد می طلبم 
0 برق دمسردی مهتاب هوس سوخت مرا 
کاش می‌داد به قدر گنهم چرخ سزا! ۲ ۲ 
بیش از اندازة جرم همه کس سوخت مرا 
نی به گلزار نی‌ازی . نه به پرواز سری 
رشک آزادی مرغان قفس سوخت مرا | 


2۳-۱ + چرزا 


۴ دیوان ناظم هروی 
حصمی درد کشان می شکند شیش؛ عمر 

فقلت محتسب وجهل عسس سوخت مرا 
هیچ کارم به نهایت ترسید از خامی 

عقل در تجرب؛ عشق وهوس سوخت مرا 
ناظم آتش نفسسی نیز به دادم نرسسید 

در ره عشق به یک ناله جرس سوخت مرا 


۱۷ 
طبع گل ب" یشکفد از ثاله مستانه مسا 
شورش خلق جهانش متحیر دارد 


سم ۱ 
شمع روشن شسود از اتش پروان؛ ما 
تازه از کوه نرود آمده دیوان؛ سا 


نبودبی غعرض آمد شد ابنای زمان مشفقی کو که بر آرد در ویرانهُ ما ؟ 
سنگ پر شیشه تقوی زند از بد مستی محتسب گر گذرد از در میخانه ما 


منت ریزش ته شیشه دوران نکشیم ‏ باده خودجوش بر آورده ز پیمانه ما 


مسخن ما" دل غفلت زده را آگه کرد 
همچو زنجیر ز هر عضو بر آرد فریاد 


ناظم آرایش هنگامه احباب از توست؟ 


خحفته بیدار شد از لذت انسانه ما 
یاد زندان چو کند شورش دیوان؛ سا 
به سر خود که مکش پای ز کاشانه ما ! 


۱۸ 
بیا ساقی و رنگین کن بساط محفل مارا 
به یک بیمانه چون ساغر به دست آور دل ما را 
به داغ سین ماکی سر مرهم فرود آید ؟ 
کند پهلو تهی آفت چر بیند حاصل مارا 


۰-۱ ر : از سایه... ۲ - ایضاً : اله ما 


٩-۳‏ : ... عشناق تراست » ر : عشاق ز تست 


غزلها. ا . 0« 
سخن رانیست قدری کزسخن چین دهشتی باشد 

چه باك از باطل السحرست سحر باطل مارا 
ظریفان دعا » تا ترکتازت را پسند افتد 

به مسزگسان نفس رو بند مسیسدان دل مارا 
حمار از باده بگریزد » دماغ از نشاه سر پیچد 

اگر پی مانه سازد چرخ مینایی گل مارا 
ز روی درد می گریند پیدردان؟ و می ترسم 

ک زآب تیغ شسوید رحم ؛دست قاتل مارا 
خسیسان بر سر هیچند خصم ی کد گرناظم 

سر مورست بر کف خوشه چین حاصل ما را 


۱۹ 


به سر فقر که در دل هوسی نیست مرا 
چشم چون آبله بر دست کسی نیست مرا 

همچو صبحم چه فزاید ز حیاتی که بر او 

به چه سامان ز گرفتاری خحود لاف زنم 
گوشهدامی و کنج ففسی نیست مرا 
۵ می‌کنم شکر که فریاد رسی نیست مرا 

شکر و شمع گواهند که در مسجلس کام 
4-۱: دعاهای سحرها بر کتارت ناپسند ...(۱) » و ظاهراً باید چنین باشد : دعاهای سحر تا 

۲-ایضاً: محرومان 


شعله سرمی کشد از صحبت من» سیل فدم 
در پیابان جهان قدر خسی نیست مرا 


۲۰ 


بوی تو داده زلف م عبر ) شم ال را 
در گلستان حسسن لطافت بهار تو 
رزوی عون بة جلوه زنک فست بر کمر 
یم اشناس گسوش ابروی ناز تو 
پرواز شسوق مابه هوای تو دایم است 
صبح امید می دمد از طرف جب هه ام 
گر دامن نفاق نگیرند » می توان 
موج سراب کرده به چشم مسافران 
ناظم مشوز خالك نشین‌ ان کناره گر 


تو گر نقاب کشی در فضای خانه ما 
ز بس که جذب رطوبت ز اشک ما کرده 
رسیده از رخ خوبان به دستگاو بهشت 


چوتيشه » تیربه ویرانی‌اش چراشده خصم؟ 


ز تنگ عیشی مابس که گشته تنگ بساط 


اسر : بریدند 
3 در خاك ز آب ۰ 
دستم کشیده داشته از جام قرب تو 


روی تو کرده دانهً یافوت » ِ 
مسرضان ز رم سایه ریز ال را 
ره 
پا مال کرده چون دم عقرب هلال را 
خحورشید این فلک نشناسد زوال را 
نازم تاره عسرق انقعصال را 


آراستن به حلُ یوسف » خحسیال را 


گس ردره تس و جلوه اب زلال را 
کزریشه می دهند ترقی نها را 


خراج ازاینه گیردصفای خاناسا 
چو ابر می چکد آب از هوای خحانه ما 
دهد زکات به گلچین گدای خانه ما 
بس است ناخن موری برای خانه ما 
نگاه غنجه فده ور اقا خان؛‌ما 


۰ و این بیت را اضافه دارد : 


سنگی بده که بشکتم این ثه سفال را 


غزلها ۷ 


۳۲ 

رخ تو غوطه به خورشید داده محفل را 
شهید کرده نگاه‌توزهر قاتل را 

به گریه بس که حریص است بی تو دیدهُ من 
سرد به نرخ گسهر قطره قطرهٌ دل را 

حصاریان جنون را چه غم ز لشکر عقل 
ح که آفتی نبسود قلصه سلاسل را 

زود ستایی معنی عزیز شد صورت 
فنزوده نضوت عالم » رواج جاهل را 

ز خویش بگذر و سر مست قرب شو ناظم 
که اپن شراب دهد زور»عقل زایل را 


۳۳ 

خنده بر زم مه صور کند ناله مسا 
ال درک اسه طنب ور کند نالا مسا 

هر که را زنهم دلی هست ‏ ز گل تابلبل 
شرط کردیم که تاسور کند ال سا 

باش آماده؛ صد وجد اگر غمزده ای 
کی اثر در دل مس رور کند ناله ممسا؟ 
سیلی از گریه به مسعماری دل می آرد ۳ 
خحانه؛ خویش چو مسعمور کند نالهُ ما 

۱- در اصل بدون نقطه است . 


۱۸ دیوان ناظم هروی 


دوش بر دوش جنون رفت به گلزار » مباد 
۲ عیش بر مسرغ چمن شور کندنال؛ما! 

همه دردست ‏ مبادا گذرش در دل کس 
داغ راچشسم4 ناور کند نالُ مسا 

ناظم از بس که ز کیفیت معنی مستیم 
کسارهین فوش همان کتل نالاسا 


۳۳ 
ز الفات بزرگان چه سود نادان را 
۱ چه راحت از زره سیم » شخص عریان راا 
به عشک لقمه دنیا کسی که مایل شد 
به جنگ بی ضه فسولاد برد دندان را 
عصای پیر» گیاهی است خشک؛ غفلت بین .. . 
که تکیه داده بر او حرص برق جولان را 
شسدیم روغن بادام وملفت تش دند ۲ 
۲ چه رغبتی است " به حشکی» دماغ یاران را | 
گسسته رشته تسبیح ذکر و رفته زیاد 0 
تو تار بند صد آهنگ » ساز عصیان را 
چه غم ز رهزن شسیسطان بهراه‌دین دارد 
کسی که داده به فارت مستاع ایمان را 
کدام قطره به دریا رید و تلخ نشد 
ازین قسیاس کن آمیزش بزرگ‌ان را 
گسهسر در آب نماید بزرگستر ناظم 
حجاب » قدر فزاید کمال انسال را 
4-۱ : زره چو تیغ کند رنجه شنس ... ۲ 
۲ - در اصل : ... رغبتست » متن تصحیح قیاسی است ۱ 


۳۵ 
م ی کند هر لحظه عشق تازه ای روا مورا 
هم‌چو خس هر دم هوایی می برد از جامرا 
زهد نگذارد که سیر مجلس مستان کنم 
می کند منع از تماشای چمن » صسحرا مرا 
آفتاب عیش گو بر من متاب ۰ این بس که عشق 
داده جا در سای شمشاد استغنا مرا 
لایق مکتسوب گمنامان نباشسدهر ورق ۲ 
۱ صفحه ای باید به کف از شهپر عنقامرا 
از سباه گریه و شسمشیر آهم غافلی 
۱ بامن ای گردون مکن خصمی» مبین تتها مرا 
خلق را از چرخ پنداری که ضامن گشته ام 
هر که را گم کرد جورش ‏ می کند پیدا مرا 
همزبان با هم نمی بینم دو کس را از نفاق 
کرده حیران مسیر صورتخانه دنیا مرا 
نسخه صحت بود نقش حصیر آزاده را ۲ 
می‌کند بیسم از اظم پستر دیب مسوا 


۳۶ 
غبار دامن شمشی رگشته پیکر یا 
3 گرهبه خاطر فتراك می‌زند سر ما 
ز شور عشق بر انروخت رنگ عصمت حسن" ۱ ۵ 
جنون چو موی تراشیده ریخت از سرما 
۱ - در اصل : دنیا » سهوالقلم کاتب بوده » اصلاح شد . 
4-۲ ر» : به روی تیغ بتان چین فکنده... ۳-ر ؛ ... بس که عصمت ... 


۲۰ دیوان ناظم هروی 


دهن به خواهش مرهم چو زخم نگشاییم 

زبان تیغ دعامی کند به جوهر مسا 
عسلاج حوصله هر تلخ نشاه‌ای" نکند 

/ ِ ۳ ۷۲ 

به مسعی خحویش به این ابرو رسی‌ده » هنوز 

ندیده تربیت از انتاب ۰ گوهرمس] 
به تیره روزی مسا گس ریه می کند ناظم 

ک‌جاست شمع که خندان در آید از در ما 


۳۷ 


نمی کند سخن عیب جوی ؛ خوارمرا 
کلام مسعمتبرم داده اعتبار مرا 

تو دست رد مگذار ای سود بر هنرم 
قبول کرده به این عیب ‏ روزگار مرا 

چه مطربی تو که آهنگ نخمه سنجی ۰ کرد 
۱ هزار مرتب.هباریکت رز تار مرا 

بهارمی کند از خاطرم طراوت وام 
خسزان عسشق تو پرورده [در] کنار مرا 
به تربتم نظری کن ۰ دیت همین کافی است 
0 که هجر کشته به شمشیر اثتظار مرا 

سزد چو ناظم اگر ناز بر سپهر کنم 
به بارگاه سس خن داده اند بار مرا 


تک هر تنگ ... 
3-۲ : آب ور سهوالقلم کاتب 1 


۳۸ 
تابه مصسحرای جنونم شده رهبر سودا 
در حیاپان بهعشتم زده بر سر سودا 
مسفزم از روغن بادام محبت خوشبوست 
می‌توان خحاك مرا کرد به عنسر مسودا 
زلف زنجیر ز مسقراض چه پروا دارد 
کی کند واهمه از عقل فنسونگر سودا 
نفس اماره کند روح ترا ک شرت مسیل ۲ 
خون ۰ شود زهر» چو گردید فزونترسودا 
هر ک‌سی راز ازل عشق به کاری دادند 5 
گلشن آراست خرد ‏ بادیه برور سودا 
عقل اف‌سرده تسب رانرسد تقدیمش! 
: بدر عسشق جنون باشد و مادر سود 
هر نفس می دهدم خلعت آشسوب نوی 
دل مسحتاج مرا کرده توانگر مسودا 
بوی عنبسر به دماغی که پیام تو رساند 
ریخت چون موی تراشیده اش از سر سودا 
زان صف آرای ظفر گشته که دارد ناظم ۲ 


تیغ از عشق جنونش دم و جوهر سودا 


۳۹ 
گوش چمن شد ابله جوش از فغان ما بال سمندرست خس‌آشیان‌سا 


۱-ر : نقد غمش . تشابه ظاهری در کلمه » کاتب را به اشتباه انداخته است . 


۳۲ 


مارانهعال می کند وریشه می برد 
دزدیده ایم بس که سر از سایه همای 
آفت به گرد خانه ساپر نمی زند 
از دزد ایمن است متاعی که نارواست 
آسوده از کشاکش دهرند بیکسان 
ناظم شسهید شوخی مضمون تازه ایم 


دیوان ناظم هرری 


یا رب چه دیده زین حرکت باغبان ما 
افتاده تاب در کمر استخوان ما 
زگ قنسسیوفی ان داز آقتسی ناسنا 
کافی است بی رواجی ماپاسبان ما 
زوری نمی رسد به زه بی کمن مسا 
حرف شنیده تیغ کشد بر زبان سا 


۳+ 


برق آهم کردروشن مجلس احسباب را 

سوختم چون شمم دررچشم ترآمشب خواب را 
ناصح میخواره در میخانه کی گیرد قرار .۰ 

بی ادب زندان مارد مجلس اداب را 
هر که شد خونریز ۰ نتوانش مبارز نام کرد 

بر صف مردان چه قدرت. تاختن قصاب را ؟ 
گر لب زخم شهیدان شک باشد دور نیست 

جسوهر تیغ تو در زنجسیر دارد آب را 
اشک چون شورش کند ناظم چه سود از آستین ۱ 

کی به افسون می توان بستن ره مسیلاب را 


۰-۱ ر: پرتو می ... 
۲- 2 ر بیت زير را به جای بیت متن دارند : 
اندك و بسپار غنلت هر در در معنی یکی است 
۳- 2 : عیب یست 
۴- مقطم 2 ر : 
می توان برگشت ناظم ازره (ر : در ) حرص و هوس 

گر به سوی کوه برگشتن بود سیلاب را 


نیست بیدار آن که کم دارد ز مردم خواب را 


۳۱ 
پهارغنچه شد از بی نیازی گل ما 


۱ کرم گس داز بود شعله توکل سا 
غرور عشق به عاشق دهد طبیعت یار 
چوبرگ گل شده نازك ماج بلبل مسا 


کمال مرد خموشی است پیش خصم زبون 
۱ اا اه ارس رل 

حریف خوی بتان طافتی دگر دارد 
چوداغ ؛ سسینه بر آتش زند تحمل ما 

رسیده ایم به سامان صد خزینه سخن 
کلی_د گنج بود ناخن تأمل‌ سا 

گدا.ز شسوخی ابرام مسی شود ناکام 
کریم بر سر لطف آید از تفافل ما 

نمی کنیم شکایت چو ناظم از دوران 
زبان بریده ز حرف طلب. توکل مسا 


۳۲ 
شب که غم شعله اف‌سوس کند آه مرا 

پاره؛ُ دل» پرطاوس کند اه مسا 
بس که صاف است دلم ؛ آینه گر شمع شود 

روکش برده فانوس کند اه مرا 
حله ناز چ وب وشند سهی بالابان 

شعله » بیراهن ناموس کند اه مرا 


( لک من نی ی ده مر 3 ۲-ر : چوناظم شکایت 


۲۴ دیوان ناظم هروی 


شد ز دیوانگی اش بادیه زندان » چه کنم 

داوری نیسست که محبوس کند آه مرا 
شد فلک یره . دم حوصله پردازی کو 

که به این آینه مسحسسوس کند آه مرا 
پرده برداشتن از راز فلک غعمازی است 

آه اگر حوصله جاس وس کند آه مرا 
دیده روبی" و کند دعوی تأثیر » کجاست 

پشت آیینه کسه م‌أیوس کند آه مرا 
شد بلند از دل بر شور » مبادا به غلط 

برهمن رشته ناف وس کند آه مرا 
بس که خوشبو شده از بوی محبّتا » ناظم 

نفس صبح » زمسین بوس کند آه مرا 


۳۳ 
چو صبح ‏ آتش‌مهر تو داغ کرده‌هرا . چوداغ خحون جگر در ایاغ کرده مرا 
به روی ساقی اگر وانشد دلم» سهل است خمار خون جگر بی دماغ کرده مرا 
به یک نگاه ز خط تو مسر برون آورد سواد روشن آیینه » داغ کرده مرا! 
به زور » بلبلم امسروز می برد به چمن اگر غلط نکنم گل سراغ کرده مرا ! 
ز شام بخت چه اندیشه‌دیگرم ناظم که دل ز تور معانی؛ چراغ کرده مرا 


۳۴ 
پنجه حسن به تاراج گلست‌ان پگشا سنبل زلف به رسوایی ریحان بگشا 


ساقی از ناه احسان نتوان تایب بو سرمینانگشایی » لب خندان بگشا 


۱- فقط د : رری» اصلاح شد. ۲-ر: خوشبوی شد از ... 


غزلها 


پر فشان است هوای قدح باده » تور هم 
تا کی از بیم » نفس در ققس دل پی‌چد 
دیده زندان نگاه است نظر بازان را 
گر نخوانی وجوابی ننویسی » پاری 
شهر را شورش مجنون صفتان بر هم زد 


اگر از سیر گلستان نشکفتی ناظم 


۲۵ 
بالی از مسوج می ناب به جولان بگشا 
گره از ناصیه زلف پریشان بگشا 
رنگ گلشن بشکن ‏ بند گریبان بگشا 
نامه غمزدگان از پر مرغان بگشا 
که ترا گفت که قفل در زندان بگشا ؟ 
چشم دل در چمن معنی الوان بگشا؟ 


۳۵ ۵ 

می کنم تعمیرت ای دنیا » عمارت کن مرا 
بت پرست از کعبه می ایم » زیارت کن مرا 

می رسم از بندر فانوس ‏ بارم پاپ توست 
گر نداری قیمت ای پروائه غارت کن مرا 

یوسف توفیق در چاه است ومن کاهل سفر 
چندی ای همت جهانگرد تجارت کن مرا 

می شنا سندت خریداران » اگر با من بدی 
ای فلک دلال‌شو » یعنی صدارت کن مرا 

چند ناظم مستمع را تلخ بینم » یک دو روز 
درس خاموشیم ده » شیرین عبارت کن مرا 


۳۶ 


بس است قبضه شمشیر » دست مردان را 


۱- 4 : دیوانه دلان ۲- ایضاً : دیده دل به رخ مهئی .۰۰ 


۲۶ دیوان ناظم هروی 

مباش خارره خلق ؛ اگر دهد دستت 
زپای تیسسر برون آر ار پیکان را 

مرا چو در نظر آورده ای پس از عمری 
به زهر چشم مده آب ۰ تیغ مسژگ‌ان را 

خسراب همت دریای دیده ام که ز اشک 
گس هر چوریگ به دامن کند بی‌ابان را 

چو صبح یک نفست بیشتر امان ندهند 
مکن چو پرتو خورشید پهن » دامان را 

ترابه کلبناظم تواند آوردن 


ف ۱ 
ز یوسف ان که بر افروخحت صحن زئدان را 


۳۷ 
چه غم تابش خورشید خاورست مرا نهلل تیغ بتان سای سرست‌مرا 
به روی تیغ ۰ چو شبنم به سبزه ۰ می غلتم چه احتیاج به لین و بسترست مرا 
به همت دم گیرای عشق ؛ فیروزم ‏ چوداغ » کشور دلها مسخرست مرا 
بخور روز وشب از مجمر زمانه بریز که مغز » سوخته عطر دیگرست مرا 
بر آستان سخن تکیه کرده‌ام ناظم زهرچه فکر کنی» پایه برترست مرا 


۳۸ 
می به جام عشرت جاوید می‌ريزيم ما شمم بزم از روغن خورشید می ریزیم ما 
گر جهان بخت ما معمور شد. ویران مشو رنگ نومیدی به صد امد می ریزیم ما 
با وجودبی زبانی » از نوای دلخضراش ‏ خار در پیراهن ناهید می ریزیم ما 
در زمان ابر چشم از ناز گلبن فارغیم بر سر خود گل ز شاخ بید می ریزیم ما 
۱-ر اضافه دارد : 


رموز عشق به دلهای باك می ریزند تزول در رمضان داده اند قسرآن را 


غرلها ۳۷ 


آبرو ناظم برای باده نتوان ریختن خاك در پیمانه جمشید می ریزیم ما 


۳۹ 
بلند کرده قسدت رتبسجوانی‌را. یات داده لبت آب زندگانیرا 
ستایش تو ازان در حضور سر نکنم که اج بیش بود طاعت نهانی را 
حسریف نازکی طبع گل نیم » ورته. چوابریافتهام ذوق جانفشانی را 
به اختعیار ز بزم تو بر نمی خیسزم سبک نموده به چشمم ادب گرانی را 
چنان که هستی ۰ اظم ترا شناخته اند به گسفشتگومشکن سدبی زبانی را 


۴+ 

بس که گل دزدید گوش رغبت از گفتار ما 
شد شراب تمه حون در یش منقار ما 

در یناه تبره روزان بخت روشن می شود 
پر نخی زد آفتاب از سایه دیوار ما 

هرکه پا دیوانه همصحبت شد. ازعالم رمید 
سیل را نتوان فرود آورد از کهسار ما 

کفر مارا خالی از قید مسلمانی مدان 
دانه تسبسیح دارد رشته زار مسا 

نی گهر داریم نی گل » لیک هرگز کم نشد 
رو نق بازار مس آرایش گلزارما 

لتماس کام مخموران ز ساقی می کنیم 
جام کس خالی نخواهد همت سرشار ما 


۱ مطلع نسخه ر : 


ما نمی بافیم [ و ] یک سر نیست بی دستار ما ما نمی کاریم و حرمنهاست در انبار ما 


۳۸ دیوان نام هروی 


ناخن همراهی پاران چه زحمت می کشد ؟ 

هر گشایش عقدهء دیگر بود در کار ما 
تیره‌بختان" رابه قرب خود نمایان کار نیست 

جنگ با خورشید دارد سایه دیوار ما 
ناظم مسخمور هر گه می کشد آه از جگر" 

می گدازد آب و رنگ باده بر رخسار ما 


۳۱ 
روزه محمل بست وشد میخانه ها گلزارها 
خلعت عیدی گرفت از رنگ می رخسارها 
هه 3 : 1 ه ‏ ۳ 
بس که از خوبان گلگون چهره رنگین است شهر ‌ 
می‌ کشد صیاد بلبل ۰ دام در پازارها 
از رواج نع مه مسستانه در بزم طرب 
بر ریک ناله‌در جنگند با هم » تارها 
شور مستان کم نمی گردد به حرف زاهدان 
دامن دیبای آتش را چه باك از خسارها 
بس که بر خویش از تماشای بتان بالیده اند 
بر مسیان بت پرستان پاره شد زتّارها 
اعتباری یافت عشق از جوش حسن روزگار 
کزیی یک دیده رگ ردان بود دیدارها 
دیده ام زلف پریش‌انی که از مسودای او 
۱ ر؛ تیره روزان 
۲-ایضاً : آهی ز دل 
زنگیه کته 
دز مر تهان 


آب و رنگ شادمانی اینقدر هرگز نداشت 
پیش ازین هم این چمن را دیده بودم بارها 

فتنه های خفته را بر سر درین دوران فتاد! 
سایهدیوارها سنگین تر از دیوارها 

نطق ناظم را بهار معرفت سر سبز کرد" 
۱ ریخت از گلب رگ لبهاشبنم گفتارها 


0 ۳۲ 
خحصم را بیخود کند کیفیت مضمون ما 
مار را از پوست بیرون آورد انسون سا 
ازدل ما بگ‌ذرای پیکان چه می خحواهی زخویش 
تیغ را چون برق سازد جوی آتش ۰ خون ما 
مستی مارابه هشیاری نباشد بازگشت 
ایمن است از گرد ساحل دامن جیحون ما 
ماضعیف انیم از ماییم دشمن بهر چیست ۱ 
صیدرا صیاد سازد دامن‌هامون ما 
بس که مردم را شراب ففلت از خود برده است 
کس نگردید آگه از خاصیت معجون ما 
می روی مستانه چون سیلاب و ويران می شود 
حانه صد آرزو » یعنی دل مسحزون سا 
روز تا شب پارسا ‏ شب تا سحر میخواره ام 
از تو ناظم نیست پنهان ۰ باشد اين فانون ما 


۱--ر : بر سر افتد خواب راحت برده را در شهر عشق 
1-۲ : نظم ... تا سبز کرد 


۳ ۰ 


ای زتو آراسته گلزارها 
یک در نایابی و سس ودای تو 
روی‌تو آیینة حس‌سن بان 
از نم اشکم گل حسرت ز خحالك 
آفت عشقم شده این عقل و هرش 
آینه در آینه معنی‌ومن 
ناظم از ندیشدنیس‌اب رآی 


کو گریه ای که سبز شود آرزوی ما 
گیریم حرف ماز تصرف لبالب است 
دمسرد گشته ایم ز جوش فسردگی 
در دشت آرزو خس و خاشاك حسرتیم 
مستان غفلتیم ۰ قختا تست گر شوه 
پاك از گنه به لجه رحمت نمی شویم 
پر لب حدیث همت و در دل صد آرزو 
جرمی که کرده ایم ندانسته کرده ایم 


۳۳ 


۴۴ 


۳۵ 


بی توجه با من خسونین جگر بودن چرا 


1-۱ : گلوی ما 
۲-مطلع ك ‏ ر : 


دیو ان ناظم هروری 


ذکرتو شسیرازه گفتارها 
ریخته در سین بازارها 
زلف توس حلقزتارها 
سرزده تا کوشهدستارها 
سوخحته این آتش از آن خارها 
پیخ ود از صسورت دیوارها 
مر آزاده و این کارها؟ 


رنگ شکسته آوردآبی به روی مسا 
کو منصفی که دم زند از گفتگوی ما 
کو ناله ای که شعله کشد از گلوی ما 
کر بخت آن که برق کند جستجوی ما 
اورادقدسیان غلط ازهای و هوی سا 
دوزخ مگربه شعلهکند شست‌شوی ما 
ی می خوریم و زهر بود در سبوی ما 
ناظم به دوستی که میاور به روی ما | 


اینقدر از دردمندان بی پر بودن چرا؟ 


با بزرگان همره ای یکتا گهر بودن چرا 


غافل از حال صدف بر تاج زر بودن چرا 


غزلپ ۳۱ 


پرده از رخ بر نمی داری » مرو باری زبزم 

پس بود بیگانگی » بیگانه تر بودن چرا 
من گرفتم نی قفس مانده است در دنیا نه دام 

بی مسحابا گشتن و بیهوده پر پودن چرا 
سعی کن تا از تو اند یادگ اری در جه ان 

هم چو حرف تنگدستان بی اثر بودن چرا 
کام حاصل کن چو ساغر از شراب لعل فام 

چون صدف لب تشنه آب گهر بودن چرا 
برچراغ آن که خود را کشته‌تاروشن‌شده است! 

دامن بیرحمی باد سح بودن چرا 
هیچ کس رابرتوحکمی نیست. ناظم رامسوز 5 

وعده با او کردن و جای دگر بودن‌چرا 


۳۶ 

فتنه شرمنده برون می رود از صحبت ما 
سنگ بر تفرفه انداخته جمصیت ما 

مشواز دام و فقس دور که فارغ نشدیم 
تا به این سلسله نزدیک نشد نسبت ما 

در مصافی که نهد رو به هزیمت شمشیر 
می نماید رگ گردن به سنان غیرت ما 

در صف حسسن شناسان به تصرف مثلیم 
رنگ گل زرد شسوددرنظر دقت مس) 

مابه اقتبال جنون شسوکت دیگر داریم 





4۱ : روشن شود ۲-ر : از 


۳۲ 5 دیوان ناظم هروی 


وسعت رزق براکنده مسا بسیارست 
۲ تتقره آع تشک ها روا تست ما 

ما خوداز قافله ماندیم‌درین‌ره » ورنه 
برق را سوخته ناظم حسد سبقت ما 


۳۷ 


یاد سسودای تو سوزد عص‌قل و دیوانه را 
بوی این می می گدازد شیشه و پیمانه را 
جای از جوش طفیلی تنگ شد بر میهمان 
اینقدر وسعت نباید خلق صاحب خانه را 
از حصول مدصاگردد دلم آزرده تر ۲ 
التفات گنج » سیلاب است این ویرانه را 
جرأت یک‌مرد؛ می‌سازد سباهی را دلیر 
سرخ رویی می دهد یک شیشه صد پیمانه را 
دیده شب زنده داران را کند تکلیف خواب 
ازمیان گفتگواخراج کن انسانه را 
اه را پا ساضر خود صاف توانم تمود 
من که با هم صلح دادم کعبه و بتخانه را 
دام در بای گل افکندند و استغنا زدم 
از خجالت آب کردم همچو شبنم دانه را 
هر طرف آزرده ای می‌ گرید از رنج خمار 
مهر چون بردارم از لب خنده مستانه را ؟ 
کیست ناظم شمع بزمامشب‌درین ظلمت سرا" 
شعله ورشید می بینم پر پروانه را 


تاو - امشب نمی دانم بگو 





۳۸ 

پستن ره مس را سلهرایکقلم چرا 
گریاد دوستان‌نکنی بیش ؛ کم چرا 

چون مسوج باده مساو تو از یک قبیله ایم 
از پهن دشت صفحه نموده است رم چرا 

چون برگ گل به ذکر تو من تر زبان و تو 
نامم نمی بری به زب ان قلم چرا 

هرگز به رقعه ای دل من وش نمی کنی 

خاطر هوایی چمن نظم و نشر توست 

آئپباکه صافدل تر از آیینه با همند 

مارا خزان دوری ات ای شاخ گل بس است 
تأعیر نامه های گلستان رقم چرا 

ناظم گواه ماست که مابی تو یک نفس 


۳۹ 
سودای لبت سوخته کوثر دهنان را در چاه غم انداخته زمزم ذقنان را 
لعل گهرانشای‌تو در بحث تصرّف ‏ ازنطق کندساده» مرصم سخنان‌را 
42-۱ : رشک گل ۲س لد : سیمین » ر : یوسف 
۳ات( افشان تو » ر ‏ ایثار ... 


۳۴ 


آن چاك گریبان که در جنت خوبی است 
یک قار اه که بر یتسه تین 
حوبان چو در آیند به میدان تصرف 
وا اهاز ال فرین مت 
در بزم تو سهل است س‌خنرانی ناظم 


زدنگاهش هزار قانله را 
خنده ای صرف کن ۰ دلی بستان 
چون کند چار؛ جنوتم عقل ۲ 


پیش من گریه مسر مکن ناظم 


صید شکیب شد دل وحشی قرار "ما 
بر شاخسار موج شراب » از فسردگی 
گرآسمان شویم » بزرگی نمی کنیم 
همت نظر به منعم و مسفلس نمی کند 
یاد ای بزم تو کردیم در چمن 
تخمیر خحاك مابه می ناب کرده اند 
درعالمی که فصل خزان مست خرمی است 
ناظم اگر ز قعدرت اندیشه دم زنیم 


2-۱ ر : سخن سنجی 


د( 5 و شتا ... 


۱ 


0۰ 


۵۱ 


دیوان ناظم هروی 


در سینه خسک ريخته گل پیرهنان را 
بگداخته در بوته غم سیم تنان را 
بندند به مو » دست سلاسل شکنان را 
زین نسافله اندیشه بود راهزنان را 
لطف تو زبان داز کندبی دهنان را 


مزدمردی که سر کند گله را 
فل بر در من مسعامله را 


آف تم صد هزار سلسله را 


بیکار ماند دست گریبان شکار ما 
کت وا اور وین تقسییا زر 
افتلاه تر ز دشت بود کوهسار ما 
ریزش به بر و بحر کند جویب‌ار ما 
ناخن شکست بر رخ گل خار خار ما 
چشم زمانه مست شود از غبار ما 
یک غنچه آب و رنگ ندارد بهمار ما 
شاهد بس است این غزل نامدار ما" 


۳ -ایضاً : دهن دار 


-_لٍ* 4 ره آبدار ... 


رز 


دلم سوزد ز مسهر داغ سودای تو مرهم را 
نمی خسواهند یاران مسوافق دشسمن هم را 
حیاپرورده حسنت گر کند منم تماشایی ۱ 
ادب با سوزن عیسی بدوزد چشم مریم را 
مزن ناخن به دل هر چند گردون فتنه جو باشد ۱ 
زبیم مسحتسب نتوان شکستن ساغر جم را 
گل داغم ز چشم تازگی" افتاد تابه شلد 
۵ نمی دانم چه خصمی با دل من بود مرهم را 
نشان جبهه ات کافی است؛ سر بردار از راهش 
نپیچد کس به جای نقش در مکتوب ۰ خاتم را 
ندارد تازه مضمونی که بوی عشق ازو آید 
مکرر خوانده ام دیوان بی ترتیب عالم را 
دل من هرچه خواهد » می دهدعشق جوانمردش 
چه باك از تنگی دوران بود مسهمان حاتم را 
نه ای چون از اد شیطان » مکن انديشه از دوزخ 





که باشد ملک موروثی ۰ بهشت اولاد آدم را 
اگر گویم چه لذت از غم او یانستم ناظم 
کباب آتش حسرت کنم دلهای بی غم را 


(۸ 
دارد جوان همپشه می لاله گون مرا بیری چه کدخداست که سازد زبون مرا 
مسستم ولی زبادهُ انگور نیس تم آبی نمی خحورم که نشاند به خون مرا 
۱- فقط د : نازکی » به قرین؛ معنی اصلاح شد . 
41-۲ : گر 


۳۶ 
یک بیت عاشقانه به از صد عمارت است 
بیرونیان که هرزه درایم شسمرده اند 
از دل فسردگی به بهای خرد فروخت 
از طاق دل به چاه طبیعت فتاه ام 
از حلقه های چشم بتان می کشند دام 
خون‌می‌خوردمدآم وچو ساغرشکفته است" 


باز عید آمد و آراسته شد محفلها 
گرد زهد از نم باران می ناب نشست 
گره از زمزمه شیشه به کارش افتاد 
هوس مبکده بر فافلا کصبه روان 
راه مشرب ز چه آباد نباشد ناظم 


بهار سوخت ز مشق جنون دماغ مرا 
چو غنچه پر به دل جمع خویش مغرورم 
سزد که بلبل و پروانه ام شکار شود 
در آن بهشت که کوثر به تشنه می بخشند 
ز فیضص حدعت گل روشناس گلزارم 


دیوان ناظم هروی 


پرویز وقصرخویش » بس این بیستون مرا 
دورند ازینن که می طلبل از درون مرا 
عشقت که می خرید به نرخ جنون مر | 
اتادهای کسض ات گنه ار رون ات۱ 
نسبت مکن درست به صید زبون مرا 
ناظم به راه حوصله شد رهنمون مرا 


جوش زد بادهُ عشرت چو نشاط از دلها 
سبز؛‌عیش دمید از چمن محفلها 
آن که بگشود به انگشت نوا مشکلها 
حسمله ای کردکه گردید سر محملها 
کش به هر گام چو میسخانه بود منزلها 


چمن به ناخن گل تازه کرد داغ مرا 
نسیم کو که پریشان کند دماغ مرا 
نسب به روغن گل می‌رسد چراغ مرا 
ز تنگ چشمی میناچه غم ایاغ مرا 
چنان نیم که نیابد صباسراغ مرا 


۱- فقط د : مطلبد ( بدون نقط‌دی») و شاید هم در مصراع تحریفی روی داده باشد . 


3-۲ : آزادگی » متن مطابق ر . 
7 ۳ شکفته روست 


۴- در اصل : باران به می ... > ظاه رآ سهو کاتب بوده .اصلاح شد : 


خزلها ۳۷ 


ز پشت برگ گلش چهره می توان دیدن به آب آینه پرورده اند باغ سرا 
بهار عشی که گل‌کرد در دلم ناظم ؟ که داد نشسو و نما لاله لاله داغ مرا 


۲ 
خط تو خلعت عنبر دهد نسیم صبارا 
۲ کند مس ودا زلف حسوز » مسوج هوا را 
کنم دعای تو هر گاه روی خسوب تو پینم 
0 که وقت صبح » محل اجابت است دعا را 
به چشم آینه پیراهنان بزم حقیقت 
۱ لباس عیب و هنر نیست رنگ را وجلارا" 
گل بهار جوانی شکفتگی است و لیکن 
۱ که اههد کیک :۳ 
اگر شراب نباشد » سر خمار سلامت ۲ 
گدای شيشه گردون مدان پیالهٌ مارا 
سعادت از در دل جو که خفتگان حریمش 
۱ ز خویش همچو مگسٌ دور می‌کنند هما را 
بهسار عسشق زداغ دلم شکفت به رنگی 
که لاله کرد فراسوش ؛ رصم نشو ونم را 
نسیم غنچه رنگین گف_تگوی توناظم" 
زبوی گل متغیر کند مزاج صسبا را 
4-۱ : لاله زار داغ ... 
۲ : رنگ و بوی جلا... 
۳-ایضاً : برگ حلم ( و ؟) ... 
۴- ایضاً : ز خویشتن چو... 
۵- ایضاً : غنچه گفتار دلپذیر تو... 


۳۸ 


تویی که آب رخت کشته آتش گل را 
تو برق خرمن گل شو زتاب چهره که من 
ز فیض همت افتادگان عجب نبود 
صف کرشما به یکبار بر سرم مجهان 
میان نشاه شناسان چگونه بنشینم 
متیر سانه صد تا رشان اس 
چو تاخت بر چمن آرند عنبرین مویان 
زجام حسن تو مستند شاهدان چمن 
اگر صدف دم آبی خورد » گهر پخشد 
گشود لب به مسخن ناظم شکفعه خیال 


منم که گلین غم ‏ ریشه در گل است مرا 
هزار ناله نشکفته در دل است مرا 
تدم به ره نگذارم ؛وگرنه در هر گام 


دیوان ناظم هروی 


خط تو داده خجالت بهار سنبل را 
به تسیغ ناله بسریدم زبان بلبل را 
که روشناس ترقی کنم تنل را 
دلم نکرده هنوز امخحان تحمل را 
به خاك ریخضته ام باد؛ توکل را 
هده به سرمه فروشان‌غبار کاکل را 
به تار زلف ببندند دست سنبل را 
چنان که گل نشناسد نوای بلبل را 
نمی دهند به کس بی سب تجمل را 
بشسوبه گسریه بلبل سفسينه گل را 





کنار کعبه مقصود منزل است مرا 
گلی که آب گهر خانه زاد شبنم اوست 
۱ زفیفو دید؛تر فرش محفل است‌مرا 
سفرز عالم مسستی نمی توانم کرد 
که موج باده » به گردن سلاسل است مرا 


ال ر : سمند جلوه ( در نسخه لك به اشتباه » یجهان است) 


۲ - ایضاً : خون نخورم 


3-۴ ر : جوش 


ایضاً : بیان 


غزلها ۳۹ 


صفای خاطر آب خحضر ز مستوری است 
خحوشم که تیبرگی بخت حایل است مرا 





زبس که ذوق دم تیغ فاتل است مرا 

نهال کاری یک ناله کرده ام امشب 
۱ چمن چمن اثر امروز حاصل است مرا 

دماغ مسشک فنروشان چوداغ اسورست 
ز بوی نافه دردی که در دل است مرا 

نکردص ان دلی بی تعلقم ناظم 


همان چو آب روان بای در گل است مر!! 


2۹ 


می در طلسم شیشه گریزد ز جام ما موم از نگین نشان نپسذیرد به نام ما 


صاد شحف فنضیی‌توکلیم 
مخمورراستاره اقبال می دهد 
مجنون کجاو جاذبة عشق ماکجا 
آنش زبردباری ما آب می شسود 
نتوان کناره کرد زخحصمی که تازه روست 
ما را به زور » محتسب از می جدا مکن 
تا دور بی دماغی مازود طی شود 
اظم بیا وپیرو ما شو که یافته است 


۱س له : ازان (ر : همان ) ... ريشه ... 


باشد سر هما گره زلف دام ما 
در اوج تشاه نزن انیا 
گسردیده است آهوی چشم تو رام ما 
ای وای اگر زبانه کشد انتسقام ما 
ازبوی گل دماغ نگیسرد ز کام ما 
آحر ترا چه سود ز زهد حرام ما 
از مسوج باده بال بر آورده جام مسا 
رنگینی از تبع حافظه کلام مسا 


۶۰ 
از پس که ربوده است دل از کف که و مه را 

جادر خم آن زلف نمانده است گره را 
تارفکه جنون » جیب‌دریسدلدنتواند 

دستی که زدی چاك ۰ گریب ان زره را 
زان پیر چه حاصل که ندارد دم تندی 

مانند کمانی است که بگسی خته زه را 
زابل نکند زردی رخ ساره عاشق 

آن باده که گلرنگ کند چهره به را 
ناظم ز ارم دم مزن » اين مجلس فقرست 

در شسه رکه اظهار کند زینت ده را ؟ 


۶۱ 


با ماننشیند صنم شوه گر سا 
چشمی نگشادیم که در خون نتپیدیم 
از بس ز فسون خرد » افسرده جنونیم 
در سای جغخد وطن از ذوق فستادیم 
کو جاذبه عشق ‏ که آن کوثرتمکین 
حسنی که بود قابل دیدن نشوان یانت 
از منم تو ای زهد چه غم مستی مارا 


ناظم چه توان کرد به جان سختی گردون 


سل : دوزخ 
۳ : دهر (؟) ‏ ر : دور 
3-۴ ر اضافه دارند : 


مقراض تو ای خحصم گیاه است » حذر کن 


آتش کند اندیشه ز دامن تر مسا 
پاآن که نمانده است‌نمی در جگر ما 
گردیده ز سودای سر زلف » سر ما 
کنه جل داقبال ها شتفت ما۲ 
چون سیل » سراسیمه در آیدز در ما 
جمع است درین عهد حواس نظر ما 
مقراض تو موم و جهد آتش ز سرما 
شد رخنه دم تیغ دعای سحر ها 


32-۲ ر : یارب شده صید که همای ... 


زان پیش که برقی جهد از بال و پر ما 


- شسبی که یاد کنم جلوه نیال ترا 
اگر چه دولت وصل توام میسر نیست 


بدانل رصیده که چون غنجه بنفشه تر 


هزار آینه یرت دهد به دست نگاه 
ز خوان حسن تو چشم گرسنه ام سیرست 
چمن شکفته و گل تازه رو ) پری بگشا 
نه مست می شوی ازمی . نه از خمارملول 
نمی نمود گر آیینه جسام می ناظم 


بوی تو کرده خصم نسیم ختن مرا 
درد سسر توجه نیسس‌ن نمی دهم 
ریزد به کام عیشم اگر چرخ » دانه ای 
تا گشته ام ز سجده میخانه سرفراز 
حسونابة مسخن ز لبم جوش می زند 
تادر به نیم چاك ز ضسعف جنون نیم 
ازبزم می چگونه بر آیم دریین هوا 


ناظم چراز شکفته نباشم ؛ که فیض طبع) 


۳۱ 


به گریه آب دهم گلشن خسیال ترا 
نمی دهم به وصال بعان خحیال ترا 
کند بهار طراوت شکفته . خال ثرا 
گنوی کته تهو زر کت عتستال ۱۶ 
دا زیاد کند نس مت وصل ترا 
نیسسته اند بر این آفسیانه پال ترا 
چه صحت است مزاج باصتدال ترا 


که می گشود زبان » طوطی مقال ترا؟ 


روی تو داده تو به ز مسیسر چمن مرا 
آنم که سبز کرده چو طوطی ۰ سخن مرا 
چون سنگ آسیانشود جزو تن مرا 
بر رخ چو موح باده برقصد شکن مرا 
گر همچو زخم بخیه زنی بر دهن مرا 
گر پرد؛ باب شود پیرهن مرا 
کزیاد رفته است به موش آمدن مرا 


۳ ۷ 
گلشن ضمیر کرده چمن در چمن مرا 


۰-۲ ر : چام جم 
۰4-۴ ر : از گلستان 
۶ :2 : زلطف خان 


اسر : دربن 

3-۳ : ... تو توبه‌داده » متن مطابق ر . 
2-۵ : به خحود آمدن ... 

۷- ایضاً : کرده به وجه حسن... 


۳۲ 


سخن در برده ایماست مارا 
مستاع بندر میضانه دارر یم 
مگونتصوان ز‌ دشمن دوستی دید 
هوای فصل نوروز بت 
به صید صعوه چون شست آزماييم ؟ 
زند هر کس به دامان کسی دست 
چه مغروری به یک مژگان ترشح 
غباردامن پاریسم ناظم 





گم کرده به سودای تو مجنون ره حی را 
سطرب مکش آزار که تأئیر نفانم 
آن را که هوای گل و مساق بزنازیتیت 
مس تند گدایان در ضانه عشقت 
جرم طلب توست گرت کام ندادند 
منت مکش از سیل که تحریک نسیمی 
جایی که بودناله مسستانه ناظم 


4 


۶۵ 


2, 


محبت با جنون یکرنگ سازد عقل اول را 


دیوان ناظم هروی 


زبان خاموش و دل گویاست مارا 
به مخمورال سر صسوداست مارا 
هیانک اف ات سر 
به از گلبن به داغ آراست مارا 
که بر ناوك بر عنقفاست‌مارا 
چو مساغر چشم بر میناست مارا 
زدل تا دیده ند دریاست مارا 
چو شبنم بر رخ گل جاست مارا 


مخموربه یاد نگهت ریخشه می را 
گس ردانده زبالین ترم سسسر نی را 
باید که فنی مت شسمرد شدّت دی را 
زان باده که بگداخت خمارش جم و کی را 
ممسک کند ابرام گ دا حاتم طی را 


بر باد دهد خسانه مسدقافله بی را 


خواص عشق بر راحت برستان کی شودظاهر 


غبار جبهه می داند سر بی درد » صندل را 


به تقصیری خحلاف وعده از لطفش نمی یل 


که می گرداند از راه نزو 


ضعمیفان را زیاد از سر فرازان آبرو باشد 


۳ یات متزل را ؟ 


به جوش آورده قرب شمع مجلس مغزمشعل‌را 


ز جوی خامه ام آب حیات فکر می آید 


بگو بر یکدگر پیچد چمن طومار جدول را 


مشو باك از گنه گر آرزوی مغفرت داری 


که لطفی نیست با آپینه بی زنگ ۰ صیقل را 


تلاش چاره درد پریشانی مکن ناظم 
که قسمت نیست جمعیت سر زلف مسلسل را 


۶۷ 
بپرتعمیردل صد چاك مسا اشک وآه‌ماست آب و خاك سا 
بر ضعیفان هیچ کس را دست نیست برق‌راعاجز کند خاشا مسا 
هر شکاری کی پسند همت است از همارم می کند تراك مسا 
حسن باآن دسستگاه دلبری عشق می بازدبه ععشق باك سا 
اینقدر مسستی چرا منصور کرد چوب دارش گر نب ود از تاك مسا 
بس کسه يکرنگيم با انستادگی تین غیت و هباز اب-1 
ناظم از کی فیّت گفتار توستٌ انتسعصاش صاطر فمناك سا 

۳۸ 


نگاه او بگرداند سروصشی ضزالان را 


2۱ -: بس که بر افتادگی دل بسته ایم ایضاً 0 کیفیت آزادگی است 


۴۴ دیوان ناظم هروی 


سخن هرچند شیرین است کی باشدچوشاموشی 

کجا قدر ادب کیشان بود بی انفعالان را 
زلی‌خای نیسازم کرده پسدا نازنین شسوخی 

که در چاه زنخدان گم کند یوسف جمالان را 
شراب غفلت مانش اه آگاهیی دارد 

که مفز هوش می بخشد سر آشفته حالان را 
گریز اخستران دیدم ز بزم صبح ؛ دانستم. 

که ذوق صحبت بیران نباشد خردسالان را 
تور پرگ گل پری داری و مغروری » نمی دانی 

که قطع راه ما عاجز کند شمش یر بالان را 
به طرز دیگری ناظم زبان نکر نگشاید 

عبع قفل گفتارست بی پروا حیالان را 


۶۹ 

تا نسوزد دل » صفا حاصل نگردد سینه را 
چشم بر خاکستر طوطی است این آیینه را 

در لباس زاهدی اظهار رندی بد نماست 
۱ پینه اطلس نزییسد خسرقسه پش‌مسینه را 

از بد و نیک سرشت ذره خورشید آگه است 
امتحان حاجت نباشد عاشق دیریثه را 

بس که عریانی پرستم کرده تحریک جنون 
پنجه عکسم گریبان می درد آیینه را 


2-۱ : خحورشید و » ر مانند متن است . 


7 كِ پسندم 


۳۵ ِ 


کرده آزاد از غم و شادی کمال حیرتم 
کسودكگ صورت چه داند شنبه و آدینه را 
آستینی چون محبت» دامنی چون مهر هست ! ۲ 
بیوفایان گو برافروزندشمع کینه را 
دیرتر شسهرت کند ناظم سخنهای دفیق 
اعتبارام س ال باشد. باده پارینه را 


۷۰ 
مطربی کو تا به جوش‌آردخوش آوازی مرا 
حسن سرشاری‌کندمست‌نظر بازی مرا 
همسدمی در خسانه آییلهایام یسست ‏ 
طوطی ام» باعکس خودباشدسخن سازی مرا 
در شکار آرزو ) شهب از عالی همتم 
تا همایی بر ی مفمشاند نیندازی مرا 
روبه هر شاخی که می آرم زمن سر می کشد 
کرد رسوای چمن بیهوده پروازی مرا 
خاطر آشفتگان از برگ گل ازکترست 
۱ وش نمی آید ز بلبل نضمه پردازی مرا" 
ساختم صد آفتاب و اخترم روشن نشد 
کاش می بود اختیار آاسمان سازی مرا 
ذره را ناظم که جز خورشید بردارد زخاله؟" 
کی تواند داد هر یستی سرافرازی مرا 
۱-ر: دامنی دارم چو مهر ۲ ایضاً: کرد ۳- ایضاً : ناله پردازی ... 
2-۴ ر... را خورشید می باید که بردارد ... » وبیت دوم غزل به صورت زير » مقطع شده 


اشننخ * 


همدمی در خانه آیینه ناظم رسم نیست طوطی ام ... سخن سازی ( ۵ : هماوازی ) مرا 


۴۶ دیوان ناظم هروی 


۷ 
محر بیرحمی گر آید در برابر تیغ را 
می کند در حسالك پنهس ان مسوج کسوثر تیغ را 
پیش مردان قدر مسحسوسی ندارد زندگی 
۱ ورنه آهم می‌کشد شمشیر پر مسر تیغ را 
هی چو بر زینت پرستان همت مردان زند 
ریزد از رو عفد مروارید جوهر تیغ را 
ک‌ارانلی می به حرفی قطع کن گرداوری ۱ 
می کشد بدنامی زخم مکرر تیغ را 
دست فیروزی بلند از زور باطن می شسود 
نیست دخلی در ظهور فتح خیسبسر تیغ را 
از زبان هر که می ترسند » کامش می‌دهند 
زين ره از جسوهردهان گردید پر زر تیغ را 
تلخکامت گر کنددنیا ؛ مزن چین بر جبین 
تازه رو بنشین که زهر از آب بهستر تیغ را 
گر مروت پیشه می بودی » نمی دیدی شکست 
رخنه در کار افکند نفس مستمگر تیغ را 
عالم اجسام ناظم بس که خشک آب و هواست 
می‌ کند خون شسهیدان خاك بر مسر تیغ را 


۷۲ 
تا یافته از بوی خوشت جان تن صحرا پیراهن یوسف شده پیراهن صحرا 
من گلبن بی برگی و از خون غزالان گلگون تو گل ريخته در دامن صحرا 
آیین؛ گل » غنچه زنگار ملال است  .‏ تانعل سمندت شده صیقل زن صحرا 


فزلها. ‏ .....ا.ا. ا ا اأاأاأآأآأكّ۲ 
در ظل تو با چرخ ندانم که چه می گفت دانم که قوی بود رگ گردن صحرا ! 
جیب فلک از پنجه آهم شسود ایمن گر دست کشد جاده از دامن صحرا 
شهری تَسمان سنگ به کف بر سر راهند ‏ دیوانه کجامی روداز مأمن صسحرا 
در سای اقبال توشد سبزو عبث شد ‏ دامن به ره ابر تلک کردن صسحوا 
هر جاکه تویی» گرد تو گردد دل ناظم جای تو چه گلزار » چه پیرامن صحرا 


۷۳ 
آتش ‏ کند چو شعله شوخی سمند را 
حیران شود چنان که نسوزد سیند را 
گیرنده منفعل نشود. ورنه بارها 
تایی ده شسرم » دست دراز ک مند را 
صبح است و خواب ناله به فتوای دل حرام 
پی‌دار کن زبال خسمسوشی پسند را 
حعاك سیه ز فیض رسانی عزیز شد ۱ 
بشنوز سرمه این گهر افروز پند را 
آیینه مباحشه باشد فلط نما 
صیقل مزن به تیغ زبان چون و چند را 
اوقات صرف صحبت افسردگان مکن 
۱ برآتشی که نیست ۰ میفشان س‌ند را 
ای عشق ۰ حمله ای ! که هوسهای بی امان 
پر سر دوی ده اند دل دردمند را 
ظاهر شکوه شاه ز عمال می شود ۱ 
انجم نمود کوکبه جرخ بلند را 
دل هر که زیر کرد » زبردست می شود 
ناظم سپند شو که بسوزی گزند را 


۷۳ 


ای بسسته برگ راه تو شسوق بلند ما چون شاخ » غنچه در گره بند بند ما 
صید توییم » شاید اگر آهوان کنند از چشم حویش حلقه نشار ک‌مند ما 
بروردگ ان عشق زبونی نمی کشند دندان گرگ می شکند گوسفند ما 
۱[ از راه مر تاخته مسویت صمند ما 
کسام نهنگ را ده ادها کند عشق تو گر در آب فشاند سیند ما 
سیلاب همچو موج هوا پی صدا شود در کرهسار عشق خموشی پسند ما 
ناظم ز آب و تاب دل ما که جای اوست دارد نمودعسقد گسهربند بندسا 
۷۵ 
شسوکت قاتل نساشد گر نگهبان تیغ را 
همچو مرهم می حورد زخم شهیدان تیغ را 


موی ‌مویم در صف نظاره؛ُ دیدار تو 

می نهد از دشسمنی بر هم چو مسژگان تیغ را! 
ذات بد راکس محر نیسست بر اعمال بد 

کرده دل سختی به ونریز آب دندان تیغ را 
دامنی افشاند گل بر شبنم و صد زخم خورد 

تاچه آیسد بر سر از حون شهیدان تیغ را 
در لبساس اضط رابند آرزومندان زخسم 

گر چو جوهر سر بر آرند از گریبان تیغ را 
در شسهادت زار مسودای تو گلچینان زخم 

می کشند از دست هم چون شاخ ریحان! تیغ را 


۲"سر : مرجان 


۳۹ 0 


هر که دارد جوهر ذاتی » به زر محتاج نیست 
بر کمر بندند مردان جای همیان تیغ را 

ای که بیرحمی فریبت داده » بر خود رحم کن 
زخم بر هر کس که زد ۰ دیدیم گریان تیغ را 

کشتگان عصمت معشوق در میدان عشق 
۱ چشم می پسوشند اگسر بینند عسریان تیغ وا 

هر ک‌سی را در مسقامی سرفرازی داده اند 
شمع را مجلس کند فیروز و میدان تیغ را 

سینه مصافی به دست آور که صاحب دم شوی 
می کند خورشید » روشن در خحراسان تیغ را 

و صف مژگان که ناظم کرده در نکرت دلیر ؟ 
"۳ می ک شد کلک تو بر سر خحط بطلان تیغ را 


۷۶ 
زلای خم حرص + مسستی جر بلندی طلب باش : پستی چرا 
صلای نظر می زند حسن یار چو پروانه آتش پرسستی چرا 
گل از شاخ مقصود چیدن خطاست شکایت ز کوتاه‌دستی چرا 
تراباعسمم آشنامی کندا نه ای شاکر از نیضص هستی چرا 
جهان ناظم از گریه ات سبز شد وپیترکا 6 با اتیب خی ترا 

۷۷ 

نمی دیدم اگر رنگین بساط هوشیاری را 
به مستان یاد می دادم طریق میگ‌ساری را 


ات لگ دوشنت 4-۲ : ترا کرده با درد عشق آشنا 


.۸ دیوان ناظم هروی 
مسیح از سیر بالاخانه گردون حجل گردد 
تماشاگر کند عالی مقام خاکساری را 
درین صحرا لب مور ضعیفی تر نمی گردد 
پیفشارند اگر یک آسمان ابر بهاری را 
رکابم برق می گیرد » عنانم باد می بوسد 
که‌می داند به از من شیوه چابک سواری را ؟ 
گلی بر گوشه دستار خود داری و مغروری 
ندیدی بر سر ما آب و رنگ زخم کاری را 
درین شورش اگر بر کوه تمکین سایه اندازم ۱ ۱ 
۱ برد از قطره سیماب » گوی بیقراری را 
چو ناظم جوهر نظم روان خویش بنماید 
کند طوفان حیرت خاك ساکن»آب جاری را 


۷۸ 
زمن مسوافقت شیخ و برهمن مطلب 
حلاف قاعسلده؛ دوستی ز من مطلب 
وان کم قوش توا یس رل 
اثر زخحا مشی و لذت از سجن مطللب 
خیال بوسه حرام است در شریعت عشق 
بجز تب سم ازان غنچه دهن مطلب 
کریم عاشق جودست" گر تو محشاجی 
دلیر عرض طلب کن ‏ به مکروفن مطلب 
حریف برگ گلی نی‌ستی چمن مطلب 
اس‌ك رد اگر بر کوه تمکین (ر : سنگین ) اضطرابم سایه اندازد 
۲ » ر کریم بر سر ۰.۰ ۳-ایضاً : به زور(ر: به قدر)حوصله‌باید تلا ش کام نمود 


غزلها 
۵۱ 


به تنگدستی عشاق خویش رحمی کن 

‌ّ هزار جان گسرامی ز یک بدن مطلب 

به فیض لطف نهان نیست التفات حضور ۰ 

ِ مراز گوشه خاطر به انجمن مطلب 

شکفته تا نشود غنجه ‏ بو نمی بخشد ۰ 
5 م-..۸ ‌‌ ۰ 

۱ ۱ ز‌ رفی که بود تنگدل » سخن مطلب 

زند چو تکیسه بر او رنگ گفتگو ناظم 0 
ز خضسروان سخن » صمعنی حسن مطلب 


۷۹ 
۱ همچر ساغر گل عیشم به کنارست امشب 
بال پروانه کف دست نگارست امشب 
بس که عالم شده رنگین ز فروغ می اب ۲ 
۱ یرو یت مت 
فتنه در سینه غم چون نکند بر مسر خحاك ؟ 
۱ عیش را حلقه این بزم حصارست امشب 
در و دیوار به حسن طرب اراسته است ۱ 
"۳ چشم بر هر چه گشایی رخ پارست امشب 
ار تسوبی هی از 


2 .. غم خاك فشاند بر سر 
۲-ر: سیه نشاه ۰.. می آید 


۵۲ دیوان ناظم هروی 


شمع مجلس شده آن صبح سعادت نام 
کر همایی که ه بروانه شعارست امشب 


۸۰ 


به جنگ مردم انتاده مسشتاب کهبرق صرمن آتش بود آب 
به شس‌آن اضطراب سود ننازم گر افتد در رکابم برق و سیماب 
چه گل چینم ز سیر امشب ۰ که بی تو نمک می باشدم در دیده مسهتاب 
نیم آشفته حال از تیسره بختی ندارد یک جهان زلف اینقّدر تاب 
مگو در بزم صحرانیست جوشی به رود از سوج ؛ تار افکنده سیلاب 
ترقی در دو عالم نیست مارا یکی ‌باشدبه عکس آیینه و آب 
توان پی‌چید ناظم دست غم را به زورین پش‌جه مسوج می ناب 


3 

تابه عزم صید آهو کرده ای پا در رک اب 
جوش‌حسرت کرده چشم خوش نگاهان را پر آب 

مرغ و ماهی را مبارکباد گوید روزگار 
صید گاه از جلوه؛ بخت تو تا شد کامیاب 

ینجه‌شاهین بود چون بهله بی پنجه سست 
گر نه از دست تو گیرایی نماید اکتساب 

گر یکی زخمی شد ‏ از حسرت هزاران سوختند 
هر خدنگت می کند یک دشت وحشی را کباب 

بس که عالی همتی ‏ نادیده آزادش کنی 
گرفتد چون صبح در دامت همای آنتاب 


ا 3 4 زر * .هه شده خورشید سعادت ... 


غز لها ۵۳ 
هر ک‌جاش هب ز اقبال تو جولان می کند 
می کش تا دام دقت در شکار وصف تو 


۸۲ 
بر او چاک هاعکس مگ ان توست 
خورد نوش » اگر نیش مهمان توست 
زد یکتاچراغ ز ۱ شب تال توست 


به این جاشنی 4 پزم احسان که چید ؟ 


چه روز و جچه مب ۰ دودی ویرتوی 


نذاری لتبتستاس نمی تور ولی دو عالم مسری در ریب ان توست 
تو آن بادشاهی که هر جا شهی است اگر شسوکتی دارد از شان توست 
آوزدواف کنیس سر کب دیین کمربستهطوق نرمان توست 
چراغ دل از شسعله‌اگ هی منوربه شام فرین‌توست 


خم شسوق و مخ انه بیخودی 
ز عنوان حکمت که دارد بر ؟ 
کتاب زم ان توبی خانمه است 
شفاعت چه و حسن طاعت کدام ؟ 
چه آید ز عیسسی » تو رحمی نمای 


مسقرربه انعام مسستان توست 
ازل آنحسرین سطر فسرم ان توست 
اند اولشین» تست دیشر آن تسوت 
امد حلایق به سا توست 
به ناظم که پی مار درم ال توست 


۸ 
بیا که بی تو شعورم شکار شیدایی است 
: غزال حوصله ام صید ناشکیبایی است 
چگونه بال گکشاید همای پسروازم 
در آن دیار که رنگ پریده‌هرجایی است 


۴ دیوان ناظم هروی 

قسم به مصحف پینش که دور ازان حط سبز 
غبار خاطر مسحزون دیده بینایی است 

ز جوش بلبل و گل فیض بیند آن که‌دلش . ۱ 

چو گرش مستمم و چرن نظر تماشایی است 

اگر به کام خمارم نگشت ۰ مگ 
: سرشت ساغرم از خحاك چرخ مینایی است 

مسرابه نکهت سنبل ۰ فسریب نتوان داد 
صرم ز بوی سر زلف یار سودایی است 

نمی شود که اثر در دل کسی نکند 
دم تران؛ من خانه زادرگیرایی است 

گرفتم این‌که حطا در گشاد شست تو نیست 
کج است تیر » منه درکمان که خودرایی است 

ز آب دید؛ ناظم شبی که دور از توست 
قد خمید؛ گردون چو موج دریایی است 


۴ 

ز من توقع تمکین خ لاف آداب است 

که ذره ذر؛ من قطره قطره سیماب است 
دق مت اف او تسس 

گران مباش چر گوهر که رشته بی تاب است 
تو مست موج شکرخنده‌ای» چه می دانی 

که حلق4 درم از گریه ناف گرداب است 
۵-۱ : دلی به کام حمارم شکست بیداری سهوالقلم کاتب بوده است و ظاهراً چنین باید 
باشد : دمی به کام مارم نگشت ‏ پنداری 

۲ - ایضاً : جام می 


قولها. اااااااآاآاآاآاآاآ ‏ ۵۵ 
به ذات بی نتوان برد از ظهور صفات 
که با وجودروفور این متاع نایاب است 

تهی ز مردم رنگین مباد حلقه بزم 

که شوخ چشمی ساغر ز بادهُ ناب است 
ز الفات زبان آوران مسش و ضافل 

که نبض شهرت فانون به دست مضراب است 
از مسفای طبیعت همین توییقدری . 

به هرزه گریه مکن خحاك بر سرآب است 
کسی ز چاشنی فیض صبح یابد کام 

که تلخ بر مه اش لذت شکرخواب است 
بدون فاعده دانی » کسم‌ال را چه اثر 

ادب گلی است که پر شاخسار آداب است 
دم از تیم صساحب مسریر بصسره زدل ۱ 

چو بحث شمر عجم با فصیح اعراب است 
زرای او شب ادراك بس که یانته نور 

چراغ خلوت » تحت الشعاع مهتاب است 
ز شم نش سس تند فنطانتش ناظم 

صراحی می گلرنگ ؛ چاه سیسماب است 


۸۵ 

لب گشودی » غنجه را دود دل غمناك سوخحت 
رخ نمودی ۰ جوهر آیینه چون خاشاك سوخحت 

از هوای گرم مسسودا در خسرابات جنون 


۵۶ دیوان ناظم هروی 


گربه خاك افتاد » از بیمهری قاتل مدان 

گرم پود از ببس سر شوریده ام ۰ فتر الك سوخحت 
از کم ال نارس نقص رسابهت بود 
چشم بد در روزگارخوبی اش موجود نیست 
حل نشد یک نکته وز دود چراغ قیل و قال 

در سرم مغفز رد تا سین ادراك مسوخت 
چند باشی خوشه چین پهن دشت حرص و آز 

دانهٌ انجم تلف شد » خرمن الاك سوخت 
بی قدش در پای هر سروی که کردم گریه سر 

برد اگر زنجیر آهن ريشه اش ۰ در خحاك سوخت 
بخیه زن بر جیب دل ناظم که برق عصمتش 

دید هرکس رابه رنگ گل گریبان چاك سوخت 


مه 
مکن تلاش تماشاکه آن‌نگار لطیف اگربه دیده در آید .زلطف پیدا نییست 
به هر چه می نگرم صورتی ز معنی اوست کدام نطره نمودش ز بود دریا نییست ؟ 
ز وصل شاهد مقصودنا امید نیم بدین امید که در خحاطرم تمنانیست 
به گفتگوی پراکنده ام مکن تکلیف زبان. اگر نبود حرف عشق گویا نیست 
بهشت ساختا عقل اگر چه رنگین است به فیض دامنه کوهسارسودانیست 
به صیدگاه توکل » شکارناظم شد همای بخت که در آاشیان دنیانیست 


۸۷ 
همیشه بی خبر از اله و فنغان من است 
۰ سری که درد ندارد سر زبان من است 
به سرو گلشنم ای باغبان فسریب مسده 
تذرو عکسم و آیینه اشیان من است 
کجی و راستی از جوست ‏ آب را چه گناه 
خحلاف سیر نه از شسوخی عنان من است 
ز عجز دم زن و آسوده شوز خصم ؛ که من 
برهنه تا شده ام » دزد پاسب‌ان من است 
خوش آمده است مرا صحبت خزان » ور نه 
بهار در پس دیوار گلستان من است 
چو نیست حز به توام روی گفتگو زچه رو ۱ 
هزار نقش در آیینه بیان من است ؟ 
فده تردن ال بر نارکا 
ِ دل است قاتل" و تقصیر بر زبان من است 
رواج کار نزاید ز سیب جسو ؛ ناطم 
شکست » جوهر شمشیر استخوان من است 


۸ 


ستون فلک دست کوتاه ماست کلید در اسمان اه مساست 
حسلاصیم از منت باغبان بهاریم و گلشن هوا خواه ماست 
در آداب روشندلی ک‌املیم سر آب و آیینه در راه ماست 
ز برواز ما چون نترسد فلک ؟ پرو بال‌ماناله و اه ماست 
ز ناظم مپرسید اسرار عشق که نادان تر از طبع آگاه مساست 


۱-د: گلینم »سهوالقلمکاتب بوده .متن‌مطابقر, 0-۲ : وعده » ر : شرع (۱) 
4-۳ : آنچه ۴-د : قایل » سهو کاتب . 


۵۸ دیوان ناظم هرری 


۸۹ 
شورش از مجنونی ام در روزگار انتاده است! 
آتش از منصوری ام در چوب دار افتاده است 
گ وش تنهانشینی عالم اسودگی است 
از میان بر خیز » راحت بر کنار افتاده است 
فنیض نرمی از درشتیهای دوران دور نییست 
۱ گل به این زیبایی از دامان خار افستاده است 
در بن دندان خسواهش از شکر نی می خسورم 
تلخکامی در مذاقم خوشگوار انتاده است 
مسوج چین آستین زنجیر بر دستم نهد 
همتم از بس که عریانی شعار افتاده است 
گ ردنم در زیر بار منت مسلاح نیسست 
کشتی ام از بیسقراری بر کنار افتاده است 
خاك تمکین را توانم جوهر سیماب داد 
۱ جنبش از بیتاپی ام در کوهسار افتاده است 
در خم دنیاست ناظم همچو می لبریز جوش 
در طلسم تنگ ظرفی بیقرار انتاده است 


۹۰ 


در سخاوت » کریم بیتاب است طلبیدن خلاف آداب است 
بر خود ای رشته حریص مپیچ گس وهر اعستسبسار نایاب است 
مسردراغم ز تلخکامی نییست تیغ را زهر بهتسر از آب است 
خسوشنویس مسسواد س‌ودا را شب سیاهی ۰ صحیفه مهتاب است 


1 شهرت از ۰ کوهسار ... 


غزلها 2۹ 


بخت بی دار مسشتری و ترا ی ین 


بر علام ات چشم دارد عقل عشق در ور شرح اسباب است 
ناظم آرام گسی رکفت دهر چون حنا در کمین سیماب است 


۹۱ 

فیض اکامی طلب کردن کمال همت است 
در ره خواری نشسستن آبروی عزت است 

بس که گل از شرم رخسار تو می ریزد عرق 
شاخ هر گلبن » رگی گویی ز ابر رحمت است 

طرق فرمان ترا گردن نهادن بندگی است 
سجده بر محراب شمشیر تو کردن طاعت است 

اشک مادر حشکس ال هجر می آید به کار 
در مذاق تشنگان ۰ شوراب دریا شربت است 

مردمعنی را نسازد خصم بی معنی زبون 
زخمی تیغ صف آرایان صورت ۰ صورت است 

مرد عریانی طلب را نیسست ربطی با لاسرا 

یه تزان تاختند از یل نظمت در جهن 
طبع را ناظم عنان سر ده که روز نصرت است 


| بت لگ فگد 
۰-۲ ر : همت آزاده را تشریف شاهان می گزد 
۳- : طبع ناظم را » سهوالقلم کاتب برده. متن مطابق ر . نسخ لگ » ر بیت زير را اضافه 
دارند : 
باعث آميزش یاران نا زکدل مشو 
دسته ( 4 : دست |) بند غنچه های شیشه » مست غفلت است 


۶۰ دیوآن ناظم هروی 


۲ 
دست همت پیش ازین درجود. لرزیدن نداشت 
۱ رنگ سایل بر در ابرام » گردیدن نداشت 
ای فلاطون دعسوی علم تو جهل دیگرست 
آنچه نهمیدی » نفهمیدی که فهمیدن نداشت 
دنه تا شد خحوشه » زد دهقان بی برگی رش 
غیر آفت حاصلی بر خویش بالیدن نداشت 
هر که را افتاده می‌بینشد » فی گیسرند دسنت 
نا امیدی سوخت پایی را که لغزیدن نداشت 
نغمه اش در گوش گلها شبنم سیماب ریخت 
ی رد ام ۱۳39 
در گلستانی که بزم آراست صاحب شرم حسن 
غنچه گل گردید وبرلب حرف ! خندیدن نداشت 
ناظم از شیرین لبان عمری است تلخی می کشد" 
اینقدر بر کار دل چون غنچه بیچیدن نداشت 


۹۳ 
دل بی تودر چمن قدح گل شکسته است مینای نغمه بر لب بلبل شکسته است 
درراه احتیاط ؛ خطر بیسشتر بود پر آب می زنیم که این پل شکسته است 
گر برق چارسوی ترقی شوم » مسوز ‏ بازار خوش متاع تنزل شکسته است 
ورآتیغ پر گلوی تحلق کسشم ؛ منال حکم جهان مطاع تو کل شکسته است 
سر سبز عارفی که درین گلشن غرور چود سبزه خاکسارو چوسنبل شکسته است 
بوی بهار لطف بود مومیایی اش رنگی که از خحزان تغافل شکسته است 

سك : رنگ ۲-شاید : کی( 
او گر 


غزلها ۱ 


ناظم کشید بار غمی کز تصورش بشت سفینه و کمر بل شکسته است 
ن 
ای که در هر دل ترا از ناز جای دیگرست 

خانه چشم مرا آب و هوای دیگرست 
می کنم خورشیدراو صف ومخاطب روی‌توست 

بر زبان حرفی و در دل مدعای دیگرست 
کو فرات گریه » کز مهمان کشیهای سپهر 
۰ هر طرف در وادی ما کربلای دیگرست 
بی سرایت نیست بانگ بلبل بستان ۰ ولی 

الا زنجیر محبوسان نوای دیگرست 
مگذر از هر جنون ناظم که از ویرانه ها 1 

رو به هر سومی کنی‌عالی بنای دیگرست 


۹۵ 


صبحلم سینه صسفا صاف است 
سازرا کوشمال ؛ بیرحمی است 
روز ابر انتضاب می بی‌جاست 
نیسست جز درد اگر چه در خم دهر 
تیک وی زا ز هم گسزیری تست 
دوستنه ندردوسستی دانند 
حرف نا گفته را چه غم ز غلط 
کس به کس صاف نیست؛ حیرانم 


ا وگن واه کر ورد 


۱رد کش 


دل چو جام جهان نما صاف است 
نعمههابی غش و نوا صاف است 
هر چه در شسیشههوا ‏ صاف است 
قسمت هر که شد رضا » صاف است 
ص.اف با درد و درد با مساف است 
آب مادر سب وی ما صاف است 
تیر ام وشی از خطا صاف است 
کته ره تخس ااضساف است 
آب فسصل بهار نا صاف است 


۶۲ 


ناله دل » شا ات 


بهار بی تو ز گلشن چو داغ لاله گذشت 
ندانم از دل مسشرق دم که می آید 
شد از تو دایر؛ مسجلسر آنچنان روشن 
دماغ سوخته را گر علاج می خواهی 
زکشف راز زبان قطع‌کنکزین‌شوخی است 
به د و رچشم‌توچندان به حال‌خویش گریست 
خحوش‌آن حریف که‌افشاند دست‌بردوجهان 
چو خامه سوخت سراپایش از تردد فکر 
به‌داغ لاله و گل گرچه باغبان می سوخحت 
و وت سر ان دلم آنقدر توهم داشت 
مپرمو در چمن زندگی چه کرد انسان 
ز کر رزق پریشان دل کسی جمم است 
چنان ز گریه ناظم ضعیف شد دل بزم 


در حسسن هرکه با مه‌من روبرو نشسست 
از ابر باده سبزه من می شود بلند 
هر دل که شد گداخته آتش نی از 
بر حاکساری ام مکن ای خصم انتعاش 
ناظم کباب آتش لب تشنگی بود 





((گ بزم 


دیران ناظم هروی 


گ وش کن ناظم این نوا ص‌اف است 


چو تیر » موج می از سین پباله گذشت 
که صبح صبح اثر در رکاب ناله گذشت 
که موج گریه ماه از محیطر هاله گذشت 
چو داغ لاله نمی بایداز پساله گذشت 
که گریه قلم از دامن رساله گذشت 
که موج سبزه ز پیشانی غزاله گذشت 
به هر کجا سخن از بادهُ دو ساله گذشت 
کسی که در ره تحقیق این رساله گذشت 
چو دید گریه ابر ازگناه ژاله گذشت 
که باد صبح » زره پوش ازان کلاله گذشت 
به گریه » سوخته ای آمد و به ناله گذشت 
که همچو پسته مدارش به یک نواله گذشت 


که چون حریر» می ازشيشه وییاله گذشت 


گر بود آفتاب » ز خجلت فرو نشست 
پر خاستم کنون که به دوشم سبو نشست 
شد طقل اشک و درره آن تند خو نشست 
گر شد تنم غبار ؛ به دامان او تشست 


در آب خنجر تو اگر تا گلونشست 


۲-ایضاً : مگوی 
اک ۳ پریشان کسی است خاطر جمع 


غزلها ۶۳ 


۹۸ 

دیده از جوش جگر در سفر طوفان است 
۲ سیر مرغابی کشتی ز پر طوفان است 

چین غم چون ز جبین گل نکند دریا را؟ 
خار خشک از مژه ام در جگر طوفان است 

چون نریزد عرق شرم درین معرکه ابر ؟ 
دست مژگان ترم در کمر طوفان است 

عاقبت کشتی هر کس که بود می شکند 
حرف در فلت بیسدادگرطوفان است 

تند خحویی نکند کام ک‌سی را شیسرین ۱ 

۱ تلخی و شسوری دریا ثمر طوف ان است 

صاحب آوازه شود مرد حوادث بیمای 
۱ شهرت کشتی نوح از سفر طوفان است 

ار پشت نهنگ از مژه ام خحورد شکست 
گر چه خونخوار صف پر خطر طرفان است 

آرزوهای ترا فتنه دوران ز قتفاست ۲ 

جنبش موج زهر سو خبر طوفان است 

چشم عاشق چوزندجوش کرم »دست گداست 
رشته موج که تار گهر طوف ان است 

دوست را حاجت تحریک به آزارم نیست 
۱ دایم این کشتی خون در نظر طوفان است 

گرد بادی شسواگر پر سر غوضاداری 
ای کف ال تلاطم هنر طوفان است 


- فقط د : بی خطر » ظاهراً سهوکاتب بوده اصلاح شد . 
۲ لد : خشق 


۶۴ دیوآن ناظم هروی 


۹۹ 


آه گرم شبانه در کارست شسمع دل را زبانه در ک‌ارست 
ای دل از سویش نا امد مباش ناوکش رانشننه در کسارست 
بیرگ انتاده رخش همت ما جنبش تازیانه در کسارست 
عیب سالک مکن ز پاس نفس بادشه راجزانه درکارست 
رها ا گنس نی ار صاحب کار انه در ک‌ارست 
ناظم آن زلف مسرکش‌است وضیور تر زبانی چو ش.نه در کارست 


۱۰ 
منم که دیو هوس کشته خحدنگ من است 
په هرچه فخر کند روزگار » ننگ من است 
به مسومیایی می آبسرو نمی ریزم ۵ 
شکسته ای که نگردد درست؛ رنگ من است 
شکارگ اه س_خن را منم شکار انداز 
۱ به روی دست » قلم باز تیزچنگ من است 
کسی به گرمروی در رهت به من رسد ۱ 
شتاب در قدم افنتادهُ درنگ من است 
تفت زیت ] دل بریش‌انم 
فنراخ عصسیش تر از روزگار تنگ من است 
۱ - فقط د : افتاد... همت‌ها» متن تصحیح قیاسی است. 
۲-فقط د؛ برحیک 2-۳ : دنیا 


غزلها ۵ 
به حیرتم که درین صرصه با که صلح کنم 
به هر که می نگرم مستعد جنگ من است 


سس ۵ 2 ۵ 2 ۱ 


۱«ِ 

در خحاك ‏ دانه را حطر از جور داس نیست 
دیوار بست راز فنتادن هراس‌ یست 

خحرسند ضو که سایه نشینند عارفان 

۲ 

در زیر سقف خانه کسی را اساس نیست 

نتوان به عجز » معرکه آرای فتح شد 
تیغ مراد پر کسمسر التک‌مساس نیسست 
در رشسته4 تصور فر به قیاس نیسست 

با دانش فسوی چه کند بینش ضصع یف 


۱سك ‏ ر اضافه دارند : 

گریختم ز هوس زخمدار و مسی گویم که تیغ تیغ من و روز روز جنگ من است 
مصراع دوم در نسخهٌ ر مقلوط است . 
۲-د : سقف و ...۰ شاید سهو کاتب بوده . ر : ... سقف خانهُ کس را اساس ( در اصل : 


اثاث ! ) نیست 


ءِ۶ دیوان ناطم هروی 


۱۰۲ 
بی تو رفتم در گلستان » روی گل رنگی نداشت 

پبسته منقار بلبل مسغز آهنگی نداشت 
کسب دانش می کنو : آسایش ازدوران آمخواه ۱ 

آن که مجنون بود » بر سر سایهُ سنگی نداشت 
نالا بلبل نمی دانیم از سودای کیست 

غنچه را دیدیم مسامان دل تنگی نداشت 
خسصسمی اف لا دایم بود اما بیش ازین ۳ 

هر زم ال انديشه مکری و نیسرنگی نداشت 
راه عشق امروز اگر طی کرد مجنون » عاشق است 

پیش ازین‌هر گام منزل بود و فرسنگی نداشت 
از حیال خحواهش افتادی ز چشم اعتبار 

در نظرهابود » تا آیینه ات زنگی نداشت 
م شرب ناظم به هق عادو دو مت باربود 

در صف مذهب شناسان با کسی جنگی نداشت 


۱۳ 
شعمله شسوقم ۰ چراغ اضطرابم روشن است 
در کار چشمه آیینه ام پسرورده اند 
خاك طینت از صفای دل چو آبم روشن است 
پردهٌ خاطر چو صبح از آفتابم روشن است 
۱ ر : کرده‌ای زد کنزن 2-۳ : با ما بود 
۴ ین ۵- ایضاً : بود تا ناظم 


غزلها ۶۷ 
شعله توفیق باشد خامه اندیشه ام 

سطر سطر صفحه چون مد شهابم روشن است 
صبح دیداری به روی دیده ام خواهد شکفت 

دیده ام حواب خحوشی » تعبیر خوابم روشن است 
تیسرگی از نارضایی بود ؛ تا قانع شسدم! 

روز بی خورشید و شب بی ماهتابم روشن است 

طفل آگاهم ۰ سواد هر کتابم روشن است 


۱۴ 
در بزم ناز دوست که از سرکشی پرست 
گفتار خیرگی و خموشی تکبرست 
بیهوده گو مباش که صد بار گوش کر 
۲ به زان دهن بود که ز حرف تهی برست 
خحواهی که چون ملایکه بیدار دل شوی 
دست ازغذای دهربکش. خواب درخورست 
چون کشتی وجود نشوید ز خویش دست ؟ 
مه مان چار موجه طوف ان عنصرست 
زینت پرست را نبود جسوهر مصاف ۱ ۱ 
آن کس که در به گرش کند کی بهادرست ؟ 
نزدیک فکر » دوری معنی نمی کشد 
۱ تصدیق یوسفی است که مصرش تصورست 
از نش اه حیات مگو » کاین تک شراب 
فارغ ز جوش تا شده » مست تخغیرست 
۱- در اصل » جز «نا » کاتب همه مصراع را بدون نقطه تحریر کرده است . ۱ 
ی 


۶۸ دیوان ناظم هروی 


جرأت نکوست در سخن اما به اعتدال 

از حد چو در گذشت شجاعت ‏ تهورست 
دورست نفی شصرخحوش از ناظمان علم 

این سعتبر حدیث » رسولش تواترست 


۱۰۵ 


جدولی در چمن تشنگی ام* شم ‌شیرصت 

سطری از مصحف دیوانگی ام زنجیرست 
هیچ کس را گل امیدی ازان‌بر سر نیست 

باغ بی حاصل دنیا ۰ چمن تصویرست 
مردی آن است که در خون تبی و دم نزنی 

شیر در مذهب عاشق صفتان نخجیرست 
بر زره پوشی ات ای خصم » دلیرانه مناز ؟ : 

ناخن چیده ما غمزدگان شمشیرست 
هر که جان دارد ازو سر نتواند یجید ۰ 
خط رخسارتو گوبارقم تقدیرست 
آتش عشق شود از دم ناصح روشن 

شمع تقدیر برافروخته تلبیرست 
در زم ان مه" ابر گس دازت ناظم 

خاك صحرای هری سبزتر از کشمیرست 


۰-۱ ر : موجی از لجه شوریدگی ام ۲ -ایضاً : دفتر 
۳ج سك ود ای زره پوش عداوت به سرم تند متاز 
ایا ی ور از ۵-ایضاً : قلم 
۶ راضافه دارد : 


زندگی آفت جان است چو شد حوصله بر قز کل نی گرفید کون فتتهیرست 


۱۶ 

گر سد عشق را به هوس می توان شکست 
خیل شرر به حمله خس می توان شکست 

جز عشق هر چه هست دراو بوی خیر یست 
شاخ گلی ز باغ موس می توان شکست 

در یای ناقفه چند کند عرض مسدعا؟ 
۱ دامن به اتسقام جرس می توان شکست 

در مجلس زمانه » دوام طرب مجوی ۱ 

کاین بزم را به یاد ععسس می توان شکست 

ایینه را چه روست که اید برابرت 
رنگ رخش به نیم نفس می توان شکست 

از بس گل مراد اسیران شکفته است 
۱ صد شاخ گل زچوب تفس می توان شکست 

نی را چه قسدر ‏ ناظم اگر شسورشی بود 
بازاز ناه هه کم قران عکیت 


۱۷ 


مرا که معنی صورت نگار در نظرست 
تو خسونی گل آرایشی و بلبل را 
گرت سواد خط سرنوشت روشن نیست 
به جرم مردم بد » نیک رانمی گیرند 
عنان اپرش همت چه می کشی ۰ سر ده 
تو مست گردش چشم پیاله‌ای و مرا 
نیانتیم ملال نه‌انی ات ناظم 


هزار نقش ز یک روی کار در نظرست 
زبشت آینه » روی بهار در نظرست 
که تجربه روز گار در نظرست 
صحیفه عمل مور و مار در نظرست 
اگر شکار نه » گرد شکار در نظرست 
ز موج می مره اشکبار در نظر است 
ترا به خاطر و مارا غبار در نظرست 


۷۰ دیوان ناظم هروی 


۱۸ 
بلبلش با دلنواز آهنگ الفت » ساز یست 
۱ بهر حلوت دوستان جایی به از شبراز نیست 
جز در مشرق تجلی روضه شاه چراغ 
هیچ در بر روی این پروانه طینت باز نیست 
روی گرم آشنایی در نگارستان فصل 
چرن نباشد . این غریب ایینه را پرداز نیست 
فارغ از هم سییری مرغان سنگین جلوه ام 
می پرم جایی که برق آنجا سبک پرواز نیست 
نشاه عمراز دم مسستان ماضی يافتم 
۱ جام حالش راچه شدگرصاف این اعجازنیست 
حافظم ی می رساند» سعدی ام گل می دهد َ : 
نیستم مغرور » از انم بر دو عالم ناز نیست 
دیو مشرب کرده ناظم وحشت غربت مرا 
ورنه جز حسن بری در شيشه شیراز نیست 


۱۹ 
ا ق دی ان ااات قن 
دل جوش سخن زد وزبان گفت 


حرفی که نه این زد و نه آن گفت 


۱ گفستم کسه درید پرد؛ راز ؟ 


آسوده‌نیند سس رفس رازان این حرف به گوشم آسمان گفت 
دیدار ترا که روزی ام باد ! پروان؛ دل » چراغ جان گفت 
می نوش که ساقی حصیاتش کیفیت عم جاودان گفت 


تشیستدی اک نه درس سرت 
زنجیر کشیده سکه بر زر 
بت بسا کت ان فان 


عمری به تو گردش جهان گفت 
رنگ توبه روی ارغضوان گنفت 


غزنها ۷۱ 


می حواست که در ک‌ساد مانیم دلال بهای مساگران گنفت 
پیکان توو تن مسبراعسشق منقارهماو استضخوان گفت 
مضسمون‌بهارزندگی را هر برگ که ریخت در خزان» گفت 
یه ناظم به صلاح دوستان گفت 


۱۱۰ 

مخور شراب که رنج خمار نزدیک است 
به گل دراز مکن دست ۰ خحار نزدیک است 

چو شمع سر نتوانم ز سوختن بیسچید 
که آتش ستم روزگار نزدیک است 

چگونه شهره به رسوایی جهان نشوم 
که من جنونی و فصل بهار نزدیک است 

مه جمال تو از اوج حسسن طالع شد 
شکفته رویی شبهای تار نزدیک است 

ز کاهلی است که افتاده ای چنین بر خحالك 
تال و پر بگشا » شاخس از نزدیک است 

به وعده یار وفامی کند مگر » کامروز 
به ی قراری ناظم قسرار نزدیک است 


۱۱ 
سودای تو مجنون کش و فرهاد گدازست 
۱-مقطع ۵ ر : 
گذشت ناظم شوریده گوی (ر : حال ) از دو جهان 
کزان اوه سر قوی بازتراری انیت 


۷۳ دیوان ناظم هر ری 


گریافت دلم مرتبه خضر » عجب نیست 
در هر شکن زلف تو صد عسمر درازست 
چون دست کسان در کمر حسن تو پینم ؟ 
کسز بهله زرین به دلم ناخن بازست 
روزی که زند زخم دلم جسوش ترشح 
برروی من آن روز در مسیکده بازست 
دامن مکش از خصم که بی دوستیی نیست 
بس نشأه تحقیق که در جام مجازست 
در جنبش گکسهوار؛ دل مسعی کن ای آه 
کآرامگه‌طفل مسبک خواب ‏ نیسازسب 
ناظم چه حجاب است » بکن عرض نیازی ۱ 
امروز که چشم سیهش بر سرنازست 


۱۱ 


گریه تادر جگرفشردن نیت مه‌ای در شراب خحوردن نیست 
صدف دیده تاز گریه تهی است ‏ مده مشغول درشمردن‌نیست 
چون رسی در فمارحانه عشق هر چه داری ببساز » بردن نیسست 
نامی از خویش در ج-هان بگذار زندگانی پرای مسردن نیست 
درره اونشسارکن‌ناظم ‏ نقدجان قسابل سپردن‌نیست 


۱۳ 
هر که در عشق تو شد کافر به ایمان آشناست 
رند بی سامان سودایت به صسامان اشناست 
رستم از فقید خردمندان به امسداد جنون ۱ 
شهر اگر بیگانه شد با من » پیابان آشناست 


غزلها ۳ 
تیره بختی در سبکروحی نمی بیند کسی 

ذره تا برخاست با خورشید تابان آشناست 
لطفی از شاهان اگر بینی » مشو بی احتیاط 

دست استعداد صیقلگر: به سوهان آشناست 
کشتی عمرم خطر دارد نگریم گر دمی 

ناخدا بیگانه باش از من که طوفان آشناست 
کرده تمکین جنون از هرزه گردی فارغم 0 

سالها شد همچو کوهم پا به دامان آشناست 
دوستان را چشم عزت بٍ بیشتر باشد زهم 

خوان گستاخی مکش هرچند مهمان آشناست 
از نروغ طبع ناظم روشناس عالمم 

هر که در دنیاست با حورشید تابان آشناست 


۱۴ 

عشق بر وعصده؛ دیدار تقاضایی نیسست 
دل به دست آر که چون دیده تماشایی نیست 

همه پارند در آن پرده که من می باشم 
صورت فیر در آیینه تتهایی نیسست 

بشنو این نکته که پروانه حسرت نشوی 
دین چراغی است که در خانه دنیایی نیست 

می‌کند مشوره با ثابت و سیار » فلک 
سروران را نسق کار ز خودرایی نیست 

صاحب حوصله حون می خورد و می خندد 
گریه موجی است که در بحر شکیبایی نیست 

دور و نزدیک ز یک خانه برون آمده اند 
فرق در سلسلهٌ شهری و صحرایی نیست 


۷۴ دیوان ناظم هروی 


آتش از سنگ به گوگرد نیاید بیرون 

ترا اهر ان (رشه آذخانی تست 
در مقامات چنون راه و روش بسیارست 

کار دیوانه همین بادیه بیمایی یست 
می رسم از همه جا پیرو من شو ناظم 

جای معشوق بجز عالم بی جایی نیست 


۱۱۵ 
نچیدم که تأسف به دلم چالك نریخت 
می نخوردم که زمژگان جگرم پاك نریخت 
طلب فیض مکن ۰ فیض رسانی هنرست 
در صدف قطرهٌ ما سوخت که بر خاك نریخت 
بر دل سوختگان هش چه گرم که چه کر 
لشکر برق چنان بر خس و خاشالك نریخت 
پیر گشتیم و همان بر سر جان می لرزیم 
شیشه عمر شکست و می امساك نریخت 
از می شسوق تو در مسیکد؛رسسوایی 
که بر افروخت که رنگ من غمناك نریشت ؟ 
در چمن کی گل کیفیت حسن تو شکفت 
که ز کم نششگی می عرق تاك نربخت 
بخیه در تکیهُ سودای تو بر خرقه که زد ؟ 
که نشد ناخن و بر سین او چاك تریخت 
شوخی فکر تو بر اوج تصرف ناظم 
بال کی زد که پر شسعله ادرالك نریخت 


3-۱ ر : ما 


۱7۶ 

ننشست تا صراحی و بیمانه بر نخاست 
بند از زبان تال مسستانه بر نضاست 

پیسهسوده صسوختم به حیالات خسویش را 
ف انوس وارم آتشی از خانه بر نخضاست 
حسن انجنان فسرده دل ازذوق دلبری است ۱ 
۱ کز باغ و بزم » بلبل و پروانه بر نخاست 

ویرانه ایست دهر که در سایه اش کسی 
ننشست هوشیار که دیوانه برنخاست 

ناظم من و حریف شراپی که چون حباب 
تا جان نداد از سر پیسمانه بر نخضاست 


۱۷ 
مرغ دل روزی به کویش رخحصت پرواز داشت 

گر چه انجسامی ندارد کار من آفاز داشت 
مردم از حرمان زخمی » شهسواران را چه شد 

پیش ایام هر سو صد شکار انداز داشت 
داشت جا گر طایر آسودگی از وی رمیدا" 

دل ز مسوج آه ) نقش سینه شهب از داشت 
کشته آن چشم پر کارم که در بزم ریب 

دیگری را گر نظر می کردابا من بازداشت 





22-۱ :ما 
انشا : کرد اگر رم طایر آسودگی بیجا نبود 
۳- ایضاً : گر نظر با دیگری می کرد 


۷۶ دیوان اظم هروی 


مانع جان گرامی کی شسود تدپیسر تن ؟ 

عکس را آیینه نع واند ز رفتن بازداشت 
ناظم امشب داد هر بیت تو جانی دیگرم 

صبح گفتار تو پنداری دم اعجاز داشت 


۱۱۸ 

ترا برون ز مسسرایرده حی‌انگذاشت 
جهان چه رسم که در دور عشق ما نگذاشت ! 

عجب مدان اگر از هم جداست اعضایم 
که سنگ تفرقه یک عضومن به جا نگذاشت 

ز سعی صسیسقل مسوج مسرشک ممئونم 
که در دل آینه وارم بجز صفا نگذاشت 

زخجانه نعش مراتابرون‌نی‌اوردند 
در سرای مرا روزگار وانگذاشت 

سرمن و قدم اوست » گر چه او ناظم 
به هر زمین که سر من رسید پا نگذاشت 


۱۱۹ 
مضمون حیات از دم شمشیر تو پیداست 
ای آه سبکسیر ز شسبگیر تو پیداست 
آشفتگی از طر؛ تصریر تو بیسداست 
۱- از ك افزوده شد . مقطع در نسخه مزبور چنین است : 
کرد احیا در دل خسوبان وفای مسرده را آ ناظم چون مسیحا دست بر اعجاز داشت 


غزلها ۷۷ 


طوطی سخنان را چو در آیی به تکلم 
در دست کسی نیست سر رشته مقصود 

از سرکشی زلف گرهگیر تو بیداست 
در ماتم بسمل شدگان چشم پر آبی است 

هر حلقه جوهر که ز شمشیر تو پیداست 
تا چند زنی لاف » نکردی به دلی راه 

خاموش شو ای ناله که تأثیر تو بیداست 
ناظم ز جنون توکس سی باتونسازد 

احوال تو از ال زنجیر تو بداست 


۱۳۰ 

دیده را برد تاریک نظر در پیش است 
ورنه آن شمع به سیمای سحر در پیش است 

تاب یک روزه فسراق تو نداریم و ترا 
چون مه چارده یک ماهه سفر در پیش است 

اول شام مه بازدصارا پرواز 
۱ عرصه صید گه صبح و سحر در پیش است 

بس که هر دم به مقامی است پری پیکر حسن 
هر کسی را به رهش راه دگر در بیش است 

شسوداز همت دل » مرتبه4آه بلند 
دست فرزند ز احسان پدر! درییش است 

داری ادراك » ترا هر چه خوش آید خوش کن 
نسخه منزلت عیب و هر در بیش است 


2-۱ : زار : به ) پهلوی پدر 


ِ دیوان ناظم هروی 


تسر آزاده چو آید به نشان » می سوزد 
۱ بگذراز ناله گرش راه اثر در بیش است 
چشم آلوده نگاه تو چه گل خواهد چیسد 
سر نرگس که بود پاك نظر » در پیش است 
آشنای هنر عشق شدی ۰ سنگین باش 
طعنه مردم بیگانه هنر در پیش است 
کهنه برگی دو سه گر ریختی افسرده مشو ۱ 
جوش صد رنگ گل تازه و تر در پیش است 
تابه کی در پس دیوارنشسینی ناظم 
روزنی هست درین خانه اگر در بیش است 


۱۳۱ 

دل به جوش آمد و از دیدهُ حونبارم ریخت 

شعله بر خار قدم تا گل دستارم ریخت 
یاد مخ مسوری رندان پریشان کردم 2 ِ 

رنگ می شد عرق شرم وزرخسارم ریخت 
گل همخانگی ام گریه بود » نیست عجب 

گر سرشک از مژهُ صورت دیوارم ریخت 
ظرف ایام شد از صاف حقیقت سرشار 

قطره‌ ای از لب پیمسانه اسرارم ریخت 
از لب جو » عوض سبزه ؛ سخن می روید 

در ریاضی که بر او" شبنم گفتارم ریخت 
عصمت گل گله از مستی بلبل می کرد 

یک صراحی عرق نغمه ز منقارم ریخت 





1-۱ : گلشنی را که دراو 


غزلها ۷۹ 
چه بهاری؛ که دم از وصف" تو تا زد ناظم 
بوی گل؛ رنگ جنون دردل هشیارم ریخت 


۱۳۲ 

ماییم که طوطی به سخن سازی مانیست 
بلبل طرف زمزمه پردازی مسانی ست 

اندیشه نداریم ز پیبساکی دشسمن 
شمشیر حریف سپراندازی ما نیست 

۱ ۰ ۱ 

لاف هنر جلوه و دعسوی رعونت 
پاری است که در سرو سرافرازی ما نیست 

با آن که نوایی به تصرف نسسرودیم 
کس نیست که مشتاق هم آوازی ما نیست 

از یو مامرده دلان بهره ندارند 
ما زنده به عشقیم» کسی را» زی مانیست 

بگذار که در پرده بمانیم چو خورشید 
ای صبح ‏ ترا صرفه ز غمازی مانیست 

در دیده مسوری چه قدر جلوه توان کرد 
میدان جهان » جای سبکتازی مانیست 

فریاد ازین بخت که در عالم ظلمت 
۱ صبحیم و کسی را سر دمسازی ما نیست 

ماطفل سر شکیم و جهان دید؛ عاشق ۱ 

۱ جز غوطه به خوناب زدن » بازی ما نیست 

هر گوشه بودبال گشامرغ ضصیفی 
ناظم پنشین » نوبت شهبازی ما نیست 


4: فیض ۲ سر : دعوای ... 2-۳ ۰ ر : بال فشان 


.۸ دیوان ناظم هروی 


۱۳۳ 

ره پر پی است و قافله‌ای نی» رونده کیست 
مرغی نه و صدای پر آید »برنده کیست 

از سیر تا گرسنه به روزی رسیده اند 
عالم گرفته اند » ندانم دهنده کیست 

سر شکست و فتح که داند درین مصاف ؟ 
اوك جهد ز شست و نداند جهنده کیست 

باشد نشان عاشق گردنکش انفمال 
۲ بر آستان دوست ببین سر فکنده کیست 

بار گران عصسشق به این ضبعف می کسشم 
ناظم کراست حد کشیدن » کشنده کیست 


۱۳۴ 


مغزم از تاب درد » جوشان است عضو عضوم چو دل خروشان است 
دود آهم زپاره‌های جسگسر راست بازار گلفروشان است 
ید بیض.چه می تواند کرد دست دست یله نوشان است 
هنری‌نیسسست بوریاپوشی کار » کسار برهته پوشان است 
باده ناب مسعسرفت ناظم در خم تمسیه هان جوشان است 


۱۳۵ 
گل بی تو دست بر لب خندان گرفته است 
بلبل گلوی نغمه الوان گرفته است 
از یوسف حضور تو دورست » دور نیست 
گر مصر انتعاش چو کنعان گرفته است 


غزلها ۸۱ 


چون شبنم از فراق تو سرشار گریه ام 

با آن که در برم گل خندان گرفته است 
گنجیده شان و شوکت حسن تو در دلم 

موری کشیده دام و سلیمان گرفته است 
یاد تو کرده‌ام» گل طبعم شکفته است 

نام تو برده ام سخنم جان گرفته است . 
جان می دهد به عشق تو و ناز می کند 

شوخی که دل ز عارف صنعان" گرفته است 
باد بهار بی تو چنان غنچه خساطرست 0 
کز گل جریم؛ لب خندان گرفته است 
ناظم کشی ده دست ز دام ان روزگار 


۱۳7۶ 

همیشه زشخمی دندان امتحان من است 
"۳ کسی که خرن سخن می خورد زبان من است 

چنان ز گریه رنگینم آب و رنگ گرفت 
که جای گل به سر مردم آشیان من است 

ز برده ای که تنکتر نقاب پوشد حسن 
ز شب مجوی که آن ماه در کتان من است 

چه قصر شیشه » چه ایوان جام » تا لب یار 
۱ 0 به هرکجا که چو می‌می روم مکان من است 
۰1-۱ 2 ر : گنجیده است در دل ناظم خیال تو ... و مقطع شده است . نسخ مزبور تنها 


پنج بیت از غزل را دارند ِ 
۲ فقط د : کنعان سهوالقلم کاتب بوده است » اصلاح شد 1 


صسفای دل دمد از گردراه سالک را 

زلیق ابرم و خوزشید همان من است 
کلید گنج فلک بر سر زم‌انه زند 

۱ کی ودره نوت تن با تام تست 

رسیده ام زره دل به قرب دوست چه باك ۱ 

که غیر دور ز نزدیکی نهان من است 
چنان برهنه به مسیدان عشق می تازم 

که رعشه در زه بیراهن کمان من است 
شکفته چون ننشینم درین چمن ناظم ؟ ۲ 

که گل مصاحب خوش طبع تر زبان من است 


۱۳۷ 
مست عشقم که خرابش دل آبادان اینت. . .مار رو شمه او شب رازادان ات 
مستم عصشق بود صیقل آیینهدل طفل را آب رخ از سیلی استادان است 
سر چو از بیضه بر آرم به اسیری‌افتم اشیانم به در خانهة صیادان است 
خحردسالان سرشک از بی هم می آیند کشش خاطر اطفال به همزادان است 
ناظم از مسجد و میخانه گذشتن دارد ی مقام طرب آن منزل شیّادان است 


۱۳۸ 
ابر گلزار توکل » گرد دامان من است 


راه صحرای جنون ۰ چاك گریبان من است 
سی‌کند ابر بهاری را ضیافت» دیده‌ام 


۰1-۱ ل : میخانه بکش رخت برون 4-۲ : کاین 


غزلها ۸۳ 


گر هوای تیر او داری ؛ درآ در سینه ام 
جلره این سرو » مخصوص گلستان من است 
پادشاه عالم نقش حسصیرم کرده اند 
ثِ« این قلمرو یکقلم در تحت فرمان من است 
در گلستان رخ خحوبان نمی گیرد قرار ۱ 
بلبل نظاره دست آموز موژگان من است 
" پس که ریزد ناظم از ننگ ملاقاتم عرق ۱ 1 
حلقه زنجیر گویی چشم گریان من است 


۱۳۹ 


کی دل داغ پسند تو نظر باز گل است ‏ پراين بلبل رنگین به سر ناز گل است 
گوش برحرف حریفان غرض گوی مکن ‏ نفمراسرد صبا خانه بر انداز گل است 
حد تسخیر دلّم جز تو که داردز بتان؟ ‏ صید بلبل » قرف نادره شهباز گل است 
تو به زنگار دل ای سبزه درین باغ بساز که به صد دست؛ بهار آینه پرداز گل است 
حاسد از ذات بسندیده چه خواهد گفتن بابلان را چه غم از گفته غمازگل است 
بی زبان نیستم ۰ از ترك ادب می ترسم بر لبم نغمه تر گوش بر آواز گل است 
ناظم اندیشه بلند از نفس باك شود ال تحریک صباء باعث پرواز گل است 


۱۳۰ 
بی دماغم ؛ شراب ناب کجاست ضامن شوخی حجاب کجاست 
خشک مغزم ز دود مسجمر زهد عرق فتنه شراب کصاست 
چند چون خس نسرده دل باشم پخت یک شعله اضطراب کجاست 
ای جگر تشنه » پا به دامن کش همه جاآتش است ؛ آب ک‌جاست 





۵-۱ ر : که دم ۲ - فقط د : فرق» اصلاح شد. 


۳-ر : نغمه و دل 


۸۴ دیوان ناظم هروی 


مرغ شهرت گشوده بال امید نامه پیت انتخاب ک جاست 
رخت مامانده بر کار محیط ناخدا | کشتی حباب کجاست 


تام دس یلبادهامناظم ‏ انم ردم خراب کجاست 


۱۳۱ 
تیغ او پنهان و پیدا جز به حون افتاده نیست 

کفر و ایمان مست و در یمان کس باده نیست 
در هوای کبربای عشق چون جولان کنند 

بال طاعت بیشگان جز دامن سجاده نیست 
نسور انجم را کند تاریکی شب بیششر 

کرت سامان. وبال مردم آژاده نیی‌ست 
آب و رنگ یوسف معنی ز یعسقوب دل است 

نیست معشوقی درین عالم که عاشق زاده نیست 
شوق آگاهی اگر داری ز گمراهی مترس 

گر نیاید رهنمایی پیش » ره بی جاده نیست 
می کند ناصاف » خال و خط شراب حسن را 

روی‌ حرف ماچوطوطی جز به‌روی ساده نیست 
تنگتسر از چشم گسوهر باد ناظم روزی اش 


چرن صدف هر کس به مهمان پروری آماده نیست 
۱۳۲ 
تا رفته ای دلم ز کس امیدوار نییست گلزار آرزوی مرا برگ و بار نی ست 


گر بی توام وجود نباشد عجب مدار بی آفتاب » جلوه صبح آشکار نیست 


۱ لد : عشقی جولان می‌کنند 


غزلها 


تا از نگاه لطف تو بی بهره‌ام » مرا 
از بس که بی تو بر رخ بختم نشسته گرد 
آن کس که در حضور تو صیاد فتنه بود 
وم 
امسال بی روایح خلقت درین چمن 
ناظم هوای صحبت آن مه محر است 


1 
سینه رای آه‌ودل روشن 
حرف روشندلان ندارد تفص 
نیش ج ور تو تیس زو عسالم را 
حیله ورباش تاعزیز شوی 
وی ۱۲۲ 
تزع وت رها تا 
برق » شسبنم شسعار شد ناظم 


۸۵ 


در دیده ها جو موی زیاد» اعتبار یست 
یک دیده وار در همه عالم غبار نیست 
امروز جز به دام حوادث شکار یست 
یک برگ بی مسذمت باد بهار یست 
بای ام فان خی رف میت 


۱۳ 
بیش ما صاف : هر چه ناصاف است 
ابر در شسورش و هوا ص‌ف است 
هر چه در عالم صفا صاف است 
حون دل دررگ دعاصاف است 
در سیاهی می پقسا ص‌اف است 
رو نبیند ز خلق ‏ تا اف است 
اعستقادم به کیمپیاص اف است 
بس که این ناتوان گیاصاف است 


۱۳۴ 


بس که از اسازی ایام 4 مجنت دیده فت 


هر که در دنیا دمی بوده است » آمرزیده است 


نچیدم بزم عیشی ۰ غنچه خاطر نیستم 


داغ حسرت در دلم رنگین بساطی چیده است 


حلق را درعلم‌غفلت حاجت تعلیم نی ست 


2 :خویشتن از 


هر که را دیدیم » بیش از دیگری فهمیده است 


1-۲ مش » زر - : راحتی گرمی دهند آن را که رنجی دیده است 


۸۶ دیوان ناظم هروی 


پر خضر حسرت ندارد » آن که در ملک وجود 
۱ چار فصل صبح و شام و روز وشب را دیده است 
دیده شد از صحبتش رنگین و مژگان تر زبان 
طفل اشکم در شمار مردم سنجیده است 
حکم معشوق ازل را جز اطاعت چاره نیست "۳ 
هر که با افشرده در چون و چرا » لغزیده است 
شد خحجل ناظم زجوش گریه پیش بی غمان 
چون ادب کیشی که در ماتمسرا خندیده است 


۱۳۵ 


اقلیم من مسسخر تسخیر نازتوست در قبضه تصرف شمشیر ناز توست 
عاشق دلیر می شود از الضات پار کوتاهی نیاز ز تقصیر ناز توست 
دیر و حسرم فریفنته شوه تواند چشم این دو صید را به ره تیر ناز توست 
نشوان ز بیم چین جبین تولب گشود پای‌نیاز»بستنهزنجیر ناز توست 


۱۳۶ 
دا اقبالم استعص داد رویی دن نداشت 
ورنه ابر نیض دلگیری ز باریدن نداشت 
و ق سار ی نت 
این زمان گل کرده بی ذرنگی]" وگرنه پیش ازین 
رنگ گل از سیلی خحورشید ‏ گردیدن نداشت 
شمم می بالید وفت ریختن بر خویشتن 
آگ هی از آتش جانسوز کاهیسدن نداشت 
۱- درنسخه‌د» کلمهٌ پس از « بی» نانویس مانده است . 4 : رویت . ولی این لفظ معتی درستی 
به پیت نمی بخشد . 


غزلها ۸۷ 


هیچ کس خالی زفیضی نب نیست ؛ خودرایی مکرا 

هر که را دیدیم ۰ دیدن داشت » نادیدن نداشت 
بر نیاوردیم اگر دستی ۰ ز کوتاهی نبود 

شاحسار دولت دنا گل چیدن نداشت 
داور دیوان تف]ضل بود و عامل مسهریان 

ورنه هر کس را که بخشیدند ۰ بخشیدن نداشت 


وت 4 »هه 


۱۳۷ 
گلستان بشکفت وبلبل شد خراب ازجام دوست 
دلگشا گردید باد صبح چون پیغام دوست 
من همان مخمور نومیدم که بودم » گر چه هست 
عالمی در جوش مستی چون شراب از جام دوست 
از ک مند دشمنانم از می باید کشید 
قابل این درد هستم » جسته ام از دام دوست 
گر تبسم گونه ای بینم » چه خواهم کرد آه ! 
من که مستی می کنم از نشأهُ دشنام دوست 
قاصد فرخنده پی کو ‏ تابه رغم دشمنان 
پردهٌ دل پر کنم چون نامه از پیفام دوست 
برگ گل گرد زبان بلبل از ریاد رشک 
: پر لبم چون فیض گویایی فشاند نام دوست 
طرز گفتارش نمی دانند مسرغان دگر : 
نطق بلبل داده ناظم رارخ گلفام دوست 


۰1-۱ 42 : بر دقت مکن ۲-ل : ملایم 


۸۸ دیوان ناظم هروی 


۱۳۸ 
۷ ی 3 
غنچه را بی فیض رویت از شکفتن رنگ نیست 
بلبلان را تار ساز اله سیر آهنگ نیست 
بر رخ هر کس که می آید در میخانه واست 
بزم احسان است اینجا بر کسی جا تنگ نیست 
خلق عالم طفل و من دیوانه : آسایش ببسین" 
کیست کو را در بی من دامنی بر سنگ نیست 
ماه اگر گفتم ترا ؛ خنجر مکش چون آفتاب 
از چتون حرفی زدم» غوغا ندارد» جنگ نیست !| 
رهنورد عشق تامنزل رود بر دوش شوق 
سالک این ره ملول از دوری فرسنگ نیست 
مردمیدال بدر » فرزند تتواند شدن 
شیشه از فولاد اگر باشد حریف سنگ نیست 
بی نصیب از بس که گردیدم ز فیض روزگار 
نیست سرگرم ترا از سختی دیاخبر ۵ 
دو ای سگ ارا:جای ان مگ تفت 
۵ ناز صیقل چون کشم؟ آیینه ام را زنگ نیست 


۱۳۹ 
دلم از جوش خحیالت جگر طوف ان است 
۱ سرم از مسوج هوای تو مسر طوفان است 
(یدالک : تب فیضن آن لت ۲-آ: نگ ۵ : کجاست 


۳- از آ . ۵ افزوده شد . 


خر ۸ 


اپر در علم کرم شهره ز شاگردی اوست 

بخ ورن هم ون شم طرفان انیت 
موج آشسوبی اگر بحر زند شکوه مکن ۱ 
روزگاری است که کشتی به سر طوفان است 
شاه را عامل نادان غعضب اندیش کند 

باد جاهل سبب شور و شر طوفان است 
بوی‌زهدازدرو دیوار جهان می آید ۵ 

همه جاکشتی می را خطر طوفان است 
خحصم پر شورز خحاموشی مامی سوزد 

کشتی سوخته داغ جگر طوف ان است 
بر عشق تو سراپا نمکین است ۰ ولی 

من و گرداب که تاب کمر طوفان است 
ای جوان سر مکش از پیر: نظرکن که چه دید 

بسرآن که دعایش بدر طوفان است 
ناظم امشب که به دریای دلت جوشآموخت؟ 


دیده گرداب شکن در نظر طوفان است 


۱۳۰ 
صد برق در کمین گیاهم نشسته است 
شنگاه تو از عخی: اه 
در عر ه حسن لو از ز سیر 





۱- یادآور می شوم که کاتب نسخه د » اکثراً بخت را نیز به صورت بحث می نویسد ۰ 
٩-۲‏ : که طوفان ۲-۳ ر : عرصه گاه 


۹۰ دیوان ناظم هروی 
از بس که شعله نف سم کشته بی اثر 


‌ ب ۱ 





آیینه در بسرابرآهم ز 
بیهسوده بر مخیز به آزارم ای سپهر 

آسوده پاش 9 پبخت سیاهم نشسته است 
صد ابر مت از نم احسان بر آسده۱ 
ناظم به هر طرف که روم فتح با من است 

دشمن چرابه راه سیاهم نشسسته است 


۱۴ 

آسمان روزی که از انجم صف بیداد بست 

تیغ بیرحمسی به قصد آدم و اولاد پست 
قطرهٌ آپی . کف خونی‌شد و بر حاك ریخت 

زاد؛ انسان چه طرف از عالم ایجاد بست 
تا شکرخند تو بازار تصرف گرم کرد 

عیسی از حجلت در دکان استعداد بست 
حسن چابک دست. تیغ شهرت شیرین کشید 

نقش جوهر عشق چون بر تيشه فرهاد بست 
چون جرس تاکی به پای دیگری ره طی کند؟ 


خنده بر ناظم مزن گر محمل فریاد بست 


1-۱ ۵ ر : ناظم تهی شد از نم رحمت هزار اپر » 22۱ ۰ ر: بارا)» و مقطع غزل است . 
1-۲ 4۵ : تشاه 





۱۳۳ 

یار بد گو گر نگردی در سخن » پارت حداست 
۱ گر زبان خود نگه داری » نگهدارت حداست 

غیرت یاری ندارد غیر » خودپرور مسشو 
دل به کاربت چه می بندی چو در کارت خداست 

بندهٌ شایسته خدمت ۰ صید صاحب می کند 
۱ حسن طاعت گر کنی ظاهر» گرفتارت خحداست 

تشه پر سر می زنند از سخت رویی سنگ را 
از خودی در رنج و بنداری دل آزارت خحداست 

چند ریزی آبرو در پیش چون خود عاجزی 
۲ ای خراب منت مخلوق » معمارت خداست 

شرم دار از خویش» در گلزار عصیان سر مکش 

ريشه بیغ مبری داری و دربارت حداست 

حسن باطن را رواجی نیست در بازار خلق 
۱ رشک بر یوسف مبرناظم » خریدارت خداست 


۱۳۳ 
۳ ۱ 
کام خواهی ؛ بطلب » سفره همّت تنک است 
از دررعجزدرآ روی مروت تنک است 
تا به سونریز که شمشیر تو اقبال کند؟ 
‌ صم 
همه کس را نرسد » آب شهادت تنک است 
راز مستور تو در عالم شهرت تشک است 
۱- در اصل : تتک » که چون گاف را نیز با یک سرکش می نوشته اند » تنگ هم می توان 
خواند » ولی در اینجا باتوجه به معنی غلط است . 





بسوی بیان خسواریش در آرد از جا 
ظرف ساضرکش مبخانه صزّت تتک است 
وجد پنه ان تو پوشیده نماند ناظم ۱ 0 
۲ پرد؛ٌ سورت حال تو به فایت تتک است 


رفر 

در وصف تو سر پنجه گفتار ضعیف است 

بازری سخن چون دل بیمار ضعیف است 
شور توبه رسوایی مسمشوق زان داد 

ای مرغ چمن ۰ قول تو بسیار ضعیف است 
هم جسوهر الماس بود ناخن مسفضسراب 

چون ساز من آهنگ شود تار ضعیف است 
زتار کنشد بر سر ۱ تسبیح تحکم 

اسلام ببینید چه مقدار فسصیف است 
انفضان چه بود » قسوت یک آه ندارد 

از بس که دل مرغ گرفتار ضعیف است 
در جیب دریدن همه کس دست ندارد 

سر بنج فولاد درین کار فضصعیف است 


ناظم چو درآید به سخن " یر چه باشد 
چون شعله کشد تیغ زبان » ار ضعیف است 


۰1-۱ 4 ر : تسییح ... زثار ... )1( 
اك »ر: ... چو کند عرض سخن ( در نسخه ر » کلمات جایجا شده ) 
۳« اپضماً : جایی که کشد شعله زبان 


خزلها ِ 


۱۴۵ 
طور تمکین ترا نور حیای توبس است 
: چین ابرو » خط منشور حیای تو بس است 
سخن صاف ز من بشنو و آسوده نشین 
چهر آینه منظور ای تو بس است 
دست ایما و اشارت بکش از ابروی حویش 
این کمان را کشش زور حیای تو بس است 
په گران سنگی تمکین » که ز صد عالم نور 
موسی شوق ترا طور حیای تو پس است 
شسمع اهلیت اگر بر نفروزی بهستر 
مشرق حسن ترا نور حیای تو بس است 
بهتواضع مکن اقبال که درسوختنم . " 
شعله سرکش مغرور حیای تو بس است 
بهسر رسوایی ناظم مگشبند نقاب 
جلوه شاهد مسستور حیای تو بس است 


۱۳۶ 
ث" ۱ 
باز شوقم را هوای آستانی درسرست ۰ 
جبرفیل نیتم رااعرش در زیر پرست 
پای دردامن چوشبنم غنچه‌کردن کوتهی است 
در چنین راهی که روشن تر ز موج کوثرست 
۰ ۳ #۳ ‌ 
بوی فیضی بر دماضم خورده کز تأثیر او 
اسآ لك ر : آشیانی ۲ - ایضاً : همتم 
2-۳ ر : شوقی ۴-ر : فرشم 


۴ ۳ دیوانناظم هرری 
من نمی دانم تجلی در دلم وصف که ریخت ۱ 
اینقدر دانم که فانوس حیالم خحاورست 
از لباس تيره ففلت شدم عریان » کنون 
چرن سحرء گوی گریبان ضمیرم اخترست 
روی گرمی دیده ام از آتشین رخسار شوق 
آب اگر آیینة عکسم شود خاک‌سترصت 
راه سر پوشیله باطن نمی خواهد دلیل 
در نی مطرب نفس هم رآهرو » زیت 
نخل شوخم » ريشه گر زنجیر باشد بگسلم 
پرگ برگم در ره پرواز » شهپر شهپرصت 
پس که خونش راجوش به آورده‌سودای نجف 
دربن هر موی ناظم کسربلای دیگرست 


۱۳۷ 

دیده از دیدن رویت بغل گلچسین است 

وزتماشای لبت کام نگه شیرین است 
تازه بادا گل روت کسسهز نظاره او ۵ 

هم‌چو موی مژه ام تار نگه رنگین است 
کشته خند؛ ياريم . صجب نیست اگر 

خاك بر تربت ما همچو شکر شیرین است 
پیسروباد صباباش » سبکروحی کن 

کره را تیغ به سر پابه گل از تمکین است 
چون به عقد من دیوانه تسلی گرده ؟ 

دشر رز که متاع خردش کابین است 


ت1: هم رهرو (ر : رهزن ) و هم .۰ 


غزلها ۹۵ 


اشک مامعنی صد بسر به حاطر دارد 

طفل در دایره دیده؛ُ م‌ارنگین است 
هم وس بالش راحت نب ودناظم را 

دردمندان ترا درد سر از بالین است 


۱۴۸ 

یاد ایامی که اوقاتم به عشرت می گذشت 
چشم‌هرجامیگشودم‌اشک‌حسرتم یگذشت 

یاد آن راحت که چون بر سینه می کردم نظر 
تا سر مژگان نگاهم در جراحت می گذشت 

یاد آن وحشت که بهر یک نفس بیگانگی 
۱ آرزويم از سر یک شهر صحبت می گذشت 

یادآن شورش که رنگ ازخون تمکین ابرده‌بود 
۲ تیر بییتابی سفید از پشت طاقت می گذشت 

یا آن حالت که می کردم چویاد روی‌دوست 
۲ از سر دربای چشمم موج حیرت می گذشت 

یاد آن مسستی که می زد ناله ام برابر تیغ 
۲ یکه تاز برق از پسشم به دهشت می گذشت 

یاد آن همت که ناظم داشت از سامان فقر 
۱ رشته امیدش از گوهر به منت می گذاشت 


۱۴۹ 
ز دوری ات دل صبر آزمای مانشکست 
مار وصل تو رنگ وفای مانشکست 


2-۱ : از روی ... 


۳ دپوان ناظم هروی 


سبک شدیم ز خسود در ره مسبت تو 


اگر چه باز نشد » بس همین که پشجه سعی؟ 


کلیسد قسفل در مسلصای مانشکست 
به زعفران طرب می سرشته نوشیدم 
خم ار خنده دندان تمای مانشکست 


هزار مسرتبه دامن شکست در ره یر 

کس لاه گسوشه نازی پرای ما نشکست 
زمان زمزمه صشق را نهایت نیسست 

شکست ساز حیات و وای ما نشکست 
چه آبروست صدف را چو شوار گشتگهر 

فلک به دوستی خود بهای مانشکست 
کدام طعمه به منقا رآرزو برداشت ؟ 

که استخوان به گلری همای ما نشکست 
که ناظم از روش صا شکسته دل گردد ؟ 

دل حباب ز سیر صبای مانشکست 


۱۵۰ 
ابرام طلب ؛ مرد هنر يافته را نیست حاجت به فلک » آه اثر یافته را نیست 
تاب کرم جام و نواخسوانی مسینا مستی زمی خون‌جگریافته رانیست 
با عاطر افسرده چسان بال گشايم پرواز رسا ء آفت پریافته رانیسست 
برگی ندهد غنچه به مرفان پریشان توفیق کرم ؛ لذت زریافته رانیست 
هر دم به هوأی تو برون می روم از خویش آرام وطن » سود مسفریافته را نیست 


اسآ لك : اگر گشوده نشد ۲- لش : در ره سعی 


غزلها ۷ 
خارره تحقیق اگرناخن شیرستا امساك قدم » سالک دریافته رانیست 


۱۵۱ 
آهم زییابان دل سوخته » گردی است 
هر قطر؛ اشکم گره خاطر دردی است 

عشاق تو فنرمانبر سلطان جنونئد 
( ۱ سر کرده هر جمع درین معرکه فردی است 
دارم ز لب زخم » تمنای دای 

امروز میان من و شمشیر نبردی است 
ماراز گل عشق تو رنگی است شکسته ۱ 
سامان خزان صفحه رخساره زردی است 
شمری که سری را نکند گرم هوایی است 

حرفی که دلی را نگدازد دم سردی است 
این چشم که بر سرمه تغافل کند امروز ۱ 

فرداست که از خاك فنا چشمه گردی است 
هرگ زبه مسرادی دل ناظم ری ده ۱ 

با آن که سوار نفس عرش نوردی است 


۱0۲ 


شکار» رنگ گل و چشم بسته؛ باز من است 


۱-[: توفیق 4-۲ : اگر پنجهٌ ... 


۹۸ دیوان ناظم هروی 


هزار مس رحله دورم ز وصل و می بینم 

که دست ناز تو در گردن نیاز من است 
محیط حوصله را قعری و کناری نیست 

دری که ازنخ فواص جسته را ز من است 
نظر به چشم ترم کن ز لب چه می پرسی 

دل گداخته ام ؛ جوش گریه راز من است 

ض ۰ ۵ ۰ # ه ۱ 
شکست چون نخورد حاسد خمار سرشت؟ 

سپاه موج می ام ۰ نشأه یکه تاز من است 
به هزل شعبده پرداز چون شوم خرسند ؟ 

چراغ پرد؛ فکر یال باز من است 
به گریه می گ‌ذرانم مسدار و خند؛ نور 
سجود برهمنم پیش بت ز حسرت صوخت 

نماز هر کسه بود بهستر از نماز من است 
تذروصیش و هم ای نشاط رام » ولی 
ز بخت شکوه ندارم که حون اختر من 
کشید بزم صبوحی کشان به شام و هنوز 

سیاه مست رسایی شب دراز من است 
میان پشت گل و روی گل تفاوت نیست 


4-۱ : جگر گداز ... ۰1-۲ 2 : شوق 


خزلها ۹۹ 


ستاره ای که سیهرش ندیده راز من است 


۱۵۳ 


تلخکامی نیبم از مسخن است 
بس که ونم ز تاب دل شده شک 
خاک ‌ساری است راه کسب کمال 
اهر یا فده گنتلوه 
دامن زلف چون برافنسشانی 
می ک‌شیدن به اعتدال خوش است 


۲ ۰ ۰ ۰ ۳ 
سس ‌ 


زین شکر » زهر در دهان من است 
پر تنم زخم » چاك پیسرهن است 
ورنه جان راچه کار با بدن است 
ک 3 ی انیت 
باده در مسوج مشک تا خن است 
اب بسیار. آتش چمن است 
تیغ اگسر پای تابه سسر دهن است 


۱۵6۴ 
دریا نش جه موه اشکب ار کیسست 
گرداب خحانه زاد دل بیسقرار کی ست 
از توتیاو مسرمهندیدیم این غفرور ۱ 
پا می کشد ز دامن چشم اين غبار کیست 
از خار حار ؛ خانه زنب ور شسد دلم 
اين تازه گل ۰ رسانده؛ باغ و پهار کیست 
در صالمی که اعتر دل سیر می کند 
۱ خورشید را چه قدر بود » در شمار کیست 
کیفضیت از مسفسرح دیوانگی طلب 
معجون ناگوار خرد » سازگار کیست 
۱ - در اصل » هر دو مورد : با ( بدون نقطه ) ۱ 
۰-۳ 2 : پکزبانیهاست 


دیوان ناظم هروی 





این چهره ؛ معجز قلم سحر کار کیست 


بیطافتی ز واهمسه در پرده مانده است 
ریزد مسصیبت از در و دیوار روزگار 


صبر تو کرده است ترا زیر دست خصصم ۰ 


۱۵۵ 

در ضیافتکده دهر که حسرت باب است 

لب گزیدن لب نان ؛ آه کشپدن آب است 
راحت عم رکمو رنج فزون می باشد ۱ 

هرمهی رادوسه شب جوش گل مهتاب است 
بافضبان جیب و کنارش نگذارد خالی دك 

بر سسر هر که درین باغ» گل آداب است 
حون دشمن شده بامال و چنان منفعلم 
که مگر تیغ خلافم به سراحباب است 
کسشستی حسوصله ام لنگر دیگر دارد 

تاب ازین بار گران در کمر گرداب است 
صبر عاشق خبر از حیرت بسیار دهد 

۲ طفل گهراره که خاموش بود در خواب است 

نیست پوسف کم اگر عشق زلیخا باشد 

ناظم از فحط شناسنده » گهر نایاب است 


۱۵۶ 
کنیم طاعت رندان » نماز مسا این است پر آستانه مشرب نیاز ما این است 
گهی به چاه مقید » گهی به زندانیم به راه عشق ؛ نشیب و فرازما این است 
ز تار نمه زند بخیه بر شکاف جگر شکفته باش که قانون ساز ما این است 


۱۵۷ 
از آن زمان که زبانم مصاحب سخن است 
ستایش تو چو گل بر سر زبان من است 
به وصف طبع تو هر معنیی که جلوه دهم 
می ایاغ و گل باغ و شسمم انج‌من است 
دساغ سوخته ام را به نکهتی خوش کن 
تراکه کلک هنر جلوه ؛ آهوی تن است 
به ذوق این که شود جلوه گاه اببرش تو ۱ 
۲ زمین بادیه در مشق آسمان شدن است 
به جوش بحر محبت ؛ که بی تو صد دریا ۱ 
"۳ ز چشمه سار دلم تا به دیده موج زن است 
مرابه دوری ظاهر ز خسویش دور مدان ۱ 
که با تو در مسخنم هر که همزبان من است 
به یاد صصبت رنگینت ای بهار امید 
۲ خداگواست که ناظم گزید؛ چمن است 


۱۲ دیوان ناظم هروی 


۱۵۸ 

آزاده را چه فم که فلک دلنواز نیست 
تاری که شد گسسته » امیدش به صاز نیست 

نشوان شناخت مرمم انتاده راز هم 
در سای سید و سیاه امتیاز نیست 

مردود آس مان و زمین است فعل بد 
۱ این راه در جهان نشیب و فرازنیسست 

هر عضو » شاهدی است به اعمال نایسند 
ایمن مشو که چشم کسی بر تو باز نیست 

نندی مکن به خصم که در مرز و بوم صبر 
خحاری ندیده ایم که آتش گداز نیس‌ست 

مضمون عافیت امل کوته است » حیف 
کاين نکته در قصید؛ عصمر دراز نیست 

ناظم غمین مباش که مخقی است قدر عشق 
خواهد شد آشکار » حقیقت مجاز نیست 


۱6۹ 
در ابتدای سفر » خواهش تهایت چیست 
۰ 1 هنوز در قدم اولی » شکایت چیسست 
کسی که پیروی عشق کرده » می داند 
که حضر راه چه و معتی هدایت چیسست 
مباش حامی دشمن که نیست دوست پسند  ..‏ 
چو داد مانستانی ازو حمایت چیست 


]۰ 4 : بیت 


خزلها ۱۰۳ 


زبان بریده بود راوی نسانه عصسشی 
کسی نیافته مضمون این روایت چیست 
نبسوده ای نف سی مسستمع ۰ چه می دانی 
که رت مسخن و لت حکایت چیسست 
ترا که خحدمت شایسته نیست بر دردوست 
۱ تلاش مرتبه و خواهش عنایت‌چیست 
زشسمع کشسته نیبد بساط مجلس نور ‏ . 
مراد ناظم ازین بی مسرایت چی ست 


۱۶۰ 

جان ز عاشق رشک اقبال نقابش برده است 
۲ چشم او از ناز پندارد که خسوابش برده است 

از سس بکروحی قسلم بر روی دریا می زنم 
ناز کشتی چیست ۰ پندارم که آبش برده است | 

بافضبان از گریه بلبل چودارد آگهی 
چون به گل چیدن تمنای گلابش برده است ؟ 

صبح گو پیش گریبان تو دیگر دم مسزن 
پشجه حسن تو دست آفتابش برده است 

چون درین مجلس نباشد ساقی از خود منفعل ؟ 
شمر ناظم مستی از طبع شرابش برده است 


۱۶ 
شکفته بر سر هر شاخ » منع گلچین چیست 


دمیده از دل هر ذره » طعن حودبین چیست 
اس : دثت » نسخه د نیز چنین بوده و بعد اصلاح شده است . 


۱۴ دیوان ناظم هروی 


به آب و رنگ خحس و خار ۰ عشق نشوان باخغت 
۱ بهار حسن تویی » گل کدام و نسرین چیست 
برآمدند به صسد ناز و ریختند به خعاك 
به حسیرتم که مراد گل و ریاحسین چیست 
تو دلخسراش نوایی وگ وش نازك بزم 
زپنبه می کشد آزار ؛ چشم تحسین چیست 
درین چمن به صسبث جسیب آرزو مگش‌ای" 
بفیر پنجه زخمی به دست گلچین چیسست 
اگ رگم ن اثربر دصای خحسودداری ِ 
۲ ۲ صلاح دشمن خود را بخواه » نفرین چیست 
جنون دلیل واره عصسشق بی خطر اظم 
دو اسبه تازی صحرای رسم و آبین چیسست 


یی ۱۳ پرناله وبال انسفسان شکست 
می ناب وصلت بر آورد جسوش خم آسمان ظرف هجران شکست 
به راه تو از چشم شسوقسم؛ نگاه چنان جست پیرون که مژ گان شکست 
که دیوان وصف خحموشی گشود؟ که رنگ س‌خنهای الوان شکست 
مکن فکر روزی » که قسمت نیافت درین سفره هر کس لب نان شکست 
دم از نش أپی نی ازی زدم غضرور می ناب احسسان شکست 
جنون کسشتی ام راز آفت رهاند به جوش آمدم » شور طوفان شکست 
ندیدم ز خم خاناابر » فیض ‏ خمارم به یک رشحه » مژگان شکست 


نگشتم ملول از شکست سپهر 
مرادرد در رعشضه ای فوطه داد 


1-۱ 2 : مگشا 





دلم چون دل فنچسه خندان شکست 
که در جیب تن» شيیشه جان شکست 


3-۲ : و ندارد » متن مطایق آ 


شسدم خسرد در تتگنای مسماش چو سنگی که در زیر دندان شکست 
دلم راه بر چشم شوخی گرفت که قلب سنان را به موگان شکست 
می نخوت افنزای همت کسجاست ‏ که پشستم زتعظیم دوران شکست 
زدم بر زمسین ی شس ۹ آسمان طلسمی شکستم که تتوان شکست 
مسزای توناظم ناری نیانت در مسخزن کفر وایم ان شکست 


۱۶۳ 


میی در کش که بر مرهم کشد خنجر دل ریشت 

رهی سر کن که بر گرداند از همراهی خویشت 
مرید خویش می خواهی سپاهی و رعیت را 

درین صورت هوای پادشاهی کرده درویشت 
گشایی چند بر صید معاصی شست ‏ می ترسم ۱ 

که جای تیر ‏ آه آید برون از سینه کیشت 
چر مینای تهی گر کم نصیبی » خشک لب منشین 

که بینی در نفس نقصان اگر روزی رسد بیشت 
خیال عشق می سوزد دماغ گرم باطن را 

به این سودا چه خواهد کرد فکر ظاهر آندیشت 
گرت دلگیر دارد قیل و تال مردم دنیا 

بگو از آعرت حرفی که برحیزند از پیشت 
مایم گر چناطم شو که با از زد این 

سخنهای سر رگ " بر رگ جان می زند نیشت 





۰1-۱ 2 : تلاش ۲-ابضاً : گردی 
۳- ایضا:سبب رگ (۱) در نسخه آ» روی سبب علامتی به نشان؛ اصسلاح کلمه در حاشیه 
گذاشته شده . ولی حاشیه به علّت صحافی از بين رفته است . 


۱۰۶ دیوان ناظم هروی 


۱۶۴ 
گر دل شود شکفته ز آهم بعید نیست مشکل گشای قفل محبت ‏ کلید نیست 
پر جرد گدایی ارشاد ازو کند طفلی که در قبیلهً سودا رشید نیست 
خندی به ظاهر و ز هتاب نهانی ات در صد چمن گلی که نگرید بدید نیست 
بر ابر نیزمی فکند سایه آفنتاب دشمن هم از عنایت او ناامیدنیست 
روز سیا اگر نبود زندگی خطاست ‏ پروانه شو که تا به چراغی رسید» نیست 
کشتی مرا به ناز و من از رشک خلق را شادم که کس به تیغ توجزمن شهیدنیست 
ماه صیام و فصل خزان روز عیش ماست ‏ در دار ملک عشق تو نوروز وعید نیست 
انسرده تر ز تاجر تاراج دیده است روزی که در پیالهناظم نبیدنییست 


۱۶۵ 
در نامه چون به نام تو نقش قلم نش‌ست 
دل همچونقطه برسر زلف رقم ند - 
از ببس به زور ب‌ازوی ارام تیغ زد 





آز ادگان عالم همت نشسته اند 

بر حاك ره» چنان که بر اورنگ» جم نشست 
از زٌ ق‌ حنید ۱ تو دل باره باره ام 

در سینه همچو بار صنوپر به هم نشسست 
جز رنگ زرد از فلکش یست بهره ای 

هرکس که همچومه به غم بیش و کم نشست 
رشکم همان به خحاك نشینان کوی اوست 

نقشم اگر چو سکه به روی درم نشسست 


س آ لد : ...ابر یره ۲-۲ ۵ : ... نقطه گشت و ... 


غزلها ۱ 


ناظم ز مسر قسدم کن و راه حجاز گیسر 
نگار کن که گرد بنای عسجم نشسستا 


۱۶۶ 
آه و افغان مرا اشک ندامت ‏ اثرست 
۲ شب هجران ترا روز قیامت » سحرست 
خسپریار به از دولت جساوید بود ۱ 
۱ شرف بال کبسوتر ز هماپی شعرست 
گریه شسست از دلم آلودگی هر هوسی ۱ 
پاکی دامنم از همت ون جگرست 
محتسب! منم تو از باده حرام است امروز 
هر طرف می گذری لاله و گل تا کمرست 
صساکن کسشستی دریا شکن عسشق توام! 
ایمنمٌ ؛ راهم اگر بر سر موج خطرست 
فیض گفتار فزون می شود از خاموشی" 
۱ مغز آن پسته که سربسته بود پاکترست 
دیده حیران تو شدء چون کنم از خلق نهان؟ 
که چرآیینه سرا هر چه بود در نظرست 
تلخکامی فکند چین به جبینم ناظم) 
که چرا طبع تودریای مسعانی گهرست 





۱-ایضاً : ناظم ره حجاز به آهنگ شوق گیر ... که گرد به روی هجم ... 
۰1-۲ 2 : ... طوفان شکن تسلیمم ۳ ایضاأً : راضیم 

1-۴: هر که خاموش بود » صاف درونتر باشد 

1-۵ ك : ... به جبین ناظم را 


۱۰۸ دیوان ناظم هروی 


۱۶۷ 
پی تو از گفتن لب فکر سخن جوشم تهی است 

بلکه از برگ شنیدن غنچه گوشم تهی است 
پیش آن خحونریز مژگان » نام ند نشتر می برم 

همچر آه از حون آگاهی رگ هوشم تهی است 
شيشه دل در بغل دارم پر از صاف جنون 

سهل باشد گر سبوی عقل بر دوشم تهی است 
۰ 2 0 ۳ 
شکر کز نیشم دلی را زهر در پی‌مانه نیست 

گر ز فیض کام پخشی چشمه نوشم تهی است 
حرف شسداب ازلب بژمرده کی سرمی زند 

زین گل تر ۰ دامن لبهای خاموشم تهی است 
از لطافت بس که روحانی سرشت افتاده است 

گیرمش چون دربغل؛ پندارم آغوشم تهی است 
درد مخموری است از هر نشاه ناظم قسمتم 

1 ۰ 2 ۰ ب‌ یس 
از خم دیوانگی تا ساغر هوشم تهی است 


۱۶۸ 
جهان مگوی چرا جلوه گاه انسان است 
که جای دلکش دیوانگان پیابان است 
در آن چمن که تو ساغر کشی ؛ به اطرانش 
به جای نرگس مخمور» چشم گریان است 
سفینه صدف از شورش محیط شکست 
باب در بغل آفت آب دندان است 


ادا کمن ۲ -نصرآبادی : گر 
۳.اآٍِ ك مقام دلکش سب 


خزلها ۱۹ 


مشو محرك صیقل که زنگ حرص و هوس 
چو دود شسمم ز آیبنه ام گسریزان است 
رواج ساده دلی داده عسشق تا حسدی ۲ ۰ 
۱ که مردمک په رخ دیده خحال عمصیان است 
مرا بهاعتته: هر الا چه ارو وان افت ۲ 
سسپسهر مردم دول را کند خسریداری 
بخیل سوی متاعی رود که ارزان است 
جهن ز گریه مسادارد آبرو ناظم 
0 طراوت چمن از اشک عندلیسبان اس 


۱۶۹ 
باز مژگانم به مشق گوهر افشانی نشست 
0 چین حجلت بر جبین ابر نیس‌انی نشست 
عاقبت بر استانش نقه بِ ۵ انی زه ئ‌ 
ظلم روزی بر زلیخا شد که از جیب صبا ۱ 
۵ بوی پوسف در مشام پیر کنصانی نشست 
از کمین برحاست کفر زلف ترسازاده ای ۲ 
هرکه چون صنعان به دعوای مسلمانی نشست 
پرده افکند از رخ آن گل صبا گویا که باز 
ناظم از فیرت چر بلبل در مزلخوانی نشست 


۱ مقطع آ 4 : 


چرا شکفته نباشم همیشه چون ناظم ؟ در آن چمن شده ام گل » که ابر مژگان است 


۱۱۰ دیوان ناظم هروری 


۱۷۰ 

شمع فانوسم » صفای خانه من از من است 

باده نوش دیده ام » پیمانه من از من است 
از فروغ طبع » دل می گرددم برگرد مسر ۱ 

شمع بزم معنی ام» پروانه من از من است 
نی به دهقانم امیدی » نی به ابرم حاجتی 

کشتزار اشکم . آب و دنه من از من است 
نیستم مینا که گیرم مایه از احسان خم 

چشم زخمم » گریه مستانهٌ من از من است 
می کنم هر دم به رخسار دل آشوبی نگاه ۲ 

ناظم آشوب دل‌دیوان؛من از من است 


۱۷۱ 


گر عشق و جنون کند پسندت گردد دو جهان نیازمندت 
گریی ز جهان گذشته ام » لیک جان رشوه دهی اگر دهندت 
شاخی است که حاصلی ندارد عضوی کهازو ترسته بندت 
برفی است حیات صوز عالم! شمشیرتخافل بلندت 
گردیده نبات مسصرپنهان در شيشه ؛ ز قسرم نوشخندت 
نسیاض تری زبوی یوسف خوش جلوه تر از صبا سمندت 
هر چند متاع بی رواجی گر عشق بهاکند خرندت 
صیاد کش است صید دیا افنتاده به مکر در کمندت 
ای داعل گله زمانه فربه نشوی که می کشندت 
ناظم ز تو کفر و دین کند عار نریادز وضع ناپسندت 


۰-۱ 2 : برقی است که خرمنش جهان است 


حط تو نازشر! روشن سسواد آینا است 
تیه که فر نظر کار ان مق فازه 
مباش مایل آرایش اینقدر ؛ گویی 
صد آسمان به خود از بک نظاره ات بالید 


نمی رود ز جبین چین ضصه ناظم را 


!بی‌کار نمی توان نشستن ٩‏ 
هنگامه عالم از تو گرم است 
کرده است عرق ز شرم رویت 
از سون جگر بنوش جامی 
لب تشنه زمزم است ناظم 


چو سرمه در نظرم چشم روزگار گرفت 
همیشه خاطرم آشفته از صبوری بود 
چو اه من ز فلک نا امیدبرگردید 
حریف گوشه ابزوی غمزه تو نیم 
گذشت جلو؛ خوبان شهری ام به ضمیر 
سوار فتنه به میدان جلوه آمده بود 


۱- در اصل : نارش 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


۱۷۳ 


۱۱ 


چه نور » مهر رخت در نهاد آینه است 
ز صانی گهراعتقاداینه است 
چراغ حسسن تو روشن ز باد آینه است 
هنوزاول ماه مراد آینه است 
هانگ تیوه اک بان زاد آرته انیت 


ای غنچه ترا هم آن دهن نیست 
دل چاك زنم چو پیرهن نیسست 
بی ذکر تو هیچ انجمن نیبست 
بر چهرة بوستان سمن نیست 
در نشاه کم از می کهن نیست 
آگا ازان چه ذقن یست 


غبار کوی تو هر کس شد اعتبار گرفت 
به اضطراب رسیدم » دلم قرار گرفت 
دوید اشکم و دامان روزگار گرفت 
که دست بر دم شمشیر آبدار گرفت ؟ 
چو گردباد ز صحرا دلم غبار گرفت 
چو دیدتبغ مرا در میان ؛ کنار گرفت 


۲۳ کاب نسخه د » آینه و آیینه را یکسان و به صورت آینه می‌تویسد. 


۱۲۲ دپوان ناظم هروی 


دلیل قوت طبع تو بس همسین ناظم که ملک نظم به شمشیر اشتهار گرفت 


۱۷۵ 
ظرف چمن ز صاف تجلی لبالب است 
۱ حورشیاٌ فنچ؛ گل مهتاب امشب است 
ای آن که در صلاج رخ زرد صساجزی ۲ 
من آزمودهام » می گلگون مجرب است 
تصدیع ناوك تو دل من نسی دصد 
این گوهر گداخته را رشته مشقب است 
کیفیت نگاه تسو مستم نصی کند 
پیمانه راز سوج می انگشت بر لب است 
آهم زبان کشید و فتاد اشکم از نظر 
عصیان زبرق سر زد و باران مخاطب است 
در هر فنی که سعی کنی بی تتیجه نیست 
خحوب است‌علم اگرهمه جهل مرکب است 
ی وس 
ناظم تراز مسسشق ترثم چه مطلب است 


۱۷۶ 
خوش آن گذشته که در فکر آن و این ننشست 
بر آسمان؟ نخرامید و بر زمین ننشست 
اسآ ۵ : اپن شب ٩-۲‏ : معاتب 
۲-۳ شث : رنج بری » این دو نسخه بیت زیرین را اضافه دارند : 


آسسودگی به روز میسر نمی شسود روز خوشی که هست جهان را همین شب است 
۴-: به آسمان 


خزلها ۱۳ 


مرابه کعبه و پتخانه رام نتوان کرد 
تلروعشق تو بر شاخ کفر و دین ننشست 

نشسته داغ تو برسینه ام شکفته چو گل 
بر آستان تو نقش رخم چنین ننشسست 

ز خحط و خحال هوس ساده گشت لوح دلم 
به فایتی که مرا نقش برنگین ننشست 

ز تازه رویی من صسبح در شکنجه بود 
به جبهه ام ز نشار زمانه چین ننشست 

به درگه توزپامال فیرخاك شسدم 
: ترا گمان که مرا گرد بر جبین نتشست 

خحردز سلسله آهنم گریبان مساخت 
که دست عشق نشیند در آستین ؛ ننشست 

به فیض نعق ‏ که تا گفته این غزل ناظم 
۱ زبان ناطقفه از جوش آفرین نشست 


۱۷۷ 

هر نغمه ای که خیزد ازین چنگ نازك است 
باریک شو چو تار » که آهنگ نازك است 

سازد سبک » ضرور گران سنگ شاه را 
۲ سنگین مسشو که پایه اورنگ نازك است 

صد جابه جنبش نف سی چاك می شود 
بیسراهن شکیب دل تنگ نازك است 

بهر زوال عسقل مکش منت شسراب ثكثِ" 

۱ پامال آف_تاب مش » رنگ نازك است 


۰-۱ 2 : طبع 


۱۴ دیوان ناظم هروی 


ناظم ز سخت جانی ات آزرده گشته خصم 
مینا حسباب کن که دل سنگ نازك است 


۱۷۸ 

چه بگویم ز نظر چشم تو چونم انداشت 

آن نینداخت مرا » بخت زبونم انداخت 
نطره وارم مس رداحل شسدن دریا بود ۲ 

۱ چون حباب از دل ود آب برونم انداخت 

که گمان داشت که اندازدم آن غمزه به خاله؟ 
بود آف از شکارش ۰ به شگونم اندانعت 

ظرف این سافضر لبریز که دارد ساقی ؟ 
1 تطره ای دادی و آتش به درونم انداخت 

چه کنم ناظم اگسر بار نبندم ز هری 


یاد بغداد و نجف در شط خحسونم انداخت 


۱۷۹ 


تعمیر » گرددامن ویرانی من است صندل » غبار خحاطر بیشانی من است 
افو کش اند دامن یه هر طر روز ود بال و پر اف ش‌انی من است 
کو مستی جنون که برون آید از حجاب آن عیب در لباس که صریانی من است 
اسباب بی نیازی جمعیت است و بس جنسی که در دکان پریشائی من است 
انم په هر که دوست شدم » دوستم مدا تفا درین مقام ؛ پشیمانی من است 





۱- او مناسب تر از آن است . 


فزلها ۱۵ 


۱/۳۰ 
باز در دامن هر برگ ۰ پر نشو و نماست 
خارآتش زده» چون گل ؛ به سر نشو و نماست 
به داران چمن | مژده کسه مسوداگر ابر ۲ 
مایه دار آمد و بارش گهر نشو و نماست 
بال چون باز کند طایر پومرده دلی ؟ 
بی ضه خحاك نهان زير پر نشو ونماست 
عشق را فیض بلندی است که هر جا گل کرد 
۲ دست کوتاه خزان در کمر نشو و نماست 
خشک پستان نشود غم! که ز شیر آوری اش 
طفل بی مادر اشکم پدر نشسو ونماست 
ای چمن ؛ بلبلی از باغ بهارآمده ام 
گوش بگشا که نوایم خبر نشو ونماست 
گر کنی کسب کمالی » نکشی بی برگی 
نخل را جسوش ثمربر آثر نشسو و نماست 
درد باید که دم گرم ز دل شعله کشد 
صبزه از خاك دماندن هنر نشو و نماست 
قطره شد غنچه و از شاخ رگ ابر شکفت 
گل نکرد آنچه ز خاکم " اثر نشو و نماست 
عشق شور از سخنم» حسیٌ نمک می طلبد 
زین چمن بلبل و گل را نظر نشو و نماست 
نونهالان یابان بهار از روشت 
می روند از خود و نامش سفر نشو ونماست 


اسآ : صفیرم ۱ ۲- ایضاً : فتچه شد قطره و بر شاخ ی 
۳-ایضاً : باضم 


۱۱۶ دپوان ناظم هروی 


آفت بیشه وآتش: نمرنشو و نماست 


۱۸۱ 
برق در مسیدان آه من به جولان بر نخضاست 
همچو من دیوانه ای از خحاك ایران بر نخاست 
زردی رنگم نشد زایل به سعی اشک واه 
این غبار از جا به حکم باد و باران برنخاست 
پس که در ایام رخسارتو گل بی در شد 
َ بهر تعظیمش نسیمی زین گلستان برنخاست 
خیمه هستی که زد در گلشن دوران چو ابر ؟ 
کز نسیم نیستی ۰ خحاطر پریشان برنخاست 
راه عشق است اين؛ کس از پایان او آگاه نیست " 
کاروانها رفت و گردی زین بیابان برنخاست 
من به زور عمش ناظم دست و پایی می زنم 
ورنه هرکس را زب انداعت دوران » برتخاست 


۱۸۲ 
آن گل امروز که در پردهٌ خودداری نیست 
دلم از خویش چنان رفته که پنداری نیست 
مدعا جلوهُ ساقی است حریفان ۰ ورنه 
مستبی نیست که در ساغر هشیاری نیست 


سآن » از او مناصب تر است . 1-۲: رفت 
1-۳ ۵ : نشاه 


قسسسفس و سلسله و دام به بازار برم 
در دیاری که در آو رسم گرفتاری نیست 

تا جدا گشت ز دل گریه به مژگان بیوست 
هیچ کس را خبر از سابقه پاری نیست 

ناظم از بس دم شمشیر نفافم کندست 
۱ زخم اگر بر جگر مور زنم » کاری نیست 


۵ ۱۸۳۳ 
زبانم روشناس ناله ای نیسست لبم را طالع تبخض‌له ای نی ست 
چنان بی خانمانم کرده گردونا که‌مساه طالعم راهاله ای‌نیسست 
نه تنهاسینه ها پی داغ عصشق است به صد صحرا گذشتم . لاله ای نیست 
زقطع گس ریه ام اسسوده‌منشسین   .‏ که این سیلاب ؛ بی دنباله ای‌نیست 
چه قیمت ناظم این مشت خحزف را که گسوهررابهای ژاله ای نیسست 


۱۸۳۴ 
صیقل موج می ناب به جولان برخاست 
هه انب قبار ال فورآن برخانست 
جوش زد باد؛ عشرت چو برآمد مه عید ۱ 
کشتی از دور نمایان شد و طوفان برخاست 
تر دماغند چنان شک مزاجان جهان 
کز زمین ذره به همچشمی باران پرخاست 


۰1-۱ 4 : ایام ۲- ایضاً : در آن عالم که گوهر ژاله ای ... 
1-۳ 2۵ : مستان ۴-ایضاً : صحیت 


1-۵ 2۵ : قطره ( : به همکاری ) 


۱۸ دیوان ناظم هروی 


در حرمگاه خرابات"» بریزاد شراب 
جلوه‌ای کرد که هوش ازسرمستان بر خحاست 

شیشه در گلشن میخانه نوایی برداخت 
که فغان از دل مرغان خوش الحان برخحاست 

نقش عیش و طرب ازموج می ناب نشست 
چون نگه » دیده به نظّاره مه گان برخاست 

از بهار خط خوبان » نفس سوخستگان 
۱ چون شمیم از بغل سنبل و ریحان پرحاست 

شهج ویو مان کم یتست 
قدح از جای به تعظیم حریفان برخاست 

میکشی یافت رواجی که به ذوق لب جام 
حضر بیخود ز لب چشمه حیوان برخاست 

زخسمی اوك سودای ک مان ابرویان 
: ناله ای کرد که آه از دل پیکان برخاست 

دل اف‌سرده چنان گرم تماشا گردید 
که سبکتر ز نگاه از سر مزگان بر خاست 

مگذر از باده که بر خحاك ره انتاده زهد 
نعواند به مددکاری دوران برخاست 

مژده ای مفلس مخمور ! که یک بار دگر 
۲ منعم بزم خرابات به اسان برخاست 

بود دیوان فصاحت به دو مصرع محتاج ۱ 

طالب از آمل و ناظم ز خراسان برخاست 


ات در سلیمانکد؛ بزم 
پآ لك : مشرب 


خزلها ۱۱۹ 


۱۸۵ 

سیل‌راروی توجه به درضانه مساست 

جای اين گنج روان گوشه ویرانه ماست 
به شراری نعوان کرد تسلی مارا 

صد سمندربچه در بيضه پروانه مساست 
پردهٌ سعنی ما خحلوت صد مضمون" است 

خرمنی گوشه نشین درادل هر دانُ ماست 
همچو خون رگ بگشوده ز مینا جوشد 

پس که می را هوس صحبت پیمانهُ ماست 
باد دستان جنون را نبود عقل ماش 

گنج ؛ پنهان شد؛ همت دیوانه مساست 
می کشم آه به یاد تو ‏ صجب نیست اگر 

آتش طوربلند از سر کاشان؛ مساست 
ناظم امروز درین عرصه سخن سنجان را ۲ 

آشنایی که بود مسعنی بیگانه مساست 


۱۸۶ 
تا چشم تو در کمان کین است دل ترکش آه آنشسسیین است 
یک مویم و جبهامیلم ‏ آبینه زلف زلث چین است 
خود را به قفس رسان که برواز صیاد و شانه در کمین است 


اسآ 4 ر : ارادت. 

1-۲ ر : جلوهُ صد دیوان » در نسخه آاوایل مصراع از پین رفته و تنها ۱ صد دیوان است » 
باقی مائده . 

۳- در نسخه د » در از کتابت ساقط شده است . 

۴-: ... امروز مشاهیر سخن ... ۰ نسخه ر نیز چنین » ولی مصراع مفلوط است . 


۱۳۰ دپران ناظم هروی 
دستی که به خسواستن برآید آن دست نه » بار آستین است 
ان وت وه سوس 3 | پرواز » نگاه وایسین است 
وه به دا فان رس یقن این نادره نقش ازان نگین است 
مابرهوای نفس و دریا با تشنه لبان سراپ رکسین است 
مامرغ گرسنه چشم و دهقان در خرمن مور » خحوشه چین است 
از روز سیاه خسویش ۰ ناظم مگلر که شب انجم آفرین است 


۱۸۷ 

دوستان راجز می بیگانگی در جام نیست 
یک مسر مو درد یاری در مسر ایام ی ست 

آشنایان حسق یقت را مسج از از راه پر 
آنچنان کز صد عزیزم چشم یک پیغام نیست 

مست سرشاریم » از بی لطفی ساقی چه باك 
گو مکن خورشید گرمی . میوه ما خام نیست 

اضطراب خاطر ازجوش هوس باشد هوس 
عشق می خواهی » کسی دارد که بی آرام نیست 

همچو می صاحب شعوری داده مستان را زبان 
سر مکن اینجا حدیثی کز لب الهام نیست 

در خور مخموری ما گر دهد ساقی شراب 
آنچه در ته شيشه گردون بود یک جام نیست 

بی می و مطرب گر از حود می روم عیبم مکن 
هر که مضمون رمیدن یافت. با کس رام نیست 

۱-اضانه دارد : 


ففرست دماغ پرور مشق 
۲-۲ یاد کردن هم ز پاد آشنایان رفته است 


خزلها ۱۳۱ 


کی تمنای دل مساپر کسی روشن شسود 

در چراغ سواهش ماروغن ابرام ی ست 
اوجی‌بلبل نوا تارنته زین گلشن سرا 

گوش ناظم را ز صوت نفمه سنجان کام نیست 


۱۸۸ 

بی باده . فیض در چمن روزگار نیسست 
یک گل شکفتگی به رخ صد بهار نیست 

عنقسابه دام دارد و یروا نمی کند 
صیاد م‌اندید؛ ید و شکار نی‌ست 

صد کاسه زهر می خسورم و دم نمی زنم 
کامم هميشه تلخ و لبم شکوه بار نییست 

خود را گداخت تا به فروغی رسید شمع 
آسوده نیست هرکه قداعت شعار نیست 

بیسهسوده ؛ ای بهار مکن صرض تربیت 
شاخ شکسته را هوس برگ و بار نییست 

هرگز خحلاف وصده ز حسویان ندیده ام 
۱ جایی که جذب شوق بود انتظار نیست 

مجروح شو که جا نکند شوخ چشم داغ ۱ 

در خعانه دلی که جسراحت نگار نی ست 

هر ناشکیپ رانرسد فنیض اضطراب 
آن را که طاقستی نبود بیسقرار نیسست 


هه رفته ناظم زین چمن گوش مارا از نوا سنجان دپگر » کام نیست 


در بسزم زاهدان مکن انکار میکشان 

تصدیع خود مده! که کسی هوشیار نیست 
ناظم به راه دوست ۰ دهد گر فلک رکاب 

جزبر سمند آبله باس ‌وار نی ست 


۱۸۳۹ 
گرچه سرتاسر این بادیه منزلگاه است 
هرکه را عشق هدایت نکند گمراه است 
گل مسعنی ز چه بازیچه طفلان نشسود 
نخل اندیشه چو اقبال سخن کوتاه است 
دل مس‌ارانب ودب رورق استسعداد ۲ ۲ 
۲ جز دو مصرع که یکی ناله و دیگر آه است 
کس به آسایش مانیست؛ که از بس خواریم 
آسمان راز دل آزردن مااکراه است 
صد زبان دارد و خاموش بود گل » یعنی 
لب فرو پند که اين زمزمه خحاطرخواه است 
حسن کار از حسد کارشناسان مخفی است 
حلق4 دام شکار افکن پوسف چاه است 
پیش کسوته خردان لب نگش‌اید به سخن 
ناظم از مسرتبه نظم باسند آگاه است 


۱۹۰ 


یاد آن وحشت که دستم از گریبان می گریخت 
۲ ناله ام از ناله : انخانم ز افغان می گریخت 


اس ۵ : آزار خود مده » ر ؛ مکن 


خزلها ۱۳۳ 


ذوق تنهایی تصرف در مسزاجم کرده بود 
تا بدان! غایت که مژگانم ز مژگان می گریخت 

بعد عمری گر به صید مقصدی می تاختم 
از کم انم چله و از تسر پیکان می گسریخت 

یادآن قدرت که از برق صنان ناله ام 
۱ نیز مردان چو سوزن در گریبان می گریخت 

بی توبا هر کس که بزم عصسیش می آراسستم 
0 باده ازجامم چواشک ازچشمگریان می گریخت 

در چمن چون کاغد بی‌کار؛ از پدخویی ام 
برگ گل در رخنه دیوار نسیان" می گریخت 

ناظم آن شورش چه شدء کز من چر ابر از تندباث ۲ 

شهر تا صحراو صحرا تا بیابان می گریخت 


۱۹۱ 

شمم رخساری کزو فانرس محفل روشن است 
۲ می کند آخر مرا پروانه » بر دل روشن است 

ناز اگر بر خوشه پروین کند زلفش ؛ بجاست 
زان که پر هر تار او صد اختر دل روشن است 

چند گسویی نافه لیلی چرا از راه شت ؟ 
حاجت اظهار کردن نیست» محمل روشن است 

ماشهیدان رابه نور دوستی پرورده اند 
چون هلال از حون ما شمشیر قاتل روشن است 


۲-۱: به آن ۰-۲ 2 : ... آن شورش که از بیم ... 
۳-ایضاً : ساغر ۴ فقط د : بستان » به قرینه معنی اصلاح شد 


1-۵ ۵ : ناظم آن شوق جنون افزا چه شد کز وحشتم 


۱۳۴ دیوان ناظم هروی 


عارفان وفت وداع عمرمی بینند کام 

دیده دریانورد از گرد ساحل روشن است 
با وجودآن که از رخ برنمی دارد نقاب ۲ 

بی چراغ وشمع» چون آیینه. محفل روشن است 
احتیاجی نیست شام سینه صانان را به صبح ۱ 

تیره بختی سایه عنماست تادل روشن است 
هم‌چو ناظم تادم از حسن طبیعت می زنم 

هر شیم صد شمع معنی در مقابل روشن است 


۱۹۲ 
درنگ سوخت به راه توا شتاب کجاست 
چو برق » طالع یک شعله اضطراب کجاست 
به ذره ذره عالم رسید فیسضی رخت 
ستاره ای که نگردیده آفتاب کجاست 
ز ننگ چشمی مینادری نم ارک ده 
پیاله خون جگر می خورد شراب کجاست 
زاشک و اه بود آب و ال ان دهر 
۱ کسی که شاد نشیند درین خراب ک‌جاست 
به مهر عصمت معشوق. نامه ای دارم 
دیار شرم کجا خانهٌ حجاب کجاست 
ز چین زلف بتان بار بسته ام چو نسیم ۱ 
کجاست مشتری جنس پیچ وتاب کجاست 
کدام فتنه که از اشک ما فرو نتشست 
به آنشی که نف شانده ایم آب کجاست 


غزنها ۱۳۵ 


سر نظار؛ محصجوب دلبری است مرا 
به وصف خودغزلی طرح کرده شوخی حسن 


۱۹۳ 
هرکه بال افش اند در باغ وجود! آزاد نی ست 
۱ شاخحسار این چمن جز پنجه صیاد نییست 
قامت سنجیده ای باید » که بگشایند چشم 
عشقبازان را نظر بر سرویاشمشاد نیست 
بحث کج می آورد تمکین پناهان را به جوش 
۱ گر زمینْ هموار باشد آب را فریاد نیست 
خرفه ام دریای فقر و بخیه اش موج فناست 
همچو من آژاده ای در تکیه ایجاد نیسست 
سرو غمگین» گل حزین» خاشاك پروردن چرا 
در شکست مستعدان بودن استعداد نیست 
هرکه می بینم ازان بدخو شکایت می کند 
0 دادرس بودن درین‌دوران کم از بیداد نیست 
تن به سختی ده درین میدان که استغنای ناز" 
بر نشانی شسست نگشاید که از فولادنی ست 
در محیطم ابر گردد » در بی‌ابان آنعاب 
بخت خود رایی که من دارم کسی را یاد نیست 
٩-۱‏ : جهان » ر : جنون ( ظاهرآجهان را کاتب به سهو چنین نوشته ) 


32-۲ ر : راه اگر 
۳ - 4 : استمداد (ر : استغنای ) حسن 


۱۳۶ دیوان ناظم هروی 


رنگ و بو از داغ عساشق گل به دامن می برد 
گلستان مسینه سارا مگ و آباد نیسست 

انشمساش حاطری باید تلاش وصل را 
زلف خوبان بنجه شیرست گر دل شاد نیست 

۰ اف : ۱ 
زاد؛ بلبل ‏ رهین منت استاد نی‌ست 


۱۹۴ 
جلوه؛ عسمر به کیفیت رفتار تو نیست 
۱ روح می را خبر از نشأء گفتار تو نیست 
نه همین آینه مسهمان عصزیز رخ توست 
چون نگه‌کیست؟ که‌روزی‌خوررخسارتونیست؟ 
گوهرجان به خریداری یوسف بردم 
۱ چه کنم » مایه من لایق بازار تو نی‌ست 
ای چمن گر شدی آراسته بر خویش مناز ۲ 
هثر ابر پود ؛ رشد حس و شحار تو نیسست 
ک ام جویان نگه رابه چه خرسند کنم 
۱ در کف دیده پجز حسرت دیدار تو نیست 
چون گهر نیست گشایش گره بخت مرا 
بروای‌ناخن الماس که این کار تونیست 
اکاش زاعت قاهان می ام تادرفرش. ۲ 
۱ مه جهن یه تفت ره خی ارو فب یف 


1-۱: جانه زاد طرز (ر : ... طبع » لك : ... فقرا ) ماست 
۲ سك ر ؛ ۱ کیست چون دیده ۱ 


فزلها ۱۳۷ 


گنج بر دوش ز سودای تو محروم شدم 

هرکه را دست تهی نیست خریدار تو نیست 
ناظم از رشحه مژگان تو عالم صب‌زست 

فیض این ابر همین بر سر گلزار تو نیست 


۱۹۵ 

رنگ بر روی گل از روی تو گلگون ننشست 
نقش سرو از قد موزون تو موزون ننشست 

داغ را پنبه ز آسسیب نگه می دارد 
دامن از کس نکشیدیم که در خون ننشست 

چه عجب عالم اگر رنگ یتیمان دارد 
۲ مادری بر سر گهواره گردون ننشست 

هرچه در دل گذراندیم به آفاق رسید 
در درون نقش نب‌ستیم که بیرول ننشست 

ناظم از دقت انديشه کجاکرد سخن 
که زبان تیغ نشد بر سر مضمون ننشست 


۱۹۶ 

رخحسار برفروخت » گلستان زیاد رنت 

مرغ چمن به تصد سر گل چوباد رفت 
مهمان دیده گشت . ولی از غسرور ناز 

تا سای نگاه به رویش تاد » رنت 
جای محبت است ؛ نگویم که غم فزاست 

دانم که هرکه از دل من رفت » شاد رفت 

۱سر : برگ گل 


۱۳۸ دیوان ناظم هروی 


روشتدلی ز درد می ناب بانستم 
اصافیی که بود مرا در نهاد » رفت 

از بار شسوق دوست گران بود کشتی ام 
"۳ چندان که رنگ از رخ باد مراد رنت 

هرجابه یاد روی تو کسردیم دیده پاز 
پوشیدنش چوآبنه مارا زیادرفت 

چیدم بساط عمر و همان شوق دل به جاست 
۲ ۲ موری نشد تسلّی و حرمن به باد رنت 

ناظم ازان ز کصبه روان یافت امستیاز 
کاین راه را به ناصیه اعتقاد رفت 


۱۹۷ 
دیده تا اضر نظار؛ مطلوب گرفت 
دل مسشتاق جنونم ره شوب گرفت 
پوی مسضمون وفامی شنوم » پنداری ۱ 
ناصد از یار به نامم گل مکتوب گرفت 
بد مزن فال که در مهد امان دارد جای 
۱ هرکه بر خود قدم حادثه را خوب گرفت 
چه قدر کم ز درد تو توانم اندوخت 
من گرفتم که دلم منصب اپوب گرفت 
هرکه را مرحمت دوست دهد رخحصت بار 
۱ منع دربان نصواند به رهش چوب گرفت 
غافل از حسن تو گردید و به پوسف دل داد 
نمک عش ازان دید؛ یعسقوب گرفت 


سل ر : طی شد زمان عمر و همان حیرتم (ظ : حسرتم) به جاست 


غزلها ۱۹ 


دست مخموری ناظم به لب جام رسیدا 


۱۹۸ 

بی روی تو دل در بغل درد نهان است 
تار نگهم چون‌م وه اشک فسشان است 

شایسته خواهش نبود نصمت گونین 
چیزی که توان خواست. مراد دگران است 

جز بر رخ زردم نشسود دیده گهربار 
این ابر مصیبت » چمن ارای خحزان است 

بدنام به تقلی_د سکندر نتسوان شد ۲ 

۱ تسخیر دلی کن که به از فتح جهان است 

بر هر طرف سین مسا جلوه آهی است 
صد سرو به هر گوشه اين باغ روان است 

تس نج نان بز5 از غمت فان 
صید افکنی تسر به امداد کمان است 

۹ 
ناظم به زمین سخن خحویش روا است 


۱۹۹ 
دیده ام باز ز روی تو چمن سام‌ ان است 
مرغ دل بر سر شاخ مژه بال افشان است 
گشته تا حسن تو چون معنی رنگین مشهور ۱ 
گل چو دیوان غلط در بغل نسی‌ان است 


41-۱ : دست ناظم به گل عشق تو روزی که رسید 


۱۳۰ دیوان ناظم هروی 


بارها کرده سبک ۰ عقل گران حوصله را 
۱ تکیه بر موش مکن » دختر رز شیطان است 

هرکسه را جسوهر ذاتی است نماند پنهان ۲ 

نور حورشید ز سیمای سحر تابال است 
پا به همراهی سیلاب چرا رنجه کنم 

دست مژگان ترم در کمر طوفان است 
توت جر ونان بوداز فسات و٩‏ 

مسصرعی باعث رنگینی یک دیوان است 
ناظم از تربیت دل سخنت یافته قسدر 

همه دانند که آب گسهر از پیسان اس 


۲۰ 
ز داغ عشق» سزاوار تاجداری نیست 
۱ ۱ سری که گوی گریبان زخم کاری نیست 

چه جرم چوب اگرش تیر یا کمان سازند 

کسجی و راستی خلق اختیساری نیسست 
به دوست مهر فزاید » ز خصم کین شوید 0 

چه آب و رنگ که در خاك بردباری نیست 
به حکم حسوصله » رنگ قسرار می ریزم ِ 

در آن دیار که خاکش چو آب جاری نیست 
نمی توان به گرانی گذشتن از سسبکی 

کدام صبر که در جوش بیقراری نیست ؟ 


1-۱ ر اضافه دارند : 
خوب جایی است جهان» اهل جهان خوب نیند حیف این خحانه آباد که پر وسران است 
7 نسخه ر اضافه دارد: 


ژاژ خایی چه شناسد شرف کم گویی که زبان در دهنش بیشتراز دندان است 


غزلها ۱۳۱ 


به کوچه کوچه اعمال خویش گردیدم 
دری گشوده به روی امیدواری نیسست 
ردیف لفظ تراش ان مس ز ناظم را 


عزیز کردة معنی » سزای خواری نیست 


۳۰ 

طلب نکهت ازان زلف دوتا گستاخی است 
۱ ۱ بلکه آفوش گشودن به صبا گستاخی است 

چین صد غم به جبین چون هوس سیر کنم ؟ 
در ریاضی که در آن موج هوا گستاخی است 

لب فسرو بند که دربارگه عسص مت يار 
۲ از زبان ناله و از ناله صدا گسحتاخی است 

گر شوی غرقه » ازان به که ز شرم آب شوی 
دست مگشا که درین بحر شنا گستاخی است 

حودنمایی نتوان کرد به امداد بهار 
هر گاشان تا نس وتا کیتعاخی اس 

کفر و دین را نشناسیم که در حضرت دوست 
سرکشی شوخی و تسلیم و رضا گستاخی است 

ناظم اخلاص تو بر صافدلان سعلوم است 
مکن اظهار که در شرع حیا گستاخی است 


۳۰۷ 
مرا ف‌سردگی و باغ رابهار گرفت 


ال : برور > سهو کاتب بوده است و «به روز » باید باشد . 


۱۳۲ دیوان ناظم هروی 


به صید صعوه کشد دام در مقام هما 
۱ دلم زغفلت صیّادروزگار گرفت 

به قدر حوصله ام فتنه ای نداشت سپ هر 
۱ به التسماس نگاهی ز چشم یار گرفت 

نشسته آنق درم گرد آرزو بر دل 
که چشم آینه از دیدنم ضبار گرفت 

عنان جلوه بیطافنتان به دست من است 
چو من قمرار گرفتم : فلک قمرار گرفت 

ز چشم هرکه فتادم یکی دگر برداشت 
گرم زمانه رها کرد » روزگار گرفت 

سری نبودبه صیادی ام ؛ همای مراد 
چنان گریست که صبر از دلم کنار گرفت 

دمید صبح . طبیعت عزیز شد ناظم 
ز آنتساب جهان رنگ اعتبار گرنت 


۳۰۳ 
افروختشم درقدم جلوو؛‌یارست 
من آتش دیوانگی » آن باد بهارست 
عشاق تو برهرچه بود کامروایند ۱ 
این طایفه چیزی که ندارند قرارست 
یک ناله مسستانه بسرآردز مارم 
ای رطل. گران باش مرا با تو چه کارست 
سرتاسر دریای مسحبت شده گرداب 
۲ سرگشتگی کشتی ما در چه شمارست۱؟ 


۱- قط د : ماراچه ... » به قرینة معنی اصلاح شد . 


وله سا ۲« 
آرایشم از طاق دل انتاده » وگرنه 

بومردگی ام دست در آضوش بهارست 
ان کس که نوا داد مرا کردخموشم 

هم ناخن مطرب سسپب آفت تارست 
در دور گل انش ان قلم نکر تو ناظم 


عالم چو بر روی بضان لعل نگارست 


ى۳۰ 

هرکس شود معارض حسن تو ملزم است 
رخساره پرفروز که خحورشید شبنم است 

لبریز باده جام به حمیازه لب گشود 
یعنی خسمارو مسستی ایام با هم است 

دل را غنی ز مرح مت داغ تازه کین 
داغ کهن بخیل تر از چشم بی تم است 

ماراز خاك کعبه عشی آفریده اند 
۱ طفل سرشک ما خلف العندق زمزم است 

جایی که خار و خس به گلاب آب می دهند 
در گلستان طالع ما تحط شبنم است 

در دست آن که سینه به یاد تو می کند 
۲ یک ناخن شکسته به از هر دو عالم است 

ناظم زبان ز پیسروی طرز ما مکشر! ۱ 

کز فیض این روش گل اندیشه خر است 


۱[ لك : پیروی راستان ... ۲( توقی 


۱۳۴ دیوآن ناظم هروی 


۳۰۵ 

بی تو دور از انتعاشم بر مسحبت ظاهرست 
رنگ و بوی باده بار دل » غبار خاطرست 

گرشدی دور از نظر» محجوب‌نتوانی شدن 
دیده یع قوب ماابر دور بینی قادرست 

ازدوجانب صبح خواهش طالع و خورشید وصل 
نمی آید» فراق شام طینت ساحسوست 

با خود آمیزش نکردم تا جدا گشتم ز تو 
چون توانم کرد ؟ سلطان حیالت قاهرست 

گر خریدار وفایی ؛ از دلم بیرون مسرو 
کاین گرامی جنس در شهر صداقت وافرست 
تا یال وشوخ پروازت پر دقت گشود ۱ 
گلستان لقظ رارنگ مسعانی طایرست 

ناظم از شوق که می پرسی که گریانم» مپرس 
آن که دامانم به حون آلوده دارد ظاهررست 


۳۰۶ 


کت دوس که ود و فسسسول هرچه می گفت گوش بر ما داشت 
دلب ری داشستم که در کویشو؟ نقش با حصسن روی زیباداشت 
اسآ : ول 


۰-۲ ك به جای بیت متن » بیت زیرین را دارند : 

کرده ای پرواز تا از گلشن راز سخن شاخسار لفظ را رنگ معانی زایرست 
در نسخه آ» اواخر بیت از بین رفته و معلوم نیست که زاير بوده است یا طایر . 
۳- فقط د : بحث ‏ اصلاح شد . ۲-۴ : در راهش 


غز لها ۱۳۵ 
فنستابد اییته تیکرش کسسفع زان که داغ از نفس بر اعضا داشت 
می‌ چکد آفتابم از مسژگ‌ن شب خحیال که در دلم جا داشت ؟ 
دست در زیر سنگ ما دارد کوهکن گرچه نبض خارا داشت 
که دود طس زا اس ون تیشدمام ی سیصاداشت 
تادم بح آرزو ؛ شوقم ده و تیه تم تا داقتت 
داشت زلفش نمودابر بهار بس که دلهای برق سیماداشت 


ناظم از جسوش فستناً ایمن بود بشت بر ک.وه ترك دنیاداشت 
۳۷ 
در راه تو آن کس که به پایان نرسیده است 

چاکی است که ازجیب به دامان نرسیده است 
روزی که به دل ناوك ناز تو نیاید 

گویی خبر مصر به کنعان نرسیده است 
تا در چمن عشق چو گل چشم گشودم 

موگان من از ضعف به مژگان نرسیده است 
ای گریه فیاض کجایی ۰ که درین باغ 

آپی به لب صبزه ز نیسان نرسیده است 
صد مزرعه تخم افنکن و از کثرت مرغان 

یک خوشه بی دانه به دهقان نرسیده است 
ساقی نرسانده است به یک جرعه دماغم 

تا چون قدح می به لبم جان نرسیده است 
بیمهری احباب به حدی است که یک بار 

پیغام نسیمی به گلستان نرسیده است 


1-۱ : دل به آیینه اش غلط می کرد ۲ تا 


۱۳۶ دیوان ناظم هروی 
خسورشید غم از ابر طرب کاش برآید 

در باغ دلم موه اف فان ترسیده است 
حق بر طرف توست که جویای بهاری 
ناظم به چه امی_دبرآیدز گسریبان 

آن سر که به داغ گل سامان نرسیده است 


۳۰۸ 

چین در ابرو جای در محفل نمی باید گرفت 
جام صحبت جز به روی دل نمی پاید گرفت 

معنی قرآن آگاهی همین حرف است و پس 
۱ تا بودحق » جانب باطل نمی باید گرفت 

آنچنان بنشین که لذتیابی از بر خاستن 
پربه رغضبت جا درین منزل نمی باید گرفت 

موسی از یک لمعه حسن آنچنان شرمنده شد 
خویش را در عاشقی کامل نمی باید گرفت 

نعصمت ان دارد لذت شایسته ای 
۵ کام اگر یابی درین محفل نمی باید گرفت 

هر طرف صد طوبی توفیق گردن می کشد 
آشسیان بر شاخ بی حاصل نمی باید گرفت 

دل به جوش آورده عالم را؛ گناه جسم چیست 
بحر طوفان کرده ؛ بر ساحل نمی باید گرفت 

هرکه داناتر » به لغسزیدن بود نزدیکتسر 
هست تا مجنون » پی عاقل نمی باید گرفث 
۱سر:بر.. ۰ ۲-نسخه اساس (د) پس از اين بیت » حدافل یک برگ افتادگی دارد . 


شش بیت بعدی از نسخ دیگر افزوده شد ۰ 


خزلها ۱۳۷ 


دامن دنیسابه دست دل نمی باید گرفت 
چون میسر نیست ۰ بگذر ناظم از تحصیل کام 


کار آسان را به خود مشکل نمی باید گرفت 


۳۰۹ 

صد بت اگر نقاب کشد » دلربا یکی است 

زثار احستلاف بریدم ؛ خدا یکی است 
هر گل چرا به رنگ دگر جلوه می کند 

در گلشنی که آب یکی و هوایکی است 
پی احستیاط با هسه کس رازادل مگوی 

بیگانه را تو دوست مشو ‏ آشنا یکی است 
عشاق را ز هم نصوان امتی از کرد 

چسبند شمعها چر به هم شعله ها یکی است 
کس را چه جرم ای گل اگر پرده ات درید 

یک راز دار حسن توباد و صبایکی است 
در بزم صاشقان تواز جوش‌اتحاد ۲ 

صد دل اگر به ناله درآید صدا یکی است 
ناظم به جان حشتْ ‏ که بی خاك پای دوست 

در دیده مسوده؛ُ نمک و توتیایکی است 


۳۱۰ 
۳ ۰ ۰ م ۰ ۰ ۳۹ 
در مجلسی که جای تو باشد گزند نیست 
1 داد سهوکاتب بوده. متن‌مطابقك  .‏ 1-۲ 4 : به راه ... 


۵۰-۳ ر : عالمی 


۸ " ا" دیوان‌ناظم‌هروی 


ته سسوزو عوقن آداو نه قنتشاد در باست 

مسوزون قفدی چو ناله بالا بلند نی ست 
رگ بسر تنم نیسابت زنجیر می کند 

دیوانه وفای تو مسحتاج بند نی‌ست 
گر دشت رابه گریه عماشق دهند آب َ 

آنش حسریف تندی وی مسپند نیسست 
در مس‌جلس تو بارنیسابد گل بهشت "۳ 

این بزم » جای مردم بیهوده خند نیسست 
ای ناله در خرابه دل باشکسه باش 

معشوق ما گلی است که بلبلپسند نیست 
ناظم بجز کسریم » گل آبرو که چید ؟ 

دستی که کوته است ز همت . بلند نیست 


۳۱ 

دادی نوید لطف و دلم بهره مند نی‌ست 

در شست وعده تو کشش هست و کند یست 
خسون‌نگه ز دامن مسژگ ان‌فسروچکد ‏ 

۱ روزی که دیده ام ز رخت بهره مند نیست 

با آن که نیسست چشم بدی در قسفای تو 
۱ در دست هرکه می نگرم جز سپند نیستاٌ 

ذات کسسی که نیک بود ‏ بد نمی کند 
شمشیر اگر شود دم عیسی؛ کشند نیست 

خواهی شکار حسن شوی رام صبر شو 
وحشی مباش ‏ زلف نکویان کمند نیست 


اس آ» 4 ر : نی ۰1-۲ 2 : تخم زمین سین ما جز ... 


غزلها ۱۳۹ 


تنها همین نه خاطر عاقل مشوش است 

دبوانه یز ایمن از آسسیب بند نیست 
ناظم به چشم آن که بود عشقب از فکرا ۲ 

شیرین لبی به از مسخن دلپ‌سند نیست 


۳ 


بی توام روی بخت گلگون نیست باده موقوف ؛ بر لبم خون نیست 
در بهار ف‌سرده خاطری ام با آشفته ؛ بید مجنون نیست 
مگشایش که تنگدل نشسوی نامه مر شکفته مضمون یست 
مردراعلم مسعسرفت باید هرکه شد خم نشین فلاطون نیست 
گس توارد به جلوه ات نزند سرو را یک ادای موزون نیست! 
ماولی نسمت دگر داریم روزی ما به دست گردون نیست 
دفع ضسحالثفتنه چون نکند ؟ شاه مشرب کم از فریدون نیست 
پابدونیک » مر می سازد ناظم از انتتعاش محزون نیست 


۳۳ 
عندلیب نغم؛بیگانه صید سا ماست 
معنی وحشی ؛ شکار ناوك انداز ماست 
نال؛ُ مارا تصرف در بغل پرورده است ۲ 
طفل گل در مهد گلبن گوش بر آواز ماست 
کرده ما رابی نیسازی گوشه گیر آشیان 
ورنه فتح صد چمن موقوف یک پرواز ماست 


۰-۱ 4۵ : ناظم در آن دیار که انصاف حسرو است 
1-۲ ر : ما 2-۳ ر :معتی بیگانه (۱),با وجود تکرار معتی » در مصراع بعد . 


۱۴۰ دیوان ناظم هروی 


از تبیدنهای دل رسوای عالم گشته ایم 

آن که باشد رازدار عالمی » غماز ماست 
ذر؛‌ ماش دگل جیب و کنارآفتاب 

فتنه سازیهاوبال اختر ناساز ماست 
آن که بسمل می تواند شد چرا فاتل شود 0 

چون کبوتر؛ صید گشتن شیوهُ شهبازماست" 
معنی سنچیده ناظم پر سر هم ريخته است 

کوتهی از جانب فکر غلط پرداز ماست 


۳۳ 
کی به آسانی چراغ بخت رکس ‏ تابی گرفت 

شب سیه پوشید تا دامان مهتاپی گرفت 
بخت بیدار آن کسی دارد که یک شب دیده اش 

موی مژگان باز کرد و ماتم خوابی گرفت 
پیکرم را پنجه بیطافتی در هم فشرد 

از دل هر قطره ام دریای مسیماپی گرفت 
رند و زاهد تحفه دیر و حرم کردند عرض 0 

مشرب حسن تو از هر یک به آدابی گسرفت 
آس مان پی چید در زنجی و مجنون ترا 

شد چنان خوشدل که گویی زلف پرتابی گرفت 
شرج هرکس را که می‌بینی زیاد از دخل اوست 


می دهد گوهر صدف گر قطره آپی گرفت 


۳-۱ ۵ . به جای بیت متن » بیت زیر را دارند : 
نگذ راند همت از پهلوی درویشان مدار از کبوتر زحم خوردن طعمه شهباز ماصت 
از غلط انداز ۰ نسخه آ نیز در حاشیه به همین صورت اصلاح شده . 


غزلها ۱۳۱ 


ناظم مسخمور؛ یادرحلق 4 چشم تو کرد 
مست شد ‏ گویول که جام باد؛ ناپی گرفت 


۳۱۵ 

پای تا سر داغم و ظاهر بر آن سغرور نییست 
‌ِ رد ۳ 
کرده ام ایینه ها روشن » ولی منظور نیسست 

ذتی آدیگر دهد وصلی که بعد از فرقت است 

آتش نمرود را از سوختن معمزول کرد 
عشق اگر پارست ۱ نار مدعی جز نور نیست 

عاشقان را رنج بی حد » راحت بی متهاست 
داغ این دردم که زخم سینه ام ناسور نیست 

رئب؛‌سوسی طلب کن ‌ ورنه در اقلیم عشق 
نیست صحرایی که بر هر جانبش صد طور نیست 

از سرای آخسرت چون دارم آبادی طمم؟ 
خانهً دنیا که معمار وی ام معمورنیست 
عشق می‌خواهیم»مارا نیست چشمی بر هوس٩‏ ۱ 
زند گانی رادرین کشور نفس منظور نیست 

در حضور دوست ناظم بی زبانی خوشترست 
ورنه جایی نیست کز ما صد سخن مشهور نیست 


۱-ر : یزم ۲-ایضاً : گویا 
۳-ر : از هزار آیینه حسنش را پکی منظور ... 

۴-ایضاً : لت 

۵-سر : نیست کاری با ... 

۶-ایضاً : درین عالم .. مزدور ... 


۱۳۲ 


دوستان ام روز روز صشرت است 
سفر‌عیش و طرب گسترد اند 
آنچه می گیرند خوبان » ساضرست 
عاشق و ممشوق در یک جامه اند 


دیوان ناظم هروی 


میرم جلس آفتاب دولت است 
تا کدار وان گردون » تعسمت است 
آنچه می پابند مستان » لت است 
داغ دل با برگ گل همم کسوت است 
سافی این بزم » ابر رصسمت است 
بی می و مطرب نشستن فلت است 
داد حوشحالی بده تا فرصت است 
دخعتر رز در کسال عصمت است 


ناظم شی دا درین شایسته بزم بلبل سستی به طرف جنت است 


۳۷ 

به مسحراب دها سوگند » یعنی طاق ابرویت 
که پشت طافت دلها شکست از درد پهلویت 

بهارذات بی مسثل تو دارد خرم ایران را 
طراوت بار باد از شسبنم صحت گل رویت 

به‌رویصفحله رخشت مصد خرمن‌سروجان است 
تصدق پس که می ریزند مردم بر سر کویت 

به صد امیسد پسستم ناس اخلاص پر بالش 
اجازت ده که مرغ روح پروازی کند سویت 

سوار توسن اقب‌ال پیسرون آکه می ترسم 
رسد خحوناب مژگان ملایک تا به زانویت 

چو خورشید ا زگزند دهرمحفوظی » حزین منشین 
که باشد » هرکه دارد سینهٌ گرمی ۰ دعاگویت 


۱-شاید: هیچ یک 


خزلها ۱۳۳ 
هنوزت اول کارست » زین کن رخش همت را 
دهایی غیر ازین ناظم نمی داند : که تا محشر 

تو دلجوی جهان باشی » جهان دارنده دلجویت 


۳۱۸ 


در سینه تا چراغ دهای تو روشن است دود دلم چو شعلهٌ رای تو روشن است 
از صحت ملوك شود ملک تددرست  .‏ این نکته از کتاب شفای تو روشن است 
پیش تو موج آب حیات از کمال خویش چرن دم زند؟ سواد بقای تو روشن است 
موج سیم ؛ نایب زنجیر در ود در خانه ای که شمع دهای تور روشن است 
ظلمت کجا و خاطر تاظم » که اين یمن ازپرتو سهیل ثنای تو روشن است 


۳۹ 
ایک هگویی شهرناخوش »دامن صحراخوش است 
گر دل کس نحوش بود؛ سرتاسر دتیا خوش است 
تکیه گاهم جز در دوت‌سرای فقر نییست 
هرکسی راجایی آمد خوش مرا اینجا خوشاست 
گلست ان بی نیسازی را تلرو هسمتسیم) 
۱ آشیان مابه شاخ مسرو استغنا خوش است 
السر سامان دنیا خوش نمی آد مرا ۱ 
بر سر آزادگان خاکستر دنا خوش است 


۱-مطلع آ» ۵ ر : 


ما نمی گوییم اینجا ناغوش و آنجا حوش است هرکجا فافل کسی می گردد از دنیا خخوش است 


۲-د : همتم » متن مطایق آ» ر. 


۱۴۴ دیوان ناظم هروی 


گر بود اگاهیی » از سختی دوران چه باله! 

ناعوشیهای جهان پر مردم دانا خوش است 
خحاك بر سر می فشانم » گل به دامن می کنم 

احتلاط مشربم با زشت و با زیبا وش است 
گر به قدر خرج باشد دخل صاحب همان " 

در کنار دیده ام سامان صد دریا وش است 
در به روی خلق در بسزم حیسالت بسته ایم 

گرکسی راخوش نیاید» گو میا ما راخوش‌است 
حاطر نازك دلان را طافت گکفتار یسست 

گر سخن سر می کنی ۰ در پرد؛ ایما خوش است 
تاکی از بیسهسوده گسویی بزم را بر هم زنی ؟ 

اهل معنی را زبان خاموش و دل گویا خوش است 
گوشه گیران در یناه یکدگر آسوده اند 

پر سر ماسایه بال و پر عنقفا وش است 
شسمع را بیم صبادر پرد؛ فانوس نیسست 

اين دلیل آن که وقت مردم تنها وش است 
حاصل کشت جنونٌ بسیار و دهقان باد دست 0 

۱ پر میان حوشه چینان دامن صحرا حوش است 
بر کهن جزو خرد ناظم چه می گردی صبث 
۱ انتخاب از دفتر خوش معنی سودا حوش است 


۳۳۰ 
دگر تصیده؛ عالم » بهاز مضمون است 
هوا شکفته جبین تر ز طبع موزون است 


۱ 4 .ر:بد نیاید سحبت فرزانگان دیو انه‌را -آ لك 4 زر ۰ کرم 


غزلها ۱۴۵ 


شهید خندهُ گل » دسته دسته فرهادست 
۲ اسیر موج هوا؛ حلقه حلقه مجنون است 

طراوتی است بسابان عشق راکه دراو 
کسی که گم نشد ۰ از راه عقل بیرو است 

کجابه بلیل سخمور جام قرب دهد 
۱ گلی که گردش چشمش پياله حون است 

چمن گشوده به روی نگاه مسفلس سا 
۱ خحزینه ای که کلیدش به دست قارون است 

ز جوش فیض بدان گونه بر فروخته حسن 
۱ که رنگ رنگ چو موج شراب گلگون است 

مسر از اراد؛ ناظم نمی ک شسند بتان 
عنان سیر کواکب به دست گردون است 


۳۳۱ 
کی زدم آهی که از آتش سمندر وانسوخت 

شاخ و برگ ابر تر تا ريشه دریا نسوخت 
گردن رغبت مکش بر انسر زرین چو شمع ۱ 

این گل آتش که بر سر زد که سرتا با نسوخت ؟ 
شدت موز درون در پرده دارد طاقستم 

استخوانم سوخت اما پوست بر اعضا نسوحت 
برق آهم را چرا دربند دارد شرم عسشق 

بحر گردون تر نشد » ته خرمن دنیا نسوخحت 
سوختم گر خار در پای غزالانش خلید 

حیرتی دارم که چون بر من دل صحرا نسوخحت 


۲-۱ : بند هوا ۲- نصرآیادی : زرین کلاء (؟) 


۱۳۶ دیوآن ناظم هروی 


هر که از من یافت تعلیم جنون ملزم نشد 

آتش من کرد روشن شسمع را اما نسوخت 
بی امانتر باشد از آتش » گسزند چشم بد 

سوخت صد صحرا سپند گریه ناظم تا نسوخحت 


۳۳۲ 
پرواز بلبلان تو مشق رمیدن است 
۱ ینماان قرف عون یفن ات 

در چشم اعتبار جهانم راز تست 

آن قطره ام که تشنه به حون چکیدن است 
از صحبتم چه فیض ؛ کز افسردگی مرا 

نه ذوق گسفتن و نه دماغ شنیدن است 
گر آبی ار ابر وبهارست باغقبان 

بی بهره سسبزه املم از دیدن است 
گر نیست چین به جبههُ ما از شکیپ ماست 

بی‌مسوج آب اینه از آرمسیدن است 
کافی است خرقه ای ز لباس جهان مرا ۵ 

آن هم برای سر به گریبان کشیدن است 
ناظم زیان نکر داگسر بند؛ تسو شد 


خودرا فروختن به توء یوسف خریدن است" 


۳۳۳ 
سیر چشمی از کنر وان گردون برنخاست 
۰-۱ ر : ندید ۰1-۲ 2 + ر اضافه دارند : 


کردم سوال رفعت عیسی ز چرخ » گفت سرمایه اش به درد دلی وا رسیدن است 


غزلها ۱۳۷ 


بر رواج خود مناز ای شمع ؛ یادآور ز صبح 

هیچ کس ننشست شاداینجاکه محزونبرنخاست 
بس که چرخ کج طبیعت گشته ناموزون پرست 

از کثار صد چمن یک سرو موزون برنخاست 
تا به امید خطر ب کشتی نشین گردیده ام ۲ 

گرد موج از دامن صحرای جیحون برنخاست 
یک‌جهان‌یوسف‌حیارا کرده ای رسوای خویش 

چون تویی از" مصرشوخی تابه اکنون برنخاست 
هر که شد محمل نشین ۰ هم شهرت لیلی نشد 

ه رکه دردشت جنون بنشست »مجنون برنخاست 
التسفات ابرمنظورست ناظم ورنه من 

کی شدم گریان که صد دریا ز هامون برنخاست 


۳۳۳ 


9 ض 
گل چمن پیرا و مشرب مجلس آرای می است 
در سر زاهد زیاد از رئد ۰ دش نت 
صو ت نی » گلبانگ‌مطر بءجو ش‌مستان»رفص‌جام 
۲ جمله از کیفیت حسن دلارای می است 
جوش خوشحالی است تا حدی که آه عا۵ تا 
دوردار ای زاهد از آمیز شم دامن حسویش 
مسوح آب دیده ام سر جوش دریای می است 


۱- فقط د : در » به قرین؛ُ معنی اصلاح شد . ۳ ۳ 
۳- ایضاً : هر که چون مینا سری دارد » به سودای ... 
۳- فقط د : بی » سهوالقلم کاتب بوده. ۵۰1-۵ ر : آه تو به کار 


۱۳۸ دیوان ناظم هروی 


صحبت مستان ز ساغر بی نیازم کرده است 

مسست دیدار صزیران را چه پروای می است 
گر جواهر سنج هوشی تیشه بر خارا مزن 
جام عشرت باد ناظم بر کف میخوارگان 

بزم تا جای حریفان » شبشه تا جای می است 


۳۳۵ 
شبها چو روزها ز صفای تو روشن است 
برها چو رنگهابه هوای تو روشن است 
کوثر سرشت حور بهشتی لطافنتی 
۱ چون موج ‏ تار تار قبای تو روشن است 
یک موی بر تن تو کسدورت پذیر نیسست ۹ 
صبح دمیده ای » همه جای تو روشن است 
ای ار ؛ حون آبله پامال کی شود 
هر گوشه آتشی به جزای تو روشن است 
ای بخت تیره ؛ صمر تو افزون که خاله ما 
چون آب زندگی ز بقای تو روشن است 
من ذره تر ز عشق و تو خورشیدتر ز حسن 
پرواز خساطرم به هوای تو روشن است 
ناظم اگر چو عکس ز صورت جدا شوی 
هرجا که روشن است. برای تو روشن است 





اس آ» ۵ ر: باد ناظم ساتی بزم فصاحت خامه ات 
۲ - در اصل به شکل بحث کتایت شده . 





گریب ان در دلم بگشای ای دوست . 


گلم درجسیب : داغ تازه بر دل 
مکش موسی به سیر طور ؛ منت 
به زحمی روی صد سر بر زمین است 
دسافم چون رسا گردد درین بزم ؟ 
چوآه حویش ؛ سودایی مزاجم 
چراغ از تیسرگی در کلبةمن 
۱ میدم تشنه احسان - حعضری است 


مشوناظم به حسن طبع مفرور 


بی نی‌ازم ۰ رپزش همت مرا در کار یست 


۱۳۹ 


که آهم چون نسیم مسصر بی پوست 
می ام در شيشه : خون مرده در پوست 
که گلزارتمناآن بر روست 
چراتیغ تو چندین خسشک پهلوست 
که من خخاموشم و ساقی طلب دوست 
می گلرنگ و آتش آپ یک جوست 
حلر کن ای خرد ؛ دیوانه بد حوست 
چو مد زعفران بر روی هشدوست 
که آن شآب سرد چش مه اوست 


درین بازار : پرسف در ترازوست 


دائه باشیدن چه سود » اين مرغ را متقار نیست 
شسمع بزم از طرُ مندیل زر تاری چه دید 

مسفغز باید مردرا » ژولیده سویی عار نیست 
فکر دنیساکی کند در همت کامل ؛ اثر 


دامن دیبای آتش را گزند از حسار نیسست 


از فع ادن دارد ایمن کوتهی دیوار را 
داس را با دائه» تا در خحاك باشد » کار یست 


با که آرایم صف صحبت که در میدال بزم 
کس ندبدم کز رگ گردن سرش بردار نیست 


۱۵۰ دپوان ناظم هروی 


شعر محکم ۰ صنگ بر دندان حاسد می زند 
1 عیب جو را جز شکست خویشتن در بار نیست 

لب پشو ز انکار ؛ کز جوبی که موسی آب خورد 

خون خورد فرعون » کس دلبسته افرار نیست 
آنشم » هر کس چراغی دارد از من روشن است 

لیک دلسوزم کسی جر ابر دامن دار نیست 
از لاف دوستان جسام مسحبّت نشکنم ۱ 

می کشم جایی که من می» رسم استغفار یست 
موسیازخود رفت وبلبل‌مست شد پروانا‌سوخت ۱ 

چشم هر بی ظرف » ظرف باده دیدار ی ست 
مفسدی را گر به اصلاح آوری » صاحبدمی 

ورنه آدم کردن ابلیس ؛ چندان کار نی ست 
کبریای مسعرفت ناظم نگنجد در لباس 

جز سر بی مغز » مغزی در سر دستار ئیست 


۳۳۸ 
ناخوشیهای جهان را سخن خحوش سبب است ۱ 
هرکه چون بسته بود چرب زبان »عشک لب است 
وسعت آباد کرم » جای بفیضی است ولی 
راهش افسوس که از کوچه تنگ طلب است 
صسحصبت مررم تاریک ندارد فیضی 1 
۲ آسمان یک دل پر آبله از دست شب است 
بی شرارت ندهد مسرتبه دولت دست ۲ ۲ 
زهر در خاتم شاهان و شکر در قصب است 
شاد شوشاد » اگر مستی غم می خواهی 
۱ که سر شیش. اندوه به مهر طرب است 


غزلها ۱۵۱ 


زندگانی بود از واهمه4مرگ عزیز 

آبروی عسرق از آتش جانسسوز تب است 
دیده جز بر رخ مساضرنگشاید مسینا ۱ 

نشاأه شوخ کرم » عاشق روی طلب است 
طلب علم جنون کن که در آن الم یش 

همه گر طفل سرشک است. فلاطون نسب است 
اشک انجم گهر آنجاکه فنشاند نام 

۲ اسان داش وگن ایب ابان نب اس 


۳۳۹ 

یاتوت کان مشرقم آب من آتش است 
آب من است آتش و تاب من آتش است 

هم ساغرم مشو که ز شرم آاب می شری 
داری تو ظرف موم و شراب من آتش است 

7 

رحمی کن ای حسود پر انگشت خویشتن 
چون برق» سطر سطر کتاب من آتش است 

تازم به قلب عشق چو شب رنگ آه را 

پر کرده ام سبوی دل از چشمه سار داغ 
با تشنگی بساز که آب من آتش است 


بوی شراب و دود کباب من آتش است 





با من هجوم گریه چه گسویم چه می کند 
۲ آن رشته ام که گوهر ناب من آتش است 

ناظم ز اشک و آه بود آب و ال من 
سیر و سکون؛ درنگ وشتاب من آتش است 


۳۳۰ 
غیر در شیوه کج بحثی اگر ممتازست 
تو بگو راست ‏ که این تیرکمان اندازست 
بی تردد به فتوحات رسد خیراندیش 
نیت خیر کلیدی است که قفلش بازست 
از موشی نتوان صرفه به گویای برد 
مرد دل نیست زبان گر چه سخن بردازست 
دل زره پوش قفس کن که نبخشد ظفرت 
۱ ترکش بال که تیسر هنرش پروازست 
مختلف گر شود آهنگ » مکن پرده غلط 
کفر و اسلام دو تارند که بر یک سازست 
هست مداح من آن کس که مرا غمازست 
حسن قهار و دل جاهلم از شوخی عشق ۱ 
می کند عرض نیازی که سراپانازست 
بینی از سوختگان گر نظری » خیره مشو ۱ 
سرمه جان بخش نگاه و اجل آوازست 





اسآ 2 : کج بازی 

۲- فقط د : زگویایی به قرین؛ معنی اصلاح شد (یعنی باگویایی نمی‌توان از خاموشی پیش افتاد ) 
3-۳ : به بخشد » سهوالقلم کاتب بوده. آ : نبخشد ظفری 

۲-۴ 1 : دورنگند ۵- ایضاً : نخوت 


غزلها ۱۵۳ 


۰ ۰ ۵۵ - ۱ .۰ ‌ ۲ 
می گریزد ز تو پروانه کسه آتشبازست 


۳۳۱ 


مسحعسب. برق خحرمن میناست سنگ. دیرینه دشمن مسیناست 
تبضتیغ » دست مردان را ساعد حور و گردن مسیناست . 
ایمن از برگسریز بی ذوقی است هر که گلچین گلشن میناست 
ک تلی ون نش و رد۱ جام می ؛ دزد مخزن میناست 
بس که ساقی گلویش افشرده است حون می ؛ مسرده درتن مسیناست 
دامن دولتی که می گویند دامن اب رو دامن مسیناست 
رنگ بسرروی‌ مسا تخن اند ناظم امسشب که رهزن میناست ؟ 


۳۳۲ 
عنان به جلوه جو داد ابرش هلال رکابت 
ْ بر.آسمان و زمین خنده زد درنگ و شتابت 
پرآمد از خم احسان » رسیده بود شرابت 
تو چون بهار جوانی شکفته پاش که مارا 
ز گریه حلقه چشمم شده است حلقه ماتم 
به این که وقت سواری نسوده ام به رکابت 
ز شرم ساری ناظم مپوش چشم عنایت 





۱- ]۰ 4 : عشق که داضت 
1-۳ : افشرده ۴-ایضاً : ... ما چو سافر یست ۵ - در اصل : مارکشت 


۳۳۳ 

گیر و دار عالم دون چند روزی بیش نیست 
ترکتاز ظلم گردونا چند روزی بیش نیست 

گرمی هنگام؛ خورشید برهم می خحورد 
دور این پی‌مانهُ حون چند روزی بیش نیست 

طول عمر و عرض لذتهای رنگارنگ او" 
۱ پیش ازین بوده است»اکنون‌چندروزی بیش‌نیست 

عشق ذاتی فیفی می بخشد ۰ ز تقلیدی چه سود 
۱ در بدن تأثیر مصجون چند روزی بیش نیست 

دل به حسنی ده که تا محشر کنی دیوانگی ‏ . 

حسن لیلی» عشق مجنون چند روزی بیش نیست 

حکمت بی منته اج وش از خم می می زند 
نش علم ف_لاطون چند روزی بیش نیست 

می رصد آخر به داد عاشقان سلطان حسن 
حسرت دلهای محزون چند روزی بیش نیست 
نظم انسان با وجسود گوهو جان بخ دل 
در بساط زندگی چون چند روزی بیش نیست ؟ 


۳۳۴ 
امسشب که بزم رون ازان رشک ماه داشت 
صد چشم ۰ دیده در بغل هر نگاه داشت 





بآ 4 : حکم ... ۲-ایضاً : دولتهای ... او 
۳-ایضاً : روزگار عشق ... ۳- ایضاً : گوهر فیاض 
1-۵ د » ر : زیت 


غولها  .‏ .... . .............ااااآا " "<" 1۵۵ 
: 5 ‌ِ ۹ 
از توسن غرور فرودا که مسرکش است 
اسپی مسوار شو که توانی نگاه داشت 
هرگ زنلک ز دود دل ما ذرنکرد 
آپینه‌تیسسر‌بود چه بروا زآه داشت 
اشکم به خاك ک وی تو فلتید و آب شد 
شبنم کسه در کنار گل آرامگاه داشت 
۱ بر اطر مبارك حسسن تو راه داشت 
از من به آسمان و زمین فیض می رسید 
تا دیده اشک حسسرت و تا مسینه آه داشت 
ودرا زآفرین نتعسواند نگاه داشت 
سسودای آن سمسال تجلی شاه داشت 


۳۳۵ 

ای جوش نز همه را ناز تو باعث 

,۱ وی ناز ترا چشم نسونس از توباعث 
ای عشق چه مرغی ‏ که شد ایجاد فلک را ۲ 

۲ بروانگی شعله پرواز تسوباعث 

دل را که بود مخزن اسرار حقی مت 
۱ گردیده هماپون گهسر راز تو باعث 

بلبل چه توا سنجد و مطرب چه مسراید 
شام وشی مارا شده آواز توباهمث 


۰-۱ 2 : از باد بای عمر 


۶ " دیوانناظم‌هروی 
دوری ز تماشا » مشو آشفته که گشته است ۵ 

ی تساج ات ار سوت 
ای دل اثر از روز درین خحانه که می دید ؟ 

شب گرنشدی آه فلک تاز تو باعث 
ناظم در سود زن؛ که بود مسستی مارا ۲ 

شور مسخن حسوصله پرداز تو باعث 


۳۳۶ 
چر گریه ام به صف جلوه تخت ابرش موج 
۱ محیط از کمر خود گشود ترکش موج 
ز شیشه کرم مساقیان شورانگیز 
نکرده است لب سافغرم نمک چش موج 
به قسصد بجر چو پیکان اشک آب دهم 
کشد ز ابر سپر بر جبین کمانکش موج 
زباد شرطه رسیدیم عاقبت به مراد 
۲ زدورکشتی ماشد بلند آتش مسوج 
بسا و ید طرب کن که بال برهم زد 
درآشسیان تسدح . طایر منقش م‌وج 
درین مسحیط :ننک مایگان به کام رسند ۱ 
دل از حسباب برد طره مسشسوش مسوج 
ز جوش گسریه نبساشد قسرار ناظم را ۵ 
۱ سکون ز بحر مجو تا بود کشاکش موج 


اسآ ر: فلت 


غزلها ۱۵۷ 


۳۳۷ 
نقش دولت کج نشیند چون بود تدییر کج 
از پر و پیکان چه کارآید چو باشد تیر کج 
خحاك گردیدم که شاید قطره ای بر من چکد 
بر کف قسمت نشد پیسمانه تقدیر کج 
مستمع را کشف باطن گر نباشد مشکل است 0 
۱ لفظ نام‌أنوس و معنی نازك و تقسریر کج 
آدمی با هر کسه بنشیند برآرد رنگ او 
عکس در آیینه بی عیب است و در شمشیر کج 
تعفتیت سول انت فا تا نقیعان بلاست 


توبه گر باشد» نماند گردن تقصیر کج 


۳۳۸ 


روح را پرورم به نشسس اه راح کار مسست اینچنین رسد به صلاح 
چه عجب گر سفید شد بختم شامهاکرده ام به گریه صباح 
هست در پیش فرقه نقش بر آب خعسصسمی موح ویاری‌ملاح 
می عشقت ز بس که روح فزاستٌ جسم راک رده الم ارواح 
تیغ مسسستی ز کف نمی فکنم نیستم ایمن از نسادو صلاح 
درد بسسرروی درد مسی اد نیش بر ریش می زند جسراح 
شده هر کس به شیوه ای مخصوص از تو زیبتد ستم » زماالحاح 
و نی دید . او دورف 

۳ - 2 : نامربوط 1-۴: ... عشق تو بس که ... 

۰۲-۵ ۵ : جسمها گشته ۶-ایضاً : ... مستی نمی نهم از دمست 


1-۷ : زخم 


۱۵۸ دیوان ناظم هروی 


کار عشن از هوس نمی آید دام مساهی نمی کش-د تمساح 
ناظم از بی تک لفی مسگنر دلنشسین است خط بی اصسلاح 


۳۳۹ 
طفلانه چند خواب کنی در کنار سبح 
۱ آپی بزن به روی سود از جسویبار صسبح 
رات اوقت کتهه قاطا وق ات ۱ 
۲ حیف است دست شاهد دل بی نگار صبح 
برخیز و می بنوش؛ نگویم نماز کن "۳ 
کاری به هر طریق بکن وقت کارصبح 
آه این چه تیرگی است که از ذره ذره خاك 
می جوشد آنتاب و تو در انتظار صبح 
داری اگر دمی ۰ مشو از تیسرگی ملول 
پوشیده پرده بر مسحک شب عیار صبح 
احیای شب ۰ مسسیح نفس می کند ترا 
بیدار باش و فاتحه خوان پر مزار صبح 
تا افستاب مسر نزند دم نمسی زنی 
۱ ۱ ای‌بی بر ز روز شب و روزگار صبح 
در حسقه نوشداروی آگه دلی و تو ۲ ۲ 
دیوانه شراب شب و کوکنار صسبح 
بر هم مخور ز سیل حوادث که کرده اند" 
۱ دریای فیر صسوجه شب را کنار سبح 


۱[ لك : دلیسند 1-۲ در : وقت فضی 


۰1-۳ ۵ : درمانده ۴ شك ر : داده اند 


غزلها ۱9۹ 


خورشید می خوردشب و روشن نمی شود 
پژمرده را چه نشاه ز فیض بهار صسبح 

چون می به جوشی از خم خواب گران برآی 
۱ دریاب دور جام جواهر نگار مسج 

ناظم گرت اراد؛ُ نساجی دع‌است : 
وفتی که پود شب نشناسی ز تأر صبح 


۳۴۰ 
چرابه سیل ستیزم به مهر صفه و کاخ 

مرابس است دل تنگ ؛ دستگاه فسراخ 
مبوش جوشن دعوی که نیزه دار قضا ۱ ۱ 
۱ فشانده بر تن رویین ۰ صپر سپر صوراخ 
چه کاهلی است؛ چو در گلشنی گلی واکن 

به این مباش تسلی که غنچه دارد شاخ 
اگرچه بادیه هم بی گزند نیست ‏ ولی 

شکار شاهسواران شسدن به از مسلاخ 
شکار معنی وحشی به اعتدال خوش است ۱ 

چنان مکن که شود شسهرنظم بادیه لاخ 
مزاج ذائقه ات را شراب کرده ضعیف ۱ 

: توجسوش می زنی از خسام دسستی طباخ 

کسسی چگونه درین بزم مسر کند ناظم 


اسآ لك : بی ذوق (ر : بی فیض ) را مبر به سر چشمه سار صبح 
دز آگر: ۱ ك مانند متن. 


۱9۰ دیوان ناظم هروی 


۳۴۱ 
یعقوب ترا شاد به یوسف نتوان کرد 
۲ دش گ انمض نن تقو ان گنرد 
آانتشان ات وان سس انا ۰ 
چون عکس در آیینه توقف نتوان کرد 
بی فکر مکن تیغ زبان را به سخن تیز 
لب زخحمی دندان تأسّف نصوان کرد 
بی ساخته شو » دامن صحرا به کف آور ۲ 
درباغ بجز سیر تکلف نتوان کرد 
صسوفی مکش از دامن می دست ارادت ۲ 
آرایش باطن به توف نتسوان کرد 
آب آتش و آتش نش ود آب به تلبیسر 
در ذات بد و نیک » تصرف نتوان کرد 
کنمان دلی را که به یاد تو راب است ۲ 
۱ متیر آتاو گا توافت شترآن کیرد 
ناظم مکن اندیشه ز دم سردی ناصح ۲ 0 
شمعی است جنونت که بر او یف نتوان کرد 


۳۳۲ 
السلام ای سرشاهان سرا پرد؛ سرمد 
که بودنام تو بر خانم تعظیم سمل 
سرفراز از نظر جاه تو این افسر زرین ۱ 
بایه دار از قدم فدر تو این تخت زبرجد 


۱ ر : ... آتش به سخن آب نگردد ی از شرف گوهرت 


غزلها ۱۶۱ 





فیض پیغمبری ات حسن یقین داد گمان را 

سرو اسلام شد از قامت دین تر سهی قد 
حادم ان تو به ارايش نردوس ‏ مسوفق 

زایران تو به همکاری جبریل » موید 
سالهابود که سودای طواف تو دلم را 

داشت در سلسله آ» جگرتاب مسق ید 
للّه الحمد که شد سرعت توفیق » سمندم 

۱ ۱ تاختم سوی حریم توز تخیر مسجرد 
بعد ازینمچه غم از تندی طوفان مسعاصی 
۱ قصر ایم ان مرا خحاك درت کرد مشید 

لدذت سجده درگاه ترا بینه این بس ۲ 
که دلم آب شد وچون عرق از جبهه برآمد 
رشک بر کهنه حیات خضرش بهر چه باشد 

چیده ناظم ز طواف تو گل عمر مسجلدد 


۳۳۳ 

رخ نمودی و بهار از دل آیسینه دید 
لاله داغ جنون تا کسمسر سیشه دید 
تخم زنگار نشاندم گل آیینه دمیسلد 

از تیستنسان فتیجسیت من اراس کرد 
غنچه در غنچه ز شاخم گل بی کینه دمید 

دامن نسقربه دست آر کزین ابر مرا 


۱۶۲ 0 دیوآن ناظم هروی 


ناظم از کسوزه زاهد فسدحم پر می شد 


۳۳۴ 

آفتسابم در دل و آهم به گسردون می رود 
آب خضرم بر لب و اشکم به جیحون می رود 

خحانه آباد در مسعموره دیا نمساند 
هم چنان سیلاب ویرانکار گردون می رود 

نفس رکش راتنعم کی تسلی می کند 
می خورم خالك و همان از دیده ام خون می رود 

قرضه آیوه عاکتان بت و بای بیش تست 
سیل اگر از کوه می رنجد به هامون می رود 

تشن نظم روان » دل زنده تر باشد ز حضسر 
این زلال از چشمه سار طبع موزون می رود 

زاد؛ خر زمان را نیست چندان طول عمر 
۵ "هر که دیر آید به مجلس ‏ زود بیرون می رود 

ناظم آه دردمن‌دان رادم عی سی مدان 
این نسیم از غنچه دلهای محزون می رود 


۳۳۵ 


جلوه خوبان چو سیر اخترانم می گزد 
گردش ساغر چو دور آسمانم می گزد 





۱- در اصل : برخم به قرینهٌ معتی اصلاح شد . 
۰1-۲ 4 : آمد » ر : آید » د : بدون نقطه نوشته است و آمد هم می توان خواند . 


غزلها ۱۶۳ 


بس که از شیرینی گفتاز تلخی دیده ام 
چون زبان مار . کلک تر زبانم می گکزد 
۱ 
جلوه شک محیط آسم‌انم می گزد 
صندل شهرت ندارد حاصلی جز درد سر ۰ 
0 پیش مردم عرض استصداد ازانم می گزد 
ريشه در خاك رضای باغبانم محکم است 
و : 
گر بهارم می نوازد ور خحزانم می گزد 
بی خط سبز تو چون سیر گلستان می کنم 
سبزه بیش از زهر چشم باغب‌انم می گزد 
۳ ۹ ۹ 1 
ناظم از سیلاب آمرزش ندارم شکوه ای 
درخحسوراین باده ظرفم نیست . آنم می گزد 


۳۳۶ 
گر بهشت افتد به بایت از ره آن کو مگرد 
ور دمد حورت ز آغوش از خیال او مگرد 
دور منشین از ادب » هر چند بینی روی دل 
گر شوی مینای می » با یار همزا نو مگرد 
بی خبر در دامن این دشت چون آهو مگرد 
۲-۱ لد : قعر(ر : قصر | ) عالم ريخته » احتمالاً سهوالقلم کاتبان بوده ۱ 


رز گر 


۰1-۳ 2 ر : سیلاب چشم تر 


۴ دیوانناظم هروی 
زنده می سازد به یک ایمادو عالم مرده را 
گر زنندت تیغ بر سر » زان خم ابرو مگرد 
رعشه بر لوح مزارم چون نهال تازه ریبخت 
0 همعنان حصم بر خحاك من ای بد خو مگرد 
زیر شمشیر حوادث جز تحمّل چاره یست 
گر شوی سیماب ازین زانو به آن زانو مگرد 
ننگ مردان است پیتابی در آتش چون سیند 
۱ ای کباب عشق ازین پهلو به آن پهلو مگرد 
ان حسالی نسدارد احتسیاج پاسبان ۱ 
آسمان بر گرد دنیا گر نگردد گو مگرد 
حسن پر نازك مزاج است ای نگاه اندیشه کن ۲ 
از سبکسیری گران بر خاطر آن رو مگرد 
سرو اگرچون طرهُ شمشاد می پیچد به خویش 
در چمن بی گفتگوی آن فد دلجو مگرد 
آن که ما را از تو ای گردون نخواهد کامیاب "۳ 
گربه کام مانگردی بر خلاف او مگرد 
از سبوی زهرٌ ناظم چون تراود آب خوش؟ ِ 
لیض‌خواهی» جزپه گردمردم خوش‌خوهگره 


۳۳۷ 





دمی که تیغ مکافات را جلا بخشند حیات برق به خاکستر گیا بخشند 

هزار دیده به حون حمار می غلتد یله می دیدار تا که را بخسشند 

در آن دیار که باشد تبسم تو طبیب مریض را به رضای اجل شفا بخشند 
اسآ 4 ر : غیر ۲-ایضاً : محبت 


۰1-۳ ر : فروغ 


غزلها 


متاب رشته خواهش که همچو تار ترا 
مدار چشم عنایت که اين نظر تنگان 
به مور گرسنه؛ یک دانه؛ حرمن آرایان 
بتان ز غارت دلهای روشن آمده اند 
به‌گریه کوش که هرقطره را درین درگاه 
ز روی خال بناگوش خط پرآوردن 
درین سراچه به لب تشنگی قناعت کن 
طلب نکرده » مراد دو کون بخشیدند 


یکی است شادی‌وغم پیش ‌عاشقان ناظم 


کرم ز موج می خوشگوار می خیزد 
فسادرزهد بود بیسشتر ز می نوشی 
نشیند آن که دمی بر بساط قرب ملوك 
سرشکم از مژه خیزد » ولی ز گرمی دل 
مرا نهال نکردی » و گرنه در راهت 
ز گرمی نفس آن آتشسین بی‌بانم 
به شوخیی سخن عشق ریزداز فلمم 
زصوت مطرب و آو از عندلیب چه ذوق؟ 
غمی گرفته جهان را که آفتاب از بحر 
شهید عشق ترا شاخ و برگ آمرزش 
هوای نفس تو گرد حوادث انگیزست 
تور دل بود از سرحد زبان ناظم 


۳۳۸ 





۱۶۵ 


زنند بر رگ جان نیش اگر نوا بخشند 
چو حون دیده بریزند توتیبخشند 
هزار مزرعه منت نهند » تا بخشند 
امید هست که آیبنه ای به ما بخشند 
صدف صدف گهر آپرو بها بخشند 
چنان بود که مگس را پر هما بخشند 
گرت هواست که آبی در آن سرابخشند 
ز روی درد کنی گر طلب چها بخشند 
مترس ازین که عذابی کنند یا بخشند 


تذروهمت ازین شاخسار می خیزد 
ز خحاك حشک فزونشر فبار می خیزد 
حریص فتنه تراز روزگار می خیزد 
بدان طریق که آتش ز خار می حیزد 
اگر خحزان بنشیند بهار می خحیزد 
که جای ذره ز خاکم شرار می خیزد 
که گویی از سر مژگان یار می خیزد 
اثر ز اله دلای زار می ی زد 
چو ابر با موه اشکبار می خی زد 
چو نخل تازه ز لوح مزار می حیزد 
ترا خحیال که از روزگار می خحیزد 
همیشه فتنه ملک از کنار می خحیزد 


ات دك درد ( 4 : صدق) طلب‌گرکنی ۲سآ ر : حزین مشو که 


۱۶۶ 


دیوان ناظم هروی 


۲۴۳۹ 


ز داغ ما په چمن یک ستاره تاب رسید 
محیط فیض ازل » وقف دید من بود 
ز خیرگی به کمال حجاب پی برد 
به دور سبزه خحط تو ساده رویان را 
سرپیاله به ف تراك آرزو بسته 
شدم خراب به یک جرعه از تک ظرفی 
رسیده ام به مراد دو کون و ناکامم 


بساطر گریه به ناظم بگوی برچیند 


سحرم ره به سراپرده احسال دادند 
مضطرب داشت 
هر چه مضمون وفا بود به یاد آوردند 
مرغ دل را که فقس پرور خاموشی بود 
دل تاریک مرا طور تجلی کردند 
کم نشد رتبه اعجاز مسیحا تفسان 


تنم را تب جانسوز گناه 


عمرها در خم اندیشه به خون جوشیدم 


از رخت آینه آتش 


به گریبان دارد 
پنجه عشق ترا دست تصرف گیراست 


شهج اف از ری سر تخر آنه یخن 


ها رو ۶ نک ی 
۱-۳ ر : وانچه 


به لاله پرق و به نیلوفر آنتاب رسید 
چو من ز گریه گذشتم به گوهر آب رسید 


شراب طاقتم از جوش اضطراب رسید 
فرق تا به قدم زلف پیچ و تاب رسید 
خمارم از سفر باده کامیاب رسید 
ز قطره سنگ به پیمانه حباب رسید 
چو تشنه ای که به پیرامن سراپ رسید 
که کاروان دعاهای مستجاب رمید 


۳۵۰ 


قیمت معصیتم گوهر ای ان دادن 
۳ از بادء عف.ران دادند 
یر ری 
رحصت زمزمه در گلشن الحان دادند 
سربی مغز مرا مسستی عرفالن دادئد 
مرده ای رابه نسیم نقفسی جال دادند 
ناظم اين نشاه مپندار که آمسان دادند 


۲۵۱ 


وزلبت ساغر می شور نمکدان دارد 
در زمان تو قبای که گریبان دارد ؟ 
بر روی تو مرادر خحط فنرمان دارد 


2-۲ : عرفان » ر : فلتان 
۴-ر : امکان 


غزلها 


کوه تمکین نتواند که شود سد رهش 
غنچ؛ بار صنوبر گل صد برگ شسود 
از حریفان سبکسر مطلبه راست روی 
نشود مانع سیرم قفس بی در چرخ 
سبک از خود شو و دانسته قدم نه در راه 
هر که رابود دلی . دام پریشانی داد 
به دم تیش ابرام ؛ گدا گیرد کام 
اعتب از رقم از نقش نگین می باشد 
هر که دارد کرمی » صاحب شمشیر بود 
کند از دست فلک خاك شکایت بر سر 


دل به داغ وجسود می سوزد 
از سرم بس که گرم شد در دوست 
عشق را نیست کار با همه کس 
جود ممسک نمی کشد شعله 
مسوشختم بی سبب درین بازار 
کف جخاکسترم به باد مده 
بر دماغی که بوی عشی زدند 
ناظم آنجا که گرم شد به سخن 


نزدیک شد که سنگ تمنا گسهر شود 


: سیکسیر مجو 


تِ 
۱-۳ 


۳0۵۲ 


۱۶۷ 


سیل بیتابی ام انداز بیسابان دارد 
در ریاضی که بهار از رخ جانان دارد 
این هنر شیوه تیری است که بیکان دارد 
مرغ سیماب چه پروا ز نگهبان دار 
گرشکست سرخاری است .که تاواندارد 
وتات از اف و رداق تیان ذاز :۲ ۱ 
دست بخشندگی خلق رگ کان دارد 
کار دنیا نسق از گوشه نشسینان دارد 
می جهد برق ازان ابر که باران دارد 
می توان گفت که ناظم سر سامان دارد 


آفتاب از نمود می سوزد 
بر جبینها سجود می سوزد 
هر که را آزم ود می سوزد 
هیسزم تر به دود می سوزد 
نی زیانم نه سود می سوزد 
عالم هست و بود می مسوزد 
استخوانش چو عود می سوزد 
گر نمیردحسود ‏ می مسوزد 


۳0۵۳ 


ورد زبان ناله دای اثر شود 


۲-ر : : پروای نگهیان 4 


: چشمه سار » بیت از نسخ آ» ر افزوده شد . 


۱۶۸ دیوان ناظم هرری 


بیوسته در حجاب نماند کمال کس روزی رسد که عیب حریفان هثر شود 
عاشق کشد ز جام فنا؛ باداحیات ‏ نفرین به طفل عشق دای پدر شود 
هر صبح در شکنجه صد گونه محنتم ال تالا ش‌سای یت قمره 
بر هر طرف که می گذرد سنگ می خورد دیوانه چون مقید کار دگر شود ؟ 
کس لذّت عتاب تو چون من نیافنته . ابروئرش کنی دهنم پرشکر شسود 
طول کلام در سر مستمع ود اظم تلاش کن که سخن مختصر شوه 


۳0۵۳ 

دلت ز عارضه روزگار » تتگ مسباد 

ی اض چشم تو از درد لاله رنگ مپاد 
ز درد چشم تو بد گوهری که خون نخورد  ..‏ 

به دیده اش مه جز ناخن پلنگ مسباد 
ک‌سی که لب به ثنای تو گنج ریز نکرد 

جواهر سخش را بهای سنگ مسباد 
عروس معنی بکری که نیست نامزدت 

به چشم رغبت اندیشه شوخ و شنگ مباد 
شکفته است دل عالم از توجه تو ۱ 
بهبارذات تو مسحتاج آب و رنگ مباد 
0 

۱ ز هیچ درد بر آیین؛ تو ز نگ مباد 

مسوثرست دعاهای بی غعرض ناظم 

بجز شتاب درین شیوه ات درنگ مباد 


۳۵۵ 
کسی به راه تو کامل اراده برجیرد که همچو نقش قدم ‏ آوفتاده برخیزد 


غزلها 


به زلف آحرت آزاده ای رساند دست 
تلاش رزق مقسدر چنان بود که کسی 
فرو رودبه زمین گر ز شرم » جا دارد 
تجمّلت چو فزود ۰ ایمن از خلل منشین 
مربی دل باك است نقسش ند ازل 
فتد ز شرم قدش سرو هرطرف» چوکسی 
دعای ناظم آزاده صبح و شام اين است 


داغ تر سسینه رااچمن نور می کند 
در بند یرت از در اندازی تو ماند 
من محو آن جمال و دلم گشته پیقرار 
یرنه دباي که سل ول ۶ 
راحت ۰ اگر غلط نکنم » می زند رهم 
گردون کند مسلاحظه از دود آه من 
دیگر نمی کند گله از منع بافضبان 


بر کسسی فقر مسلم باشد 
حنده گریان به لبم می آید 
آدمیت خورش و پوشش نیست 


گل درین گلشن حسرت ناظم 


۱- فمط د : سور » ظاهراً سهو کاتب بوده ۰ 


۱۶۹ 


کهپای بر سر دنی‌انهاده‌برخیزد 
بی گشودن قفل گشادهبرخیزد 
سواره ای که به جنگش پیاده برخحی زد 
که خار دیده‌ز موی زیاده برخیزد 
تلم به ترییت لوح سساده برضیزد 
که مست در چمن اب داده برخجیزد 
اوه ور فتاده برحیزد 


۳0۶ 


دل را شکست عشق تر منصور می کند 
تیش هیر مان ونشا درم کف 
من باده می خورم : دگری شورامی کند 
از نیش طعنه » خانه زنبور می کند 
زخم دلم مسمّت ناس ور می کند 
ایینه دههشت از نفس مور می کند 
ناظم نظاره چمن از دور سی کند 


(2 


که زبانش دل عسالم باشد 
به ازان است که بی نم باشد 
زخم ما مه مرهم باشد 
دلم آن روز کسه بی غم باشد 
آدم آن است که آدم باشد 


چه قٌدر بود » که شبنم باشد 


اصلاح شد : 


۳۵۸ 


دلم پیراهن بخت مسیاه از بر برون آرد 

اگر از زلف مشکینش تواند سر برون آرد 
همان شرمنده هم صحبتانم از تهیدستی 

تنم گر سر به سان رشته از گوهر برون آرد 
کهن نراد گردون‌بسته راه ازشش جهت برمن 

دلم چون مهره اقبال ازین ششدر برون آرد؟ 
زبس‌مرغ اسیرازعش قیگل‌گرم است» هرساعت ۲ 

سراز جاك ققس چون شعله ازمجمر برون ارد 
ز اعجاز محبت می تواند بود اگر ناظم 

به رنگ غنچه از پیراهنش اخحگر برون آرد 


۳0۵۹ 
خراسان هر چه خاطرخواه » دارد که از شاه حراسان جاه دارد 
پیابان گرد شوقش را چه حسرت ؟ ره جنت ز کسسوثر چاه دارد 
چه می گویم » عراقش هم ز دامن به دوری دست کی کوناه دارد ؟ 
حض ور خحاطر و اسایش دل گر این در منزل ‏ آن در راه دارد 
خراسان و عراق از هم جدا نیست ج-دااز هم لب انس واه دارد 
دو چشمند این و آن » روی زمین را که بر هر یک نظر صد شا دارد 
ازان » حافان ظاهر دارد اتبال وزین » سلطان باطن » جا دارد 
ول وی آنابه صیعا کرد رون مسضفای اطر این از آه دارد 
دوعالم می شناسد این و آن را جهان گریک دل آگاه دارد 
به شاه مامسسلم باد هر دو فلک‌تامس پر دارد » ما ‌دارد 
هرات ماتعالی الله » زهی شان که از شان سیهر اکراه دارد 


به صدر دلفریبی تانشسته بشش تکیه بر درگاه دارد 


ز جوش فنیض دربوم و بر آن صنوبرهم دل آگاه دارد 
به خساکثر هر که چشسمی آب داده به چشم از موج کوثر » کاه دارد 
لب هر برگش از بالیسدن ذوق هزارآهنگ بلبل کساه دارد 
نسیم مصر و بوی پیرهن چیست هوای شسسته گسازرگساه دارد 


۳۶۰ 


فکر دیوانگیی در دل مسامی گکردد 
گر نه با صافدلان پر سر کین است فلک 
شد کفن پیرهن بوسف مصری و هنوز 
گو مده مهر نلک کوکب بختم را نور 
در دل عاشق اگر کینه رسد مهر شود 
بس که کوتاه بود نطرت ناظم ز هوس 


برو ای عقل که در خانه بلا می گردد 
اه ‏ سین کس۵ ۲ 
اشک یع قوب به دنبال صبامی گردد 
ماه من در فلک مهر و وفامی گردد 
زنگ در آینه عشق صسفامی گردد 
آسمان گر دهدش کام . رضا می گردد 


۳۶۱ 

نصل نوروز » خزان در چمنم می ریزد 
برگ گل » تفسرقه در انج‌منم می ریزد 

بی تماشای تو » از روی چمن ۰ دست نگاه 
ار می چیند و در پیرهنم می ریزد 
گرد غربت ز جبین وطنم می ریزد 

گر کشم اه » ز بس داده شکستم دوران 
استخ وان بندی اعضاز تنم می ریزد 
سپه رعش به ملک بدنم می ریزد 


جر 


۱-ز خاکش نیز تواند بود . ۲-د : هو سهوالقلم کاتب . متن مطابق ۵ . 


۱۷ دیوان ناظم هروی 
ادبم پین که چو نامت به زبان می آرم 
عرق شم ز روی مس خنم می ریزد 
ناظم آن حرف که منشور فنصاحت دارد 
۱ از زبان قلم سسصر فشم مسی ریسزد 


۳۶۰۲ 


نام تو بردم ) دل تازه گوشد 


یاد تو کردم » دل خنده رو شسد 


پی چی دم از بس ؛ بر خسویش بی تو 


تقلیدعنش.. سودی‌ندارد : 


کی داشت ناظم » رنگ [ از ] فصاحت 


غیر آیینه که با روی تو صحبت دارد 
نیست یک موی بر اعضای تو از من درتاب 
روح مجنون بسه مسر تربت من می آید 
دو جهان گر به مراد دل انسان گردد 
ناظم از آنت منقار هم اباك مسدار 


۱ 

صد دسته مویم » یک تار مو شد 
نون به دوری » نزدیک او شد 
خ : ۳ 
زان چهره دم زد » خحوش گفتگو شد 


این فراغت که ز ارباب بصارت دارد ؟ 
جز مسیان تو که بسیار نزاکت داره 
هر که شد کشته عشق تو » زیارت دارد 
بر لبش چون زنی انگشت ۰ شکایت دارد 
استخوان توبزرگ است ‏ چه قدرت دارد؟ 


۳۶۴۳ 
شام عاشق تیرگی از محفل من می خحرد 
صد گریبان چاك اگر باشد » دل من می خرد 
اسآ لد * 


از بس به فرقم» تیغ آزمودی 


۲-مقطع آ ك : 


نام مکن خوش» حرف زبانی 


هر تار مویم یک دسته مو شد 


هر کس ز دل گفت» خوش گفتگو شد 


وگ 
ای که در میدان سودا جنس جان داری به کف 
۱ گر به نازی می فروشی ‏ قاتل من می خحرد 
با وجود حشکسالیپای هجرانت » هنوز ۱ 
ایض هر ابر ازستاعا موی ود 
غارتمحصول مظلو مان »به‌هستی دشمن است 
۱ برق تخم نیسستی از حاصل من می خحرد 
بس دلیل ساده لوحیهای ناظم اين » که او 
۱ هوشیاری از دل لابعسقل من می رد 


۳۶۵ 


خلایق را هوای نفس با هم در جدل دارد 
چو زلف این دسته را نامهربان طول امل دارد 

عتاب و رحمت از بوم و بر کردار می روید 
بهشت و دوزخ انسان در گریبان عمل دارد 

سری بی درد و پایی بی تردد نیست در عالم 
بلند و پست و را دیدم » نه قارون نی زحل دارد 

ز دود مطبخ شاهان مسزن بر خسویشتن آتش 
۱ که نعمتهای دنیا هر یکی چندین بدل دارد 

در آن گنجید هر چندی که آدم رفت از دنیا 
عجایب طول و عرضی ماتم آباد اجل دارد 

گلستان سیر حسنت گر شود رضوان» مشو غافل 
۲ که صد دامن به رنگ غنچه پنهان در بغل دارد 


۱- این بیت در آغاز صفحه بعد هم تکرار شده است و شاید در عوض ۰ بیتی از قلم افنتاده 
باشد .غزل» تنها در نسخه د آمده است . 
۲ له : عذاب 


۱۷۴ دیوان ناظم هروی 
تو معنی فهم دیوان حقیقت نیستی ورنه 

همان مضمون که از گل ریخت ‏ بلبل درغزل دارد 
لبی شیرین نما » تا تلخ ننشینند مخموران 

که در انشای مستی باده علم پی عمل دارد 


ز رحسار عرقناکی سخن سر کرده ای ناظم 
جواهر پیش گفتار تو نظم مبتئل دارد 


۳۶۶ 

تاصدخان آمد و دله از غم آزاد شد 
خاطر غمدیدگان چون طبع مستان شاد شد 

صد خراپی داشت کنعان خراسان در کمین 
از ورود مژد؛ پوسف چو مصر آباد شد 

آه مظلومان ز عدلش بس که پاری دیده بود 
۱ بر چراغ کین؛ صاحب نفاقان باد شد 

دشمنان فستنه جو را تیغ بد ذاتی شکست 
دوستان را پوست بر تن جوشن فولاد شد 

قصه کوته یافت ناظم زین بشارت روزگار 
خرمی چندان که خس» هم جلوه شمشاد شد 


۳۶۷ 
ساقیان از صاف آتش تر دماغم کرده اند 
سر خحوش از پیمانه یافوت داغم کرده اند 





۵ : اضافه دارند : 
مگو بیم فضیحت نیست در می خوردن پنهان جراحت آب چون دزدید. آتش در پغل دارد 


غزلها ۰ ۱۷۵ 


صحبتم پروانه را طوطی تکلم می کند 
از زبان چرب » روغن در چراغم کرده اند 
بی تو از بوی گل و سنبل درین زیبا چمن 
سوده الماس وحشت در دماغم کرده اند 
روی صد گلشن ندارد یک بر رو آب و رنگ 
عند لیبان بی سبب تکلیف باغم کرده اند 
دشمنان تا گشته اند آگه که حسرت دوستم 0 
زخم ناسورند ازین حسرت " که‌داغم کرده اند 
ناظم آن شایسته رسوایم که لیلی طلعتان 
درحضوریک حشم مجنون»سراغم کرده اند ۱ 


۲۶۸ 
دلنوازان مض الف آهنگند دیده رابو » دم را رنگند 
چشمه ها شک و تشنگان حریص تیغ رشک آب داده در جنگند 
عالم افسرده ؛ گویی آتشها مرده در گور خانه سنگند 
عشق در نور و سایه کی گنجند شخص بالیده . جامه ها تنگند 
مه ای بر مراد ما نزدند فظریان تست و آنبمتان عتگنر 
جوش خحون یاد از اضطراب دهد کشتگان تیغ عشق را زنگند؟ 
عشوه زاری است آسمان ناظم احعتران غنچه های نیسرنگند 


۳۶۹ 
ز لفظ دور نسبت» مصرع موزون خحطر دارد 
ز باران تکلف » سبزه مضمون خطر دارد 
اک یات 1-۲: غفلت 
۳- فقط د : چنگند بی نقطه کتابت شده ۴ ایضاً: رنگندء اصلاح شد. 


۱۷۶ ۱ دیوان ناظم هروی 


مریض طبع را صحت به داروی تتبع ده 
ز خردرایی مزاج فکر افلاطون خحطر دارد 

به بالای قیامت آفرین چون در خرام آیی 
زمین از شورش آشوب تا گردون حطر دارد 

رموز عشق تا از دل برآمد فاش می گردد 
چراغ حلوت فانوس در بیرون خطر دارد 

چنان باریک شد از تاب دقت رشته فکرم 
۲ که از بار حیال گوهر مضمون خحطر دارد 

ازین تیزی که دارد نان غضمازی مسردم ِ«« 

زمین تا برد؛ مسستوری قارون خطر دارد 

درین ره هیچ کس ناظم ندارد بخت امنیت 
به‌هرکس‌می رسی ازدیگری‌افزون خطردارد 


۳۷۰ 

تا کار عندلیب به فوضانمی رسد 
گل در چمن به حال دلش وانمی رسد 

شد بزم ما فسرده ز خمیازه های جام 
خونگرصیی به خاطر مسینا نمی رسد 

مجنون چو لاله صساحب داغی نمی شود 
ح ۱ تاپای مابه دامن صحرانمی رسد 

کوداغ عشق » کز گل بی ذوقی هوس 
مردیم و کس به درد دل مسانمی رسد 

ناظم رسید ساقی و شد مست هرکه بود 
مشب دماغ ماست که اصلا نمی رسد 


سالها رفت و ز ظلمت شب ما باك نشد 


کس چه داند که نواگستر گلشن بودم 
من که یک لحظه نبودم ز رکاب تو جدا 
صاحب قدر بلندی توانست شدن 


مه‌از شرم رویت ز ماهی برآید 
چو لعلی کنی چهره در گلشن از می 
درآیی به مسجلس ‏ برآید دل از غم 
نماندز عفوتوام حروم صاشق 
می از شیشه آنجا که دل خوش‌آنبا 

زند حرف یر از لب مفسدان اسر 
برآیم زب زمت سسراپا تأمف 
نبیند شکستی صدف ۰ گر به همت 
زنرگس سرافکندگی کی کند گل 
مشو اختر افشان که کام تو ناظم 


- 2 : لطف تو 
۳ (ه - لب آدمی 


۳۷۱ 


۳۷۲ 


۳۷۳ 
صد دل به یک خلاف ادا تنگ می شود 
غمخواری زمانه به گردن گرفته ایم 


۱۷۷ 


ماء نوی قل آیینه ان لاك نشد 
ی ام جیب گلی چاك نشد 
چون سرم بسته آن حلقه فتراك نشد ؟ 
سرو تابند؛ آن فامت چالاك نشد 
ناظم مسوخته در راه تو تا خاك نشد 


چوداغ آف_تاب از سیاهی برآید 
گل از برد؛ُ رنگ کاهی برآید 
پا وه الته مرایتل! 
گرازته مت بیگناهی بر ید 
چو تیغ از نیام سپاهی پر آید 
گراز کی سه‌مار » ماهی بر آید 
چو شاهی که از پادشاهی بر آید 
ز ذوق گسهر دستگاهی بر آید 
گر از نکر مصاحب کلاهی بر آید 
چو خورشید. خواهی نخواهی بر آید 


تنها نه دل » که حوصله ها تنگ می شود 
هر کس شکفته شد دل ما تنگ می شود | 


1-۲ : خوشدل 


۱۷۸ دیوان ناظم هروی 


خاموش باش و کامروا شو که از طلب خلق کسریم و رزق گدا تنگ می شود 
بر خویشتن ز کاهش افتادگ ان مبال آخر ببین که بر که قباتنگ می شود 
ازنیض ناله گل‌به کنارم نشانده است  .‏ در گلشنی که جابه صباتنگ می شود 
زهاد هم ز صحبت واعظ رمیده اند جابر نضول در همه جاتنگ می شود 
ناظم به هر کجا که تو دام سخن کشی بوم و بر از همجوم هما تنگ می شود 


۳۷۴ 

بهار شد که هوا مست اعتدال شود 
۱ گل از نشاط چو مرغ گشوده بال شود 

عجب مدان ز رطوبت که نال خشک شده 
۱ در آستین قلم » سبز چون‌نهال شود 

تو چون بهار اگر در چمن نقاب کشی 
زنور» خرقه گلچین » قبای آل شود 

دلی که دست نشان کرده تیر فمره تو 
۱ روا مدار که پامال صد ملال شسود 
به زور پنجه درین بيشه صید نتوأن کرد ۱ ۱ 
5 بگو به شیر که سیلی خور غزال شود 

چنان به تخت سخن درخورم که سایهٌ دست 
به روی نوبت خحاقانی ام دوال شود 

عجب مدان ز سخنهای صاف ناظم اگر 


۳۷۵ 
خودنمایی گلشن ازمشت خس خحود می کند 
مه زیک ساغر شراب نارس خود می کند 


غزلها ۱۷۹ 


پشت بر مردم کند آیینه در دست بان 
۱ هر که پیش آید . فراموش از پس خود می کند 

سرکشی دور از گیاهم بود؛ شبنم گشت برق 
صاحب این شبیوه ناکس را کس خحود می کند 

شد چنان رنگین لبباس گلشن از رویت که گل 
۱ شا بابل را خیال اطلس خحود می کند 

از در دل سرمکش اظم که اینجا گر رسد" ۱ 

0 روح قدسی رم ز عرش اقدس خود می کند 


۳۷۶ 
شراب تلخ قداعت » تصرفی دارد که طفل گرسنه را شیر خوش نمی آید 
درین پهار چنان غنچه خاطرم که مرا نسیم سبزه شمشیر خوش نمی آید 
تور عشقباز جهان » من نیازمند سخن ترا جوان و مرا پیر خسوش نمی آید 
نوات نیست دو قولی و راستی ناظم ز نی نوای بم و زیر وش نمی آید 
۳۷۷ 


آهن دلان که رسم سلاسل نهاده اند از تار زلف سلسله بر دل نهاده اند 
چون آفتاب» روی جهانی به سوی ترست ‏ ایینه تراچه مسق ابل نهاده اند! 
دیوانه را به گفت و شنو گرم کرده اند اآنجاکه مهر بر لب عاقل نهاده اند 
شاید که کشتگان بنماپند جوهری پهلوی خودبه خنجر فاتل نهاده اند 
صورتگران که نقش مه و مهربسته اند طرحی ز عسورت تو مقابل نهاده اند 


( آید (بدون نقطه) ۲ 4 : آید 
۲-]» ۵ : گر به رفعت خانهُ انديشة ناظم رسد 


۱۸۰ 


اول فنای خویش گزیدند همچو موج 
ناظم صدای طبل رحیل از نلک گذشت 


۰ 
ج 


۳۷۸ 
از بند حریفان حسردمند چه آید 
دوزخ به جگر دارم و از پا ننشسینما 
فکری کن و بازآً که به درگاه اطاعت 
در معر که وصف تو ۰ توفیق زبون است 
جایی که کشد شعله سر خود به گریبان 


ناظم شده‌مغرور » مشو منکر نظمش 


۳۷۹ 
دل بی ماو من نمی مسیرد 
گر م جرد شوی زوالت نیست 
صاف کم ری راکه تا ضاف ات 
زلف بر هم نمی زند که نیم 
چهره گل گل نمی کند که بهار 
هر که بروان موشی‌ شد 
راسستان آبرو نمی ریزند 
همه تن زحم منت است ۰ ولی 
هنت لین کته باور 
ناظم آزاده تیسرگی نکشد 


ان 0 و آسوده نگردم 


دیوان ناظم هروی 


دریادلان که بای به ساحل نهاده اند 
سوداییان چه رخت به منزل نهاده اند 


دیوانه رسوایی ام » از پند چه آید 
زان دل که به داغی شده خرسند چه آید 
گر بنده نی‌اید » به خسداوند چه آید 
ازنکته شکاران ادابند چه آید 
زان رند که کشتی به می افکند چه آید 
بیداست که از سوخته ای چند چه آید 


جرمی که پدر کرده به فرزند چه آید 


زنده این سب خن نمی مسسیسرد 
جان به حسرت چو تن نمی میرد 
خون کس در بدن » نمی مسیرد 
بو مراد ین تین هسویستسره 
در عسزای چمن نمی مسیرد 
چون چراغ سسخن نمی مسیرد 
آتش مکروفن نمی میسرد 
حرص جان سخت من نمی میرد 
مه 


‌ 
م۳ 


غزلها ۱۸۱ 


۳/۸۹۰ 

کامم گ راز توجه ساقی روانشد ‏ کیفیت شکفتگی ام نارسانشد 
با مردم فتاده مکن دشمنی که برق پر خرمنی نتاخت که خود هم فنا نشد 
خورشید بی نیازی مارا زوال نیست 
بود اعتماد پس که به ادراك سامعم 
ناظم نه شد قبول دعایم نه رد » که دید 


بر روی ماه دری که توا بست . وانشد 


صد حرف گفتم و لبم از هم جدا نشد 
تیری که بر نشانه نخورد و حطا نشد ؟ ۵ 


۱۳۸۹۱ 


دوستم با صبح . یادم زان گریبان می دهد 

دشمنم با شام » ازار ریب ان می دهد 
من تنک ظرف و قدح مواج و ساقی باد دست 

مستی آمشب کشتی عقلم به طوفان می دهد 
آتش بیماری عشق توبر هر کس فتاد 

درمیان چون شمع‌خندان است تاجان می دهد 
مژده محتاجان عالم را که از دریا دلی 

دیده گریان سا گوهر به دامان می دهد 
گرش کن ای گل که ناظم پاز پر آهنگ زد 

بلبل وش نغمه را تعلیم الحان می دهد 


۳۸۲ 


به کسی جام ندادیم که جمشید نشد 
مگذر از بوم و بر عشق که در خاك هوس 
نشود باك نظر بی مدد یر مرید 
فکر بگذار که کار تو به دست دگری است 
ساقیان دشمن مخمور [ و ] ندانم ناظم 


سایه بر کس نفکندیم که خورشید نشد 
تخم گل کشتم و حاصل ثمر بید نشد 
تابه گرد سر دل دیده نگردید نشد 
هر که شد محرم این پرده به تمهید نشد 
به چه امید درین میکده نومید نشد 


۱۸۲ دیوان ناظم هروی 


۳۸۷۳ 

چاك پیرایی زدل تا پیرهن خسواهیم کرد 
ای اجل چندین مکن تعجیل » ما هم صاقبت 

مشت خاکی در گریبان کفن خواهیم کرد 
گر شویم از خدمت شب زنده داران سرفراز 

خویش را چون شمع» نذر سوختن خواهیم کرد 
رنج ما ضایم نخواهد گشت در اصلاح نفس 

گر نکردیمش سلیمان » اهرمن خواهیم کرد 
از رگ گردن قلم را سر به زیر انتاده است 
تابسوزد آستین صسبح و دام‌ان سیم 

یک فروغ از دل چراغ انجمن خحواهیم کرد 
دانه ای گر سبز خواهد شد زآب چشم سا 

قطره را شرمنده از گوهر شدن خواهیم کرد 
خحاك غربت دامن ما را نمی گیرد چو اشک ۱ 

بازگشتی چون نگه سوی وطن خواهیم کرد 

توبه چون ناظم ز درد ما ومن خسواهیم کرد 


۳۸۷۴ 
عید آمد و زبان صراحی دراز شد دلهای بسته چون در میخانه باز شد 
دستی که غنچه بود در آفوش آستین ‏ چون شاخ گل به دامن اضر دراز شد 
مهن وق ورف اه انوند ترا اشک نيا جوهر شم شیر ناز شد 


غز لها ۱۸۳ 
شد گرم بس که صحبت عالم ز تاب‌می خاکستر فسرده سمندرگدازشد 
زیبانگار لهوو لعب دربساط عيش آمدبه جلوه ای که حقیقت مجاز شد 
چشم ستاره در چمن سب ز آسمان از رنگ می به روی زمین عشقباز شد 
ایجاد بلبل از گل پیمانه دور نیسست دودچراغ مسیکده پروانه سسازشد 
ناظم ز نیض صحبت مستان درین چمن اندوخت مستبی که زمی بی نیاز شد 


۳۸۵ 
دل چو" شدآشفته » پرسر» جوش سودامی خورد 

بزم کشتی بر هم از آشسوب دریا می خسورد 
انتظام بزم دهر از ات لاف رایهپاست 

اتکی تیان فیح 


دوری مسقصد نشد نزدیک و پرواز دلم 
بال چون برهم زند بر روی عنقا می خحورد 
تکیه هر کس را که باشد بر عصای راستی 


کوه‌بر کاهش اگر پهلو زند » پا می خورد 

سعی کن آمروز » تا فردا تباشی بی نصیب 
آدم اینجا هرچه حاصل کرد؛ آنجا می خورد 

هر عمل دارد جزایی در کمین » تندی مکن 
۰ خار مسوزن از خلیدنهابر اعضامی خحورد 

تیغ تا بر من کشیدی » خحصم عاجز کام یانت 
۱ شدچوزخمی شیر » حونش خاك صحرامی خورد 

از حطای دوستان ناظم خجالت می کشم 
هر که تیر غفلتی پر کردبر مامی خورد 


22-۱ : که 


۱۸۴ دیوان ناظم هرری 


۳/۷۶ 

نگویم دیده روشن زان پریرو می توانم کرد 
ادب گر رم کند صسیادی او می توانم کرد 

چه شد گرقدم از ضعف سیه بختی چنین خم شد 
به روی شاهد غم » کار ابرو می توانم کرد 

چو در چشم بتان شسهر رسم آشنایی نیسست 
۱ سر صحرا سلامت ۰ خو به آهو می توانم کرد 

فریب شاهد هجرانم از ره می برد » ورنه 
به رخسسارش نگه را آشنا رو می توانم کرد 

کم از قمری و بلبل نیستم در گلشن دوران 
به سروی آشنایی ؛ با گلی خسو می توانم کرد 

به مطلب هرچه ماند» صحبت اونیزمطلوب است 0 

اگر زلفت نباشد » مشک را پو می توانم کرد 

سپاه زلف را دل می توانم داد چون ناظم 
0 شکست تازه ای در کار گیسو می توانم کرد 


۳۸۷ 


گذشت روزه و بزم طرب مزین شد 
سری که بود چو بیمانه تهی در جیب 
ز چرب نرمی می عام شد ملایمستی 
شکفته شد رخ مخمور از بهار نشاط 
ز بس مصافحه کردند گلرخان با هم 
عجب نباشد اگّر بشکفد دل ناظم 


چراغ میکده چون ماه عید روشن شد 
به جلوه همچو صراحی کشیده گردن شد 
که مغز در سر دیوانه موم روغن شد 
که نغمه بر لب مطرب ز شرم شیون شد 
چنان که مرغ چمن عیب جوی گلشن شد 
نازکی کفشان همچو برگ سوسن شد 


غزلها ۱۸۵ 


۳۸۸ 
چراغ اضطرابم بس که عالمتاب می سوزد 
جنون بر من سپند از قطرة سیماب می صوزد 
کدام اخترجبین ازپرده می آید برون؛ کامشب 
به روی خفتگان چادرشب مهتاب می سوزد 
کجايابيم ما غفلت سرشتان فیض دیدارت ۲ 
دل‌پیدار اگر بیند ترادر خواب » می سوزد 
زبانت داده شیر تربیت » با اهل دل منشین 
۲ که طفل بی ادب در مجلس آداب می صوزد 
خس مخمور در میخانه بحری است دریاکش 
که موج نیم مستش کشتی گرداب می سوزد 
گر آتشبار شد ابر کرم » گربان نمی گردم 
نهال گردبادم ۰ ریشه ام را اب می سوزد 
صفای طبع » خحصمی می کند با عارفان ناظم . 
همیشه اختر اقبال شمع از تاب می سوزد 


۳۸۹ 

بر من از پس که مستم زین سستم آباد رود 
یاد مسردن چو کنم زندگی از یاد رود 

بست اگر آینه ام زنگ» به صیقل صاف است 
جوهرذات کی از طینت نولاد رود 

عشق را جاذبه ای هست» عجب نیست اگر 
روح شیسرین به مسر تربت فرهاد رود 

شانه هم پنجه به گیسوی بتی خواهد زد 
تا کی از اره سستم بر سر شسمشاد رود 


۱۸۶ دیوان ناظم هروی 


در جهان » خوارز کیفیت نظمم ناظم 
هم‌چو مستی که به غمخانه زهاد رود 


۳۹۰ 
خواهش درین چمن به نوایی نمی رسد . . دست طلب به شاخ رسایی نمی رسد 
ای پا شکسته . کوشش بیجا مکن که ما پرواز می کنیم و به جایی نمی رسد 
زاغ گرسته ات رمد از استخوان و تو . در خون نشسته ای که همایی نمی‌رسد 
لب تشنه ام ۰ مروت دریادلان چه شد کشتم به یاد ابر عطایی نمی رسد 
یا رب به خیر باد » چه شد عندلیب را امروز گوش گل به نوایی نمی رسد 


از گلشن وطن به چه قوت برون رود ناظم چو بوی گل به صبایی نمی رسد 


۳۹۱ 
دربزم و باغ هر جادیدار می نماید 
می خسوار می نشیند ۰ گل زار می نماید 
محجوٍ حسن‌شوخش از حرص دیدن توست ۱ 


گر دیده کم گشایی بسپار می نماید 
دنا طلب چه داند اسایش نقیران ۵ 
ساحل میان کشتی مسیار می نماید 
هجران زنقص عشق است. ورنه تجلّی اش را 
گر درنقاب گکردد » دیوار می نماید 


داری گمان که دارند آسایشی بزرگان 
از دور » کوه‌و صسحراهموار می نماید 





۱س در اصل : خار 


غزلها ۱۸ 


از ناظم این غزل را مسرغ چمن شنیده 
تا م‌اندش به خناطر تکرار می نماید 


۳۹۲ 

مئت خحدای را که مرا خوش خرام کرد 
در وادیی که سرمه به گردش سلام کرد 

از آب شور بادیه شسد گسریه ام ملیح 
۵ چندان که خنده بر لب خوبان حرام کرد 

تلخی مکن که مایده سالار رحمت است 
۱ زين آب شور هر که نمک در طعام کرد 

شاداب خاك نجد زبس نشاه جوش بود 
۱ بی آن که ساقی اش بف شارد به جام کرد 

زد بر دساغ سوخته مفزم هوای نجد 
۱ عطری که عضو عضو تنم را مشام کرد 

پال ملک جنیبت چون من کسی ‏ که دید؟ 
۱ توفیق دید عاجزم » این احترام کرد 


۳۹۳ 
هر جاکه تیغ بر کف » خورشید من برآید 

چون شاخ غنچه صد سر » از یک بدن بر آید 
این روید از خس و خار؛ آن جوشد از دل گرم ۱ 

تش نمی تواند. بااه‌من براید 
سر کن چنان» که گیری در مصررحمت آرام ۱ 

روزی که یوسف جن ؛ از چاه تن براید 


۱۸۸ دیوان ناظم هروی 


در حاك تانضوابد ؛ کی دانه سب گردد 
بی حامشی محال است ۰ نام مسخن برآید 

از نور دیده خویش ؛ یعقوب چشم پوشد 
گربوی ی وسف ما از پیرهن براید 

هر گوشه در ک‌مین است ؛ بیرحم تند بادی 
خحصم خودست آن شمم ۰ کز انجمن پرآید 

وتو فهند رتاش 0 اقسیسال بازست از 
۱ بال همسای دولت . از ریختن برآید 

عمرم به حکم حیرت ۰ شد صرف در خموشی 
۱ گر خط کشی به خاکم ؛ خون سخن برآید 

در حانقاه وحدت ‏ ذکر مسخالفت یست 
۱ چون تار سبحه یک حرف ؛ از صد دهن برآید 

نام خطر نبسیند از خصسمی دو الم" 
انسان اگرتواند ؛ با خسویشتن براید 


۳۹۴ 


هرگز سرم به افسر سامان نمی رسد 
گلزار شد ز اشک زلیخا فضای مصر 
افتاد اگر به پای تو » خورشید می شود 
تارفشته است بر سر کوی سهی فدان 
بر گشته اند از عمل خویش زاهدان 
خاری نماند کز رخ یوسف نچید گل 
ناظم بس است معنی رنگین » دل ترا 





سر : ندارد 


دستم ز کوتهی به گریبان نمی رسد 
اما چه سود ازین که به زندان نمی رسد 
مه را درین معامله تقتصان نمی رسد 
پایم به سان سرو به دامان نمی رسد 
چندان که جام توبه به مستأن نمی رصد 
بویی به مفز طالع کنصان نمی رسد 
بیش از جمال گل به گلستان نمی رسد 


غزلها ۱۸۹ 


۳۹۵ 
هر ک‌جا جلوه کنی وادی ایمن باشد شاهدم طور که تا بر همه روشن باشد 
گرمی آتش آهم اگر این خواهد بود می گدازاند ا گر سینه ز آهن باشد 
می رسد تیرش؛ اگردیر رسد شکوه مکن غم روزی مخور ای دل که معین باشد 
جاودان دامن امید نباشد پر گل می شود خحالی اگر دامن گلشن باشد 


۳۹۶ 

ز جام گردش چشمت کسی که مست شود 
"۳ پیاله اش چو گل از می پر از شکست شود 

کمال حصسسن تو شد باعث تتزل سا 
۱ بلند گشت چو خورشید » سایه پست شود 

در آن چمن که کند فیض خحاکساری گل 
۱ چو ريشه شاخ نهالش زمین پرست شود 

نشد شکار تو گر شیم سث آهوی کام 
مشو کباب اگر روزی تو هست . شود 

گرفته دامن حسنت چو زلف » جادارد 
۲ که بخت کوته ناظم دراز دست شود 


۳۹۷ 
گر عقل گریزان ز جنون شد شده باشد 
این دشمن ازان دوست زبون شد شده باشد 
ضبط نفس سوخته » امساك سلوك است 
ِ ۱ گر زلف هوا غالیه گون شد شده باشد 


۱۹۰ دیوان ناظم هروی 


پروانه مسشو شعله تاریک هسومر! را 
۱ بیرونی اگر شمع درون شد شده باشد 
وارون اگر اوضاع فلک گشت ‏ چه پروا 
پیمانه تهی بود » نگون شسد شسده باشد 
از سامری آن دید درین معرکه موسی 
گر معجزه ها سحر و فسون شد شده باشد 
ماخودز شهادت به فتوحات رسیدٍ 
بر دشمن اگر نیز شگون شد شده باشد 
عشاق » ستم پود که میرند به حسرت 
گر دامنت آلوده به حون شد شده باشد 
هر فاخته را جلوه به رنگی است درین باغ 
گر سرو؛ پر بوقلمون شسد شده باشد 
با ماشق صادق نصوان کرد دو رنگی ۱ 
۱ گر سرو چمن فاخته گون شد شده باشد 
ناظم دو جهان سیردل از نعمت عشقند ۱ 
گر قسمت مانیز فزون شد شده باشد 


۳۹۸ 


زنگ از دل پیاله می ناب می برد 
عشق توام به حلقة سرگشتگی فکند 
مخمورم از شراب شهادت که گریه ام 
محسود خضر کرده درین راه » گریه ام 
جویای آن دهن چو طلبکار کیمیا 


هوش از سرم شراب خیال تو برده است 


ناظم بگوی کیست ادیپت که روزگار 


-ر : حسد 


ساقی صفابه مجلس احباب می برد 
خاش اك را مسحیط به گرداب می برد 


خونریزی از طبیعت قسصاب می برد 
کورا خیال آب و مسرا آب می برد 
زح مت برای مطلب نایاب می برد 
چشم ترا گمان که مرا خواب می برد 
از باغ بستت گل آداب می برد 


۲-ایضا : حشمت 





۳۹۹ 
بهار حسن تو تا در نقاب پنهان‌بود گل شکفتگی ام خاطر پریشان بود 
که در قبیلً سودا شکسته بند امروز ۴ ت یه نع مسا رنه 
حیا ز حسن تو برخورد و خیرگی حست کار تقو تور کالتب‌شان برد 
به داغ به شده ای آه می کشم امروز خوش آن زمان که سرم در کنار سامان بود 
فسروغ نش وهای گلرخان نام چر شمه از سر لوح مزر تابر 


۰ ۳۰ 
: عد مخ ۱ 
مارابه از کشت که از عمر برخورد ! 
در عالم فقیری ماانق لاب نیست 
0 بزمی نچیده ایم که بر یکدگر خورد 
هر کس ناه ما شود ایمن ز فتنه ی‌ست 
و ۲ ۰ 
اول ز تیسر زخم مستم بر سپر خورد 
مارانهال کرده که ازمائمر حورد 
در سر هوای کم بود تلخ گوی را 
زهر از زبان فشانده و حواهد شکر خحورد 
۱ ۱ ۳ 
بنشین ز با که فیض به کوشش نمی دهند 
کس چون به سعی غوطه در آب گهر خورد؟ 
۰ 5 ‌ ‌ ۰ ۰ 
بی شسمع قامت توتسلی نمی شود 
۱-کاتب د « از » را از قلم انداخته است . متن مطابق ر . 
4-۲ ر : جفا ۰-۳ ۵ ر : نمی رسد 
۲-۴ ر : عارض 


۱۹۲ دیوان ناظم هروی 


۳ 


لعل به جسیب هنرم سنگ شد نور در آیینه من زنگ شد 
پرده کشیدی به رخ چون بهار برگ گل آیین؛ بی رنگ شد 
کار خحدنگ انکنی غمزه ات شد به دلم) لیک به صد جنگ شد 
از تو و وی تو نشانی نیافت پای کیت طلبم لنگ شد 
ناظم شسوریده بر آهنگ زد حوصله مرغ چمن تنگ شد 


۳۰۲ 
درین دبارنه شوخی زناز می آید 
وی هک رت کات ارس انا 
چه گوید آن که ز اسرار عشق بی خبرست 
۲ ززازدان همان کتهف رازاسی آرتان 
4 راه که و بتخانه منتظر منشین ۱ 
تسه وه کت آز هسب رو از سس ان 
به تیغ و آینه حسرت مبر » گداخته شو 
که کار دل به عسیار از گداز می آید 
نیم ستاره » چه تازم به چرخ کاین ابرش 
به کارمردم بیسهوده تساز می آیسد 
ز گردش قسدح باده ام یقسین گردید 
که هر چه می رود از دست . باز می آید 
جزای پرده دریه است زود رفتن سبح 
به گوشم این سخن از عسرش راز می آید 


۱-ر : زمانه ۲-ایضاً : نه رنگ ... نه بوی ... 
۳- ایضاً : دلنواز 


غزلها ۱۹۳ 


شکفته شو که به فیض آشنا شوی ناظم 
هوابه خانه ز درهمای باز می آید 


۳۰۳ 

گر ز گل اختر قدر چمن افروخته اند 
از تو چون هالهُ ماه انجمن افروخته اند 

هر که شد سوخته» چون داغ بر او حق دارم 

رونق ظلمت و ور از مدد یکدگکرست 
در هم آغوشی هم » جان و تن افروخته اند 

شرم و صف توبه حدی امست که درسینه وحی 
جرف درر بت ون 3[ سخن افر وخته اند 

ظرف نظاره گرت هست درین بزم درا 
نوخطان رخ ز شراب کهن افنروخته اند 

داده جام سخنت دور حسن‌خان ناظم 
شمع طبع تو به وجه حسن افروخته اند 


۳۴ 
درد از کشور اعضای تو صحرایی باد استخوان توپراز مسفزتوانایی باد 
ابرثی‌سان وجودت چو عرق ریز شود ای نا 
کت زار ان ات اساسا که ان 
حون صالح که بود سیل خس و خار فساه در ره جدول اعسصاب تو سودایی باد 
آب فیضی که گل عمر خضر تشن اوست ‏ درگلستان تو کارش چمن آرایی باد 
بزم عیش تو چو از شعله می گرم شود شخص افسردگی از دور تماشایی باد 
خون دل هر که به ترتیب دعایت نخورد کامش از سفر؛ تقدیر » جگرخایی باد 


۱۹۴ دپوان ناظم هروی 


چون توبی را به سر بستر آزار چه کار پیکرت صسورت دیب‌ای تن آسایی باد 
به دعاصحت عباسقلی‌خان طلبد ناظم انفاس تو صبح دم گیرایی باد 


۳۰۵ 


کسی دربزم عزت راه دارد که از رفتن فسدم کوتاه دارد 
خحوشامدخوش مکن" کاین راه نزدیک بیسابان گس ندارد » چاه دارد 
ز ام وشی زبانم دارد آن نیضص که در خلوت دل آگا دارد 
نیم آورد بوی عشق ۰ گسویی که پیوندی به دل چون اه دارد 
عجب جایی است طور عشق کانجا نه‌مسسوسی . نی تجلی راه دارد 
ی وی ارت ۱ ورنه صفاخورشید دارد » ماه دارد 
تن آرایان فلت را دلی نیسست گر دارددلی ؛ آگا دارد 
که را سودای بیعت تیست در سا" ؟ سرهر مسسوره بسم ال دارد 
نباشدبی ندامت هیچ حرفی زبان هر کس که دارد آه دارد 
چه بی ذوقی است‌ناظم را که باحویش سر صحبت به صد اکراه دارد 


۳۰/۶ 

کسی به چشم جنون اعتبار پیدا کرد 

که سوخت شهر خرد را به آه و صححرا کرد 
به کام می رسد ۰ از کام هر که می گذرد ۱ 

حباب کاسه نگون جا به روی دریا کرد 
لبم که داشت به خاموشی اعتقاد درست ۱ 

ففان که عابتش ذوق ناله گویا کرد 
شب فراق همسین زخم ناخن من بود ۱ 

۱ کسی که چشم ترحم به روی من وا کرد 


۱-ر : سر مکن ۲-ر : .. شمشیر نازت ... بر سر 


غزلها ۱۹۵ 


چو فنچه ای که نماید ز رخنه گلزار 

زچاك مسینه دلم را توان تماشساکسرد 
به آاستین تسرم داد منعصب گرداب : 
چو دیده دامنم از مسوح اشک دریا کرد 
گره ز کار دل هر که روزگار شود 

تصیب گوشه اپروی حاطر ماکرد 
من و شکایت افتادگی» چه حرف است اپن 
0 مراتصور این گفتگوی رسوا کرد 
بنای شسهر خحرد گو خراب شو ناظم 

جنون چو سیل مرا روشناس صحرا کرد 


۳۷ 


شمعی که به ک‌اشانه ماتیره‌دراید در مجلس دشمن به صفای سحر آید 
پوشیده رخی را زنگاهم که فروخش ‏ تادیدامسردم زقس فای‌نظرآید 
در خانه ماآن که‌ننوشددم آبی دایم ز سرای‌دگران مسست برآید 
سر می کشد از عاشق و در خحلوت اغیار بیسب‌اك تر از سیل به ویرانه ؛ درآید 
ناظم خبر از شکوه معشسوق ندارم ‏ ازدل سسخنم تابه زبان‌بی حسبسرآید 


۳۸ 
۳ ت 
چراغ طالع ما پرتو ظهور ندارد گل ستار؛ مساآب و رنگ نور ندارد 


لباس کوته زینت چنان بلند فریب است که مور جز هوس دانه سمور ندارد 


۱- در اصل : به ققای ... » به قرینه معنی اصلاح شد 
۲ سك : خانه ما (؟) 


۱۹۶ 


چراغ نخوت پروانه چون زرشک نمیرد ؟ 
در آن چمن که حزین بلبلی به ناله درآید 
گهر ز جوهر اصلی گرانبهاست » و گرنه 
ز دستگیسری ابنای روزگار بیندیث 
مر اپ حوصله ناظم خحرابه نشینم 


دیوان ناظم هروی 


فشانده ای به دلم آتشی که طور ندارد 
خراش سینه ما ناعنی ضرور ندارد 
جلای شیشه و شسمّافی بلور ندارد 
مگو که عالم انستادگی فنتور ندارد 
که گنج گنج جنون دارد و غرور ندارد 


۳۰۹ 


نزدیک شد که ناله به ریاد مارسد 
1 ۱۹۳ ۲ 
صد بار بهسترست ز پیسراهن حسریر 
بیرون رو از وطن که به آسایشی رسی 
پهلری کس ندیده ز زنج پر آهنین 
رهظ ات تاک زدهايناله ی کین 


افتادگی است پیشه ماو شکستگی 


شمع دعابه انجمن ملصا رسد 
مگذار کاین نهال به نشو و نما رسد 
نقشی که بر تنم ز نی بوریا رسد 
تا عضو کس بدر نرود کی به جارسد 
پر من فشارشی که ز بند قبارسد 
درمانده روزگار به حال که وارسد 
ناظم نژاد مسابه نی بوریا رسد 


۳۷۰ 


ز آلایش صسمای باطنمْ کی در زیان افتد 

نگردد کهربا یافوت اگر در زعفران افتد 
ز صافی چشمه آتش زلال عشق » سیرابم 

فتد گر سایه ام بر خحاك ۰ آتش در جهان افتد 
خحدیو خاک‌ساری گر شکوه خویش بنماید 


اسآ[ ۵ : حلر کن 
۳- ایضاً : طیتتم 


4-۲ : آرژر 


۱۸۸۳۸۵۸٩ ۵ ۸۳۸۸۳۵ ۳ ۳۵ ۳ ۳ ۳۳۳۵ ۳۳۸۳۵ ۳ 

چو شاخ گل سراپا چشم سازد سرو موزون را 
خحرامش را گذاری گر به طرف گلستان افتد 

توانم آتش دام و قفس شد . لیک می ترسم 
که راه حاجتم بار دگر بر آشسیان افنستد 

غپارم را صبا کردند و من در سرمه دان ریزم 
کف خاکی به دستم گر زراه دوستان افنتد 

نبیند بی رواجی گوهریکتای آگاهی 
خحموشی نیست ناظم گفتگویی کز زپان انتد 


۳۱ 
حریف اگر تو نباشی شراب نتوان خورد 
به السماس گل و ماهتاب نتوان خورد 
ز دوش خحسرقه پی‌فکن ز قسیدفارغ‌شو ۱ 
چو رشته بر سر هر بخیه تاب نتوان خورد 
برآمدی چوز خامی » دگر دماغ مسوز 
چو سوخت بر سر آتش کباب نتوان خورد 
به عون اهل فرض بس که دامن آلاید 
ز دست خحنجر از تو آب نتوان خورد 
شبی که دید؛ پیمانه مست پیداری است . 
فریب زلف پریشان حواب نتوان خورد 
چو سبحه سلسله جنبان ذکر شو گاهی »_. 
۱ تمام مر چو مینا شراب نتوان حورد 
مکن تسلاش نوا» باش بی نسواناظم ۱ 
۱ هزار نیش به دل چون رباب نتوان خورد 


3-۱ 2 مخور فریب ۰۰۰ 


۱۹4۸ 


همسه کس راهنر نمی باشد 
ناله ای کن ؛ دلی به ج وش آور 
پیش آنهاکه روی دل طلبند 
سیر در باغ صشق بی ادبی است 
آن کسه دانسته گم کند ره را 
ی 


تویی بهارنماشا نگاه می داند 
شکسته رنگ مرا طفلی از ستم که هنوز 
رواج کسوت دیوانگان شعار من است 
علاج برق تب عصشق کرده نادانش 
گذشته بر ورق عشوءبتان ناظم 


۱۳۵۰ 
۳ 


4۰1-۱ ر : رنگه 
۳ 5 بال آفتاب ی 


دیوان ناظم هروی 


۳ 


هر صدف را گسهر نمی باشد 
بی زبانی هنر نمی باشسد 
خواهش سیم و زر نمی باشد 
مرغ را بال و پر نمی باشد (کذا) 
چشم بر راهپسر نمی باشسد 
سیردنی اس مق رنمی باشد 
لق ازین بیس سس و فمی باسل 


۳۳۳ 


ای هکس ات : ماه می داند 
به سینه صافی من نیست ‏ آه می داند 
شکست طرف کله را گناه می داند 
چه غم ز دوری فرسنگ راه می دائد 
سرم بدست به سامان » کلاه می داند 
7 یه ین و نی 
دای فسمزه و طرزنگاه می داند 


۳۱۴ 


سپند سوخته را گوهر خوشاب کند 
کجاست شمع که پروانه تخاب کنر 
پر سلانکه رازلف پیسچ و تاب کند 


-ایضاً : زبان 


خزلها ۱۹۹ 


مرو ز بزم گر از مارمیده ای ؛ مپسند که شمع سوزد و پروانه اضطراب کند 
حنایی از شفق صبح گشت متن سپهر همان نگاه تو در دیده مشق خحواب کند 
کنی چو گرم عنان ابرش مطایبهرا چنان مکن که سرت پای در راب کند 
چو ناظم از بر رویی ستاره سوخته ام که پشت آینه را روی آفتاب کند 


۳۵ 

سبکسیرم ؛ دماغم با گرانجانی نمی سازد 
۵ صفای خحاطرم با چین پیشانی نمی سازد 

مگر دردی ازین خوشتر » تسلی سازدم » ورنه 
دل مشکل پسندم با پریشسانی نمی مسازد 

تو از رخ پرده برمی داری و من زار می گسریم 
به حسرت کرده خو چشمم به حیرأنی نمی سازد 

نگردم مضطرب گر آسمانها پر سرم گردد 
به شورش کشتی ام را بحر طوفانی نمی سازد 

من از دیوانگی دلگیر گشتم» چون شوم عاقل ؟ 
کسی کز صدر برخیزد » به دربانی نمی سازد 

دل اف‌سرده مارا چه سود از باده روشن 
چراغ مرده را . خورشیل1 نورانی نمی سازد 

کنی عرض تجمل پیش درویشان » نمی دانی 
که مور این یسابان با سلی‌مانی نمی مسازد 

مسزاجی را که باشد نشضاه دیوانگی ناظم 
می‌دانایی و مسعجو ن نادانی نمی سازد 


آنهماکه روی دل به دلارام کسرده اند 
جرف تنه و فساد ندارند زاده ای 
از جوش آه چون نشوند آب عاشقان ؟ 
ال هید خند؛ مس انه ت۱۱ 
از خشکی دماغ » کسانی که سرخوشند 
مردم » چو دود » سوخته آتش همند 
پاس نفس بدار که در مسرز و بوم دل 


ناظم مب‌اش منکر تمکین که صارف ان 


دیوان ناظم هروی 


۳۶ 


آیینه وار پشت برایام کسرده اند 
این مرد و زن که روز وشبش نام کرده اند 
عشق برشته را هوس خحام کرده اند 
کوثر لبان فشرده و در جام کرده اند 
مستی به ول روغن بادام کرده اند 
تهسمت به مسرد مسهسری ام کسوده ات 
صید فزال فنیض به اين دام کرده اند 
گر اضطراب کرده به آرام کرده اند 


۳۷ 


ناوکت را چون هدف در مسینه منزل می کند 


از ک‌سی دیگر نیاید این جگر » دل می کند 


هست اگر آسایشی ۰ در زحمت راه است و بس 


خورده ام صد زخم و نالیدن نمی دانم که 


دوری فنرسنگ » نزدیکم به منزل می کند 
چیست 0 


بی نصیب از ذوق سرگردانی گرداب باد ! 


کشتی کز بحر غم ۰ انداز ساحل می کند 


از گر فتاری ملالی نیست مجنون ترا 


رتص در زندان به آهنگ سلاسل می کند 


راست گویم هرکه تبری می خحورد از شست تو 


همچو پیکانم به حون خویش یکدل می کند 





اآ ر : گریه مستانه ۰۰ 


غزلها ۳ 


نیست پروای کسی کس را درین نخجیرگاه 
خویش را از بیقراری » صیل بسمل می کند 

مرغ معنی بس که کم روزی است در ایام ما 
آب اگر پیند » سسپندش دانه دل می کند 

بس که اجزای سپهر از گریه ام شد مایه دار 
پرتو خورشید » خاك خشک را گل می کند 

کر چیه سامت ل نار تسایر 


مرد عاقل گوش کی بر حرف جاهل می کند 


۳۸ 


زخمم ز گریی ان گل ناسور برآورد 

من آن گل بی رنگ که در باغ حیالت 

دیدار تو بر طافت موسی زده آتش 
۱ ۴ و 4 

این می ز حم کیست که از نشأهُ بویش 


اظم به سرم مثتی از صیقل کس نیست 


چو قطره‌ها که ز مژگان سرمه ناك افشد 
چه احتیاج به ناخن » که از تپیدن دل 
ز عکس ۰ خاطر آیینه را فباری نیست 
به چاه جاه فرو رفته ای» چه خحراهی کرد 


۱-بیت از آ ۰ ۵ افزوده شد . 


آتش ز دل مسرهم کسافسور برآورد 
آن باده که جوش از خم منصور برآورد 
صد رنگ فسفسان پل طنبسوربرآورخ 
از دست فکندم » زبغل طور برآورد" 
از ما عجبی نیست اگر شور برآورد 
مستی گل رنگ از رخ مخمور برآورد 


ایینه من ود بخود این نور براورد 


۳۹ 


کشم چو اه » کواکب چنان به خاك افتد 
به عضسوعضو تلم پنجه پنجه چاك افتد 
نبسینی آفت اگر طینت تو باك اند 
در آن زمان که ترا چشم در مغاكك افتد ؟ 


۳۰۲ 


گذشته پیشکش آدمی ؛ همین کافی است 
به مسحفلی که نسیم تفافل تو وزد 
چگونه بار دل دوست‌ان توانم شسد 


منعم آن کس که دل از مهر درم بردارد 
سیر در راه مقامات سلوك آسان نیست 
مستی دولت ده روزه نیرزد به نزاع 
آن که چشمش به‌سواد حط رخحسا راموخت 
حکم تسلیم چنین است که در لشکر ما 
چرخ پیوسته کند جور » ندانم که چرا 
کو نسیم گل ساغر که به تحریک نشاط 
عاقلان را خبر از دقّت این مضمون‌نیست 


صسبح طربش روشنی شام ندارد 
از دست حریف ان تلک ظرف درین بزم 
امیزش عشق است عجب نیست‌که‌مجنون 
ای پیر خرابات» جوان بخت بماتی 
ساقی به تو کارست دلم رانه به مساغر 
گل بر سر هم ريخته در خانه بلبل 
از فتنهٌُ گردون چه خبر اهل زمین را 
حون می خورد از ذوق شکر خندة خحویان 


دیوان ناظم هروی 
اگربه نکر تلانی دم هلاك افستد 
پساله از کف مستان چو برگ تاك افعد 
که آب گردم اگر سایه ام به خاك افتد 
اگر پردبه سر کوه » در مغاك افتد 


۳۳۰ 


دام حرص از ره عنقای کرم بردارد 
سر خود می نهد آن کس که قدم بردارد 
سافرازدست بینداز که جسم پردارد 
مصحف از طاق مگر بهر رقم بردارد 
نی کسی تیغ برآرد » نه صلم بردارد 
اینقدر بار به اين قامت خم بردارد 
گردانسردگی از چهر؛ فم پردارد 


باش تا ناظم دیوانه تلم‌بردارد 


۳۳۱ 


آن خانه که از شیشه می جام ندارد 
تا آب رخم چون قدح آرام ندارد 
یک وحشی ناکرده به خحود رام » ندارد 
کز خلق توبدنامی مانام ندارد 
فنیض گل دیدار ؛ گل جام ندارد 
عاشق نه شوان گفت سرانجام ندارد 
در خانه کسی آگهی از بام ندارد 


ناظم اتسیو از لت دشنام ندارد 


مابجز عشق ندانیم . هوس می داند 
همه راسوزد اگرعاشق اگربلهوس‌است 
پر در دیر و حرم سجده من مقبول است 
در و دیوار جهان » شاهد بیتایی ماست 
بینوایی مسبب شسهرت ما شد ناظم 


زخمی ز ناوك تو به جان می توان حرید 
سوداگر نی از شناسد قماش ناز 
جان دادم و نداد مرادم ؛ به حیرتم 
آن را که خندهٌ تو حلاوت شناس کرد 
سودایی گشاد چو گردد خدنگ تو 
پا مد هنر ز هر چه بود کم بهاترم 


ناظم به یاد لعل بعان گسریه می کنم 


عشق مانی رقم آنجا که دم از کار زند 
خحانه کره پی عمر ز همم می ریزد 
آید از صافدلی پاك چر خورشید برون 
تزند بر سر کوی توز دهشت نقسی 
نی‌ست در بندر انصاف بر او تقصیری 
هدف تير بة آن دل که ز پیمهری دوست 
باغبان گر چمنی سبز کند چندان نیست 


۱سر : به رخ اه 


۳۳۲ 


مسر گلزار نداريم ؛ قفس می داند 
شمع روی تو نه پروائه؛ نه خس می داند 
روشناس همه جایم » همه کس می دائد 
حال مرغان گرفتار» قفس می داند 
کس به آواز؛ُ ما نیست ۰ جرس می داند 


۳۳۳ 


این جنس را به نقد روان می توان حرید 
یک جلوه ات به هرد و جهان می توان خرید 
جنسی ز روزگار چسان می توان خرید 
شک به قدر خال ازان می توان رید 
از هر دلی هزار نان می توان حسرید 
این بنده را مگو نتسوان » می توان خحرید 
اشک مرا به جوهر کان می توان خرید . 


۳۳۳ 


قلمآهبه خحسون دل انگار زند 
پرکاهی اگرش تکیه به دیوار زند 
فوطه گر اینه ام در خم زنگار زند 
تندبادی که لگد بر در گلزار زند 
حوش متاعی که تغافل به خریدار زند 
دست بر ترکش اندیشه اظهار زند 
که گلی بر قفس مرغ گرفتار زند 


۳۰۴ 


ناظم افنشرد؛ دل در قشدحم ريخته اند 


ریخت از ابر کرم پاران جسود 
از نگاهی خحلق را ایجساد کرد 
تیره حاطر زیردستان را نخواست 
بر لب هر تشنه » دریایی نشاند 
سجد؛ درگ اه جانان طرح شد 
شاخ شاخ باغ را بخشید برگ 
هر طرف هنگامه ای ترتیب کرد 
صوفیان را داد دستی در سماع 
دیده ها را سوخت حیرانی چو داغ 
جام قربش بر لب هر کس رسید 
ماه را نزدیکی خورشید مسوخت 


راه وصفش کرد ناظم را دلیر 


زخمی از شست تو بر سین من منزل کرد 
کار بر عکس مرادست سیه بختان را 
اشکم از تریبت دیده و دل رنگین شسد 
تازه بادا گل پیمانه که کیفیت او 
شوخ طبعی سخنم را همه جا شهرت‌داد 
ناظم از دیده گریان به مرادی نرسید 


که بوی خحوش او 


۳۳۵ 


۳۳۶ 


دیوان ناظم هروی 


مستی ام خنده به هشیاری سرشار زند 


تطرء‌نابود» شد دریای بود 
دائه ای افش‌اند » حرمنهادرود 
ور را بر خحاك واجب شد سجود 
از سر هر ار » گلزاری نمود 
شد زمین از کوبش صرها کبود 
تار تار کارهاراداد یود 
از کف هر کس به طرزی دل ربود 
در حروش آورد مستان را چو عود 
روی گرمی حسسن بر عالم نمود 
شد چنان بیخود که بنداری نبود 
خس ندارد بر سر آتش‌وجسود 


سر 


می‌ جرامد بر سر اش چو دود 


که چو پیکان به خدنگ تو مرا یکدل کرد 
و نیت خیرات مس اه گنرد 
طفل را خدمت صاحب هنران قابل کرد 
یک دم از وسوسه عقل » مرا غافل کرد 
گل یک باغچه را زینت صد محفل کرد 
در بود که دامان تري حاصل کرد 


هر که را رنگ خودی بود » ز خود خافل کرد 


۳۳۷ 

کام دل صد ره صلا در داد و همت پا کشید 

۱ ظرف مابر روی کوثر خوان استغنا کشید 
سرفرازان هم حلاص از قید محتاجی نیند ۱ 

۱ می شوی گر ابر » باید منت از دریا کشید 

تانقاب از چهرءه‌حیرت فزا برداشتی 
بیخودی مارا به روی صورت دیبا کشید 

داغ استغنای خورشیدم که در میدان صبح 
تا در آمد ؛ تیغ همت بر سر دنیا کشید 

یک سر مو بر تن ما نیست خالی از فصور 
نقش مارا خامه تقدیر » بی پروا کشید 

پسستی فطرت به آزادی فنسریبم داده بود 
غیرت زنجیر در راهم صف غوفا کشید 

می توان ناظم ء اگر باشد قراری مرد را 
در دل تنگی به ناخن طرح صد دنیا کشید 


۳۳۸ 


دیوانگان ز بر جنون لب چو تر کنند 
نقشم به روی خاك نشیند همان » اگر 
خوبان خوش نگاه به چشمان سحر کار 
بر خود مجوش ۰ مردم زيرك ممیزند 
آسرده شو که مصحف گل را درین چمن 
ناظم ز آفت دو جهان چشم بد چه باك 


مستانه همچو ابر به مصحرا گذر کنند 
چون سکه فرش خانه ام از سیم و زر کنند 
گر مه جز مسیح برد بی‌ثر ند 
گر ابلهان به میب تو عرض هنر کنند 
هر جا حدیث بلبل و پروانه سر کنند 
وقف مسزاربلبل بی بال و پر کنند 
ویان به یک نگاه مسرا گسر نظر کنند 


۷۰ دیوان ناظم هروی 


۳۳۹ 

چون مرا دیدن رخسار تو شیدانکند ؟ 
۱ بلبل آن نیست که گل بیند و غوضانکند 

هرکه چشم ازخط سبزت به ضرورت پوشید 
خحال یوسف اگرش صرمه دهد » وانکند 

بهریک جرعه مکن خدمت! یک میکده‌مست ‏ . 

۱ تدحی » کیست که‌بهر تو مهیا نکند 

نیست در فنقر هم آاسودگیی » دانستم 
بوریا می کند آن کار که دیب انکند 

در نضصایی که در اوپال نفس نگشایند 
۲ ناظم مسست پرافش‌اند و پروا نکند 


۳۴۳۰ 
ناز او هر چند کم » بسیار می باید کشید 
جام خالی گر دهد » سرشار می باید کشید 
سینه ای باید که ناخن چاك پیرایی کند" ۱ ۵ ۰ 
پرده ای برساز . آنگه تار می باید کشید 
گر کمانت آسمان است. از ظفر بی بهره ای 
تیسرآه از سینه انگار می باید کشید 
چار؛ کشرت به چوب منع دربان مشکل است 
در بیابان گرد خود دیوار می باید کشید 
تن به محنت ده که آسایش ترا در بر کشد 
خوبه راحت گر کنی آزار می باید کشید 
از مکش امتتا ۲-ایضاً : در آن 
۳۲-سر : داغ پیرایی ... ۴-ایضاً : ... بر ساز اول بار ... 


خزلها ۲۹۷ 


مستمع را تیزیی در ناخن ادراك نیست 
شانه ای بر طرهُ گفتار می باید کشید 
گر علاج خشکی سودای عصیان می کنی 
روغن بادام استغفار می باید کشید 
چند باشم ناامید از نشاأء حونگرمی ات 
باده نخوت نه این مقدار می باید کشید 
نیست در میخانه تسمت کسی را اختیار 
0 هرچه سافی می دهد ناچار می‌بایدکشید 
باغبان بد خوست :گستاخی درین گلشن مکن 
گر زنی گل بر سر از دل خار می باید کشید 
چین ابروی گریس ان است چاك نارسا 
دل که شد افسرده» دست ازکارمی باید کشید 
مجلس پارستٌ ناظم منت صساقی مکش 


دیده ساغر کن » می دیدار می باید کشید 


۳۳۱ 
یاد رخحسار تو چون در دل بلبل گردد تفس از گریه بلبل سبد گل گردد 
هر کج دود کند آتش بیباکی تو آب در دایر؛ چشم تحص مل گسردد 
بگذر از وصل که در کیش ملاقات بتان یک نگه باعث صد رنگ تخافل گردد 
آرزو گسوبه شکار دل مساپای‌منه.  .‏ مرغ‌مابستهفتراك توکل گردد 
دل مکن بد » سر زلف تو سلامت باشد ناظم آن نیست که سودایی سنبل گردد 


۳۳۲ 


از کاروان هستی . مارا - خی نباشد 
پایان راه عشقیم . بر ما گذرنباشد 


5 ... بر سر گل » از با خار ده ۲ -د : يار را بی نقطه نوشته . متن مطابق ر . 
ها را کر 


۳۸ دپوان نام هروی 


بر هر کسی که پینی : در عالم حقیقت 
کمتر ز هیچ کس نیست » گر بیشتر نباشد 

تا خخار و خس درین باغ ؛ پرورده بهارست 
ای گل مناز بر خحود » خوبی به زر نباشد 

دربزم سینه صافی. جایم خوش است. یارب 
۱ مانند آب گوهر ؛ را هم بدر نباشد 

مرغ از هوایرستی ۰ در دام احتیاج است 
۱ گربگذرد زپرواز » محتاج پر نباشد 

گس وج سن برنی‌اید » از پرد؛ نزاکت 
مارابه عشق کارست » کاردگر نباشد 

گرد ملالم » از من آزار می کشد چشم 
بهتر که دوستان را » بر من نظر نباشد 

نتوان نگاه کردن » در صیدگاه ناظم 
تیری تو هم پینداز » گو کارگر نباشد 
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شوخ چشمان که صف فتنه به مژگان بخشند 
هنر لشکر آشسوب به جولان بخ‌شند 

از خط مسب به منبل نمک حسسن دهد 
آب خحوبی به گل از چاه زنخدان بخشند 

موح ترکش جو نمایند کمان ابرویان 
تشنه را کام دل از چشمه پیکان بخشند 

تازه بادا گل جمعیت مستان که مدام 
بادء لطف به مسخمور بریشان بخسشند 


ساغضر واهمه بگذار که در شسرع کسرم 
حون صد توبه به یک ثالهٌ مستان بخشند 
عشق گردیده شفیعم ۰ عجبی نیست اگر 
گنه مور ضسعیفی به سلی مان بخشند 
آم ازین قوم که چون گرد : پریشان گردند .  .‏ 
۰ گربه سایل کف خاکی ز بیابان بخشند 
ناظم از صحبت ارباب مسخن در مگذر 
0 ۱ که به خس رنگ گل از معنی الوان بخشند 


۳۳۳ 


اشک ریزان که ز ابر مژه دریا بخشند 
در دل خحصم فتد چون کمر مور گره 
بی نفاقان چو در گنج کسرم بگش‌ایند 
تیره روزان ترا چون خحم دل جوش زند 
می‌روم برسراو صاف‌شخموشی .سهلاست 
دل به نزدیکی خلقم نکشد » کاش مرا 
از غلط بخشی ابنای زم‌ان می آید 
ناظم از وسوس؛ حسرص ۰ تسلی نشوم 


خلعت سیل به عریانی صحرا بخشند 
دانه‌ای‌گر به من از حرمن دنیا بخشند 
از سر خود ‏ گهر کام به اعدا بخشند 
می خحورشید به جام شب یلدا بخشند 
که به هر عضو تلم صد لب گویا بخشند 
خانه‌ای دورتر از خانه عنقفا بخ شند 
کز گهر آب ستانند و به درا بخشند 
به دل تنگم اگر وسعت دنیا بخ شند 


۳۳۵ 


خاك کویش را چو چشمم عذر خواهی می کند 
تاصدی هر دم چو اشک گرم راهی می کند 





۱-ر : هر سو 


۳۹۰ دیوان ناظم هروی 


عسشق سازد هم نبسرد فم ؛ دل پیدرد را 
۱ جرأت می روستابی را سپاهی می کند 

تند خسویان را سلایم طبع سازد احتیاج 
ماررا خاصیت اين آب ؛ مساهی می کند 

ای که صاحب خرمنی » غافل مباش از حال آن 
کزبرای دانه ای » رصساره کاهی می کند 

نیسست در دور نلک ناظم کسی را احتیار 
هرچه گردون می کند؛ خواهی نخواهی‌می کند 


۳۳۶ 
نفسی کو که چرآه از دل مابرخیزد ارخفتهبه تعظیم دصابرخیزد 
از کجامی رسی ای دل که به استقبالت دین جدارقص کنان » کفر جدا برخحیزد 
شسعله کسر شسیسوابالای ترا دریابد ‏ به نزاکت بنشسیند؛ به اد برسیزه 
شمع خحود را نتوان مجلسی مردم دید مانشستیم که پروانه ز جا برخحیزد 
از دم سرد مکن تیره » دل روشن را می شود گرد در آن ره که صبا برخیزد 
جلوه حسن ترا هستی ما در کارست خار و خس تا نبود » شعله کجا پرخحیزد 
شدحپاده» سخن ساز کند ناظم را گل بیارید که بلبل به نوا برجیزد 


۳۳۷ 
شوکت حسن تو گلشن را تنزل می دهد 
ببسرگ گل را اعشبار بال بلبل می دهد 
چون ننازد مرغ بسمل گشته بر سامان بخت؟ 
مجلس مخموری ام را فصل رنگینی رسید 
ساقی ام می می رساند » باغبان گل می دهد 


غزلها 


کام جویی ؛ ظرف این مجلس‌نداری» بازگرد 


پر در اس ن مردم رو نیارد همتش 


سافی ماباده از جام تفافل می دهد 


هر چه می خواهد دل ناظم ۰ توکل می دهد 


۳۳۸ 


اشکم دگسر ز دیده به دامن نمی رود 
باید تمام جان شد و در پای دوست ریخت 
ای زلف » پر مپیچ که سودای کاکلش 
هر چند فغنچه بشکفد و شاخ گل کند 
بر استان دوستی ات آن که خحاك شد 
هرکس گشود چشم به سويش روان‌مشو 
نتوان برای جان زره دوست با زگشت 


دیوانه ام ز گسوشه گلخن نمی رود 
بلبل | ز پیش کار به شیون نمی رود 
گر می رود سرم ؛ ز سر من نمی رود 
رو قد تواز دل گلشن نمی رود 
تایه بادطامته وتو نمی زود 
این طرز » آنت اب به روز نمی رود 
ناظم علاج چیست چو رهزن نمی رود 


۳۳۹ 


دل بس که فسرده است تپیدن نتواند 
مستوری جاوید » طریق نسق ماست 
بر گردنم 3( 
اه این چه مزاج است که فریاد اصسیران 
دستی که دهنده است» شود خصم گرفتن 
ناظم چه کند گر نرود جانب خحوبان؟ 


۱ و ۳ آویشته ود محیت 
۲ - از نسخه ر افزوده شد : 


۳-سر ؛:نرود سوی در دوست 


رنگ رخم از ضعف » پریدن نتصواند 
در مزرع ماسبزه دمیدل نتواند 
بیسمودن راهی که دویدن نتواند 
از پیم به گسوش تو رسیسدن نصواند 
چون گل که زر افشاند و چیدن نتواند 
این سید ز صیاد رمیدن نتواند 


رف دیوان ناظم هروی 


۳۴۰ 
چو پرسش تو مرا شرمسار خویش کند گه زروی تو گل در کنار خویش کند 
کجاست قوت پختی که باز غمز؛ دوست ‏ مرابه عیب ضعیفی شکار خویش کند 
گرفتم اين که لبم شد حموش دیده چسان علاج گریه بی اختیار خویش کند ؟ 
چه دیده شمع ندانم » که نور هستی را نشار دید سب زنده دار حسویش کنند 
چو اشک . ناظم دیوانه در ره طلبتا ‏ به هر زمین که نشیند مزار حویش کند 


۳۳۱ 
هر دمم مسودای داغی تنگ در بر می کشد 

هر زمانم یاد زخسمی تیغ بر سر می کشد 
همچو ماه نو به مسعی خود به منزل می رسد ۲ 

نامه ام کی منت از بال کسبوتر می ک‌شد 
گر من از پیگانگان بینم جفا ؛ سهل است سهل" 

یوسف آن آزاز بی جرم از برادر می کشد 
چین ابرو بهر یک دم کام دیدن مشکل است 

بشکند ظرفی که استنغنا ز کوثرمی کشد ! 
از خط یالوت: ناظمنظم رنگین خوشترست 

این سخن را جوهری بر روی گوهر می کشد 


۳۳۲ 
۰ ۰ ۰ ۳ هَ : ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بوم و پر طبعم ز گل فکر » چمن شد هنگام پرافشانی مرغان مسخن شد 
زلف تو به طغیان جنون کرد اشارت دیوانه به شور آمد و زنجیرشکن شد 
۱- فقط د : طلبست» ظاهراً سهوالقلم کاتب بوده » اصلاح شد . 
4-۲ : نیست چندان گر من از بیگانه می پینم جفا 
1-۳ : بوم و بر خلق از گل توفیق چمن شد 


غزلها رف 


با من دل آن شوخ چرا صاف نباشد ازصسیقل نظاره ام آیینه بسدن‌شد 
در تجربه عقل و جنون » خالث وجودم صد بار یبابان شد و صد بار چمن شد 
در حلقه مستال گره از زلف گشودی بی مانه می ناف غزالان ختن شسد 
نقش طلبم بر در توفیق نشسته یارب چو نگین نام که تاج سر من شد ؟ 
شد صاف در آغ از جوانی دل ناظم جوشی نز این می» به چه تدییر هرن شد؟ 


۳۳۳ 

به رویت دیده را چون صحبت نظاره درگیرد 
چو مژگان هر سر مویم سر ره بر نظر گرد 

غنی را چشم بر سامان محتاج است همت بین 
بود ذوری که می خواهد محیط آب از گهر گپرد 

نه مقبول است سلطانی» نه منظورست درویشی 
نگاه ال فاتش تا که را از خاك برگیرد 

مرا شرمنده دارد مسهربانیهای صیادی 
که از دامش اگر صد بار بگریزم » دگر گیرد 

رسد افتادگان را نوبت برخاستن آعر 
شود روزی که آهم دست بر دوش اثر گیرد 

همان انسرده می داند مرا آن شعله خوبی 
سرم گر زآتش سوداش چون خورشید در گیرد 

ندارد حاصلی بی گریه » نخل دومستی ناظم 
گل باغ محبت رنگ از خسون جگر گسیسرد 


۳۳۳ 
آشسوب را خرام تو اقبال می‌دهد آیینه‌راهوای رخت‌بال‌می‌دهد 


2: رندان 


۳۱۴ 


مارا که صوفی می صاف حقيقتيم 
هر سنگ پاره ای که به دیوانه می زنند 


دیوان ناظم هروی 


رقص یله چاشنی حال می دهد 
می چیند از زمین و به اطفال می دهد 
کت فنتافی ام پیاله افنبال می دهد 


وی ری یقت نمیا روش الم قفا 

گر خفسم روزگار لب تشن مر آن تفه واز جات هی ال میا فها 

وت ناظم سزای مردم خوشحال می دهد 
۳۴۵ 

شراب بی تو به افشرد؛ جگر اند عروج نشاهبه طغیان دردسر ماند 

ز عیش دوزخ و ناکامی بهشت مگویً که این دو خواب پریشان به یکدگر ماند 

چنان فریفت؛ حیرتم که عکس رخم به روی آینه چون نقش بر حسجر ماند 


در آن مصاف زبانم علم به فیروزی است 
نماند جز کف خاکستری ز آتش حرص 
به کار مردم آزاده عق ده ای نفتد 


مجو سعادت دنیا و دین که این دو قدح 


که دست دشن الماس در کمر ماند 
ز نی که دم زند از نیستی ۰ شکر ماند 
گره به رشته چو بیوست در گهر ماند 


یکی به دست چو آید » یکی دگر ماند 


زآب‌آبله در وادی جنونآناظطم به جای نقش ز بای تو » چشم تر ماند 
۳۳۶ 
بایان 


دام پیچیده پر اعضایم ؛ اگر وا نشود 
حلقه جوهر تیغ تو به از چشم من است 


4-۱ : من 


- ایضا : در راه دوستی 


کرده صیاد گرفتارم » اگر مسر ندهد 
داده آبی به من آن چشمه که کوثر ندهد 


۰1-۲ 2 : زآه 
۳ ل ؛ ز رنج و راحت دنیا و آحرت بگلر 


غزلها ۲۳۵ 


گرلب خواهش ماخشک بماندسهلاست ‏ خحسضر دوران دم آبی به سکندر ندهد 
بهٌ که باشیم گرفتار» که صیاد قضا هر که را رخصت پرواز دهد » 
خامی و بی مزگی در سخن ناظم نیست . نخل شیرین مرش میو؛‌توبر ندهد 


بر دهد 


۳۳۷ 


۰۰ ۵ 


هر که افسسانه شیرین مسحبت شنود 
برد خسوابش اگر تا به قسیسامت شنود 

شمم خواهد که نبیند خطر از تندی باد : 
باید از پرد؛ ف‌انوس نصیحت شنود 

معنی حسن تو جایی که شود حوصله صسوز 
گوش دیوار . خروش دل صورت شنود 

مسخن از چشم ترم ابر بهاری می گفت 
بحر شد قطر؛ وی که به دقت شنود 

چمن از فیض هوا » مجلس افلاطون است 
۲ ۲ شاخ گل گوش برآورده که حکمت شنود 

گیرد آن فیض که از صبح دل غنچه گرفت 
سخن پسر » جواتی که به رضبت شنود 

ناظم از صفحه دل پاك کند نشر مجاز 
هر که نظم خوش دیوان حقیقت شنود 


۳۳۸ 
آن که با مسوخستگان کینه چو اعشر دارد 
کاش از دور فلک تج ربه ای بردارد 


1-۱: دیوار چو بندی دل ... 4-۲ : رنگ 


ملف 


جای آمیزش هفتاد و دو مت دل ماست 
می کنند اهل صفا سیر جهان در دل خویش 
از دم تیغ تو کام دل ماشپرین است 
نشاهدر صحبت یاران تهیدست بود 
رشک ارباب تجمل به دلی نیست که نیست 
معنی خحاص پسندست نه بسیاری لفظ 


نامه لطف ترا چون بگشاید ناظم ؟ 


دیوان ناظم هروی 


انا مسضرب ماوسعت دیگر دارد 
نه همین طالم آیینه سکن در دارد 
تشن ماست که لب بر لب کوثر دارد 
۱ 

ساقی از چشم من افتاد که ساغر دارد 
له بلبل ازان است که گل زردارد 
ابر ماتشنه آبی است که کسوثر دارد 


۳۳۹ 


زهر بی پروایی از چشم نگاهم می چکد 
عزت لب تشنگی بنگر که از ابر امید 
آبروی فتح » تالشک رکش رسوایی ام 
گریه؛ مسخموری ام را نشاه دیگر بود 
موج تأثیرش کند دریای رحمت خاك را 
با وجود دامن پرزر » پریشان می شود 
می کتم ناظم چوو صف عارضش. صدچشمه نور 





ات صحبت فیاض تهیدستان است 
42-۲ : گوهر 


حون دوزخ از دم شمشیر آهم می چکد 
نطره دریا در بغل بر خاك راهم می چکد 
همچو ابر از دامن گرد سپاهم می چکد 
می ز دیوار و در آراسگاهم می چکد 
قطرهُ اشکی که از چشم گناهم می چکد 
گر زگل یک قطره شبنم برگياهم می‌چکد 
از زبان بر صفحه پخت سیاهم می چکد 


نگشت سبزه ام از سردی زمانه بلند 
زسنگ حادثه روزگار » ایمن نیست 
فلک نیم که به مشتی ستاره سبز شوم 
ز بس که بزم چمن بی رخ تو افسرده است 
به راست قسولی ما مدعی چه بحث کند 
نسیم جلوةپروانه برنمی حسیسزد 
زباد دامن کس نیست منتی بر من 
چو ابر . بخت گرانم سبک عنان نشود 
به هر چه داد ؛ رضا می شویم ازو اظم 


۳۱۷ 


۳۵۰ 


شدم کباب و نشد آتشم ز خانه بلند 
اگر چوماه نوم باشد آشسیانه بلند 
مسرم چو خوشه نگردد به چند دانه بلند 
به حکم گل نکند بلبلی ترانه بلند 
زبان یر بود بر سر نش‌انه بلند 
که شسمع را نشسود آتش بهانه بلند 
شد آنشم ز دم نالا شسبانه بلند 
چرا چو برق کنم دست و تازیانه بلند 
بودزیستی ماهمت زمانه بلند 


ز شرم روی تو آب از جبین لاله چکید 


شراب چون عرق از غبغب پیاله چکید 


که شبنم اثر از شاخ و برگ ناله چکید 


غمی ز گریه من بر سپسهر زور آورد 

که مه چو نطره؛ اشکی ز چشم هاله چکید 
چنان گلوی چمن را فنشرد سرت تو 

که حون گل ز لب غنچه لاله لاله " چکید 
ز آب و رنگ بر اوراق گل کنایه زند 


۱- در اصل : مشت » اصلاح شد . 
۳-ایضاً : همجو ناله ۱ ظ : لاله ) 


عرق ز روی که ناظم بر این رساله چکید 


۰-۲ لك : حدبقه دل 


۳۵۲ 
تیب نانه از وی تا بانعی عوب ساره 

نقاب رنگ زرد از چهره مابرنمی خیزد 
غرور بی نی‌ازی داده از بس ذره را تمکین 

گر آید بر سرش خورشید ۰ از جا برنمی خیزد 
صبارا حسرت زلف تو از بس کرده بی قوت 

به سعیش موجه ای از روی دریا برنمی خیزد 
مزاج نازك گل بین که از صد آشیان بلبل 

درین‌گلشن سرا » یک ناله غوفا برنمی خیزد 
به دنیابس که عشقت بی تعلْق کرده سردم را 

اگر سوزد جهان ؛ آهی ز دلها برنمی خحیزد 
ز خلوت هیچ گه دربزم دنیا در نمی آیم ۳ 

که همجون افتابم مو بر اعضا برنمی خیزد 
ز وحدتخانه تجرید ۰ ناظم چون برون آیم ؟ 

دلی دارم که از دامان عنقا برنمی خی زد 


۳۵۳ 
رنگ افسردگی مابه سخن کی شکند. تب مخموری ماراعرق‌می شکند 
جام احسان کسان چیست. که استفنايم ‏ شیشه همّت صاحب کرم طی شکند 
اله بی گریه جانسوز خراشد دل را نفمه پی جلوه می در جگرم نی شکند 
در سر کوچه معشوق بود مستی ما ظرف مجنون قدح حوصله در حی شکند 
گام در شارع میخانه مزن بی دهشت شنت هدز راه تما هواس فی شکنل 


۱ب آ؛» ۵: قدحها ۲ -فقط د : همجو سهو کائب . 


غزلها ۲۱۹ 


خار بر دل خورد از گلبن بی برگی ما 


همچو مجنون نتوان بود بیابانی عشق 


حمله باد بهاری که صف دی شکند 
ی ۱ 
ناظم آن نیست که دامن به ره حی شکند 


۳0۳ 


عید آمد و طرب در میخانه باز کرد 
رویی که داغ به شده گل بود پیش او 
از بس که چشم یار متاع فریب یانت 
دلپای تیره را به صسفایی رساند می 
مستی به صدر مجلس میخانه ام نشاند 
تفا هشال کهبا ماقی تفس 
ناظم ز دست چون سدح باده می رود 


۳۵۵ 


باز توجه تو چوعازم شکار شد 
چنگ هنر گشود چو شاهین جلوه ات 
در دام جلو؛ تو که زلف تصرّف است 
کردی چو حکم صید فکندن سپاه را 
رو به زهول جان متوسل به شیر گشت 
از کشرت طیور چو سیخ کباب گشت 
گردید روی دشت ز تاب کسمندها 
از چشمه چشمه » کوه ز داغ فراق کیک 





اس مقطع آ ر : 


به شکستی نشود مستی همت قانع 


موج شراب » دست تصرف دراز کرد 
طاوس عسیش بال و پر جلوه بساز کرد 
رگ » بر ورق لاله ناز کرد 
صد نازرا معاوضه با یک نیاز کرد 
کز شعله دود را نشوان امتیاز کرد 
اقبال می چو شیشه مرا سرفراز کرد 
خورد آنچنان شراب که گویی نماز کرد 
هر کس چو شیشه نالهُ مستانه از کرد 


عنقابه ذوق صید شدن آشکار شد 
عاشق ۰ گزید؛ صف مژگان یار شد 
چشم بتان به نسبت آهو » شکار شد 
بر وحش و طیر » راه گریز استوار شد 
گنجشکی را مقام امان کام مار شد 
گر تیر بی پری به سوی مرغزار شد 
چون چهره ای که طره او تار تار شد 
حون ریخت آنقدر که جهان لاله زار شد 


ناظم آن جام ستاند که پیایی شکند 


۲ سر : دمی . بیت از نسخ آ» ۵ » ر افزوده شد . 


۳۲۰ دیوان ناظم هروی 
از پشته پشته صید که هر گوشه ریختی صسحرابلندرتبه‌ترازکوهسارشد 
صد اسمان همای به فتراك بسته ای بخت که از شکار چنین کامکار شد ؟ 
ناظم به وصف عرصه نخجیر گاه خان معنی شکار صید گه روزگار شد 


۳0۶ 

پا تندی خسوی تو چه آنديشه توان کرد 
شد سنگ چنان آب » که در شیشه توان کرد 

گر جوهر حسسن عمل عشق نماید 
از اینه » سوهان دم تشه توان کرد 

از سخت بیانی نشدی سبز, و گرنه 
در سنگ به نرمی چو گیاريشه توان کرد 

گس رک‌ارشکن بر سر انکار نباشد 
۱ آرایش صد شهر به یک بیشه توان کرد 

نام مگذر سرسری از نظم عسزیزان  .‏ 

۲ سی رگل اندیشه به اندیشه توان کر 


۳۵۷ 
رم از بار غم گران گردید مغزم از خشکی استخوان گردید 


پیسقسراری چنان رواج گسرفت که زمین همچو آسمان گردید 
نقش پیشانی ام بر این درگاه چین ابروی پاسبان گردید 
آنقدر نش بود در سس خنش کهز مستی مسر زبان گردید 
بس که خورشید غم گداخت مرا بر سوم ذره آسمسان گسردید 
بالگ مسودبرق پروازم آب در چشم آشسیان گردید 





۱-اضافه دارد : گر عشق سبکدست دهد قوت بازر کاری که کند آینه » با تيشه توان کرد 


غزلها 


روی ناظم نمود جوهر خسویش 


۳۳۱ 


رنگ رخحساره زان » گسردید 


۳۵۸ 


وسواس جهان » خحاطر آگاه ندارد 
خوشتر بود از باد سحرء شورش مرغان 
در زیر فلک با جگر سوخته ماندیم 
اقبال ببینید که آن دشمن جانها 
ایام به ک‌امش بود و بخت به فنرمان 


شسیطان هموس در دل ماراه ندارد 
آن شور کسه با ناله بود » آه ندارد 
آپی که لبی تر شود اين چاه ندارد 


نیکی نکندبا کس و بدشحواه ندارد 
ناظم طلب مرتبه و جا ندارد ۰ 


۳۵۹ 
چشمیم و دست ما به نگاهی نمی رسد برقیم و زور مابه گیاهی نمی رسد 
برحاض اک تخوس از حرمنی به مار کاهی نمی رسد 
از حد گذشت مستی امساك ساقیان دستم به جام حوصله کاهی نمی رسد 
بختی که آن سوار به تیغم زند کجاست گردی به چهره ام ز سپاهی نمی رسد 
هر کس به قدر حالت خود فیض می برد سامان گلشنی به گیاهی نمی رسد 


داغ هزار سینه به یک دل نمی دهند 
ناظم کسی که پاز طریق ادب کشیدا 


گر حضر می شود که به راهی نمی رسد 


۳۶۰ 

ز هر عضو توزان صد ال شبگیر می زاید 
که بیتابی تر و خاتون قسمت دیر می زاید 

به هر کس نشاه ای دادند در میخانه فطرت 
ز مءگان آب و از رگ خون. ز پستان شیرمی‌زاید 


۰-۱ 4 ر : بر ما چه رشک می بری ای خوشه چین حرص 


۲-ایضأاً ؛ ز ره راستی کشید 


۳-ایضاأً : گر حضر وقت گشت به ... 


گرت کردند تحسینی » مشو آبستن نخوت 
که حدمت چون به خود مغرورشد تقصیرمی‌زاید 

چه سود از کشرت اولاد پرگریی ‏ تأمل کن 
۱ که هر حرف عقیمش یک جهان تأثیر می زاید 

نصیحت از شرارت پرنیارد کج طبیعت را 
دمد روح الامین گر بر کمان دم » تیر می زاید 

دلارام نم وشی را نشاید مضطرب‌کردن 
سترون به» زبانی کز لبش تقریر می زاید 

به حاك سست رایی ريشه ای داری و پنداری 
۱ که یار تک تقیس تک موز 

شکار حجلتم از خشک مغزیهای خودناظم   .‏ ۱ 

پلنگ کوهسار خحوی بد ۰ نخجیر می زاید 


۱۳۶۸ 
راه جولان کی به فاف عزلت مامی برند 
۱ آن ک‌سان کز دور گردی پی به عنقا می برند 
از زوال مسهر فنهمیدم که گردون همتان 
پست می سازند هر کس را که بالا می برند 
حسروان در رنج و درویشان فرافت می کنند 
دست و دندان می کشند آزار و اعضا می برئ 
تار و بود کارگاه فقر؛ رنگین از من است 
نقشندان از حسصیرم طرح دیب می برند 
سخت رویی می کند ساقی و مخموران بزم" 
شیشه خود را به استقبال خارا می برئد 
1-۱ : مصراع را پاك کرده اند و با حطی دپگر نوشته شده : عاشقان غم می کشند آزار اعضا .... 
۲- فقط د : ساقی بمخموران ... » به قرپنٌ معنی اصلاح شد . 


غز لها ۱۳ 
یک بلد » صد کاروان گم کرده ره را بس بود 
سربه شیدایی برآرد رشک صاحب فطرتم 

هر کج ادیوانه ای زنجیر در با می برند 
آه ازین دم‌سرد موزونان که در باغ خیال 
از دل من داغ گیرد هر که دارد سینه ای 
اظم از بس مست ذوقم » ساقیان اشک مرا 

پهرترتیب دما جام و مینامی برند 


۳۶۲ 


امروز سخن گکرمی بازار ندارد 
آزرده چنانیم که عکس می و معشوق 
در مذهب ما کشته شدن فتح مرادست 


فارغ ز هوس باش که صیاد توکل 0 


شمشیر حریف سیر اندازی ما نیست 
۲ ۰ ۰ ها ‌ 

در رونق گلزار جهان نیست دوامی 

کس نیست درین دیر به بی برگی ناظم 


گوهر شده چندان » که حریدار ندارد 
در حلوت آیینه مبابارندارد 
پابهتر ازان سر که مسر دارنداره 
فیر از دل آزاد » گرفنتار ندارد 
سیلاب به ویران؛ ماکارندارد 
تد ات کته تا وتو تاره 
اف اه ارو رات 


۳۶۳ 
در طریق دو شب کی ان از دشمن ندید؟ 
هرکه چون من سالک این راه شد رهزن ندید 


: شوفم ۲ - فقط د : بر به قرینهٌ معتی اصلاح شد . با » نیز تواند بود . 


4 ز ۰ افت دشمن ۰۰ 


۳۳۴ دیوآن ناظم هروی 


بیشتر باشد درشتی با ملایم طینتان ۱ 
انچه دید از رشته زخم سینه از سوزن ندید 

حاصل پروانُ ما چیست در بزم جهان 
شمع این مجلس چراغ خویش را روشن‌ندید 

تنگدستان را به ریزش دست دیگر داده اند 
۱ آنچه مور از دانهُ من دید ۰ از خرمن ندید 

آنجه من از دو : شمع دردمندان دیده ام 
چشم موسی از نسروغ وادی ایمن ندید 

هیچ کس بی تربیت نامش نمی گردد بلند 
آتش من تیز می شد » یاری از دامن ندید 

عندلیبان در چمن چون زندگانی می کنند ؟ 


روی گرمی ناظم دیوانه از گلخن ندید 


۳۶۰۴۳ 
نا من دیوانه را عشقت گریب‌انگیر شد ۱ 
هر طرف بر پهلویم بند قبازنجیر شسد 
دافهای سینه به شد » مرغ دل پرواز کرد" ۲ 
فصل گل بگذشت . بلبل از چمن دلگیر شد 
باعث قطع تعلّق کی شود طول حسینات" 
۱ حرص می گردد جوانتر ‏ آدمی چون پیر شد 
آمد وبی دست ولب برخحاست بانگ ازچنگ و نی 
رفت و با صد جوش مجلس مجلس تصویر شد 
لقمه ای از خوان کس پی زهر منت پرنداشت 1 
َ ناطم از مه‌مانی ابنای دوران سیر شد 
۱ آ» ر: آنچه زخم از رشتهُ من دید از ... ۰1-۲ ر : پیرهن زندانسرا بند قیا ... 
1-۳ 2 ر : ... شد دل پر وحشت (: راحت ) گشود 
1-۴: بگذشت و ۵-آ ۵ ر : شود عمر دراز 
ء-د : «و) از کتابت ساقط شده ۷ب[ ر : لقمه از خوان کسی 


هر کس که مبی به شیشه دارد 
در دور لب عقسیق رنگت 
دلها همه صیدگاه عشق است 
تولف افو داتس قوان فش 
از ابر نیافت نخل ماکام 


جز مشق جنون به دور زلفت 


۳۶۵ 


۳۶۶ 


تو گر چو صبح بخندی شکر چه خواهد کرد 


۳۵ 


سامان طرب همیشه دارد 
یاف وت بهای شسیشه دارد 


در سینه چو آه ریشه دارد 
امیدبه آب‌ت ش.ه دارد 


ناظم چه کند » چه پیشه دارد 


من ار چو ابر بگریم گهر چه خواهد کرد 


به فکر کار فتادیم لیک آخر کار 


ستاره ای که برآید سحر چه خواهد کرد 


۳ 
ز شبنم مه ام گل چو داغحسرت سوخحت 


اگر به جوش درآید جگر چه خواهد کرد 


بر زبرق مکافات نی ست ظالم را 


و 
به خرمنش چو رسد این شرر چه خواهد کرد 


لب امید صسدف تر نشد زآب گسهر 


اسآ زر : سحر 


مشخص است که با من هنر چه خواهد کرد 
کنشت و کعبه دو شاخند رسته از یک پیخا 
حلاف ظاهری برگ و بر چه خواهد کرد 


۰-۲ 4 ر : به داغ 


۳ فقط دا شخب به قرینهٌ معتی اصلاح شد . 


۴- ایضاً : دو شاخ سبحه و زار باشد از ... (ر : اصل ) 


عروج شوق ۰ فلک سیر کرده ناظم را 
درین هوا هنر بال و پر چه خواهد کرد 


۳۶۷ 


پهار خاطر پژمرده » روی ساده بود 
شکفته باش که سرمایه سعادت صبح 
چه احشیاج به تصدیع ابر نی‌سان است 
به روی حاطرم از ضعف ۰ آه بر سر آه 
اسیر قید جهان صید مدعانکند 
رید یر خرابات شو که کصب؛ فیض 


۱ 
به ود مناز گرم خوار کردی ای گردون 


کلید قفل دل پبسته » موج باده بود 
رخ شکفته و پیشانی گکشاده بود 
ریاض بخت مسراشپنمی زیاده بود 
چو زلف در قدم ک‌اکل اوفتاده بود 
هر مسجوی ز شیری که در فلاده بود 
عمارتی است که در راه اين اراده بود 
ستم به همچو منی زور پر گباده بود 
کسی که در ره عشق از هوس بیاده بود 


سوار ابرش توفیق می شود » ناظم 
۳۶۸ 
ی " 1 
شوخ چشمی که رخش گل به نظر می بخشد 
خنده اش درد تبسسم به شکرمی بخشد 
من و آن همت دیوانه که خست شمرد 
عشق اگر مایه دوزخ به جگر می بخشد 
رفتم از خویش و رسیدم به مقامات شعور 
مردراخاطر آگاه» سفر می بخشد 
روزگاری است که صسد بینه منت دارد 
گر پدر کهنه قبایی به پسر می بخشد 
تا گل بوسه ازان غنچه خندان چیده است 
شيشه جان داده به بیمانه و سر می بخشد 


۰-۱ ۵ : زیون خود اگرم کردی ای زمانه مناز 
1-۲ 4 . ر : سرو نازی 


خزلها مرف 
پرده گر پر فکنی. آینه را چون خورشید 

شوق نظار؛ رخسار تو پر می بضشد 
گ وش دلهاهمه بر گفته ناظم باشد 


در سخن چون غرضی نیست اثر می بخشد 


۳۶۹ ۱ 

طوطیان را به تبسم چو شکر می بخشد 
دانه ال به مرضان نظر می بخضشد 

چون تماشای تو بیتاب نسازد مارا ؟ 
عشوه هر موی ترا تاب کمر می بخشد 

صله این که به سهر تو گریبان زده چاك 
صبح ‏ تشریف سعادت به سحر می بخشد 

همچو جامی که تواضع به هم احباب کنند 
سینه داغ تو به دل » دل به جگر می بخشد 

گکریه ام در قسدم آه چه نقصان دارد 
می خحورد آپی اگر نخل » ثمر می بخشد 

خانه؛ همت چشسم ترم آبادان باد 
۱ می کند خون ز جگر وام و گهر می بخشد 

مگذر از نع مه رنگین خموشی ناظم 


که به دل فیض و به گفت ار اثر می بخشد 


۳۷۰ 


درف خر مان ز تیاه طه روت حاره ک: 
موم دل را بس که قوت داد سنگ خاره کرد 


اسآ : حضورت 


۲۲۸ دیوان ناظم هروی 


جانفشانیهای چشمم در رهت ضایع نشد 
آخر از روی تو گل در دامن نظاره کرد 

ذوق استقبالت ای صبح سمادت در رکاب 
هفت عضو پیکرم را سبعه سیاره کرد 

تا شد از بوی تو روشن . دیده یعقوب دل 
نکهت پیراهن یوسف ‏ گریبان پاره کرد 

داشت ناظم نشأه ای 
کز دلم حرمان چندین ساله را آواره کرد 


۳۷۱ 


هر گه به یادم آن گل رخحسار می رسد 
مضمور احتلاطم و پاران بزم را 
باز آمدن ز رفتن خورشید دور نیست 
از روزگار منت راحت کسشم ؛ ولی 
ای دستگاه قسمت از ابرام کرده تنگ 
عمری نشسته ای به ره انتظار دوست 


بوی گلم ز خحانه به گلزار ی رسد 
کیفیت م ضایقه سرشار می رسد 
گر عمر هست" دیده به دیدار می رسد 
چیزی که می رسد به من ۰ آزار می رسد 
کمتر طلب نمای که بسیار می رسد 
خودرا دو دل مساز که یکبار می رسد 


رخسارتاپسند جهان تاه شد » مگر آیینه ای به صحبت زنگار می رسد ؟ 
نوی زوا ی معلی شین ناشن آخر متاع مابه خریدار می رسد 
۳۷ 


اکن زقد نو ارهسسادتار شس غن انا ۱ 
به مسرو کس ندهد دل که باز نستاند 


2-۱ : هجران ۰4-۲ ر : به بازار 


۳-ر : گر زندگی است 
۰۵4-۵ ر : دل ندهد کس 


۴ ۵ ر : حزین 


که باشد آن که به اين لطف حسن و مشرب ناز 
ترابی ند و داد ی ازنستاند ؟ 
دلم به راه تو مست خحیال صسربازی است ۱ 
ان هم ایض فواو تیال 
زج وش بله دل تجسملی است مرا ۱ 
۱ که خاطرم گسهر از گنج راز نست‌اند 
شهید طاعت رندی شوم که تا دم مرگ 
نازرا بف روش د نماز نسکاند 
قسم به بیعت همت که سست پیمان است 
ک‌سی که ون قناعت ز از نستاند 
خحوش آن حریف که جز می درین خمار آباد 
اگر چو شیشه دهندش گداز » نستاند 
شد از گلاب یقینم که باغبان جهان 
به کسرآنمی دهد آبی که باز نست‌اند 
ه رآن مسخن که نیارد به جوش ناظم را 
زبانم از دل مسعنی طراز نستاند 


وفض 
گلرخان بر کمر غمزه چو خنجر بستند 
دست سنبل به خم زلف مسعنبسر بستند 
در صد فتنه گشودند به یک گردش چشم 
لب صد غنچه به یک حرف چر گوهر بستند 
بس که شیرین به مسذاق خن آرایان بود 
معنی قند دهان تو مکرر بستند 


سر : به گل 


۲۱۳۰ دیوان ناظم هروی 


از شکست قدح توبه حریفان شادند 

به طریقی کسه مگر سد سکندر بستند 
ماخحموشیم درین بزم به فرمان ادپ 

کز ترنم به صد افسون لب ساضر بستند 
لنگر انداز که در قلزم تسلیم و رضا 

بازوی موج اگر گشت شناور » بستند 
دشمن حرص و طمع باش که اين راهزنان 

راهبر قافنله4رزق مسقدربستند 
مختصر بودادب امه عشاق چنان ۲ 

که بر او رشته ز مژگان کبوتر بستند 
بود شبنم زده گلهای نجوم از اشکم 

ناظم آن روز که نخل مه تر بسستند 


۳۷۴ 
دست طمع؛ چر زلف» سرایا شکسته باد 


روی طلب چو آینه زنگ بسته باد 
پر صفحه گذشتگی از خاتم هوس 
همت رضانشد که به کوثر وضو کنم 
آزاده ای که سید توکل نمی شود 


بال هوای نفمق به زنجیسر بسته باد 
رویش به آب نور چو آیینه شسته باد ! 


دل در برش چو طاير از دام جسته باد 


در س‌ایه ات ز منت کونین فسارضم 
در پرده ای که نغمه خواهش مورست 
نه شاکرم ز آب و نه از زهر شکوه سنج 
نخلی که دل به برگ و براین چمن نبست 
ناظم چه می کنی دل دنی|پرست را 


بخت تو ای همای فناعت خحجسته باد 
تاری که نگسلد ز ترتم » گسسته باد 
چون تیغ ۰ نقش جوهر ذاتم نشسته باد 
کوثر ز ريشه» طوبی اش از شاخ رسته باد 
آیینه ای که صاف نباشد شکسته باد 


1-۱ : متکر حرص و هوس ۰ نسخذ ر نیز چنین است ولی مغلوط . 


خزلها ۲۳۱ 


۳۷۵ 
ز صد گلزار بی روی تو یک گل بر نمی حیزد 

صفیر آشیان سوزی ز بلبل بر نمی خحیزد 
فبار خط عبر فام سر زد از بر رویش . 

که می گوید که دود از آتش گل برنمی خیزد ؟ 
در آن محفل که باشد حسنّْ محتاج تماشایی 

نگاء از چشم عاشق بی تأمل برنمی خی زد 
به دور طره ات اف تاد بر خاك پریشانی 

به دمستوری که بو از زلف سنبل برنمی نحیزد 
به رنگین محفل خواهش» مکن بیهوده تکلیفم 

دلی دارم که از بزم توکل برنمی خی زد 
نریزد باده تا در بزم خسوبان رنگ خسونگرمی 

تواضع در نمی آید ؛ تغسافل برنمی یس زد 
نمی سنجد نوایی در ریاض گفتگو ناظم 

که از مرغان موزون نغمه » غلغل برنمی خیزد 


۳۷۶ 

در آن صسصرادل بیطالعم آزاد می گسردد 
که پیش از صیلدٌ بر هر جانبش صیّاد می گردد 

لب شیون پرستان رانباشد تاب خاموشی 
نفس در سینه بیطاق_تسان فسریاد می گردد 

به یاد دوست در پیسمسانه غم باده ای دارم 
که بویش گر رسد پریک جهان دل» شاد می گردد 


اسر : فر 


۲۳ دیوان ناظم هروی 


ز شرم دوستان بر خویش چون طومار می پیچم 

اگر بوی گلم مکتوب و قاصد باد می گردد 
چنان شد سجده سرو تو بر موزون قدان واجب 

که از بالین رعنایی سر شمشاد می گردد 
تو از نامستعدی گشته ای محروم و پنداری ۱ ۱ 

که گردون بر خحلاف اهل استعداد می گردد 
مه صید مرادم گویی امشب می شود طالع ۱ 

که حرف شکوه ام بر لب مبارکباد می گردد 
در آفوش گلم جامی نماید باضبان » لیکن 

دلم بر شاخسسار پنجه صیاد می گردد 
جهان از عهده مسامان کارم برنمی آید 

به یک صالم خسراپی کی دلم آباد می گردد 
چنان مایل به رسوایی است عشتق شورش افزایم 

که اقرار موشی بر لیم شریادمی گرد . 
گل و ستبل کسجارفع ملالم می تواند کرد 

دلی دارم که از بوی مسبت شاد می گردد 
گر از گفتار شور افزای ناظم بشنود حرفی ۵ 

در آداب جنون شاگرد عقل استاد می گردد 


۳۷۷ 
عمر دو جهان را چه دوام است مپرسید این سیل به یک جلوه تمام است میرسید 
گویند توان شد به سخن محرم خاصان این زمزمه مخصوص عوام است مپرسید 
در سایه مسژگان بتانم نبسردخواب آسایش عشاق کدام است مپرسید 
آن سرو ) قسدم در ره پاری نگذارد  .‏ پیداست که بیگانه خرام است مپرسید 


۱-ر : کجا رفع دمافش ( ملالش ) سنیل تر می کند یا گل 


غزلها ۳۳۳ 


داغش به دل آمیخته» چون مست‌نگردد؟ مخمور » لبش بر لب جام است مپرسید 
بی آتش توفیق » سخن پخته نگردد. فکردگر اندیش؛ خام است مپرسید 
در بزم مسخن جزمی گلرنگ خحیالش پر ناظم اندیشه حرام است میرسید 


۳۷۸ 

چشمت از جام حیا مست شد و نازی کرد 

دل مسخضمسور مرا مسیکده رازی کرد 

هر کف خحاك مرا مرغ خوش آوازی کرد 
کس ندانست که مخصوص تمنای که بود 

بعمسدیک عمر نگاه غلط اندازی کرد 
همه چا دام و قفس بود» چه صحرا و چه باغ ۲ 

که درین صیدگه حادثه پروازی کرد ؟ 
عزت حواری عشاق نگه باید داشت 

فیض این شیوه مرا صاحب اعزازی کرد 
دلم از حیرت اعجاز مسیحامی سوخت 

روشن این راز به من چشم فسونسازی کرد 
هم_چوبلبل نه به امداد زبان می نالم 

عشق هر موی مرا شمله آرازی کرد 
ناظم از دولت خان» هر که درآمد به هرات 

هر قدم سیر صفاهانی و شیرازی کرد 


۳۷۹ 


شمع رویت دیده ها را آتشین مژگان کند 
سایه ات شب را گل مهتاب در دامان کند 


پرد؛ُ تدییسر بر حسسن تو نتواند کشید 
آن که رنگ شوخی گل را چو بو پنهان کند 

گر زند دامن بر آتش صثق تمکین پرورم 
/ از باس بیسقسراری شسعله را عسریان کند 

ساقی آب حیاتم؛ خضر مخموری کجاست 
کی به هر کم نشأه» جوش خاطرم احسان کند 

تعمت دنیا سلیم تفس را سازد حریص 
این غذا لب را به خوردن تیز چون دندان کند 

گر به سهوم داد کامی آسمان در خحون نشست 
تیغ می گرید ۰ لب زخحمی اگر خندان کند 

حلقه زن چون آه؛.ناظم بر در دل یک سحر 
تا شبت را گوهر خورشید در دامان کند 


۳۸۹۰ 

از چمن رفتی » نفس در سینهُ گل خار شد 
بلبلان را نغمه بر لب خشک چرن منقار شد 

پیقراری عضوعضوم را به کام دل رساند 
زحم تیسغت بر تنم چون ماه نو سسیار شد 

با وجود آن که در بزمش زبانم بسته بود 
ناله ای کردم که مطرب صورت دیوار شد 

عالمی را کام حاصل گشت از اکامی ام 
تا شکستی شبشه ام۰ ظرف جهان سرشار شد 

دوست را تصدیع نتوان داد از بیم عذاب 
انفعالم سوخت تا دل گرم استغفار شد 


۰۵-۱ ر : شادایی 


گر ز نطقم آب حیوان می چکد شرمنده ام 
تازبانم آثنای‌دفت گفتارشد 

هرکه رم زگفتگویی یافت کی صاحب دم است 
تیغ نتوان ساخت از چوپی که جوهردار شد 

کیفیت آن لعل میگون نشأه یانت 


طبع ناظم بی نیب از از پادة اسسرار شسد 


پس که از ک 


۳۸۱ 


همیشه طایر اتبال » صید دام تو باد 
بط شراب کند جلوه تا به عسرصه بزم 
چو عزم دشت کنی ؛ بیج پیسه مد مراد 
همای جاه زهر آشیان که برخیزد 
نسضص.ی گلشن ایام تا خزان ابد 
کند چو شاهد خاطر شکار بخت؛ خرام 
میی که جم شد ازان شیرگیر بيشه ملک 
پسند جسوهر ذات تو نیسست هر تیسفی 
ه دام موج سخن صید دل کنی ناظم 


0[ رام تو باد 
نشاط صیدگه عسافیت به کامتو با 
فشتاده در ره شبدیز خحوشخرام تو باد 
نشیمنش خم فتراك احسترام تو باد 
شکفته رنگ زروی بهار نام تو باد 
چو پهله در کمرش دست احتشام تو باد 
مدام تشنه لب التسفات جام تو باد 
چو صبح » شعله خورشید در نیام تو با 
ثر دما تر از نش أء کلام تو باد 


۳۸۲ 


امیرزاد؛ ایران ز صدرزین انتاد 
کسی به زادهٌ این دو دفتان بدی نکند 
زشرم این که عنانش گذاشت دست قضا 
سزد که خاك نشینان جو شعله درگیرند 


۱- نقط د : عاقبت » به قرینهُ معنی اصلاح شد . 


ز ابرنگوهر اقبال بر زمین انتاد 
کمان طعن به گردون مکش چنین افتاد 
چنان گداخت که از چشم آستین افتاد 


کهآ تش صجبی در دل زمین افتاد 


۳۳۶ 


چنان فقیرغنی از تعصدقش گردید 
زمین بادیه همس‌چشم چاه پوسف شد 
ز خاك حادثه بر چهره اش چو گرد نشست 
عجب مدان اگر افتاد وپی حطر پرخاست 
تبول درگه قدرش نشد تصدق چرخ 


۳/۹۳ 


یار آمد و به درد دل ياریم رسید 
تیک نفس به کسام دل خسویشتن زدم 
آن کودکم که رضبت آزادی ام نشد 
در کام کفر و دین مزه اتفاق ریخت 
من پی دماغ بودم و سافی خبر نداشت 
از بس که پی تو باده به اکراه می خحورم 
شد از سواد ديده بد » فتنه حیزتر 
ناظم به جان شوق » که از هر نگاه پا 


دیوان ناظم هرری 


که در میان زر و سیم چون نگین افتاد 
ببین چگونه به خاك آن در ثمین افتاد 
به روی آینه روزگ ار چین اناد 
که در کنار دعاهای اهل دین انتاد 
بجز حجالت ناظم که دلنشین افتاد 


آواز پای صبح به گوش شبم رسید 
جان هزار ناله ف_زون بر لبم رسید 
صد عید و جمعه گر به در مکتبم رسید 
هر میوه ای که در چمن مشربم رسید 
جوشی زدم چنان که می‌مطلبم رسید 
پیمانه شراب چوجان بر لبم رسید 
هر جاپر آسمان قدم کوکبم رسید 
جان دگر به تربیت قسالبم رسید 


۱۳۸۷۴۳ 


می وجود که کپیفیت عسلم دارد 

هزار م‌وج مخ الف به روی هم دارد 
کریم باش ۰ کزان شسد خراب خانه ان 

که‌بسته بر رخ سایل در کرم دارد 
ریب نع مت دنیانمی ورد عارف 

غذای روح طلب ۰ پشت بر شکم دارد 


اسآ ر : ... بای خنده ... لبم رسید 


۰1-۲ 2 ر : ناظم ز آب حضر مگو کز خیال دوست 


غزلها رفرف 


نسیم حوصله بر آتشی که دامن زد 
۱ نه دود درد و نه خاک‌ستر الم دارد 

تو مست می‌شکنی شاخ گل » چه می دانی 
که ريشه در گل حسرت چه پیچ و خم دارد 

به ذوق نشأ؛ عمشرت مگیر دامن جام 
که قطره قطر؛ می » چشمه چشمه غم دارد 
به دام جسوهرآیینه یات مناز 
5 ۱ که مرغ روح ؛ پر عکس وقت رم دارد 

ز عجز خصم دلیری مکن درین میدان 
که بت تیم متتلارا هسزار دم دار 

میان ناظم و گردون فتاده زان شکراب 
که آب خواهد و این سبز چشمه سم دارد 


۳۸۵ 

تا به کی کوتاهی فرصت عنانگیرم شود 
پخت سبزی کو که حضر راه کشمیرم شود 

ذوق آزادی به جسوش آورده مسودای مرا 

2 ۳ ِ 

بگسلم » گر طرهٌ معشوق زنجیرم شود 

تازه رویی ابر از افبال سفر دارد 1 کجاست 
برق تعجیلی که خرمن سوز تأخیرم شود ؟ 
نخلبند ناله پژمرده تأیرم شود 

دورم از راه طلب» کر شوق تا در بزم فرب 
عذر خواه روی گرد آلود تقصیرم شود 


۱سآ۰ 2 : نمی دانی 


روز عمرم طی شد و سیری نکردم چون سپهر 

جذبه ای خواهم که شوق افزای شبگیرم شود 
گر پس از عمری به عزم جلوه برخیزم ز جا 

طالع پی چیده صد ره چو زنجیرم شود 
می تواتم کرد عالم را مرید طرز خویش 

همچو ناظم گر جوان اندیشه‌ای» پیرم شود 


۳۸۶ 


گر بی توام پیاله زنخدان حور بود 
شب پیرهن گشودی و تا صبح دیده ام 
مسند ز خحاك داشت سلیمان همتم 
نازم به ضبط عشق که بر آستان او 
امروز در نشاطم و آزرده خاطرم 
خحواندیم » بود نام دود چراغ تو 
پر باد رفت پبخت سیاهم ز جلوه ات 
دریا کشان به مستی مارشک می برند 
ما عکس پیکران » هوس جلوه داشتیم 


پپوسته جام غبغب سافی به دست داشت 


مدام باده؛ خضرت به جام و میناباد 
ز چشم زخم زان » صحت مزاج ترا 
همای ذات تو جایی که بال بگشاید 


۰1-۱ 2 : تا بود 


چون آب چاه در دهنم باده شور بود 
نجا که پوست ؛ ۰ یت یی بو 


آتش در آب چون گل تر بی فستور بود 


آن غم چه شد که مایهُ عیش و سرور بود 


پروانه ای که در بغل شسمع طور بود 
اسپ اپ سایه در ره سیلاب نور بود 
باآن که جام باد؛ ما چشم مور بود 
صورت ازان نبست که آیینه دور بود 


ناظم همیشه مست شراب حضورا بود 


۳/۸۷۷ 


نسیم گلشن عمرت دم مسیحا پاد 
اگررسید گزندی ‏ نمتب اعدا باد 


ضراب عارضه پهلونشین عنقا باد 


۲-آ: سرور 


غزلها 
عروس ملک که زیبایی اش به دولت توست 


خرن هرت اطع فبهرتات ار توس 


اگر به خاك کنم تکیه ۰ تلد باد شود 
اٍ.- ‌ : 
دلی قسدم به مسقام رضصای پار نهد 


می ام را جوش الفت می رس‌اند 
زدامان آقف وه ماه حرش 
مباش از معصیت بژمرده کاین ابر 
کن تحصیل جمعیت »که حاصل 
چه لازم خبث می ناظم » 9 


عید آمد و مشاطه رخسار جهان شد 
طقل هوس از ذوق گلستان تنعم 


در زیر نگین قسدح افناق درامد 


41-۱ : کسی 
ایضاً : بختم 


۳۳۹ 


به خدمت تو»چوم گان» زمانه بر با باد 
ستاره تو » چو خورضید » عالم آرا باد 


۳/۸۸ 


پناه اگر به صلاح آورم فسسادشود 
که بر مخالفت غیر ‏ دل نهاد شود 
که عمرحسن توای شاخ گل زیاد شود 
۱۳ شاد شود 


سزد که غنچه طبعم گل مراد شود 


۳/۹۹ 
دم‌افغم را مجبت می رساند 
که مردان را به دولت می رساند 
گل صد برگ رحسمت می رساند 
کال زا رم انعم وان 
ضعیمی رابه قوت می رساند ؟ 


۳۹۰ 
دلگیر ز سی بار؛ ماه رمضان شد 
فرمان همایون می ناب روانل شد 
1-۲ 4 : شکفته گشت دل زاهد از شکست قدح 

۰1-۴۳ ل : به زور آن کس رسد ناظم که چون می 


آن سر که نمی خواست برآید ز گریبان در جلوه سبکروح تر از رطل گران شد 
مطرب اثر از جرعه ساغر په نواداد. مرغ چمن از روغن گل چرب زبان شد 
نردوسی گلزار که بلبل لقب اوست در خواندن شهنامه گل نغمه فشان شد 
در مسیکل؛ بزم چو شد مسست ترلم ناظم لقبش بلبل گلزاژمکان شسد 


۱۳۱ 


آن که شهری به یک سخن گیرد بیش مادست بر دهن گیرد 
در زم‌ ان شکفته رویی تو بافبان ماتم چمن گرد 
هر که مخمور گشت ۰ ساقیبز چون مصراحی گفوی من گیرد ‏ 
گسر نباشد غم توهمنف سش دل جان! در سوادتن گرد 
هه سس 01 وف واه دیون آتاتازا مه کی 5 
از س‌خن ناظم آنقدر خجلم که زبانم به هر مسخن گسیرد 


۳۹۲ 

شبنم گریه ساپی توبه گلزار چکید 

غنچه چون قطرهُ خون از مزهُْ خار چکید 
در هم افش ردز بس تنگی گلزاز مرا 

ناله شد در جگرم حون وز منقار چکید 
گریه جوشی زد و از عیب و هثر پاك شدم 

صاف و درد هوس از دیده به یکبار چکید 
رعشه در پیکرم انداخت چنان شادی وصل 

کز صروق نگهم لت دیدار چکید 
بس که در پزم ادب و صف خحموشی کردم ۱ ۱ 

عرق شرم ز پیشانی گفتار چکید 


۱- فقط د : دل و جان » سهو کاتب بوده . اصلاح شد . 


قولها.. " " " " " " " " "<""«ث«ثىث«حأحأص«<« ۲۳ 


بیسم آزادی اش از ببس مست‌ألسم دارد 

خون ز چاك قفس مرغ گرفتار چکید 
پیش ازان دم که گلوگیر شود دست جنون 

از دساغ رد انشرده بندار چکید 
چشم گریان که ابرست ۰ که بر خاك امروز 

جای باران همه لخت دل انگار چکید ؟ 
ناظم از نیض محبت به سمندر می گفت 

شد گلاب آتش و بر پیرهن خار چکید 


۳۹۳ 


حم موی تو چین چین ناز پر مشک ختا دارد 
بر روی تو گل گل خنده بر صبح صفا دارد 

ز قدرت دم مزن در پیش درویشان آتش دم 
که اینجا جوهر شمشیر » نقش بوریا دارد 

کند هر گل زمین را در گریبان سنبلستانی 
عجب سامانی از زلف بریشانت صبا دارد 

کند یاقوت را رنگین می حسن تو الماسی 
شفق‌چون ابراگررنگ طراوت باخت جا دارد 

گرفتن می تواند دامن خورشید مطلبها 
۲ ۲ دل گرمی که از آه سحر » دست دعا دارد 

که دارد زهرهٌ صیدافکنی در وادی عرفان ؟ 
فضزال این بیابان زهر چشم ازدها دارد 

دمی هرگزدرین مجلس په کام ما نمی گردد 
سرشت چرخ گویی ساغر اقبال ما دارد 


۰-۱ 2 : صاحب دم ؛ ر : صاحیدل 


۲۴۲ دیوان ناظم هروی 


در آن" گلزار بیقدرست ابر چشم خونبارم 
که بیش ازیک چمن گل »غنچه اشکی بها دارد 
به خو شخویی توان مست محبت کرد دشمن را 
رگ ابرست برق آنجا که این مشرب گیا دارد 
به‌قدرخویش‌ه رکس جذبه ایآمی بیند از لطفش ۱ 
بساط عشق ‏ هم آهن ربا » هم کهربا دارد 
ز ابر حامه حورشید تابان تطره ات ناظم 
۱ زمین این غزل تا اسمان نشو و نما دارد 


۳۹۴ 
جنونم ناله زنجیر را انس‌انه می داند 
دلم سرگشتگی را گردش پیمانه می داند 
شراب دوستی کیفیتی داده است طبعم را 
که پیر خانقه را مرشد میخانه می داند 
به شمعی نامه درد دل خحود می کنم انشا 
که مکتوب عزیزان را پر پروانه می دائد 
به روی عشق » تحسین می کند بیتابی ما را 0 
ادب کیشی که طبع شوخ را دیوانه می داند 
شهادت جام سرشاری به شوقم داد کز مستی 
دم شمشیر فاتل را لب پیمانه می داند 
چه می داند دل آباد» سر گکریه‌مسارا 
۲ رود اضر بالات زا ون اندامی دنا 
دلم را کرده گمراه آنچنان همراهیل زاهد 
که زلف بر گره را سبحه صد دانه می داند 


۱- فقط د: درین» متن تصحیح قیاسی‌است : ۲-ر : رئبه ای 
۰-۳ ر : فافل ۰-۴ ر : آمیپزش 


خزلها ۱۳۳ 


نگردد آشنا در صورت آباد جهان با کس 
چو ناظم هر که قدر معنی بیگانه می داند 


۳۹۵ 
عصمت حسنت هوس را کام دشمن می کند 

آرزو را چون مسبت پاک دام می کند 
ازهوس بگذر که تا پروانه عاشق بیشه است 

شمع در راهش چراغ دیده روشن می کند 
شانه مسشاطه از بس در دلم ناخن شکست 

زخم پیرحم تو چون زنجیر شیون می کند 
دوست می سازد مسصبت دشمن دیرینه را 

فیض اين گلشن؛سنان را برگ سوسن می کند 
بار غم چندان به دل دارم کسه می ریزد ز هم 

سایهام گر تکیه بر دیوار آهن می کند 
من ز طالع بی نصیبم ‏ ورنه در ایوان حسسن ۲ 

گرمی اش پروانه را با شمع دشمن می کند 
از توفع نیسست گر ناز حسریفان می کشم 

روح با آن بی نیازی خسدمت تن می کند 
بادهٌ مشرت فا از نشأ؛ُ فم صاف نیسست 

شمع را تاریک و گل را صبح روشن می کند 
صد هرس هر لحظه ناظم می نشسیند در دلسم" ۱ 

هر کجادیوی است جا در شیشه من می کند 


۱-ر : نگه را پاکدامن ۲-ایضاً : کام دشمن 


۰1-۳ 4 ر : هر نفس ناظم هوایی می کند جا در دلم 
0-۴ : گاه صحرا ‏ گاه گلشن » گاه گلخن ... 


۱۴۴ 0 دیوان ناظم هرری 


۳۹۶ 

غنچه در جیب نشاطم دل ضمناك شود 
آب در کوزه لب تشنگی ام سالك شسود 

عشق محتاج به ناخن نکند صاشق را 
خحودبخود سینه ز بالیدن غم چاك شود 

مردمیدان مسحبت شدن آسال نبود 
برق بیباك درین مسعرکه خحاشاك شود 

هر که آمیخت به مستان محبت مست است 
۵ پید اگر صایه کند بر سر ما تاك شود 
شعله اش چون گل شبنم زده نمناك شود 

هرکه شد کشته» سزاوار سرافرازی نیست 

ناظم ابروی ترا قبله خسود داند ؛ اگسر 


۳۹۷ 


دل داغ ترا در بخل خویش نهان کرد 
گفتیم که حیرانی عالم سببش چیست ؟ 
شرم حط سبزتو سر زلف پتان را 
گیرم که کشد شخص کرم سفره تکلیف 
از دنتر آزادگی آن راز که خسواندم 
از پرتو خسورشید ۰ تک صمرتر ی 


اسرد : با » ظاهرا سهو کاتب بوده ۰ متن مطابق آ» ر . 


استادی مشق آینه را آینه دان کرد 
از پرده برون آمد و مارانگران کرد 
چون ريشه گلبن به ته خاك نهان کرد 
با حکم سلیمان قناعت چه توان کرد 
بر حاك هوا و هوسم فاتحه خوان کرد 
هر کس په غلط تکیه به دیوار جهان کرد 
1-۲ ۵ ر : سیکسپرتر آمد 





غزلها ۳۳۵ 


در بیکر ما بس که خحیال تور صفا ریخت شب سایهٌ ما را گل مهتاب گمان کرد 
گردید سخن سبز در آن روز که ناظم در جدول اندیشه ز نظم آب روان کرد 


۳۹۸ 
عروس باده مسست از پرد؛ُ مینا به جام آمد 

هوس را مژد؛ دامادی یش مدام امد 
لب چاك قفس می خندد و صیاد می رقصد 

نمی دانم که از گلزار آزادی به دام آمد ؟ 
شبی چون روز محشر داشتم.بر من گذر کردی ۲ 

صدای خند؛ عصسبح از پس دیوار شام آمد 
مار از باده رو پرتافت در بزمی که خندان شد 

قیامت بر سر هم ریخت هر جا در خرام آمد 
نسیمی گر کند جنبش» پریشان می شود مغزش 

چو گل هر کس درین گلشن سرا.نازك مشام آمد 
جهان گر چشمه حیوان شود لب تر نمی‌سازم 

دل من تشنه آبی است کسز جسوی نیام امد 
به صحرای امل تکلیف خواهش کرده صیادم 

تسلی نیستم گر یک جهان صیدم به دام آید 
ز فیض خحاکساری بود » نی از نکته پردازی 

اگر ناظم ز بزم اهل معنی دوسستکام آمد 


۳۹۹ 
سحرگاهان که آهم شعله بر افلالك می ریزد 
کواکب را چو اوراق زان بر خالك می ریزد 
2 : مرفان 


۳۶( دیوان ناظم هرری 


درآن گلشن که هرخس را گلستانی است در دامن ۱ 
مرا گلچین قسمت در گریبان خالك می ریزد 
ز مخموری کرم در پیچ و تاب و ساقی مجلس 
شراب تربیت در اضر امساك می ریزد 
میان آتش و گوگرد» صحبت در نمی گیرد 
ز پس اف‌سردگی در سینه ها الاك می ریزد 
مگر از غارت گلزار می آیی » که گلگونت 
بهار از جلوه می پاشد » گل از فتراك می ریزد 
فلک حق کسی بر ذمهٌ خود کی نگه دارد 
۱ گر از من گل ستاند » بر سرم خاشالك می ریزد 
فساد فتنه انگیزان بر ایشان می شود راجع 
کند گر باد گردی ؛ بر سر خود خاك می ریزد 
ازان دریا ضمیران چون صدف بیوسته خاموشند 
که بگشایند اگر لب ۰ گوهر ادراك می ریزد 
حسد چون موم آتش دیده بگدازد حریفان را 


م ۴۰ 
یک دل که پر از فغان نباشد در سینه جسم و جال نب اشد 
مسرفی که دلم هوایی اوست درب ضهاشسیان باشد 
ثابت قسدمم چنان که جاکم گر آب شود روان نباشد 


۱- فقط د : حاك (بی نقطه ) ۲-ر : ... زبان برون نیاید 


غزلها ۵ ۳ 


بیهوده مکش که آبی ذوق تیری است که در کمان نباشد 


چشمی که به متن دل نتاده پر حساشیهزبان ناد 
تنهابنشین که نیست ناظم پاری که ازین جهان نباشسد 
۳ 


دل به سیر ک‌شور هندوستانم می کشلد . 
0 حضر توفیقی ز هر جانب عنانم می کشد 
تاجر معنی متاعم » از حراسان تا دکن 

صد خریدار انتظار ک‌اروانم می کشد 
در مصاف گفتگو » فیروز جنگ دفتم 

طعنه پی جوهری تیغ از زبانم می کسشد 
در دلم صد پوسف معنی ۰ گریبان کرده باز 

بری گل خمیازه بر عطر بسانم می کشد 
تحصم فولا داستخوان راسین‌روزن روزن است 

گر چه زور بازری موری کمانم می کشد 
ناظم آحر دیده ام کز قید ایران جسته ام 


۳۰ 
نی ز حاموشی در طالع به رویم باز شد 
حسن آفغانم کند قادر توایان را خموش 
پلبلان را ناله من سرمه آواز شد 


۲۴۳۸ دیوان ناظم هروی 


با وجودبی پر و بالی ؛ بود شاگردمن 
هر که در اوج تصرف ۰ مخترع پرواز شد 
خحواستم عیش قناعت را نهان دارم ز خلق 
تنگ ظرفیهای نفس خحودنما غماز شد 
بس که خحوبان از تو عاشق دوستی آموختند ۱ 
هر که را رنگ نیازی بود صاحب ناز شد 
بردباری بین که باز انشقامم برنخاست 
صعوه در دشت نزاعم گر شکار انداز شد 
ذوق میرم کرد ایمایی که در آغوش دام 
۱ ۱ بال شوقم ضامن صد آسمان پرواز شد 
وصف خوبان رانهایت نیست‌ناظم» ورنه من 
آنقدر گفتم که انجام سخن ۰ آغاز شد 


۳ 


جز بر طریق امن و امانت گنر مباد 
جز رهنمایی تر که بر حضر واجب است 
تا پای دولت توبود در رکاب صزم 
چون صبح پا به راه سعادت نهاده ای 
شبهاکه بی تو گریه غریبانه سر کنم 
مجلس اگر بهشت بود » حور همنشین 
گر آبرو به نطق نب‌ضشد ثنای تو 
تاب وداع همچو تویی کار صبر نیست 
در راه بازگشت تو بیسخود نشسسته ام 
گلزار خاطرم که بدآسوز خلق توست 
هرشعله دها که نه مخصوص‌ذات توست 
ناظم کجا » جدا شدن از چون تویی کجا 


از فتن؛زمان سفضرت را خطر مباد 
توفیق را اراد؛ٌ کار دگرمپاد 
بخت بلند بادگری همسفر مباد 
ج زیر مسراد ترا بر اثر مسباد 
جسلب توجه تو ز من بی بر مسبساد 
جز شاهد خیال توام در نظر مباد 
برگ زبان [ به] شبنم گفتار » تر مباد 
گر ناله ای کنم ز مَتّت درد مسر مباد 
یارب نهال آرزويم بی مر مباد 
محتاح التفات نسیم سحر مباد 
بر جبهه اش ز نور اجابت اثر مباد 
کانر زبون حکم قضا و قدر مباد | 


۲۳ ۰ ۳ ۳ ۳۳ ۳ ۳٩۸٩1٩1 لپا‎ 


۳۰۳ 
زداغ مسینه سوزم کار تب خالی نمی آید 

زنسریادم دای جنبش بالی نمی آید 
به اشک لاله رنگ خحویشتن دارم نظر بازی 

ازین بهستو به چشسمم چهسر؛ آلی نمی آید 
به ذوق نالٌ زنجیر » سر مستانه می رفصم 

نیم دلگیر اگسرآواز خلخالی نمی آید 
ز درد کامجریی صاف شور گر بخت می خراهی 

کسزین می بر رخ کس رنگ اقبالی نمی آٍ 
نظربر حص‌اصل دنی‌اندارد همت ذاتی 

ز دستم آنچه روزی می رود ۰ سالی نمی آید 
ضعیفان را مدان محروم؛ بر من نگذرد روزی 

که از هر سو به قصدم » شیرچنگالی نمی آید 
ز بیمهری چنان بستند مردم راه آمد شد 

که سوی خانه آیینه » تمشالی نمی آی 
نظر بر هر که ناظم می کنم در صالم دولت 

به چشمم چون فقیری صاحب اقبالی نمی آید 


۳۰۵ 
هر جسانسیم مشرب احباب می رسد 
آتش به قیسمت گل سیراب می رسد 
حسن که شد برهنه » که در شهر بخت ما 
۱ هر صو شبی به حلعت مسهتاب می رسد 


2-۱ : خوشتر 


۱۵۰ دیوان ناظم هروی 





رخسار؛ تو مست طراوت ز اشک ماست 
۲ گل را دماغ نازکی از آب می رسد 

باب دیاربی ادبان نیسست جنس ما 
۲ اینین کساروان ز بت رآداب می رسد 

اغسیساررابه مسسند عزت نشانده ای ۲ 

زور تعافل توبه اباب می رسد 

بر روی گنج می کند اظهار احتیاج 
ویرانه فافل است که سیلاب می رسد 

صد برگ گل چو یک مره دلنواز نیسست 
کی ناخن شکسته به مضراب می رسد 

نام ک‌جارودز در بارگاه فنقر؟ 
۱ ۱ هر کس رسد به دولت » آزین باب می رسد 


۳۰/۶ 

نه تنها در دلم داغ و به لب تبخاله می رقصد 
سراپایم چو تار از انتعاش ناله می رقصد 

نوای مطرب از بس می زند برمسینه ام ناخن 
زدل تا دیده ام صد خونچکان پرگاله می رقصد 

بر رویی تماشا کرده ام کسز شوخی حسسنش 
نگه در حلقه چشمم چو مه در هاله می رقصد 

ز رمز عشق گفتم نکته ای ۰ عالم به جوش آمد 
به تحریک نسیمی یک بیابان لاله می رقصد 

جوان و پر در میخض انه آزادگی ناظم 
چنان شادند کز یک ساله تا صد ساله می رقصد 


غزلها ۵۱ 


۴۳۰۷ 

رنگ شکسته تا به رخت رو نمی کند 
گر گل شوی » شکفتگی ات بو نمی کند 

خمیازه می ک شد به شکستن پیاله ام 
جابی که کار باده لب او نمی کند 

ایماشناس شو که درین عشوه زار نیست 
۵ خجاری که کار وش ابرو نمی کند 

عقد دوام دولت دنا طلاق اوست 
۲ این زن کدام روز که صد شو نمی کند ؟ 

پا مال شرم آبله ای به ؛ که چون شکست 
از خون شعله جاده را جو نمی کند 

با هرکه شد ضعیف چو من »درد عشق نیست 
۱ این پیچ و تاب جلوه به هر مو نمی کند 

فکر لباس چند » که تانور و سایه هست 
فسیض برهنگی به کس‌سی رو نمی کند 

انسان دورگرد » به خار و خس وجود 
۱ چشمی سیاه کرده که آهو نمی کند 

ناظم پیساده شسوز تعّن کسه در رهش 
هر کس مسسوارشد طلب او نمی کند 


۳۰۸ 
مین طبع تسوو اعتدال الفت باد 


۰-۱ ۵ ر : تا حاطرت به تتگدلی خو نمی کند 


۲-ابضا : تعلق 


به گلشن تو چه نسبت خحزان صارضه را 
طبیعت تو به دف_عش بهار قدرت باد 
حیات خحضر که صاحب سریر ملک بقاست 
وجودپاك سرشت تسرارصیت‌باد 
زعمر شیشهافنلاك تا دمی باقی است 
۲ چر صبح بر کف تو ساغر سعادت باد 
تصدق تو سر و جان روزگار کم است 
ازین نشار ‏ فلک در گداز حجلت باد 
ریاض طینت پاکت که جلوه گاه صفاست ۱ 
۲ ۲ مدام رفته ز خار و خس کدورت باد 
اگر ز درد تو شب تا سحر نسوخته ام 
چوداغ » بستر خونم مقام راحت باد 
پجزدهای توکاری نمی کند ناظم ۱ 
مسس‌خر نف سش مالم مسرایت باد 


۳۰۹ 
عید آمد و اجازت عیش و سرور داد 
۲ بزم جهان زکات تجلی به طور داد 
سافی به فطر روزه احباب » صبح عید 
اول بسرات می به من ناصبور داد 
لب تشنگان بادیه زد شک را ۲ ۲ 
آب بق از چش مس جسام بلسور داد 
بزم زم‌انه را که چو شب تیره روز بود 
مساه مسب ارك قسدح باده تسور داد 


خزلها ۱0۳ 


این خلق بین که صاحب مجلس شراب کام 

بنهان به زاهدان و به ما در حضصور داد 
یک نشآه داشت جام خداوندی ات » ولی 

مارا نتادگی » دگران را ضرور داد 
بر درگه تو خاك نشین چون شود کسی ؟ 

لطف تو تاج و تخت سلیمان به سور داد 
ناظم همیشه پیخودم از جام وصف دوست 

شکر خدا که بخت مرااین شور داد 


۳۱۰ 

رنگ و بوی تو دلی را که فرو می گیسرد 
دم صبح از نفسش خلعت بو می گیرد 

گر شود بتکده آن دل که در او دردی هست 
زایرش از صرق کسعبه وضو می گیرد 

عصمت حسن تو محجوب کند صاشق را 
دیده تا روی تو دید » از مژه رو می گیرد 

چون زنم بال؛ که بر هر طرفم صیادی است 
راه بر آتشم آب از همه صسومی گسیرد 

تازه رو شمع شکیم » نشوم تیره دماغ 
گر سراپای مرا گریه نرو می گیرد 

بی نیاز تو کسجاء خواستن کسام کجا 
همتم می رمد از خلق که خو می گیرد 

دست آزاده به میدان گرفتن پسته است 


زخمی از تیغ نگیرم که رفو می گسیرد 


4-۱ : گلی ۰-۲ زر : زخم 


۱۵۴ دیوان ناظم هرزی 
خویش را صاف کن از زهد» که ساقی ندهد 

ساضر باده به دستی که وضومی گیرد 
کارساز همه عشق است . براکنده مشو 

دست بر هر که زنی دامن او می گرد 
بادهٌ عشق » خسم و خسمکده را نشناصد 

دست مخمور تو کی دست سبو می گیرد 
تا امسیسلم نکند ضعف ز صیادی خسن ۱ 

بر کمر زلف تو دامی است که مو می گیرد 
مو شکارست اگر شانه » چه پروا ناظم 


نگهم نادره بازی است که رو می گیرد 


۴۳۱۱ 

باز عید آمد که صالم راپری پیکر کند 

داغ دل چون چشم نازآگوده شوخی مسر کند 
هردهانی را چوگل گرصد زبان باشدکم است 

تا مبارکب‌اداین ماه‌بلند اعتر کند 
جوهرم روزی شود در عاشقی ظاهر که یار 

استخوان پیکرم را دسته خنجر کند 
از صفای وقت گویی غرطه در گوهر زده 

گر کف خاکی مصیبت دیده ای پر سر کند 
عشق می بازد به روی باده نوشان عندلیب 

شاهد گل به که فکر صاشق دیگر کند 
از نسیم باده روح زندگانی تازه شد ۱ ۱ 

حضر می آید که طوف چشم؛ ساغر کند 


غزلها ۱۵۵ 


نیست ناظم را نظر بر مساغر احسان کس 
آنقدر توفیق می خواهد که چشمی تر کند 


۳۱ 


شاهان که فتح ملک بد شمشیر می کنند 
تا دیده اند گوشه چشم تو زاهدان 
زورین کشان» چو شست گشاید نگاه تو 
این حیرتم گداخت که با سالکان شوق 
نادم شو از گناه که صمال روزگار 
دل بر جهان منه که جوانمردزادگان 


اول نظر به دفستر تلبیسر می کنند 
مسجد خراب و میکده تعمیر می کنند 
خاک‌ستر کمان به سر تیر می کنند 
همراهی و به راه تو شسبگیسر می کنند 
دانسته در جزای صمل دیر می کنند 
نفرت ز اختلاط زن بیر می کنند 
این خواب را بگوی چه تعبیر می کنند 


۴۳۱۳ 

به یادم مسستی از چشم فسونساز تو می آید 
به رویم رنسگ ازبوی گل ناز تو می‌آید 

تومی »من‌شيشه ام ءزان درهمایون مجلس و سوت 
خسوشم با نال سود کز من آواز تو می آید 

نمی سازد ز حسن معنی ام هر صورتی خافل 
نگاهم از رخ یوسف » نظر باز تو می آید 

نمی آیند سوی کعبه‌دینداران بدین رضبت 
که رحمت بر مزار کشته ناز تو می آی 


اسآ ك ء ر اضانه دارند : 
زنهار از شرافت شود دم مزن که حلق 
1-۲ : در خموشی خانه وحدته 


سگ را به استشوان هما سیر می کند 


منال از طالع ای دریا که بر مسر سیل آشوبت 
تن پستیهای طبع حسرص پسرداز تو می آید 

ز هر عضوم چر گل رنگ تو و بری تور می جوشد 

گر آید مسرغ دل سویم به انداز تو می آید 
زند گر بر رگ جان نشتر الماس ۰ جا دارد 

نگاه از صحبت مژگان طناز تو می ی 
برآید مضطرب گر موجه از کوثر ؛ مکن عیبش 

به پابرس سسهی سرو سراف راز تو می آزٍ 
پیا مطرب که ضعف مزمن دلهای محزون را 

لاح از شسربت ابریشم ساز تو می آید 
نم دنم چه مضمون داری ای عشق» یردان ثكٍِِ« 

که‌تاانجام دفتر بحث آفاز تو می ید 
مسقسر رآب ونانت دیگری کسرد و توپنداری  ..‏ ۱ 

ز جوی خشک حرص و معبخ آز تو می آید 
سوار شهیر جبرئیل » دور از راه می گردد 

چه کار از نکر پست منحرف تاز تو می آید 
به هوشم دربهش تآوردبوی گل» خوش آن مستی "۳ ۱ 

که گر آید به خود ؛ در گلشن راز تو می آید 
نیم بلبل که شیدای حنایی پنجه ای گسردم 

دل کسبکم ؛ به ک ارم ناخر باز تو می آید 
که ناظم نامه بال صفیرت بسته ۰ کز هر سو ۱ 

گلستانی به استقبال پبرواز تو می‌آید 


۱ فقط د : حرص پرواز » سهو کاتب 
۲ - ایضاً : کاتب » دفتر بحث را کلا بی نقطه نوشته. 


4-۳ : چنگل ۳-ایضا : نقمه 


عارف آن است که تا گردش اختر باشد 
تاش دام که ان گت طرات اتب 
ایمن از ناخن فسمازی مسردم منشین 
پیش آن کس که بود عاشق تنها گردی 


گر ز خاموشی ات افسرده شود خاطر بزم ۱ 


کودکی را که خورد شیر ز پستان جنون 
ناظم از گرد ره مشق صفایی بطلب 


کسی که صبح جمال تو در نظر دارد 
چراغ حسسن به نزدیک و دور می تابد 
شکست کار پدر آب و رنگ فرزندست 
چه احتیاج به طوفان » که کشتی بختم 
حسد به منعم ممسک مبر که خاك خورد 
حدرز شاهد ایام کن که اين بدخو 
شراب خنده تک تر ز شیشه حلبی است 
زبان تیغ شسهادت بلند می گسوید 
ز آب و رنگ صفا هر گل زمین هرات 
کف سر کل در کار شخ بت 
یبا که بی تو درین دلگشا چمن » ناظم 


اسر : جلوه ... 
۲-ابضاً : گردش هب 
۰1-۳ ش ۵‏ ر : پیاله در نظر 


۲۵۷ 


اف رها زهالنهستاق باقن 
هر که را سایه دیوار تو بر سر باشد 
برد؛ُ راز تو گر سد سکندرباشد 
روی صحرا به صسفای رخ دلبر باشد 
به ازان است که گویی و مکررباشد 
دامن دشت به از دامن مادر پاشد 


تاکن آاهگی انز آ یتفر بقل 


۳۹۵ 


دلی ز روی جسوانان شکفته تر دارد 
ازین مسوز که بروانه بال و بر دارد 
صدف چه بهره ز پروردن گهر دارد 
زآب آینه گر بگذرد خطر دارد 
چو مار گنج اگر صد خزانه زر دارد 
به جای آینه شسمشیر در نظر دارد 
بزن پی‌له در آبی که چشم تر دارد 
سر بریده چه حاجت به تاج زر دارد 
هزار بلبل دیوانه بیشستر دارد 
کل گس وغل ابو زنگ دراه 
شراب در قسد و داغ بر جگر دارد 


۵۸ ۲ دیوان ناظم فروی 


۳۱۶ 
پیش آن شیرین مسخن ۰ طوطی تکلّم می کند 
یافت هر کس راه حرفی» خویش را گم می کند 
اعتدال طبع را انراط شسوخی آفت است 
نله مستانه تاراج تسسم می کند 
بر دلی کز گوشهابرو ف_شاندی زهر مار 
از مسه نو چون دم عسقسرب توهم می کند 
بی حعرابی کی دهندت ره به فسیض آباد عشق 
میفروش انگور چون بشکست در خم می کند 
اختران دوراز خحصومت »چرخ پاك ازدشمنی است 
۱ این تصورها یال پست مردم می کند 
مهربانی با ضعیفان کن » کزان بر آفتاب ۱ 
زد سپهر آتش ۰ که پیمهری به انجم می کند 
دل که بی ضم شلد ندارد دست بر فکر درست ۱ 
لب به گفتن نیسست قادر تا تبسسم می کند 
چون تواندیانت ناظم لت از دیدار گل ؟ ۱ 
بلبل مسستی که بر لب ناله را گم می کند 


۴۳۱۷ 
مس ردراتاب درد می‌باید هنر این است ‏ مردمی باید 
تا کند خوشنویس عشق» پسند صفح؛چهره زرد می باید 
قرب معشوق بافتن سهل است عاشق دورگسرد می باید 
سیر هالم چه سود مردان را نام الم نورد می باید 


اسآ : شد بی غم 





خزّلها ۳۱۵۹ 


درنیاید به چشم مسا همه کس خاک‌ساری چو گرد می باید 
تا تواند رنسیق ناظم فد مردی از ویش فرد می بای 
۳۱۸ 
می رود محمل اشکم که به کوی تو رسد 


می پرد دیده شوقم که به روی تو رسد 
شور عشقی به دلت نیست» شهادت مطلب 

تیغ اگر آب شسود کی به گلوی تو رسد 
قطره ای ریخت ز جام تو و گریان گشتی 


آه ازان روز که سنگی به سبوی تو رسد 


نشکند باده مارم » بگشابند قبا 
که دماغ دلم از نش بوی تو رسد 
نامه سئبل فردوس نگیسردز صسبا 


گرییامی به مشام از حم موی تو رسد 
ل‌ م0 ‌ اد ی که اه ۱ 
۵ مسسو و منت انس 

این کباپی است که از گرمی خوی تو رسد 
ناظم آن کس که بود در ره نعطق از همه پیش 


کی به گرد قلم نادره گوی تو رسد 


۳۹ 


خحوبان که زهر چشم به کوثر نوشته اند 
نام نگاه » تیغ شنشاور نوشسته اند 





۱- در اصل : آتش منت » ظاهراً سهو کاتب بوده . اصلاح شد . 


۱۶۰ دیران ناظم عروی 
زلف کرش مه را سیه فتنه گفته اند 

موگان نازرا رگ خنجر نوشته اند 
راضی شدن به تلخی دنیا حلاوت است 

این نکته را به قند مکرر وشته اند 
جز شورعشق» مصبرع میرین حتتن یست 
افتادگ ان راه ترا عاملان شسوق 

بر موی مو ‏ وظیفه شهپر نوشته اند 

شیرازه ام به رشسته دیگر نوشته اند 
ناظم ز خحسود پرآ که به همراهی توام 


۳۳۰ 
شأن هر کس را شکوهی داد دنیا بشکند 
۱ می رس‌اند تخل را این باضبان تا بشکند 
نیست یک شبنم رطوبت در مزاج روزگار 
بادهٌ این دور » از عشکی چو مینا بشکند ! 
در ره مسودای او تمکین نمی آید به کار 
کوه باید بر میان دامان صحرا پشکند 
حسوشه آهم بسوزد خسرمن الاك را ۱ 
دان؛ اشکم دل عمقد ریا بشکند 


خز لها ۱۶۱ 
گ‌وهر راز توام گر از دل آید بر زبانا 

مسوج بیستسابی مسراپایم چو دریا بشکند 
گر خریدار متاع وش قماش همتی 

صبر کن چندان که بازار تمنا بشکند 
اضطرابی گرکنم چون آسمان ؛ عیبم مکن 0 

چندم از هراختری ناخن بر اعضا بشکند ؟ 


گر نهد یک جانگاه انگشت؛ صدجا بشکندا 
ناظم افتد در سواد باغ و بستان انقلاب 


گر چو گل طرف کلاه آن سروب الا بشکند 
۳۳۱ 
خامه ام گرید و ورق جوشد سخنم از زبان حق جوشد 
برگ عیشم گزیده » ورنه چرا گل ز شاخم طبق طبق جوشد ؟ 
نزنم چاك چون گریب ان را؟ خامه را آبرو زشق جوشد 
پس که شرمنده‌ام ز کرده خویش اشکم از دیده در عرق جوشد 
طفل فردم چو مردمک ناظم دلم از تحط هم سبق جوشد 
۳۳۲ ِ 
چم ز روی تو دربوز؛ بهار کند خط تو ابر نگه را بنفشهبار کند 


به راه عشق تو ابت قدم مسری دارم که جنگ بادم شسمشیرآپدار کند 
نسیم مصر گشوده است دام در مغزم بدین امید که بوی ترا شکار کند 
بهاربر کمر خودزده است دامن ابر که بافبانی حسن تو اختیار کند 


۱-[: ... راز تو آید بر زبان گر از دلم ۰ 2-۲ : خزان 


ص32 » ر : بنفشه زار 


۳۶۲ 





ز باده ایست سرم خوش که گر وزد بریش 


۱ ۱ نف 
زباد بای صسبابوی گل رود آیدا 


نشسته یار و ادب سد راه پوس و کنار 
دلم گزید؛ اسایش زمانه شده است 
به خحضر و چشمه حیوان چه احتیاج مرا 
ز یاد دام و ققس رفته ام. خحوش آن مرغی 
سلوك کرده تراضع شعار » ناظم را 


منکر کی از مرید شدن پیر می شسود 
باشد کمال مردم پی مسغفز در زوال 
بر عاجزان متاز که در روز بازخواست 
مشاطه از جمال تو شاداب شهرت است 
عمر دراز » کی کند اصلاح مفسدان ؟ 
در هر لباس ؛ مردم صالح ستوده اند 
در گریه: جوش چون سر پستان چرا زند 
گر آب زندگی ز تغیر منزه است 
ناظم چو سر کند قلم عنبرین آه 


مرافریفته روزگارنتوان کرد 


۰-۱ ر : برگ گل 
۳- از نسخ آ» ۵ ر افزوده شد . 


۵-مقطع آ ر ۰ 


شاه جنون به ملک خرد تاعت می برد 


دیوان ناظم هروی 
دماغ شیشه و پیمانه را نگار کند 
که بر چنییست شسوشی ترا صوار کند 
اگر شراب تباشد کسی چه کار کند 
چنان که در بغل غنچه مسدح خار کند 
عصلاج تشنگی ام شسصر آبدار کند 
کهناله اش دل صیاد را شکار کند 
عجب مدار که تعظیم روزگار کند 


۳۳۳ 


چوبی که از گره بجهد تیر می شود 
نی را چو سوختند تباشیر می شود 
آن را که دست نیست عنانگیر می شود 
و 7 

رنگین مصور از گل تعسویر می شود 
گردد قواده » چون زن بد پیر می شود 
خحونی که جزو تن نشود شیر می شود 
طفا کتهاز کین لب مسر فنوه 
آدم که دیر اند » چرا پر می شسود 

ه‌ ۰ مان ۰ ۵ 


۴ 


به دام مصعوه سمندر شکار نتوان کرد 
تا : آمد 
۴ از : گریدن لب 


خز لها 


مباد از ستم حویش منفعل گردد 
زبی مروتی باضب‌ان درین گلشن 
به‌گریه کوش گرت آرزوی سرسبزی است 
وجود دل چه بود؛ بر سرش چر داغ مسوز 
مشو مربی ناکس که مهسره گل را 
سری که نیست دماغش خزانه سودا 
به پیش طاق بلند قناعت این رقم است 


دم از سیم ناظم مسزن به قدرت فکر 


۱۶۰۳ 


به دور او گله از روزگار نتوان کرد 
ز گلبن مژه گل در کنار نتوان کرد 
که بی ترشح باران بهار نتصوان کرد 
به جان مضایقه با زلف یار نتوان کرد 
به تربیت گهر شاهوار نتوان کرد 
به خحاك بای شهادت نثار شوان کرد 
که عمر صرف معاش و مدار نثوان کرد 
که فکر این غزل آبدار تتوان کرد 


۳۳۵ 

اشکم از حیرت رحسار تو بر رو ندود 
صرق ناصیه تاک وچچه اب رو ندود 

از چمن کرده‌هوای سر کوی تو سیم 
رنگ گل چون ز ففایش نبرد » بو ندود ؟ 

دیده ام گوشه چشمی . دوم از دنبالش 
به شتابی که چنان رم زده آهو ندود 

سست رگ رشته خامی است ز گوهر محروم 
در کف آن ار که تا مسهره زانو ندود 

گر چه کس در ره دنیا به مرادی نرصید 
کس ندیدم که سرش در فد او ندود 

خویشتن را به ره صمر نگه نتصوان داشت 
آن زا قترت او تست که ونم نود 

شیوه نقش ۰ پسندیده نباشد ز نگین 
شاعر آن است که چون شعر به هر سو ندود 


اد : حسرت » سهرالقلم کاتب بوده ۱ متن مطاپق آ . 
۲-۲ : کرد 2-۳ : قوت 


۱۶۴ 


کی به منزل رسد آن کس که به مژگان ناظم 


دل صحبت یارا ه ببیند خوشش آید 

دهقان کرم گر به مثل خرمن موری 
مخموری ما باعث خحوشحالی ساقی است 
پی ناخن مطرب به نوایی نرسد تار 
دل پنجه زلقی که دهد دست به هر کس 
مگذار که صوفی رود از صومعه بیرون 
حسن از نگه خیره برانروخته ناظم 


به گلشن چو آن تند خسو می رود 
نمی دانم از آه سردم چه دید 
مکش منت جم که جام مراد 
سبب جوی اگر کام جویی که می 
هوایی ندارد بات قدم 
چه می پرسی از مدت زندگی 


ز من گر درین بزم ناظم ک‌سی 


دیوان ناظم هروی 


در ره تفرقه چون شانه به گیسو ندود 


۳۳۶ 


۳۳۷ 


احصست 


با شسمم چو پروانه ببیند خحوش" 
در غارت هر دانه ببیند خحوسد 


و 


احصت 


معمار چو ویرانه ببیند خحوصد 


5 


ات 


ان را ارت دج 


13 


9 


سات یو بییند خوسدٌ 
گر دیده حکیمانه بیند خحوشد 


3 1 


زبورنگ و از رنگ بو می رود 
که آتش به پابوس او می رود 
گر آمدبه دست . آبرو می رود 

ی و ۱ 
په ساغر ز خم در سبو می رود 
به رنگ آشنا شو که پو می رود 


دل آزرده باشد نکو می رود 


۱-به سافر را باید با ساغر و به وسیله ساغر معنی کردء وگرنه لازم می‌آید که «در سبوه ببدک به 
اوز سبو»ه شود تا معنی مورد نظر حاصل گردد. بیت فقط در نسخه د آمده است . 
۰-۲ 2 ۰ ر : درین بزم ناظم ز من (ر : چومن ) گر کسی 


غزلها ۷۲۶۵ 


۳۳۸ 
ز ماطاقت برستان شکوه دنیانمی آید 
گرآید از حریفان دگر » از مسانمی اپ 
دلی دارم گرفتار سر زلف پریشانی 
به پاد حاطرم < یت دنا نمی آید 
به‌گوشت ؛بی‌عروج‌عرش‌همت +گرنبی‌گردی ۱ 





۰ صدای شهپر جبریل استغنانمی آید 
کمر در حدمت چابک سواری بسته ام پارب 

کرامت کن پر و بالی که کار از پا نمی اي 
نسیم نافهُ صدق و گل خوشبوی یکرنگی 

ز هر گلشن نمی روید ‏ ز هر صحرا نمی آید 
کمند صد تصرف کم بود در صید یک خاطر 

به دام هر که شد صیاد » این عنقانمی آید 
زتمکین شد چنان پژمرده بزم باده پی‌مایان 

که بوی انتصاش از غنچه مینا نمی آید 
دلیل دلئشینی های بزم آحسرت این بس 

که هر کس می رود از خانه دنیا » نمی آید 
ندارد قدر محسوسی به چشم دوستان ناظم ۱ 

که می داند که می آید به مجلس يا نمی آید ؟ 


۳۳۹ 
نءُ امروزو فردا این لذیلدست آن ال 
درد و صاف هر دو مینا این لذیذست آن الذ 
زندگانی را به مردن نیست چندان امتیاز 


تلخ و شیرین پیش دانا اين لذیذست آن الذ 


دخل باطل حرف حق را خوش نمک ترمی کند 

جهل ساحر؛ علم موسی این لذیذست آن الذ 
گر رضا گردی ‏ نگردد دستگاه عیش تنگ 

گل نباشد » خار صحرا این لذیذست آن ال 
پيضه فولاد را دندان سوهان در حورست 

حرص خلق و بخل دنیا اين لذیدست آن الذ 
دایم الصو م قداعت باش گر آزاده ای 

پخته و خام جهان تا این لذیاست آن ال 
گر نباشد اشتهای آرزو مشکل پسند 

زهر زشت و شهد زیبا این لذیذست آن الذ 
نور و نار از اکل وشرب این چمن گل می کند 

چشم دل بگشانه تنها این لذیذست آن الذ 
در لباس راحتی گر تن به خرسندی دهی 

خواه شال و خواه دیبا این لذیدست آن ال 
مست انکارم مشوء جام سخن وارونه است 

گر بگریم حون و صهبا اين لذیاست آن الذ 
نوش و نیش نعمت و حسرت به کام عارفان 

یک حلاوت دارد اما این لذیدست آن ال 
هرچه بینی‌رد مکن ناظم تفاوت اندکی است 

حوشگوار و اگوارا اين لذیذست آن ال 


۳۳۰ 
چشم پاکی به تماش‌ای رخ یار بیسار ظرف نظاره به اندازهُ دیدار بیسار 


غزلها 


صاف کن دل به خریداری زلف سیهی 
منع ماچند » اگر درد شناسی ناصح 
ای گل تازه به این شکر که فارضبالی 
ای که داری سر تعمیر دل مخموران 
ساتی امساك نکو نیست خصوصاً از تو 


۱۶۷ 


زر حسورشید به بازار شب تار بیار 
ناله ای سر کن و مارا به سر کار بیار 
گذری بر سر مرفان گرفتار بیار 
مشت خاکی ز در خانه حمار بیار 
به سر شیشه که پیمان؛ سرشار بیار | 


۳۳۱ 

به نامه چند شوم باعث ملال کبسوتر 
۱ نسیم کو که برایم ز انفعال کسبوتر 

گرفتم اين که رسید از تو نامه» چون بگشایم 
به پنجه ای که بود سست تر ز پال کپوتر ؟ 

ز درد نامه من صد ملال همسفر اوست 
سزد که باز ترحم کند به حال کبوتر 

گجاست لیضی سبگروحیی که تا لپ بامش 
چونامه جسم ضعینغم پرد به بال کبوتر 

در آن دیار مستم می کشد ز حادثه ناظم 
که آشسیانه بازست پایم ال کسبوتر 


۳۳۲ 
داغ را چهره براف روز وبه ناسور گذار 
مجلس باده بیارای و به مسخمور گذار 
همچ و آه از سفر کعپه دل می آیم 
دست بر سینه [ به ] تعظیم من از دور گذار 
با خسجالت زدگان بحث نب‌اشد هنری 
دست رد بر سخن مردم مفرور گذار 


۲۶۸ دیوان ناظم هروی 


مستی و عرصه پزم است پر از شیشه و جام 
پای بردار به آداب و به دسستور گذار 

قابل دار شسهادت شدن آسان نبود 
مسر حدمت به در حانه منعصور گذار 

نیش منت مزن آن را که دهد بذل تو نوش 
۱ نیست این شیوه پسندیده » به زنبور گذار 

مکش آزار به آبادی ویرانه دهر 
جم نه‌ای» زحمت این کار به جمهور گذار 

گریه رسوایی صبرست . به مینا رد کن 
ناله بد نامی عشق است . به طنبور گذار 

قدم جلبه لطف تو چرارنجه شود 
هر که دورست ز راه طلبت » دورگذار 

بیش از انش که مقدر شده» روزی نشود 
گو فلک خرمن عالم به ره مور گذار 

ناظم از صافی طبع تو صفامی گسیرد 


۳۳۳ 
سرو را زد برق دراخحرمن » خرامیدن نگر 
غنچه می گرید به حال خویش خندیدن‌نگر 
من که در مسجد چو تار سبحه بودم ناتوان 
بر سیانم پاره شد زثار » بالیدن نگر 
با وجود آن که عهدم با خموشی فایم است 
یک نوا تحسین به گوشم ریز و نالیدن نگر 





.سر : بر 


غزلها ۷۶۹ 


بزم رنگینی که گلزارش به سالی چیده است 
پرده بردار از جمال خویش و بر چیدن نگر 

ای که می دانی مرا کاهل قدم در راه عشق" 
ره به منزل برده ای پشیناو گردیدن نگر 

پر دم شمشیر گفتار آن که تازد بی خطر 
۱ سردهش در وادی کردار و لغزیدن نگر 

پر شسودییمانه بخشایش از دست تهی 


قطرهُ خحشکی به ناظم بخش و بخشیدن نگر 


۳۳۴ 

تازه گشت از نشاهُ نصل خحزان نام بهار 

شد دوبار امسال بلبل سرخوش از جام پهار 
مرج زو باداجراي رن رنگین جلوه اش 

گلستان را رت از دل داغ ایام بهار 
بی در و دیوار باغ ییشه صیش افزاترست ۱ 

ای که منع بافبانت کرده ناکام بهار 
از تماشای بریزاد زان نشوان گذشت 

جای آن دارد که برگردد گل اندام بهار 
می رسم مست نشاط از زعفران زار خزان 

خنده هوشم می برد گر می بری نام بهار 
می شد آگه گر ز رنگ آمیزی فصل خزان 

دست می شست از حنای گل دلارام بهار 
شاهد گفتار ناظم روز و شب منظور ماست 

دیده نگشاییم جزبر روی گلفام پپار 


۰-۱ ۰۵ ر : ای که در راه طلب کاهل قدم خوانی مرا 
۰-۲ ر : بنمای 


ِ دیوان ناظم هروی 


۳۳۵ 


تنزلهای من آن تندخورا کرد سرکش تر 

من از آب آب تر گردیدم » او از آتش آتش تر 
به چشم پاك » حسن شاهدان رنگ دگر دارد 

شوداین باده در یی مانه ایینه بی غش تر 
چه پروا از سلاسل ۰ شورش مجنون نژادان را ۴! 

متاب این رشته کاین گلدسته را سازد مشوش تر 
ز فیض دوستی ‏ پاك از کدورت سینه ای دارم 

که بیکان را کند از غنچه شاداب دلخوش تر 
ز جوش عاشقان و مهوشان عالم پرست ‏ اما 

نه عاشق تر ز من باشد کسی» نی از تو مهوش تر 
به رنگ آمیزی معنی چربال فکر بگش‌ايم 

قلم از گردن طاوس می گسردد منقش تر 
لب آب روان از شرم نظمت خشک شد ناظم ۲ 

۱ سزد گر از دم گرمت‌شود مژگان آتش» تر 


۳۳۶ 
پی تو رنگی نشکفت از می گلگون‌بهار سال گردید » ولی تامژه در خون بهار 
مابه سیر گل نوروز خیال تو خوشیم را گلزار نگیسریم به انسسون بهار 
معنی شوخی حسن تو رباینده ترست ‏ تارسیدیم. گذشتیم ز مضمون‌بهار 
بی نسیم گل گفتار حکیسم ان؛تو برنیاید زخم فنجه فلاطون بهار 


تا کند ساعت نوروز » صبازر بازی 
لیلی حسن تو بی پرده [ و ] کوته نظران 
ناظم از زمزمه تازه کلک تو ترست 


غنچه بگشوده در گنج فریدون بهار 
همه دیوانه باغ و همه مجنون بهار 
صرت بلبل که نوا داده به فانون بهار 


اسر : ... نهادان را . کاتب نسخه د» به سهو : چو برواز سلاسل .. نوشته است . 


غز لها ۲۱۷ 


۳۳۷ 
دارم دلی ز سسينه گل زخسم دی ده تر 
آهمی ز تیغ ناله بابل کشیده تر 
او در لب اس شسوشی باد بهارو خلق 
صد بیرهن ز غنچه گریب ان دریده تر 
روی تو گر به شاهد معنی است ۰ باز کن 0 
چشمی ز پشت اینه صورت ندیده تر 
من چون تپم به خون ۰ که کند شرم فاتلم ۱ 
: سیماب راز جوهر تیغ ارسیده تر 
گردد لبم چو مشرق وصف تو ؛ می دمد 
صد صبحم از نفس ۰ همه از هم دمیده تر 
پر شهرتم چه پرده کشد عیب جوء که هست 
ناگفتهام ز گفته مردم» شنیسده تر 
کرتاه کن امل که نبسیند گزند خار 
آن دامنی که هست درین ره کشیده تر 
خسوبی به قدر مرتب4 بی تعلقی است 
۱ هر کس گزیده تر ز جهان ؛ برگزیده تر 
تسین بلسندتر کندت ناظم تمیسز 
گر فکر خود کنی به رسایی رسیده تر 


۳۳۸ 


چکد ون ز پروازت ای مسرغ دل چمن رامکن کربلا » پر بسوز 
گرنتارآن زلفم ای روزگکار مراگر بسوزی به عنبسر بسوز 





-: جاتب ۲سا ك : ذکر 


۳۷۲ 


لب تشنه سرچش مه آبروست 
به یک سوختن پخته نتوآن شدن 
جدل چیست چندین ؛ بگو مجرمم 
زکشتی خطر جوشد آرام را 
هنر ساز عیب خحود ؛ اما مگوی 
سلوك جنون پروران دیگرست 
نباشد همین سوختن کار عشق 
به منزل رسیدن مگو مشکل است 
ندامت » شکار خی ال خطاست 
نه هربوداغ رد خوش کند 
قلم را چو مسشقب به الماس فکر 
شکیب تو ناظم در آتش نسوخت 


بی سوز نی‌ست ناله مستانه ام هنوز 
صد سال اگر ملازمت عقل کرده ام 
آسان خحیال کرده ملاقات شعمله را 
شد سبزء ریگ بادیه از جوش گریه ام 
دربزم آشنایسی او بسی ادب نیم 
داریگمان که‌خواب بریشان حکایتی است 


۳۳۹ 


ناظم ز ابر حادثه ]ی ضی ندیده ام 


۳۴۰ 





4-۱ : به یک حرف 


۰-۲ زر ۰ 


دیوان ناظم هروی 


نسوزی گر از مسوج کوثر بسوز 
حدرکن ز خامی » مکرر بسوز 
بدین شسعله دیوان مسحشسر بسوز 
به جوش آو دریای لنگر بسوز 
گهرکن صدف راو گوهر بسوز 
عنان گرم کن » راه و رهبر بسوز 
دمافی درین کار بهستر بسوز 
بنه پای در راه و تاسسر بسوز 
ازین تیسر پیکان بکش ؛ پر بسوز 
به فکر مسخن دل چو مجمر بسوز 
زبان تیسز کن ؛ ناف گسوهر بسوز 
سپندی ژاشک سمندر پسوز 


آتش بلند می شود از خحانه ام هنوز 
از من حسذر کنید که دیوانه ام هنوز 
بال و پری نسوحته پروانه ام هنوز 
در زیر خاك » خشک بود دانه ام هنوز 
مردم گسمان برند که بیگانه ام هنوز 
نشنیده است گوش تو افسانه ام هنوز 
سیلی نکرده حمله به ویرانه ام هنوز 


چو رنگ از چهره مخمور برخیز 


۰ ابر دیده بهاری نکرده ام 


خزلها ۷۱۷۳ 


زبان ناله بردازان پبلندست به دعوی چون رگ طنبور برحیز 
بود تعظیم روشن طینتان فسرض چربینی جام می از دور برجیز 
نهان از عقل » تمهید جنون کن پی رمسوا شدن مستور برجیز 
ره دیوانگان رفتن کال است به عقل خود مشو مغرور » برخیز 
سلیمان گر شوی کوچک دلی کن به بزمت گر درآید مور برخیز 
جهان جای نشستن نیسست ناظم چو اه از سین سهجور برخحیز 


۳۳۱ 

گران مب‌اش درین تیره خاکدان برخیز 
سبک شووز زمین تا به آسمان برخیز 

مبارزان جنون » صلح با سرد نکنند 
به جنگ همچو رگ گردن سنان برخحیز 

زبزم خلق برون آی و بی خطر بنشسین 
کنار خواهی چون موج از میان برحیز 

ز حرف بی مزه افنتاده ای به این خسواری 
۱ عزیز شو چر سخن از سر زبان برخیز 

چه می شود که ترا صسینه صاف نشناسند 
مکن فرور ؛ به تعظیم دشمنان برحیز 

عزیزتر نه ای از دیگران ۰ ملاحظه چیست 
به هر طرف که روان است کاروان برخحیز 

بود چو خصم قوی. صرفه نیست خودرایی 
ترا که گفت به میدان آسمان برخیز ؟ 

زمانه» هر که قد افراخت بر زمین زندش 
به حرف من ننشینی ‏ به امتسحان برخیز 


اس د : پرون آ» متن مطابق آ . 1-۲ 42 ر : ۰.۰ بی مزه در بزم دوستان خواری 


توان نشسست به دام ان آسم‌ان ناظم 
. ,۷ ۰0 : 
چو گرد از دل ویرانه جسهان برضیز 


۳۴۲ 
تو تازه روز می و گاشن از بهسار امسروز 
مراو مرغ چمن را نتاده کار امروز 


به شاخ شعله عجب نیست گر ز فیض هوا 
چو گل شکفته شود غنچه شرار امروز 
دلم به زخم گل و داغ لاله می مسوزد 


که در چمن شده زلف تو مشکبار امروز 
به آب و رنگ تو نازم که لاله زار شود 

اگرفتد گذرت بر بنفشه زار امروز 
هوای م‌ستی فردا شکه شکفته ام دارد 

چنان که نیستم انسرده از خمار امروژ 
تو دل گْشایی و او غنجه را شکفته کند 

به گرد حسن توکی می رسد بهار امروز 
بباده تاخت به مسیدان گفتگو ناظم 


عجب مدان که شود بر سخن سوار امروز 


۳۴۳ 


تا کی کشی زار ز بیسزاری پرواز بقغروش قفس رابه حریداری پرواز 
بشت بر شرق تر ضعیف است» حذر کن ای مسرغ سبک پر ز گرانباری پرواز 
خحواهی که هوای قفست فیض رساند دامان بر افشان به هواداری پرواز 


ار : سر 


غزلها 

با خار و گل آمیخت سبکروحی عشقم 
از پای دوس دن هر بال نیساید 
مرغان هوایت نشکیبند چو مسایه 
منعم مکن از تربیت شوق که باشد 
یک عسمر پرپدیم و پر مسوج هوایی 
ناظم به لب بام وطن بال سفر ریخت 


ظاهر نگشته قدرت اندیشه ام هنوز 
آن باده ام که حوصل داران بزم را 
ای باغپان » نسیم تغافل مسساز تند 
چندان زبون نیم که تنل کشم ز خحصم 
با آن که داده رخصت آزادی ام جنون 
در پیسستون عشق نیفتاده ام ز کار 
دوران عشقبازی ایام در قفاست 
ناظم شبی به درد کشان همنشین شدم 


دارم مسری ز آفسر خورشید بی نیاز 
کیفیت قناعت مردان رسا خحوش است 
راضی به داغ حسرت دشمن نمی شوم 
دلهای شاد را هوس جام باده نیست 
ناظم درآبه معرکه عشق ؛ تاشوی 


۲-۱: تقلید پریدن به دویدن نتوان کرد 


۲ - ایضاً : تند 


۳۷۵ 


صحرایی رفتارم و گلزاری پرواز 
رفشستارمکن تس به همکاری پرواز 
پر عاك گرا ف تند زبسیاری پرواز 
نقش پر مرفان » رقم پاری پرواز 
نشکست ۰ ببین جوهر همواری پرواز 
آزاد شد از دام وناز پرواز 


۳۳۳ 


این شیر برنیآمده از بیشه ام هنوز 
تاراجخ هوش کردم و در شیخه ام هنوز 
سست است در زمین چمن ريشه ام هنوز 
روبه به شیر می دود از بیشه ام هنوز 
صید کمند عقل هوس پیشه ام هنوز 
فنرهاد می چکد ز دم تشه ام هنوز 
جولان نکرده شاهد اندیشه ام هنوز 
صاف نشاطآمی چکد از شیشه ام هنوز 


دستی ز چیدن گل امد بی نیاز 
مخمورم و ز ساغر جمشید بی نیاز 
گردیده ام ز نصمت جاوید بی نیاز 
باشد گل شکفته ز حورشید بی نیاز 


از بیم بی هراس و ز امد بی نی از 


[۳ 


۳۴۶ 
درس و بحث آرایش آوازه و نام است و بس 

علم اگر دارد گلی » بر شاخ الهام است و پس 
شدچوگر دو نمالمی‌صیدته لیک از جوش حرص 

داغ داغت سینه ای چون سینه دام است وبس 
هر که مست یختگی شد . للأت دنیا نخواست 

ما ون 
دل به نقش تازه ای هر لحظه می بندی چرا 

هر نگینی را که بینی بهر یک نام است و بس 
چون نسوزد پر نسیم صبحمم پروانه را ؟ 

شسمع را پرتو زباد دامن شام است و بس 
از حسوادث کاروان بیسقراری را چه باك 

آب را در راه اگر چاهی است؛ آرام است و بس 
طشت بیتابی در افتادن به کس محتاج نیست 

چشم بر امدادیاران تا لب بام است و بس 
گاه می نالم به درد و گاه می سوزم به داغ 7 

تیک بخت آن کس که تنها تیره ایام است و بس 
ای صبا بی برگ و بوی گل مرو بیرون ز باغ 

آبروی فاصد از مکتوب و پیفام است و بس 
مابه آزادی گرفستاریم و او غافل زما 

گر غباری در دل ما هست. از دام است و پس 
اهل همت را ملال از خواهش محتاج نیست 

چشم میناتث تشن آم‌دشد جام است و پس 





اسآ ر : رسوایی 


غزلها ۳۷۷ 


از تبسم ای که می در ظرف صالم می کنی 
گوش ناظم را خمار زهر دشنام است وبس 


۳۳۷ 

می گریزد اثر از ناله طنبور هوس ۵ 

نمک شور ندارد می بی زور وس 
گفتگرهای مجازی به حقیقت پیوست 

باده؛ُ عشق رس‌اندیم ز انگور موس 
زان حلاوت که ز کنج دهنت می جرشد 

شد کدوی سر ماخحانه زنیور هوس 
هر که را عشق هدایت نکند گمراه است 

ترسیدیم به منزل ز ره دور وس 
گر حیادوستی از ما ادب عشق طلب 

حسن بی پردهُ عصمت شود از شور هوس 
جذب ویران شد؛ه عشق بود سد رهش 

تس تا بای زا مسر صوی 
ناظم آزادگسی ام از تفه و تفت سل 


۳۳۸ 
طمع گداخته را حسرت تجمل بس. جگر خراش ترقی طلب » تنزل بس 
به فقو ساخته محتاج چرب نرمی نیست دماغ خسشک مسراروغن توکل بس 
چرا اسیر نباشم » چه شد که درچمنم اگرقفس نبود آشیان بلبل بس 
ه ناز کشته آن چشم شوخ مژگان را اگرحیات دهی یک نظر تخافل بس 


۱- ناز تعلّق نیز مناسب می نماید . 
۲ - دراصا : نیاز‌ظاهرا سه القلم کاتب بوده. اصلاح شد . غزل فقط در نسخه د آمده است. 
در ز.ظاهرا سهوالقلم کاتب بو ح 


۳۷۸ دیوان ناظم هروی 


کنی چو با رخ بلبل فریب ۰ سیر چمن دلیل رشک . پریشان دماغی گل بس 
پسند نیست شکایت ز دوستان‌ناظم همین که هست ترا قدرت تحمل بس 


۳۳۹ 

ای خوش آن کس که نگردید گران بر دل کس 
به طلب نیز یامد به در مسحصمل کس 

می رسم از سر بندربی سام‌انی 
در کفم نیست متاعی که پود قابل کس 

یاد آن روز که در خلوت وحشت بودم 
نی کسسی مایل من بود و نه من مایل کس 

خحلی صالم همه در بند مسلاقف ات همند 
ندیدیم که پایش نبود در گل کس 

شعله هرجا که کندجلوه» حس وخارفناست 
حرف حق را چه غم از زمزمه باطل کس 
لب فرو بند که اين قوم که من می بینم ۱ 
کس به تقریب سخن جا نکند در دل کس 
دانه ای نی‌ست بجز آبله از حاصل کس 


۴۵۰ 


‌ ۱ ۰ ‌ ۰ 
نه شکو ه حدوث , نه شک قدم نوی 
جزدوست‌هرچه هست »و جودش عدم نویس 





غزلها ۲۷۹ 


اسوار هسشق رانتوان انتسضاب کرد 
هر نکته ای که هست قلم بر قلم نویس 
نقش طرب » کتابهً دلهای شاد کن 
بر بیش طاق حاطر ماشرح غم نویس 
ودرا ز وادی سسخن مسرد بگذران 
یک حرف پر صحيیفه گفتار کم نویس 
۰ بردار جام و حکم اطاعت به جم نویس 
مردانل حدیث کام به ز نسیال سیرده اند 
این حرف رابه دفنتر سهوالقلم نویس 
پرواز در فضای امان » نقص همت است ۱ 
بسمل شوو کنایه به مسرغ حرم نویس 
کن شتیت هقی کت کت دون نهر فنبتود 
حل ساز بخت ماو شکایت ز غم نویس 
ناظم به عذر مسستی طب‌عم رقم نویس 


۴۵۱ 

سری دارم پریشان همچو گل از زخم شمشیرش 
دلی در ناله مستانه قانون » از نی تیرش 

اگر منزل گمان می داشتم» از راه می گشتم 
لب از گفتار می بستم » اگر می بود تأثیرش 

تو گر رخش ستم صد بار رانی بر سر عاشق 
نمی آید برون از استین دست عنانگیرش 

زبان اه زنجیر را دیوانه می نهمد 
به گوش هوش نتوان یافتن مضمون تقریرش 


چو پیکان از سر تیرش دل من برنمی خسیزد 

لب زخمم نمی آید به هم از شکر شمشیرش 
دل زارم نمی آید به اصلاح از می و مطرب ۱ 

چنان این خانه ویران شد که نتوان کرد تعمیرش 
مصاحب می شود با صاحب خود بنده ازخدمت 

رضای دوس تگرجویدکسی» سهل است تسخیرش 
چه سود از کوشش بیهوده ناظم آن مسافر را 

که از خواب گران» بر روز افتاده است شبگیرش 


۴۵۲ 
نزدیک شو به مشرب و از زهد دور باش . صاحب ملاق ضبغب جام بلور باش 
چون گفتگوی توبه مخور بردماضها ‏ حرف پیاله سرکن و لازم سرور باش 
خواهی که تلخکام نسازد زمانه ات لذت پسند م‌اید؛ بخت شسورباش 
پیم ان؛تتزل ساراشکست‌نیسست گوروزگامست شراب غرور باش 
غافل مشو که خصم بود هم پباله ات اظهار بیخودی کن و محض شعور باش 
گر چون گیا؛ طصمه برقی نمی شوی ‏ باری چودانه زخمی دندان مسورباش 
گل گل شکفته چهر؛ بزم از فروغ می . ناظم بیاومحو چرافاننورباش 


۳۵۳ 


بدم با برگ و بار گلشن حویش چو برق افتاده ام در حرمن خویش 
زبس پروانه دارد تنگدسستی برافروزد چراغ از روخن خویش 
چو جیبت پاره شد » بیکار منشین گریبان طرح کن بر دامن خسویش 
تمیسزنالةبلبل ندارم چو آه آشفته ام از شیون خویش 


پبین ضعف جنونم تاچه حدصت ندارم چاك بر پیراهن خویش 


غزلها 


هرکجاشوخی شکارافکن شودنخجیر باش 
خحانه آیینه را بگذار با روی بتان 
چون کند زه غمزه خحوبان کمان دلبری 
بی نوا منشین اگر در رنج اگر در راحتی 
در جفای هم نمی کوشند ناظم عاشقان 


آشفته همچو شمله ام از دود آه حویش 
من صد چمن رسانده ام و دم نمی زنم 
مارا بان اجازت نظاره داده اند 
انکار بدترست ز جسرمی که کرده ای 
نی باغبان ز من گله داردنه عندلیب 
از فتنه مایت خلق احتیاط کن 
در پیش آسمان چه بزرگی کند کسسی 
مابحث می کنیم » ولی با سخنوران 
مردم به گریه دانه خود مسبز می کنند 
پی زلف خط صفا نبود روی صفحه را 


1 شرمنده ام 


۱۸۱ 


قناعت کن به طبع روشن حویش 


۴۵۳ 


گر به آه دردمندی برخسوری تأثیر باش 
جوهری داری» مقیم کوچه شمشیر باش 
سینه بگشا چون هدف آماد؛ٌ صد تیر باش 
باغ و زندان را گهی بلبل گهی زنجیرباش 
خاطر پلبل نگه دار ۰ از چمن دلگیر باش 


سرگشته ام چر مردم چشم از نگاه خویش 
دشمن زبان کشیده ز برگ گیاه خویش 
بخشیده اند دیده ما را به راه خویش 
ای مجرم اعتراف نما بر گناه خسویش 
زین بوستان گلی نزدم بر کلاه خویش 
ايمن ک‌سی بود که بود درپناه خویش 
ای ابر » پر بلند مسزن بارگاه خسویش 
ما جنگ می کنیم ؛ ولی با سپاه خویش 
مابرق می شویم به قصد گیاه خویش 
ناظم مکن کناره ز پبخت صیاه حویش 


۳0۶ 
کرده گل مست مرا از قدح صحبت خویش ۱ 
غنچه پرورده مرا در بغل عصمت خحویش 


۳۸۲ دیوان ناظم هروی 


شاهد پاکی ام اين بس » که به من داد نلک 

کرد یوسف چو برون پیرهن تهمت خویش 
ذوق حرفم شده امروز » خدایا برسان 

همزبانی که خلاصم کند از صحبت خویش 
ظرف بیمانه بر و کاسه طنبور تهی است 

می برد هر کسی از خوان قضا قسمت خویش 
مردراتربیستی به ز پریشانی تست 

شکر امساك جهان می کنم و همت خویش 
تازه گوی چمن وصف بتک‌انم ناظم بِ" 

می زنم بر سر خورشید گل شهرت خوبش 


۳۵۷ 

در چمن کفر و دین » مرغ خوش آهنگ باش 
سینه چو می صاف کن » با همه یکرنگ باش 
یا به دلی داغ شو ‏ يا به سری سنگ باش 

نشاه ز معنی فشان » نغمه ز صوت قلم 
ساقی بی باده شو ۰ مطرب بی چنگ باش 

حرف مرادی من راه به جایی مبر 
هم سخن لال شو » همسفر لنگ باش 
تیغ توکل بر آر» قاطم فرسنگ باش 


۴۳۵۸ 


۳ 
ازج ف‌نایسند ۰ زبان بس‌ریده باش 


خزلها ۳۸۳ 


چون برق از اضطراب هوس بال و پر مسوز 

پروانه چراغ دل آرمیده باش 
تریاق اکبرست جنون » گر شراب عقل 

تال زهری از لب انسعی چکی ده باش 
در سافر نشاط ۰ می بادخحورده شور 

برروی حسن ساخته 6 زلف بریده باش 
ناظم بهار خنده » خزان ندامت است 

مشتاق گریه چون گل شبنم ندیده باش 


۳۵5۹ 


به خواب رفته ام از راحت فسانه خویش 
منازابر » که بسیار فرق می بینم 
برد تعلق جاه و مقام ؛ مسانع سیر 
ز بس که در وطن آزرده خاطرم: هر صبح 
فلک ز توسن بی دهشتی فرود آید 
برپسز داتهة اشکی و خحسرمنی بردار 
به سوز سینه» که تا گفته ای خموش نشین 
مقام توست به هر جا که می رسی ناظم 


تشسته ام به کنار گل از ترانة حسویش 
میان برق توو آه عاشقانه خویش 
چو برق می زنم آتش در آشیانه حویش 
به نیت سر آیم برون ز خانه؛ خویش 
اگر بلند کنم دست و تازیان؛ خویش 
عبث مکن گله از حاصل زمانهُ خویش 
اثر ندیده ام از ناه شسب‌انه خسویش 
برآمدی اگر از مسد آستانه خویش 


۳۶۰ 


این به زر می نازد آن بر مال حویش 
می رس‌اندم نامه خح ود رابه تو 


۳ مر من ۱ 
بی‌توبیس راهن درد ایینه را 


من به سودای تو و اقبال سویش 
گر پری می داشستم بر بال خسویش 
گرنگیرم پنجه تمشال خویش 


۲-ایضاً : نگیری 


۳۸۳ 


هر طرف حضری و من از حود سری 
صف‌صهروی دلی کو ؛ تاشوم 
گوهرم اما ز قسی مت اامید 
می رسم از طور دل » موسی کجاست 
ابص وتاب وی و 
خان اعظم رتبه ‏ ناظم را نواعت 


دیوان ناظم هروی 


بر نمی دارم مسر از دنب‌ال خویش 
نق‌شسبند صسورت احوال حویش 
حصم حود را دیده ام دلال‌عسویش 
تا کنم شادش به استق_بال خسویش 
بعد مرگ ایمن مباش از حال خویش 
می کند زان از بر امشفال حسویش 


۳۶۱ 

کی ز کج بحثی هر بی ادب آیم به خروش 
کرده [ز] آتش نفسی. شرمٌ لبم را خاموش 

بس که زهر از سخن بی مزه گویان خوردم 
گوشم از تلخی دشنام شود چشمه نوش 

راه شاید به در کسصبه مسقسص ود پرم 
در طلب همچو زبان جرسم خانه به دوش 

مردرانشأه تحقیق کند صاف درون 
ابر خورشیدنما گشته خم باده شروش 

موده ای ابر تهی‌مسایه که اینک آمد 
۱ ناظم و دیده ای از گربه چو دریا درجوش 


۳۶۲ 
باز شب شد که مه از جیب برآرد سر خویش 
دشت پیراهن مهتاب کند در بر خویش 
در ره مرغ حیات همه کس دام کشید 
خنجر ناز تو از سلسل؛ جسوهر خویش 


غزلها 


شاهدان چمن از بس غم عاشق دارند 


۱۸۵ 


داده جا سرو سهی فاخته را بر سر خویش 


می درد جیب ز بیمهری خورشید » سحر 


۵ ۱.۵ ۰ 0 
هیچ کس نیست که راضی بود ازاخترخویش 


تشنه آب یات سخنم عالم و من 


آنقدر خاك ندارم که کنم پر سر حویش 


پامنه جزبه ره مسعنی رنگین ناظم 


۳۶۳ 


شوخی که بود فتته به فرمان نگاهش 
از مسب اف نتادگی ماچه برآید 
چون شاخ گل آن دیده که حیران تو گرد" 
خحنجر جه بود» زهرهُ شمشیر شود آب 
عاشق که به حالش دل معشوق نسوزد 
صحرای دلی کز دم تیغ تو خورد آب 
گردش به نظر سرمه دیدار فروشد 
ازطاعت اخلاص رسیده است به این فیض 


بیباکی من بین که گرفتم سر راهش 
دامان نزاکت به گل انفشانده کلاهش 
سر تابه قدم دیده شود مد نگاهش 
در عرصه خونریزی مژگان سیاهش 
باید که کند گریه به دمسسردی آهش 
از جنای جهد برق به تعظیم گیاهش 
این بادیه یوسف مگر افتاده به چاهش 
ناظم که ثواب است هوادار گناهش؟ 


۶۴ 


بهارم به شورش فزایی مرخحص 


۰-۱ ر : کس ندیدیم 
۰ 9 باشد ۰.۳ ك ر. 


از حدمت درگاه فقیری است (ا: فقیرست) نه طاعت 


جنونم به زنجیرضایی مسرخحص 


ناظم که مکرم چوثواب است گناهمش 


۳۸۶ 


شود شیشهزهر» منقار بلبل 
نمی خحورد اگر حون دل مادر خم 
دلی در تماشای ف سوق 
تلاشت رساکن که طالب نباشد 
در دیر بگشاکه کرده است زهدم 
من آن دم که پیگانه خویش گشتم! 
مخوا از زبان نغعمه دل که باشد 
نه شمعی نه ماهی و باشد به مشقت 
نمی یسرد آرام در سیه‌آهم 
من آن روز درب‌اکش بزم بودم 
خرد را مده رو که گستاخ گردد 
ز نخلم چه منت» که در زیر شاخی! 
پریشان جمصیتم؛ کودمساغی 
میاسای ناظم ز خدمت که گردی 


دیوان ناظم هروی 


شوم گر به شسیرین نوایی مرخص 
نمی شد به خورشید زایی مرخص 
چو آیینه‌های جسلایی مرخص 
به کوتاهی و ارسایی مسرخص 
به مسستوری و پارسایی مرخص 
به الفت نب ود آشنایی مرخص 
به جنبش چو انگشت نایی مرخص 
زمینی مکلف» سمایی مسرخص 
به تمکین نباشد هوایی مسرخص 
که می شد به ظرف آزمایی مرخص 
به گفتن چو شد روستایی مرخص 
نگشتم به دامن گشایی مرخص 
چوسودا بهآشفتهرایی مسرخص 


چو گردون به فرمانروایی مسرخحص 


نیست ز آشنایی ام صحبت این و آن غرضص 

باشد ازین شکنجهام تجربهً جهان فرض 
دم ز لب موش زذ تابه فروغ دل رسی 

سوخت که بود شمع را ساختن زبان فرضص 


ات بودم 
۰-۲ 4۵ ر: چه حاصل درین باغ چون زير ... 


غزلها ۲۱۸ 


بهر نمود خود مرا مهر" تو کرده مضطرب 
کی بود این ستاره را جنبش آسمان غرضص 

بی دل و دینی و بود نعمسمت عشقت آرزو 
همه نداری و ترا یختن آش و نان غرض ۲ 

خشکتر از خیار؛ جام تهی است موجی می 
شکر که تردماغی ام نیست درین جهان غرضص 

غنچه شو و چو فکر دل در رگ و ريشه سیر کن 
۱ دیده مشو که باشدش ظاهر گلستان فرض 

دم ز گ زندگی مزن تانزنند بر سرت 
مار نه‌ای» زبان بگز» چیست ترا ازان غرضص 

در صف عاشقان ترا نستح چگونه رو دهد 
تیغ ترا سپر هوس, تیر ترا نشان فرض 

تیغ زبان ز نور دل شسمله آ نف اب کن 
باشد اگر چو ناظمت شعشعه بیان غرضص 


۳۶۶ 

می‌کنم شاداب مشرب با حریفان احتلاط ‏ 
قطره ام بر خاك می رقصد چو گوهر بر بساط 

مطرب عصیانم اگاه از نوای بازخواست 

بوی دردی کو که مغزم جوش خحوشحالی زند 
تنگدل می گردم از ناخوش بساط انبساط 


۱-آ۰ر: عشق ۲-ر: هیمه و آتشت نه و یختن ... 
۰-۳ : می‌کنم مست طرب با زیردستان ... 


۲۸۸ دیوان ناظم هروی 


هر گروهی را تسلی در مقامی کرده‌اند 
راهزن را دشت باید» کاروانی را رباط 

خلق را طول امل شیرازه آمیزش است 
۰ از رگ و پی عض‌وها دارند با هم ارتباط 

خحامه را از تنگی راه خط مسطر چه باله! 
راست رو رابیم لغزش نیست در سیر صراط 

بوی بیسب‌اکی گلت را ار آتش می کند 
رو نگردانی درین گلشن زرنگ احتیاط 

راحت بی رنج؛ ناظم خوش نمی آید مرا 
۲ از معنبر زلف غم زیب‌است رخحسار نشاط 


۳۶۰۷ 


طرطی چرب زبانم" ز تکلم مسحظوظ 
دل به جان دردی اگر داد نه از همت بود 
جزر و مد نفسم چاره ندارد ورنه 
شوخی طبع به تمکین نشواند پرداخت 
صاف دل باش که بینی نظر از صافدلان 
بشت را آینه پرداز تواند رو مات 
شیشه خالی ام از خواهش پیمنه حجل 
ناظم از حسرت اگر پیر نگشتی مردی 


۱-]: از ره باریک مسطر نیست پروا خحامه را 
۳-ایضاً: خنچه نوایم 


بلبل شوخ نوایم ز ترثم مسحظوظ 
بی رفیقی نتوان شد ز تنعم محظوظ 
نیست دریای صبوری ز تلاطم محظوظ 
لب پرخنده نگردد ز تبسسم مسحظوظ 
دیده شو تا شوی از صحبت مردم محظوظ 
نیست گویا فلک از پرتو انجم محظوظ 
نشوم. تا نگشایند سر خم» محظوظ 
هنری نیسست که باشی ز تنعم مسحظوظ 


۰-۲ 2 بسته زبانم 


غزلها 


۳۸۹ 


۳۶۸ 


چه روشنی دهدم جلوه مکرر شس‌مع 
دم از هوای تو بر شاخ گل زند بلبل 
تموج پر پروانه ابر اج من است 
عدم سرشت وجودی ندارد اینهمه بار 
دمی که عشق تو پروانه وار سوخت مرا 
گریست پس که شب دوری تو بر حالم 
شب بیاله کشان درخمار روزخهوش است 
دماغ سرخت؛ علم عارضی فانی" است 
همیشه در دل شب جلوه می کند تام 


اطر اگندارد نفاق 
بد به تحت نش ود نیکمرد 
توبه شکستی ره صسی‌ضانه گسیسر 
حواب مکن شب که ازین شیوه یافت 
مشق تو بیسباك و دل ساصسبور 
زنده به رنگ تسو و بوی تواند 





با مم و شادی بود آمسیختصه 


۰1-۱ 4 : خشک. ر: سهل 


تو سایه پر سرم انداز» خالك بر سر شمع! 
کند دای تو پروانه در برابر شسمع 
سزد که سبزة جوهر دمد ز خنجر شمع 
بیسین برای چه آراستند پیکر شسمع 
نبرده بود دل از شب هنوز دلبر شمع 
گذشت موجه طوفان آتش از سر شمم 
کجاست شمشعه آفتاب انور شمع 
چه ور " سر زند از مغز دودپرور شمع 
گرفته خوابم ازین شیو؛ مکرر شمع 


بر گنه خسویش تنم خسود شسفسیم 
مرده ک‌افر چه کند در بقیع 
جای تو در مسجلس و داور سمیع 
لاشه به مسپمیز نگردد مسریع 
جرم ک واکب درجات رنیع 
شوخ عنان فارس و میدان وسیع 
ساخحشه ناظم به شریف و وضیع 


1-۲ 4 ر. فیضص 


۳۹۰ 


گذشتم از خود و از خیر و شر شدم فارغ 
لباس فنقرمراپاره‌ای فراعت داد 
کنسم نظاره رخ دوست را به دید؛ دل 
رضابه تیره شب بخت خویشتن گشتم 
همین پس است مرا درشکنج" دام وقفس 
حریف صحبت یاران عیپ جوی نیم 


یاد گیرد ز تو گر شیوه مستانه" چراغ 
ناگزیرست چو رفتن؛ مرو آشفته چودود" 
روشنی» سوختگان را رسد از پرتر هم 
مصحف علم سقیم و تو ز دل می سوزی 
دامن ناز چو بر صحبت ماانشانی 
عشن پرتو به دل بیخبران می فکند 
پیشتر می شود از دیدن آتش سودا 
سر اخلاص یچم ز در زاهد و رئد 
ناظم از پس که فسرده است نیاید بیرون 


۱-]» ر. کنار 
۳-ایضاً: عشوه 


دیوان ناظم هروی 


۳۷۰ 


به سر رسید رهم از حطر شدم فارغ 
در فنا زدم و بیششر شم فارغ 
زاحتیاج نگاه و نظر شم فارغ 
زانتظار صباح و سحر شدم فارغ 
که از سحافظت بال و پر شدم فارغ 
ز می گذشتم و از دردسر شدم فارغ 
ز منت می و حون جگر شدم فارغ 


۳۷۱ 


ننشیند دمی از جلوه " چو پیمانه چراغ 
آنچنان رو که ازین خانه به آن خانه چراغ 
دلم افروخحته از روغن پروانه چراغ 
بهر تصحیح کهن دلتر السائه چراغ 
می کشد شعله چو آه از دل کاشانه چراغ 
شب برد شیفته گنج به ویرانه چراغ 
که برافروخته در خانه دیوانه چراغ؟ 
گه به مسجد برم و گاه به میخانه چراغ 
گر نشسیند به در خسانه پروانه چراغ 


و جلروه مستانه 
۴ ۵ ر: ... رفن ز جهان تیره مرو 


خزلها 


به روی تیغ دوم جوهر حیات به کف 
تلاش جوهر معنی مکن که آفت توست 
غرور طبع فزون می‌شود ز نظم بلند 
صلای بزم کسان پیش خیل آزارست 
دلیر کرده ترا بحث عقل» غره مشو 
به اکل وشرب چهافتاده‌ای» حیات گذشت 
به‌عقل وهوش بتازم! ۰ به‌دین ودل چه کنم 
گهر چو آبله بر روی دست بیقدری است 
و تاش با تفت ان ره سبه گناری 
په جلبه ای ز تو امی‌دوارم ای توفیق 
کرم نما پر و بالی که از طواف حسرم 
رسان جبین امیدم به آستان رسول 
ره عسروج به مسمراج کربلايم ده 
خوش آن زمان که به رسم مب‌شران ناظم 


۳۹۱ 


۳۷۲ 


به راه تیر نشینم گشاده رو چو هدف 
شکست می رسد از پهلوی گهر به صدف 
پدربه خویش بنازد» بسر چو گشت خحلف 
مخور ز روی تنک» سیلی فریب چو دف 
مسلمی که نگردیده عصشق با تو طرف 
ازین بهار تسلی مشوبه آب و علف 
چگونه حمله کند یک پیاده بر یک صف 
مزن زجوهرخوددم درین بساط » خحزف! 
ز گرد غفلت مردم سفید شد مصحف 
زیاد ازین مپ‌سندم اسیر دام اسف 
شود کبوتر بدبختیام همای شرف 
فشان بهمغز دلم صد مدینه شوق وشعف 
که اشک گرم براق است و ناله ام رنرف 
صلام کمبه رسانم به حاجیان" نجف 


۳۷۳ 


ای ز داغت دفتر گلها چو گل رنگین ورق 


وی ز نکرت عالم انديشه روحانی نسق 


آب صافی را به روی سبزه موجی دیگرست 


4-۱: بسازم 
۳-ر: گر کند موزرن کسی 


حرف حق را گر کسی موزون کند "؛ باشد احق 


۲-ر: زايران 


رش ۵ دیوان ناظم هروی 


آب و رنگ از عشق گیر ای دل که ابر تیره را 

پرتو خورشید عالمتاب می سازد شفق 
در قدح عکسی‌فتاد از لعل آتش رنگ او ۲ 

عقد مروارید شد موج می از جوش صرق 
جاهلی در بزم درویشان مشو گستاخ گوی 

علم با آن مسصرفت نتواند اینجا زد نعّق 
ها راز مت کر تی مخ وان نز 

چشم انجم سیراگر می‌بود ازین چینی طبق . 
می‌نوشتم نامه [از] درد دل صد چاك خویش! 

خامه ام سر تا قدم چون زلف شد یک دسته شق 
خنده طفلاته لایق نیست با موی سفید 

می‌نشاند عسبح را این شیوه در خون شفق 
نیست ناظم راه وصلش " دور از خود دور شو 


تا جدا گشتی ز باطل؛ می‌شوی واصل به حق 


۳۷۴ 

یروانف ظ رف را از نع دوران چه از 
کشتی گرداب را از شورش طوفان چه باك 

می‌جهد برق از دل ابری که دارد مایه ای 
عارفان را از نزاع مردم نادان چه باك 

هر که را بر کوهسار آسمان باشد مقام 
از دعای نوح و ویران کاری طوفان چه باك 


۱-ر: ... شرح (ظ : شرحی) از حال دل صد چاك خود ۲-ایضاً: قرش 


غزلها ۱۳ 


چون نهال آه» مارا برگ و باری رسم نیست 

تندبادی گر شسود هر جنبش دوران چه باك 
مردم سح رانشین از مسوج دریا ایمنند 0 

دورگسردان را ز چین ابروی دربان چه باك 
میزبانی را که باشد سفره مشرب وسیع 

گر دمی صد تنگ خلقی بیند از مهمان چه باك 
ماچو باران بهار از کرد؛ خود! آگهیم 

نیست گر تخم رضا در خالك این بستان چه باك 
عشق محکم دل چه غم دارد ز عقل سست رای ۲ 

۲ تمرف الما :راز شسزع سس وهان چیه رل 

برنگردد آن مسر زلف سیاه از عاشقان 

از نفاق ریشه‌دار سنبل ‏ و ریصان چه باك 
ما په خون گرم خود. چون زخم. ناظم قانعیم ۲ 

آب سردی گر ندارد چش مه احسان چه باك 


۴۳۷۵ 

گل فرو ریخت که هست آن رخ نیکو نزدیک 
کعبه شد دور که باشد سر آن کو نزدیک 

بس که از بایه تابوت صزیزان سایی د ۲ 
شده هم صسحبتی دوش به زائو نزدیک؟ 

نوضزالان ز قسد خم شسده مسا رمند 


۰-۱ 4۵ : گری؛ خحود ۲-د: ريشه و از ...۰» سهوالقلم کاتب بوده . متن مطابق آ. 
۰-۳ ۵ ر: فرسود ۴-ایضا: سر دوشم شده با مهرهُ زاو ... 


من ز خود رفتم" و چشم سیهش بر سر لطلف 

شده" صیاد به حسواب» آمده آهو نزدیک 
ريشه یکجاست اگر بوته " پریشان شاخ است 

تست راهی که باشد به در او نزدیک 
منت دیده مکش» رتبه حسنش عالی است 

منزل دور نگه یسست به آن رو نزدیک 
ناظم انديشه ز کم حوصلگی چون نکنم؟ 


تشنگی جوشدم از کام و لب جو نزدیک 


۳۷۶ 
مارانبودکارنه با فنچه نه‌با گل 
: دلتنگی ماغنچه. پریشانی مساگل 
بلبل ش و وآماده دیوانه شسدن باش 

شیتستیه آمستااه از میکد؛ آب و هوا گل 
عکس تو در آن چشم که سرچشمه خون نیست 

بی‌جاست چر در کاسه چوبین گدا گل 
در راه غم و شادی عشق تو نش انند 

آه رم لخت دل و باد صسباگل 
بای فر یرف لعج ای قرف اس ۱ 

در پیسرهن فنچه کند نش و و نما گل 
غم در دل بی عسشق تصرف ننماید 

گریان نشود بر سر خاك شسهدا گل 

۰-۱ ر: راته ۰1-۲ ۵ ر: رفته 


۳-ر: تخل ۳-د: بر ظاهراً سهو کاتب بوده . متن مطابق آ» ر. 


خزلها ۲۹۵ 


بگش‌ای به یک جسرعسه تبسسم دل تنگم 
ای غتچه4 شاداب ترا شسیربهاگل 
ود ای ای نان ۱ 
چون اشک زند جوش گر از دید؛ مساگل 
بوی تو گذشت از چمن و بر سر هم ریخت 
از اوج نوا بلبل و از شاخ صسفاگل 
از آه شود مرتبه صشق و هوس ناش 
بوی خوش و ناخوش کند از مسوج هوا گل 
ناظم ز فزلخواتی مرفان گلستان! 
۱ ۱ پیبوسته شکفته است چو طبع شرا گل 


۳۷۷ 
آفتاب از سایه ات بیتاب برحیزد خجل 

چون چراغ از شوخی مهتاب برخیزد خحجل 
هست در شرع مسبت رسم طاعت هم گناه 

۱ شیخ ما از سجده محراب برحیزد خجل 

انفع ال از اختلاط پی تمیزان می کشم ۰ 
کی کسی از مسجلس آداب برخیزد خسجل 
شرم‌سارم روز حشر از جرم ایام حیات 0 

همچو بدمستی که صبح از خواب برخیزد خحجل 


۱-]؛ ر: گرفتار 


۱۹۶ دیوان ناظم هروی 


۳۷۸ 

ساتی فصل بهارم می‌دهد ساغر ز گل 
آتش دیوانگی می ریزدم بر سر زگل 

ساده لوحی بین که عشق از داغ می ترساندم 
بافبان بر روی بلبل می کشد لشکر ز گل 

ناله ای کردم چو بلبل» تافت رو از من به ناز 
امتحان کردم دلش راء بود نازکتر ز گل 

مسرخ رویی مسیوه نخل زرانشانی بود 
کس بر این معنی ندارد شاهدی بهتر ز گل 

عمش ناظم را به داغ تازه رنگین می کند 
نوبهار آمد که گلشن را دهد زیور ز گل 


۳۷۹ 
شاهد حسنش کند گرجلوه‌ای درکار گل می‌پرد مانند بلبل رنگ از رعسار گل 
باغبان شرمندگی. بلبل خجالت می خرد ‏ بار بگشاید اگر حسن تو در بازارگل 
هر گل اشکی که می‌ریزم به پاد روی تو حندلیبش می زند بر گوشه دستار گل 
مردرازر زخمی تیغ پریشانی کند گسرنمی‌دانی نظر کن بر دل انگار گل 


ناظم آمد پار و رنگین شد بساط مجلسم روتق گلشن فزود از دولت دیدار گل 


۴۸۹۰ 
یک دل نشد از گری؛ ما تنگ چه حاصل یک‌ناله نکردیم به آهنگ چه حاصل 
داغ تو فراوان؛ دل بی حوصله کم ظرف ‏ مد دسته گل و کوز؛ ما تنگ چه حاصل 


۱-: یک طرف (ظرف)» متن مطابق آ» ر . 


غزلها 

آن را که دل از نغمه زنجیر گشاید 

در دوستی و دشمنی! خلق» ثر نیست 
۰ ۰ ۳ ۲ 

بی خیرگی از علم سخن برنتوان خورد 

ناظم په فلک آفت آهت نرسیده است 


ناله ام مانده در آفوش جگر بی پر و بال 
چون خحجالت نکشد بلبل بیگانه صفیر ؟ 
تعد مقراضی بی داد فلک را چه گناه 
نشکفد دل ز تماشای گل آن را که بود 
پگذر از اختر دولت که همایون مرغی 
اوج پرواز معاصی به کرم نزدیک است 
بس که کُندست دم تیغ تلافی ناظم 


تاختم بر لشکر معنی و فرصت یافتم 
گوهری کزآب وتابش رنگ می بازد سهیل 
هیچ کس را از گریبان برنیاید" آفتاب 
قطرهُ حونی زمژگان ریختم در راه‌دوست 
کام می خواهی. به ناکامی تسلٌی شوکه من 


1-۱: دشمنی و دوستی 
۳-]: در حاشیه و به حطی دپگر : فرهنگ 


۱۹۷ 


زان می که به روبی ندهد رنگ چه حاصل 
از صوت نی و زمزمه چنگ چه حاصل 
از صلح چه نقصان رسد از جنگ چه حاصل 
مارا که زبان نیست ز آهنگ " چه حاصل 
آیینه ندارد خبر از زنگ چه حاصل 


۳۱۸۹۱ 


آنشم در قفس هیس مه تر بی پر و بال 
گلبن نخمه بلندست و اثر بی پر و بال 
طایر بخت مرا کرده هنر بی پر و پال 
دیده پومسرده و پرواز نظر بی پر و بال 
برنمی آید ازین بی فسه مگر بی پر و بال 
باشد اینجا ملک از شرم بشر بی پر و بال 
کشت صد شم ونشد بادسحر بی پر وبال 


۳۸۲ 


پر در احسان دل» بی‌مزد و مثت یافتم 
من چو صبح ازپاکی دل اين سمادت یافتم 
کربلا در کربلا فنیض شهادت یافتم 


تن به خحواری دادم و تشریف عزت یافتم 


9 پات 
۴ دراصل : پرنیامد به قرینه معنی اصلاح شد . 


شکراین احسان زبانم را زحجلت آب کرد اجر گمراهی طلب کردم هدایت یافتم 
گنج می ریزد ز دیوار و در ویرانه ام ناظم این دولت ز اقبال قناعت یافستم 


۳۸۹۳ 

قطره ام زد جوشی و دیوانه جیحونی شدم 
ذره ام را عشق دامن داد» هامونی شدم 

تیمتی لعل هنر بودم درین کاصد دیار! 
پس که از خجلت عرق کردم کف خونی شدم 

گوی گردون تکمه بیراهن افنتعادگی است 
کسر نفسی بود اگر گفتم که گردونی شدم 

حسن عالمسوز عشقم ریخت سودا در دماغ 
لیلیی دیدم؛ جهان آشوب مسجنونی شدم 

دعوی همکاری بروانه کوته شعله بود 
رفستم و آتش پرست روی گلگونی شسدم 

سرو را در حون نشاندم» شاخ گل را سوختم 
هر کجابرقع گشای بیت موزونی شدم 

وصف زنجیر جنون ناظم مرا در سر فنتاد 
بس که پیچیدم به خود» پیبچیده مضمونی شدم 


۴۸۴ 
گسرزبیم متسب ترك می گلگون کنم 
با خیال آن لب میگون چه سازم» چون کنم؟ 





۰1-۱ ۵: دکان» ولی کلمه قبل از آن در نسخه آ» ناخواتا» و در نسخه لك مغلوط است. 


غزلها ۲۹ 


هر پرم از حسن مضمون. نامه لیلی وشی است 
می‌توانم از شرف جا بر سر مسجنون کنم! 

آفتابم شب ز اختر بسته آیین فرور 
می‌ روم کز روزنی من هم سری بیرون کنم 

می‌ک‌شد بار خجالت سرو از بالای حویش 
چون به وصف قامتش قد مسخن موزون کنم 

تا به کی افسردگی» خوش آن که از بوی بهار 
0 هرچه کم گردد ز دانش» بر جنون افزون کنم 

می‌توانم کرد وصف آن دهن صد داستان 
نیستم عاجز که فکر از تنگی مضمون کنم 

نشاهُ شوقم بلند انتاده» صد منصور را 
می‌توانم هوشیار از انج من بیرون کنم 

رحم می‌آید مرا بر بی مان روزگار 
ناله ای سر می‌کنم» شاید دلی محزون کنم 

ناظم از فنیض لب خسوبان درافشان گشته ام 
می‌روم تا دیده یاقسوت را پر ون کنم؟ 


۴۳۸۵ 


من و شهر جنون. کز مسیلی دانش به فریادم 


۰-۱ ر: بیت متن را به صورت زیر و بیت بعدی را اضافه دارند : 
هر پرم مکتوبی از لیلی وش فرزانگی است می‌شود عاقل, اگرجابر سر مجنون کنم 
جوهری را حرض استعداد پیشم ناخوش است گر دهد او نظم گوهر» من سخن موزون کنم 
۲-مقطم آ» ر. 


از خراش داغ ناظم منع ناخن لازم است بی گناهی دیده؛ دل را چرا پرخون کستم 


چنان مشتاق بال افشانی هندم که در ايران 
۱ ز زلف مهوشان صد دام گستردند و آزادم! 
به بالم می‌پرد دولت» همایم اوج سعنی را 
به شاهان سربلندی می دهد اقبال صیادم 
صدف بگشوده چشم تربیت در راه‌من » سهل است؟ ۱ 
اگر چون قطره نی‌سان ز چشم ابر انتادم 
چنان دلگیسرم از بیس قدری آباد وطن ناظم 
که هنگام و داع جانگداز دو سعان؟ شادم 


۳۸۹۶ 

لبی از نغمه تلخ شکایت بی بر دارم 
زبانی در دهان" از مسوج کوثر پاکتر دارم 

نگردد همتم راضی به تقلید هدف» ورنه 
به نذر ناوکش صد مسینه لبریز جگر دارم 

ز ود داناتری در علم نادانی نمی دانم 
۱ سراپا عیبم و گویم به هر مو صد هنر دارم 

مناز ای صبح نازك پنجه بر چاك گریی انت 
که من در مشق" پیراهن دری دست دگر دارم 

ندارد دولت آباد فنقیری خسروی جز من 
سپاه از بخیه‌های خرفه» چتر از موی سر دارم 


1-۱: اگر از زلف خوبان دام بگشایند آزادم 61-۲ 4 : صدفها چشم در راهند هر سوء نیستم محزون 
1-۳ خم فزای دوستان ۰-۴ ر: دهن 
1-۵ ك ر. علم 


فزلها ۳.۱ 


چراغی بر سر خحاك اسیران! می‌برد آهم 

امیدیک نفس همراهی از باد سحر دارم 
نریزم " فیض در هر دل» حدیث حکمت آمیزم 

تو گر داری ضسمیر آگهی» من هم اثر دارم 
چه باك از تنگ چشمیهای ابر تربست ناظم 

که از جوش طبیعت» ريشه در آب گهر دارم 


۳۸۷ 
زانق لاب ماج زمسأنه می ترسم 
چنان که در تفس از آشسی‌انه می ترسم 
به هر طرف که نهم روی» نتنه سف زده است 
ز طرف بادیه و کنج خس‌انه می ترسم 
تر صدربزم طلب می کنی؛ چه حواهی کرد 
مراکه جای بود آستانه» می‌ترسم 
میان خلقم و از فستنه می کنم " دهشت 
درون آتشم و از زبانه می تسرمسم 
تلاش نعمت دنیا برای آزارست 
ِ اگربه دام یف تم ز دانه می ترسم 
میان ماو تو مطرب عجب تماشایی است 
تو از تم وشی و من از ترانه می ترسم 
ز قطره قطره شرابم جهان جهان خوف است 
زذره ذره گنه» خانه خسانه می ترسم 
۵-۱ ر: سرایت ۲-ر: نریزد 


۳ می کشم 


۳۰۲ 


دیوان ناظم هروی 


غنیم حاك نشینان ک مسر نمی بندد 
۱ به تیسرمی دوم و از نش‌انه می‌ترسم 

چنان گرفنته دلم ناظم از حکایت تور 
که گر به خواب ببینم فسسانه» می ترسم 


دل را به هوای تو درین راه سپردیم 
جامی که می اش نشأهٌ آمسایش ما بود 
گر غفلتی از مستی ما سر زده باشد 
از پس دو زبانی [ز] سر زلف تو دیدیم 
رنگ از رخ مسا برد نیم هوس او 
آن را که ازین در سبب رفتن ماشد 
چرن شمع اگر شام گرفتیم حیاتی 


در بند جنون شکوه ز تقدیر ندارم 
جز من همه در مصر قبول تو عزیزند 
حالص شده در برته داغ تو وجودم 
عکسم. خبر از نشأ؛ سایش و آزار! 
صامی تر و من زمزم؛ خاص پسندم 
صد مرتبه ویران‌ترم از حسانه دنیا 
با آن که چو ناظم جگرم دوزخ دردست 


-: صورت آسایش... 


۳۸۸ 


جان را به لب آورده به یک آه سپردیم 
از دوست گرفتیم و به بدخواه سپردیم 
ود رابه ره مردم آگاه سپردیم 
دل گاه گرفشیم ازی گاه مسپردیم 
آیینه دل را به دم آه سپس ردیم 
کردیم سجودی و به درگاه سپردیم 
ناظم به صد افسوس سحرگاه سپردیم 


۳۸۹ 


تقصیر من این است که تقصیر ندارم 
انديشه ز کم لطفی اکسیر ندارم 
مگشابه عبث گوش که تأئیر ندارم 
آهی که کشد شعله تائیسر ندارم 


۳۹۰ 
ز درد تقوی‌ام تایب» می صاف آرزو دارم 
تهی گردیده جامم» چشم بر دست مسبو دارم 
جراحت دیده تیغ تو با راحت نمی مسازد 
چو زخمی می خورم صودای زلف مشکبو دارم 
دم نزع است و جانان دیر می‌آید به بالینم 
۵ نگاه" حسرتی بر هر طرف در جست‌جو دارم 
نگردم آشنا با کس» چو گشتم زو نمی رنجم 
گر او بدخو و بی پرواست من با صبر خو دارم 
ز جوش بادهُ طورم نشد انف‌سردگی زایل 
اسید انتعاشی از نگاه گرم او دارم 
چو گل شاید برون آرم کفی پرخرد؛ مسعنی "۳ 
ری چون غنچه در جیب پریشاتی فرو دارم 
به معشوتی متل گردیدم از حسن جنون ناظم 
دل مسجنون نهادی بسته هر تار مو دارم 


۳۹۱ 
عاجز از دشمنی چرخ بغایت شده‌ام حامی ام پاش که محتاح حمایت شده ام 
چند چون چرخ کنم سیر وبه جایی نرسم خجل از کوشش بی‌حد و نهایت شده‌ام 
هر که آهی کشد از دل سوی من می‌آید مه از نالهٌ جانسوز سرایت شده‌ام 
یک سبه حصم به انتادن من می کوشند چه درین قلب پر از حادثه رایت شده‌ام؟ 


۱-لَط د؛ نگاهی» سهوالقلم کاتب . اصلاح شد. 


۳۰۴ دیوان ناظم هروی 


ذوالفقارم به زبان بر سر میدان سخن ناظم از منقبت شاه ولایت شدهام 


۳۹۲ 
موسی‌ام؛ مست ز میخانه طور آمده‌ام بیخود از جام تجلی به شور آمده‌ام 
گر خریدار سفایی به سر راه من آی ۱ 7 ۱ 
لت صحبت احباب ز من پرس ز من کز ره دور جدایی به حضور آمده ام 
رفته‌ام تیره‌تر از خاك و زآرایش فیض بادلی" صافتر از آب بلور آمده‌ام 
نگه حسن پرستان بهشستم ناظم هر کسجا آمده‌ام بر رخ حور آمدهام 


۹۳ 

دوست گر جان خواست در پایش روان انداختم 
آنش حسسرت به جان دشمنان انداخستم 

ابر گریان بود» من هم بی سحابا همچو برق 
۱ ناله‌ای کردم که آتش در جهان انداخستم 

مود تجاران سودا را که در بازار دل 
جنس حسسرت کاروان در کاروان انداختم 

دفت طبعم کند بر نکته سنجان عرصه تنگ 
از دهان پار حسرفی در مین انداخستم 

یارب از شرم خطا کردن نگه دارد خدا 
هرچه باداباد تیری بر نشان انداخستم 

راستی را بال در قلب عمل دادم چو تیسر 
حلقه بر گردن» کجی را چون کمان انداختم؟ 


۱-دراصل : دل» شاید سهو کاتب بوده. اصلاح شد. ۲-ازآ» ۵ ر: افزوده شد. 


غزلها ۳۰۵ 


دام دوری می کند از من» قسفس پیگانگی 

بی سبب خحسود راز چشم آشیان انداخستم 
تا رسد ناظم به مصر مقصد! از کنمان یأس 

یوسف خسود را به راه کاروان انداستم 


۴۳۹۴ 

چند روزی فارغ از بیداد گردون" می شوم 
۵ دامن صحرا به دست افتاده ": مجنون می شوم 

از بریشان خحاطری» در نظم یک دیوان غزل 
۱ عاجزم چندان که گویی تازه موزون می‌شوم! 

بس که چون ساغر دلم را درد نازك کرده است 
گر بگرید شیشه می» کاس خون می شوم" 

از طمع هر لحظه عصمر عمزتم کم می شسود 
۱ من به این خوشدل که درجمعیت افزون می شوم 

دیده ام را آسی؟ از مگ ان بود باریکتسر 
می کنم کاوش دل خود راو جیحون می شوم 

گر مرا امروز سامان داد گردون» مفت اوست 
پس که محتاجم» به یک دینار قارون می شوم 

نیست ناظم بی غمی دردی که نتوان چاره کرد 
گر بخواهم *» می‌ کشم آهی و محزون می شوم 


۰-۱ ر: عزت ۲-» ۵ : دیدار ... 1-۳: افتاد 


1-۴ 4 چشم گریانی چو بینم کاسة نب ۱-۵ آب 


3-۶ تخواهم» آ: هم روی حرف اول نقطه گذاشته است و هم زیر آن» تابه هر دو وجه بتوان خواند! متن 
مطایق ۵ك. 


۳۰۶ دیوان ناظم هروی 


۳۹۵ 
چو شبهابی تو نقش ناله‌های زار می بستم 
زمد آه؛ برقانون گردون تار می‌بستم 
نه رنگی داشت گویایی ؛ نه بویی داشت خاموشی 
در آن گلشن که من گلدسته گفتار می بستم 
چو از درد دل سود بزم را انسرده می دیدم 
در ماتمسرا؛ یعنی لب اظهار! می بستم 
به حفظ عشق و حسن آماده بودم» یاد آن غیرت 
که گه چاك قفس» گه رخنه گلزار می بستم 
حصول هر مرادی کی کند آسوده همت را 
درین ره تا به منزل می رسیسدم بار می بستم 
نه جنس اشک رنگین» نه ماع ناله الوان 
عبث در کارگاه عصشق دل بر کار می‌بستم 
به یک پژمرده تحسین هرگزم خرم نکرد آن گل 
مجازآمیز می کردم بیان رمز حقیقت را 
۱ ز غفلت در میان دسته گل خار می بستم 
حریص باده؛ عصیان نیابد ناه دولت ۱ 
سکندر می شدم گر سد استغفار می بستم 
گل اکنون شد نظر فرسوده؛ تا من باغبان بودم 


0-[» ر. گفتار 


غزلها ۳ 


به تار سبحه ای] محتاجم اکنون» یاد ایأمی 

که صد کافر نسب را برمیان زثار می بستم 
زبونم کرده موری. ناظم آن انسون طرازی کو 

که چرن لب باز می کردم زبان مار می بستم 


۴۹۶ 
خموشی را زبان دادم ادب رابی حیا کردم! 
۵ نکرد آخر به حرفم گوش و صد فکر خطا کردم" 
گر از زلفت گرفتم دل» ندارم دلبر دیگر 
دل من عقده‌ای بود از سر زلف تو وا کردم 
خوشامد درس جباری است مغروران دولت را 
۲ ز من تعلیم گیر این فن که خلقی را خدا کردم! 
ببال ای باغبان بر خود که بدخحواهان گلشن را 
به آه آنشسین دم» خسرمن برق فنا کردم 
به تکلیف هرا چون غنچه خندیدم درین گلشن 
پریشان چون نگردم» تکیه بر عهد صبا کردم 
کمانش خواست زه» مقراض گیسوی بتان گشتم 
۱ پری افش اند تیرش غارت بال هما کردم 
ز فیض ابر نیسان است گل شاداب فیاضی 
می ناب از قسدح نوشیدم و خم را دعا کسردم 
۰-۱ ۰۵ ر: بی‌ابا کردم 
۲ ایضاً: به جانان» هرچه باداباد» عرض مذعا کردم . احتمال دارد تواردی پیش آمده باشد» وگرنه شاعر این 
مصراع مناسب را تغییر نمی‌داد . از سوی دیگر» ممکن است کاتبان اين سه نسخه مقصر باشند» زیرا دو بیت از 
شاعران دیگر را هم به غزل افزوده اند . 


۳۰۸ دیوان ناظم هروی 


مبارك نیست حصمی با سرافرازان نیک اختر! 

شکست ابر در مسیدان گردون بارها کردم 
ز صصیانی عنان گر تافتم» زد دیگری راهم" 

نمودم شید را ویران و تسمیر ریا کردم 
نگفتم راز خود با کس نکردم حال خود ظاهر 

گرت باور نمی آید» کجا گفتم. کجا کردم 
میسر کی شود فیض شهادت؛ مفت جان دادم 

که تا شمشیر قاتل را به قتل خحود رضا کردم 
متاع دوستی در دست مسرگردان سودایم ۲ 

نشد کس مشتری هرچند ارزانش بها کردم 
حباب آساز موج تند دریا" مسضطرب بودم 

نه دریا دیدم و نه ضویش را؛ تا چشم وا کردم 
چه راحت در جهان دیدم من بی خانمان ناظم 

دم آبی اگر چون ابر خوردم؛ گریه‌ها کردم" 


۳۹۷ 
نسیم فیض» عنان داد بر غبار دلم ز گرد ضعف برون تاخت شهسوار دلم 


1-۱ : با بزرگان بلند اختر 4-۲: ز شورشهای دریا 
۳-ر : اضانه دارد: 
خدنگ جمبه توفیق امشب در کمانم بود خزالم در نظربسیار خوب آمد» خطا کردم 
کانبان نسخ آ» ۰۵ ر» دو بیت زیر را که در نسخه معتبر 9«) دیله نمی شود به اشتباه وارد غزل کرده‌اند. ییت 
نخست از آن فصیحی هروی و دومین از طالب آملی است : 
لبی کز ن‌ازکی بار تبسم برنمی‌دارد به خون غلتم که امروزش به دشنام آشنا کردم 
زانگشتم شمیم فنچه فردرس می‌آید ‏ . نمی‌دانم سحره بند گریبان که واکردم 


خزلها 

هوای مرتبه خاک ساری ام بنگر 
مراچو زلف بتان یک سرست وصد سودا 
/ سیم دوش بدوش مسموم می آید 
به طفل اشک من بیدل آستین مفشان 
قبول بین که ز هرداغ تازه؛ سودایش 
وصال زلف و رخش رو نمی دهد ناظم 


۳۹ 


چو گردباد ز سر تا قسدم ضبار دلم 
چراسیه نشسود روز و روزگار دلم 
مگر فتاده گذارش به شعله زار دلم؟ 
که مست بر سر کوی تو یادگار دلم 
گشوده چشم مسیاهی به انتظار دلم 
همیشه منقعل چشم و شرمسار دلم 


۳۹۸ 


سرسبز شو ای دهر که از گریه سحابم 
در دیده مسهجوری دل؛ جلوه پارم 
هرگاه کنم از دم تیغ تو وال ی" 
گر شمع حسد شعله کشد دامن بادم 
بی مصحف رخحسارتوخون ریختم از چشم 
مگلر ز من ای خضر که سرچشم فیضم 
طبعم به صفا چشمه خضرست ولیکن 


آباد شوای خحصم که بسیار حرابم 
در ساضر مخموری خود؛ باد؛ نابم" 
جززشم» کسی لب نگشاید به جوابم 
ور آتش خحصمی شود انروخته آبم 
چندان که چو گل سرخ شد اوراق کتابم 
کسوثر به لب تشنه دهد مسوح صسرابم 
ناظم چه کنم بخت سیه گشته حجابم 


۳۹۹ 


کو بح آنشی که لب شوق تر کنیم 
تاصح! جنون علاح ندارد؛ وگرنه ما 
نعل سمند ناز تو محراب طاعت است 


۱ -آبه جای بیت متن» دیت زیر رادلرد: 
تاریک چو بینم چمشی» شمع بهارم 
1-۲: جز تیغ کسی گوش ندارد به نوایم 


دل رابه هشق دلغ تو صاحب جگر کنیم 
خود را نصیحت از همه کس بیشتر کنیم 
باور مکن که سجده به جای دگر کنیم 


آن به که از قلمسرو گلشن سفر کنيم 


مخمور چوپابم» قدحی باده نابم 


۳۱۰ دیوان ناظم هروی 


از مامپرس جلوه که صیاد روزگار نگذاشت آنقدر که سر از بیضه بر کنیم 
بادبهار» می‌شودازاه‌ماسموم مگذار باغبان که به گلشن گذر کنيم 
از بس فشردغم دل مارا نماندنم چندان که دامن مژه از اشک تر کنیم 
افسردگی نگر که مور نمی‌شود انشای ناله گر به زبان اثر کنیم 
ناظم چو ابر خام؛ ما درفشان شود کان را به چشم جوهریان بدگهر کنیم 


۳ 
خویش را امشب به رنگین جلوه گاهمی می کشم 
عرصه حسن است میدان نگاهی می کشم 
مستی سرشار» بدمستی است در بزم ادب 
می گذارم گاهی از کف جام و گاهی می‌کشم 
ضعف نتواند مرا بیگانه کرد" از شغل عشق 
گر ندارم توت نراد آهی می‌کسشم 
یاد گسیر از من طریق بردباری را که من 
برق عالمسوزم و حکم گیاهی می کشم 
در حصول یک مراد از عالمی شرمنده ام 
منت یک زخم شسمشیر از سپاهی می کشم 
نظم رنگین را خریداری درین بازار نی‌ست 
گل به دامن دارم و حسرت به کاهی می کشم 
حامه مویی ز خار اين گلستان بستهام 
بر بیساض دیده» تصویرنگاهی می‌ کشم 
ناامسید از جلبه توفیق. ناظم نیسستم ۱ 
خویش را آخر ز گمراهی به راهی می کشم 
1-۱: بیکار کرد 


غزلها 


تاکی از دوری منزل به رهت داد زنم 
مردم از کوشش و مقبول شهادت نشدم 
حق تعلیم جنون کی رود از خاطر من 
نا درم اهب مان دگنان کقس بر 
بی سراتجامی ام از شومی فارغبالی است 
سوخحت مخموری ام » امیدکه دربزم نجف 
بیستونی است درین دشت به هرسو ناظم 


در خسمارم؛ اگر شراب شوم 
ساقی بزم» مست اسان است 
گره‌اف تد همان به کار مرا 
مت گنه آافس‌تفتان زنل وربا 


۳۱ 


۵2۱ 


چون جرس دل به زبان آرم و ریاد زنم 
چند زانو به در خانه جلاد زنم؟ 
نه چنانم که دم از شکوه استاد زنم 
بخیه آن به که به زحم دل ناشاد زنم 
بال و پر چند به گرد سر صسیّاد زنم 
جامی از صاف کرم تا حط بغداد زنم 
تيشه بر پا چه به همکاری فرهاد زنم؟ 


۵۲ 


در حجابم» گر آنتاب شوم 


عجبی نیسست گر خراب شوم 
گسربه روی بان نقاب شوم 


2۳ 
سرشک عاشقم رنگ بدخشان بر جبین دارم 
0 نسیم زلف معشوقم» ختن در آستین دارم 
گر ابر بهاری طول و عرض آسمان دارد 
دماغ مستیی" من هم به پهنای زمسین دارم 


۱-[: بستیی 


۳۹ دیوان ناظم هروی 


درین گلزار عمصمت باغبان از پاکی دامن 
۱ به هر جانب چوشبنم یک چمن گل در کمین دارم 

توانم موم طینت کرد خسصم دیوشدت را 
که نقش باطل السحر مسحبت بر نگین دارم 

درین میدان تنگی» همتم چون خوش عنان گردد؟ 
که رخش آسمان سیر قناعت زیر زین دارم 

شکستم کاسه ف غفور درویشی و از حشجلت 
جبینی از عرق در جوش چون دریای چین دارم 

به گردون گفت ناظم» مهربان زیردستان شو 
به جوش آمد گه رو بهرچه دایم بر زمین دارم!؟ 


۵۰۴ 


گلشن ندیده چون تور گلی؛ نوبهار هم 
از گلستان صالم اندیشه می رسم 
بويش گرفته عالم و رنگش ندیده کس 
هر جا که فتنه ایست به قصدم کمین گشاد 
بازار مومیایی اگر بشکند رواست 
نی دست و پا به کار کس آید نه بال و پر 
ناظم پی‌اله داد مگر طرز حانظت؟ 


گر می ناب شوم حون دل پارانم 


مست وهشیار؛ به سیر چمن عشق وهوس 


۱-[: به حرف آمد که از بهر چه رو سوی زمین ... 


افرار کرده چرخ براین» روزگار هم 
جیبم پرست از گل معنی» کنار هم 
آن گل کزو رمیده نهان» آشکار هم 
دارم امید گوشه چشمی زار هم 
در شهر ما شکست نبیند» خمار هم 
خون می خورد پیاده درین ره» سوار هم 
مست است صوفی ازسخنت میگسارهم 


۵۰۵ 


ور شوم ابر غبار دل میخوارانم 
همه رفتند و من از خانه نگهدارانم 


غزلها 


ی ی 
طرف دعوی مشکل سخنان" باش که نیست 


نیم آزاد؛ به زر تجیبم سر زلف قسسم 


باجنون صهد ک‌هنه نو کردم 
خحرمن کرو دین ز یک دانه است 
بی‌اثر تیسست تازیان؟ مشق 
دح فپ بش چو دست نداد 
دلم از گسمرهی به ره ترسسید 
وجه یک جرصه می نشد حساصل 
ره به منزل مگوی چون بردی 


ناظم از دولت نع تتسسسسع توا 


پرخیز تا گرانی خویش از جهان بریم 
پای شکسته بر سر رفتار آوریم 
از کشتی افکنیم به دریا متاع خویش؟ 
پا قد چون هلال به میدان قدم زنیم 


۳۳ 


آفت مسزرصه دهرم؛ اگر بارانم 
وای بر من که نه از زمره هشی‌ارانم 
این که بیقدرم؛ از اهمال حریدارانم 
پشتگی در عمل از خحامی همکاراتم 
که چو ناظم یکی از یل گرفتارانم؟ 


2۶ 


کشتهعمل را درو کردم 
ور این کشته جویجسو کردم 
لاش؛ هل رابدو کردم 
باده در جام من و کردم 
اگرش حبقسر پی شسرو کسردم 
به عبث خرقه را گرو کردم 
رعش همت مسبک جلو کردم 
عالمی را س خن شنو کردم 


2۷ 


شبخون گریه‌ای به سر آسمان بریم 
پسفام گفستگو به لب بی زبان بریم 
تا چند رنج بر سر ود و زیاك بریم 
چوگان شویم و گوی مراد از میان بریم 


۰1-۱ 4: مشکل هنران ۲-مقطم آ» ۵: 
گر گرفشار نیم رم مکن از من ناظم ‏ پس همینم که هوادار گرفتارانم (۵: هواداراتم!) 
1-۳: ناظم آخر ز نیض خاموشی ۴-ر: خود 


۳۴ دیوان ناظم هروی 


شاید دچار آب رخی چون قدح شویم شمعی به آستانه پر مفان بریم 
برهم نمی خورد صف آشفته خاطری ‏ چون دل مگر پناه به زلف بان بریم . 
ناظم نظر به صافدلان کس نمی کند ایینه رابیاکهبه آیینه‌دان بریم 


۵۸ 

میپریدم زین گلست ان گسر پری می داشتم 
می کشیدم در گریبان گر سری می داشتم 

کی به یک جا می‌کشیدم پای در دامن چو خحاك 
گر چر آب از مسوج فطرت جوهری می داشتم 

نی هوای تاج دارد نه تمثای لا 
بر سر ود می فشاندم گر زری می‌داشتم 

عاشق یک آنتابم» زان ندارم عسزئی 
کاش چون بلبل به هر سو دلبری می‌داشتم 

اهل دنیارا نظر بر مال باشد نه کمال؟ 
می شدم عیسای دوران " گر خحری می داشتم 

التفات پادشاهان کیمیای شهرت" است 
حضر می گشتم اگر اسکندری می داشتم 

می شدند ايمن ز مخموری تهیدستان بزم 
گر به دست خویش چون جم سافری می داشتم 

کی ز روی صدق می گشستم مسرید پیسر دیر 
گر گمان مسعرفت بر دیگری می‌داشتم 


1-۱ دارد نی ... » ر : دارم نی ... ۲-ر : ی ... 
۰-۳ ر: یت ی ۰1-۴ 4۵ ر: دولت 


سس وت وس سب )5 


گر نمی بودم چو ناظم عاشق! دیوانگی 
کی به داغ لاله رخساران سری می‌داشستم 





۵0۹ 

دیری است که در بزم جنون شور ندارم 
مسر رشسته فسریاد چوطنبور ندارم 

کس تازه‌تر از تسه من یاد ندارد 
۰ مش ول تماش‌ایم و منظور ندارم 

صد رنگ گل بی_خودی از روی تو چیدم 
سرت به کلیم و چمن طور ندارم 

امید خلاصی به خود ازس که ضمیفم 
از سلسله نقش پی مور ندارم 

چون ظلمت شب. گاه حرامیدن خورشید 
۱ ودرا نتصوانم ز تو مسسستور ندارم 

گ وش گلم و نال؛ بلبل نشنیس لدم 
جام می اقب الم و مخمور ندارم 

ود را به ازین نیسست که شرمنده نسازم 
سخت است کم ان تو و من زور ندارم 

از تربیت صیقل خورشید چه حاصل 
گربی رخت آیینه شوم نور ندارم 

ناظم به سر جفد» کسه ویرانه نشسینم 


بعنی هوس منزل مسعسمسور ندارم 





۰-۱ وه مایل 


۵۰ 

تیره بختم !۰ نظری زان رخ دلکش دارم 
چهر؛ سوخجتهام» رنگ ز آتش دارم 

از کسی نیست غباری به دلم» شاهد این : 
گریه‌ای صافتر از باد؛ بی فش دارم 

عقده در کار دلم بر سر هم ریخته است 
خحاطری جمع تر از زلف مشوش دارم 

ای جگر سوختگان» خانه پروانه کجاست 
تاصسد دود دلم موده آتش دارم 

همه جانقش جم ال تو مرا درنظرست 
۲ خحانه دیده به این نقش منقش دارم 

نیست ضربت زده را جز هوس خانه خویش! 
تیبر انداختهام» سرت ترکش دارم 

ناظم از حال دل مسرغ چمن اگای" 
راه در پرده هر غنچه صپاوش دارم 


۵۲۱ 
درین ناخوش ریاض آن غنچه نشکفته ابرویم 
که عمرم رفت بر باد و نشد آگه کس از بویم؟ 


۱-ر: تیره روزم ۰1-۲ ر: خود 
۳-]: ... حال دلم.... آگاه است ۴-مطلم آ» ۵» ر: 


زروی درستی حرفی اگر بادوست می‌گویم چنان رو می‌کشد درهم که گویی دشمن اویم 
شاعر بعداً با جابجایی کلمات» آن را از صورت مطلعی بیرون آررده است . 


غزلها ۳۷ 


ز فیض دید نیس ان ترشح بس که شادابم 

برآرد رنگ شبنم گر نشیند گرد بر رویم 
اگر با دوست می گویم ز روی دوستی حرفی 

چنان آشفته می گردد که گویی دشمن اویم 
ز جوش تلخکامی بی فشار پنجه حسرت 

تراوش می کند صد چشمه زهر از هر بن مویم 
کنم تا چاك ریزی بر گسریب ان جگر بی تو 

چو شاخ گل سراسر پنجه گیراست بازویم 
کشد تیغ تلافی روزگار و بر سرم تازد 

شود گر دست چینی کوته از دامان ابرویم 
تضرع کردم و رخ بر زمین سودم» ولی گردون 

بغیر از دیدهُ گریان» دری نگشاد بر رویم 
درین دشت تغافل خیز » صیادم که خواهد شد! 

که ق در حلقه4 دامی ندارد چشم آهویم 
چرا ناظم گریزان باشم از تشریف آسایش ۱ 

که از بند قسبابیند گسزند دشنه پهلویم 


۱۲ 
چون نامه به گلستان نویسم شسسرح غم بلیسلان نویسم 
القاب دل شکسته خجویش انستاد؛ اس مه نویسم 
در دور رخ تون تام عسورشسیسد رسسواشده جهن‌نویسم 
توفیق نگر که آنچه از عسقل پوشیده‌بود» ان نویسم 


۰-۱ بود 


۳۸ 


برعکس بود زبان عمسشاق 
با دشمن خسویش بد مسبساشسیسد 
خوار وطنم» خسوش آن که خسود را 
تا هرق وه 
اوصساف رخ شکفس تس تو 
منشور شکسته رنگی خسویش 
زان کم سخنم که هرچه مسعمشوق 
طومار یات طی شد و من 
ناظم من و دل» کسه از صسف‌ایش 


گه به گفتار انجمن را گلشن آیین می کنم 
پنده؛ خدمت شعارم» تلخکامی کی کشم 
صفحه صحرا مرا چون خامه بی آرام کرد 
شوخ طبعم» خانه گل خوش نمی آید مرا 
با وجود شاعری ناظم حریصم در شکار 


ماکه در ميکده فقر و فنا می زده ایم 
داده تا رخصت نزدیکی محمل مارا 
ابر بر دامن آلود؛مامی گرید 


دیوان ناظم هروی 
یک حرف به صد زبان نویسم 
آتش خسسواهم» دخ‌ان نویسم 
این پند به دوستسال نویسم 
آوارةء حسانمان نویسم 
بر صسفحه آسسمان نویسم 
بر جبسهه گلست ان نویسم! 
پر تاصی‌ زان نویسم 
تشریر کند. همس[ل‌نویسم 
گهاین گسویم؛ گسه آن نویسم 
رازی که بود نه ان نویسم 


برژژه 


گاه صحرا را چو ابرازجلوه رنگین می کنم 
می کنم هر کار فرمایند و شیرین می کنم 
گرچه عمری شدکه مشق صبروتمکین می کنم 
گر نشاطی می کنم؛ در خانه زين می کنم 
بلبل صاحب تلاشم کار شاهین می کنم 


۵2۱ 


بر لب جام جم انگشت طلب کی زده ایم 
بوسه‌هابر قدم نافه پی اپی زده‌ایم 


آب بر آتش امید سود از می زده ایم 


۱-]» ۵ : آرایش بوستان... » در نسخه آبیت سوم غزل است . 


خزلها ۳۹ 


در سماعیم به آهنگ موّدن همه شب ناظم این باده ز پیسمانه یاحی زده‌ايم 


2۱۵ 

نه همراهی درین راه" ازکسی؛ نه" زادمی خواهم 
دلی همچون جرس پیمان؛ فریاد می خواهم 

ز جام صحبت بلبل چنان مستم که در بستان 
ز گلبن طره می جویم» گل ازشمشاد می خواهم 

چرا دیوانه را باشد غم ویرانه ای در دل" 
حرابیهای صالم را تمام" آباد می خسواهم 

گرفتار تو فارضبال نخلستان توفیق است 
زدامت هر که دارد شکره ای» آزاد می‌ خحواهم 

نمی خواهم که باری بر دل پیطافتان باشد 
خبار از آب و دود از شعله» گرد ازباد می خراهم 

شکایت گونه ای سر می‌کنم» شاید برانروزی 
نروغ شمع داد از آتش بیداد می‌جواهم 

ازین در می برند آزادگان فیض گرفتاری 
مراد از آستان ان صیاد می خحواهم؟ 


۱-آ»ر: ره ۲و ان 
۰1-۳ ۵ ر: فم جایی و مأرایی ۴-ایضاً: همه 
۵-مقطع آء ر (که ظاهرا بمدها شاهر آن را نپسندیده و حذف کرده است) 
طرف گردیده (: گردید) با من سخت روبی در سخن نام 
زسانی همزی ان تیکسا فرهف‌اد می خسواهسم 


۳۳۰ دیوان ناظم هروی 


۵2۱۶ 

دلی" افروخته چون شعله غیرت دارم 
سینه‌ای گرم چوصحرای قیامت دارم 

عرض اخحلاص. خحزان چمن یکرنگی است 
همه شکرم به زبان گرچه شکایت دارم 

گر صلایی به حسریفان نزنم" عسیب مکن 
0 باد؛ مسهر تو در جام مسبت دارم 

ایمن از دیونژادان هسواو مومسم ۱ ۱ 

تکیسهبر تخت سلی مان قناعت دارم 

منکر نام و نشان باش درین عرصه که من 
زخم شسمشیر غم از جوهر شهرت دارم 

مشق دیوانه» خحرد ساخته» سودا پدمست؟ 
۱ با که دربزم تمتای تو صسحبت دارم؟ 

چون به کم حسوصلگی شهره نگردم ناظم؟ 


که دل تنگی و یک میکده سرت دارم 


م۰ 
تا دورم از تو زخمی شسمشیر حسرتم بازآ که برخورد ز جناب تو خدمتم 
بی‌باد؛؟ حور تو ای قدردان نظم جام سخن فتاده ز دست طبیعتم 
پروردگان خلق ترا با چمن چه کار از بوی گل دماغ گرفته است رغبتم 
دوزخ نشین آتش مسحرومیام» مگر روی شکفته تو رس‌اند به جتم 
۱-د: دل» سهوالقلم کاتب . متن مطابق آ. 1-۲: نزدم 
۴۳-ایضاً: اندیشه تنگ 


خزلها ۳۱ 
ناظم چه انتماش به صبح وطن مرا بی‌اوبه صد گرفستگی شام ضربتم 


۵2۱۸ 

مسابلبلان چو تار نوا تاب داده‌ایم 
۲ گلزار رابه نم تر آب داده ایم 

چون شیشه» چشم بر رخ ساغر گشوده يم 
۵ هم‌چون حباب» جان به می ناب داده ایم 

مارامگو گرفته؛ که یک شهر" اضطراب 
از دل گرفتهایم وبه سیمساب داده ایم 

شاید به پای جلوه؛ سروی گذر کند 
مسشت پری ز ناخسته بر آب داده‌ایم 

از بس نموده‌ایم م‌دارابه دش منان 
خسود را به دست طعنة اباب داده ایم 

بر مااگر نشار کند گنلجها. کم است 
ویرانه را بشارت سی لاب داده ایم 

ناظم چراغ آه تو روشن شسود کسسزو! ۱ 

۱ شبهاچو دشت» سینه به مسهتاب داده ایم 


۵0۹ 
تو از دودی برافروزی و من آنش به جان دارم 
توازیک حرف در جوشی و من صد داستان دارم 
گل زخم تو در دامان دل آسودگی ریزد 
۱ تو ناوك درکمان من چشم حسرت پرنشان دارم 
۱ 


۳۳۲ 


دیوان ناظم هروی 


هنوز از پارسایی اندکی با" خود گمان دارم 
مرایاد وطن بی‌بهره از فیضص سر دارد 
چه لذت بینم از پرواز» دل بر آشیان دارم 


چو گویم مصرع شوخی» ز حاسد آفرین خواهم 


رود چون راست تیرم » چشم تحسین ازنشان دارم 


مگس را شان بلبل» بشه را فر همادادی 
به امیدی درین گلزار من هم آشسیان دارم 
ز صافی در ضمیرم نیست یک راز نهان ناظم 


به رنگ شعله» در دل هرچه دارم بر زبان دارم" 


2۳۰ 
کام از زبان مرغ گرفستاریاشتم مغفزففغان زیسته منقاریانتم 


روزی که آتش گل حسنت نقاب سوخت 
یاد از زبان شانه دهد بسن تام ام 
آن بیضه‌ای که نیست درین سبز آشیان 
این راه» راه کیست که پای شکسته را 
چود موج باه دست فشانم به روی جام 
مستحسن است بر در توفیق» خدمتم 
دربیعگاه خار وخسم شعله مشتری است 
ناظم چ و شیشه می به سرخود نمی خورم 


۱-آ»ر: پر ۰-۲ ۵ ر اضافه دارئد : 


به صدر کعبه ام شیخ الحرم چون جای ننماید؟ 


دوق نظاره بر مژه خاریاف تم 
مسضمون زلف ریزی طومار یافتم 
در زیر بال طرطی گفستار یاف تم 
سبقت گزین صرصر رفتار یافتم 
مستی ز شیره خانه عطار یافستم 
این بنسدگی ز خواجه انصار یافتم 
دیگر ک‌جاروم چو خسریدار یافستم 
از پیر جام» رخصت این کار یافتم 


به پیشانی زبارتنامه‌ای زان آستان دارم 


خزلها 


خواهم که رخش بدصمل زهد پی کنم 
کامش چو از شکر نتوانم شکفته کرد 
گلشن طراز شسو که در آیینه پهار 
با این فسسردگی اگرم عشق دل دهد 
دل را کنم راب به آبادی" زبان 
خارش به پای هرکه خلد. خحضر می شود 
دیوانه تو خوش نکند هر جمیله را 


کاهل رام نیسست سمند توکلم 


دلهای مرده را به نفس زنده می کند 


۳۳ 
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تسس پیج ا تازیان؛ گلگون می کنم 
تعمیر آشیانه طوطی به نی کنم 
نظاره خزان چه؛ تماشای دی کنم 
پرواز آفنت اب به بال جدی کنم 
گیسرم ز روم باج و به دامان ری کنم 
راهی که من به ناصیهشوق طی کنم 
میردز شرم لیلی اگر رو به حی کنم 
پیهوده اش چه رنجه به مهمیز هی کنم 
تم دی کنر سکن کم 


20۳۲ 


بر بساط پی نیازی تکیسه بر بستر زدم 


استتشت ان را یست دیدم» حسمه بالاتر زدم 


دل ز داغ آزرده خاطر بود؛ خحونش ریختم 


سینه از ناخن شکایت داشت» بر خنجر زدم 


از کدورت پاك کن دل راو منعم شو که من 
همچو آب از صاف طبعی" غوطه در گوهر زدم 

در گلستان بی نصیب از عیش مستان نیستم 
۱ دامنی بر گل» نب‌ازی بر لب مساغضر زدم 

شد کنون هنگام دف ترس ازی اندیشه ام 
خامه‌ها را تیز کردم صفحه ها مسطر زدم 


3۳۹ معموری 


۲+ باك طبعی 


۳۳۴ 


دیوان ناظم هروی 


تا نشد نظمم جهان پیماه سرم سامان نیافت 

صد همارابال دادم تاپری پر سر زدم 
بانظیری فنطرتان غالب حریفم در سخن 

می رسد ناظم مرا گر طعنه بر سنجر زدم! 


صبح نشاطم و ز دمیدن گذشتهام 
ای خحصم. ایمنی ز گزندم» دلیر باش؟ 
ای برق» بی ملاحظه پرواز کن که من 
وحشت امان نداد که سیری کنم به کام 
از سعی ابرو تربیت باغبان چه سود 
صد عندلیب نغ مه به هر بینوا دهم 
ناظم چه لذت است کلام " ترا که من 


2۳۳ 


باد بهمارم و ز وزیدن گذشتهام 
من تیغ بی دمم آ ز بریدن گذشتهام 
رنگ شکستهام۰ ز پریدن گذشتهام 
زین دشت چون صبا به رمیدن گذشته ام 
شاخ بریده‌ام» ز دمیدن گسذشتهام 
با آن که از ترانه کشیدن گذشتهام 


از صد سخن به ذوق شنیدن گذشتهام 


2۳۳ 


گاه پای گلی و گسه مسر جاری دارم 

انتسظارتسوبه هر راهگذاری دارم 
ادب هشن رساه سرکشی حسسن بلند 

دوش بر دوش منی وزتو کناری دارم 


۱-مقطع آ» ۵: 


ناظم امید صفا از آب چون خاکم نبود 
6-۲ ۸ : ای دشمن ایمنی ز گزندم زره میوش 


۴-ایضاً: بیان 


سینه چون آبینه بر دربای خحاکستر زدم 
۳-ایضاً : تیغ محبتم 


غزلها ۳۲۵ 


افق صبح دلم» داغ بود خورشیدم 
نلی سینهام» از اه مسسداری دارم 


تو چمن جسویی و من کنج مزاری دارم 

ای صراحی نزند جوش مسبت خحسونم 
در خم حسوصله گر بی‌تو قسراری دارم 

بی گل روی تو چون بلبل مسسینا در بزم 
گلشنی دربغل ونال4 زاری دارم 

شد دل تیره‌ام از صسصبت ناظم روشن 
آتشم» شعله ز آمیزش خاری دارم 

۵۲۵ 


بریشان همچو گل زان روی آتشناك می گر دم 

به عشق طاق ابرویت گریبان چاك می گردم 
میان آتش از سوز درون چون شعله می رقم ۲ 

به روی موج آب از گریه چون خاشاك می گردم 
نوید تیسر مژگ‌انی به دل هر لحظه می آید ۵ 

مگر در خاطر آن نرگس بیباك می گسردم؟ 
درین شورش که گردون رابه آهی مضطرب سازم 

اگر موری نهد پا پر سر من» خحاك می گردم 
پریشان خاطرم گر همچو ناظم. لیک خوشحالم 

کز آلایش چر گل در باغ دوران پاك می گردم 


۱-]: دختر رز 


۳۶ 


پی‌نشأ؛ حسسنت ز می ناب ملولیم 
این نخمه زند بر گل و آن بال بر آتش 
عشرتگه اطفال» سر کوچه شوخی است 
مباذره دلان بس که تمنای تو داریم 
این تیره به آه آدا 4 تا ی هتخت ر 
داریم توفع ز جهان جوهر انصاف 
ناظم بنشسین تا بنشینیم که امسشب 


نیسست آهنگ هر چمن هوسم 
طره بخت تیهام به کف است 
گرم صشعقم چنان» که می ریزد 
دلم از زلف او مراد گرفت 
گوش گم گشستگان نافله را 
چمن دولت شس‌ هی دانم 
همسهحیرت. تمام حرمسانم 


دیوان ناظم هروی 


۳۶ 


دور از شب زلف توز مهتاب ملولیم 
جوشند چو بر عکس هم احباب» ملولیم 
در حاشیه مسجلس آداب ملولیم 
در سایه حورشید جهانتاب ملولیم 
سین وان ۶ اتف وان ملولیم 
پیوسته ازین مطلب نایاب ملولیم 
چون شمع دمی باتو» که از خواب ملولیم! 


و۵( 


نغسمه پرداز گلشن قسف سم 
گر به زلف تو نیسست دسترسم 
برق در خرمن جسه ان نقسم 
باج می گسیرد از همامگسم 
درره عسشق. نالا جرسم 
مسوج آب یات سار و خسسم 
ناظطمم یا" نگا بازیسم؟ 


۵0۳۸ 


منم که از گهر اشک؛ معدن دگرم 
چه عزت است جهان رابه چشم همت من 


۱-نقط د: با تو و از خحواب .. ۰۰ شاید سهو کاتب بوده است . به قرین معنی 


ز شاخ آه وگل داغ» گلشن دگرم 
تن یج بهمن دگرم 


۲ نف د؛ باه ۱9 


فزلها... آآاآاآا . سس ۳۲۲ 
به گلشن که" به گل چیدنم زدند صلا؟ که همچو گل شده هر عضو دامن دگرم 
چنین که دربدر افتادهٌ جهان شده‌ام حجب مدار که هر شب به گلخن دگرم 
شکاف سینه به مژگان پار دوخته چشم مکن حواله خدایا به سوزن دگسرم 
ز چشم هر که فتادم؛ یکی دگر برداشت ‏ که‌آفتسابم و هر دم به روزن دگرم 
چگونه ناظم ازین راه پرخطر گذرم که هر دو گام گرفتار رهزن دگرم 


۵۳۹ 

می شسوم نالان و ام وشی به بلبل می دهم 
می‌کسشم آهی و آتش را تنزل می دهم 

زخم خاری گر خوری؛ پا می کشی از راه دوست 
من سر خود را به دست خحصم » چون گل می‌ دهم 

باغبسان بی‌تمیزم گلشن اندیشه را 
قیمت یک مشت خس؛ صد دسته سنبل می دهم 

بر سر یک جرعه می چون موج می لرزم» ولی 
گر جهان را خسواهی از من؛ بی‌تأمل می دهم 

هم‌چوناظم قسدردان تال مسست‌انه ام 
صد چمن گل را به یک آواز بلبل می‌ دهم 


۵۳۰ 
ونایم» گس دذردر دل او ندارم گل حسسرتم؛ رنگی از بو ندارم 
زبس آبرو ریخستم پیش مسسردم چوجام تهی رنگ بر رو ندارم 
نه از ال داغم. نه از زلف درهم  .‏ گسرهبر جسبسین» چین بر ابرو ندارم 


۱-ایضاً: به گلشنی که» سهوالقلم کاتب بوده . اصلاح شد . 


۳۸ 


شکار دد و دام ارف نگردد 
کرم را چه اندیشه از تنگدستی 


بریشانی و تیره بختی مسرابس 
زمیخانه غم برون رنفته ناظم 


پیر گشتیم و دم از چشم سیاهی نزدیم 
در نشار گسهر گسربه کم از ابر نه‌ایم 
رفت صد فصل بهار و به هوای چمنی 
قافتا همت ما نوش دز حانهرا 
از مکافات چه بروا» که درپن بادیه مبا 
منکر حوصله ماز چه گردیده سراب 
شعر سنجیده سرودیم چو ناظم لیکن 


بزم در گلشن رنگین قناعت چیسدم 
دان مسهر فشاندم به زمین دل پاك 
حسن بی پرده و طفل نگهم شوخ مزاج 
از نهالی! که تجلی گل پومرد؛ اوست 
صفحه سینه ام آیینُ چوهرداری است 
نعمت اندوزی ازین " مزرعه آموز؛ که من 


ناظم از خسازن گنجینه دربا مطلب 


2-۱ د؛ نهال» سهو کاتب بوده. 


دیوان ناظم هروی 


سسری جسز به فستسراك زانو ندارم 
دهم کوثر و ال در جو ندارم 
سر زلف و سودای گسیسو ندارم 
دس می صحجسپت او ندار م 


افرزژه 


تدمی درپی آهوی نگاهی نزدیم 
اینقدر هست که ما خیمه جاهی نزدیم 
گلی از نقش قدم بر سر راهی نزدیم 
کرد صد بار اثر جلوه و آهی نزدیم 
برق بودیم ولی گل به گیاهی نزدیم 
حرف خواهش به لب چشمه وچاهی نزدیم 
گل تحسسینی بر طرف کلاهی نزدیم 


رفرزه 


گل شبنم گهر از گلبن همت چیدم 
وش زلف پریزاد مسحسیّت چیدم 
دامن دیده زآمیزش حیرت چیدم 
همه آیینه و من زنگ کدورت چیدم 
سنبل آه در او بس که به حسرت چیدم 
دانه ای چند ز ته خرمن قسمت چیدم 
این بساطی که من از گوهر دفت چیدم 


۲-ایضا: این » متن تصحیح قیاسی است . 


خزلها 


خحوش آن زمان که دیده خونبار داشتم ۰ 


اکنون مرید جهل شدم ورئه پیش ازین 
در کار من هزار گره بود همچو سرو 
کم یاد اگر کند من بی‌مار را سزاست 
پرشورتر شد از جرس کاروان سرم 
ای آفتاب صبح جبینان خوش آمدی 
ناظم به وصف تلخی دشنام پار» دوش 


به سر ز موج هوا ار نهنگ خسورم 
کتاب تجربه اوراق گل بس است» چرا 
زمانه رانبود بر" شکست من دستی 
شراب صلح: دماغ مرا پریشان کرد 
شکست کار حریفان نمی کنم ناظم 


مابی تو دست بر رخ عالم فنشانده ایم 
تسبت به هجر خویش مشو سر گرآن که ما 
پررگش مستایش تو و بارش ثنای توست 


۳۳۹ 


2۳۲۳ 


چون ابر ء حکم بر مسر گلزار داشتم 
در در و کعبه مصحف و زثار داشتم 
هرگاه بی تو در چمنی بار داشستم 
از یار چشم پرسش بسیار داشستم 
گوشی به ناله های دل زار داشستم 
روزی مسیاه‌تر ز شب تار داشستم 
شکر به کام طوطی گفتار داشتم 


2۳۴ 


ز ماه نو به جگر ناخن پلنگ خحسورم 
به آبروی بنازم» فریب رنگ"! خورم؟ 
شکم پرست نیم چون صبو که سنگ خورم 
چو خاك مع رکه خواهم که خون جنگ خورم 
به طرز ناله چرا بر دماغ چنگ خسورم 


۵۳۵ 


شبرنگ آه پرسرگردون جهانده‌ایم 
گر زنده مانده‌ایم به باد تومانده ایم 


نخلی که در بهشت طبیعت رسانده ایم 


۱-دراصل: جنگ» سهو کاتب . به قرینهُ معنی اصلاح شد. 
۲-ایضاً: در. اصلاح شد . اگر فدر» باشد» معنی آن با مصراع دوم همخواتی ندارد . خزل» تنها در نسخه د 


۳۳۰ 


کیخسرو خرد شده تحسین نثار ما 


ناظم گشسوده تا زفراق تو بال آه 


ز شعله دود برآید چو من کباب شوم 
ز شورشم در و دیوار خانه در خطرست 
شکفتگی ندهد رخصت گرفتگی ام 
نظر به خانه بختم» حباب دذ ایی است 
زخاکساری شود سر نمی کشم ناظم 


فکر وصف چمن آشوب نهالی دارم 
وحشتم می رمد از سای آمیزش خلق 
غافل از صورت احوال دل خویش نیم 
جگر تشنه دلسوخته ای می خواهم! 
از سر زلف تو آمد" بر من رقص کنان 
ادب عشق گلم فا سیر چمن است 
وصف شمعی به دل انداخته پرتو ناظم 


شب فرصت شسد و کاری نکردم 


دیوان ناظم هروی 


شهنامهُ صفات تو هر جا که خوانده ایم 
مرغ طرب ز گلبن خاطر پرانده ایم 


مار(ه 


سپند منکر آتش شود گر آب شوم 
پی‌اله را بگدازم اگر شراب شوم 
چو آفتاب توان شد چرا سحاب شوم 
به دامنی نرسد گرد اگرخراب شوم 
عجب نباشد اگر آسمان جناب شوم 


2۳۷ 


هوس سیر گلستان خحیالی دارم 
دشت در دشت تمّای فزالی دارم 
چشم بر شاهد آیینه جسمالی دارم 
چشم بر تسربیست آب زلالی دارم 
دل سودازده پنداشت که حسالی دارم 
ور نه من نیز چو بلبل پر و پالی دارم 
فکر آرایش ف‌انوس خحی‌الی دارم 


2۳۸ 


نماز سبح دیداری نکردم 


۱-جگر تشنه» دل سوشعه ای ... نیز تواند بود (بخصوص که کاتب دراپن گونه موارد» * زه هم نمی گذارد) 
رلی صورتی که در متن اختیار کرده ام» به زبان شاعر نزدیکتر است . 


۲-دراصل : آید» سهو کاتب بوده. اصلاح شد . 


خزلها 


بساط گسوهر اشکی نیس لدم 
درین مسجلس به یک خسونین ترئم 
بیاپی س‌فی‌ام زان می‌دهد می 
چمن چون چشم بر راهم نب‌اشد؟ 
چه می گویند دینداران به تیم 
چه رو بینم ز گل» کز شاخ مرجان 
چراناظم به کسام دش منانم 


دل را به شب نشینی پروانه برده ایم 
بیگانه را به راز تو محسرم نکرده‌ایم 
هر تیره خاطری که شبی بوده پیش ما 
هر جاکه گل ز جانب بلبل برآمده 
از آشنایی تو ۷۳ ایم 
هرگاه رفتهایم به می‌خانه از درت 
شاید قبول حدمت روشندلی شویم 


ناظم کسی ز گنج سعادت نبرده است 


نپلآرزویم؛ پرندارم 
دل صام نمی‌دانم کدورت 
بدین بی حاصلی» یک شهر سامان 
زبس بی‌آبرویم کسسرده دوران 


۳۳۱ 


نزاکت بر خسسریداری نکردم 
تصرف در دل زاری نکردم 
که پدس‌ستی به هشیاری نکردم 
نگاه تیزبر حاری نکردم 
به تکفیپسر کس اظهاری نکردم 
سسراغ کسوی خسماری نکردم 
نشارش ارضسوان زاری نکردم 
شح لاف دوسستان کاری نکر دم 


۵۳۹ 


دیوانه را به صحبت دیوانه برده ایم 
مخمور هر که بوده به میخانه برده ایم 
زنگ از دلش به صیقل آفنسانه برده ایم 
رنگ از رخش به نالهٌ مسستانه برده ایم 
رنجی اگسر ز مسردم بیگانه بردهایبم 
سنگی به نذر شیشه و پس‌مانه برده ایم 
شم می به آستانه پروانه برده ایم 
فیضی که ماز گوشه ویرانه برده ایم 


2۴۰ 


گرم مسوزند خاک ستسر ندارم 
اگسر از دس تم انتد بر ندارم 
اگر جنت شوم کسوثر ندارم 


۳۳ دیوان ناظم هروی 


گذاری بر من ای ابر مروت که تاب تشنگی دیگر نارم 
چنان انسسرده‌ام ناظم درین باغ که سودای گلی بر سرا ندارم 


2۴۱ 
دامنی پاک_تر از پیرهن گل دارم سینه ای صافتر از ناله بلبل دارم 
عشق پیچیده به زنجیر» سراپای مرا من چنان خوش که مگر تکیه به سنبل دارم 
به مقامی ترسیدم که تسلی گردم؟ زلف اگر دست دهد. چشم به کاکل دارم 
راستان مرهم دلهای حزین می‌باشند در جگرک._اوی تیسر تو تأمل دارم 
در صف " مردم آزاده چسان بنشینم من که صد رنگ تعلق به توکل دارم 
هیچ کس را گل عشق تو چنین سبز نکرد ‏ خاربر مسینه فزون از پر بلبل دارم؟ 
می‌برم فیض ز دیدار عزیزان ناظم؟ گر درآید ز درم عصسبح» تال دارم 


2۳۲ 

حق شناسم» کی نظر بر ضعف احسان می کنم 
شکر یک شبنم توجه ‏ صد گلستان می کنم 

تنگدستی جام عیشم" را نیندازد ز دور 
گر بهای می نباشد. دستگردان می کنم 

راست ناید جامه راحت ز تتگی در برم؟ 
خویش رابا لاغری هرچند چسبان می کنم 


۱-نقط د» شاید : در سر .۰ ۵ : کندم 
۳-ایضا: بهلری ۴-: ... در سیته ژیاد از ... 
۵-ابضاً: دیده ام ترییت از پرتو خحاطر ناظم ۰-۶ ۵: عنایت 


۷ ذوقم ۸-ایضا- نیستم آسوده در تشریف تنگ روزگار 


غزلها ۵ ۳۳۳ 


غمزه؛ معشوق می فلت‌اندم در خون و من 

آنچنان شادم که گویی سیر بستان می کنم 
پر در دل روزگاری شد که خدمت می کند ۲ 

۲ ناله را در بزمگاه سینه» ترضان می کنم 

رو به هر کاری که آری نصرت از حق جو که من 
مسورم و تسخییر اقلیم سلیمان می کنم 

دستپردناله ام را دیده دشسمن پارها 
تث_ِ_ِ گر مدارایی کنم با اوه ز احسسان می‌کنم 

هیچ کس در جوهرم حرفی ندارد» عمرهاست 
در میان خلق» چون شمشیر جولان می کنم 

گرچه فتح عالم اندیشه" کردن مشکل است 


من به اقب ال یال ناظم آسان می کم 


۴۳۳ 
شاگردی جنون هنرپی‌شه می کنم . احیای کوهکن به دم تشه می‌کنم 
جایی قدم نهاده که تشوان گ شود پال اندیشه از دلیری اندیشه می کنم 
احلاص مشر بم به می صافدل " قوی است . چندان که خاك میکده در شیشه می‌کنم 
ظاهرتلاشی ام بلد راه باطن است  .‏ پر شاخسار» سیر رگ و ريشه می کنم 
حشک و تر زمانه ندارد طراوتی ناظم چو برق جلوه درین بیشه می کنم 


0۳۴ 
شدم گداخته صد حجاب چون نشوم؟ به آزه سر و کارست؛ آب چون نشوم؟ 


۰-۱ 4: توفیق ۲-ایضاً: به شراب کهن 


۳۳۴ 


گرفتم این که چو کوه استوار بنیادم 
به قسدر تیرگی بخت؛ فیض بیند مرد 
دلم ز ترییت آه سرد تاریک است 
پیاده جلو وحسشستم سسوارانند 
پلند مسصرع دیوان طبع موزونم 
به هرکه دادنمک» زدبه دیده اش انگشت 


ادپ کجاست که با خویش انجمن چینم 
تور چون بهار خرامان و من نسیم شتاب 
دلم نه طالب یوسف؛ نه عاشق لیلی است 
ز اعتدال طبیعت عجب نباشد اگر 
زفکر شعرمرابس همین که خازن فیضص 
زچیدن گل خندان چه سود باده کجاست 


هزار رمن عبر په روی هم ناظم 


دیوان ناظم هروی 


تمام سیل سرشکم: خراب چون نشوم؟ 
ستاره سوخته ام آفتاب چون نشوم؟ 
صمربی نفس سینه تاب چون نشسوم؟ 
ب یه تاز جنون هم رکاب چون نشوم؟ 
ز دودمان سخن. انتخاب چون نشوم؟ 
ز بیع دید؛ تر کامیاب چون نشوم؟ 
زبخت شورنمکدان» کباب چون نشوم؟ 


۵۳۵ 


ز آب و رنگ خموشی" گل صخن چینم 
به دور ال تو گر نافه ختن چینم 
که از ره تو حس و مار جا۵ و تن چیتم 
بساط گریه چه در پیش مرد و زن چینم 
سک به مزرع دل کارم و سمن چینم 
نفس نفس گهرافنشان شود که من چینم 
که فنچه فنچه تبسم ازان دهن چینم 
ز خوشه چینی آن زلف پرشکن چینم 


۴۶ 


به عطری غضوطه در مشک حقیقت داده عطارم 
به رشحی کرده صاحب ظرف جام ازنشاه سرشارم؟ 


۱-: ز شاخ و برگ ... 


۲ در این غزل از عارفان مشهور نام برده و به تلمیح برخی از آثار آنان را یاد کرده است . 


غزلها ۳۳۵ 


فیوضات چمن پیرای" بسطامی است مخصوصم 
فتوحات عرب پرداز اعرایی است در کارم 
پهار افشان فرنو را حدایق ساز تصدیقم ۱ 
: جسواهر پاش رومی را بساط آرای اقسرارم 
نیم از ک‌سوت تجرید عریان» فقر می‌داند 
دهد خرقانی ام گر خحرقه4 صرفان» سزاوارم 
چنان گردیده ام شایسته کیفیت معنی 
که خم خم فیض» جامی می‌کند در جام گفتارم 
سخن زان شسته در گازرگه تحقیق " می گویم ۱ 
۱ که باشد آب و صابون؛ نظم و نشر پیر انصارم" 
مستاع ناپسند اخستسلافم خسوش نمی آید 
بود یک جنس در دامن ز هفتکاد و مسه بازارم 
محقّق صوفیان را؛ صاف گویم؛ دوستم از دل 
ولی زانهاکه درد باد؛ُ شسرعند؛ بیسزارم 
مسشو خارج نوا ناظم که من در بزم دینداران؟ 
عزیزم؛ گرچه بر ساز سمل تارست زتارم۵ 


رفرژه 
به وصفت می چو شب " در ساغر گفتار می کردم 
تصرف در مسزاج صورت دیوار می کردم 
۰۲-۱ 4: عجم ... 1-۲: توفیق 
1-۳ ۵ یس از این بیت» بیت زیر را اضانه دارند : 


گرم در خانقاه علم ظاهر» خوار می‌بینی درآ در حلوت باطن که بینی ریش و دستارم 
۲-۴ ۵: بیداران ۵-ایضاً: ... گرچه زتارست برساز عمل» تارم . 1-۶: به ذکرت شب چومی 


۳۳7۶ دپوآن ناظم هروی 


چو آتش درگ داز شیشه دل» گرم می گشتم 

در و دیواررا از گسریه» مینا کار می کردم 
به روی بستر گل نارضایم» آن قناعت کسو 

که خوشدل می شدم گر تکیه ای بر خار می کردم 
به صد بلبل » توا می بخشم اکنون» رفت آن دوران 

که از بی مایگی یک ناله را صد بار می کردم 
چو در بزم فلک دم می زدم از طاق ابرویت! 

مه‌نورا خسیال رخنه دیوار می کردم 
به قطع صد نهال امروز شادم یاد ایامی؟ ۱ 

که برگی گر ز گل می‌چیدم استغفار می کردم 
زبوی غنچه فکر تو مسغنم تازه شد ناظم 

گذشت آنهاکه یاد نکهت گلزار می کسردم 


۵2۳۸ 
دلی از چاك لبالب چو گریبان دارم تو گلستانی و من فنچه خندان دارم 
دشت پیمای جنون را چه تعلق به لباس گنه ناخن خعارست که دامان دارم 
حرف شیرین ز می تلخ قوی نشاه ترست تو نظر بر می و من بر لب مستان" دارم 
جوش صدچشمه صفادردل وبرناصیه چین بر در میکده قغل در زندان دارم 
دل خون گشته ام» ازمن خبر سیئه مپرس خانه عمری است که درکوچه مژگان دارم 
زلف او دست کج افتاده و من بی پروا به عسبث شکوه ز فارتگر دوران دارم 
خاکسار تو مقامش سر بام فلک است ‏ گر کسسی بحث کند سلّم برهان دارم 
تو نداری نظر حضر. ازان تشنه لبی ‏ . زامن نچه فه دز شمه حیراخ: دارم 
1-۳: خوبان 


غزلها 


نام یافوت لبش بردم و فنیروزه نشد 
دامن ابر زند آب بر آتش ناظم 


چون دل سویش خلوتی دارم 
هرچه در خساطرم بود پی_داست 
می ک شم آهی و چنان شادم 
شوداشفته گر دعصاش کنم 
به جسهسانی ز بخت خس رسندم؟ 
ایمن از خسودنمی‌توانم بود 
مسشتری بر در دک‌انم نیست 
صد خطر داشت راه آزادی 
هپت ان ی 
ناظمم خحساك آست انه عسویش؟ 


از جلو؛بهار. چو گل تازه رو نیم 
عمری چو دیده در سفر حسن بوده‌ایم۲ 
دست نگه به مصحف رویش نمی نهم 
جوشد هزار رنگ بریشانی از دلم 


۳۳۷ 


حیرت از حرصله لعل بدخشان دارم 
فیض کوچک دلی از لطف بزرگان دارم! 


0۳۹ 


با خی ال تورصسصبتی دارم 
از گل شیسشه» طینتی دارم 
که مگر مرو قنامستی دارم 
پار نازك بیس عستی دارم 
ها پسست فطرتی دارم 
دشمنن پسی منسروتی " دارم 
چشس پسپار قسیسسمتی دارم 
تا اسیرم! فسرافستی دارم 
گس رندارم» قناعسستی دارم 
زان به هر چشم عسزتی دارم" 





۵2۵۰ 


با هرکه رنگ صشق ندارد نکو نیم 
نادیده هزار چمن رنگ و بو نیم 
با آن که همچودیده دمی بی وضو نیم 
صد زلف تاب دارم و یک تار مسو نیم 


1-۲ ك : در جهان گر ز بخت ... 
41-۴ 4: تابه بندم 
۶-ایضاً: ... دیده قیمتی ... 


۲-۱ چه غم از آه تو با دیده گریان دارم 
1-۳: بی ضرورتی 
۵ ایضاً: ناظم از خاك راه اوست گلم 


۱.۷ بوده ام 


۳۳۸ 


تا دیده‌ام به صورت معنی فتاده است 
ای دل» برات سوز محبت ز من مخواه 
صد بار بی د تجل 1 حستم توان گداخت 
ناظم بس است نش آزادگی ما 


پاشوق‌ چوهم مان فستسادم 
درراه فسسمت" سسواره رفتن 
نشکست چوآنتاب. رنگم 
نالان" شم از نتادن خسویش 
منقسار همسیی‌بودجایم 
نالان شسده عضوعضسوم از درد 
پهلری زمین کب ود گردید 
ناظم برداشت بخ تم از اش 


دبوان ناظم هروی 
جز در جلای آیل گفتگو نیم 
پروانه دار شعله رخ سار او نیم 
من همچو طور» سنگدل و سخت رو نیم 
مسحتاج باده در چمن آرزو نیم" 


۵۵۱ 


هر گام به صد جهن فستادم 
توت تسج بود. ازانل نشتادم 
باآل که زآسمان نتادم 
از چشم فتادگان دم 
ناکاه چواستسخ وال تدم 
مسهل است گر از زبان نتادم 
بر عاك ببین چسان فنستادم 
ون دی_دهبسه راه خان فنتادم 


2۵۲ 


بهار عشق» شاداب شکفتن کرده چندانم 
۱ که طفل اشک می خندد چو گل بر دوش مژگانم 

رگ لاغفسر ز نیش ایمن بود در بازوی فسربه 
کم ال صشق بنهان دارد از آسیب دورانم 


۱-مقطم آ» : 
ناظم چ وگل زنشاه ذاتم شکفته رو 
1-۲ ُ: وفا 


محتاج باده بهر چه باشم» سبو (: کدو) نیم 


۳-ایضاً : گریان 


غزلها ۳۳۹ 


قدح می دارد و من از خیال دوست لبریزم 
نمی دانم چرا مسستان نمی گیرند دامانم 

به اقسبال دل دریا تجمل" ؛ برنمی دارم 
اگر سامان ابر افتد به حاك از دست مژگانم 

جئونم را ادب جام صبوری می‌دهد» ورنه 

بر این در اعتباری نیست جنس خودنمایی را 
اگر خورشید گردم؛ در نقاب ذره پنپانم 

گرفتاری صفایی ریخت بر آیینه بختم؟ 
0 که روشن تر ز خلوتگاه پوسف گشته " زندانم 

چه قدرت خار" صحرا را که طرف دامنم گیرد 
چنان مستم که ناخن می خورد زخم" از گریبانم 

یکی طفل قناعت زاده‌ام در مسهد آگاهی 

چو ناظم پیش خیل مستعدان می توانم شد 
چه است‌مداد ازین بهتر که همطرح حسن خانم 


۵0۵۳ 
ما جام معنی از کف صورت کشيده‌ايم بر صفحه مجاز» حقیقت کشید ام 
گر چشم حور داده به ما جام التفات بی طاق ابروی تو به منت کشیده ایم 
گویی که برمیان؛ کمر کوه بسته ایم بار غم تو پس که به قدرت کشیدهايم 


۱ نقط د: تحمل» اصلاح شد. ۲ : طبعم 
۳-آ: گشت ۴ ۵ : خحاك 


۵ ایضاً: چاك 


۳۳۰ 


در هیچ برم نا راحت ندیده ایم 
موری اگر رسیده به مسهمانسرای ما 
پر دامن تجرد ما گرد میل نیست 
از شاه حیات" چه خواهد کشید حضر 
ناظم برآز قلب قساوت " که چون هلال 


مسسوخت در راه تمنا نفس بال و پرم 
راه سیرم به هوایی است که چون موج هوا 
در نش ا؛ می شسوشی پرواز نداشت 
در شکر ضوطه ز شیرینی گفتار زدم 
چون مسمندر نشود منکر آتش ناظم؟ 


دیوان ناظم هروی 
یک عمر ناز آن قد و قامت کشیده ایم 
می در بساط خلوت و کثرت کشیده ایم 
پیشش هزار سفره! خحجالت کشیده ایم | 
دلق هوس به آب قناعت کشیده ايم 
ما زهر می خحوریم که حسرت کشیده ایم 
شمشیر تور بر سر ظلمت کشیده ایم 


۵2۳ 


مسرغ پرواز پرید از قسفس بال و پرم 
می‌دمد دام غم از پیش و پس بال و پرم 
که شود گرم دماغ هوس بال و پرم 
طرطیی کو که نباشد مگس بال و پرم؟ 
آشیان ساخته از خار و خس بال و پرم 


۵۵۵ 


از تردد کی قسدم در راه آن کسو می کسشم 

گربه پايم می خحلد خحاری. ز زانو می کسشم 
چون صبا دام ان پاکم محرم گلزار کرد 

پرده برمی دارم از روی گل و بو می کسشم 
در مسصورخ ان مشق جنون از زخم و داغ 

بررخ دل طرح چشم و نقش ابرومی ک شم 


4-۱: بار 1-۲: باده... 


۳-د: برار قلب فسادت» سهرالقلم کاتب بوده . اصلاح شد. بیت در نسخه آچنین است : 


ناظم برآز گرد کدررت که ... 


ماتسیغ نورب ر... 


خزلها ۳۱ 


درنمی آید به ذهن و برنمی آید ز جان 
آه ازین دوری که در نزدیکی او می ک‌شم 

در فنای هر که باشد منکر دردی کشضان 
می‌کنم چون شيشه می در ساغر و هو می کشم! 

با وجود ضعف طالع با سپهرم درتلاش 
۱ این کمان سخت رابی زور بازو می کشم 

هر که دارد شوه چشم تو؛ با او دوسستم 
تا بدان غایت که خار از پای آهو می کشم! 

تاچوناظم زینت بزم توکل دیده‌ام 
پای خواهش از ره گلزار مسینو می ک‌شم 


وزهزه 

از تو عمری است که یک جلوه تمنا دارم 
چشم برراه تسو چون ابله پادارم 

گل مستوریام از گلین وحشت رسته 
تازه‌رویی ز نسیم پر عنقادارم 

از بد و نیک درین معرکه آمسیبم نیسست 
دست بر قبضه شسمشیر مدارا دارم 

صد قفس بلبل مسفلس به رهم منتظرست 
چشم گریانم و سامان چمنهادارم 

چشم تر» خحاطر محزون» دل پر دست تهی 
۱ ۱ هرچه خحواهد دل عشق تو» مسهیا دارم 

بی پر و بالی من باعث پرواز دل است 
۲ زیر دسستم خسبر از عالم بالا دارم 


۳۴ دیوان ناظم هروی 


سافی ابر کف و سار دریا دل کو 

که دلی تنگتسر از دیدهٌ مسینا دارم 
گل اگر زخم شود بر سر ذوقم نزنند 

من درین باغ همین پبخت تماشادارم 
از تر ای مسرغ چمن ناله چسان گوش کنم 

من که وحشت ز دای بر عنقا دارم 
۳۳ 

نکهت مسعنی و بوی گل انشا دارم 


۵20۷ 
جنونی همچو آتش سرکش و بیباك می خراهم 
به قدر بخیه صد خرقه در دل چاك می خحواهم 
سر گل چیدن از گلزار مژگان است شوقم را 
۱ کناری پهن تر از دامن ان لاك می‌ حسواهم 
به صاپون قناعت شستهام رخت توکل را 
دلی از فکر دنا پاکتر از پاك می حسواهم 
ز مطلب تا به مطلب فرق بسیارست ای زاهد . 
تو از طوبی ثمر جویی و من از تاك می خحواهم 
مبر بر من حسد گر پیش مردم" عزتی دارم 
تو داری چشم بر احسان و من امساك می خواهم 
مقام عشق "تا چند از کدورت بی صفا باشد 
دلی روشن تر از آي یینه ادراك می خواهم 


۰1-۱ ۵ : گر در نظرها ۰-۲ 4: دوست 


غزلها 


۳۴۳ 


خحسریداری درین بازار دارم آرزو ناظم 
به جای گوهراندیشه برکف خحاك می خواهم 


تکیسه چون بر حاك آن در می کنم 
ساده لوحی کرده از بحثم حلاص 
و باد وادی عسریانی ام 
می‌فنش‌انم قطرهُ اشکی در آب 
می‌نهم بر آتش دل ع ود فکر 
پس که محتاجم به اشک دیگران 


من قح یوم گر ان تالم رات 


سح 
۰ 
‌ 





مشربم با نیک و بد ام 


در پربخانه گلزار چو جامی گیسرم 
سخت بی عار بود بلبل؛ اگر من باشم 
[عْدر]" اندازی این مع رکه مخصوص من است 
[با شرار] "ی که کند واهمه برق از نفسم 
رشک بر جلوه مرغان فلک سیرم نیست 
دست و پای مگسم رشته دام است؛ ولی 


از مسبکروحی اندیشه به دفّت مثلم 


۲ فقط د: کلمه محو شده است 


۹ محزونم از ... دل 


۳-مط د: محو شده و تنها نقطهٌ ب باقی مانده است . 


۵۸ 


ناز بر بالین و بسستسرمی‌کنم 
هرچه می گس ویند باور می کنم 
پیسرهن از خساك در بر می کنم 
منوج رابال سس مندر می‌کنم 
7 
در فنسرافت دیده‌ای تر می کنم 
بحث طالع باسکندر می‌کنم 
گل به دامن» خح‌الك بر سر می کنم 
می به جسام هفت کسشور می کنم 


۵٩ 


رقم میکشی از مسوج هوا می گیسرم 
دامن بوی گل از دست صبامی گیرم 
قبضه از دست کماندار قضا می گیرم 
دست بر سینه به تعظیم گیامی گیرم 
ذرهام۰ بی پر و بی بال هوا می گسیسرم 
می کشم در ره توفیق و همامی گیرم 
نکته بر معنی پیچان صبامی گیرم 


۳۴۳ 


در شها[دتکده عشق]" چسان صبر کنم 
ناظم از رنگ خیال تو شنیدم بویی 


هر صبح ناشتا می سرجوش می کشم 
مستی نبرده سابقه صحبتم زیاد 
مشقم چنان رسیده که بر صفحه زبان؟ 
ترسیده‌ام ز تیزی شمشیر روزگار 
من طالبم چوساغر و اوشیشه همت است 


کر همّی که دامن خواهش رها کنم 
یک بخیه‌وار اگر بدرد سرق 4 مرا 
پر شاخ یک ترانه کنم عمر ناله صرف 
خحود را به سایه پر پروائه سوختم 
زنجیر بخیه پاره نگردد به زور زخم 
آن صبردوستم که اگر شیر بر سرم 
خون بس که از جدایی احباب خورده ام 
کشت قناعتم * بر وبرگم سعادت است 


ناظم هرات را کنم از گریه کربلا 


۱-ایضاً: تنهاق به جا مانده . 


۳-[: بر صفحه زبان 


1-۵: گر ۵-۶ : زمانه 
4-۷: شمع تو بینم ۸-: محبتم 


دیوان ناظم هروی 


من که بر کشته سیماب» عزا می گیرم 
که غلط بر گل و برمشک خطا می گیرم 


۵۳ ۰ 


معشوق را برهنه در آغوش می کشم 
گاهی سری به میکد؛ٌ هوش می ک‌شم 
پیوسته صورت " لب خحاموش می کشم 
تا غایتی که ناله زره پوش می کسشم | 
ناظم زبان کشیده و من گوش می کشم 


2 


بر پوست تخت فقر. بزرگانه جا کنم 
در ناخن غفرور؟ نی‌بوریاکنم 
دوری ز بلبلان پریشن نوا کنم 
گر پرتوی ز شمع ببینم " چهاکنم 
در بند غم تلاش گشایش چراکنم 
ناخن زنده مت وا هماکنم 
در خون تیم اگر مژه از هم جدا کنم 
گر موررادهم پر کاهی؛ هماکنم 
هرگاه یاد مشهد شاه رضا کنم؟ 


۲-۲ درمشق گفتگو نرسد هیچ کس به من» ك- ... لبود هیچ کس چو من 
۴ ۵ : مشرب 


... مشهد موسی الرضا‎ 4-٩ 


غزلها ۵ ۳۴۵ 


۱ 0۶۲ 
ماکه منز صالم از عطر بیان پرورده ایم 
همچو گل" در حون خاموشی زبان پرورده ایم 
بر کنار خوان عشق از تنگ عیشی فارضیم 
دل به داغ و سر به سوداء تن به جان پرورده ایم 
کامرانی مقصد مانی ‌ست از ترتیب بزم 
این گلست ان را به روی دوست‌ان پرورده ایم 
سایه هر برگ موزونش همایرن" اختری است 
۲ نخل مسعنی در زمین آسم‌ان پرورده ایم 
چون نباشد بر زبان شمع و گل تحسین ما؟ ۱ 
بلبل و پروانه دریک آشی ان پرورده ایم 
گر کند دلج ویی مساناوك نازش رواست 
این هما را ما به سغز استخوان پرورده‌ایم 
از پریش‌انی چرا باشیم ناظم شکوه سنج 
ماکه دل در سايه زلف بتان پرورده ایم 


۶۳ 
تا دماغ دل تر از جام مسمانی کرده ام 
توبه از سرجوش آب زندگانی کرده ام 
من که در میدان معنی صد جوانی کرده ام 
۱-: نی ۲ ایضاً: مبارك 
۳-آ» ر: زیر دست آسمان پیر چون راضی شوم 


راه مسعراج شهادت باز و من از مانلی 

تکیسه بر دیوار پست زندگ‌انی کرده ام 
ای که‌می گویی چه کردی کزتوکس راشکوه‌نیست "۳ 

خاک‌ساری؛ گرمخونی» مهربانی کرده‌ام 

گل به بویی گر کند یاد دماغم دور نیسست 
در رهش چون ابر » عمری جانفشانی کرده ام 

بی نصیب از فیض صرشار تهیدستی شوم! 
گر به یک عالم تجمل شادمانی کرده ام 

چون نباشد گفتهام رنگین و کیفیت فزا؟ 
عمرها مدح شراب اروانی کرده ام 
گر زبان دل نمی‌دانی» ز من بگسل که من 0 
ترك ناخوش گفتگوهای زیانی کسرده ام 

چون صبابیهوده سرگردان این گلشن مشو 
۱ من چه گل چیدم که عمری باضبانی کرده ام 

در ره تحصقیق» ناظم تاجر بی‌دهشتم 
۲ حسیل رهزن را خسیال کاروانی کردم 


0۶۴ 

ز سیر باغ و زندان برنیامد کام سودایم 
نه شاخ سنبلی بر سرء نه زنجیری است در پایم 

نمی‌دانم که رنگ گریه می ریزد درین صحرا؟ 
که چون موج هوا از ذوق می خندد سرابایم 

کند از مستی سودا! فرامش نام لیلی را 
شود گر دانا تسبیح مجنون ریگ صحرایم 

۰-۱ ۵ : کند در معبد ... 


غزلها ۳۴۷ 


ندانم ساغر عیش که شد خالی درین گلشن 
که شد چون غنچه لبریز شکست ازدرد» مینایم 
رموزحق و باطل را ک‌سی چون من نمی داند ۱ 
فزون از عقل نادانم زیاد از عشق دانایم 
سر آمد عمر و سودای توام پیرون نرفت از سر 
تهی شد بحر و در گردست گرداب تمنایم 
زبوی" روح بخش بوسف دل» زنده‌ام ناظم 
: تفس زنجیر پیکاری است در زندان اعضایم 


۵ ۵۶ 
بهارنمهام» گلشن نگار" پرد؛ گسوشم 

نسیم باده‌ام آشسفته ساز طرهٌ هموشم 
ز من مشهورتر بیتی ندارد دفشتر معنی 

به یاد صد دل آیم گر کند یک دل فراموشم 
درین میخانه کس را خدمت من خوش نمی آید 

سبوی آسمان پنداری افنتاده است از دوشم 
مشخص نیست اوضاع جنون مختلف سیرم 

نه رسوایم؛ نه مستورم نه گويايم نه خاموشم 
کسی آن سرو عصمت جلره " راچون درکنارآرد؟ 

شم آیینه و عکسش نمی آید در آفوشم 
علاح آفتاب و سایه نتواند کسی کردن 

مزن طعن تن آرایی اگسر بینی قباپوشم 
افش ۲-ر: گلشن طراز 


1-۳: عصمت ریشه ر: ... بیشه 


۳۴۸ دیوان ناظم هروی 
زبان شمله ناظم در دهان نوست بنداری 

ان ۳ 5 ۷۰ 

سخنهای تو آتش می‌زند در پنبه گوشم 


۶۶ 
نشاط افزا می سودا؛ چنان آورده در جوشم 
که می رقصد چو زلف شاهدان زنجیر بردوشم 
بشارت باد مسخموران بزم نا امیدی را 
سبوی آسمان لبریز خحوناب است بردوشم 
دلم از جا درآید چون کریم میهمان پرور ۱ 
زند گر حلقه حرف آشنایی بر در گوشم 
ندارد شعله ادراکم از ان‌سردگی دوری 
جنونی کو که دام‌انی زند بر آتش هوشم 
نداتم تار از زلف که مطرب بسته" بر سازش 
که شد همچشم ناف آهوی چین پرد؛ُ گوشم" 
گلی باید که بلیل را کند مسست نواسنجی 
۲ مدان از بی زبانی گر درین گلزار حاموشم 
عزیز گلشنم از پاکی گوهر"» دلیل این بس 
که گل چون طفل شبنم هر سحر دارد درآغوشم 
زرنگین گفتگوهای تو ناظم جای آن دارد 
که گلگون چون گل سیراب گردد پنبه گوشم؟ 


۰4-۱ ر: در بردهُ ... 7 
۰-۳ ۵ : حلقه... ۴-]: دامن 
1-۵ ۵ برد .۰ 


غزلها ۳۳۹ 


۶۷ 
پای تاسسر شکوه از بزم تمنا می روم 
آم دم با یک جهان امید و تنهامی روم 
راه فرصت باز و رخش نیتم مسشتاق سیر 
۲ از حراسان سره تا هند مسودا می روم 
در سواد تسراخم دل به جوش آصد وا : 
باد؛ نابی به فیض آباد مین می روم 
بس که از بی اعتب اریهای خود شسرمنده ام! ۲ 
آنچنان مسوی تو می‌آیم که گویا می‌روم 
ناظم از پس مست ذوق گوشه گیری گشته ام 
۱ هر دم از خودتا به خلوتگاه عنقامی روم 


۱ 


۵۶۸ 

بلبل عرشم و سیلی حور بال مگسم آتش طررم و مسحتاج به دامان خحسم 
رنگ تحقیق ز سیمای مجازم پیداست می‌توان چید گل عشق ز خحارهوسم 
کرده‌ام نشو و نما در چمن خاموشی ‏ سخن خحوشمزه باشد ثمر پیشرسم 
رهروان غافل و من خحضر محبت بودم بارها همرهشان گشتم و نشناخت کسم 
هر که دم زد ز تو حسرت به ملایک نبرد. ازنسیم پر جبریل بسوزد نفسم 
محمل آرای ره کب شسرم و ادبم منکر ناله رسواست زبان جرصم 
از گل کُرته" خوشرنگ» خوشامد گوید چا پیراهن یوسف به شکاف قفسم 
شمع را صرفه درآن است که روشن باشد و سوت هرا تست ف کات ز کم 


۱-[: پس که کرد السرده ام نامهربانیهای تو ۲-د: کریه (گریه) متن مطابق آ. 


۳۵۰ دیوان ناظم هروی 


ناظم از بس که ملایم سخن و صافدلم  .‏ فرش نور آیله گسترده به راه نفسم! 


۵۶۹ 
صبح از روی تو دم زد؛ آبرویش ریخستم 
گل برآمد با تو» خون رنگ و بویش ریختم 
بادء ناب محبت نشاه گرمی" نداشت 
مشتی از انشرد؛ دل " در سبویش ریختم 
دامن صشی از فعبار هستی ام آلوده بود 
آب گشتم. خون شدم» در شستشویش ریختم 
طالب اویی ‏ چراغ ععسجز روشن کن که من 
سوختم تاشمع فکر جستجویش ریختم 
نخل غفلت " خواست بارانی که سررسبزش کند 
۲ باد گشتم؛ شاخ و برگ" آرزویش ریختم 
از نوای خحسویش بلبل بود مست افنتخار ؟ 
خار خشک از نفمه تر در گلویش ریختم 
ناظم آسانم نشد رام آن پریوش؛ وی ۵ ۱ 
خواندم انسون تا پر وحشت ز خویش ریختم 


0۷۰ 
آن رنگ تازه کسرده گل اندود آتنشم بلبل گ لاب می کشد از دود آتشم 
۱-[: اضانه دارد: 


چین بر ابرو زده ایمن بود از کثرت خحلق جای تاریک» امان داده ز جوش مگسم 
۳۹ ۳-ایضا: خحاکستر دل 
۴-]»ر: خواهش ۵-ایضا: برگ برگ ۰1-۶ ۵ ر: انتعاش 


غزلها 


چون موج آب. گه موه چشم کوثرم 
در منجنیق حادثه عشقم معاون است 

ِ ۰۰ ۶ ۱ 
پلبل به موج نغمه تر؛ گو دلم مبر 
ب ترش لباس وغذا مشت" خار وخس 
صافم چنان به خلق که تعمیر خویشتن 


۱۳۷۵۱ 


میم 
۰۰ ۵ 


گاهی چو خار و خس گل مقصود آتشم 
آسوده از شسسرارت نمرود آتشم 
آتنشم 


داغ از قناعت دل حشنود آتشم 
ه م خسراآب می کند از دود آتشم 


پروانه می‌برد به لب رود 


این باده‌های ار و حس آلود آتشم 
چون ۶ مع 5 ره منتظرجود آنشم 


سس 
و 


دریاف ‌ انی م_ژه مردود اتشم 


دوزخ " به جام ریز که مستی نمی دهند 
احسان آب زندگی ام نیست در نظر 
ناظم عجب که خالك قبولم کند» که کرد 


2۷۱ 
کنی تاچند خواب ای مست غفلت » اله ای س رکن 
۱ سر مینای دل بگشاء دماغ دیده‌ای تر کن 
دعای شب. گناه روز را آبی است بر آتش 
علاج آن زهر قاتل را بدین " تریاق اکبر کن 
بنه عسود جگر بر آتش آه سحرگاهی 
گریبان عروسان کواکب را ممطر کن 
گل صبح مراد از گریه؛ شب رنگ می گیرد 
شبی کابی به چشم خود نبینی؛ خاك بر سر کن 
اگر خواهی که فردا باشی ايمن از سیه رویی 
به شسمع آه, چون‌ناظم دل شب را منور کن۵ 
۰1-۲ 4: گشته» ر: گشت 
1-۵ ر: اضافه دارند (بیت نخستین درنسخه ر پیست) 


۱-آ» ر: بلبل به سیر نغمه تر» گو مزن صلا 
۳-[: اشکی 
چه می لرزی به خودچون موج » تقصان نیست همت را 
به درل کل اگسر قسادر نه‌ای» دریاب جسزوی را 


۰.۴ ر. به این 
په انعام لب هر تشنه» دریایی مسقرر کن 
به عاطر گر نگیری این غزل را» بیشی از بر کن 


۳۵۲ دیوان ناظم هروی 


2۷۲ 
زد چو دریای کرم» جوش به ایجاد سخن 
چون صمدف کرد دلم را گهرآباد سخن 
چون ننازد پدر طبع به نسوزندی اوآ ۱ 
مسخن عصسشق بود اشسرف اولاد سسخن۲ 
نیستم شیفته خوش نگهان؛ می‌خواهم 
گوشه خحساطری از چشم پریزاد سسخن 
نیست محتاج به همراهی خاك اين گل نور ۱ 
بگذر از جسم [و] طلب کن ز دل اصداد سخن 
دل ترنج غم او سساز که در صسالم نیض 
عسروی نیست به شیرینی فسرهاد سخن 
چون مسخنور ننشیند چو سخن بر کرس ی ؟ 
ساق صرش است کمین پایه بنیاد سخن 
فکر کن فکر» کزین آب و زین می روید 
سبزه لفظ و گل معنی و شمشاد سخن 
بوسه اه پدر و مادر توفسیق بود 
بررویی که" خحورد سیلی استاد سخن 
صاحب فکر قوی را چه فغم از دخل ضصیف 
باشد ایمن ز نفس» شیشه فولاد سخن 
خزل وصف تو چون طرح کند ناظم شسوق 
معنی حاص خجسموشی رود از یاد سخن 
۱-: ... صدف شد دل عارف ۰1-۲ ۵ : زاد؛ٌ هشق بود جوهر ... 
۳-: بر رخ هر که 


غزلها ۳۵۳ 


۵2۷۳ 

به آهی برق را در حون شناور می توان کردن 
به اشکی زهر در مینای کوثر می‌توان کردن 

جلای دل زیاد از دیده در کارست عاشق را 
به این عینک تماشای تو پهتر می توا کردن 

ز جوش گریه مستانه» گر این است مخموری 
۵ مکن منعم که خون در راه ساغر می‌توان کردن 

نیم عاجزتکلم گر به خاموشی زبان دادم ۱ 

سخن سنجی اگر باشد سخن سر می‌توان کردن 

ندارد مسجمر دل گر مسعنبر کشته داغی 
گریبان از گل چاکی مسعطر می‌توان کردن 

کنم در بزم جمعیت» چوگل شکر پریشانی 
به هر مسویم سر زلفی مقرر می‌توان کردن 

به گنج بی نفاقی گر دلت را دسترس باشد 
بدی را صد نکویی در برابر می‌توان کردن 

نه ابرام گدا مانع شود نه بیم محتاجی 
کرم گربی ریا باشده مکرر می‌توان کردن 

گناه شک مغزیهاست افنلاس هنرمندان 
اگر باشد دماغی» خاك را زر می‌توان کردن 

جهانگیران معنی را مکن نسبت به اسکندر 
۱ به یک مصرع دو عالم را مسخُر می‌توان کردن! 

به قدر کوشش اندیشه. خاطر فیض می‌یابد 
به فکر خوش مشوقانع» که خحوشتر می توان کردن 


۳۵۴ دیوان ناظم هروی 


دهد گر آب» نخل خشک مارا ابر شمشیرش 
۱ در آهن ریشه‌ها محکم چوجوهر می‌توان کردن 

کنی خحورشید بال امروز اگر شاهین طاعت را 
شکار سایه در صحرای محشر می توان کردن 

به آسانی چوشمع از گریه نتوان چید گل ناظم 
اگر سوزی رگ جان. دیده ای تر می‌توان کردن 


0۷۳ 


خحزف دلان خحجلند از گهر نشانی من 
زخحشک حرفی خحودسوختی» مراچه گناه 
زسنگ. آتش و آب از زمین تراوش کرد 
به دیده ام چو نگه خون رفته برگردید! 
ز هرزه خندی ماه پر نروختهام 
چو قمع » شیفته نوبهار سوختنم 
دو شعمله آتش هستی" نمی زند ناظم 


معاصران همه بیرند از جوائی من 
مکش زبانه به انکار ترزبانی من 
چه عیب اگر سبکی جوشد از گرانی من 
زیاد ازین چه کند جذب مهربانی من 
وگرنه می نبسرد رنگ زع فرانی من 
که آتش است گل باغ زندگانی من 


بود چوصبح یکی پیری و جوأنی من 


2۷۵ 
سرکشی بگذار و۳ حود را مسوبسر تسلیمکن 


ای فلک" تا چند بر یک سمت باشد سیر تو 


جلو؛ دیگر خبرم حویش" راتعملیم کن 


۱-]: پرگردد ۲-ایضاً: وحدت 
۳-د: و ندارد. متن مطابق آ» ر. ۵۰-۴ : چون نلک 


۵-ایضاً: سلوك ... 


۳۵۵ 1۱۱٩٩ . خرلها...‎ 


عزت از مردم طمع داری؛ تواضع کیش باش! 
گر غباری را ببینی؛ چون صباتعظیم کن 

تفت ازیاد آن رضسار در دل برنسروز 
سیهه را نردوس گردان؛ داغ را تسنیم کن 

پر رخت گر آسمان خندید؛ بی پروا مشو 
صورت امیس د را آیین؛ صد بیم کن 

بینوایی را بده کام و ز صالم کام گر 
۵ در دل تنگی درا» تسخیر هه هفت اقلیم کن 

گر چو ناظم لاف همت می زنی در بزم دهر 
زير دست خحاك بنشین» بر نلک تقدیم کن 


2۷۶ 

بی‌تو اشک از مه ام چون شرر آید بیرون 
نگه از دیده چودود از جگر آید بیسرون 

می‌توانی که شسوی بحرء مشو تشن آن 
کزصدف قطره خشک گسهر آید بیرون 

مسالکان گر قدم از راه تو کل نکشند 
هر کجاپای گذارند» سرآید بیرون 

مادرآن بزم چراغیم به یاد تو که دود 
از دل شسمع به آه سسحسرآید بیسرون 

تیست بر" روی زمین مسبزه آسایش خلق 
این خط سبززروی دگسر آید بیسرون 


1-۱: شو ۲-ر: در 


۳۵۶ دیوان ناظم هروی 


باده در شیشه شود حشک چو آتش در سنگ 
بوبی از میکده دل اگرآید بیسرون! 

گر لب تشن خسود کامروا می خسواهی 
: آنقّدر باش که آب از گسهر آید ییون 

ریخت صد ناخن باز آن مژه بر هر عفسوم 
۱ کی پر از سین باز اینقدر آید بیسرون 

ناظم آن نیض کزو" مسبح تجلی پوش است 
از گریب ان دصای سح آید بیسرون 


2۷۷ 
تاتو رفشتی» رفت ترتیب دماغ از انج‌من 
جای آن دارد که واسوزد چراغ از انجمن 
ترك صحبت کردن و از بزم رفتن مشکل است 
۱ مست چون زاهد برآید بی دماغ از انجمن 
دشمنی چون باد" دارد در کمین خویشتن 
۱ نیست صاقل گر رود بیرون چراغ از انجمن 
ساده لوحیهای بلبل بین که یار خویش را 
در چمن گم کرده و گیرد سراغ از انجمن 
صحبت صاحب نقافان دوزخم در جیب ریخت 
در گریبان می‌برم صد مسینه داغ از انجمن 
جب هه مستان دم از پیشانی گل می زند 
چشم بلبل می‌برد سامان باغ از انج‌من 
۰۰۲-۱ ر: بوی آن لب ز لب جام گر ... ۲-: کزان 
۳ نقط د: باده» سهوالقلم کاتب بوده. اصلاح شد . 


غزلها ۳۵۷ 


ناظم اف‌سرده را تکلیف مستی می کنند 
لاله از صحرا» گل از بستان» ایاغ از انجمن 


۵2۷۸ 
نوش کن می لیک جوش ناپشیمانی مزن 
۱ بر در میخانه. جای سنگ» پیشانی مزن 
از خلاف دوستان آماد؛ خصمی‌مشو 
تیغ رنجش گر کشی جز بر پشیمانی مزن 
تیره‌رایی گر چراغت را چو اختر برفروخت 
دست رد بر شعله خورشید نورانی مزن 
مشعم مغلس نما ای گل ندارد آبرو ۲ 
۱ زر بریز از دست. يا لاف پریشانی مزن 
از نمد پسوسته می سازی برای خود لباس 
دیگر ای آیینه پیسشم حرف صریانی مزن 
ای کسه در گلزار آسایش چو سرو آزاده ای ۱ 
۲ خنده بر ال گرفتاران زندانی مسزن 
مجلس معنی است ناظم» صحبت گفتار گرم ۱ 
هسچو صورت تکیه بر دیوار حیرانی مزن 


0۷۹ 
چو حرف عشق زنی" ۰ مخترع بیانی کن زبان دل شسوو الفاظ رامصانی کن 
چنان سوال مکن کز قبول باشد دور قیاس کارز سوسی و لن‌ترانی کن 


4-۱: زدی 


۳۵۸ دیوان ناظم هروی 


زشمع شوق شهادت مکن کناره چر دود نظربه دم تاریک زندگانی کن 
فتاده را مدد از سردم فنتاده رسد چو ضعف تکیسه به دیوار ناتوانی کن 
گناه توست که در دیده‌ها سبک شده‌ای تراکه گفت که با خلق سرگرانی کن؟ 
ز حفظ سیرت مردم» عزیز گرددمرد ‏ به هر دری که نهی پای پاسب‌انی کن 
ز صحبت مقلا گر ملول گشته دلت بی‌ابه ناظم دیوانه هممسزپانی کن 


۸۰ 
گل شوم خار ز چشم چمن آید بیرون شمم. دود از جگر انجمن آید پیرون 
دل آگاهی ام از تنگی غفلت عریان سر عالم ز گریبان من آید بیرون 
باز کن بند گریبان که شود دلبر مصر. ‏ عرق خسجلت و از پسرهن آید بیرون 
شرم کوتاهی پرواز» خموشی نکشد این پر سست زبال سخن آید بیرون 
اشک تا کرد سفر از مژه» بر خاك نشست . کس به این رشد چرااز وطن آید بیرون 
از سر خحاری اگر کاوش دفت‌باشد گل امیسد چمن درچمن آید بیرون 
دل به همراهی جان بر لبم آسد ناظم چون دو پیکر ! که ز یک بیرهن آید بیرون 


۵2۸۱ 
آنچنان کز مسفس آتش دود می آید برون 
۱ از دل من آه دردال ود می‌آید بسرون 
بی نفاقی پین که پیکان سستم در مسینه ام ۲ 
گر درون آید؛ دل نخس شنود می‌آید برون 
وجد و حالم را مدان از من محر دیگری است ۲ 
گر نوا پست و بلند از سود میآید برون 


۰-۱ ك: در پوسفب 


غزلها ۳9۹ 


عشق چون زور آورد» در پرده نتوان صبر کرد 
پودها از تار و تاراز پود می‌آید برون 

هر نگه را رخسصت نظارهُ روی تو یسست 
آن نگاه از چشم سس ون آلود می آید برون 

گر ز بیهوشی به هوش آیی مزن چین بر جبین 
تازه‌رو مسایل ز بزم جسود می آید برون 

بر در ففلت گدایی می کنی» پیشت یکی است 
گر خلیل از خانه» گر نمرود می‌آید برون 

بر چراغ عیش مستان! دامنی زد روزگار 
۲ کزدساغ یش می دود می آید برون 

از لب ام وش ناظم می تراود راز عشق 
این زلال از چش مه مسدود می‌آید برون 


زره 

بیا که بی تو نگاهم رمید از مژگان  .‏ هزار دجله به رویم دوید از مسژزگ‌ان 
مسخر سپه فتنه گشت قلع؛‌دل چوترك چشم تو لشکر کشید از مژگان 
به شاحسار تماشا گلی تقاب کشید که‌بال بسته نگاهم پرید از مژگ ان 
به ذوق سیر چنان شوخ جلوه شد اشکم که تابه دامن صحرا دوید از مژگان 
چو آفتاب که طالع شود ز پنج؛ شیر سهیل اشک روانم دمید" از مژگان 
زدند حلقه به دور بیاله میخواران بساط دیده به سامان رسید از ما گان 
به مضوعضو تلم ریخت ذوق تنهایی بدان مشابه که مغ گان برید از موگان 

۰-۱ : عالم 

۲-د: امید(۱)» ر: بیلرد(۱) سهوالقلم کاتبان بوده» متن مطابق آ» ۵ك. 

۳-د: دوید» سهو کاتب بوده . متن مطابق آ. 


۳2۰ دیوان ناظم هروی 


خیال تیغ نگاه تو تاخت بر صف دل هزار قطرهُ زخمی چکید از مزوگان 
که داد رخحصت نظاره‌ام دگر ناظم؟ که دیده‌ام چونگه سر کشید از مژگان 


۸۳ 
چون تار به هر ناخنی آهنگ مگردان 
گر جام می ات نیست به کف رنگ مگردان 
شیرازه دیوان سخن» رشته دخل است 
از حرف سخن رس» ورق جنگ مگردان 
چشمی که گشایش ده دلپاست نگاهش ۲ 
۲ از روی فسسضب بر من دلتنگ مگردان 
در زهمت پسپار بود راحت بسیار ۱ 
۱ الاو فورتس سرست گس کیان 
ای آینه» تشریف صسفاپر تو شگون نیسست 


از من بشنو بیسسرهن زنگ مگردان 
در کسصبه به آرایش بتکخانه مسپرداز 


پر کسرسی رت ارت جای نمودند 

گستاخ مشو؛ پشت بر اورنگ مگردان 
تزویر گسدا ام کند جسوش کسرم را 

ای مسست طلب» کاسه نیسرنگ مگردان 
نام مکن از گسردش اختر گله بسیار 

دور نلک حوصله را تنگ مگردان 


خزلها 


۱۳۶۱ 





ز کام بگذر و از بخت نارضا منشین 
پسند نیست ز سلطان فنقر مفروری 
سبوی صبح پر از مو یایی اثرست 
پی‌اله می ازین شیوه آبرو دارد 
ز استخوان شهیدان برست این صحرا 
ز تار و بود بقا بستهاند اگر نقفشت 
ز پرده پرد؛ ابر اين ترانه می جسوشد! 
به زور جهل مکن زه؛ کمان کج بحثی 


رفتی به سیر باغ» جلا شد گل از چمن 
مرفی که التفات به سنبل نمی نمود 
پی جلوه‌تو» شیشه ان فان بلبلان 
زنجیر روید از تن دیرانگان تو 
ناظم چرا ملازمت بافبان کنم 


به کیفیت گریه تتبیه می کن 
مکش از س کشتی» محیط جنون را 


۲۳۳ خاته چون گدا ... 


2۸۴ 


بش چراغ و دل آزرده از صبا منشین 
ز روی کبر بر اورنگ بوریا منشین 
شکسته دل به در خحانه دعا منشیها 
به دستگیری افتادگان ز با منشین 
به حون درد زناکامی همامنشین 
به روی کار وجود ایمن از فا منشین 
که بی هوای گلستان درین هوا منشین 
نشان تیر شو و در ره خطا منشین 
اگر به حاك نشینی» به خحاك ما منشین 


2۸۵ 


سر زد به جای‌سبزه پربلبل از چمن 
پرواز کرد تا خم آن ک‌اکل از چمن 
خحالی شد و بلند نشد فلغل از چمن 
چون خط ز روی ساده وچون سنبل ازچمن 
دارم ترانه ای که برآرد گل از چمن 


۸۶ 


به حکم فغان حلقه در گوش نی کن 
به گلگون دریایی اشک طی کن 


۰-۲ 4 3 می‌شتوم 


۳۶5۲ 
ز غافل‌خرامی گذشتی ز کبه 


سفر تا در خانه مشق کافی است 


ی 


دیوان ناظم هروی 


گرت نیست باور» نگاهی به پی کن 
بهمار چمن بین و تسین دی کن 
نه اندیشروم» نه نکر ری کن 


نیاسد عبث برنشان تیسر سیم تن خویش راچون کمان حشک پی" کن 

مجاور مشو بر سر حاك مجنون جنرن پیش لیلی است انداز حی کن 

چو ناظم ز کیفیت صشق مستم جرد گسو تهی ساغرم را زمی کن 
2۸۷ 


چه ره اشکی به امد نظر گلگون مکن 
سروآهی در خسیابان اثر مسوزون مکن 
در حمار از خشک مغزی تیغ بر ساقی مکش 
گر نداری باده در مینای قسمت» خون مکن 
نیست عاشق پیشه‌ای؛ مشاط؛ معنی مشو 
لیلی آرایی درین صسحرای بی مسجنون مکن 
درم خسالی» صدا می پسچد از فسریادتو 
عسرض است‌مداد حکمت پیش اف لاطون نکن 
خلق با نادان و بدخویی به دانا خوب تست 
زعفران در گل میفشان "» کاه در مصجون مکن 
نیست بر قرب بزرگان اعتماد؛ آگاه پاش ۱ 
گر شوی خورشید تابان؛ تکیه بر گردون مکن 
بی تکلف گر نوایی بر زبان آید وش است 
بر ترئم زور ناظم با دل حون مکن 
۱-پی» در اصل بی نقطه وشته شده است . 


4-۳: میفکن 


6۲-۲ 4 : فریاد کس 


غزلها ۳۶۳ 


۵2۸۸ 
بس که بلبل بی تر اشک افشاند بر خاك چمن 

شسد به حون آلوده چون گل دامن پاك چمن 
با وجود آن که موزون فامتی چون رو داشت 

دم ز بالای تو زد» رسمت بر ادراك چمن | 
می چو کوثر خود بخود جوشد ز جام میکشان 

تازه بادا تا ابد ال فسرحناك چمن 
گر ز شاخ نغمه گل چینند مرغان؛ دور نیست ۱ 

سبز می گردد چو سنبل دام در حاك چمن 
ناظم از ناقابلی بر حود درین گلشن مپپچ 

فیض یسان می رسد با مار و حاشاك چمن 


۵۸۹ 
عید شد. مستانه طرف کعبه میخانه کن 

از غسدیرخم» زلال باده در پیم‌انه کن 
روز خوشحالی است؛ در گلشن به رقص آورقدح ۱ ۱ 

ببرگ گل رابر چراغ می» پر پروانه کسن 
بی‌ترتّم در چنین فصلی چرا باشد کسی! 

آشیان بر شاسار الا مسستانه کن 
با جنون» عقد احوت‌تازه کردن سنت است ۲ 


گر حردمندی تلاش صحبت؟ دیوائه کن 


۰-۱ ۵: هیچ جا فیضی ندارد در گلستان وجود ۲-ایضاً: نسبت 


۳۶۴ 


دیوان ناظم هروی 


میگساران دل به زلف شیشه می بسته اند 


*تسبیح را گو دست زاهد شانه کن 


صحبت بیهوده گویان دام تشویش دل است 
۱ درهم از حواب پریشانی رم از انسانه کن 

طایران! سوقوف. ناظم کام مسوری را برار 
خرمنی تحصیل کردی» خوشه‌ای را دانه کن 


فکر پی‌چی ده جسهپان تا چند 
آب و رنگ عسقیق می‌ حسواهی 
اجل افسون دمید و کار نساخت 
مست و مسخمور ده بی ذو ند 
زایر دیسر گردو پر گردش 
حامی خجس رو اقفتخدارش بس 
پوسف راسستی است زندانی؟ 
رفغ ال تا خویت تانب 
زلف اندیشه باز کن ناظم 


61-۱ 4 خوشه چین 


۵0۹۰ 


غنجه وان دهن ملاحظه کن 
از لبمش تای من مس احظه کن 
الفت ج(ن و تن مس لاحظه کن 
رونق اج من ملاحظه کن 
کم بهلبیک زن سلاحظه کن 
جانب کسوهکن مسلاحظه کن 
آثر مکروفن مس لاحظه کن 


پشت و روی خن ملاحظه کن 


اضطراب ختن مس لاحظه کن؟ 


۲-مطلع آ» ك: 


اعمتبار سخن ملاحظه کن رونق کار من ملاحظه کن 

1-۳: در زندان ۰-۴ ۵ بیت زیر را اضافه دارند و مقطع نیز چنین است : 
سسود؛ مشک آرزو داری از عطش تا ختن ملاحظه کن 
ناظم از خود برآی و بر در خویش دوست را حلقه زن ملاحظه کن 


خزلها ۳۶۵ 


"2۱ 

چو مشرق بس که جذب اشتیاق خویش دید از من 
شد آن صبح تمنا هر کجا پنهان دمید از من 

هم آفوشند حسن و عشق در یک پیرهن باهم 
تو برگ لاله‌ای» من داغ نتسوانی برید از من 

چو نوروز طرب شادند مسستان بهار از تو 
چوصبح روزه دلگیرند مسخموران صید از من 

خیالت از دری هر دم نماید جلوه» جادارد 
اگر خواهد خموشی قفل و گویایی کلید از من 

به جوش دوستی با هم جهان را مهربان کردم 
دماغ هر که رازین می رسابینی» رسید از من 

نه رویی از زمین. نه پهلویی از آسمان دارم 
زاشک و آه صد قاصد به هر جانب دوید از من 

کنم با هر که آمیزش» کشم صد پیرهن نازش 
گریبان چاك زد» هر کس دمی دامن کشید از من 

طراوت از تو گیرد حسن و عشق از من به جوش آید 
نگردد از تو گل نومید و بلبل ناامید از من 

گر آن آهو نگاه از ناز دارد وحسشستی» من هم 
کمند جلبه ای دارم که نتواند رمسید از من 

متاعی نیست سودایش که در عرض بها گنجد 
به گنج حسن یوسف این گهر نتوان حرید از من! 

۰-۱ ۵ ر. به جای بیت متن» بیت زیرین را دارند: 
کسی چون من نداند گربه مستانه را قیسمت به صد دربای رحمت» قطره‌ای توا خرید از من 


۳2۶ ۰ دپوان ناظم هروی 


که هر حرفی که می گفتم» به رضبت می شنید از من 
درین گلشن که بر من منت اهلیتی دارد؟ 

گلی گر باضبان زد بر سرم گلزار چید از من 
شمم دریای ون و یسستم خسرسند» پنداری 
تهالم کرد" ناظم خار خار گوشه چشمی 

به جای هر سر موء شاخ مژگانی" دمیسد از من 





۳ 
خواهی که چو گل شکفته باشی پاار سل ول تابه عس کن 
یک پرده بود درون و بیسسرون. ‏ شسسرمی زنزاع پیش وپس کن 
فیس داد اش سس ای ندارد اندیشهزنهرداد رس کن 


مسغرور مشوبه قدرت خویش گسربرق شسوی حذرزخس کن 


۵20۳ 
دیده‌ام زلف نگاه انش‌اند تا بر روی او 
رشته گوهر شد از جوش عرق هر موی او 
۱-ر: کرده 


۲-نسخه‌ها: شوخ مژگانی» احتمالاً سهو کانبان بوده است . به قرینه معنی و باتوجه به تهال در مصراع ارگ» 
اصلاح شد. 


دود دل چون افه سازد مسفز آهو را سیاه 
گر رسد عطری به چین از زلف عنبربوی او 

ای بیابان گرد فلت ناقه برگردان که من 
۱ دیده ام صد بار گریان کصبه را در کوی او 

جز به لکرش هر که خود را غنچه اندیشه کرد 
شد گره بر حساطر ابرو» سر زانوی او 

سرو را از شسرم چون فواره سازد بیقرار! 
در خجیابان نزاکت» قفامت دلج وی‌او 

پی‌طلب هر کس درآید از در ابنای دهر 
چین بی‌شانی زند شمشیر بر ابروی او 

کرده ناظم را می تند جنون؛ آتش مزاج 
گر شود میناء گدازد سنگ در" پهلوی او 


2۴ 

به روی گل تکنم شنده در چمن بی تو 
چگونه گل نکند خار ار خاموشی 
به پیر جام که افنسرده‌تر ز طفل یتیم 
تو گشته صورت دیبای عافیت پی من 
ز خنده که دل عندلیب بگش اید؟ 
میان حسن و محبت یگانگی است چنان 
زیان چو شمع صبا دیده مضطرب گردد 


به باده صاف نگردم در انجمن بی‌تو 
زبان چو خار" زند نیش بر مسخن بی تو 
نشسته شيشه می در کنار من بی تو 
سرا گذشته ز دل چاك پیرهن بی تو 
چر زخم. غنچه زند بخیه بر دهن بی تو 
که هیچ جاته تویی بی من و نه من بی تو 
گر زدل کند آهنگ لب مسخن بی تر 


1-۱ 4: سرو را فوار؛ خون حجالت می کند 


به هر زمین که دمی کرده ام وطن بی تو 


۰-۲ بر 


۳- نقط د: کاتب» مار را به صورتی نوشته که به «خحامه) شبیه تر است . 


۳۶۸ 


جوشدنمک از شراب بی تو 
مینای شسراب و سایه ابر 
نشتیساه دمساغ این شسپسسکسال 
انتاده ز پیش طاق چشسمم 
آن کوثر الفتی» که چون آب 
آن شسمع مسحسبتی» که سوزم 
چون ماتمیان» گشوده گیسسو 
گ.ازرگهممسزتم ندارد 
شاداب جوان تسه بیرست 
و گسسسوه رآب ورنگ بی‌سن 
اپ اب کسشند مسساغر و من 
با افیر تو چون توانم آسیخت؟ 
پر نرق فلک نسشاند آهم 
لب چون نگزم ز سار می 
حاصل کسه چو شیب بی دم‌اخم 
بازآکه شسودچو مسصرآبادا 


4-۱ نبود 
۰.۳ ر. پهلو به گل نمی نهم 


دیوان ناظم هروی 


۵2۹۵ 


زو مه در کسپساب بی تو 
شمعی است در آنتاب بی تو 
انوس خسیسال خسواپ بی تو 
خساکم کند اضسطراب بی تو 
و خنسانه آف تسش ات ی تقو 
از مسوجسه» شراب ناب بی تو 
در جسسوی طراوت آب بی تو 
در پیرهن کت اب بی تو 
درپرده: احستسچساب بی تو 
من رشستس+پیچ و تأب بی تو 
در حلد برین ساب بی تو 
بسا کش من افت‌ات ای تلو 
دل می خسورم از کسپساب بی تو 
ای جسوش می شب اب بی تو 
ناظم که بود راب پی تو 


۹۶ 
پهلو نمی نهم به گل " از خار خار تو 


۰1-۲ 4 : باز آی که بازگردد آباد 


از می به ناز می گسذرم در خمار تو 


غزلها 


ارافه که یتیس کفلی نمی فسدود 
صیقل به گاه تربیستش آب می شود 
صندوق نسر سنا زا خلوه زیت 
سیماب آب می‌شود از شرم اضطراب؟ 
عادت مده به نممت الوان راستش 
خواهی که بهره ور شوی از سک قبول 
ناظم. چگونه پیش تو منصور دم زند 


در جستجوی چشم سیاهش نگاه شو 
هر جا که دوست تیغ برآرد؛ شهید باش 
ساقی دلیل میکده را مسست می کند 
منظور نیست مسجد و محراب" ساختن 
مخضمور کام را می اقب‌ال می‌دهند 
عزت بسند خلق» به خواری نمی رسد 
با ه رکه جلبه نفسی هست ‏ دوست باش 
ناظی تمام عمر به میخانه بوده‌ای 


۱ تال تالته ... 
۳-ایضا: آنچنان 


1-۵ ر: میخانه 


آزاده باشد آن که نچسبد به هیچ کس 


۳۶۹ 


در دام روزگارنی فد شکار تر 
آیبنه ای که یانشه رو" از فبار تو 
از گفتگ وگ ذشته لب رازدار تو 
در بزم عاشقان سیه روزگار تور 
دل را چنان مکن که نیاید به کار تور 
بگداز آنقدر که نماید عسیار تو 


آتش کناره ی کند از چوب دار تو 


۵0۹۷ 


آشفته همچو اشک و پریشان چو آه شو" 
هر جا که برق جلوه نماید» گیاه شو 
آب حیات می‌طلبی» خفضسر راه شو 
مظلوم آسمان زده‌ای را ناه شسو 
جام طلب بیفکن و جم دستگاه شو 
با هرکه در زمانه برد» خیرخجواه شو 
چشمت به کهربا اگر افتاد؛ کاه شو" 
یکچند هم" مقیم در خانقاه شسو 


۰-۲ رد درد چراغ» خند؛ُ صبح شکفتگی است 
۴ مطلع آ» ك ر: 


داری یال گوش؛ چشمی» نگاه شو 


زلفی دلت ربوده» پریشان چوآه شسو 


۰-۶ ر به جای بیت متن» ببت زیر را دارند : 
جایی که کهربا نتوان یافت» کاه شو 


۷ 4 ر: چندی بیا. نسخ مزبور» بیت زیر را اضافه دارند : 


تنها همین ه گنج فشانی سخاوت است 


گر سایلت شرار بود» کوه کاه شو 


۳۷۰ دیوان ناظم هروی 


۵2۹۸ 

گریزد فتنه از ییکان" » جهد برق از سنان او 
دم شمشیر رو گرداند از پشت کمان او 

کسی کز هند سودا می رسد" آفت نمی بیند 
۱ اگر صد کاروان رهزن» بود در کاروان او 

اگر از اوج همت بنگری؛ بر حاك جادارد 
فلک تختی که شوکت را بزرگی داده شان او 

ز نخل عمرء طفلی می برد حاصل که با پیران 
به عمزت برخسورد آگاهی بخت جسوان او 

نمی دانم جرس از کصبه کسوی که می‌آید 
اجابت می کند شپگیر در راه فضان او 

کسی در بای تخت معرفت صاحبقران گردد 
که باشد اشک گلگون» توسن آتش عنان او 

سجود درگه بیخانمانی لذتی دارد ۲ 

"۳ که می گسردد سر از بالین به ید آستان او 

هماکز سایه اش خورشید دولت تافت پر عالم 
پجز یک مشت خس " سامان ندارد آشیان او 

ز بخت مردهٌ ود چون حکایت سر کند ناظم 
سخن چون خامه می ریزد سیه پوش از زبان او 


۰-۱ ر: مژگان ۲-ایضاً: کسی در شاهراه دوستی 
۰-۳ ر . پر 


غزلها ۳۷۱ 


۵۹ 

می کند گل خحدمت روی بهار انشان تو 
گوش می گرد گسهر پیش در دندان تو 

با همه بلبل مزاجی" » گر تو بگشایی نقاب 
در حضور یک چمن گل» می‌شوم حیران تو 

پر چراغ حسن صالم دامن انشاندی: ولی 
از لطانت چون صبا ظاهر نشذ جولان تو 

گردش چشمت چو ساغر بس که کیفیت فزاست 
خفته از مستی" نگه در سایه مگ ان تو 

در دل من از نشاط جلوه گلهای داغ 
چون لب مسوفار خندان می شود پیکان تر 

کشتی ماسینه بر دریای آتش می زند 
۱ 

چند باشد سبز؛ امیسد من در زیر خحاك؟ 
ای بهار تربیت» دست من و دامان توا 

جای آن دارد اگر برهم خورد نظم جهان 
ناظم از شسورش قیامت می کند افغان توا" 


۰ ۶۰ 
۱-]: بلیل سرشتی ۲-ر: خفته چون مستان 


۳-مقطم آ» ر. 


ناخنش بیکار اگر باشد نه از افسردگی است سینه ناظم بودپبیراهن پیکان تو 


۳۷ 


حور بهشت بیند اگر مسحفل ترا! 
فرمانده قلمرو گلزار؛ خلق توست؟ 
شاخ گل کرشمه زند بر سر بهار 
ساقی بهشت باد نصیبت» که می چکد 
زندانی قفس شده و غافلی ازو" 
ناظم لب از ستایش گلچهرگان مبند؟ 


دیوان ناظم هروی 
سوزد سپند حال به عیش مدام تو 
گل سکّه می ند زر حسود را به نام تو 
در باغ جلوه» سرو نجابت خرام تو 
کوثر به کام تشن مستان ز جام تو 
ای گل » شراب نغمه پلبل حرام توا 
تا رنگ اعستسبسار برارد کلام تو 


۶۱ 


چون فنچه بس که خورده دلم در جهان گره 

گشتم تمام ناخن و کارم همان گسره 
منجروح زشخم ناشن هر تشه ام کنه هست 

در مسینه ام جواهر سعنی چوکان گره 
پربر* سخن مپیچ که از پیسچش زیاد 

گر رشته نگسلد» ندش بر" میان گره 
باایک زبان چگرنه توان کرد عرض شوق 

اک اس وآه وب مس هر زوا یه 
من در حسجاب و مستمع آهنگ دوستان 

صد دل گشوده گ وش و مرابر زبان گره 
ای فنچه. حق پرورش او نگاه دار 

بگشابه خنده‌ای ز دل باغبان گسره 


۰-۱ 4 ر: گیری چو جام آینه» پوسف چو خادمان 


۱.۳ ۵ ر: شد و یادش نمی کی 
۵-ر: در 


۲-۲ زر : -هسن ... 
۰-۴ 2 ناظم زبان بیند ز گفتار ناپسند 


1-۶ ر: در 


غزلها ِ 


تنهاروان بادیه مره طلب نیند 
۲ در کارمانته ز ریگ روان گره 

نام حیات داده مراضصوش ۳ 
کزشرم اوست درگلوی فنچه جان گره؟ 


۷« ۶ 
شعله دقت شو و شسمم مسخن را تاب ده 

ترق را بگتاو وقته کسیر زبان را آباده 
فتن؛ هفت آسمان را چشم بر سامان توست 

در جهان خحاك. ترك خانه و اسباب ده 
راستی در خانه گردون نمی آید به کار ۲ 

این کمسان زوری ندارد» تیر را یرتاب ده 
تنگ چشمی چیست. بگذر از تمیز نیک و بد 

باغ و صحرا را به یک مژگان نشاندن آب ده 
زیب و زینت در حریم خسروان منظور نیست؟ 

روی حدمت را صسف‌ااز گونه آداب ده 
گر خرابی را به لطف آباد نتصوانی نمود 

گوشه ویرانه‌ای را مژد؛ سیلاب ده 
تاظم ناشکر از گلخن شکایت می کند 


ای فلک جایش به روی بستر سنجاب دها! 


۱-آ»ر: ... شکفته کرد ۰-۲ ر : اضافه دارند: 
باشد حیاطبیعی موزون طبیعتان سروی کجاست کش نبود بر زبان گره 
۳-نقط د: بگذان سهوالقلم کاتب بوده. ۴ ر: در کار یست 


۳۷۴ 


مسهی که تیر نگاهش ره نظر بسته 
کمان مکش به خرامان غزال عم رکه خحضر 
یه دلی که نگردیده آشنای چراغ 
شکسته بای صبارا به راه نامه من 
زیان نبسینی اگر ناخنی برنجانی 
چوريشه خاك نشین شو کزوست بر سر شاخ 
کجاست شام کدورت زدای غم ناظم 


نام قدح باده لب مانشنیسده 
اهلیت حسنش به تماشازده صد بار؟ 
گویند که پروازی و سیر چمنی هست 
همت شده سر تا به قدم گوش و نوایی 
آتش اگر از شسرم بمیرد عجبی نیست 
صالی گسپر سلسله اشک روانیم 
ناظم ز که آم_وخت زبان ادب تر 


ز دود آ دماغم تم انتاده 
ترفصدکعبه روآن می کنی » چه خراهی کرد : 


۱ -[» ر: بال 


-د : کاتب «صد بار» را انوس گذاشته است . از 


دیوان ناظم هروی 


«۳ 


کمان به خدمت اپروی او کمر پسته 
نشان تیر اجل گشته تا نظر بسته 
شب من است که بر روی صبح در بسته 
کسی که نقش پر مر نامه‌پر بسته 
که درد در گره حاطرم گهر پسته 
اگر شکفته گل تازه؛ گر" ثمر بسته 


«۴ 


بوی گل مهتاب» شب ما نشنیده 
گلبانگ صسلاو ادب ما نشتیده 
این زمزمه مرغ طرب مانشنیده 
ازبلبل سست طلب مسانشنیس ده 
تعلیم حسرارت ز تب مسا نشنیسده 
تسابه دریاه سب بانشیده 


۶۰۵ 


چو برق در رگ جانم کشاکش افتاده 


ز خون آبله" در خار آتش انتاده 
۱-۲ ور 
نسخ دیگر تکمیل شد . و جوی ... 


خزلها 

کنون که نوبت صید افنکنی رسیده به من 
شکسته شیشه مستی » فتاده شمع نشاط 
برون نمی رود از خحاطرم خیال جهان 
بلا پرد سخن مسرد حاسدان» ورنه 
مرابه ناظم یچاره رحم می‌آید 


خحاك را رنگ طلا بخش به اکسپر نگاه! 
گر رخ ساده پهشت است تسلی تفنوه 
ترك چشم تو زبس خون نظربازان ریخت 
پیش ازان روز که آباد شود گلشن چشم؟ 
شوشی طفل بود جرم مدارای پدر 
پسته حیرانی رخسار تو در حلقة چشم 
این چه موگان درازست که از شوخی آن 


از برق آه» تازه شسود جان سوخته 
یی بان باز نکردیم در جهان 
یک آه سرد» آتش صد خانمان شود 
از فیض داغ سینه دل ما شکفته است 
از تاب روی دوست چه پرسی» مرا ببین 


۲۳۳۳ 
4-۳ : تمنای تو 


۳۷۵ 


زه از کمان و خدنگم ز ترکش افنتاده 
بیا که بزم خوش و باده بی غش افتاده 
هوای بادیه دیوانه را وش افتاده 
هزار مرتبه کارم به آتش انتاده 
به دام پیروی نفس مسرکش افنتاده 


۶۰۶ 


آنتابی و بود حق تو تأثیسرنگاه 
لت از سبز؛ خط یافعه نخجیر نگاه 
رخنه گردید سراسر دم شمشیر نگاه 
پود در راه‌تماشای ت و" شبگیر نگاه 
مژه در دیده شکستیم به تقصیر نگاه 
اشک سودا زده را بای به زنجیر نگاه 
زخم بر سینه رسد پیشتر از تیر نگاه 
می‌کند مشق ادا فسهمی تقریر نگاه 


۶۷ 


آتش بود بهار گلستان سوخته 
آشوب باد بود و یس ابا سوخته 
غافل مسشوز اله رندان سوخحته 
این است برگ عیش گلستان سوخته 
۳ 


۰-۲ 4۵ : کعبه چشم 
۴ فقط د: زد متن به قرینه معنی اصلاح شد . 


۳۷۶ 


باس دلم به گردن آهم فتاده است 
مارا کنار تربیت بخت تیسره بس 


ناظم به داغ عشق تو پوشیده خویش را 


نفس بر لبم گرد فم ی‌ضتصه 
کدورت فزا چون ناد حیات؟ 
دم تیغ برگسسردد از پشت تسیغ 
من آن رشتهام کز کف روزگار 
من آن بلبلم کز گلستان عرش 
به جرم سخن؛ بر کفم خامه ایست 
شکسته است ناظم صف شعله را 


درپاغ چوپی‌نقاب رنستسه 
بی‌خط بنفضه احترامت 
بی شسسسمع رخ تو دود آهم 
هر کس شسده مست ؛ ساقی بزم 
هر کس که نشسسته زیر تیفخت 
از داغ کس هن چه نشساه دل را 


ادا تشر 


دیوان ناظم هروی 
کس شعله را ندیده نگهبان سوخته 
طفل شرر نشسته به دامان سوخته 


ناخوش بود هوای بیابان وخته 
آتش بس است خلعت الوان سوخته 


۶-۰۸ 


بر دلم تا زبان ریخسته 
که بادی است با حاکی آمیخته 
زبس تاب خورده است بگسی خته 
2 از گردن آویضته 
چو شسبرنگ آهی پرانگیضته 


۹ 


رنگ از رخ گل چو آب رنه 
از زلف بنفسشه تاب رفستکسه 
تست از ی 
تا سس هت از مب و 
در سایه گل به حسواب رنته 
بح رآمدو سراب رکه 
جامی است کزو شراب رفته 


ظ‌ لها ۳۷۷ 


امس روزنمی رسد گکسزندی گویابختم به خواب رنتصه! 
کسوپرده در جنون» کهشوقم درپردة صد حسجاب رته 


ّ 5 ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 6 3 ۵ 
گر رنه به بزم بی‌توناظم چون شیسشه بی شراب رکه 


۶۰ 
نمی گویم تباشیر شسفاده دلم را شربت از جام رضاده 
چه بهتر زین که مهمان توباشم گرم شسایستهمی‌دانی» صلا ده 
گدارانیست حکمی بر کریمان به هر چیزم که می دانی سزا ده 
اگر وقت بریدنهاست. پر بخش وگر روز نشستنهپاست. جاده 
در عالم رابر این مسحزون یکی کن  .‏ زوال حسیسرت خسوف‌ورجاده 
بلند انتس اه بالای گناهم همایون خلعت سسوم رستاده 
ندارد ناظم امد از طبیسبان زداروخانهلطفش دواده 


۶۱ 

کیستم؟ شم شیر در خون تعلّق رانده ای 
۱ بر بساط آسمان چون برق دست آفشانده ای 

راه وحشت رابه بای آشنایی" رنعه‌ای 
۱ در رگ بیگانگی نیش تسس رف رانده‌ای 

صورت صافیت دل در کدورت دیده‌ای ۲ 

روی از آیینه بی‌زنگ برگردانده ای 

دنت آزادگی را چون قلم طی کرده‌ای 
شرح تجرید از کتاب بی نیازی خوانده‌ای 


4-۱: باغ ۰-۲ ۵ ر: ... پای رام گشتن 


۳۷۸ دیوان ناظم هروی 


روبه هر سو می گسذارم در مسیسان آفشتم 
من خحس خحشکی و عالم کور تابانده ای 

چون سر تسلیم پی‌چم از کمند روزگار؟ 
هر طرف صیادی و من صید از پا سانده‌ای 

طبع شوخم" کیست ناظم در زمین این غزل؟ 
« خحامه را با فکر صائب همعنان" گردانده‌ای 


۶۲ 
چشم را مست و نگه را پی مسحابا کرده‌ای 
زلف را لشکرکش اقلیم دلها ک رده ای 


حال ما گلخن نشینان را چه می‌دانی که چیست 

چشم چون نرگس به روی گلستان وا کرده‌ای 
آتش امید در سنگ است ای شسمع مراد 

کرده‌ای از دامنم گر شکوه؛ بی‌جاکرده‌ای 
در ریب مرغ روح کیستی باز ای سپهر 
همدم روشندلان گردیدم ای گردون؛ مگر 

کوک بم را داغل عسقد ثریا کرده ای؟ 
بر سر خوان توکل کرده‌ای مارا عسزیز 

ای فناعت» پر نکویی در حق ماکرده‌ای! 

این غعرل را تازه بنداری که انشاکرده‌ای 


۱-ر: شوخ ۰-۲ 42 ر: همزیان 


غزلها ۳۷۹ 


۶.۱۳ 
هر نفس ۰ طرزی تصرف در دل ما کرده‌ای 
این چه فانون است ای مطرب که بیدا کرده ای 
لاف مستوری کسی نشواند از دست تو زد 
۲ فتاهان تمه زا هن بزده وش کسرود ای 
نیست حاجتمند مرهم» زخمی پیکان تو 
هر که را دردی کرم کردی» مسیساکرده ای 
تامب ادا بندی زندان آزادی شویم 
كِ" زلف را زنجیردار گردن مساکرده‌ای 
مردرا قیمت شناسد مرد ای یوسف چرا ۲ ۱ 
جلوه در بازار سسودای زلی‌ضاکرده ای 
جلوه‌ات بر تنگ ظرفان خالی از ری نود 
صد قیامت شورش از هریک تماشاکرده ای 
نهر مژگان توناظم مایه می بخشد به ابر 
باز دل را در نار اشک دریا کسرده‌ای 


2 

غنچه گریان گشته گر در گلستان خندیده ای 
جام می خون خحورده گر در انچمن گر دیده ای 

چون نمی گردی عنانگیر نفس» گر در دلی؟ 
چون نمی ریزی نگه را بال» اگر در دیده‌ای؟ 

گرچه رمز عشق بسیارست؛ در معنی یکی است 
نکته‌ای گر فهم کردی؛ دفتری فهمیده‌ای 


۳۸۹۰ دیوان ناظم هروی 


راه حصدمت» راه باریکی است ‏ بی بروا مرو 

منزلت چاه فنرام_وشی است تا لغزیده ای 
با زبان آتشین» خاموش بودن مشکل است 

از رحت ای شمع می تابد که مسجلس دیده‌ای 
از گناه توبهُ می» مست ومیدی مباش 
گر دلت با میکشان صاف است. آمرزیده ای 
بچسین از باغ دل 
اینقدر ناظم چه بر زلف بتان پی‌چیده‌ای 


۶۱۵ 


مسایل نع مت دنیاشده‌ای ‏ مگس سسر؛‌عنقاشد‌ای 
ظرف یک نطره نداری» وز حسرص تشه سار درا شدای 


در لاس طلبت لیلی و تو 
غنچه بنشین که سرت در خطرست 


توبه از باد؛ٌ کار کنی 
تکیه بر کشتی تمکسین" داری 
چه فضولی ز حریفان سر زد 
بازوی حسسن که این قسوت داشت؟ 
ناظم آنفتان نیوا ان رنگین شد 


کیستم؟ دشت 


بخیه دامن صسسصراش-ده‌ای 


تا درین فستنه ستان‌ وا ش-ده‌ای 


دانی ار پر چه گ‌ویا شدای 
غ]افل از شوخی دریا ش-ده‌ای 
که‌چنین خسصم مسدارا شده‌ای 
پنجه تاب ید بی ما شسده‌ای 
رنگهاریخضصهای تا شدای 


۶۶ 
۰ مسحبت را کسهن دیوانه ای 


در عداوت عاجزی» در دوستی مردانه ای 


2-۱ د: از سهو کاتب بوده» اصلاح شد. 


.۰ ۵ : دولت 


غزلها ۳۸۱ 


بعد مردن هم بزرگان را به چشم کم مسبین 
بشکند چون خم» شسود هر پاره اش پیمانه‌ای! 

آن ادب کیشم که گر یک عمر حضر از لطف دوست 
۲ روی دل بینم» نگویم حرف گسست اخانه ای 

ملکداری را که غافل باشد از تعمیر خلق 
عسانسلان دیوانه ای دانند" در ویرانهای 

مردکامل فطرتی در عرصه ایام نیست 
هرک هراديديم طفلی بودیا دیوانه ای 

پی دماغ از تنگ چشمیهای مینا نیسستم 
می‌کند دفع خمارم نالا مسستانه ای 

منکر کیفیت معنی دم‌اغ خلق و من 
دربن هر مسوبه جسوش آورده ام میخانه‌ای 

ناظم از مردم مسدار امید آمیزش که من 
سوختم صد شمع " و بال اف_شان نشد پروانه ای 


۷ ۶ 
داری قبول حسن" و حیاراندیده‌ای آپینه‌ای و رنگ جسلاراندیده‌ای 
طفیان نش می آهستگی بلاست ‏ بدمستی خموشی ماراندیده‌ای 
گویی که بوی گل به عبث گشته هرزه گرد دیتسین و صبا" راندیده‌ای 
از رقص سرو ناز صراحی به حیرتی ‏ پرواز قسمسریان هوارا ندیده‌ای 
ناظم ترا حیال که صاحب فصاحتی * زان راضیی ز خویش که ما را ندیده‌ای! 

۱-از ] افزوده شد. 1-۲: خوانند ۰ 
۳-ایضاً: صد بار ۰-۴ ۵ ر: کمال ... 
۰1-۵ ر: نسیم صبا ۰-۶ ۵؛ ر: که در عشق کاملی 


۳۸۲ دیوان ناظم هروی 


۶۱۸ 
تیغ گر در صسف صرفان به دلایل زده‌ای 
دست بر ترکش اندیشهباطل زده ای 
حسن بی‌واسطه مسشتاق تماشایی وتو 
شانه بر زلف گرهگیر وسایل زده‌ای 
ره ی ابان بهمشت است و تو ازبیخمری ۱ 
دست چون جاده بر دامن منزل زده‌ای 
کسعسسهعسشق نه ره دارد و ه راهنما 
گام بیهوده پی ناقفه و مسصمل زده ای 
زان فلک بر رگ جانت زده آتش که چو شمع 
نفسی چند درین سوخشه محفل زده ای 
هدف طعن جهان کرده ترا کرت مال 
۱ برق بر خویش ز بسیساری حساصل زده‌ای 
فتح اقلیم شهادت ز تو امری است محال ۲ 
گرنه چون تیغ؛ دم از نصرت قائل زده‌ای 
داده در مسعصسر عزیزی به کفت زلف مراد 
۱ پیچ و تابی که به زندان چو سلاسل زده ای 
مستی علم تو چون رنگ نبازد ز خمار؟ 
پاد؛ معسرفت از ج.ام دلایل زده ای 
می‌زدی گر به ره کسصبه در آغوشت بود 
دست و بایی که به آرایش مسصمل زده‌ای 
پر مسر زلف اثر» دست تو ای آه سسحر ۱ 
۲ زان بلندست که زانو به در دل زده ای 


خزلها 


۳۸۳ 


آفنتاب از نفست" چون نعراود ناظم؟ 


گر از کمین حرص کناری گرفته‌ای 
نتح جهان شکفته نسازد ترال اگر 
خواهد گرفت بری گلت تنگ در بغل 
گر مست آبروی شهادت شوی» رواست 
اندیشه کن ز عاقبت کار خویشتن 
از فتنه زبان قلم» احتیاط کن 
ناظم ترا شکفته سخن کرده" فیض دل 


غوطه در مس ق‌ ازان صسیح شمایل زده ای 


۶۱۹ 


آسوده شو که خحوب شکاری گرفته ای 
ملک دلی به ال زاری گرفنشه‌ای 
گر چون نسیم» دست غباری گرفته ای 
جامی به طاق ابروی داری گرفته ای 
ای خس که راه برق سواری گرفته ای 
غافل مشو که گردن ماری گرفته ای 
زین غنچه آب و رنگ بهاری گرفته ای 


۶۳۰ 


ای ز وصفت بر لب هر مرغ گلشن» گلشنی 


۰ ۵ ۳ ۰ ۰ ۰ 
وی ز شوقت در دل هر مور خرمن؛ خرمنی 


آسمان بر ثیزه آه هی دانت مسری 

کهکشان در زیر تیغ کشتگانت گردنی 
از باس شاهد فنرمان الوال منیسر و 

پزق کون امس ابر مشکین دامنی 


از رفوگره ف نیسست پروا مه چاک ان ترا 


۰1-۱ 4: نظرت 
۳-ایضاً: وی هوایت 


۱ .. جبین کرد 
۰.۴ كُ: اسیرانت 


۳۸۴ دیوان ناظم هروی 


گوشه چشمی گر آهو از تو بیند ایمن است 
در بیابانی که هر مورش بود صیدافنکئی 
سرخ رو شد. گر ز سودایت گریبانی درید 
کاش من هم همچو گل می‌داشتم پیراهنی 
قطره را گر دل دهد عشل توه گردد منهزم 
از مصافش همچو طوفان» مست دریا توسنی 
صبر بیطافت کجا. بوشیدن رازت کجا 
جامه آتش چسان در بر کند مسومین تئی 
هر که تازد بر صف عشق تر عریان از هرس 
دش‌منش در بر کند از هر دعایی جوشنی 
بس که از خاك شهیدان تو جوشد نور عشق 
#سبزه هر لوح مزاری را چراغ روشنی 
قتصر ادراکت بلند و کرده دست انداز شوق 
اه بر نازوی هر اه سم فنسی رن 
ناظم از تقصیر مسستان گنه چون نگذرد ۲ 
۱ ۱ آن خطا پخشی که احسان می کند با چون منی 


۶۱ 

نه پهلوی غزالی در نظر؛ نه سینه شیری 
درین صحرا به این شادم" که دارم در کمان تیری 

به آه نارسایی در کمین سید امیسدم 
کمندم کوته و کارم به گردون سیر تخجیری 


۱-[: بدین 


غزلها ۳۸۵ 


دلی صاحب تصرف در فنون عاشقی دارم 

که تقدیرش کند تحسین چو ریزد رنگ تدبیری 
به چشمت زان نماید سهل» میدان داری مردان ِ 

که نه پشت کمانی دیده‌ای» نه روی شمشیری 
کمان را نشتر طعن کجی بر دل چه می‌ریزی 

۱ چو! حون راستی جریان ندارد در رگ تیری 

به سطری صرفراز از خامه لطف تو می گشتم 

اگرمی‌بود در طومارآهم مد تأئیری 
پریزاد جنون" هرگساه از رخ پرده بردارد ۱ 

سراپا چشم حیران می شود ناظم چو زنجیری 


۶۲ 

چو صورت محو گردی گر ز معنی باخبر باشی 
رگ گردن کنی چون رشته» گر کامل هثر باشی 

چراغی گر بمیرد» مجلسی تاریک " می گردد 
توخون می ریزی ومی خواهی ازگل تازه ترباشی 

ز روی تیغ نتضوان جوهر ذاتی تراشیدن 
به سوهان ؟ زبان تا کی در انکار هشر باشی 

نبیند طرهُ رنجیسر از صرصسر بریشساتی 
اگر فکرت متین باشد ز آفت بی خطر باشی 

گریزان شد چو دشمن » از ققای او چه می تازی 
دم تیسغفی» ز پشت تیغ باید برحسلر باشی 


1-۳ ك : بژمرده ۴-د: به سوهانی » ظاه را سهرالقلم کاتب بوده . متن مطابق آ. 


چو داغ کهنه از بی جوهری گردیده‌ای ایمن 
دهندت پیچ و تاب آه اگر صاحب اثر باشی ! 

ز اشکم چون نگه دامان پاکت تر نخواهد شد 
چه خواهد شد دمی در دیده ام گر جلوه گر باشی 

عروح بال و پر از شاخ تا شضاخی بودناظم 
۲ کند دل آسمان سرت اگر پی‌بال و پر باشی 


وش۵ 
خحسدایا برق آشسوب فلک را منع جولانی 

چراغ اتفاق اخستران را باد دامانی 
زابر نستنه بارآسمان؛ تاریک شسد عالم 

براین نیلوفر از خورشید رحمت شبنم انشانی 
ته کم ظرفیم اگر نالان شدیم از جنبش فهرت ۱ 

کف خحاکی ندارد تاب دست انداز طوفانی 
که خواهد برد پیغامم به کویش کز ضعیف‌ها ۱ ۱ 

به سالی می رود اشکم ز مسژگانی به مژگانی 
سلامت چون برآید ناتوان مسوری ازان وادی 

که پامال تحیر گشته در" هر سو سلی‌مانی 
چه کار از کشتی تدبیرها آید در آن طوفان 

که هر موجش سر صد نوح را باشد گریبانی 
شب نومیدی مارا به نضل خویش روشن کن 

که شمع طاعت مانیست غیر از دود عصیانی 

۲-فقط د: بر احتمالاً سهو کاتب بوده . اصلاح شد . 


غزلها .. ۳۸۷ 


به دارالامن شرع از کید انجم غم مخور ناظم 
که دفع صد قران مدفم بود در عشر فرآنی 


۶.۴ 

همان در دیده آب ازحرص وناخن برجگر داری 
اگر در خانه بیش از جوهر آیینه زر داری 

نهاده روز و شب» مقراض آفت بر رگ جانت 
۱ توچون زلف از رعونت دست شوخی برکمرداری 

اگر یک کچ ادایی بینی از ياران به جوش آیی ۱ 

به خود گر وارسی» از موج دریا پیشتر داری 

بودحق با تو گر لذت نمی‌یابی ز گفتارم 
من از باطن سخن گویم تو بر ظاهر نظر داری 

نه کام از حسن می گیری» نه فیض ازعشق می‌یابی 
مشخص شد که از گل خار و از می دردسر داری 

ضعیف از عشق می گردیده ای چندان که نتوانی 
۱ به زور توبه از رخسار سافر چشم برداری! 

چرا چندین عمارت بر سر هم رنگ می ریزی 
تو کز هر خانه. چون زنجیرء فریاد دگر داری 

تراچون خامه نقاش» گوش ماهیی باید 
سر دریا کشیدن با چه ظرف ای مختصر داری؟ 

ندیدم چون تو محتاج! توانگر همتی ناظم 
نداری مشت خاکی و تغافل بر گهر داری 


۱- نَط د: مستاجی» ظاهرآ سهو کاتب بوده. اصلاح شد. 


۳۸۸ دیوان ناظم هروی 


۶۲۵ 
بی شور عاشقی به ملامت نمی‌رسی  .‏ منصور اگر شوی به شهادت نمی‌رسی 
بر رغم تنگ گیری دوران" شکفته باش تابسته خاطری به فراغت نمی‌رسی 
راهی است راه عشق که بی جذبه جنون پرواز اگر کنی به نهایت نمی‌رسی 
از راه رنه ای به مسلاقات آرزو یعنی به اختلاط قناعت نمی رسی 
بنشین که رنج بی‌طلب آید به خانه ات که و ی و 
نام گداز بردم و رنگ از رخت پرید ای مس به کیمیای سعادت نمی رسی 


ناظم ازین میانه روی مطلب تو چیست گمره نمی شوی. به هدایت نمی رسی 


2 
ای که به هر دامنی» دتتته تما رن 

پای تو بوسند» ار بر سر دنیازنی 
چشمه چشم آب خیزء گوهر" دل فنیض بخش ۱ 

حلقه چو گس رداب چند بر در دریا زنی 
در شب بخت مسیاه گریه نکردی» چرا 

۱ یر اند ان تدای هب وف باانت ۶ 

خورد به مینای عمر سنگ و تو از غافلی 

دست به ساغر دهی؛ بای به صسحرازنی 
چون ز تو سر می‌زند» فعل خطا رنگ رنگ 

طعن دورنگی چرا بر گل رعنازنی 
ضترقة فذاری آمنبته ول بها فش کیت سس هدر ۱ 

کفش نداری» مباد" پای به مسینا زنی 


۰-۱ ۵: دنیا 4-۲ : کوثر ۰-۳ ر: ندارد ۴-ر: چرا 


غزلها ۳۸۹ 


ناظم اگر نیستی تاجر ناک رده کار 
خی مه چو گسردون چرا بر سر دنیا زنی 


۶7:۷ 
کو چنان عشقی که بگریزد دل شاد از کسی 
روی گلگونی کشد صد رنگ فریاد از کسی 


در مصاف جانفشانی می توان شد سرخ رو 
0 پرنگردد گر دم شسمشیر جلاد از کسی 

کی ز گردون شکوه‌ای باشد دل بی‌درد را 
آن که بیدادی نبیند چون کند داد از کسی؟ 
وای اگر آزرده باشد طبع صسیاد از کسی 

ای سیند از شکر آتش تا توانی لب مبند 
برنخیزد آه اگر یک لحظه فریاد از کسی 

از ففس کی می روم پیرون گر آزادم کنند 
گوشه ویرانه‌ای گو باش آباد از کسسی 

ود مگر ناظم درآیی بی تک لف از درش 
ورنه آن بیگانه و کی می کند یاد از کسی 

۶۸ 
ای دل اگکرنه طالب مطلوب بلبلی هنگام ناله از چه دل آش وب بلبلی 
ای گل مدار گوش به قول زغن که تو. تحریرسنج نغمه مرضوب بلبلی 


با قد بر فراخته معمشوق قمریی ‏ بارنگ برفروخته مطلوب بلبلی 
تأثیر نمه می‌ برد از دل» گرفشستگی ای گل شکفته باش که محبوب بلبلی 


۳۹۰ دیوان ناظم هروی 


بی‌سعی ناله کام گرفتی ز یار خویش ناظم تویی که باعث آشسوب بلبلی 


۶۹ 
بگذر از دیده که بی پرده رخ او بینی 
پشکن این عینک ناصاف که آن رو بینی 
یاری از عسشق مسبارز» دم گسیسرا بیند 
تیغ و تا ظفر از نوت بازو بینی 
افتی از خند؛ شادی چو مه نو بر بشت ۱ 
گ وش چشمی اگر زان شم ابروبینی 
صبح توفیق» دمی بر سرت افشاند گل 
که شوی غنجه» سر هر که به زانو پینی 
حوش نگاهی است به هرگوشه چولیلی در رقص 
تو چو دامی همه تن چشم» که آهو بینی 
دیده ای بشتی از ایبنه و سیران شضده‌ای 
ای تنک ظرف چه خواهی شد اگسر رو بینی 
تانگویند بگو» لب به خن باز مکن 
شست مگشامگر آن وقت که قابو بینی 
حلقه در حلقه چو زنجیر بود جاده اش ۲ 
چشم عسشاق ز بس در ره آن کسو پیشی 
سرو چاکی ز گریبان تو قامت نکشید 
۲ در لباس چه امید آن قد دلج و بینی؟ 
پس که از طبع " تو گل کسرده لطافت ناظم 
بررخ رنگ» بر از نفس بو بینی 


۰-۱ ۰4 ر: مدد ۲-]: جاده؛ُ او ۳-آ؛ ر: فکر 


خزلها 


سپزم به کنار جسوی خسشکی 
در عالم خال اش ی 
۳ از مسا؟ 
هر گوشه صد آب و رنگ در جوش 
خامش که ترشحی نجوشد 
بنشین که نمی رسد به منزل 
پی مسغسز کسجاو ضوز ممنی؟ 


۳۱ 


۶۳۰ 


آیینه به آبروی خسشکی 
یک قطره می و سسبسوی خسشکی 
داریم چو نی گلوی خسشکی 
پی‌چی ده صسبا| به بوی خشکی 
از کوزه گفتگوی خسشکی 
مرداز ره جسستجوی خشکی 
این بصری و آن کدوی حشکی 


در کوچه ارزوی جشکی 


تاسینه به گل ز* که ناظم 





۶-۳۱ 

نگه در دیده‌ام حسواب پریشان است پنداری 
نمس در سینه» مارم در گریب ان است پنداری 

بزرگان کواکب را جهالت جلوه! می‌بیتم 
بساط چرخ. بازیگاه طفلان است پنداری 

به حسن حیرت افزا کرده واله کفر و ایسان را 
دو عالم بر رخش یک چشم حیران است پنداری 

بلند انبالی دنا به مسغروری نمی ارزد 
سرم بر دوش گردون در گریبان است پنداری 


۱-ر: ... بیشه ۰4-۲ ر: شد وادی سودا 


به جای سبزه شاداب. دود از خالك می روید 

بهپسارتربیت رابرق باران است بنداری 
دمی در مجلس واعظ شدم حاضر؛ بو تا 

چنان زد راه ایم‌انم که شسیطان است پنداری 
لباس صافیت» صاحب نکر کرده ناظم را 

چنان بر خویش می نازد که عریان است پنداری! 


۶۳۲ 
رخت نوروز ایام چسسسسوانی لبت سعشوق؟ آب زندگانی 
به رخسارا تو حیران خوبرویی به گفستارتوواله وش بیانی 
مستاع خانه ام خاشاك و دارم زآتش ماس پاسبانی 
نیاسد هر گکزم تیغ توبر مسر ری دل دارد از فا زبانی 
شبسیه داغ سودا گرنباشد.  .‏ کند گل برسسرعاشق گرانی 
دم نزعم به بالین پار بن؟ - به کارم آمد آخر زندگسانی 





چو ناظم خوشدلم با چهر؛ زرد به سیسمای شراب ارفوانی؟ 


1۳۳۲ 

یک دم آسوده نشین» بیهده جوشی تاکی 
از دم سرد؛ چونی؛ بادفسروشی تا کی 

کرده غوغای تو خاموش؛ خوش آوازان را 
ناله ای هم بشنو» هرزه روشی تاکی 


۰1-۱ 4 ر: به حرف واعظ نادان زمانی گوش دل دادم 4-۲۳: مطلوب 
۳ ایضاً: دیدار 1-۴ اضافه دارد ؛ 


خزلها ۳۹۳ 


مردبی جلبة توفیق به جایی نرسد 

سعی بی حاصل و بی فایده کوشی تا کی 
در هنر خسواهی اگر رشسد کنی» یک فنه باش 

دعوی زمزمه و لاف خمسوشی تاکی 
بار دادند چو در مسیکدهات» ساکن شو : 


7۰.۳ 

بادیم و نگیسریم به خسرمن مسرراهی! 
برقیم و نماییم قناعت به گیاهی 

از بس که دل آزرده‌ام" از صفحه طرازی 
دستم به رهی می رود و امه به راهی 

چون مرغ که از شاخ به شاخی کند آهنگ 
هر لحظه شوم منعقل از آه به آهی 

جز من که ادب خار رهم گشته کسی یست 
۱ کز روی تو برگل نکند جیب نگاهی 

عزت نتوان یافت به تقلید عزیزان ۱ 

۱ یوسف نش ود هر که در انتاد به جاهی 

خوارند زبس خلق جهن در نظر هم 
اف مزب وراه #ستآفهین 

از مسعی تو ناظم چه برآید» که درین دشت 
در سایه هر خارین انتاده سپاهی 


۰-۱ ۰۵ ر: زخرمن برکاهی 1-۲: ... افسرده ام 
۳-نسشه ها : خارند» اصلاح شلد . 


۳۹۴ 


گلهای بخت را چمن عز و شان توبی 
هر روز اختر تو قرین سعادتی است 
در عالمی که عمر خخضر ابر رحمت است 
اعترشناس گري؟ شبها شبهااگر منم 
ناظم خبر ز صالم تقدیر می‌دهد 


دیوان ناظم هروی 


۶۳۵ 


گر دولت آفنتاب شود آسمان تویی 


گلبن توبی؛ بهار تویی» گلستان تویی 
دانسته ام که صبح سمادت نشان تویی 


تا پزم کام چیده شود کامران تویی 


موه 

چشم مستش نزند دست به شمشیر نگاهی 
که ز هر سینه دلی برنکشد گرد آهی 

پیمی از سوختنم نیست که گر عشق دهد دل 
می‌زند یک تنه خود را به صف شعله گیاهی 

دست در" دامن مسردی زن و از خحلق بری شسو 
اک اون ان نییان 

روز و شب مهر و مهی دارد و صد فایده هریک 
تر همین گشته تسلی به سفیدی و سیاهی 

حسسسرت دیدن ماه نو آبروی تو دارد 
۱ ۱ به مراد دل ناظم بشکن طرف کلاهی 


۶:۳۷ 


۱-]: پر 4-۲ : فایده اما 


غزلها ۳۹۵ 


صدا از یای گلچین چون برآید وفت گل چیدن 

به گسوش بلبلان آواز صسیادست پنداری 
نگه نتصواند از بیم خدنگ او دلیسری کرد ۲ 

مه روی تو با خورشید همزادست پنداری 
شود آزرده با آن طفل هرگه همزبان گردم 

به گوشش حرف من تعلیم استادست پنداری 
سری در هر اشارت بر زمین می افکند ناظم ۲ 

خحم ابروی او شمشیر جلادست پنداری 


۶:۳۸ 


مارا خحیال مردم خوشحال می کنی 
صد کاروان به زاد رهت بار می کشند 
ای نی» همین توناله زخود گوش کرده‌ای 
پهر تر صوفیان همه در وجد و حال و تو 
توفیق را ملال ز همراهی ات گرفت 
بد می کنی و نقش تو نیکو نشته است 
ناظم کسی حریف سبکروحی" تونیست 


تمود حسن خحزان» رنگ گلشن آرایی 
دمید از رخ هر برگ» صد بهار صفا 
کبود گشت سرانگشت برگ برگ خزان 


۰-۱ ۵ : سبکسیری 


آیینه راتصورتمال می کنی 
۷ 9 ابدال می کنی 
گر بشنوی تران مسا» حسال می کنی 
طفلانه یاد بازی اطفال می کنی 
از پس که در ره طلب اهمال می کنی 
دیگر چرا شکایت از اقبال می کنی 
پرواز در شکسست پر و بال می کنی 


۶۳۹ 


بیاله گیر که شد فنصل باده بیمایی 
فتاددر سر هر شاخ ذوق رعنایی 


زبش گشسود ره از دل تماشایی 


۳۹۶ 


چوشیر بیشه نشین شو» فریب باغ مخور 
مگو که پیر جسوانی نمی تواند کرد 
زآب و رنگ طراوت درین چمن ناظم 


خج_دایا درد دلهارادوایی 
سسمسو‌آلود می‌بینم صسبارا 
چنان ازهم گریزانند اباب 
چه می ترسی ز خسیل فستنه ناظم 


ای بزم دلگشای تو جای شکفتگی 
بر آستان جلوه گهت تا بهار حشر 
جز پر سر تو سایه نیفکند و بخت تو 
دل را مساز غنچه که گل را درین چمن 
سغسمسپر بهار بود روی تازه ات 
گو خحصم پاره ساز گریبان که می دمد 
ناظم ز فیض بخشی این بزم» روزگار 


۰1-۱ 4: به بر» ر: به در 


دیوان ناظم هروی 
که در زان چمن آراست بزم زیبایی 
که صبح می کشد از حسن شام رسوایی 
خزان رسیده به فیض بهار سیمایی 


۶۳۰ 


مریضان حوادث راشنفایی 
که دل جایی نشیند» داغ جایی 


پراوو دتت و شم سین دفتان: 


۶۳۱ 


خلق تو اعمتعدال هوای شکفتگی 
باشد گل شکفته» گدای شکفتگی 
تابال کرده باز» همسای شکفتگی 
ایجساد کرده‌اند برای شکفستگی 
سوگند می خورم به خدای شکفتگی | 
چون گل ز پیکر تو قبای شکفتگی 
لبریز شد ز برگ و نوای شکفتگی 


۶۳۲ 


۵۵ ۰ ۰ ۱ ‌ 
مست شوخی به صف " عشق وهوس می آیی 


خزلها 

حسن فیاض ترا کیست که تحسین نکند 
در بهشتی که بهاری به گیاهی بخشند 
طایر قدسی و از نطرت کوته پرواز 
ما نه شمعیم" و نه آیینه که تاریک شویم 
نگشایی بغل شوق به همراهی عمر 
سرگران می گذری بر" چمن گل ناظم 


می شکفتگی ام داد کاسه سازی 
دو بیت خوانی بلبل به ذوق گل تا کی ۲؟ 
به شکر این" ز ملافات ذره عار مکن 
چگونه قاصد مکترب دوستان گردم 
نوای ما نشنیده است گل» گمان دارد 
درآبه مسجلس ماو شکفته شو ناظم 


۳۹۷ 


آنتاپی و به کار همه کس می آبی 
رفته رنگ گل قدر تو زبس می آیی 
بر سر سفره دنیاچومگس می‌آیی 
پیش مابهر چه دزدیده نفس می آیی 
گر بدانی که هم آغوش چه کس می آیی 
می‌توان یافت که از سیر ففس می آیی 


۴۳ 


پهار پر دلم افش‌اند حسسن آوازی 
به یاد سرو بخضوان مصسرع باندازی! 
که آفتاپی و داری چو صبح » دمسازی 
مرانه قسوت پای و نه بال پروازی" 
ازین چه غم که به هر سو نشسته غمازی 
که فیر مرغ چمن نیست نغمه پردازی 
گهی به شمر خوشی» گه به نغمه؛ سازی 


۶۴۴ 


چند در میخانه حرص و هوس ساغر کشی 

تا کی از نرمان سلطان قناعت مسرکسشی 
نرمیی باید که وصل نازنینان رو دهد 

موم شوتاشاهد آیینه را دربر کشی 


۱-د: و ندارد» متن مطابق آ. 
۰.۳ ر. تاچند 


1-۵ آن 


۲-ر: از 
3-۴: بارازی» متن مطابق آ» كُ ر. 
و ك» ر: مرانه پای روانی» نه پال ... 


رندی در رده ای زاهد ندارد للتی 
۱ دامن مس‌جاده تا کی بر سر مساضر کسشی 

دصوی ظرفت رسد روزی که در بزم سلوك 
زهر اگر ریزند در جامت» چو می بر سر کشی 

مست ضفلت. می کنی همچشمی آگه دلان 
۱ نیستی بینا و خواهی رشته در گوهر کشی 

گر توانی رخحش همت تاخت در میدان فقر 
۱ شست بر دارا گشایی"؛ تیغ بر قیصر کشی 

وصف خحود کردن دلیل قاطع پی جوهری است 
چند بر شمشیر چوبین؛ صورت جوهر کشی 

حسسن کسردار تو گر امسروز ناظم این پود 
پس خحجالتها که فردا در صف محشر کشی؟ 


۶۴۵ 

جان در حظیره تن » شمعی است در" مزاری 
خححام وشی و تکلّم اين دودی آن" شراری 

گلدسته عناصر؛ یک بوئه خار خشک است 
۱ صد شعله در تموج؛ از خار تابه خعاری 

درضاکدان تمکین» ایمن ز جنبش چرخ 
منشین که پیش این باد: کاهی است کوهساری 


ا-د: پروارا ... » سهوالقلم کاتب بوده . متن مطابق سه نسخه دپگر . ۲-مقطع آ» ۵ ر: 
اپنقدر ناظم چراغ مجلس حصیان مشو ‏ انس واری توانی شعله در محشر کشی 
۰-۳ ر: پر ح: این دود و آن 


خزلها ۳۹۹ 


چینی خم فلک را؛ پشکن که می ندارد 
چندان که بی دماغی» زان بشکند خسماری 

ظرف جهان ز اشکم» گسوهرنگار جامی 
گردون ز موج آهم» مینای زلف داری 

یک قطره تیست خواهش» ما راز ابر احسان 
هرگز نبوده زین خحاك» بر طبع کس ضباری 

مارا حقارت مسا ایمن ز فنتنه دارد 
۱ موریم و مور رانیست» بیم از گزند ماری 

پی‌بو پنفشه شب بادام روز بی مسسضز 
در هر مسری چو سنبل » سودای ریشه داری! 

ناظم چر ابر پی‌جاست. دام هثر کشیدن 
برق است» اگردرین دشت صیدی است یاشکاری 


۶۳۶ 

می‌کنم صربده با چشم فسسونس از کسی 
دل مسفسرور به نازم" نکشد از کسسی 

شوق اگر هست. شکایت ز گرفتاری نیست 
نشوددام و ففس مانع پرواز کسی 

جزصدایی که زبال و پر عنقسا آید 
نشنیدیم درین بادیه آراز کسسی 

چاکم از سینه درین باغ چوگل می‌روید 
چون کبسوتر نکشم منت شهب از ک‌سی 


۱-د: ریشه اری» سهو کاتب بوده . متن مطابق آ. 1 نیازم 


۴۰۰ 


دیوان ناظم هروی 


شورش فاخته ای" دیدم و رفستم از کار 
یادم آمد ز سهی سرو سراف راز کسسی؟ 

تحط حسن است که در ماتم صد طفل نگاه 
۱ مله‌ای تر تکندچشم فسسونئسازاکسی 

از تنک فسهسمی" آیینه چه گسویم ناظم 


شلد 


ِ 


از شراب نغسمسه مسمستم یللی 
تسطردرب ازب انم تن تا 
گرچه پر دیوانه بودن خسوب نیسست 
آمسدی رفت از دلم النتتتردگو 
داشت ام وشم یال بختگی 
نشمه عشعم. به سازم کار نیست 
بوی شرب بر دماغم سورد باز 
آفتاب و ابر پیش من یکی است 
لاله بر مسر می زنند اباب و من 
کسارها را کرد قسول بی سمل 


۱ ناخته را 
۳-ایضاً: نظرباز 
4-۵: درد مستم 


۶۳ 


مطرب مس راب دستم یی 
ذر؛ ورشید مستم یللی 
من به رفم عسقل هسستم یللی 
صبح شد از خسواب جسستم یللی 
زین یال ام رمستم یللی 
رنگ تق وی را شکسستم یللی 
صاف نوش ولای‌مسستم" یللی 
جسام می بر سر زدس تم پللی 
ناظم این نقشی که بستم یللی 


۶۳۸ 
قسرارم برده گسوی از بیسقسراری 


۲-آ: آمد نمکین سرو ... 
۴ 4 تتک رویی 


برد شاگرد خساکم آب جاری 


خزلها 


نشد زان کس خریدارم که دارم 
ز دست بی ضمان! چوذ تبض بیسمار 
چو رنگ گسریه ریزم» می خسورد نیش 
چو نقش ناله بندم» می‌کند گل؟ 
مکن پا در رک اب مر صالم 
عمارو مستی ایام» هیچ است 
دمد رنگین لباست چون گل از تن 
بیازاهد بکش مسسستانه جامی 
ز من تعلیم گسیسر آداپ مسستی 
درون سینه از تاب مسبت 
بان دارند بعد از قهپر لطفی 
ز فیض ابر تیسفت بر سر مسا 
برآید سبزه زنگ کسدورت 
زر و مس یک بها دارد درین عصر؟ 


۳۱ 


متاع وش قماش دوستداری 
کنم در پرده مسسشق بیس قسراری 
ز مگ انم رگ ابر بهاری 
زاست داد بلبل شرمسساری 
قیاق اند به زک میلان اسر ار 
نه عزت نصا‌ای دارد» ه خواری 
سسر از جیب توکل گر برآری 
به طاق ابروی پرهیزکاری 
که می‌آیم ز شسهر هوشیاری 
دلی دارم چو آتش در بخضاری 
توهم داری» ولی بامن نداری 
گل صد برگ گردد؛ زخم کاری 
به عساکم گس رگل آبینه کاری 


مزن ناظم دم از کامل عیاری 


۶۴۹ 


اینقدر بهسر چه در فکر" مسقام و مسکنی 

دیده با سردم برد عسمسری به مسر در روزنی 
شیشه هستی شکست و بس که مستی * چون قدح 

می‌روی از دست اگر پینی صراحی گردنی 


4-۱: اصمسان 


۲-د: می کشد گل» از نظر معنی چندان پیراه نیست » ولی متن براساس ضبط آ» ك اخحتیار شد که مناسبتر 


۴-]: دور ۴-ایضاً: در بند 


۵ ابضا: شکستی بس که ... 


۳۲ دیون ناظم هروی 


در جهان تنگ نتوان بست دل بر طول عمسر 

جند حسواهد بود کوته رشته‌ای در مسوزنی 
زان ندارد رحم پر ناک‌آمی ات دهقان که تو 

خسوشه‌ای گر یابی» آتش می‌زنی در خرمنی 
نیست در پزم سحبت غیرت افنزا عاشقی 

می‌کند پروانه گاهی در چراغم روفنی 


خحاکسارمشقم و در دید؛ صالم" صزیز 
می زند این ذره را چشسمک ز هر مسو روزنی 


بس که در باغ تمنای تو مسست حیسرت است 

گربسوزد گل» زبابل برنی‌اید شیونی 
تاجران خوش متاع دوستی» بی آفتند 

ناظم این راهی که من دارم ندارد رهزنی؟ 


۱-]» 4: مردم ۰-۲ 4 اضافه دارئد: 
کس به آسانی نیابد کام ازين آهن دلان که مقناطیس باید شد برای سوزنی 





[ قصیده «سلاسل اخلاص» در مدح حضرت امیر المومنین علی 
علیه السلام] 


چو شمع» صوز دل خویش چون کنم اظهار؟ 

که آب می شود از شرم بر لبم گفتار 
به دانه ای نرسیدم» اگرچه نزدیک است 

که‌کاه را کنم از گریه مسب پر دیوار 
به فایتی است تهیدستی ام که چون ساغر 

به گربه دگران سرخ می‌کنم رخسار 
خحزان کشیده در آن فصل بر سرم لشکر 

که دست دست چنارست و حکم حکم پهار 
زبس به مرگ صسزیزان فشانده‌ام برس ۱ 

رسیده تا کمرم خاك همچو لوح مزار 
رحسیم را کند ادبار گسسریه ام خس‌ونریز 

لطیف رادم سرد تضسرعم قسسهار 
چگونه سرکشم از درد و غم که در کارست 

رسول مرسل دل را مهاجرو انار 
نلک ز الفت آهم چو که دا تسش ان : ۱ 


مین ز صص بت پایم چو دیده آبله زار 


۳.۶ دیوان ناظم هروی 


ز سنگ حادثه اطراف من چو دامن ک‌وه 

ز آب دیده کنارم میسن دربا بار 
به حواری گهر من جهان حزف پرور 

به رضم راستی من سپهر کج رفتار 
به گساه تربیستم؛ باد صسبح؛ اخگربیسز 

۱ ۱ به فصل پرورشم» ابر نیض, آتشبار 

کسی بر آتش بخ تم نمی زند دامن 

که دامنش نزند بر مسیان [چو] ابر بهبار 
غبارخاطر من بیشتر ز دامن خحاك ۱ 

شکست در دل من بی صدد چر موح بحار 
به روز تیسره من پرتوی" رسد شاید 

زده است دست توسل به دامن شب تار 
زآتش دل خودناله آنقدر کردم 

که پوست بر تن من خشک شد چو موسیقار 
زنم چر غنچه به دستار خویش پنداری 

نشسسته بر مسر من ناوکی است تاسوفار 
چو امه بر سر تجریر مطلع دگسرم 

که سبح می کندش بر بیساض دیده» نگار : 
به خاك تربت من گسو مبار ابر بهار ۱ 

۲ کزآتش دل من آب گشته سنگ مزار 

نمی روم چو خضر در هوای آب بقا 
0 ۲ که در نراق اجل جان دهم دمی صد بار 


۱-دراصل: پرتو 


قصیده ها و ترکیب بندها ۳۷ 


ز شیش ده دل متعصور می کسشم ساضر 
به عاك بای شهادت. به طاق ابروی دار 

تمام شکوه‌ام ای آه وقت همراهی است 
۱ مگیرروی فلک» جانب مرا مگذار 

زده است بیرهن از دست من گرپبان چاك 
ز گردش مسرم افنستاده بر زمین دستار 

ک‌جاست آتش آهی. که در مسدمت من 
شده است حصم سراصر زبان چو بوت؛ حار 

فلک ز منطقه بندد کمر به دش ملنی اش 
گر آفتاب کند بر سرم به سهو گذار 

چو ابر تیغ بعی زخم بر من اف شس‌اند 
هزار چشم گک‌شساید به حسسسرتم گلزار 

زمانه گردد مست عداوت من اگر 
مسهی به سار چش مم دهد می دیدار 

به دل گسسستن او تیسر می شود مراب 
به گوش شوقم اگر نغمه‌ای رساند تار 

شود ز گرد کسادی به زیر خاك نهان 
متاع من همه گر یوسف است در بازار 

تصرفی است مرا در چمن طرازی نظم 
که اشک ریزم و سوزم چو دل دهم پر کار 

به رنگ نطق» ز چشم شفقستان یمن 
۱ زبوی فکر» دماغ بنفشه زار کار 

صواب ریشه خحیالم چنان بری ز خطاست ۱ 

۵ که تخل شیشه ز سنگم درستی آرد بار 


۳۰۸ دیوان ناظم هروی 


ولی هنر چو ز من» عسیب دودمان رواج 
ولی مسخن چو ز من» ننگ صالم گفتار 
چو غنچه وا شده صد پوست بیشتر ز رخم 
هنوز می ک‌شم از سیلی سود آزار 
مات لوقاش فنت یسنان ورف 
۲ لاه اوق نس واه طکا سار 
چه گفتگوست که من می کنم؛ چه می گویم 
که‌باد صسبر مراننگ و همتم را عار 
همین بس است کزان شاعران نیم که کنند 
برای یک لب نان صد دهن مسدیح شار 
به حون حوصله چون زخم تازه می جوشم ۱ 
به آتش دل خسود گرم می شوم چو چنار 
به دور دایر؛ بزم کس نمی گسردم 
۱ ۱ نه استرم که کنم سیر بر مسحیط مدار 
هزار سال به یک جاقرار می گسیرم ۱ 
که قطب دردم و بر قطب ثابت است قرار 
کراست ساز ملافات و برگ آمیزش؟ 
۲ ۲ درین زمان که دمد حصمی از در و دیوار 
ز فتنه خیزی بزم و نفاق جسوشی باغ 
پیاله بر لب گسورست و فنچه بر سر دار 
چرا کنم به کسی صجز بهر خراهش کام ۱ 
به ذوق صحت معدوم چون شوم بیمار؟ 
طلوع صبح خیال من است. به که کنم 


به مدح شاه نجف بخت خحفته را بی دار 


قصیده‌ها و ترکیب بندها ۳۹ 


اسام سلسله دین علی که بی ذک رش 
یکی است رشته تسبیح و حلقه زثار 

همیشه روی دل سجدام به درگه اوست 
چنان که بررخ خوبان توجه انظار 

که مطالعهنامزیارت او 
هزار مره یک حرف را کنم تکرار 

علر گنبد او راچه ای اج به وصف 
که سایه بر سر عالم فکنده گردون وار 

به سطح بام فلک ارتفاع او شسده رم 
مسدارهاز مس رور کسواکب سسیار 

تپانچه بر رخ گسردون زند به پنجه بال 
بر اسست‌انش ار جسپسرئیل یابد بار 

ز موج فیض» مرصع کتابه اش کمری است 
که بسته دست قسضابر میا دریا بار 

چه حد طیور ملک را؛ که از هجوم شکوه 
۱ به شرم طایر رحسمت دراو شسود طیار 

صفای طینت خاکش چنان که پرتو مسهر 
حسد به طالع شمعش نبرده در شب تار(؟) 

زهی خحسیال مسدیحت مسقوی ادراك 


زهی تسسیم ثنایت مسسربی افکار 
به نور اختر فضل تو تنگ» اوج و حضیض 
۱ به آب گوهر علم تو کم» مسیان و کنار 


تاده درت ایوان نشین قصر جلال 


بیاده ره دین تو بر بهسسشت سسوار 


۳۴۰ دیوان ناظم هروی 


سس سس 


فکنده امسر تو در گسردن فلک زتجیر 

کشیده حکم تو بر بینی زمانه مسهار 
حریف بار شکوه تو نیسست گاو زمین 

مگر کشی شتر مست چرخ را به قطار 
شراب شسووی ترا شاهد رجاساقن 

بنای قسدر ترابانی فلک مسع مار 


ره‌ولای تراروضسهجنان» منزل 
می ثثای ترا م‌سستی مدام» سار 


به جویبار وقارت رسیده است مگر؟ 
۲ که حکم ابر؛ روان است بر سر کهسسار 

اگر صلاح تو باشد به اتفاق سپسهر 
شوند جممع به یک جا مراک ادوار 

ز جسیب پسرهن صسمسر چون برآرد سر 
به تیغ گسردن خسصم ترا بود سر و کار 

در آن مسص‌اف که هی بر وقار خحصم زنی 
بات کوه مسب دل شسود به رنج دوار 

در آن دیار که شاهش گدای ترست. آید 
ص دای طبل سکندر ز طبله عطار 

مطیع امسر تو گسردیده اند امل صسلاح 
به طوق حکم تو گسردن نهسادهانداحسرار 

کسی که بنده دراه توست آزادست 
گرش چو سرو بود صد گره به خاطر بار 

به کنه لطف تو گسرپی برند اهل گناه 
نمی کنند ز کردار عویش استضمار 


قصیده ها و ترکیب بندها ۴۳ 
زانفمال شود بی دماغ تر ز مار 
به هر طرف شده دریای رحمتی در جوش 


هوای کب دین» یعنی آستانه تو 
مسرازپای درآورد یا علی زنهار 


به مسعی خحود نتوانم به درگسه تو رسیسد 

سوار باد درین راه اگر شوم چو ضبار 
توجهت خضر کساروان توفنسیق است 

به دست او من از با فتاه رابسبار 
خوش آن که در ره کوی تو خود به خود گویم ۱ 

گهی به گریهُ خونین ؛ گسهی به ناله زار : 
منم که شوق مرا می‌کشد به در گه دوست 

منم که بخت مرامی‌برد به صسحببت يار 
حسسود؛ منکر شسوفم بر آستان تو بود 

هزارگونه قسم ریخت بر لبم گفتار 
به قادری که به حفظ زمانه فدرت او 

ز کوهسار به دور جهان کشیده حصار 
به مصطفی که به جنب علوم او عامی است 

رموز ف هم مسواد و بیاض لیل و نهار 
به ذوالفقار ت و آن نخغل گلشن هیسجا . ۱ 


کهدایم از سر دش من به اد ریزد بار 


۱-دراصل : خونی 


۳ دیوان ناظم هروی 


ور یب زر 


پبه در درح نسبی» ناطمه که از گهرش 


فزوده مت و قدرجهان بی‌ مقدار 


به تلخی لب سم دید؛ حسن که هدوز 
به حویش بی‌چد از اندیشه روزگار چر مار 
به روز مساتم مظلوم کسرپلا کسه شسود 


ز آب چشم ملک طاس آسمان سرشار 
به سیل گسریه بی احتیار ژین صسباد ۱ 
ی 9 ۲ 
به آست‌انه باقسر که از تراکم نور 
ری گس شوه کیان مسعب ق او 
به دین جعفر صادق که صسدق مذهب او 
۱ دویده در همه جاچون زر تمام یار 
به حلم و هصسمت کاظم کسه در برابر آن 
ه ک وه راست وقارو نه بر راست قرار 
به پادشاه حسراسان امام دین که بود 
۱ دهی ز تدسهر بزرگیش این بلند حصار 
به نیرسن سپهر سخضاتسقی و نسقی 
که نورشان شده مجلس فروز لیل و نهار 
به عسکری کسه ز شرم مسحیط همت او 
۲ شده است خحشک لب بحر و چشم ابر بهار 
به سایه علّم صاحب السزمان که بود 
پناه مسعصیت خحلق؛ ابر رح مت‌وار 
به ج‌انفشانی من در ره مسبت تو ۱ 
که مسردهم اگر از من طلب کنی دستار 


تصیده ها و ترکیب بندها ۳۱۳ 


به کشتیی که به گرداب رفت رقص کنان 

به مسوجه‌ای که فتا شسد رسید تا به کنار 
به لاله ای که چو دامن نش اند تمکینش 

چو گل به خاك فرو ربخت فنچه که سار 
به غسودپرسستی دیوانگان تنها گرد 

۲ به گوشه گیری صحراییان ک وه وقتار 

به تندعویی ظالم به طافت مظلوم ۱ 

به یکه‌تازی آتش» به قلعهبندی خنار 
به شرم رند خرابات منزلی کسه کند 

به یک یاله کشیدن هزار استففار 
به آبروی پشسیسمالی گنهکاری 

که کرده است به تقصیر خحویشتن افنرار 
به حساك پای عسراحی» به طاق ابروی جام ۱ 

به پی دمافی مسخمور و نخوت حسمار 
به قلعه گیری لشکرکشان صاحب فتح 

به های و هوی ضعی فان تنگنای حصار 
به اضطراب دل صبر دشمنی که شود ۱ 

ز جنبش نف مش ثابت فلک» سسیار 
به آن نیم ک زو برفسروزد آتش سنگ 

به ان هوا که دمیدن دهد به تخم شرار 
به آتش دل داغ آشنای لاله‌سکال 

که برف روخ عه از باد دامن کهسسار 
به شاه فقر که در صیدگاه شوکت و شان ۱ 

دهد به طغرل رنگ پریده داد شکار 


۴۳۱۴ دیوان ناظم هروی 


به احتیاط جگرتشنه طایری کسه خحورد 
۱ به مسینه دشنه» به دریا اگر زند منقسار 
به گسریه‌ای که دهد گل به دامن امیسد 
به ناله‌ای کسه کند عندلیب را بیکار 
به چرپ نرمی مسرهم؛ به سین مسجروح 
به تلخکامی صاشق» به شربت دیدار 
به فشیشهای که می‌ اش کوه را بغلتاند 
به روی دشت» چو اشک یتیم بر رخسسار 
په شور مست کباب ملامتی که کند 
۱ ۱ ۱ به سنبل هر آهوی عسسیب را پروار 
به راحتی که دهد دست. بای سالک را 
به راه ک‌عبه مطلب. گه کشیدن خارا 
به خال و خحط ثنایت کسه ریخت تا زقلم ۱ ۱ 
به روی صفحه" پرد رشک یشت دست نگار 
به شاعری که بخواند زخویش تا پیتی 
هزار رنگ سم وشی بریزد از گسفتار 
به تر زبانی مسضراب مه پردازی 
۲ ۲ که آبروی تصرف کند به جدول تار 
بان سین نان که داده است اور : 
لقب «سلاسل اخلاص» طبع نکته گذار 
به تنگدستی ناظم که ریخت ابر دلش 
به پای سدح تو صد بحر گسوهر شسهوار 


۱-دراصل : گهی کشیدن ... ۲-ایضا: ز روی ... » به قرین؛ معنی اصلاح شد . 


قصیده‌ها و ترکیب بندها ۳۱۵ 


به ضسعف طالع شسومش به راه روض4 تو 
که سر به سنگ زند بهر یک قدم رفنتار 
کز اشتیاق نجف بس که اشک می ریزم 
دهد زکات زمسین هری به دربا پار 
نیب کن که شوم سا آستانه تو 
سر امید مرابر فلک رسان چو ضبار 
روا مس‌دار که این آرزو به خ‌اله برم 
بود اگر همه جان من این مراد برآر 
یکی نگفت. ام از صسد هزار سوق ولی : 
0 به حکم شسرم زدم مه ربر لب گفتار 
قلم چه جلوه دهم» قطع شد چو رشت؛ ذکر 
چه سود شوخی مضراب» شد گسسته چو تار 
رخ نی از بود تابر آمس_تانه ناز 
رم به حاك حسریم تو باد سجده‌نگار 
موافنق ان ترا شام زاد؛ دم سبح 
مخ الف ان ترا روز تطف+4شب تار 


[درمدح حضرت امام حسن وحضرت امام حسین علیهماالسلام] 


بسازچون دل دانابه فیض روحسانی 
چو دیده عمر مکن صرف کاسه گردانی! 


۳۱۶ دیوان ناظم هروی 


چو ابر» گسریه مکن بر در رای بهنار 

که کارس از چمن دیگری است بنهانی 
به گ وش مسردم آژاده سوش ترانه‌ترست ‏ 

نفیر خواب فقیران ز کوس سلطانی 
کريم می دهد و گریه می کند؛ چه حیاست . . ۱ 

تو می‌سستانی و فش می کنی ز خندانی 
ز مشق پرورش تن قلم بکش؛ تا چند 

گرفت صورت روح تو نقش جسم‌ائی 
مخند بر رخ زال جهان که مردان را ۲ ۲ 

طلاق نامه دنیاست چین بیسسشانی 
دل از شکنجه امس۳شك» فنچه می گردد 

شکفته شو چو گل از نشأه؛ زرانشانی 
جزآفنعاب که از جود این سصادت پافت 

چراغ کیسست که باشد همیشه نورانی 
چوروحء زاد؛ مرشی» مقیم خاك مشو 

پسند نیسست ز اشسراف مکه رهبانی 
پریرخان حسجازی گشوده ینجه زلف ۱ 

تو ريش داده به دست جوز ملتانی 
زمانه تیسشه گسر و روزگار آتش از ۱ 

تو ریشسه پرور فسفالت به ذوق ریانی" 
زمن شسمیم مسحبت طلب که پکرنگم 

۱ نه از چمن کسه بود در باس الوانی 


کب بی نقطه نوشته است . 


قصیده ها و ترکیب بندها ۳۱۷ 


گرفته تاید بیفضای صشق» دست دلم 
نه تکیه ام به عصای است" نه به ثعب‌انی 
ازین چه سود که برداشت پرده شاهد کام 
مراکه می زند از دیده جوش» حسیرانی 
هنوز در عسرق از شسرم حسبسیب و دام انم 
اگّر کند رگ ابرم به دیده مسژگانی 
توکلم نگذارد که عندلیب شوم 
0 در آن چمن که کند مذعاگل انشانی 
نهپلیلم ته صب‌ایم» چرا کسشم منت 
به باغفبان جهان» سیر بافش ارزانی 
مراسری است که در راه کشته گر دیدن ۱ 
پردز قطره سیسماب» گوی فلتانی 
مرادلی است که از ذوق آه بروردن ۱ 
رمدزصحبت موزون قدان‌پستائی 
چو سرو از بدنم سر کشد تهیدستی 
چو فنچسه در بغلم گل کند پریشانی 
چو هند کرده سیه؛ روزگار بخت مرا 
به اين گنه که نژادم برد غسراسانی 
برای آن کسه کسسی مسهسربان من نشود 
زمانه بسته به من تهمت مسسلم ‌انی 
به اعتقاد من از چشم آسمان انتسد 
گر بودبه هل آنتاب. ایرانی 


۱-هر دو نسخه : بعصایست (به عصایی است؟) 


سوو هیوست مسج و وج 


۴۳۱۸ دیوان ناظم هروی 


به حرف طی نشود دفنتر تظلم دهر 

فص ول شکوه ایام نیسست پایانی 
دهم نوای دگسر بلبل تکلم را ۲ 

که شد به رنگ دگر گلشن س‌خنرانی 
سخن که از شرف تسبتش رسانده پر 

سب رامسیدبه تاج خطاب اتسانی» 
کمر به تربیستم بسته؛ می کنم من هم 

زبان ز شعله وصفش چو شمع نورانی 
.. خن ستاره شوخی است بر سب هر کمال 

که آفنتاب خرد را ازوست رخضشانی 
پریوشی است که حسنش به شیوه‌های ضریب 

دهد بساط جهان را سای روحانی 
گهی که زلف گشاید به روی شاهد نظم 

به چشم عقل کشد سرمه‌های حیرانی 
گ هی که خوان فسصاحت زشر آراید 

ب ال مسرغ تعمسرّف دهد مگس رانی 
گهی زدفّت یک نکته اش شود مسختل 

دا نطرت آگ.هدلان یونانی 
گهی هنوز ز دل بر زبان نکرده گر 

توان رسسید به مسضصمسون او ز آیانی 
غزال وادی او نکتسههای عصسقل شکار 

عسسروس برده او رازهای بنهانی 
راب جسرعه علمش هزار افسلاطون 

زبون نظم ص‌فاتش هزار خاق‌انی 


قصیده ها و ترکیب بندها ۴۹ 


کتاب فضل جهان. فصل اولش سخن است 
کسدام علم بود بهتر از سخندانی 
هزار حیف ولی کاین عروس مشکین موی 
به کنج حجله بی شوهری است زندانی 
ازین که جنس مسخن خوار شد درین بازار 
۱ به چشم نسهم هنر دش منان دورانی» 
ز چرخ شکوه ندارم که این مستساع» نهساد ۱ 
ز طبع پست فسروشنده رو به ارزانی 
جماعتی که درین عصر در مصاف سخن 
کنند توسن لاف و گزاف جولانی؛ 
بضوی از ورق دهر شط همستیضان 
بر قنیسایح کنردازهسان فروخسوانن 
تمام؛ جسوشن همت گسل به تیسر طمع 
تمام ونی دانش به تیغ نادانی 
ز دست خحیرگی فنسقشان درین گلشن 
چوگل. دریده گریبان پاک دامانی 
یکی ز شسعر به مسضمون هرزه خندی شاد ۱ 
یکی ز علم تسلی به ریش جنبانی 
زهر که مصرع شوخی کنند گوش. کند 
زرشی بر دلشسال‌ناو , وبیکانی 
هزار مزرعه تخم خوشامد انش انند 
به خساطر پر کاهی ز نفس حیسوانی 
اگر به صدرنشینی رسند» در سرشان ۲ 


بودزیسستی‌ نطرت هوای دربانی 


۴۳۲۰ دیوان ناظم هروی 
چنان زحسستش ان بی بهساست جنس مسخن 
که گر به مسفت ثنایت دهند» نستانی 
چنان نسوخحته این کشتزار از دمشان 
که گر بهار شوی سبزه‌ای برویانی 
ک‌شند فنطره سود را به روی خحناطر من 
که تشنه نظر اوست ابر یسسانی 
زبی حیایی ایشان عسجب مدان که زنند 
به مسایه شمَری لانسهای عمانی 
مراحیاست عنانگیر ورنه می گیسرم 
گلوی دعویشان را به دست آسائی 
گر زمانه نداند» سیهر می‌داند ۱ ۲ 
که نیست با منشان همسری و همسانی 
بود چو غنچه دهنه.ا پر از زبان موش 
کند چو بلبل اندیشهام نواحسسوانی 
دهم طفیلی مسجلس خطاب ناطقه را 
گرسنگان سخن را کنم چو مسهسمانی 
در آن جهان که منم» صبح چون برآرد دم؟ 0 
دلم ز سهر دو خورشید گشته نورانی 
دو چشم شسخص امامت دو دست بیکر دین 
۲ ۲ دو شسمم بزم پیس‌مسبسر؛ دو نوریزدانی 
دوپاره جگر دافسس دید زهس را 
دو رهم دل ریش علسی عمسرانسی 
دو بر علم ولایت» دو گسوهریکتا! 
۱ دو نوبهار کسرامت» دو ابر نی سانی 


1-۱ وال 


دو کام بخش که چون سفره نوال کشند 
رسد به هر دو جهان نصسمت فسراوانی! 

دو قطب صالم وحدت که رای ثابتشان 
کند دوایر انس لا را گت اوه 

یکی وسيله ایجساد» شاهزاده حسسن 
صفای کصبهدین» قبله حدادانی 

یکی نتی جه اعجازء شاهزاده حسین 
حیات پیکر ایمسان؛ سر مس سلمانی 

زنهی این: مت وهم نوای داودی "۳ ۱ 

به دست آنآ نگران خحاتم سلیسمانی 

ازین حجاب که انسشانده زهر بر لب این ؟ 
فلک چو مار بود در ک مند پیانی 

ز شرم این که کشسیده است تیغ بر رخ آن؟ ۱ 

شده است چشم جهان کربلای گریانی 

تتاج مسصطف وی را وجود این" اول 
کم ال مرتض وی را صفات آن. ثانی 

پپشت امن و اسان رارضای این رضصوان 
بای دین و دول را ولای آن؛ کتا جع 

ضمیر علم کند فاش درز فضیلت این 
ح دلیلهای اصح؛ قولهای برهانی 


۱ نعمت از ... 
۲-د: او به قیاس ابیات بعدی اصلاح شد . آ: اين» و در مصراع اول به جای این آن است. 
۳-]: آن ۴-ایضاً: ... آن ... این 


1-۵: آن» و در مصراع بعدی این . 





زبان وحی کند نظم در منانب آن 
قشصی-د‌های رسا؛ قطعه‌های طولانی 
ادای خحسدمت این" » جنت سراف رازی 
تضای طاعت آن» دوزخ پشیمانی 
غبارتربت این نقسشبند پرد؛ چشم 
: سسج ود درگه آن؛ آبروی بیشانی 
چرجام عضو لب الب کنند» وانخورد 
مار کاری از مسستی مسلم انی 
مقام محبت مستان مهرشان قفصری است 
۱ ۱ که طاق ابروی حورش نموده ایوانی 
فشار پنجه بی حاصلی و بدبختی 
۱ کلو دفتت‌هفتتان زا کقد سم نیس انی 
کند به قطع نهال حیات دش‌منشان 
چواره مسوج هوا مشق تیسز دندانی 
عجب ز زلزله مسهرشان مدان که نهد ۲ ۲ 
و آییر تساه اناد اف زونه ون ان 
اثر ندارد اگسر در نماز صسرف شسود 
حیات دش منشان همجو خواب شیطانی 
کم یت این چو درآید ز او انش آن ۱ 
سپهر سینه خراشد ز نگ میدانی 
شتاب اين " و سپاه حسود صرصر و گرد 
رام آن وصف خ‌صم. مسیل و ویرانی 


۱ آن» و در مصراع بعدی این و نیز چنین است در بیت بعد . 


‌‌ 
1 

سم 
کی 


۱-۲ در حاشیه به آن اصلاح شده و آن در مصراع بعدی به این . 


تصیده‌هاوترکیپ‌پندها ۰ ۲۲۳ 

در آن دیار کسه میس دان جلوه آرایند 
حسجاب سیل و صسبارا کند بیابانی 

بساط شعله شود صسفحه از معانی تند 
۱ به وصفشان چو کند امه ام مسخنرانی 

به نیم گام کند طی جهان معنی را ۱ 

به مسدحشان چو کنم رخش فکر جولانی 

محیط از روش این" » ز مسوج زنجیری 
هواز شوخی‌آن؛ در باب زندانی 

ز خفتتگان لحد یشتر به حشر رسد 
۱ اگر تصورتمش ال این" کند مانی 

شسود زمین چمن هم‌چو ابر بی آرام 
۱ گر کندعرق آن به ف_سرض بارانی 

سواراین به که ؟ ی رودار و راکب آن؟ 
دو قلزمند ز جوش مصاف طوفانی 

دو شه‌سوار که بیش عنانسان ز شرف 
دوند تخت نشسینان انسی و جانی 

دو یکه تاز که در عرصه بزر کشت ۵ 
بود چو گوی سراسی مه چرخ چوگانی 

صفانشان به مسخن طی نمی شسود ناظم 
عنان بکش ز تکلم مسباد درمانی 

در آن هوا که ملک بال را وداغ کند 
تو کیستی که کنی دعوی پراف شانو. 


۲-۱: ایضاً اصلاح شله . ۲-ایضاً: آن ر در مصراع زیرین : این 
۳ ایضا: ... آن... این 


هزار سال درین علم اگر کشی زصمت 
نمی رسد مبلق دانشت به نادائتی 

چوغنچه لب به نسیم دعایشان بکشا 
که عندلیب اجابت کند خوش الصانی 

همیشه تا برد از اتعضای فصل و زمان ۱ 

مسموم بادیه گرد و صباگلستانی 

ا نوک زا رس یریگ 
۲ چو دود سوه و بی بقاو ظلمانی 

مسق.ام پی رو آن باد گلشنی که کند 
۱ بهشت بر در آن آرزوی رضسوانی 


[در مدح حضرت امام رضا علیه السلام] 


سحر که بر صف مدگان دو اسبه تاخت نگاه 

سسمندناله جهاندم به تازیانه آ" 
زبرو بر حوادث چگونه درگ رم 

مسرانه بای تردد؛ مسرانه دست شناه 
به تازه رویی ص‌حرا شکفته دل نشسوم 

در این بهار به چشمم یکی است پرق ۰ گیاه 


| 


تب "نو در مصراع زیرین : این ۲-اين قصیده در نسخه آ نیز آمده استت ۰ . 


قصیده‌ها و ترکیب یندها ۳۳۵ 


به آب ک‌اهربا سب ز کرده اند مرا 
۲ گلم ز شاخ تمنا دس د به گسونه ک اه 
شسبی به سسه و اگر پر خرابه ام تابد 
فرو رود به زمین همچ و آب. پرتو ماه 
ز بس دو رنگی مسردم یگانگی سوزست 
بریده رنگ شسباهت ز صورت اشباه 
گل ریاض جسهان قابل تماشانیسست ۲ 
ز دامن موه باید اند گرد نگاه 
به جنس حسرت و نقد روان گریه بساز ۱ 
۲ که نیسست دفتر یام را جز این تتخواه 
نمانده خیر درین بزم» هوش مسستی کسو 
که بشکند به سر آفتاب» سافغر ماه 
لبم چوک اسه زهرست از شکایت دهر ۲ 
دلم چو کنیس مارست از تموج آه 
وطن بر آتش طالع نمی زند دامن 
به هرزه چند کنم شکوه از شسمال هراه 
به این که تیزی شمشیر گفتگو زمن است ۲ 
۱ ۱ زمانه تیغ به رویم کشد چو سنگ فسراه 
ز جوش اشک رطوبت نزای مژگ‌انم 
"۳ ۲ توان به روی هو چون سیم کرد شناه 
ز بخت تیره ننالم که ننگ مردان است 
۲ زبان شکوه گسشودن زبیسوفایی داه 
که سر کشید درین بوستان؛ که سر نکشید ۱ 


ز ریشه جگرش دسته دسته سنبل ]۲۰ 


م رض دیوان ناظم هروی 


فریپ جام جوانی مخور که ریخته است 
شراب خوبی یوسف زم‌انه در خم چاه 
به زور بازوی قدرت دلیرحسمله مسشسو 
که مغز شیر درین بیشه می خورد روباه 
شکایت از شب دیجور فم مکن که بود ۱ 
۱ بیاض صبح طرب؛ پیش حیل روز سیاه 
ز تار و پود امل دست حرص کوته کن 
ز چاه فکر برون آی؛ نیسسستی جسولاه 
کی فسات هتفر دا فان انیت 
۱ که بر جهان کشد از بخیه‌های خحرقه؛ سیاه 
بلند رتبه که را کرد چرخ چون خورشید؟ 
که رفته رفته نگردید پایه اش کوتاه 
به شکر این که بر آپینه ات" غباری نیست 
بجز تجلی دله ای زنگ بسته مسخواه 
چو شمع اگر ز تو نوری رسد به خلق» مسوز 
برند اگر پر کاهی ز خسرمن تو؛ مکاه 
چو در انا دریاست دست اقسپسالت 
چنان مکن که کند اب گسویه پر صسر چاه 
چو زلف خحواهی اگر برخوری ز مر دراز 
۲ 
زدود آه من ای چرخ چین مزن به جسبسین 
که حوش کتابه ز ابروست پیش طاق جباه 


1-۱: آن که در ... ۲-اپضاً: گریه ابر 


تصیده‌ها و ترکیب بندها رمض 


چو صبح ‏ تیره ز بیمسهری ات نمی گردم 

بر این سخن نفس روشنم بس است گواه 
به کلبهام که در آمد که خوش دماغ نشد؟ 

زبوی کشت داغ و نتیله عنبسراه 

رسیده روی امیلم به خاك مشهد شاه 
شهی که درا نلک هشتم امامت ازو 

ظهور کرده بلند ار جلالت و جاه 
صلی موسی جعمفر که ابر دوستی اش 

گل ثواب دماند ز شور زار گناه 
قتسصاکنند‌ملایک نما واجب را 

شوند اسر ز ثواب زیارتش اگا: 
به قطع نسل» جو کانور» در مسزاج عدوش 

خحصومت است سقنقور را به قسوت باه 

دو غنجچه است یکی آنتاب و دیگر ماه 
سجود با رگ هش رانتی جه بسیارست 

سزد که راست شود پشت آسمان دو تاه 
زهی به راز نبسوت چو مصطفی محرم 
ی ی ۳ 

فتاده کعبه چو طفل یتیم بر سر راه 


۰-0 بر 


۳۳۸ دیوان ناظم هروی 


زعکس گنبسدنورانی طلایوشت 

سربرهنه گردون شلد آفنتاب کلاه 
برون دود رش بر در تو جای دهند 

مه چهارده سر بابرهنه از خرگاه 
لباس جاه جهان زان نخواست همت تر 
دم مسسیح ز شرمندگی نفس : تکد 
چنان ز جودتو» کم مستعد بسیاری است! 

کهپنج» بی‌ رقم صفره می‌شود بنجاه 
زآستان تو هر ذره‌ای که بر خحسی زد 

بردبه سسایه دیوارش آنستاب. یناه 
به دور حسفط تو ایمن بود ز آفت اکشتو 

چو عکس خویش فتد شعله در میان میاه 
اگّر زرای تو گی رد جلا» کند روشن 

چو آب ته به ته ال را تجلی ماه 

چراغ مسعرفست لا السه الا الله 

نمی کند قدم از راه مان کوتاه 
شود چو شاخ گل تازه؛ پای تا سر چشم 

گمسضاهد؛ روضهتو مد نگاه 


۱-د: بسیار است» متن مطابق آ. 


تصیده ها و ترکیب بندها ۴۳۳۹ 


چه روضه عرش صفا جنتی که سودایش 
فکنده در دل رضوان» روش واشوفاه 
مراد بنده و آزاد بر درش حاصل ۲ 
۱ چو دیده در حرمش محترم سفید و سیاه 
ز جوش فیض اجابت. به زیر قسبه او 
۲ ۲ ۲ دعابه کام رسد در ضصمیر حاجت خحواه 
ز دود شسمم بلند اخسترش دلی که شکفت ۲ 
بود ز چار چراغ عناصرش اکسراه 
ملازم ان جنابش ملوك مسند عرش 
مسجاوران سریمش مسقربان اله 
به روی دیده فنش‌اند بارش ار دامن 
ز عطر فیض مسعطر شسود لب اس نگاه 
شسفیم خلق جسهان داورا! علی قسدرا! ۲ 
که ظاهر تو بود باطن رس ول الله 
اگرچه از چو منی بر در تو عرض مسخن 
بسند نیسست به تصدیق غال و آگاه؛ 
ولی چه چاره که از بس حریص مدح توام 
زبان سود نتصوانم چو شعله داشت نگاه 
ازین قصیده که منشور اعتقاد من است 
۱ 0 
برات جایزه‌ای چشم دارم از کرمت 
۲ که بر ولابت آمرزشم دهی تلخسواه 


ات1 اجایت بلیر ... 


۱ ۴۳۰ دیوان ناظم هروری 


قتسدیمی در دولع‌سبرای مدح توام 
کنون نبرده امیدم به این سسصادت راه 
در آن زمان که لبم سرخحوش ثنای تو بود 
تداشت بادهٌ کف تسار مساضرافواه 
در آن هوا که مرا شوق کرده بال انشان 
پر مسلایکه را نیسست قسدرت پر کساه 
به ظاهر ارچه به حاك درت درین ایام ۱ 
نسوده ام رخ زردی به وجه خاطرخحواه؛ 
مسقصرم نتوان گفت» کزره‌باطن ۱ 
کشیده مسوی تو پیستابی ام گه و بیگاه 
کدام روز که بیسخ ود نکرده ام پرواز 
۱ به سوی گلشن مشهد ز آشیان هراه 
چو چشم عاشق هجران کشیده بر رخ یار 
کدام شب که نیفتاده‌ام براین درگاه 
سوار جاذبه اشستعیاق را چه غم است 
۱ زبسد ظاهری منزل و مسسافت راه 
ترحمی که ز سرحد فلت آمده ام 
بریده رنگ چو عصیان» شکسته دل چر گناه 
ایند گسوشهچشم هدایتی دارم 
۲ ۲ که هادی ره ایمسان تویی و من گمراه 
دلم که بلبل اوصاف توست فارغ ساز 
ز دام نفس قتسساوت فسزای طاعت کساه 
سرم که خانه سودای توست» خالی کن 
ز نکرهای محال و خیالهای تباه 


تصیده ها و تر کیب بندها ۴۳۱ 


توقع دگسرم این کسه چون مرا در حسشسر 
ز عضوعضودمد شعله شعله واویلاه؛ 
به نیم جرعه شفاعت که درد ساغر توست 
دهی حسلاصی ام از شدت مار گناه 
خموش ناظم ازین خیرگی که بی اظهار 
ترشح کسرم ابر می رسد به گیساه 
در آن جناب: و هنم بیتوا ننخسواهی مساند 
که می‌دهند مراد دو کون بی اکراه 
بریز رنگ دعای خلوص بنیسادی 
۱ ۱ که وان اسس ارت رش یهت لک 
زچار حسد جهن تا بود توجه خلق 
به شساهراه هدایت دلیل بیت ال 
ثیازمند در کبس ولای تو باد ۱ ۱ 
سر جمیع رس و جبین کل جباه 
مسوالیسان تو ثابت فسدم چر جسوهر تیغ 
مخالفان تو آشفته دل چو گرد سیباه 


[ت کیب بند در مدح حضرت امام رضا علیه السلام] 


مکن به سوی ضعیفان به چشم کبر نظر که منتظم نشود بی وجود رشته گهر 
حریف فقر نه‌ای» منکر فقیر مباش اگر به راه نیایی» مگرد از رهبر 


۱-نسخه آ افتادگی دارد و ابیات بعدی از آن ساقط است . 


۴۳۳ 
چو خامه ترك سرخویش کن اگر خواهی 
ز بخت تیره ترقی رسد ضصعیفان را 


دیوان ناظم هروی 


که روشناس کنندت به رمز هر دفتر 
شودز سوخته روشن چراغ عمر شرر 
نفس نفس همه در کاهشیم چون اخگر 
زبس که سعی نمودم نه بال ماند و نه پر 
به آستان علی بسن" موسی جعفر 


شه سریر خراسان» امام کشور دین 
که بی محبت او بی بهاست گوهر دین 


دگر مبارز اندیشه‌ام سبکتازست 
چو گل به باغ که تکلیف می کند شوفم؟ 
مصاف معرکه وصف کیست در نظرم 
ین که هر ساعت 
چرافتاب ز مهر که تربیت دیدم؟ 
کاید لطف که همدست شده که بر رویم 
پرهنه حرف زنم» آشکار گویم کیست 


لبم به سحر سخن؛ هم نبرد اعجازست 
را وکین ین غر زاو ین رین 
که ناوك سخنم در کمان اندازست 
ز جوش نغمه زبانم چو کوچ؛ سازست 
که روز گار به من همچو صبح دمسازست 
دری که از دل من بود بسته‌تر» بازست 
که خواری ام به رهش درلباس اعزازست 


گل بهار امامت علی‌بن موساست 


زهی چوشعله به وصف توهرزبان روشن 
عصجب ز تربیت باد؛ ثنای تو پیست 
زبس که از نظرت مستبد گیرایی است 
مرابه خاك درت ذوق جانسپاری بس 
شپ مصاف ثایت ز نور نیروزی 
جهان ز شمع ظهور تو یانت نور کمال 


۱-دراصل: ابن 


ز مقدم تو زمین همچو آسمان روشن 
گرم چو شيشه شود مغز استخوان روشن 
چراغ من شود از سایه دخان روشن 
چراغ عمر خضر باد جاودان روشن 
شود چو تیر شهابم زه کمان روشن 
شود ز جلوهُ گل چشم بوستان روشن 


قصیده‌ها و تر کیب بندها 


به بال مسهر تو پرواز می کنم» شاید 


۳۲ 


اگر چو ما نوم گردد آشیان روشن 


چراغ خناطر من پرتو ثنای تو بس 
فنضای گلشن طبع مرا هوای تو بس 


چو شمع سوختم از تاب درد یا مسولا 
چه می کشد چ وکسی زیردست دشمن شد 
ز روز وشب چو جر می کنم فغان چه کنم 
بیاض روی مرا کرد نیلگون؛ فریاد 
نمی توانم ازین آشی ان وهم پرید 
[به مردمی ]۱ نرسیدم که در بساط جهان 
صبا گواست که در راه دوستداری تو 


چو نی گداختم از آه سرد یا صمولا 
به من زمانه چه گویم چه کرد یا مولا 
به این دو نافه هستی نوردیا مولا 
زسسیلی فلک لاجوردیام ولا 
گذشعه را 
یکی است گوهر نامرد و مردیا مولا 
به خاکساریي من نیست گرد یا مولا 


۳ ۰ ۲ 
زهم بریزم اگر چون غبار برخیزم 


رسد ز خحاك درت آرزو به گنج مراد 
به جنگ نقس چو می جوش می زنم؛ شاید 
به یاد مسشهد پاك تو از طلسم هری 
چو شمع بس که درین آرزو گداخته ام 
تیوه در طانتم» بذرگرخ 


بودغعباررهت کیمیای استعداد 
که کس بدون طوافت نمی رسد به مراد 
که سرخوشم کنی از ساغر راب جهاد 
رسیده بود سرشکم به دجله بفداد 
به دامنی نفس هستی ام رود بر باد 
ولی ز قسید تعلق نمی شسدم آزاد 
ز جذب لطف توام گر نمی رسید امداد 


هزار شکر که بردم بر آستان تو راه 
سرم به عرش رسید از سجود این در گاه 
به چشم هر که رسد عزئی دگر دارد مگرز خاك درت توتیانظر دارد؟ 


۱-دراصل : محو شده و تنها «ی) باقی مانده است . ۲-ایضاً: بریزم (بدون نقطه در حرف اوگل) 


وفوفر 


زبس به راه تو گردیده جان شیرین خحاك 
یقین که می رسم ازنخل رحمت تو به کام 
توجه 2. گرم آپرو دهد چه عسجب 
دل جهان به جناب تو نقد جان ریزد 
اگر نه طوف تو می شد سبب؛ که می آمد 


چرابه مسر نروم در ره زیارت تو 


دیوان ناظم هروی 
غبتار رهگذرت لذت شکر دارد 
نهال نالا من میواثر دارد 
مت تست و 
تن زمان به نار ره تو سسر دارد 
به راه عمر که هر گام صد خطر دارد؟ 
به هرکه می‌نگرم سود آزین سفر دارد 


شفاعت تو زند آب» گردعصیان را 
زیارت تو دهد رنگ» روی ایمان را 


کسی که مهر تواش نیست مهربان چه کند 
کسی که تا سر و جان در رهت نثار نکرد 
تنی که لایق تشریف رحمت تو نشد 
چه گویم ازتوچه ترتیب یافت ملک و جود 
سری که داغ هوای ترا به جان نخرید 
بنای قدر ترا رتبه دگر باشد 


رمیده وطن از شوق روضه تو شدم 


کسی که ذکر تواش نیست بر زبان چه کند 
ازین چگونه تسلی شود. ازان چه کند 
برهنه گر نشود از لباس جان چه کند 
مشحّص است که در باغباغبان چه کند 
ز سود مایه سودا درین زیان چه کند 
نمی رسد به جناب تو آسمان. چه کند 


هوایرست ریاض تو آشیان چه کند 


ز گرد رهگذرت سرمه در نظر دارم 
به خاك پای تو گر مطلب دگر دارم 


چر خاك میکده بامال اهل عصیانم 
اسیر سلسله غفلت است آگسهی ام 
هوس دهد می بی حاصلی به مینایم 
زبس که سینه خراشیده ام به ناخن یأآس 
بغیر معصیت از من نمی شود موجود 
به چنگ سرکشی نفس عاجزم عاجز 


چو چشم شیشه به کردار خویش گریانم 
شکست خحورد؛ کفرست رنگ ایمانم 
هوا کند گل آلردگی به دام انم 
یی از یقرت با ان 
ز هرچه کرده‌ام و می‌کنم پشیمانم 
حدا کند که درآید به طرق نرمانم 


ازان گذشته که باشم امیدوار» مگر شفاعت تو کند روشناس ضفرانم 
فکنده از نظر خویش حضسر توفیقم 
سفارشی» که رساند به پزم تحقیقم 


[ایضاً تر کیپ بند در مدح حضرت امام رضا علیه السلام] 
هر که شضد سوخته عشق نیفتد زنظر 

سرمه دیده آییله بود خاکسع !۱ 
جوهر عاریتی قدر کس افنزون نکند 

قفیمت رشته چه باشد چو برآید ز گهر 
بل هه یت ارهیر آوزای شعای نوی ۱ 

تو که چون گل به ره باد گشایی دنتر 
مگذر از برگ تجرد که درین باغ خیال 

رسی از نخل طلب پیشتر؟ از گل به ئمسر 
تیربر خا نشصیند که دل آزار بود 

حافنظ خلق» ت بر سل ار ۳ ی یمس 
می شود تیز به خونریز کسان» همت بین 
صورت حصال ترا عرض کند نازب ]| 

باش صاموش که اظهار بود عیب هنر 
نظر از حاك نشینان سحرخیز مپوش 

تو که با خواب فراغت شده‌ای هم بستر 


۱-اين ترکیب بند به خعّی زشت و با اغلاط بسیار» در نسخه آنیز آمده است. ۲-د: سشر» آ: مسر 


۱۳۶ دیوان ناظم هروی 


به نگاهی چو توانی که دلی شاد کنی 
۱ حیف باشد که شوی غافل و بسداد کنی 
نامه جرم و خطا صفحه گفتار من است 
گمرهی توشه کش سالک رفتار من است 
فعل زشتی که به رویش همه کس دربندد 
باز گشتش به سیه خحانه کردار من است 
هر نگاهی که مهپای حیانت باشد 
تربیت یاف تهچشم تلف کار من است 
صساحب سلسله کافنریام کرده هوس ۱ 
پیر بتسخانه کسمر بسته زثار من است 
نظر هیچ کس از بی اثری نسست بر او 
سحر باطل؛ رقم صفحه اشعار من است 
بس که سر زد گنه از من» شده‌ام دشمن خویش 
شوم آسوده از ان کس که در آزار من است 
سود جنسی که کسادست خسارت باشد 
۱ جای رحم است برآن کس که حریدار من است 
متسر در محتمحیی ید توستهم 
جنس افسسوس مشاغ سریازار من است 
برگ سبسزی نود در چمن کسردارم 
ندهد بوی اجسابت گل است نف فارم 
غنچه طب عی به مسلاقات چمن می‌آید 
بی‌زبانی به سر راه مس خن می آید 
از قففس. مرغ گرفتاربه شکرانه این 
کته فتاه اراد به پابوس چمن می‌آید 





قصیده‌ها و ترکیب بندها ۴۳۹ 
از زمین بوس دری کسام لبم شیرین است 
از شکر تلخی زهرم به دهن می‌ آید 
چند گل سوزی و بر جامه گلاب افشانی؟ 
بوی راحت ز گسریب ان کسفن می‌آید 
پشت ضعفم قسوی از تربیت تجریدست 
آنجه جان می کند» اینجا ز بدن می‌آید 
صدق اگر داری؛ در پتکده نومید مباش 
۵ اپر رحمت همه جاسایه فکن می‌آید 
بر دربارگ هی فسال توطن زده ام 
۱ به غسریبی ارم یاد وطن می‌آید! 
سقریق گنرفهام از که از زو آیساز ۱ 
خسضسر توفیق به همراهی من میآید 
از وطن خانه برانداز جسدایی شدام 
همچو ابر از موس سیسر؛ هوایی ش-د ام 
باده در رف امد از خم احسسان دارم 
آبروی خضر از چش مه حی وان دارم 
چهره؛ شاهد مقصود برآسد ز نقاب ۱ 
دربن هر مسژه تلد دیادهُ حسیسران دارم 
می‌رسی در فقلم صدق به جسایی؛ برخیز 
من ندارم پر و پرواز گلستان دارم 
حانه سوز خس و خاش اك هواو هوسم 
اه سسردم؛ هنر آتش سس وزان دارم 
بغل و دامن ماتمزدگان جای من است 


طفل اشکم. نظر از دیده گریان دارم 


سیلهاکردهام از هر مره خویش روال 
تسصد ویرانی مسعموره عصیان دارم 

گربه جم میت فیضی برسم دور مدان 
دست بر دامن دلهای بریشان دارم 

چشم آیین؛ رحس مت به ره عکس من است 
گکردبر رخ ز در شاه خسراسان دارم 

آن که خحورشید نظریافته سایه اوست 
سر دیوار فلک در قس دم پايه اوست 

آن که از فیض ثنایش لب دانش گسویاست 
۲ آن که از تیغ زبانش دم معجزگی راست 

آن که پر خاك درش کار فلک سجده‌بری است 
آن که در بارگ هش ذکر ملک یامولاست 

آن کسه امسروز اگر مایه زطوفش نبرند 
همزبان همسه کس روز جزا واویلاست 

آن کسه گر تربیت ابر عطایش نبسود 
۱ بار حسسرت ثمر پافشچه نشو و تماست 

آن که هر کس نبود همسسفر دوستی اش 
در ره کعبه قلدم بر قدم جرم و خطاست 

آن که تا روضهاو کعمبه حاجات شده 
عندلیب اثر» آموخضته دست دعاست 

چند در پرده کنم عرض دعا"» کردم فاش ۱ 

۲ تام شاهی که ز مدحش سخنم روح فزاست 


تصیده‌ها و ترکیب بندها ۴۳۹ 


جسوهر تیغ کرامت. هنر بازوی دین 
نفس صبح امامت علی بسن موساست 
دل مساتمزده را داغ عمش سور دهد 
دیده را دود چراغ حسرمش نور دهد 
ای نظریاف + شسمع قسدت شعله طور 
چشم آبینه به دامن برد از روی تو نور 
نکهت ک وی تو در روح نزایی مسمروف 
طاق درگاه تو در قسبله نمایی مسشهسور 
طالب صح بت ارباب ثنای تو خن 
"۳ عاشق جلو؛ مسستان هوای تور شور 
هر که را سیر سر کوی تو بخشید کمال 
رسد از دیدن فردوس به صد رنگ قتصور 
گرم خدمت چو شود خادم شسمع حرمت 
رشک بر حلقه مسق راض برد دید سور 
مرحباقصر جلالت که سراف رازی او 
آسمان را به ته انداته از بام غعرور 
۳-۱ ۲ 
دیده چون شسمع زند بر سر مژگان گل نور 
کی که روت تاه یسیون نک 
ور بسنجم به سپهرشض؛ زره صدقم دور 
چیست فردوس سر کوی تو جای دگرست 
آمتتان کنیسنت؟ مقام تو بنای دگرست 


۱-]: شور (؟) 


.۳۴ دیوان ناظم هروی 


صدق در راه تو تن داده به جان انشانی 

سر اخلاص به پای تو نهد پیشانی 
داغ سب دای تو بر سینه فشاند گل یش 

خار صسحرای تو در دیده کند موگ‌انی 
از ]دوم تو به تصس دیق نظرها برده 

خحاك مشهد گرو از سرمه اصفاهانی 
توسن عمر شتابت چو شود گرم عنان 

سبینه عرش کند آرزوی مسیدانی 
وه چه توسن. که بود تنگ فنسضادر نظرش 

عرصه کون و مکان همسچو دل زندانی 
می‌جهد همچو نظر تاسر میدان فلک 

گر به تحصریک شتابش مژه‌ای جنبانی 
هر کجا صیقل نعلش به زمین آمده است ۱ 

خحال تاآب چو آیینه بودنورانی 
حاجت تاختش نیست که عزمش به خرام 

می‌برد گ وی شاب از فلک چرگانی 

در رک ابش فلک پر جوان می گسردد 
وز خسیسالش مسبق نطق روان می گردد 

يا اسام دو جسهان» مسست می تقسصیرم 

می‌توان کرد بدین حسن عمل تکفیرم 
برگ و بر ریشت ۹ مساق عصی ائم ۱ 

خانه برهم زده سلسله تفس صیسرم 
بر رخم بس که هوس گرد گنه پیخته است 

دل آیینه مکدر شود از تصویرم 


قصیده‌ها و ترکیب بندها ۳۳۱ 


تاجر غفلتم از شسهر خطا آمده‌ام 
نی‌ست جر روز سیه» فایده؛ شبگیرم 
سوی هر کس که روم روی ز من گردانّد 
آه خسویشم؛ نبود در دل کس تأئیرم 
من که زندانی کفرم عسجبی نیسست اگر؟ 
بانگ ناف وس" بود زمزمه زنم تجپیرم 
سالک وادی تجرید : ۳ نگشتم؛ چه کنم 
ار صنجرای تعلق شده دامنگیسرم 
همه عصصیانم و نومید تیم چون باشم ؟؟ 
کرده از آب هوای تو قسضاتخمیسرم 
با" ولای توام از مول 2 قتیامت چه غم است 
مشت خاك گنهم در ره مسیل کسرم است 
از تو بنهان نتوان کرده چنین آم‌دهام 
نی تمام است وضص._ویم نه نمازم یادست " 
کسانربی‌ خبرم» تازه به دين آمده ام 
درد در دامن سول جگرم پرورده 
هم‌ج و اشکی از در دلهای حزین آمده 1 
صد خطر همسفرم بوده و صد فتنه رفنیق 
از ره دور گ من تابه یقسین آمده‌ام 


1-۱: راه... ۲-ایضاً: نیست ز من 
۳-ایضاً: ننگ ناموس(؟) ظاهراً سهوالقلم کاتب بوده. ‏ ۴-ابضاً: چون ناظم 
1-۵: به ۶-ایضاً: نمازی است مرا 


۳۳ دیوان ناظم هروی 


به چه راحت رسم از منزل هسستی که در او 
حیف عمری که به محرومی طوف تو گذشت 
جام لطفی» که به انداز همین آمده ام 
دارم امد که آهوی اثر جلوه کند 
در کمان تیر دعایی به کمین آمده ام 
تابود سره سر کوی توام مسسکن باد 
چشمم از تربیت سالك درت روشن باد 


[در مدح حضرت امام رضا علیه السلام] 


مرابه شیشه تغخافل به ساغر استغناست 
دمساغ من ز می بی مار توبه رساست 
تنم کر متسعز آست وس کر یا 
۵ که می نضوردن امروز راحت فرداست 
طبسیب توبه زمی می‌دهد مرا پرهیسز 
۱ که آب باعث رنج مریض استسقاست 
ز دست و پازدن مسوج سسیل باده چه سود ‌" ۲ 
که توبه بر مسر تعمیر ضانه تقواست 
میان ماو توساقی صلاح صحبت یست ۱ ۱ 


تو شیشه بر کفی و فرش خانه ام حاراست 


تصیده ها و تر کیب بندها ۳۳۳ 


گ ذشتم از ظلمات سواد طرهُ تو 
به جای می اگرت آب خضر در میناست 

کجابه سیر گلستان می گشایم بال 
۲ ۲ که جام در نظرم حلقفهای زدام بلاست 

هوای میکده گر نوبهار تربیت" است 
هل طیع مسرادشمنی به نش وونماست 

خحم شراب اگر خسانه فلاطون است 
مریض من به شکستش چو کوه سیل گشاست"؟ 

به پمن توبه شسدم باده نوش میکده‌ای 
که سینه خم او طور آتش مسوساست 

عجب نب‌اشد اگر غافلم ز چشم بتان ۱ 

که توبه کار نداند شرابخانه کجاست 

زباغ توبه گل انش‌اند بر رم توفیق 
ز باغبان قسضابر سرم چه منتهاست 

بری شسدم ز هر آلایشی به همت اشک 
به دامنم چو مص[ا کنون نماز رواست 

فد به همرهی نقفس برم‌دار که نقس 
سنا نداند و هر جاکهمی رود دریاست 

ز شسهر بند شسریعت برون مرو زنهار 
قدم ز شهر چو بیرون گذاشتی صحراست 

مباش غره که شهر حیات معمورست 
۲ فتور حادنه بسیارمی شود دنیاست 


۱-دراصل : تربیت بدرن نقطه نوشته شد.ه . ۲-ایضاً: سیل گشاست» بدون نقطه و بی سرکش گاف . 


۳۳۴ 0 دیوان ناظم هروی 


نظر‌همیشه به دیوان شاعران داری 
نشسته گردبه رخسار مصحف؛ این چه حیاست! 
به ذوق شعر ز قرآن گذشتهای» انسوس 
کلام خلق ترا بهتر از کلام خداست 
مبین به چشم حقارت به سوی درویشان 
۵ که انتخار» گدای توجه فقراست 
ریق بر فنایند و فسقر؛ ایشان را "۳ 
۱ به روی خحرفه نه بخیه است» موج بر دریاست 
برون ز کاهلی جهل مسانده‌ای» ور نه 
در عمارت توفیق بر رخ همه واست 
رد که کیت کر هه قو نات ۱ 
به زیردستی اگر برخوری به لطف» سزاست 
خوش است گرمی گردنکشان به مسکینان 
که سرخ رویی جام از تواضع میناست 
سخن ندارد بی حرف عاشقی لذت 
بیان کنم غزلی گر درین قصیده رواست": 
حجاب حسن تو تا در چمن نقاب گشاست 
گل شکفته حجل تر ز خنده بی‌جاست 
ضبار خط تو منشور امه حوبی است 
گل عذار تو پرورده بهسار حسی است" 
به زهرچشم چنان آب داده ای موه را ۱ 
که تیر دعوی شمشیر در کمان خطاست 
۱-دراصل : حاست (بدون نقطه) شاید : خحطاست . 
۲-ایضا: اداست» ظاهرآًسهو کاتب بوده» اصلاح شد . ۳-حیاست» بی نقطه کتابت شله . 


قصیده‌ها و تر کیب بندها ۳۴۵ 





شبی به حاطر زلفت دلم گسذشت و هنوز 
غبار کوچه آهم عبیر حبیب صباست 
به رنگ زردی‌ام ای تازه گل چه وه ای ۱ ۱ 
حزان چهره عشاق از بهار وفناست 
برآر خنجر و جان راز قسید تن برهان 
که آن کلید در بندح ال ام ضاست 
به سر وسید فزل: عرصه تنگ شد ناظم  .‏ 
به وش باش که هنگام مدحت مولاست 
نهنگ لجه ممجز: عصلی بسن مسوسی! 
۲ که شیر برده به حکمش درنده اعداست 
نتیجه گهر مصطفی که مردم را ۲ 
۱ به شساهراه حقیشت جو دیده راهنماست 
نف باه تسم کیان اتب نه از 
۱ به رنگ لاله رم ساغر شراب هواست 
کف سسخناوت او رابه ابر ستجیدم ۱ 
که بی‌دریغ شارش پری ز روای] و ریاست 
شنید بحر و درآمد به جوش وبا من گفت 
مده به حرف غلط » رخحصت زبان که خطاست 
من از حجالت او غوطه خورده ام در خحاك ۱ ۱ 
که هم چو ابر به هر سو مرا هزار گداست 
زهی در آینه ال درگ پت ظاهر 
فز آن و کنو آنوان کنتن فیس امدت 


۱-دراصل : موسا 


۴۶ دیوان ناظم هروی 


زنور لعل چو فانوس برفروخته کان 
ازان زمان که فسمیرت مربی اشسیاست 

ز کلک عدل تو آسوده‌اند خلق» که دید 
چنین نهال کزان سایه بر سر دنیاست؟ 

زبان به وصف تو داده است خامهام که مدام 
به شاحساربنان» عندلیب تمه سراست 

به وصف جود تو دیگر نیم خساطر من 
ز روی تازه گلی مطلع نقاب گکشاست : 

تویی که یک ورق از دفثرت سحاب سخاست 
مسواد نقش نگین تو مسوج بحر عطاست 

ز فخر چون سر خورشید عرش سانشود؟ 
بر آستان تو هر روز خدمتش مجراست 

به‌دست و دیده بیران آستانه تو 
کسی که خوار وذلیل است عینک است وعصاست 

فلک به گرد سر کسوی خحاك می گسردد 
#9 ازین شرف که به صورت ترا در او مأواست 

سیپهراعظم در روضه تو فندیلی است 
۲ که یک چراغ در او ماه و دیگری بیضاست 

چوآنتاب. صدف ود برآید از دریا 
گهی که بنجه جود ترا هوای سخضاست 

لبت به زهر زانگور او رسنیده؛ اگر 
۱ جداکنند سر تاك را به اره: سزاست 

کسی که مسثله آموز درس مدح تو شد 


به حکم حاکم فتوی مسعلم علم است 


قصیده‌ها و ترکیب پندها ۳۴۷ 


ضریب نیسست» خشن پرش آستان توام 
گر اطلس مسخن از موج معنی ام خاراست 

فراق کسوی تو دیوانه کرده است مرا 
ق سم به قبله مجنون که درگه لیلاست 

بر استان تو شاید فشانم از مسژه آب 
بدین امسید کفم ابر آسمان دعاست 

به یاد طوف تو گسرداب بحسر سسودایم 
ز جوش موج قسمء صدق این سخن پیداست 

به حانه زاد سجودت که جبهه ملک است 
۱ به دست برور سرینجه ات که بال هماست 

به آن دلی کسه ز داغ جسفا و نالهٌ یأس! ۱ 

به صسسورت گل و بلبل تمام برگ و نواست 

به سینه صسافی آزرده ای که نفرینش 
۱ زسینه تابه ملاقات لب رسید» دعاست 

به آن خمار که موسوم شد به نادانی 
به آن شسراب که پیسمانه اش دل داناست 

به سنگ حادثه روزگار عهدشکن 
۱ به کاس؛ سر عاثق که شاه سوداست 

به نقش پای بیابانیسان تنهساگسسرد 
۱ کز آب آبله ها مسوج خی چون دریاست 

به ناز و نعمسمت دیوانگان وادی شوق 
که نقل مجلسشان ریگ دامن صحراست 


۱-دراصل : ناله ویس 


۳۴۸ دیوان ناظم هروی 


که‌بار شوق تو ازس به دوش جان دارم 
فدم به عسهد جوانی هلال وار دوتاست 

چه احتیاج که اظهار اشتیاق کنم 
به حاطر تو که بر حسال عالمی داناست 

نظر به دست تو دارند آشکار و نان 
دو چشم من که یکی اعمی و دگر پیناست 

زبیقراری عورشید و ماه دانسستم 
که هرکه را نبود جابه درگهت» بی جاست 

به بی‌سعادتی خود کسی رضانشود 
زاستان تو مسحرومی ام به حکم قضاست 

زابر رج مت لطف توناامیدنیم 
بزرگی تو به کسوچک نوازی تو گسواست 

به خاك کوی تو خواهد فنتاد چشمم باز 
سسصاب را نظر با زگشت بر دریاست 

به زخم سین من بخضیسه ترحم ریز 
نظر به رشته کوتاهی‌ام مکن که رساست 

بکن به جذبه لطفی به خسویش نزدیکم 
که دور مانده ام از درگه تو مدتهاست 

مرا که خوار" گلستان عالمم دریاب 
۱ که هرکه رد خلایق بود قبول خداست 

خموش ناظم ازین گفتگو. چه بی شرمی است 
مخاطبت نبود آسمان؛ اتام رضاست 


۱-اگر سهو کاتب نباشد» خار نیز تواند بود. 


قصیده‌ها و ترکیب بندها ۴۴۹ 





گذشت موسم اندیشه فصل ختم رسید 

برآر دست که جوش گل بهار دعاست 
ز تیغ حدثه بادا دو بیکر اعسدایش 

زئور تا سار اف عسات بر جسوزاست 


[در مدح حضرت امام مهدی صاحب الزمان(عج)] 


بهارشد که شود گلشن آب و رنگ پلیر 
به دام مسوج هوا پلیسلان شون اسیر 

ز عکس چهره سافی که ماه انجمن است 
۱ کند بیاله می آفنتاب را تسیر 

اگرنه دعوی همچشم زلی خا کرد 
۱ ۱ جسوان برای چه گردید باز عسالم پر 

بهار حسن چنان کار کرد در همه چیز 0 

که خنده بر دهن غنچه می زند لب تیسر! 

هوابه نش و و نما آنچنان که بلبل را 
هزار شاخحچه بیرون دمد ز شاخ صفیر 

جهن چنان به نزاکت که از وزیدن باد 
چو تیر» کار کند موی بر تن تضجیر 

شکفته رویی دوران به غایتی شده عام 
که از نسیم بینند چین به روی غدیر 


۱-دراصل: سر (بی نقطه) 


۴۵۰ دیوان ناظم هروی 


به بال مسوج پرد بر فلک چو ابر مطیر 
درین بهاره جمدد آنقدر رطوبت یافت 

که حون کشته شود لاله بر دم شمشیر 
درین دیار که فیضش ز شرح بیرون است 

درين بهار که وصفش نمی شود تقریر 

که عندلیب شد از ناله مسرغ روح ظهیسر : 

نگاه گرم تو شیرین شکار و خسروگیر 

شکست؛ خط سب زتو سنبل کض مر 

که آنتاب به راه تو می کند شسپگیسر 
به ذوق دیدن زلف تو» در سمسسواد دلم 

تمام چشم شود مد آه چون زنجیسر 
راب عشق نمی گسردد از هوس آباد 

نکرده حانه دل را کسی به گل تعمیر 

که نیسست دست ستم دیدهٌ تو دامنگیر 
کسی به یاد توجز من چرا کند انفان 





قصیده ها و ترکیب بندها ۴۵۱ 


شکفته کی کندم فنچسه تب سم تو؟ 
مراد من چو دهان تو نیسسست نقش پلیر 
تفافل تو همین بر من است و نیست مرا 
به هیچ وجسه ز روی مسصبت تو گزیر 
به حرف غیر گسذشتی زمن به فلت ناز 
0 اگر نمی کنی اقرار» می‌کنم تقریر 
به آ ست ان نبی علم داوری که پرد 
به راه دیدن او دید صسغفیرو کسیر 
امام حاضر و غایب محسد مهدی 
که گشته خاك وجودم به مهر او تخمیر 
فلک به کین عدویش گرفنته خوی پلنگ 
زند به چشم حسسودش هلال ناخن شیر 
خحوش آن زمان که چو یا صاحب الزمان گویم 
شب مرا دهد از چهره آفستاب منیر 
شوم چو خامه به اوص‌اف او زبان آور ۱ 
به حون دیده کنم این فصیده را تحریر 
که ای بهار ای تو گلفشان ضسمیر 
ز قفطدرت تو قوی بنجه بازوی تقدیر 
خسداشناس گسواهم بود دربن دعوی 
که نیست ذات ترا چون خدا شبیه و نظیر 
قضاز خحا؛حکم تور سر نمی پی‌چد 
گنت سیگ به کم عمسرانو طبت و | متسر 
چوکیمیا اثر مفلسی" شود نایاب 
نگاه جودتو گر بر جهان زند اکسیر 


۱-دراصل : چو کیمیای اثر ... » سهوالقلم کاتب بوده. اصلاح شد. 


۳۵۲ دیوان ناظم هروی 

چرا فد سستم از پار مم کسمسان نشسود 
۱ که شک مانده ز پیم تو خنده بر لب تیسر 

ز آب و رنگ بقّم را دهد خسجالتپا 
بهارلطف تو گر بگلرد به نخل زریر 

زمانه جز تو ندارد گلی به گلشن خویش 
برای آن ز رخت پرده می گاید دیر 

چرابه سدح تو این بیت را نکرد رقم 
نظیری آن که به علم مسخن نداشت نظیر 

انسضس_ارازبی کارنامسه می دارد 
که همسچو نقش تو دیگر نمی شود تصویر) 

نار سم سسمند تو نیم جسان دارم 
به جان خود که برانگیز و تحفهام بپلیر 

زهی سمند جهندی که گاه گرمروی 
۱ کات مادک روت کین 

کشیده در ره مسرغ یال دام ؛ دمش ۱ 

فکنده بالش بر گردن صسبا زنجیسر 

چو اسپ عرصه شطرنج» خحانه خانه جهد 
۱ به روی صفحه تقویم اگر رود به مسسیر 

چو سیل» تند به گاه شتاب در صحوا 
گه نشستن و برخاستن چو شعله دلیسر 

ز بری مشک ختن پر شود مشام جهان 
ز چین یال و دمش گر صبا کند شبگیر 

سمش به سنگ فرو می رود ز حسمل شکره 
وا که ان یار دیا تین 


قصیده ها و تر کیب بندها ۳_ِ۴ 


شودز سرعت او خاك همسچو آب روان 

کشد به روی زمین گر مصورش تصویر 
مسبک جرا مسمندی که نگسلد تاری 

گرش بصازی بر روی کارگاه حصریر 

پر آمستان تو از شسم سامسسدان شیر 
فغان من بشنو چشم مسرحصمت بگشا 

که جز تو نیست کسی در جهان سمیع و بصیر 

تنم که گشته گرفتار دام نقش حصیر 
چگونه جای به سرچش مه مراد کنم 

که راه بر ظلمساتم فتاده با در قفنیر 
ز خحضر لطف توام آرزوی همراهی است 

که دور مسانده‌ام از کاروان به راه خطیسر 
دمی رمسد به هدف تیسر آه من که دهم 

ز حلقفه درت انگشت شوق را زهگیر 
بر استان توافتم به صسد نیاز و زچرخ 

بگریم آنچه کشیدم نقیر تا تطمیسر 
کنی ز بنده نوازی تو آن من مسعطوف 

عنان توسن شاهی به التفات فسقیسر 
من آن زم‌ان به ود از ذوق آنقدر بالم 

که عرصه تنگ شود بر جهان پرتزویر 

دعاکنم که برآید تاره تأیر 


۴0۴ 


دیوان ناظم هروی 


در آن زمان که کشی خوان جود بر عالم 
زمانه جز تو نبیند شهی به روی سریر» 
دا نصیب نماید که چشم گس رسنه ام 


[ترکیب بند در حمد باری تعالی و مدح حضرت پیامبر و ائمة 


ای ریب تو دور گردوطن 
شد سب وصف فدرئت» زان رو 
در تماشای باغ صنعت تو 
پرکنار جس ها تمکینت 
گل تویی؛ خحار دیگران» گشتم 
دست و شمشیر حویش رنجه مساز 
آتش‌ قسهسر گس و زبانه مکش 
گوش بر حرف واعظان نکنیم 
جسودبا این فسراخ دامساتی 
مژده ای کشت معصیت مژده 


موی موه وت خعس ا 


دوست نن تو آرزودشسمن 
بر زبانهانتاده است سخن 
عقل بگشوده چشم؛ جای دهن 
پاکشیدهاست کوه در دامن 
گلشن دهرراچمن به چمن 
سر به حکم تو می نهد گسردن 
می دهد جان به دافهای تو تن 
کرده فضل تو شمله را گلشن 
می‌خرد" تنگ چشمی سسوزن 
ابر رح مت شده است سایه فکن 


ذره را نور می دهد خورشیسد 


۱-دراصل: می‌خلد» سهو کاتب بوده. به قرینهُ معنی اصلاح شد. 


قصیده‌ها و ترکیب بندها 


در ای تو باد بی‌ سسروبا 
مست مشق ترا مسدام به کف 
سس ردیوانگانت از گل داغ 
تلف وق فطالی ان وراه 
از گدای درت رکاب مان 
کاروانهابه‌راه سسودایت 


نیسست مستّخرج آگه از سرت 
روی بنماو بیسقسرارم کن 
نمد فش قر ش.ل بوشانت 
رب قرع اک سس ارانت 
ذره‌ای کز در تو رید 
نبسود خسواهش تو گر با جان 
چون نمیرد کسی چه چاره کند 
خاردشت گنه گلاب دهد 


۳۵۵ 


عقل بامال فنکرهای مسحال 
در هوای تو مسرغ بی پر و بال 
جسام از خنون دیده مسالامال 
آشیسان س از بلبل اقتنبال 
تشنه دشنه ات تن وتان 
کمبهرامی کشد به استقبال 
بادشاهان صاحب استخقلال 


از شب و روز و هفته و مه‌و سال 


گسوهرت را ز بجر می‌جسوید. ‏ می‌کندابرآب در سس ربال 
در هوای توغم به از شادی است یست فضری نشاط رابه مسلال 
تاش ودبی زوالی ات مسسعلوم شده خورشید مسسعحق زوال 
چهره پرداز هست و بود تویی 
مس مصیسورت ورد یی 
به مسسیسجا چرا شوم مسحتاج نیست درد ترا بجز توصلاج 
تیغ مه ر تراست سینه مسپسر تیر عسشق تراست دل ماج 
ماهمین بس که خاك ک وی توایم پر سر خسروان عالم» تاج 


کس نیاپد ترابه اسست خراج 
یابد از حسن؛ کار مشق رواج 
گسی رد از پرنی ان قبایان باج 
مساکنان سپ هر را مسعراج 
چون سحر باشد آن اب نعاج 
خسواه مش از دیار تن احسراج 
تقد جان ک شور تراست حسراج 
سیل عصسف وتو چون شود مسواج 


۴۵۶ دیوان ناظم هروی 


ار صسحرای معصیت ماییم 
تشه سسیل مرت ماییم 


سوز عشقت به جانل بهر و برست طعمهآتش تو خشک و ترست 
له کت ساره کستتوند! سنگ رانیس زداغ بر جگرست 
گاه در کب گاه در دیرم هر که جویای توست در بدرست 
عندلیب ریاض توحسسیسدت نس مه برداز گلشن اثرست 
شب تشسینان بزم حسسمسد قرا تیسره روزی زجلو؛ سس حسرست 
به هوای تو هر کسه بال گسش ود آسسم انش چوسایه زیر پرست 
مرحبس اک اروانل سسودایت راهزن زیر دست صد خطرست 
حسسپلامسزرع تمنایت دامن حسوشه چین پر از گهرست 
کنه اسمت [ عیب بوشیدن ک‌سان هنرست 


صاشقت راچه کار با صالم 
چون نی قند» تلخکام تسرا 


جای مغ اندر استخوان شکرست 


در هوای تو جان سس ردن به 
ماک جواهيم مسرد مردن به 


بیسدلان تور دل فگارانند 
هر کجا ذره ایست خورشی دند 
گلفنسانان اشکریزانند 
از دم فسو رد و 0 
درد رابه عراز دوادانند 
کوه فم می ک شند و خسام وشند 
از پلاهانمی روند زج 


۱-دراصل: میکود 


عرش ‌ سیران خاک سارانند 
هر کج اتشنه ایست بارانشد 
لاله چینان دا دارانند 
تشنه ۶۱‏ علاط یارانند 
شمه دریزان زهرخحوارانشد 
در و یس اه وج بردبارانند 
همه در صسب ربق رارانند 


و و ات و برس سا اتسار ام ی تن رس ام اس اس سس اس سا اس سا 


قصیده‌ها و ترکیب بندها 
فسیض بر روزگکار می ریزند 
می‌رسبانند خلی رابه نوا 


۳۷ 


چمن‌هررابهارانند 
گل شین داغ راهمزارانند 
منکربزم یگس ارانند 


به کی ‌مند نفس, به دام دت] وحم شی مدع اشکارانند 
پی‌خود از جام انفعال خودند 
از یل توکی به حال خحودند 
مطلب ک‌افن روم سلمانی ره به هر چسسا رود تو پایانی 
مجلس" هرکه هست گرم ازتوست ‏ مسجلس آرای کف رو ایمانی 


هیچ جاشالی از وجودتو نیست 
از متام توکس نیافت بر 
تور پیسمای چشم بی‌نوری 
روزی عالمی به گردن توست 
روئق افنزای فصل نوروزی 
اک یه 
ظلم را دست نیست بر مظلوم 
نطرء ممکنات رابیحسری 
دهر مه سانسرای همت توصت 


همه جاحاضری و پنهیانی 
چه گلی » درک دام پستانی 
جان ده جسمسهای بی جانی 
رم دهر راتودهقانی 
آبروبخش ابر تیسسانی 
کسه تو منظور چشم حسیسرانی 
قوت" بازوی ضسعسیفانی 
گس هر کنسسایعات زا کس‌سانین 
اتسار وتا لسع انش 


۱- از آغاز این کلمه» تنها امجا» باتی مانده است و جز مجلس نمی توائد باشد . شاید مجلس در مصراع دوم 
محقل بوده است. 

۲ دراصل : قوه. چون گاهی کاتب قوت را به صورت قوة می نویسد» این وجه را مرجح دانستم که مناسبتر 
هم هست . وگرنه قوهُ نیز می توان خواند. 





۴۵۸ 
به جنون دوستان صاحب درك 


به سر دیده های دجله نشان 


دیوآن ناظم هروی 
به‌ رد دشسسمنان دانشسمند 
یه شکیب آوران تلسخی‌یسند 


به دل سس ینههای داغ پسند 


به تضسرع کنان کسوی‌نیاز ‏ به‌فسرورنگاههای کشند 
به زبان موش مظلومان کسهنگویند ظلم تاکی [و] چند 
به لب شک تلخکام فمت کته یز زاف اهاز کیب در 
به سرانگشت آه گس تساخی که نقساب از رخ مراد انکند 
به زبان‌چرب مصلحی که به صلح رشته جنگ را کند پیسوند 
به تن که کرشسمپار کهبه جالهانمی‌شودشحرسند 

کب مصرا زاین موسر کل 

ساکن استشان حیدرکن 
خلعت فسقرهر که دربرکرد . . از گریبان عسرش سربرکرد 
فشخربر فقر خویش چون نکنم؟ ‏ روی بر درگ پیسسمسپسر کرد 
به سر ویش چون قسسم نخضورم؟ سجده بر آستان حیدر کرد 
گر بنازم به طبع خسویش رواست مسدح شبیسر و وصف ثبر کرد 
گ ره ابدینم امد یاد سیل خسونم ز دیده‌ها سر کرد 
مسهرباتر مراچوم هر آراست رو سفیلم به دين جع فر کرد 
در ره کاظم آن که خاك نشد عاك چون گردباد پر سر کرد 
غنچباغ مسدح شا رض | مغ زدین سرام عطر کرد 
سسایل درگ تقی و نقی تلم میس مت استکتدر کرد 
آنرینش چراغ دید؛ خسویش روشن از شسمع مسهر صسکر کرد 
خامه در سدح مسهدی هادی دامن صسفحه پر ز گوهر کرد 

دررتتتارا رتم 

توتیسابخش ( چشم ان لاکم 


قصیده ها و ترکیب بندها 


کسسانسران چشم پر عطا دارند 
ای لب شک موژده باد ترا 
چسشم داغ نو روشن ای دیسده 
گنتا از برق آه: صستاعس قسهام 
۷ 
یوس فم. لیک از زبونی بخت 
هر کسم عضوی" از بدن شکند 


ناظم ازنعت منتصطفی شتدهام 


۴۵۹ 


در ره تنلباد فسس سس انم" 

من اگر مسجسرمم» سل انم 
تشنه جویبار احسسانم 
شمله زد آه آتش انشانم 
گا از مسوج اشک؛ طروفانم 
تشنه صسد مسحسیط پارانم 
زیردست جسفای اخوانم 
تخل بی ح اصل بیسس بان 
زنده ام همسچو شمع وبی جانم 
می‌رسد نخس ر من به اقسرانم 


یس ردوصف سیر از راهم 
از تمنای خسویش آگاهم 


[ترجیع بند] 


ای هر نسگه تو چشم بسندی 
در قسیسد توام زبون؛ وگ رنه 
پایم به رک اب بی قسراری است 
0 ۳ است کارم 
نازم به کلام خویش. هیهات 


برش رن ام به سده‌کاری 


۱-اين بند» یک بیت کم دارد . 


۳-اپن ترجیع بند در نسخه آنیز آمده است . 


بسالای تس وآتش بسلبدی؟ 
هر گام گ‌سستهام ک‌مندی 
از شوشی نازنین سسمندی 
من یک تن و هم نیس رد چندی 
چون من که شنیسده خسود پسندی؟ 


هر گوشه ز* و تاه وت نس متدی 


۲ دراصل : عضو 


۳۶۰ 


مسابی‌ضصسرریم تابدانی 


ازبی_دردان دلم رکه است 


دیوان ناظم هروی 
خسواهم که به راه دردمندی 


پنشینم و خسودبرم ز سود زنگ 


از خلق جهم چ و آتش از سنگ! 
ای داغ تو صسورت تمنا وی درد تو معنی طربا 
مستور تو همچو شمع فانوس در برده نش‌سسته است رس وا 
سرگرم فم تو هم‌چومشعل بیس رونی مس جلس تما 
پبر‌جلولالههای داغت دل سینه گشوده هم‌چو صحرا 
پرباغ اگبر گر کنی» رو آزادشودزباردنی]ا 
بر کسوه‌اگس رنظر کنی» لعل عسریان شسودازلب اس را 


داغ تو ماع بی‌زیان است خسالی نشودسسرم ز سودا 
از عشق توام گر مسصال است چون‌ موجه سر کند ز دریا؟ 
درراه تومسانمم ازتردد یکچندبرآن سسرم‌کهازپا 
پنشسینم و خسود برم ز خسود زنگ 
از خلق جس هم چو آتش از سنگ 
هر چ‌اسنچند خسوبی دوست کونین دو له ترازوست 


در بزم به احستسیساط نه پای 
مارا زهنر شناخت گکسردون 
دل با همه مشق است جز من 
در سید باس چند پاشی 


بیگان؛ من چه آفناخسوست" 


چود‌مسسغزبرا زبرده پبوست 


۱-کاتب نسخه د بیت ترجیع را نانویس گذاشته است . ظاهرامی خواسته آن را با رنگی دیگر تحریر کند» ولی 


از یاد پرده است . از نسخه آ بر گر فته شد . 


3-۲: نظر کنی » سهوالقلم کاتپ بوده. متن مطایق آ. 


۳ .۰ روست 


قصیده ها و ترکیپ یندها ۴۳۶۱ 
شناید فلکم به کسام گرد دشسمن به مسرور می‌شود دوست 
از مسشک چه باك زخم دل را آن حلقه زلف ناف آهوست 
برصیز هدفه که تست ده اه این تیر ازان ک سمان ابروست 
بر سالك نشستنم هوس بود این خساك چو خساله درگ ه اوست 

بنشینم و سود برم ز خسود زنگ ۱ 

از خلق جس هم چو آتش از سنگ 
در مشق چوبینوازش‌سستم در ساتم مسدص‌انشستم 
چون آب گهر ز سینه سافی در پیسرهن صسفانشسستم 
چون اشک. مزار خویش کردم درراه‌تو هر ک‌چسانشسستم 
با فیس رتوام چه کار باشسد ‏ ازهر کسه بود جسدانشسسستم 
چون گس ردنشدباند؛ قسدرم صمری به راصسبسانشستم 
تاروی بقاچوشمع دیدم در دایره فنانشسستم 
ان داخت جنونم از نظر آه در بزم خسرد چرا نش سستم 
ونم چو شراب می‌ ورد دهر بیسهودهز ج وش وانشستم 
اکنون که به دولت ری پرم سسند پوریانشسستم 

بدشسینم و سود برم ز سود زنگ 

از خلق جسهم چو آتش از سنگ 
ماییم درین «سیط حونضوار چون موج به دام خود گرفتار 
من خاك رهم؛ چه شد که دشمن برخساست به کینم آسما‌وار 
از چرخ چرا شم تسزل ‏ آزرده نسمسی‌شسسوم" ز آزار 
عریان نش به س‌عو, صسیسقل ‏ آیینه ام ازلیاس زنگار 


لا یت 4 ۳ دی ۳۳ هت اور 


3-۱ : کنم» متن مطابق [. 


سس وگند به طاق ابروی دار 


۰-۲ نمی‌ شود 


۴۶۲ 
تا نام دوا ۳ دردم 


دردی که ز روزگار دارم 


دیوان ناظم هروی 


بشکسته دلم چو رنگ بیمار 
پایم نکند تلاش رفستسار 
نطقم ندهد زیان به شتسار 


از چاره ۳ امت» اچار 


بنشسینم و سود برم ز خسود زنگ 
از خلق ج. هم چو آتش از سنگ 


در حانه عسشق. دل مسقیم است 
خس روی به ال ره نماند 
داری سر نفد داغه مگذر 
موگان من از گهرفنشانی 
کم از در روزگنار جوید 
برخساسستنم مسج ال باشد 
دل پر سر وان داغ بنشست 
دامن بکش از عروس دنیسسا 
ام روزی نیست کپنه چرخ 


محتاج» مصاحب کریم است 
آنجاکسه تردد نسیم است 
از نقسر که دولت عظیم است 
پیوسته چرپنجه کریم است 
ریاد که همتم لشیم است 
من حساکم و آسمان غنیم است 
آسوده ز نعسمت تعسیم است 
کز نطفاعافیت صسقیم است 
چون حسادثه جسهان قسدیم است 


بنشسینم و خسودبرم ز خسود زنگ 
از حلق ج هم چو آتش از سنگ 


گل در چمن بهارمسانیست 
ریاد ز بی حیایی چرخ 
گس و خسصم تمام نیسشستر باش 
چون‌فوطه به اك خسورده دریا؟ 
بدنام طرب شدن چه کارست 


۱ 


می در ق دح خسمارم‌انیست 
شرمنده ز روزگ ار م‌انیست 
ون در رگ اعتبار مایست 
کی و تسس 
تکلیف مکن که کارمسایست 


۲-ایضاً: بشکست 


قصیده ها و ترکیب بندها 1 
بر وحشی انیت نتازيم این صید زیون شکارمانیسست 
از یار وفسسسای وصسدهدیدن ‏ درطالع انتظارمس‌انیسست 
فه میدن رم زشادمانی در ش ان دل فگار م‌انیست 
بیس هس وده چراکنیم کسوشش اقسبال‌چوسازگارمانیست 

پنشسینم و خود برم ز خسود زنگ 

از خلق جهم چو آتش از سنگ 
گفتی که ز دوست کن فراموش پامات چه دشمنی است» خاموش! 
از شهد هوس گلشته‌طیعم ‏ گسسر زهر شش ودنمی‌کنم نوش 
بااگفت و شنو چه کار دارم اینک لب و این زبان و این گوش 
ماراندهد نریب‌ هستی ‏ این" صمربه صدفناا هم آفرش 
ازبار جشازا مس بان صد زغم ک شی ده ایم بر دوش 
بی‌تابی سادلیل ضامی است تامی‌نرسیده می زند جوش 
طاللب و ط لب زبا نز نسسیند. نو ال وبهاف شوم کرش 
در نقرمکن زکس شکایت دریا چو ش_دی زباد م‌خسروش 
یارآسدودرادای تعظیم برجاست کنون که از مسرم هوش 


پنشینم و خسود برم ز سود زنگ 
از خلق ج هم چو آتش از سنگ 


دریا کش سس هل سسسوایم 
اندیشه مومیایی ام نییسست 
الکند: ک__شسساکش تما 
کاهم سس رک هسرب تداره 
از شور شآ بقارم 


۱-د: ای» سهو کاتب بوده. متن مطابق آ. 


در سافسسر تشنگی است آبم 
چون توبه» شکسشبه شسرابم 
چون موجه به دام اضطرابم 
مسستنفنی جلذ ب آفتابم 
آهموی ک مند پیچ و تابم 


۰.۲ هوا 


۳۶۴ 
آباد ز آب و ال شم 


۱ گفُ تم کسه دهد به ت عمالم 


اکنون که به دستیاری ضصسعف 


دیوان ناظم هروی 
پیت دارم و در لبنساس خحسوابم 
توفیق» دای مسستجایم 
پامال درنگ شد شستسابم 


پنشسینم و خسود برم ز خسود زنگ 
از حلق جهم چوآتش از سنگ 


دل بی تو به روزگار! کین داشت 
برکسوکب طالعم زد آتش 
درمسزرع داغ؛ سسینه من 
در گلشن‌دصره دیدء‌مسن 
دیوانه نیم خجسردگس واه است 
از ناکسامی شکایتم نیست 
تابود زنارسایی‌بسخت 
پسرروی تسظاره‌ام درسن بساغ 
سس از طربم چوبی‌نوا شلد 


صدناله چونی در آاستین داشت 
آهم چه کند اثر همین داشت 
سامان کنار ضوشه چین داشت 
سرت به تگاه وایسین داشت 
مستوری وحشم براین داشت 
تا داشت مراجهان» چنین داشت 
یش اندوه در کین داشت 
تاروی گل شکفت چین داشت 


نتوان دل ویش را مین داشت 


دتد بنشسینم و خسود برم ز خسود زنگ 
از خلق جسهم چو آتش از سنگ 


از آینه‌ام فسباربرگسشت 
اناد" دل از زب(ن بدگو 
از تیغ توناامیدشد دل 


یز گ‌فخن روزگکار سپهل است»۲ 


تادید رخ تو» از حسجسالت 


۱-[: ز روزگار 


صد شکر که روزگار بر فقشت 
زین آبله نیش نار برگسشت 
لب تشنه ز جس وی اربرگسشت 
از من دم تیغ یار برگسشت 
همرنگ زان بهار برگشت 


۲-د: افتاده» متن مطایق آ. 


۳-با پیش مصرع : پارب نظر تو برنگردد» مثل شله است و نمی دانم از کیست. 


قصیده ها و ترکیب پندها 

حورشید آمد به الم انسان 
ناظم ز وصال وصده! ناکام 
دیگر به که رو کنم چو مسعمشوق 


۳۶۵ 


شوت یاهفمم از کار در کب هت 
آیننته وو فتستساران گنت هت 
از کسوچچه انتعظارا برگشت 
از صسحبت من ز عار برگشت 


پنشسینم و ود برم ز خود زنگ 
از خلق جسهم چو آتش از سنگ 


بر من مسشسش ان چو ابر دامن 
جسابر سر گنج کرده‌ای تو 
دش من به شکست من چه زد 
ای دل تو به بر جانگه دار 
با درد همیشههمنشسینم 
عِ مسم به نزاع مسدعی رفت 
دارم هنری چو عسسیب پوشی 
آن را که لب‌اس فسقر پوشید 
ای بخت بی_امسوانضقت کن 


ای صبح شکفته باش با من 
اناد به کسام آزدها من 
انتس ده ترم ز بوریامن 
بارآم.د و می‌روم زجان 
بیگان نیم زاشنامن 
فافل شدهام ز دامن 
سسهل است ندارم ار قبامن 
دور نلک اسست دور دامن 
تابر در شاه کسسرپلامن 


بنشسینم و خسودبرم ز سود زنگ 
از خلق جس هم چو آتش از سنگ 


[تر کیپ بند در مدح حضرت امیرالموّمنین علی عایه السلام] 


باز 0 ن ۰ وش می زنل 
-- وفای ... 


گل به شکرث نده ولا می زند 


۲-ایضاً: چون از ره ...» و یت بعدی را ندارد. 


۳۶۶ 


جام‌انی‌سان» رقم اصستدال 
چاك قسفس خند؛ گل می شود 
ی که کفعن قنسته کب امل: آقر 
آب رخ لعل بدخسشن» نیازا 
۳ ۲ 
تاغن الماس هنرء مسسسوج می 
طرء دود دل صناشق» گسره 
که ان خاک جمه ی ال 
جوش صفایی استآ که بر تخل طور 


دیوان ناظم هروی 


بر ورق سپس ز هوا می زند 
بلبل حون چو نوا می زند 
غنچه تفافل به صسبامی زند 
پرعسرق کساهرپامی زند 
برق ز سیمای گیامی زند 
برجگر زهد و ریامی‌زند 
بر نقفس مشک تا می زند 
هر که دم تاه تفت تام وف 


گلین بی‌برگ» نوامی‌زند 


جام طرب گیر» که شد در چمن 
داغ چو گلبرگ طراوت لب اس 
تا دم شمشیر مسسیسحانفس 
کشت سیماب. جواهردیت 
ذره و شسبنم گسهریک صسدف 
ریخضته در دامن هر خشک مضز 
تاه بر خاطر هر فلجه دل 
پا همه کس» نغمه نقس بر نفس 
صبح غباری است ز صحرای شام 


خنده؛ تر بر لب گل بوسهزذ 
آه چوآیینه تجلی بسدن 
تادهن شیر مسعطر سخن 
مرده نیسروزه» مسرصع کفن 
خار و سمن» یوسف یک پیرهن 
بیخت مشک ختن در ختن 
رفبت گلگشت. چمن در چمن 
باهعمسه کس. خنده دهن بر دهن 
روح» بخضاری است ز دریای تن 


فیض به حدی که نگردد رضا ریگ بیابان به جسواهرشدن 
عکس چرافی که چمن برفروخت 


۱- دراصل : بیار 


آینه را چون پر بروانه سسوخت 


۲-ایضاً: صفانیست» صفاییست بوده» کاتب سهو کرده است . 


قصیده ها و ترکیب بندها 


کرده خس و خار جهان را نیال 
اتان هو ان آنست نس سس رت 332 
تازگی از روی چمن می‌دمد 
آن که زآرایش دینش بود 
رهق زاف وسانته دی 
کبس رس ی تست 
آن که ز فیض می یکرنگی اش 
آن که بود در بغل دوستیش 
اه وهی تون ها بیان 
آن که نه پر عرش کمالش رسد 


۳۶۷ 


دولست نوروز نسسسیند زوال! 
صد گل رخسار ز یک غنچه خال 
چون زگل مسهرعلی؛ رنگ ال 
شساهد اسلام» مبارك جمال 
یانفته قدرش شرف اتصمال 
داده به انگشت سنان گو ال 
رتسا[ 
مصحف رحمت به خط ذوالجلال 
اش دوزخ اسر آب زلال 
گر پر جسبسریل برآرد یال 


عقل کجاء شرح صفاتش کجاست 


آینله جوهر ذاتش خداست 


ای فلک آرای بلند اتسری 
حکم ثنایت لب تص ویر را 
دعر کا موی 
عبت اف می‌ رسد 
شون می از شیشه شسود ششک تر 
بر سر اج از مس صازند 
دس ات ی 2 
ابر س‌ضای تو مروت نم است 
جز تو که دریای صفاتی» که یافت 


نی موس ویر 


صبح دلت رادم یفسمسپسری 
کرده مکلف به سخن گسستری 
ناصیه از ناصیهمسسروری 
سار ففران به لب کانری 
توت تاه کت دور 
نطق تو گلدسته جان بروری 
مریم اس لام زبی چادری 
نخل گنه را چه غم از بسی‌بری 
مرتبه کعبه صدف گوهری (کذا) 
باتو ک‌سی رانرسد همسسری 


مق گر ار فش عست تاو اس زود 
از گهرت رنگ حدایی نمود 


۴۳2۸ 


گر برد از ظل تو خسورشید تاب 
سجده؛ عالم شده بر خاك فرض 
زلف مسعنبرنفس عیسسسوی 
میم رات رو جسورتیبد ور 
دارم از احسسن تو این السمساس 
کز تو به عباسقلی خان" رسد 
ناصیه سای در اخلاص توست 
مج اه تاکند 
ناظم ازین بیش نضولی مکن 
زلف دعایی بگش تاشود 


دیوان ناظم هروی 


زهر؛ شب را کند اندیشه آب 


تالق بت کسده‌نبی بوتراب 
ماع ج از ترا یک طناب 


تصرامامت زتومشرق جناب! 
ای زتو سایل به تما سجساب 
آنچه به کان می رسد از آفنتاب 
روی دل از تربیستش برمتاب 
تقویت دین تو بیش از ساب 
پر در مس ولای ملایک مسب 


تابود از بنده و صاحسب نشال 
مرصمسش باد نگهدار خان 


[در مدح حضرت امام زین العابدین(ع) و درخواست بل توجه 
در حق حسن خان شاملو]* 


در امید به رویم کلید ناله گشاد 


چه شب شکفته جبین شوخ جلوه ای که نداشت 
چو دود شسمع به رویش قرار رنگ مسواد 


۱-دراصل: حخات (پی نقطه) 
+ جای این قتصیده را که در اصل» بس از قصیده : بها رآمد و چیده شد بزم بستان ... بود» در مدح حسن خان » 


۲ کاتب دء این نام را به صورت عباس قلیخان می نویسد . 


تغییر دادم . 


قتصیده ها و ترکیب بندها ۳۶۹ 


گزین سیه قلمی کسز نزاک تش نازد! 
به رتبسه4 هر حسود مسصسور ایجاد 
دو سطر بود دو صب‌حش که خوشنویس ازل 
مر وه بوو زک ری تاش اب سوت ناد 
به رنگ سبزء نمکپاش دیدهٌ کشمیر ۱ 
۱ ۱ ز جوش فیض. دل آشسوب دجله بفداد 
صد آفتاب به هرجانبش ستاره پرست ‏ ۱ 
ز وش قماشی شامش متاع صبح کساد 
۲-۳ 
جبین طلمت ذاتیش در نقاب سواد 
شبی چنین که ز نازك مزاجی سحرش 
لبم به حکم ادب جنگ داشت با نریاد 
صسوم به بالش ترتیب خسواب و دل دار 
۱ ۲ ز دام جسمء هم‌ایون تذرو روح آزاد 
بهبال واقتعه هر گوشه سیر می کردم 
که ناگ ه ان ره شسوقم به گلشنی انستاد 
ارم نموئه ریاضی کسه از تماشایش ۰ 
نگه به مسردمک دیده رنگ گل می داد 
به روی سبزه نویزش از رطوبت فیضص 
را توف ابو رز جات باه 
به مرو رو نزاکت به لاله لاله صفا 
پلای تسد و رخ مسهپوش ان حسورنژاد 


۱-کاتب در تحریر نزاکتش نازد» تنها به گذاشتن نقطه های اش)» اکتفا کرده است . 


۳۷۰ دیوان ناظم هروی 


ز آبی اری نیسان فیض ور انشان 
۱ در کات ور علاط قسمشتاه 
به ج ای نف مه مرضان باغ می‌آمد 1 
به گسوش جسان ز ملایک ترثم اوراد 
ز اعتدال هوایش شکفته می گردید 
۱ که ۱ 
بلند مرتبه قصری به ساحتش دیدم 
که بر درش چو زمین طاق عرش می افتاد 
چو کعبه هرطرفش گرم جبهه فرسایی 
۱ ز مس ردم ان مسبارك جبین بلاد بلاد 
ز شوق دیدن آن قصر مضطرب گشتم 
به سورشی که چنان» خویش راندارم یاد 
روان شدم به شتابی که در نخضستین گام 
جبین ز سجده آن له بست نقش مراد 
چو دیدهام ز غعبار درش به کام رسسید 
ندا رسید ز گردون که چشم بد مرساد! 
پس از ادای زمسین بنوس؛ شسخص احلاصم 
۱ در آمد از در آن تص آسمان بنیاد 
به پیشگاه مسعادت» نشسته دید شهی ۱ ۱ 
۲ که می شد از قدمش حاك تیره ورنهاد 
کدام شاه فرازند؛ه لوای ص لاح ۱ 
کدام شاه پریش ان کن جنود نساد 
تجلی رخ ایمان صلی ابسن حسیسن ۱ 
ار کیش زین صباد 


تصیده ها و ترکیب بندها ۳۷ 


مرا چو دید که از جوش شسوق گریانم 
به حنده گفت که ای نقد صسدق رانقاد 
کنون که راه درین بارگاه یانتصهای ۲ 
بخوان به مسدحت ماهرچه کرده‌ای ایراد 
چو از نسیم اجابت شکفته شد گل طبع 
زبان به زمزمه اين فصید نطق گسشاد 
که ای به تخت کرامت نشسته چون اجداد 
۱ ۹ 
تباقنت داعم ان کال تسا 2 ۱ 
۱ هکت وروی کل تسا از 
مطیع امر ضمیرت» جهان مطاع نضا 
نفاذحکم تراص ام قدر منقاد 
اس زونه ریگ . ِ ۲ 
۱ به ته بیساله علمت لب خضر معتاد 
چو خامه تو شود نقشبند صفحه جود ۲ 
۱ الوف مرتبه گردد بدون صفر آحاد 
زسمان عم عدوی‌تو سرعتی دارد 
۲ که تا به هقت رسیدن گذشته از هفتاد 
مسص‌اندان تو در بیسستون تمکینت 
0 ۱ حورند سنگ به دندان چو تشه نرهاد 
زبان صسبح ز شسرم دم تو کوتاه است 
که کار تیغ نیساید ز نشترفسصاد 
تضاتصی دق در توتانکردرقم ۱ ۱ 
کت ابه دار نشد پیش طاق سبع شداد 


اسان کر شتابه انکتد کتسرافرت 

به یاد ناه عفو تو سرخوش است گناه 
چنان که از قسسدح توبه اش نیساید یاد 

زآب چش مهم پر توه پبخت مرده دلم 
حیات یافته۰ تشن تخت کات زناد! 

فتاده‌تر ز زمینم» توجهی که رسد 

زداغ دوری ات ازبس که چشمه چشمه شده است 
۵ خسیس ال دام کند سسینه مرا ص اد 

رسول قدرا! ی در دلا! نویی که کند 
فلک اطاعت امر تو در جسمیع مواد 

زحضرت توام این آرزو بود که کنی 
ز طوف ویش» ولی نعمت مرادلشاد 

بدین امید که در روضه ات فنشاند بال 
هزار مسرغ دل از فقید کسرده است آزاد 

به حفظ دین تو شد عمرها که اخحلاصش ۰ 

۵ گرفته راه بر اعدای دین به قتصد جهاد 

یس ون هو بایغ تسیز 
که کرده ان مسهر ترا به سدق آباد 

یبال دیده بد دور دار از اپامش 
که بندگ ان ترا صساحبی است نیک نهاد 

گرش به گوشه چشمی نظر کنی شاید 
تو صاحبی و حسن خان غلام صدق نژاد 
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چو صدق بنده عیان گشت؛ صاحبان کریم 
عجب نباشد اگر رتبه اش کنند زیاد 
زبان بکش ز مسخن ناظم این فضسولی چند 
0 به پیش شعله ادب نیسست گفشستگوی رماد 
تا کت سس 
۲ که نوعروس اثر مانده است بی داماد 
همیشه تاز تم ابر واعستدال هوا ۲ 
۱ بات جوش برآرد ز ضوع فضسو جماه 
به جسای برگ و شمر؛ زخم و داغ بار آرد 
نیال پیکر و نخل وج وداهل عناد 
شکفته باد گل خحاطر مسحپانت ‏ ۱ "۳ 
به آبروی پی مسب روله الامجاه 


[ت کیب بند در مدح شاه عباس دوم و تهنیت ورود او به هرات] 


باز سبح تهئیت خندان به روی عالم است 
برگ برگ غنچه دلها بشارت شبنم است 

رایت یغمبر نصرت: مبارك جنبش است 
ذوالفقار حیدر توفیق» فیروزی دم است 

سبزه شمشیر جرأت در گلستان مصاف 
۱ همچو شاخ ارغوان از حون اعدا خرم است 

بر صف تمکین ظلمت زد شبیخون آنتاب 


۳۷۴ دیوان ناظم هروی 


لشکر شمشیر چون موج از پی هم می رسد 
کشتی عمر مخالف؛ اف بحر ماتم است 
تابه شکر فیض این دوران ترم سر کند ۲ ۲ 
هر دهانی را چوگل گر صد زبان باشد کم است 
سجد؛ کامل سعادت» کعبه را [تا] داده رو 
بر جبینها چین غم خندان چو موج زمزم است 
کت هرن ال را ایت جمه وز ای 
کز رهش چون سبزه می روید پر و بال هما 
بر راس ان تاشهايران عنان عم داد 
هند برهم ورد چون مشت غبار از تند [پاد] 
هر در فتحی که از یاد گشایش رفته بود 
۱ ۱ شد کلیدش بخت و بر رویش به آسانی گشاد 
گشت کوته پای شورش دست اقبالش بلند! 
۲ گیرودار فنتنه کم شد؛ دولت تیسفش زیاد! 
نیل مست آسمان از آژدها دم لشکرش 
۲ کرد نوعی رم که تاج از تارك کیوان فتاد 
از توهم هندیان را مفز چون گوگرد خشک 
لمل پوشان تزلباش آتش انروز جسهاد 
باك گردید از سیه روزان حصار قندهار 
شیشه را جوش می گلگون تهی کرد از مداد 
پر سر راه سلیمان صف کشیدن ابلهی است 
خیل مور ایمن چسان ماند ز پامال فساد 
گر جهانگیر اخترش زین گونه خواهد شد بلند 
بیش پیش آفتاب آخر عنان خواهد فکند 
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وقت آن آمد که دل جوش نواحوانی زند 
شوق. نقش مسجده بر سرلوح پیش انی زند 

باد؛ دیدار جم جوشدزجام دیده ها 
گریه حسرت نصیبان موج خندانی زند 

مردم چشم ظفر تازد به میدان چون نگاه 
لشکر مردانگی صفهای مژگانی زند 

رعشهای آرد بر اعدا زور کز نظاره‌اش 
0 جوش دریا غوطه در گسرداب حیسرانی زند 

فیو قم فر کتو نا قترااه تناس زو 
۱ ۱ کامرانی تکیه بر تخت سلیمانی زند 

تردماغی بزمی آراید که زهد شک مضز 
بر در مسستان به جای سنگ. پیشانی زند 

آفتاب بخت. یعنی سایه شاه عراق 
بر سر ملک خراس ان چتر سلطانی زند 

شاه عباس آن که پیکان ظفر بر تیر اوست 
صبح اقبال سکندر خنده شمشیر اوست 

ای مسر دولت بلند از تاج گردون سای تو 
وی ظفر فیروز جنگ از تیغ ملک آرای تو 

شاهبازی چون تو بر صید جهان نگشوده بال 
از هم‌ایون آشیان شسوکت آبای تو 

پر درت خاقان و قیصر در لباس خدمتند 
(ای قسبای پادشاهی راست بر بالای توه 

آسمان با این بزرگی غنچه نیلوفری است 
در یط کسپسریای بیکران بهنای تو 


زهد بلبل سنگ بر پی_مانه گل می‌زند 
بس که تقوی تقویت دید از دل دانای تو 
گر زمین دارد تلاش آسمان گشتن» رواست 
سرفرازی یافت هر کس بوسه زد بر بای تو 
نامه صاحبقرانی پیش ازین شانی نداشت 
شد کنون صاحب شکره از معتبرطغرای تو 
تا کشیدی تیغ ظلمت دشمنی» چون آفتاب 
تار مسویی شد سواد زلف هند از پیچ و تاب 
فو زان وگ هی ازروی اراس سل 
خندهُ صبح نشاط از چشم گریان می‌دمد 
تا کند نظاره؛ گلزار اس تال تو 
جای گل از شاخ گلبن» چشم خاقان می دمد 
آن سحاب رحمتی کز رشحه پخشایشت 
مجرمان رانرگس عفو از گریبان می دمد 
داده ای دین را رواجی کز بر زاغعان کر 
آب و رنگ شسهیر طاوس ایمان می دمد 
جوش فیضی دارد ایامت که بر خاك سراب ۱ ۱ 
تخم آتش گر فشانند آب حیوان می دمد 
از نسیم انتقامت در ریاض کارزار 
غنچه جمعیت اعدا پریشان می‌دمد 
حکم کن بر آسمان» کز مشرق اقبال تو 
بیش از انجم آفتاب شوکت و شان می‌دمد 
هر که از دیوان قدرت خوانده یک رنگین غزل 
کسری و جمشید را بیتی شمارد مبتذل | 
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جد والاگوهرت روزی که شد ایران پناه 
اول از راه خراصان سود بر گردون کلاه 

هم بر آن قانون توهم مضراب همت چون زدی 
شعله آوازه ات خواهد گ ذشت از اوج ماه 

چون نباشد این چنین » کاین راه‌رایک منزل است 
مشهد مولای دین» شاه خحراسان بارگاه 

شکر کز طوفش چوگردون سرفرازی یافنتی 
هم کمر پستی به دولت» هم گشودی چتر جاه 

چون سکندر بعد ازین هر سو که می خواهی بتاز 
۰ چشم بر راه تو دارند از سضیدی تا سیاه 

گاه بر زلف حبش دست تصرف کن دراز 
گه بکش بر صورت چین. پرده از گرد سپاه 

داد مظلوم ان به شکر اين بگیر از چرخ پیسر 
ک‌اندر انلیم جوانی بادشاهی. بادشاه 

بادشاهی را تریی وارث که والا گسوهری 
قرةالمین رسولی؛ ور چشم حیدری 

خسرواتا شد هرات از سایه ات خررشید زار 
دارد از خاکش صفاهان چشم یک مژگان غبار 

ور بینش داد اگر یوسف به هجران دیده‌ای 
۲ زنده گشتند از تو حسرت مردگان این دیار 

چون به راهت هر که را دیدم نیازی می کشید 
حواستم من هم نباشم زین مسعادت برکنار 

گفتم این ترکیب کز پیشانی هر مصرعش 
صبح اخلاص تو می‌تابد به روی روزگار 


۳۷۸ دیوان ناظم هروی 
کیست کو را لایق این در به کف باشد نثار 
لیک چرن فضل مروت دستگاهت مشتری است 
از متاع خود نخواهم گشت من هم شرمسار 
تاظم از حد ادب طول ناخوانی گذشت 
0 از دعا مگذر که شاهان را همین آید به کار 
تا دسد صبح» آفتابش اخستر بخت تو باد 


[تر کیب بند در مدح حسن خان شاملو] 


وقت انست کنسته از فریست قرو تنستضسسان 
از دیده آیبنه دمد سبزه مسء‌گ ان 
وقت است که خون در رگ افسرده زند جوش 
رنگین شسود از آب گسهر پیرهن کان 
وقت است که آراسته گردد صف گلشن ۱ 
از ف]وس فزح تیغ کشد جوهر نیسان 
دیوان بکشاید گل یراب که مسازد 
مرغان چمن را به صسد آهنگ ضزلخوان 
از چین جبین جوش زند مسوج تبسسم 0 
۱ ی ره اتید کسرنان ال شراخ 


۱-اين تر کیب بند در نسخه آ نیز آمده است. 


۳۳ 
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دیوانگی از مسغسز خسرد جسوش برآرد 
۲ هنگام تماشای پریخض انا بسعان 
صسیاد چمن دام تصرف بگشاید 
۱ از مسوج هوا در ره مرضان خوش الحان 
بی منت ناخن گسره از کار گاید 
۱ بی‌جنبش لب فاش شسود نکته پنهان 
در سساضر گل» رنگ برآرد می ش‌بنم ۲ 
از برق کند ابر گل خنده به دامن 
بدا مسست جنون کرده مرا باد بهباری 
۱ گسومسوج می ناب مسش و سلسله جنب ان 
کیفیت مخموری و مستی است پرابر 
لبریز بهارست چه گلشن. چه بیابان 
ین است اگر فیض؛ عجب نیست که بلبل 
از چوب قسفس بر سر امد زند گل 
شد خار و خس از فیض هواسبزه سیراب 
گیرد شب اين فصل گلاب از گل مهتاب 
بر گشعه رگ شک مزاجان زرطویت ‏ " 
بر آتش اکتربادزی» قعله که آت 
از شور سحرخیزی مرغان عجبی نیست 
۲ پیداری اگر گل کند از چشم گران خحواب 
در طینت ایا اثری کسرده نزاکت 
کز حمل هوابر کمر کوه فستد تاب! 
زد بی نفس از چشمه نی نغسمه تر جوش 
بی‌باده برآمد گل رنگ از رخ اباب 


۳۸۰ دیوان ناظم هروی 


از شسرم صسضایی که بود روی زمین را 
آیینه شد از جوش عرق چش مه سیماب 
دله | به هم از لطف هوا پس که بود صساف ۲ 
ش دا به روشنگری آینه بییسعساب 
کسیسفسیت ترکسیپ هوا باد حسرامش 5۹ 
خمیازه گر آغوش گشاید به می ناب 
گلدسته؛ جمعیت مستان ز خطر جست 
فصلی است که در دیده بریشان نشود خواب 
چون طاعت ناش هوا فسرض نگردد؟ 
"۳ رنگین شده چون قوس فزح ابروی محراب 
چون واه مه ویران نکند قتسصر جرد را؟ ۱ 
هه اه دیزا سی لت 
مستی شده برهم زن هنگام4 ادراك 
مغفز رد از مسشت جنون ربخته بر خاژه 
تخل تور زره ع اف یه ققب ارس 
در حلقه اطفال چمن ید بهارست 
هر لحظه هوای چمنش می‌برد ازج ا! ۱ ۱ 
گر عاشق دلب اخته در حانه یارست 
تا گردن مگ ان تماشاه گل عیش است 
۲ تا برد؛ قسانون فلک» صسوت هزارست 
انس ردگی از بس که بود رو به تلزل 
یک جرعه می آفت یک شهر خمارست 


۱-[: جای 
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مسرغ چمنش بر ورق دیده نویسسد 
این تازه غزل مطلع دیوان بهارست: 

در راه تو کسام حطرم جبای قسرارست 
دریای ترا حلقهگکرداب» کنارست 

از بس که جلا یاف ته از صسیقل آهم 
برآیناشب» نفس صسبح غسبارست 

مسحتاج کسی نیستم از ریزش زلفت 
۵ بر زخم دلم ابر نفس مسسشک تس ارست 

تا چشم گشاید. اثر از خسویش نبسیند 
۱۳ 

در قتانله گرمروان همچومنی یسست 
خسس وناب دل آبله ام آتش خارست 

ناظم گل مداحی خحان؛ رنگ برآورد 
فصل هنر خامه حورشید نگارست 

خانی که سواری است شجاعت ز سپاهش 
الماس فنش‌اند به دل خسصم» نگاهش 

خانی که ظطفر سایه‌نشین علم اوست 
هرجاگل فتحی است نشان قدم اوست 

تاج سر اقبال» حسن‌خان که مه عید 
یک مسوج ز پیمانه کسوترشیم اوست 

جمشید بود جرعه کش جام عطایش 
۱ خسورشسیسد برآورد؛ صیح کرم اوست 

پر ساغر فغففور زند دست» رورش 
گر کاس درویش بود جام جم اوست 


حورشید مصافی است که چون تیغ برآرد 
هرچند که بسیار بود خصم کم اوست 

تا دامن اوراق نلک برگ امیدست! 
"۳ ۱ زان نخل هثر موه که نامش قلم اوست 

ای نشأه توفیق که عدل تو شکسته است 
مینای فلک را که طلسم مستم اوست 

دارد حط بطلان هترنام کسسسری 
بت سٍِِ کلک تر که زنجیر عدالت؛ رقم اوست 

در مرک صف شکنی سايه تیفت ۱ 

ابری است که خون دل بدخواه؛ یم اوست 

در حالم مععنی» سخن روح نزایت 
صبحی است که امید مسیحا به دم اوست 

گسریان شسود از شرم نایبت چو رگ ابر ۱ 
۱ فلکم کنسبه تسب تامست فربا وق ارت 
اوص.ف ترا کنگره فنص بلندست 
انداز من اینجاست که کوتاه کمندست 

حکم تو مسبکسیسر کند که گسوان را 
تمسکین ت واآرام دهد آب روان را 

گر پرد؛ ن‌انوس ای تو نباشد 
۲ خام وش کند باد نفس شمع زبان را 

گر تیشهک اروش کف بلل تو برارد 
۲ چون برق سراسی مه نماید رگ کسان را 


۰-1-0 فلک برج کمال است 


قصیده‌ها و ترکیب پندها ۸۳" 


این نشاه کجابا قد مسوزون بتان است 
فیض قلمت نظم کندنشرجسهان‌را 
باغ تو پهیشستی است کسه تکلیف هوایش ۱ 
بیرون برد از گلشن تن رو روان را 
حلو تو پهاری است که تادم زده فنیضش ۲ ۲ 
بی برگ ندیده است کسی فصل زان را 
گر تربیت از سار احسسان تو یابد. 
: بر سنگ زند مسستی تن شسیسشه4 جان را 
ایام تو شیرازه؛ جمصیت دله است ۲ 
از باد بریش ان نتوان کرد دشن را 
در بشد کشیده است به تقصیر شرارت 
۱ زورآوری عدل تو بازوی کسمان را 
شمشیر شکوه تو که از جوهر فتح است 
۱ درقیضتس خی درآورده جهان را 
خورشیدی و حکم تو روان بر سر دنیاست 
۲ صیت تو گرفعه است زمین راو زمان را 
بی رخصست رایت مسه اتبال نگردد 
تمکین تر گر حکم کنده سل‌نگردد 
ای چشم زبان از رخ اوصس‌اف تو گلچین 
کام سخن از چاشنی مدح تو شیرین 
دستی که ز ابر کرمت مایه گرفته است 
هرگزز گهر نیست تهی چون کف پروین 
گر صفحه مشق تو به گلزار درآرند 


پر روی چمن سبزه سیراب شود چین 


۳۸۴ دیوان ناظم هروی 


در دفستسر حکم قدرانداز تو ثبت است 
بت ۳ ازروزازل؛ نام 2سا بشداهبرین 
ان نلک و تدرمسنوتساید ‏ 
عزم تو چو بر توسن انبل نهد زین 
آن هادی توفیق" که طی کرده جهان را ۲ 
چون پرتو خورشید به انداز نضستین 
آگامی او بر دم ونیا ۱ 
۱ بینایی او در رگ را حسرکت بین 
گر کسب لطافت کند از نرمی مویش ۱ 
۱ زخمی شود از ناخن گل» پنجه گلچین 
پایش ز سپکسیری او؛ رنگ نگیسرد 
گر هم چونگه بگذرد از دید حونین 
برهم زد؛ شوخی او» الم آرام 
۱ ۰ ۲۷ 
پر هرچه عنان می فکنم مسعنی شوخ است 
تاآمده وس فش به زبان سخن آیین 
پیبال عنانی که به تقلید شستابش ۱ 
۱ گهبال کبوتر شکند» گه پر شاهین 
مستانه خرامی که به پادش چو خورد می ۱ 
هشیار به مستی رسد از جام نخستین؟ 
خسورشسید چرا بوسه نریزد به زمینش 
شمعی چوتو روشن شده در ان زینش 


1-۱: آن برق سر اسیمه ۲-اپن بند در مقایسه با بندهای دیگر» در بیت اضافه دارد. ۰ 


قصیده‌ها و ترکیب بندها ۴۳۸ 


برگشته سپ هر از مستم مردم دانا 
نو اتض سامت 3 
در دور تو براسته از بیم سیاست ۲ 
سیاب به مسمسماری ویرانه دنی ]ا 
بی زمزمه مسدح تو جایی تتصوان یانت ۱ 
اینک فلک معنی و این عالم انا 
از جسوش ثدای تو به روی سس‌خن آید ۱ ۱ 
هر جاچوفلم می‌نه-د امروز ک‌سی پا 
یسان‌کرما! از دم صبح نظر توست 
"۳ ناظم که به خورشید زبانی شده رسوا 
در بای مسدح تو رسیسده است به جایی 
کز زیر بر او می‌نگرد عالم بالا! 
سهل است ار دعوی اج از نماید 
۱ پرورده ایام ترامی‌رسس دای 
گر خواهش فنیروزی بخت تو نمی‌بود 
۲ ۱ آزآدگی اشن رام تن فیس به فرح 
مقصومم ازین زمزمه مداحی او نیسست 
خحاصسیت ایام ترا می‌کنم! انشا 
آب رخ او شد عرق شرم و فرو ریخت 
۱ با آن کسه ز من مسر زده این نفسمه پیجا 
بستم لب ازین قسصه که ابروی اجابت 
هر دم به دعتای تومسرامی کند ایا 
باشی به سر مسند اقسبال» سلامت 
کتمستی ان مت ازیه فسات 


۱ می کند 


۳۸۶ دیوان ناظم هروی 


باز وقت است که از نش ترکیب هوا 
بر می و میکده مسخسمور زند است نا 
ی تقو ترایز 
آتش سنگ؟" کند لاله صفت نش و و نما 
باز وقت است که از امه نقّاش بهار 
چهر؛باغ کند جلوه به صد رنگ صسفا 
باز وقت است که گسردد علم توبه نگون 
لشکرمسوج قسدح حسمله کندبرتقوا 
باز وقت است که بی منت مضراب؛ چو تبض ۱ 
۱ تار طنبسور کند جنبش و آید به دا 
باز وقث است که تمکین حسردمتدان را 
از در خسانه زیر درآرد سسودا 
باز وقت است که از جوش صفا نشا؛ لعل 
۱ از دل که نماید چو شراب از مسینا 
رازگ دق شین کلستتان ز خر فان 
۱ برق را سبز کند جوش رطوبت چوگیا 
حون بسمل شدگان لاله سیراب شود ۱ 
تیغ چون سبزه نوخیز کند نشو و نما 
روید از خاك بیابان چوچمن لاله و گل 
۲ جهد از شاخ غزالان چوشجر شاخچه‌ها 


۱-دراصل : آتش از سنگ» سهوالقلم کاتب بوده. 


قصیده‌ها و ترکیب یندها ۳۸۷ 


صیعقل تربیت مسیل نماید حمرکت 
"۳ چون فلک روی زمین را کند آیینه جلا 
تصوان کسرد ز عطاری این _صل» تمی و " 
۱ نفس سسوخستگان را زدم باد سب‌ا 
طرفه فصلی است که بر هرچه نظر می فکنی 
در ترقی است» اگر ار بود گر خحارا 
پزم روشن شده بی منت خورشید و چراغ 
باده بی دست روان گشته به جام از مینا 
چین پح ب نی آندوه» پودخنده سبح 
گل دامن طرب» گریه ارباب عا 
روی مخمور؛ به سیمای صراحی همرنگ ۱ 
دست کوتاه؛ به شاخ گل امید؛ 
پیکر اهل جنون را چه فم از بند گران 
۱ ۱ شده زنجیر مسبکروح تر از مسوج هوا 
ناخن شیر مصلایم شده چون پنجه گل 
۲ روبه از واهمهزشم ندارد پروا 
می کند دوستی از خصم تراوش چه عصجب 
از دم تشه اگرنخل ورد آب بق]ا 
رند را مسبت زهاد پسند انتاده 
۲ سال نو در صف ماه رمضان ساخته جا 
شاف یی گرن ورشتته اسیس انب نا ۲ 
بزم عالم شده چون مجلس خان عیش فزا 
صبح آرایش ایام؛ حسن خان که بود 
مس یل مهرش از آیینه دل زنگ زدا 


۳۸۸ دیوان ناظم هروی 


آن سحرجلوه که چون چهره گشاید کرمش 
ذره آبستن خورشید شود صسبح آسا 
آن ادب کیش که در مجلس او مستان را 
حسرکت مسر نزند بی سیب از بند ]با 
آن قضاحمله که از زور شسجاعت چوک مان ۱ 
۱ بندبر دست دارد قدراندازان را 
ریزد از پنج؛ او فیض چر نور از خورشید 
حیزد از خاطر او نکته چو مسوج از درب 
آژْتاب فلک از گلبن رایش یک برگ 
تلم و تیغ ز گلزار کسم‌الش درو یا 
قامت مردمی اش بیسخبر از جلوه شید 
ساده رخ‌سار عطایش ز خط و حال ریا 
ای ز پسشانی تیغ توصیان صبح ظفر ‏ ۱ 
وی ز ابروی کسمانت مه تصرت پیدا 
چرخ رام رتب؛ شسیشه طاقش نبود ۱ ۱ 
شانه قن در ترابس که بلندست بنا 
تابه درگساه وفارتو رسد نریادش ۲ 
۱ کسوه پسسوند کند تار مدا را به مدا 
زاد؛ چشمه4 کلک تو بود آب حعیات ۱ 
مسوطر صسفحه مشق تو بودبال هما 
قامت نظم ز همدوشی مسدحت مسوزون: ۲ 
روی اندیشه ز آرایش وصفت زیب | 
یک برآورد؛ اقبال تو» خورشید کمال ۱ 
یک نظر کرد؛ خلق تو» دم صبح صفا 


قتصیده ها و تر کیب بندها ۳۸۹ 


در عنان قلمت سلسله آب سیسات 
دررکاب سخنت قانله ذهن و دک ا 
هم ز روی تو» چوخورشید؛ نجابت ظاهر 
هم ز سیمای تو» چون صبح سعادت بیدا 
پس که در دور تو دلهای پریشان جمع است 
برگی از گل نکند باد به مد حسمله جدا 
تیغ از قوت دست تو به خسود می‌بالد 
مسسپسزه را تربیت ابر دهد نش و و نما 
ک و جبینی که سج ود تو ندارد در سر ۲ 
کو زبانی که به شکر تو تباشد گسویا 
محلق را خاك حریم تو چوخود می‌خواهم 
تکیه بر بالش راحت نتوان زد تنها 
بات هر بدگسهری رانرسد لاف نسب 
شسده بر دعصسوی من خسوبی ذات تور گوا 
گر بود جوهر خورشید نگاهش بر توست 
فلک یر کجا پبخت جوان تر کجا 
گر از چشم. طبع تو نهال آب خحسوره "۳ 
سایه اش رانتوان کردز خورشید جدا 
مرحپابر عطای تور که از ریزش او 
۱ شده هم‌چشم صدف. کاسه چربین گدا 
حسپلاسشرابلل تر که ازتممت‌او ‏ ۱ 
شده درویش به کسام دل سود کسام روا 
تو که در بزم کنی بیروی درویشان 
رزم را چون نکند بخت تو نی روز لوا؟ 


۳۹۰ دیوآن ناظم هروی 


بس که از کاوش تیر تو هراسان شده حصم 
۱ هر نفس در بدنش روح بگرداند جب] 
مسعل؛ خحاك شسود ممستلی از پیکر خسصم 
دهدش گر دم شسمشیر جهاد تو فلا 
در نبردی که تو چون تیغ شوی زهره شکاف 
در مصافی که تو چون نیزه شوی حصم ربا 
پردلان سپه از واهمسه با هم گسویند 
مزدمردی که درین رزم نگه دارد جا 
یل چون بر سر ویرانه عنان می فکند؟ 
باد بای تو چنان حمله کند بر اعدا 
آن سبکسیر که از همرهی اش سوخته است 
هم‌ج و دود دل عاشق. نقس باد صب) 
در عنان حرک‌اتش روش عسمر خضر 
۱ ۱ دررکسساب سکناتش اثر آب بقا 
آسمان گشته به ترئیب رامش عاجز ۲ ِ 
۱ شده خورشید ز تقلید شتاپش رمسوا 
بیکر ال به صد زلزله جنبش نکند ۱ 
بر زمین از مسر تمکین چو بی فشارد پا 
سا زآگاهی اورا غلط آهنگ مدان ۲ 
۲ بارها هچ اثر تاختسه بر تار نوا 
اثر رش اگر جلوه کند در بستان 
۲ بوی گل بی مدد باد شسود ره یسم | 
تیغ را گر به مسثل آب دهند از رتش ۱ 
جوهرش از حسرکت پا نکشد موج آسا 


قصیده‌ها و ترکیب پندها ۳۹۱ 


تابه وصفش جلو انداخته گلگون قلم 
هرهاق یحت اعا افزاژ زرس | 
ندهد سرکشی اش جز تو به خورشید" » رکاب ۱ 
آسمان گر دهد از ماه نوش نعل بها 
فصل نیسان نسبا! ناظم کج زمزمه کیست 
که شود بر گل اوصاف تو آهنگ سرا 
در سقامی که ز خحجلت تکشد صبح نفس ۱ 
شمع گفتار جگر سوخته‌ای را چه ضیا 
نظم و نشرش چچه بوده سلسله کذب و دروغ 
گفتگویش چه بود» قافل؟ سهوو خحطا 
چهر؛ مطلعش از چین تکلف بی‌نور 
۱ قامت مسصرعش از ساختگی نازیبا 
نی غلط کردم؛ ازین زمزمه خاموشی به 
بر پسندیده لطفت نیسئلم اینهسا 
دّت وصف تواش ساحته عاجز. ورنه 
"۳ می‌ رسد پر سسخن ناطقه اش چون و چرا 
صاحبا! بندُ شوریده در انجام سخن ۱ 
اقعنه‌ای می کنم آشس از و مقرم به حطا 
چند نوبت لب اسان تو در بزم خطاب ۱ 
۱ شسد به این حسرف ز مسرآت دلم نگ زدا: 
کز چه در مجلس مانیست حضور تو مدام؟ 
کز چه در خدمت مانیست تلاش تو رصسا؟ 


۱-ظ : جز به تو خورشید» 


۴۳۹ دیوان ناظم هروی 


به سر صدق که جز مهرومه اخلاصت 
۲ ۲ در دلم راه ندارد چه صباح و چه مسا 

لیک هرگ اه کنم وی جنابت پرواز 
می‌ شسود دام رهم شرم به تحریک حیا 

بی‌حیایی و فضولی نبود شیو؛من 
شاعرم. لیک نیم وارث رسم شعص وا 

کیسست جولان ده پرواز بجز پرتو شمع 
ذره جز سایه خورشید کجا دارد جا 

و ی وادی آزادگی ام بود لقب 
کرد صیادی خلق تو گرفتارمسرا 

نس دم از راه ثنایت نکش د اعلاصم  ..‏ 

۱ گر شود سوده تنم چون قلم از مسر تا پا 

نی‌ستم گاهی اگر در نظرت» معئورم 
بی ضرورت نش ود آینه از نور ج‌دا 

حاجستم تازگی گلشن سم تو بود 
هر سحرگه که چو گل دست گشایم به دعا 

میرسد حد فلک تا شه انجم باشد 
در جهن باد خطاب تو امیسرالامسرا 


[تر کیب بند در تهنیت ورود حسن خان به هرات پس از باریابی 
به حضور شاه صفی | 


رسید وقت که دلها کنند صید مراد ز دام بیم شود طایر امید آزاد 
رسید وقت که آید به جلوه خورشیدی کهذره ذر؛ُ اشیاشود ستار نژاد 


قصیده‌ها و ترکیب بندها 


رسید وقت که گردون ز باز گشت اثر 
رسید وقت که جوش فسردگان تازد 
رسید وقت که امنیتی به ملک رسد 


رسید وقت که قدر هثر بلند شود 


۳ 


دعای منتظران را کند مسبارکباد 
به روی لشکر آتش؛ دلیرحمله چو باد 


ز بند شم برآید زبان اسستصداد 


قلم به راه ثاگ‌ستری کند شبگیر 


سخن به قدر کسادی شود رواج پذیر 


دگر ز کار دلم دست فکر عقده گشاست 
کشید شمله اقبال؛ شمع دولت خان 
بهار ناصیه خانی که گوهر نسبش 
دومصرع است؛ یکی تیغ ودیگری قلمش 
سخن به طالع وصفش ز طبع هر که دمد 
شکفته مدح شنیدن دلیل احسان است 


دماغ خحاطرم از باد؛ٌ یال رساست 
به تهنیت لب پروانه مندلیب نواست 
چو آفتاب به تفت آسهاه یکتاست 
که در قصید؛ نطرت + بلند و تازه اداست 
چوصبح » شعشعه شه رتش جهان آراست 
وگرنه پایهٌ قدرش کجا و مدح کجاست 


نمی شود به سخن طی جهان اوصانش 
دویده صیت بزرگی ز قاف تا قانش 


دمید صبح سعادت ز جبهه اتبال 
غراب فتنه بهمنقار می کُند مقراض 
ز موج باده طرب تیغ آبدار کشید 
گش ود بال ز اوج مراد باز امد 
ازین بهار عجب نیست گر ز خاك هرات 
نگه ز دیده نماید! » سر از قدم گرد 


کلاه گرشه دولت بلند شد چو هلال 
ز بیم جلوه شهباز معدلت. پر و بال 
دل نشاط فوی شد» شکست بشت ملال 
به آشیان خحراسان» همای جاه و جلال 
گیاه خشک ترقی کند تهال نهبال 
به راه م وگب ان از نشاط استقبال 


فنای حادثه» خان عدو شکار حسن 


که شد ز تربیستش ذات روزگار حسن 


۱-شاید : شتاید 


۳۹۴ 


بهار بر سر بختش گل جوانی ریخت 
سیهر با همه امساك هرچه گوهر داشت 
به روی ملک که از یأس» رنگ باخته بود! 
حسود پس که ز اندوه سنگ پر سر زد 
خیال مستی وصفش به جام خاطرها 
ز آفتاب طرب شد هوای دلها گرم 


دیوان ناظم هروی 


امید در قدمش نقد کامرانی ریخت 
رسید چون خبر او به مژدگانی ریخت 
غبار سوکب او زیور امانی ریخت 
چو بسته از دهنش مغز زندگانی ریخت 
هزار میکده کیفیّت مصانی ریخت 
چنان که طایر غم بال پرفشانی ریخت 


پناه ملک» چو صبح آسمان جناب آمد 
سبک عنان به محیط کرم شتافت چو ابر 
به قدر پا احلاص خویش عزّت یافت 
چو شعله داده به گلگون برق جلوه عنان 
به جوی واهمه از بیم آتش غضبش 
رسیدنیزهة شوکت به دست . چون خورشید 


هرات! چشم تو روشن که آنتاب آمد 
ز بار گوهر احسان گران راب آمد 
فزون ز حواهش امد کامیاب آمد 
به انتقام خس و خار انق لاب آمد 
دل گداخحته دشمنان چو آب امد 


به ناف خحصم شبیخون پیچ و تاب آمد 


فشاند بر سر هر ذره یک جهان خورشید 


کسی نماند که دولت نیافت بر در او 
بود تتيیجه شمشیر عدل و داد زدن 
نشانده بر سر عالم جواهر شهرت 
چویافت رخصت پابوس از توجه شاه 
به ذوق این که" رسد زودتر به گلشن قرب 
سبک عنانی شوقش زبس به سرعت تخت 


۱-دراصل : از رنگ یأس ... » سهوالقلم کاتب . اصلاح شد . 


چرا سپهر نگردد به گرد اخستر او 
که بخت جوشن توفیق کرده در بر او 
مرصع است جهان سر بسر ز گوهر او 
به تاج تربیت امیدوار شسد مسر او 
چو شاخ گل همه تن بال گشت پیکر او 
ند جو باد عیان جلوه تکاور او 


۲ظ : آن که 


قصیده ها و ترکیب بندها 


۳۹۵ 


ز روی صدق جو در راه اعتقاد شتانت 
ز لطف مرشد کامل کمال عزّت یانت 


چو آمد از در احسان شاه مست عطا 
مسیع شارت به یک اش ات کر 
ز شادیانه شد آوازه نشاط بلشد 


۳۳ 


که فتاه زگره ره برد رگفت 


همیشه بزم حیالش بهار زینت باد 


عزیز کرد؛ اتنبال» خحان ملک آرا 

درون دخحمه تن » حون مرده را ایا 
‌ ه ش ۰ 

هرای رفص زمین را چو ابر برد ز جا 

بر دار اجابت هزارگنج دیا 

به راه قافله ف_یض عالم بالا 


حسن رسید ز بابرس شاه کامروا 
(۱۰۴۴) 


ز جام تربیت شاه مست عشرت باد 


[ت رکیپ بند در مدح حسن خان و تهنیت پیروزی او بر اوزیکان] 


لشکر کشید فعح و ظفر یکه تاز شد 
نصرت به فقل بسته‌دلها کلید داد 
جام جهان به باه امن و امان رسید 
خورشید جرأت از انق رزم جلوه کرد 
زین فعح نامداره ضعیفان مملکت 
اين مژده بس که نشأه امن و امان فشاند 


افترود در تم ومتان مسر فرار عتد 
بر روی روزگار در فتح پاز شد 
ار ار ای ایام ساز شد 
شمع غرور حادثه خجلت گداز شد 
چندان قوی شدند که گنجشک باز شد 


مسخمور روزگار ز می بی نیاز شد 


توران به گریه در پس زانوی غم نشست 
ایران شکفته روی تر از صبحدم نشست 


گل گل شکفت چهر؛ تیغ از بهار نتح 
تونیق در کنار تمنای روزگار 


شد تدگ» باغ معرکه از برگ و بار فتح 
اف_شاند میوه ظفر از شاخحسار فتح 


۹۶ 


۰ ‌ ۵ 


نگذاشت خحصم را که برآرد ز جیب» سر 
بارید ابر تیغ به صحصرای ک‌ارزار 
دست ظفر کمان شجاعت بلند کرد 


ازدست رفت خحصم» چوبادر رکاب کرد 


دیوان ناظم هروی 


لبریز شد ز خون عدو جویبار نتح 
بگشود عقده ناخن پیکان ز کار نتح 
حان بلند مرتبه» یعنی سوار فتح 


آرایش زمانه حسن خان که روزگار 


افتد پیاده در جلوش» چون شود سوار 


خانی که صبح بخت زند دم ز اخترش 
یل عدو چو ذره به باد ننا روند 
دریا خجل شده است ز طوفان خویشتن 
خحورشید رابه وصف وستایش چه احتیاج 
درویش راء ز خلق؛ مقدم نشین کند 
این ذات و این صفات کجا گفتگر کجا 


باشد زبان تیغ دعاگوی جوهرش 
جولان کند چو رایت خورشید پیکرش 
هر جا به جلوه آمده سیلاب لشکرش 
پیداست آب و خحاك نجابت ز گوهرش 
دز ای که در زا ابر دوگ 
شرمنده چون ز خویش نباشد ثناگرش؟ 


گیرم به بال فکر رسیدم بر آسمان 
چون برکنار بام کمالش کنم مکان؟ 


ای از گل نسب. چمن آرای احترام 
شمم ظفر ز شعله تیغت جهان شروز 
عنقای فتنه چون بگشاید به جلوه بال؟ 
روشن شودجهان شجاعت. چو سر زند 
چشمش به دست ترییت توست چون نگین 
هستی بهار فیفض» عجب نیست گر دمد 


هر ذره خحاك کری تو خورشید احتشام 
سرو هنر ز خدمت کلک تو خوش خرام 
شمشیر جرأت تو ز جوهر کشیده دام 
حورشید وار» تیغ تو از مشرق نیام 
هر کس که در زمانه نماید تلاش نام 
در مجلس تو سبزه مزگان ز چشم جام! 


۰ 46 
هر جا سخن ز نکهت خلق تو سر شود 
پسراهن گل از عرق شرم؛ تر ود 


خورشید چیست یک شررازشمع رای تو 
روی هثر شکضته ز نیض توجهت 


بشت سخن فوی است به زور ثنای تو 


قصیده ها و ترکیب بندها 

کام از جهان بگیر که اين بزم را قضا 
از درگه زمانه بناهت کجارود؟ 
هر روز می‌دمد مه فیروزی دگسر 


ماش 


ترتیب داده روز نضتست از برای تو 
امروز روزگار که دارد سوای تو؟ 
از سم ان دولت بی منعهای تر 
واجب بود به مسردم ایران دعای تو 


دایم ز حمله ات به عدو عرصه تنگ باد 
اتبال بی‌زوال تو نسیروزجنگ باد 


[ایضاً در مدح حسن خان و مبارکباد پیروزی او] 


نمود جسوهر تیغ هنر مسبسارك پاد 
زبان تیغ» لب زخم را به ناله گشود 
دمید صبح نشاط و گل مراد شکفت 
گذشت نوبت مخموری جهان خراب 
لوای نصرت دین باز کرد شقه فنتح 
بهار نیض رساند آه را به نشو و نما 
تلا قیرزت خاایی شوقن 


هرات را قدم این طفر مبارك باد 
نیال نیزه برآورد سر مبارك باد 
دای غمزهگان را ار مبارل باه 
چو شیشه بست به مستی کمر مبارك باد 
ثشکست دشمن تاراجگر مبارك باد 
نهال سوخته را برگ و بر مبارگ باد 
مبلال کرد ز ایران سفر مبارل باد 


زمانه عحواست کشد انتقام ایران را 


تسیم صبح ظقر؛ مژد؛ بهار آورد 
ز فیض تربیت فتح. در ریاض نبرد 
شکست شوکت افسردگی و شان ملال 
ز خون تارك بدحواه» تیغ نیروزی 
رسید قافله آرزو ز راه ید 


جهان چو برگ گل» آبی به روی کار آورد 
چو نخل نشو و نما کرد تیغ و بار آورد 
شکفته باش که می حمله بر خحمار آورد 
برای روی زمین رنگ اعتبار آورد 
مستاع کام به بازار روزگار آورد 


و تس دعس وس سا 


۴۳۹۸ 


کمین گشایی صیاد بخت را نازم 


دیوان ناظم هروی 


به دام یک حرکت صدجهان شکار آورد 
صسفای وفت چو آیینه در کنار آورد 


سهیل طالعش از آسمان نصرت تافت! 
هزار شکر که توفیق این سعادت یافت"؟ 


بلند مرتبه خانی که صبح رایت اوست 
وظیفه خوار عطایش بود زمین و زمان 
فلک ز پیروی او بدین مقام رسید 
اگر به صورت. خان هری است ؛ در معنی 
کسی که از می لطفش گرفته کام؛ اگر 
تضابه کس ندهد اینقدر تجمل و جاه 
کراست جوهر تقریر یکه تازی او؟ 


جهانگشایی خورشید از حمایت اوست 
به هرکه می نگری چشم بر رعایت اوست 
دلیل راه بزرگی و شان هدایت اورست 
5 از ولایت اوست 
به سلسپیل رسد تشه هدایت اومنت 
جزای ریزش بی حد و بی‌نهایت اورست 
زبان تیغ و ستان عاجز از حکایت اوست 


دلیری اش ز ره رزم سرفراز امد 
گذشت از سر و فنیروزجنگ باز آمد 


ز هیبتش به کم انخانه می گریزد تیر 
درازدستی بختش نگر که می گیرد 
سوار شد چو پی ترکتاز» شاهد فتح 
مبارزان سپه را به یک اشاره نمود 
به گیر ودار چنان داد دل ضعیفان را 
غنیمتی به کف آورد از دلیری خویش 
چو برق» یک تنه بر خصم حمله آور شد 


به تازیانه او پشت می دهد شم‌شیر 
گلوی دشمن بدخواه راز یک مسر تیر 
ز گرد موکبش افشاند بر لباس عبیر 
و شارت اشنا خرری ی وبات دک 
که ناله دست برآورد از آستین نفیر 
که شد زمانه ز بسیاری اش بضاعت گیر 
جوانی اش نکشید انتظار عالم پیر 


دل از تلانی تاراج دافتن مان برداخت 


سب سس ۵ تصهها ها هابیه سین و مرو وو سوسرست : بسیه ممخص ی 


۱ ۲ دراصل» هر دو کلمه به صورت افت کتابت شده است. 


قصیده ها و تر کیب بندها 


عزیز گشت و حجالت فزود اخوان را 
به کاوش نگهی در دیار پیکر خسصم 
تاک وکسیس اتود ساره 
ز تنگ گیری او خحصم سربه جیب کشید؟ 
به صولتی وشکوهی به قلب میمنه تانحت 
زبان تیغ به تاریخ نرتش گسوید 


۳۹۹ 


نمود فتح و بر آتش نهاد اقسران را! 
به آب مرگ رسانید خانه جان را 
کت مس نان نگ ون ۵ 
شم رد دایر؛ دهر دور دامان را 
که چین واهمه بر رخ فشاند اقان را 


نزوده سعی حسن آبروی ایران را 
1 (۱۰۴۲ 


همسشه باد طفر در رکاب افبالش 
بلند باد مسدام آفتاب اقبالش 


وقت آن شد که برآید ز گریبان سر سال 
روی گل صافتر از اله بلبل گردد 
بر سر طفل هوا رنگ برآرد گل ابر 
صل؛ تازه نوایی» به سر مرغ چمن 
سب زه چون آب برآید ز نهانشانه حاله 
زاهد از جلوه؛ُ پیمانه شود رنگ به رنگ 
انکند واهمه شسوکت دارای بهار 
سبزخنگان هوا برسرهم جوش زنند 
بی غمی بس که طرب ريخته در خاطرها 


۹۵ ۳ ۰ ۰ ۵ ۰ ‌‌ ۰ 
غنجه ابله خندان شود از صحبت خار 


۱-اين بند» یک بیت کم دارد. 


عالم پیر شود شاهد نوروز جمال 
لال؛ دشت شود شوختر از چشم غزال 
پبشکفد در چمن روی پتان غنچه شحال 
گوهر انش اند مرغابی ابر از پر و بال 
وژ دبستان دی آزاد شود طفل نه ال 
فارگ شوه ان وهآ ال بتعال 
در صف لشکر بیباکی دی استیصال 
لمل بوشان گل آیند به میدان جدال 
حرمی پس که جهانگیر بود ابرمشال؛ 
زخم در مجلس شمشیر نشیند خوشحال 


۲-دراصل : کشد. به قرینهُ معنی اصلاح شد. 


۵۰۰ 


مفتی شهر به مسجدطلبان می گوید 
دهرراآب وهوایی است که باخشکی زهد! 
تفه دار اص هه و ونوا 
محمل عیش و نشاط از پی هم می‌آید 
کوه را ابر زبس کرده ملایم طبنت 
بیم آن است که از کشرت پیمانه کشان 
بس که اشیا شده نازك ز تقاضای بهار 
عجب ازفیض هوانیست که موزون گردد 
گل ز نثاری بلبل شده اف‌سرده مزاج 
ای زرخسارتررنگین» چمن حسن و جمال 
از می وصف لبت شیشه گوهر لبریز 
حسن خلق تو اگر صاقی مجلس گردد 
سبزه چون موج می ناب شود گلناری 
عالم از حسن تو آباد و مرا سستی بخت 
پلبل آموخت ز من ناله و شد محرم گل 
روی بنما که دلم نسخه فردوس شود 
صبح توفیق حسن خان که‌به تصدیق سپهر 
آن که در بزم شکوه ادبش مسستان را 
آن کسه بیند اگر از نیسر رایش نظری 
ای که بی چاشنی و صف تو شیرین نشود 
صفحه در عهد ثنای تو عجب نیست اگر 
اگر از چش مد نطق تو لبی تر سازه 


۱-دراصل : از خشکی ...۰ به قرینه معنی اصلاح شد . 


دیوان ناظم هروی 


که بود دوری میخانه درین فصل وبال 
چوب مسوال شود تازهتر از شاخ نهال 
چاك شد پیرهن حامه ز بالیدن تال 
عید طی ناشده نوروز رسید از دنبال 
نیش بر دل خورد از سایه مژگان غزال 
به پهای قدح لعل رسد جام سفال 
وان آینه را تفرقه کرد از تمشال 
بیشتر زان که رسد معنی نازك به خیال! 
غزلی می کنم انشا که به وجد آید و حال : 
حلق؛ زلف تو خحوشبوی تر از ناف غزال 
جام شوخی ز شراب نگهت مالامال 
سر پیمانه پر افلاك رسد همچو هلال 
جلوه چون در صف گلزار کنی با رخ آل 
کرده ویرانه نشین در ره سیلاب ملال 
من همان دور زیزم ی آن ز ِ صال 
همچو بزم طرب داور خورشید اقبال 
آستانش فلک اعظم جاه است و جلال 
خنده در گوشه لب غنچه شود چون تبخال 
پدر طالع شود از دامن ان_لاك هلال 
کام طرطی سخنان در شکرستان مقال 
خحودبخودچون رخ معشوق برآردخط وخال 
سخن لال شود صافتر از آب زلال 


قتصیده‌ها و ترکیب بندها 


چون ز جوی قلمت آب هنر مسوج زند 
لعل از سنگ چو آیبنه برآید از موم 
پس که از شرم وقار تو عرق ريخته کوه 
امه رن کردم طازوس قرو ریگ یه رک 
کف دی سس هرس نت راز داوه 
شاهدبخت زراه تور تگرداند رو 
ظلم در ناحیه عدل تو مظلوم شعار 
در مصافی که دلیران نیامت پرخاش 
عرص بادیه گردد چمن سرو ستان 
خحاك جنبش کندازجوش سواران عریرطا 
قلزم از بیم گشاید ز کمر ترکش موج 
از نهیب تو تراوش کند از چشم زره 
حورد از حمله یکران تو صفهابرهم 
وه‌چه یکران؛ که چو مستانه شود دشت نورد 
جلوه اش معرکه آرای بساط تک و تاز 
چتر طاوس چه باشد چرعلم سازه دم؟ 
شوخ سیری است که همچرن نگه ازجای جهد 
دیوزادی است که گامی نکند همرهی اش 
بر فرازش تو چوخورشید بر افلاك سوار 
گوهر نظم شناسا! سخن تازه رسا! 
چون کنم شکر ثنای تو» که از دولت آن 
اثری یافنته صوتم که چو آیم به چمن 
گر زطوبی قلم ان پیش بود» می‌رسدش 
چشم دارم که نسنجد نظر لطف توام 


- 


خحط یاقوت شود خشکتر از نقش سفال 
جلبة دست مسخای تو صبیناد زوال! 
سیلها گشته به هر جائب مسحرا سیّال 
روصت ام آرانق. قوس یال 
جام4آینه بر دوش نگی ود تمه ال 
له تاره وه بر ون تن از ک هشال 
دیر در شسهر شکوه تو ملایک افنصال 
توسن جلوه جه-انند به میدان قتال 
صفحه دشت شود گلشن شمشیر نهال 
تیش دل فنکند در تن گردان زلزال 
همچو سیلاب سانجا درآ به جدال 
تن بگداخته خسصم چو آب از غربال 
چون غباری که پریشان شود از باد شمال 
رنگ شوخی شکند بر رخ رفتار غزال 
عرقش چهره نروز گهر استعجال 
عطر سنبل چه نماید چر بی فش اند یال؟ 
نگرد دیده در آیینه گسرش برتمگال 
گر برارد چو پری توسن گردون پرو بال 
ذره‌وش در جلوت کوکب؛ جاه و جلال 
ای که وصف تو بود مطلع دیوان کمال 
می زنم کوس بلاغت من شوریده مقال 
سرقدم ساخشه بلبل کم استقبال 
این گیاه از نم احسان تو گردیده نهال 
با گروهی که ندانند فزل را زفزال 


۵۰۲ 


ناظم این لاف سرایی زتو دورست» مگر 
حال هرذره به خورشیدعیان است» خموش 
لب فروبند و به ترتیب دعا دست برار 
تا دهد شمع سحر بزم جهان را زینت 
عرص رزم تو بادا چمن فنتح و ظفر 


دیوان ناظم هروی 
مست فکری ونداری خبراز رنگ خیال!؟ 
میرک فاص سعال 
که گشاید به سرت مرغ اجابت پر و بال 
تا شود چشم زره پای سنان را حلخال 
مسحفل قدر تو بادا قلک استقلال 


بهار آسد و چیده شد بزم بستان 
پریزاد نوروز ان_سش‌اند بر رخ 
شراب از سر شیشه چرن شعل؛ شمع 
نبسیند ز ار چمن. دیده آزار 
سزد گر درین فصل چون غنچه گل 
رود شاهد عیش مجلس به مسجلس 
چو دودی که برخیزد از روی آنش 
کند اشک در دیده مساتمی رقص 
رود گرد ان لاس از روی گلشن 
تفای جهان تا به خدی که دراقب 
کف ساتیان بر گلوی صراحی 
در اقلیم عشرت به ساغر کشیدن 
که مسواکش از گردن شیشه باشد 


۱-دراصل : حا(و بدون نقطه) 1 


سر سال گردید از جام نیسان 
ز مسوج هوا طر؛ عنب_ران شان 
برامد به آرایش بزم مسستان 
نشیند اگر در کنارش چو ملگ ان 
گهر در صدف بشکفد. لعل در کان 
کند طفل گل مسیر دامان به دامان 
شود خحود بخود غم ز دله ا گریزان 
چو طفلی که بازی کند در گلستان 
هوا چون کریمان زند جوش احسان 
توان برد ره بر سس رآب حسیسوان 
چو بر صاق بلقیس دست سلیمان 
شهنشاه مشرب چنان" داد نرمان؛ 
چو زاهد نشسیند به پرداز دندان 


قصیده‌ها و ترکیب بندها 


چنان دامن انشساند باد بهاری 
جنون یافنت شوری که دیوانگان را 
ز جوش رطوبت. به دوش سپاهی 
میت تفع از انشا فان 
ز عکس گل و لاله ابر پهیاری 
چمن کرده شسیرازه دیوان گل را 
چو در مسصر خوبی درآیی به جولان 
دل غنچه سهل است بار صنوبر 
زروی توتاپشت آیینه روشن 
به ابرم نسنجی کسه هر قطره اشکم 
چر صبحم به مهر تو مشهور شاید 
روان است در سینه ام حکم عشقت 
از 
سصرجلوه خانی که از نور خلقش 
بلند آنتابی که در روز هیسجا 
بهار ال فاتی که هنگام ریزش 
کنم چند در پرده اش وصف. آن به 
زبان را کنم شسعله تور و گس‌ویم 
رانک تور یس تیان اون 
نشاط از رخ ملک ظاهر به عهدش 
برد رشک از آب و رنگ زمسانش 
اگر ابر نی‌سان لطفش نب خشد 


2۳ 


که مرد از نسی‌مش چراغ زمستان 
گل چاك. ناخن زند بر گریبان 
رد خر فیفخ 2 یک دسته ریسحان 
کمان سب گردد چو ابروی خحوبان 
نشیند چو گل بر سر نیزه خندان! 
مسرمنم نماید چر تخت سلیمان 
چرا هم‌چو بلبل نگردم غزلخوان : 
زنی راه یوسف به چاه زنضدان 
بود در هوای تو چون گل پریشان 
به حسن تو تا چشم بادام حیسران 
کند در رهت کار صد چشم گریان 
گرم سر کشد آفتاب از گریسان 
و ورشان ان خرست اف نان 
ورد خوطه در صبح » شام غریبان 
به رمحش عصایی که گردید تعبان 
بودشةه رایتش چجشر کسیسوان 
تاتوتهن حس از اسان 
محیطی است خونخوار در راه توران 
که از ذکر ناش دهم نطق را جان 
مسلاذ سوانین عسالم حسن خان 
ز عافش مسعطر دساغ گاس ان 
یتست ای ستاو 
و مرده. لعل بدخضشان 
هوا را رطوبت ز باران اسان 


«۴ 


گل تازه. پژمرده گردد ز شبنم 
زهی از توبازوی دولست توانا 
زبیم حصیای توبی دهششتان را 
به میخانه گر بگذرد باد قسهرت 
لک ود ددرت کنر ور 
چو در بزم مسسکین نوازی نشینی 
نیامد کس اینجا که سبزش نکردی 
غلط گفتم امروز صد هند ساید 
کند ماه نو حلقه در گوش خورشید 
۵ تفت برض 
بجززانو از هیچ کس رو نب‌سیند 
در اقلیم خسصم تو راحت باشد 
بنازم خط دلکشت را که وصفش 
کسانی که از رتبه خسوشنویسی 
به امید تعلیم بر استکانت 
گره برگ ره گسر بود زاف معنی 
چنین کز شکره تو بر خسویش بالد 
عجب نیست گر در بر اعتبارت 
چراهر نفس قّدرت انزون تسازد 
کنی گر اشارت به گاه سواری 
چو ورشید کز پرد؛ شب برآید 
در آن عرصه کز بیم سیب گردد 
به مسیلی بری رنگ ز وو اعس یتارب 
بریزد سس لاح از بر و دوش اعدا 


دیوان ناظم هروی 


چو طفلی که رنجور گردد ز دندان 
زهی از تو شسمشیر توفیق برآن 
۳۹ : 
شود موج می تیره چون مسوج سوهان 
ورد نیزه بر مسینه از چوب دربان 
مسقلدم نشیند گدابر بزرگان 
بود در زمانت هری» هند ایران 
رخ آرزو بر سین خسراسسان 
اگر انکنی بر سرش ظل احسان 
نیاید برون عقرب از خال کاشان 
کسی کز سجود تو شد روی گردان 
چو خورشید درشب. چوگل در زمستان 
سخن را کند صاف چون آب حیوان 
به سلطانعلی می نویسند فرمان» 
بود دمستشان بر کمر چون قلمدان 
به انگشت یک حرف بگشایی آسان 
زآثار لطف شسپنضاایران» 
شود جامه اطلس چرخ؛ ۹ 
که دا رهش از اروت رات 
که آبی فش انند بر خاك میداد 
برون آید از تیسسرگی آب حسیسوان 
در آیینه دان تیغ نسولاد پنهان» 
به سرپنجه گیری کمرگاه گردان 
شمال شکرهت. چو برگ از درحتان 


قصیده ها و ترکیب بندها 


کمان خود بخود چون مه نو برآید 
کشند استخوان از تن حصم بیرون 
به رستم نژادان چنان راه گیسری 
تست آتش انتقامت 
۳ 
فل مه پر اجه نواعتلا 
چه یکران» شتاب آفرینی که سیرش 
چه یکران. بیابان نوردی که پیشش 
به گساه سبکسیری از باد نملش 
چو جستن کند از زمسین» خرد گسردد 
دود جرآتش گک دریا شکافی 
نهد برگ گل دست اگر بر سرینش 
به‌اسسانیی بر دم تیغ تازد 
سوارش پود چون تو خورشید بختی 
گهرطیستا! قتدر سعلی شناسا! 
بود غنچسه ای چند بی‌برگ» نظمم 
ز نیض قسبسول تو امید دارم 
سزای توام نمهای نیسست ورئه 
بدین صاجزی. در مسضاف ممانی 
بدین بی‌زبانی» به تص دیق بلبل 
7 ۳۳ ۲۶ 
| 
به عرفی زبانی. به طالب تلاشی 
به اقبال اندیشه آن مسابه دارم 


۵۰۵ 


به آنداز دستت افو ش‌قربان 
همایان تیرت به منقار پیکان 
که ساید به هم دست افسوس» دستان 
چنان دشمن از خوف گردد گریزان» 
چکد همچر اشک مصیبت ز مژگان 
نشینی چو در کسشستی زین یکران 
به رم کرده آهو دهد طرحء میدان 
صبا هم جوطفلان کند مشق جولان 
بریشان شود همچو گل» مغز سندان 
ز سیخ سمش گسوهر تاج کسیوان 
جلوریز چون موج بر روی طوفان 
درآید ز جا هم چ و آنش ز دامان 
که صرصر نتازد چنان در بیابان 
چرا از نلک نگذرد کاکل انشان 
ثنای تو کاری است مافوق امکان 
گلستان بزم ترا تیسست شایان 
که بو شند تریف گلپیای الوان 
ز شرمم خحموشند مرغان وشخوان 
لب تیغ چون زخم گسیرم به دندان 
زنم بر سر ناله منشور رجصال 
کشد برده برعیب امشال و اقران 
سخنهای رنگین چو پرسف ز زندان 
برم رنگ از روی شیراز و گیلان 
که خورشید و مه را کنم جلد دیوان 


لژ 


مرابس بود گوشه چشم لطفت 
فرو بند ناظم لب از خودستایی 
چه لازم که عرض فنصاحت نمایی 
بود سینه ات گرم سر کن ده ایی 
شسود تاز می چهر بزم رنگین 
دماغت رساباد از جام دولت 
هر آن کس که پرشد لباس خلافت 


دیوان ناظم هروی 
نه مشتاق هندم نه مسحتاج ایران 
نباشد چنین مسجلسی جای هذیان 
درا فا یشان 
که نور اثر جوشدش از گریبان 
دهد تا راصسفان صل‌نیسان 
سرت مسپز ادا به یی د یزدان 
زپیراهن زندگی باد عسریان 


وقت آن است که از بوی گل و عطر سمن 
زخم ناسور شود ناف فزالان ختن 
هدش فتووستیت حقظ و 0 ون ره ۱ 
گلرخ باغ شسود سروقد و فنچه دهن 
از پی جلوه گسری چادر مسینا بردوش 
دغستررز بدر آید ز سرابرد؛ دن 
زره از فیض هواسبز شود چون سنبل 
تیغ فولاد کند نشو و نما چون سوسن 
عاشق از حسن هوا. صورت معشوق گرفت 
می‌توان چید گل از بال و پر مسرغ چمن 
باده در فصل چنین» نشاء دیگر دارد 
۱ مسر مسینابگش | تابه تو گردد روشن 


قصیده ها و ترکیب بندها ۵۰۷ 


صسروراسبزه نوخیز طرب تا زانوست 
۱ شیشه رانشو و نمای گل می" تا گسردن 

بر برروی چمن» زلف با ف‌الیه بار 
بر سر خسروگل؛ چتر هوا سایه نکن 

دامن دشت چوپیسراهن پوسف خحعوفسپو 
سینهابر چو آیینه دلهاروشن 

دور جان پخشی جام است» عجب نیست اگر 
۱ چشم؛ خحضمر شود خشکتر از داغ کهن 

بس که گردیده بدخشان گلستان رنگین 
می چکد حون عقیق از سر مژگ ان یمن 

حاصلی داده هوا گلبن خرشحالی را ۲ 

۱ که ز یک غنچه شود پر؛ بغل صسد دامن 

آه در سینه دلسوختگان شد ریحان 
اشک در دیده ماتمزدگان گسشت سمن 

جوش فیضی " است که از کلک مصور جوشد 
۱ : هم‌چو پستان به لب کردك تصویر لبن 

بلبل از زمزمه اش چون نشود کامروا؟ 
بود این تازه مزل» مطلع دیوان چمن : 

ای به تیرموه آهونگهان را رهزن 
نخل موزون تو سروافکن و شمشاد شکن 

عاشقان بر روی تو به گل عیب تراش 


دوستان خط سب تو به صنبل دشمن 


۱-دراصل : می گل» سهوالقلم کاتب بوده است . اصلاح شد . ۲-ایضاً: نیض 


۵۰۸ دیوان ناظم هروی 


تا کی از روی تو چون موی تو بر خود پیسچم 
ای نگاه از تو گلستان و دماغ از تو ختن 
پس که گرم به تمنای تو» در می گسیرد 
گربه خاک‌ستر اف‌سرده فشانم دامن 
همسچ.وپروانه به دریوز؛ آتش نروم ۱ 
که بودداغ تو چون لاله مرا جس زو بدن 
هر کج پند گریبان بگشایی» بوسف ۱ 
بر خود از رشک بییچد چو زه پیراهن 
دامن حسن تو چون آینه باك است» مزد 
گر به روی تو نظر باز شود خان زمن 
آن کسه فسیّاض بهار چمن اقسبالش ۱ 
۱ ۱ آتش از موم برویاند و موم از آهن 
شاه بیت فزل قدر. حسن خان» که بود 
"۳ و کی متسنوتن 
روی دولت طلبان رابه س‌جسود ۳ او ۱ ۱ 
۱ بود آن میل که غربت زدگان را به وطن 
از گل اختر بختش سر سودایی چرخ 
یابد آان فسیض که از صحبت سر یافته تن 
ای که از سلسلة جوهر تیغ تو بود ۲ 
دشمن جاه تو در سید فناتا گردن 
بهرآرایش بزم تو قسضامی گسیرد 
گل ز فردوس و می از خضر و چراغ از ایمن 
سای نخل میر تو چه ذهن و چه ذکا 
عرض جسوهر ذات تو چه فسهم و چه فطن 


قصیده ها و ترکیب بندها 5۹ 


شعله از گرمی گفتار تو انسسرده زبان 
۱ قلم از تربیت دست تو شسمسشسیسر دهن 
دفتردعصوی سلطائملی و ری 
درزم‌أن هنر کلک تو تقسویم کسهن 
صفحه مشق تو از روی مزلف خوشتر 
نشر تقریر تو از نظم جسواهر احسسن 
تیغ الماس زره پوش برآید ز نیام 
هر ک‌جاتیر شکوه تو شود قلب شکن 
موم بگداخته را سسختی فولاد دهی ۱ 
۱ ۱ گربه سرپنجه اتبال نشاری آهن 
به حلاف تو که برخاست که از با نفتاد؟ 
با تو هر کس که شسودبد» شده با خود دشمن 
دل قوی دار که تا صسبح ابد نورانی است 
۲ شمع بخت تو که در شام ازل شد روشن 
زان که طراح چراغان فلک؛ ریخته است ۱ 
در چراغ تو و ورشید ز یک جاروفن 
کی رد پسستی دشمن به سراف رازی تو 
چوهرنیزه فنولاد ندارد سوزن 
جز تو امروز که شايسته عالم گیری است؟ ۱ 
تیغ بردار و برانگیز به مسیدان تون 
وه‌چه توسن» چو" صبا شوخ عنانی که کند 


نامش از لب چو سیند از سر آتش جستن 


۱- دراصل: چه متن تصحیح قیاسی است. 


۵۱۰ دیوان ناظم هروی 


آن سبک جلوه که گر بگذرد از کوچه زلف 
زير پایش نفستد بر رخ یک تار» شکن 
عفر لقن چ و گنه فکر دراد به غسی ال ۱ 
۱ بکر معنی به مد انداز شسود آبستن 
اس ار قوس #س اه 
۱ گسر بس‌ازند ز آیین؛ نملش جسوشن 
یک دم آرام ندارد به زمین» پنداری 
که دمیده است قضاروح نسی مش در تن 
گشتهای تا تو بر آن شعله توفیق سوار ۲ 
روح بدخواه فسرود آمده از مسرکب تن 
فصل نوروز رخا ابر بهار احسس‌انا! 
۲ ۲ ای نسیم چمن ذات تو اخلاق حسن 
توبی آن بر که از دولت مسداحی تو "۳ ۱ 
شده‌طبمم گهرپالاسخن‌رامخزن 
پیش ازان روز که لب نوبر گفستار کند 
بود در باغ ثنای تو دلم .وه فکن 
مسعنیی کش نه به نام تو دهد جلوه ضسمیر "۳ 
۱ در گلویش کنم از موی سر امه رسن! 
برسرم سای گلب رگ ثنای تو بس است 
هر نفس بر سر شاخی نشوم دستان زن 
به هوای صله هرگز نشوم صضفحه طراز 
ای وت ای ان 
همه دانند که در بارگه فکر امروز 


هیچ کس را نب ود جز قلمم راه سخن 


دارم آن پایه که آواز دهد در صف نطق 
طل کر فتهوت یه سوم انگی اه 
کش ون ان کو ‏ اف رد ۱ 
۱ ۱ بر زبان گر گس لرائد سس خنم را الکن 
در مسصاف سخن ار لطف تو با من باشد 
دست صد شعله توانم به گیاهی بستن 
از تو یک گورشهابرو و ز من صسد دیوان 
از تو یک رشحه تحسین و ز من صد گلشن 
جز در خانه اخلاص توام جایی نیسست 
۱ عکس جز خلوت آیینه ندارد سکن 
اظم این طول کلام از تو خسلاف ادب است ۱ 
چند بیهوده توان گفت دمی تن زذ؛ تن 
بگشالب به دعایی که ز جوش می فطیضص 
۱ اه تساه سین زند چام نهر 
هکس ارو ایا ۲ 
۱ تا می از چهر؛ مسخمور برد گرد حزن 
ساغر عصیش تو باد از می دولت سرشار 
۱ مجلس بخت توباد از گل شرت گلشن! 
نوبهار طرب و جلوه نوروز نشاط ۱ 
۱ ۱ باد پیوسته مبارك به تو بر وجه حسن 


۱-دراصل : رنگین (1) سهوالقلم کاتب بوده . به قرین؛ مصراع اول اصلاح شد . 


۵0 دیوان ناظم هروی 


گوشهابرو نمود» یل باد بهار 
تا هاوگ ده آنته زور گنستاز 
تخت سای تیف یمه افستتتال ۲ 
کردسر سال را؛ مسبزتر از حط یار 
پر دمعیسی فش‌اند» دست نزاکت نسیم ۲ 
روح لطافت دمید در بدن شساخسسار 
در رگ موج شراب» خون طرب جوش زد 
گشت به فقوت بدل» رع له دست مار 
جوش لطافت نگر» کسز پس دیوار و در 
دیده اش برد بهرهز دیدار پار 
همچو نجوم از سپهر دانه نمایان ز خاك 
همچو شراب از پلور لعل ز کان آشکار 
طایر آبی اگسر بنال بر آتش زند ۱ 
۱ می رود از خاطرش؛ جلو؛ مسوج بحار 
پنجه موح هوا» پیرهن شسعله را 
گر بفشارد چکد قطره به جای شرار 
بهر تماشسای باغ» مسر بدر آورده است 
از بغل میکشمان غنچه دل شیشهوار 
وصف هوابس همین کز نف سم هر نفس 
بوی گل مطلعی می‌شنود روزگار: 
زلف طراوت فنشاند» سوج هوای بهار 
سبز شد از آب نیض پشت لب جسویبار 


قصیده ها و تر کیب بندها ۱۱۳ 


شسد ز نم اعستدال» مسوج رطوبت بلند 

گشت در آب حیات. خضر هوا غوطه خوار 
تخت سلیمان ابر؛ پس که به گلشن کشید ۲ 

شد سر دوش صبا. چون دل عاشق فگار 
جوهر داتی چوموج. می رود از روی نیغ 

بس که هوای چمن. برده ز دلهاقرار 
رخنه باغ از نروغ دیده اسسراربین 

صفحه دشت از صفا. دامن پرهیزکار 
سبزه زمرد نژاد؛ قطره جسواهرنسب تث_ِ 

شاخ نزاکت پناه؛ برگ طراوت شسعار 
جوش زند خون گل؛ تا کمرباغبان 

نیش نسیمی رسد گر به رگ خشک خار 
بر سر دیوانگان؛ داغ چسان به سوه ۲ 

کرده جو زلف این هوا» سلسله را مشکبار 
چون مسر گلستان» ره نزند خلق را؟ 

بر سر بازار شاخ؛ غنچه گشوده است بار 
چون نشود عندلیب» تشنه تحسین که هست 

مطلع دیوان گل» این فل آپدار: 
ای به تماشای توء در دل گل خارار 

خشک به دور لبت» کام می خسوشگوار 
روی تو حورشید سوز» بوی تو عبر گداز 

چشم تو نرگس فریب» زلف تو سنبل شکار 
باده ز خلقت مگر؛ یافته بویی که هست 

با همه کس گرمخون. با همه کس سازگار 


۱۴ دیوان ناظم هروی 


مسردم چشم مرا داده یات در 
۱ دولت حسسن توباد؛ تا به ابد برقرار 
ای نکر رو روش مسجت 
۱ گر نکند شب ظهور» شمع نی‌اید به کار 
مرتب؛احسن تو» دمبدم ان زو۵ ترست 
بقون از اوو لت خسن ی اسب ادا 
آن که بود نیتش. آین؛ عسدل و داد ۱ 
آن که بود دولتش خواسته کردگار 
آن که پی ندمت حلم گران سنگ او 
3 دامن صحرازند» بر کم رک وهسار 
آن که ز آزرم! او» بر لب مستان مسست 
۱ ار ی اش سار 
شعل عورشنید بخت» نان خوائین حسن 
۱ کز گهرش تاج صبحء گشته سعادت نگار 
بزم کرم راچراغ صساف جرد راایاغ 
۱ ۱ کان ادب را هر نقدنسب راعسیار 
در قدم سجده اش ون 5 
۱ در سای مرو له شخ سا 
کی وت ی تعسو 
۱ خیش وتو گنیر زنل مش هو فان سار 
ای به صف بزم و رزم» مسوج می و آب تیغ 
وی به گه لطف و قهر؛ صف شکن نور و تار 


۱- دراصل : زادرم» سهوالقلم کاتب . 


تصیده‌ها و ترکیب بندها ۱۵ 


لاله نْدر تراه صسبح و شفق آب و رنگ 

اطلس ذات ترا؛ خلق و کسرم پود و تار 
از دل بی کینه ات» نیست عصجب گر کنی 

صد گنه خصم را عفوبه یک اعتذار 
هرچه صسفات حسن ‏ ت 3 

کردبه دذات تو صرف» تدرت پروردگار 
ساقی طبع تو کرد ضارت یک بزم هوش 

هر می نظمی که ریخت در قدح اشتهار 
تیزی آندیشه ات پر سر مسیدان نطق 

داد دم تیغ راه جسوهر چوب چنار 
هر ورق مشق تو» درنظر اگ هان 

روی بریجهره ایست» زلف بر او بود و تار 
از رف مش یانکه نظم سسواد هنر 

ماه در نی ان امه ۶ عنیب یار 
جزتونزیدبهکس جام ذپخت پل 

نیست سخن در لباس» اين من و اين روزگار 
از پی بدخس واه تو؛ در بر و برم فنا 

بس که تردد نمود» آبله زد پای دار 
جلوه اقبال و بخت. از چمنت یک نسیم ۱ 

حملهٌ فتح و ظفر؛ از سپهت یک صوار 
سایه 2 شمشیر تو مغفررستم شکاف 

صید گسه تیر تو» مین اسفندیار 
میت بو جر تج برع پنجه خورشید تأب ۱ 

تیغ تو در روز رزم» تیسمسچه ذوالفقار 


۵ دیوآن ناظم هروی 


گرهر کان" دو کون چرخ بسه دست ادب 
دارد چون خادم ان تا تو بگویی نشار 
قدر تو دربالش است» یست عجب گر دهد 
بیکر بد خسواه را» تنگی دوران فسشتار 
از پی حونریز خسصم» چون کنی آهنگ رزم 
دید؛ُ عاشق شود معرکه روزگار 
حود بخود آید برون» تیغ کجت از نیام 
راست چو آب روان؛ از بغل جسویبار 
طبل هزیمت زندء لشکر روح از بدن 
از تبش دل شود؛ سينه گردان نگار 
توسن اقبال تو» هست مسبک خی زتر 
۱ از نگه عاشقان» گاه تماشای یار 
یه اورا یاه ۳ ۱ 
چون کند آتش مشال» جانب صحرا گذار 
پر روش جلوه‌اش» آب روان عشقباز 
در قدم شوخی اش باد صباخاک‌سار 
پاش نلفسزد ز هوش؛ تازد اگسربارها ۱ 
هم چ و کمیت نوا؛ در ره باریک تار 
آهن پیکان اگ.ر؛ باشد از نمل او ۱ : ۲ 
۱ تسر کندبی کسمان» از دل دشسمن گسذار 
چون ندود پشت خم» در جلوش چرخ پر 
چرن تو جوانی بر اوه گشته به دولت سوار 





۱-دراصل : کام سهو کاتب بوده. 


تصیده‌ها و ترکیب بندها ۷ 


باك نسب داورا! قبله گپا! صاحباا 
ای دلم از بندگیت» مست می‌انتخار 
ابر حداوندی ات» تابه رم سایه کرد 
۲ خار و عس خواری [م!» گشت گل اعتبار 
مسدح تو سر کرده‌ام» سادگی من نگر 
ریگ بیابان کنم» بر سر گوهر نشار 
در نظر چون تویی » عرض سخن می کنم 
پیش سخن گستران» چون نشوم شرمسار؟ 
نی‌به غلط دم زدم کزنظر لطف تو 
رنگ خیالم کند؛ ناطقه را گلمذار 
ی یی توب توس 
گر شود از شهرتم» تقد سخن سکه دار 
دارم از انب‌ال تو» قدرت آن در سسخن ۲ 
کز بغل غنچه‌ای. جلوه دهم صد بهار 
صفحه ایام راء کلک هنرپی شه ام 
۱ کرده پر از نقش سحره از سخن ساده کار 
هر که دم از نطق زد» کی چو ثناسنج توست 
کار هماکی کند» مور که شد بالدار 
تفر مت لح ۶ تاجسسر دیرینه ام 
چون دگران نیسستم» نوسفر این دیار 
راه ثای کسسی؛ جسز تو نیسموده‌ام 
شاعرم اما نی شاعر خست شمار 


۱-دراصل: خاریم 


با همه کس گر کنم جنگ رقابت؛ رواست 
۱ حسن صفات ترا» عاشقم و بیقرار 

همچو کواکب مرا چشم بر الاك یست 
عسمر تو بادا درازه با دگرانم چه کار 

آتش لاف و گزاف؛ چند توان برفروخت 
ناظم ازین گسفتگو آب شدم» شرم دار! 

ذره و عرض کم ال درنظر آنتاب؟ 
۱ وان یرگن یش تا تیگ 

چشم به راه دعا؛ چند نشسسیند اثر ۲ 

گرم نفس شو چواه» دست تضسرع برآر 

تا شود از بوی گل؛ باد صباخوش نفس 
تا شکند گلستان. از می نیسان خسمار 

باد بهشت آب و رنگ. از گل انبال خحان 
انش هه ام مجلس لیل و نهار 


[ترکیب بند در مدح حسن خان | 


نصل نوروزست و عالم سرخوش از جام بهار 

بر قدح نوشان مسبارك باد ایام بهار 
چون نگاه از خانه بیرون آ که در گلزار فصل 

سال می‌ گردد هم آغوش گل اندام بهسار 
از لطافت می‌ شود فنواره آب یات 

بر زبان شعله گر جاری شود نام بهار 


قصیده‌ها و ترکیب بندها ۵۱۹ 


فقو اش ال نس از رها اهسان از 
بر چمن واجب بود اعزاز و اکرام بیار 
هر که را بینی درین موسم رقیب بلبل است 
برده آرام از دل ع الم دلارام بهار 
خحاك گردد لعل بوش از سایه برگ خحزان ۱ 
گر شود آیین؛ رخسار گلفام بهار 
در سر هر شاخ گلشن ریخت صد خمخانه شور 
انتعاش مستی مسرشار یام بهار 
زاهدان را توبه از برهیسزکاری می‌ دهد ۱ ۱ 
سافی نیسان به حکم شیخ الا سلام بهار 
بس که دارد گوهر مستی درین فصل آب و تاب 
پارسایی در گلوی توبه می ریزد شراب 
از لطافت خحاك مسوج آب کسوثر می زند 
ریگ صحرا سنگ بر مینای گوهر می زند 
بر سر پیم‌انه می ریزند چون موج شراب 
میکشان را محتسب گر تیغ بر سر می زند 
بس که زاهد مست بیهورش است از جام هوا 
۱ در چمن بر سر به جای لاله ساغر می زند 
هر که رامی می‌کند بیهوش در گلزار بزم 
بر رخش مطرب گلاب از نغسمه تر می زند 
تشر سوه ویر ان خر فیران قرا 
گر نسیمی مسینه بر سد سکندر می زند 
از صفای وقت» تخم ذره در صحرای شب 
گر بکاری لاله خورشید سر بر می زند 


2۲۰ طس!<ظ<"آط|ا۳<" " آصاا وت 
گرمی از هنگامه مسسجد نشینان رفته است 
واعظ از ان‌سردگی آتش به منبر می زند 
حاچیان کعبه میخانه محمل بسته اند 
زمزم ساغر صلای هفت کسشور می زند 
گر بدین دستور؛ حسن خرمی افزون شود 
زلف لیلی درهم از مسوی سر مجنون شود 
ده کت ی کار سصی ک ستتا 
بوی یوسف ریخت در پیرآهن باد با 
فیل مست ابر» تیغ برق برخسرطوم بست 
لشکر دی را پریشان کرد چون مسوج هوا 
گشته شهر گلستان» رنگین به دوران بهار 
۱ چون خراسان در زمان داور نی‌سان سخا 
آن که باشد آب و رنگ گوهرش اصل و نسب 
آن که باشد قهر و لطفش معنی خوف و رجا 
آن ادب گستر که صد خحمخانه گر خالی کند 
نشکند آثار مسستی بر رخش رنگ حیا 
نشأء؛ شوکت» حسن خان سکندرشان که یاف 
۱ از رعش کسیفسیت آیبنه دولت؛ جلا 
ابر بخ تش مسایه تا انکند در گلزار دهر 
۱ هنک کل قرو تفر وال هس 
مسیسهم‌اندار نوالش می زند در بزم جود 
۱ بر کنار سقوا همّت دو الم را مسلا 
باده در جام جهان از شيشه اجلال اوست 
هر که را رنگی است بر رخ از گل اقبال اوست 


قصیده ها و ترکیب بندها 2۰۱ 


[ای] شسجاعت تیغ بند جوهر شمشیر تو 
توت پشت کمن روزگار از تیسر تو 
با کر سای ان شور ۲ 
پنچ؛اقسیال جم را دست ساف رگیسر تو 
خوانده هر کس مصحف ایجاد» می داند که تر 
۱ آیت جاهی و باشد عز و شان تفسیر تو 
آسمان از کج ادایی بس که در پشد تو مساند 
گشته جزو پیکرش» چون کهکشان» زنجیر تو 
سبزه زرین جامه از پیسراهنش آید برون 
گر به خاك افتد نگاه کیمی اتأئیر تو 
چشم فیروزی شود روشن چو یابد در مصاف ۲ 
از پر تیر تو مگ ان دید؛ زهگیسر تو 
بس که کامل فطرتی در ملکداری» می کند 
مسضز شاهان را مسعطر نافه تدبیسر تو 
در ره سیلاب صرصر» عرضص معموری کند. 
گر شسودویران؛ گل» موردتعمیر تو 
در زمسانت مسستی از طبع مکذر می‌دسد ِ 
دانهُ تسبیح اگر کارند. ساغر می‌دمد 
چی-ده انصاف تو تا بزم عدالت در جهان 
مرده از حسرت چراغ هرت نوشیروان 
تیر دهشت. رخنه در سد صف خحصم افنکند 
گر کند عزم تو ایمایی به ابروی ک مان 
و یت ای رین از 


جزو استکعداد خحوده معنی طرازان جهان 


۳۲ 


دیوان ناظم هروی 


سطر سطر خحط مشکینت چو موج آب خحضر 

مردمان دیده را بخشد حیات جاودان 
شسرح توا کرد عطر ناف4‌ذات ترا ۱ 

ناظم از دیوانگی پی_چیده پر زلف بیان" 
تاکی از طول سخن درد سحر مجلس دهم 

کو ادب کز کوچه گ فتار برگردد زبان 
می‌کنم دست نیز ناله دل را بلند 

چند باشد چشم بر راه دعایت آسمان 


مصر صیح از یوسف خحورشید تایابد مسفا 
تاحسن خان گل آید در هرات گلستان 
آسمان آرای دولت» ما1 
ای رن قتدمگاه تو باد 


[در سپاسگزاری از حسن خان که به خانهُ شاعر رفته بوده] 


بر کلبهام بهار عنایت گذار کرد 
بر هر گل زمین که قدم سود جلوه اش 
هر خشت این خرابه شد از نور مقدمش 
پا از تیره من کرد سایه اش 
شاهانه بزم چید به درویش خانه ام 
هر ذره خاك هستی ام از مهر عارضش 


۱- بیان بی نقطه تحریر شده. 


ویرانه مرا چمن اعتبار کرد 
پیشانی امید مش سجده زار کرد 
آیینه ای و و بت فیض آشکار کرد 
کاری که ماهتاب به شبهای تار کرد 
بودم گدای شهر مرا شهریار کرد 
روشن شد آنقدر که ز خورشید عار کرد 


۲۳-دراصل: بر ظاهرا سهو کاتب بوده . 


تصیده ها و ترکیب بندها 


پژمرده نخل خاطرم از جوش اعتدال 
از نیضص اش ان دل داغ پرورم 
بر هر سری نمی فکند سایه این همای 
گر جان به پای او نفشانم ز بخل نیست 
[با] من زمانه گفت که ای زهرنوش غم 
[گردو آن زبان به تهنیت من گشود و گفت 
.؟حسن‌خان که ملک را 
هت کر کته رتور آمل اه وست ی 
دارد شجاعتی که سگ آستان او 
ای سروری که گشت چوخورشیدسرفراز 
گردیده از اجاق " تو روشن چراغ دهر 
خورشید را چه حد که بود هم ستاره ات 
از سیل فتنه؛ خانه بخت ترا چه غم 
خحود را به آستان تو سنجید آسمان 
هر کس گذشت 
می حواست روزگار چو جم ملک پروری 
تیغ ظفر برآر که در رزمگاه بخت 
دولت پی‌اده جلو اقستسدار توست 
در مرگ دشمنان تو از بس نواختند 
» ثهال شد 


از تو به جایی نمی رسد 


پروضت وه نیا فش 


2۳۳ 


روزی هزار نصل تواند بهار کرد 
حون در دل شکفتگی روزگار کرد 
بای فوست و هخا کار کی 
مشت خزف که در ره گوهر تثار کرد؟ 
لطف که سرخوشت ز می افتخار کردا؟ 
و هرت سای مقا ره 
بر بهار سم دلتش گلذار کرد 
بی خراست همچو ابر بهاری نثار کرد 
در صیدگاه» شبر تواند شکار کرد 
هرکس که خویش رابه رهت خاکسار کرد 
شمع این سخن به مجلس لیل و نهار کرد 
او را فلک بلند و ترا کردگکار کرد 
معماری اش عنایت پروردگار کرد 
از انجمش خنلبو تنضاسگسار مره 
جان داد؛ تا ز شعله جدایی شرار کرد 
ایزد ترا ز خلق جهان اختیار کرد 
دست ترا بلشد شه ذوالفقار کرد 
اتپل بی زوال 3 تااسوار کرد 
سس ! کار کرد 
بر سصم برق تیغ نمودی» فرار کسره 


۱-ابتدای این مصراع و در مصراع بعدی» به سبب وصالی ازیین رفته است . 


۲ آحرین حرف باقی مانده اب» است (بدون نقطه) و به احتمال قوی» هرات بوده . شاید: آرایش هرات» یا 


چیزی نظیر آن . 
۳-دراصل : ارجاق 


۳۴ 


از بس پرم ز مهسر تو» گلزار آسمان 
این شکر چون کنم؛ که بهار توجهت 
کلک زبان شکسته انديشه مسرا 
اکنون به دولت تو توائم به یک سخن 
ناظم شراب طول سخن دردسرفزاست 
شرح صفات او به سخن طی نمی شود 
دست دعاپرار که سرو روان نطق 
باد چو آنتساب به زیر نگین تو 
رو یی 


دیوان ناظم هروی 


آه مراتصورباد بهبار کرد 
و انس ریت زو زار کرد 
اعجاز حدمت تو نصاحت شمار کرد 
تت صی ات وا زار کرد 
این حیرگی که پیش خداوندگار کرد؟ 
موج محیط را که تواند شمار کرد؟ 
آهنگ جلوه چمن اختصار کرد 
هر جا که نور و سایه تواند گذار کرد 
تعمیر خانه دل این حاکسار کرد 


[در تهنیت رسیدن عباسقلی خان شاملو به مقام امیر الامرایی 
خراسان] 


وقت آن شد که کند یر اقبال ظهور 
ملک را سب کند ابر عدالت باران 
زیشت بزم» مردیرده رنگیشی له 
نشأه ای ريخته دربزم جهان» جوش نشاط 
از ترئی گل اقسبال یوت نیت 
جر هراخات که اقتل عم که آر ان کدف 
اختر بخت که بر مسند اقبال نشست؟ 


از صفاسینه هر ذره شود عالم نور 
هوش بیخود شود ازبوی گل عیش وسرور 
خنده جام» زند بر دهن خنده حور 
که دماغ می گلرنگ ندارد مسخمور 
گر بکارند به صحرای خراسان سر مور 
می‌زند پشت کمان بر دم شمشیر فتور؟ 
که فرود آمده ت ‏ اورنگ غرور 


دست بر سیله فلک منتظر خدمت کیست 
تردماغ است جهان ؛ جوش می دولت کیست 


که ز فیضش نفس سوخته ریحان گردید 


قصیده ها و تر کیب یندها 


داشت گر داغ غمی سین دنیا؛ به شد 
خاك صحرای هری یافت عیاری که زشرم 
بلبل زهد پرید از تفس بی‌ذوقی 
ما خن نساب همع شتا 
ین گمان بود خرد را که به تحریک سپهر 
خحنده بر غفلت اوصبح بشارت زد و گفت 


۵۵ 


چشم گریان خراسان» لب خندان گردید 
آب شد سرمه و در چشم صفاهان گردید 
به هوای گل بیمانه پرافضشان گردید 
که لت ی وش گردید 
باعث روئق این سلسله دوران گردید 
نلک درلت. عباسقلی خان گردید 


آن که یک گرشه ز معموره خلقش ختن است 


گل دانش» چمن آرای صفات حسن است 


ای به خحاك قدمت صبح نسب ناصیه سا 
گلشنی را که بهار ادبت سب کند 
گر هدف نقطة موهوم بود در حطرست 
چون امیران جهان پیش توخدمت نکنند؟ 
اندر آن روز که منشور جهانداری تر 
تا شود عمرتو وجاه توبی پایان؛ ریخت 
دل قوی دار که تا صبح ابد» خواهد بود 


پر فد ذات تو تشر یف نجابت زیبا 
وی وا ی 


شد مقرر که کند منشی تقدیر انشا 
در دوار قم مس قفاب پیت 


و 
شاهد عهد ترا حسن دوام دگرست 


وارث ملک شدی. مست شو ازجام مراد 
قصر دولت که درش بسته تر از دلها بود 
سمل حادثه را آب دم تیغ تو کشت 
باش آمادهٌ صد عیش که محبوبه ملک 
مصر گردید چو کنعان به خرابی مشهور 
جوهر تیغ هنر پروری ات ظاهر گشت 
چه غم از تیرگی بخت» که فیض نظرت 


کاین چمن را بدر از بهر تو آرایش داد 
له الحمد که توفیق به روی تو گشاد 
تا تو برخاستی از جاء علم فتنه فتاد 
نوعروسی است که غیرازتونخواهد داماد 
تا شد از یوسف بخت تو خراسان آباد 
شد فوی» تفت امد هت ناه 
همه طور براردز گریان زماه 


۳۶ 


دیوان ناظم هروی 


ظرف دلهازمی خلق تو مالامال است 
عالم از صبح جبین تو مبارك فال است 


از پدر منصب و دولت ز پسر یافته ای 
اول از خسرو فردوس نشیمن عباس 
بسدازان از نظر تربیت شاه صفی 
رک ات کر م‌صراز راتس مرو 
توبی آن شسمله ادرال که تقسریر نگاه 
گر جهانگیرشد اقبال سکندر» سهل است 
شده‌ای ۳۹ دل غمزدگان 


از دو خورشید جهانتاب» نظر یانته ای 
جوهر خدمت شمشیر ظفر یافته ای 
سید ره برف چنای پر پافتداق 
همچوگل تاج سعادت نه به زر یافته ای 
از زبان موه حسوصله دریاف_عه‌ای 
تو درین مسعرکه توفیق دگریانته ای 
یافت گر او کف خاکی؛ تو گهر یافته ای 


تابه جولان شه انجم . جلو عزم انداخت 
شهسواری چو تو بر عرصه اقبال نتاخت 


هر کجا شوخ سمند تو درآید به شتاب 
آن سپکسیر که در عرصه همراهی او 
آن ظفرحمله که در صیدگه فیروزی 
می کند در قسدم سرعت او همچشمی 
ال وه سومان ازکاسة منم 
قر به زنجیر در آن عرصه نگیرد آرام 
راکبش چون توجوان بخت سواری است سزد 


سطح خاك از عرق برق شود عالم آب 
شعله شوخی پرواز بود بای به خواب 
می برد دامن زینش گرو از بال عقاب 
خاك با سطح فلک» شاد تاه فوات 
توبه از جلوهُ مسستانه نماید سیلاب 
که فتاده است بر آن از مه نعلش مهتاب 
گر دود سلسله جاه و جلالش به رکاب 


دیوزادی است که تا گشته فلک سیر خیال 


وصف او داده بریزاد سخن رابر و بال 


موکب جاه تو روزی که سبکتاز آمد 
باغ پژمرد؛ امید جهان خرم شد 
جوش زد نم عیشی که ز دل تا مه گان 
بافت کیفیتی از نشأهُ ذات تو هرات 


جان دولت به تن ملک هری باز امد 
مرغ بی بال به سیر گل پرواز امد 
اشک خحونین جگران زمزمه پرداز آمد 
که به دریوزه آبش می شیراز آمد 


قصیده ها و تر کیب بندها 


گفتم اين بیت نمایان که ز هر مصراعش 
پسر ملک هری سای اقبال رسید 


۳۷ 


جام تاریخ جلوسی به لب راز آمد: 
آنتاب فلک قدر با زاز آمدا! 


ملک را دولت جاوید مبارك باشد 


مسند صبح به خورشید مبارك باشد 


تبله گاها! به جنابت که پود قبلهُ جان 
ور نه از وانتصه والد نیکوسیرت 
شکر کز دولت اوصساف تو یک بار دگر 
کردم این نادره ترکیب به یک شب تحریر 
نظم بی‌ساخته»مخصوص دل وطبع‌من است 
همه دانند که تا من شده‌ام نغمه طراز 


درحضورتودم ازخویش زدن گستاخی است 


که شد از زمزم وصف تو لبم تازه بیان 
بسته بودم در گفتار به رحسار زبان 
تاختم رخش سخن بر سر میدان جهان 
کز روانیش به سر خحاك کند آب روان 
گل بی شعار بود لام این بستان 
گ وش کرست لب تازه نوایان زمان 
یه 


تا دمد صبح » چو خورشید مکرم باشی 
تا نلک دور کند» داور عالم باشی 


[ت رکیپ بند در مدح عباسقلی خان] 


باز معشوق جهان خوش سیماست نمکین سبز چمن هوش رباست 
فیض وروز به حدی است که برق پرسر انگشت گیا رنگ حناست 


مشک گردی است ز دامان نسیم 


پس که بالی ده رطوبت بر خویش 


نافه» گویی ز گریبان صباست 
سایه نطره بیابان بهناست 


۱-از هر مصراع» سال ۱۰۵۱ برمی آید . 


۵۳۸ 


تیغ شسسد سپس ز چو ابروی بتسان 
عصقل بر رخش جنون گشته سوار 
۳۳ 
شیشه چون آبله در زیر دم 
ظاهر و باطن ایام یکی است 
جوش می گرچه بود سیل شکوه 


میکشان مسست مسلاقسات همند 


دیوان ناظم هروی 


گر شود زخم گل تازه» رواست 
روز لشکرکشی موج هواست 
دامن مریم گل راعیساست 
نش کند کی ملایم اجزاست 
پشت و روی چمن آیینه جلاست 
قسدرت حسوصله دریا؛ دریاست 
نش صحبت احباب» وفتتا میت 


کر وان اف تا 
سبزباد از نم نیسسان سر مسال 


جوش زد رنگ گل از روی زمین 
تاقان کت هگ ره بگرد 
چون می از جوش طرب در ساغر 
گس سوبه خن دان روه از دیده برون 
صیدگاه طرب آراسته است 
به شکفتن چو دل فنچسه حسریص 
شوخی فصل به حدی که زند 
ریزش ابر به فیضی که شسود 
در چراان چجمن» شسعمله شسمع 
هدز د لا از گ ان 
می چنان روح فزا گشته که خحضر 


چشم بلبل شو و دیدار بسین 
تا توان چید گل عسیش» بچین 
در نگین اه کند رقص. نگین 
وش نما نیست زمستان تمکین 
پر و بالی بگشاچون شاهین 
گسره خاطر عصسشاق حسزین 
که ق خن قل ور تسم 
ریشسه چون لاله دواند به زمین 
چون مسرانگشت عروسان رنگین 
ی ات تسوت | 


ناه فیض به حدی است که آب 
ده در کوزه زاهد می ناب 


مجلس آراست سلیمان بهار 
یوسف گم شد؛ گل» بر کرد 


شور برخاست ز مسرضان بهار 
سر شسوخی ز گسریب ان بهسار 


قصیده ها و ترکیب بندها 


دز وتات کل بش انا 
باد نیس ان چو جوانان ظریف 
مخ هد انه قه لش وان کس دزن 
ای فدای تو مسر و جان بهپبار 
چمن حسسن تو از باده شکفت 
در نشار سر موی تو خسجل 
پیش قسد تو» مسسهی مرو چمن 
ریزد از شرم شکرخنده تو 
و یپ که کسوس 


۳۹ 


چی ده شسد نع مت الوان بهبار 
شد سراسر رو میدان پپار 
بلبل مسست ز دیوان بهار: 
تازه از روی تو ایمسان بهار 
غنجه گردید گلستان بهپار 
یک چمن سنبل و ریصن بهسار 
می‌کند مسج ده به فن|رمان بهار 
غنچه چون اشک ز مسژگ ان بهار 
لطف ان در صف صوبان بهار 


آب و رنگ نسب از گوهر اوست 


آن که در بارگه شوکت و شان 
آن که مسسشسوق فریبند؛ دهر 
آن که از مسعدلتش بر سر گرگ 
آن که از هیبت قسهرش گردد 
آن که نامش فلک از روی ادب 
ای که گل میخ درت را انبال 
از بهارقدمت ال هرات 
تس کون ام ان سرد 
مب ار ی حصم کند 
از گل ذات تو بر هفت اتلیم 


کسرده تعظیم شکوهش کی وا 
بسته بابخت جوانش یمان 


شعله در یی هن دود نان 
قطفعه عباستل (ژنه زمال 
داده آب از گس تن تاج کت تال 


شده یک دسته گل امن و امان 
حود بخود سلسله چون آب؛ روان 
شیسشه تن تهی از باد؟ جان 
دامن ناز قت تحت بان ابترران 
ان بخت بلند آبادان| 


در زمانت شده از جوش طرب 


باده نزدیکت سس از خنده به لب 


2۳۰ 


پبزم را باده روح انزایی 
در افتسالتها گس هر ادزاکین 
از تو دیوان نسب وش معنی است 
بیشت اسباب جهان مشت خسی است 
جون سسراف راز ناد انیسال؟ 
چون‌نگردد گل دولت رنگین؟ 
سبه‌اش بخت بوده سرو انبال 
در زمانت به ادب و گنت 33 
از سمیسر تو چرا دم نزند؟ 
مهراگر داغ شود و و 


دیوان ناظم هروی 


رزم را تیغ طقف ریس مسایی 
در مسسستانت مسخن دانایی 
اک ان 
| 
شععله سس رکش استغنایی 
انس رش راگ هر یکتایی 
گلشنش راتو چمن پیسسرایی 
در ریاضی! که قسدح پیمایی 
چرخ دانسعه که بی‌پروایی 
صبح‌فهمیده که روشن رایی 
فاش گسویم تو جسهان آرایی 


جم تویی. باده تویی» جام تویی 


شد چنان عدل تو مظلوم نواز 
باز ج ود تو چوبگشاید بال 
بات وت ره داه لعل؟ 
اهاز سره یم بو سر 
فستح در عصیسدگسه رزم کند 
پاش یاون اسان اروت 
۱۳ 
اف تست را 
راکب از چابکی اش روز شکار 


۱-دراصل: ریاض 


که بود شسوکت خس برق گداز 
رم کند بحسسری ابر از پرواز 
در #ساص وان طایر آز 
صاحب سلسل‌عمر دراز 
رو به محراب کسمان تو نماز 
دولت انجسام و سعادت آف از 
بارها سوی فلک دست انداز 
سسر انصاف تسب ] » روی نیاز 
بر سر صسید رسد پیش از باز 


۲-یعنی آب یاقوت [ر] دانه لعل می خورد. 


قصیده ها و ترکیب بندها 


گلش آنش بود و برق یاه 
سیل» طرزی که رود سوی‌نشیب 


فرژه 


در زمینی که شود جلوه طراز 
۷۹ ۰ ۳ 
رود ان نیز ولی رو به راز 


زان به جسولان در توفنیق گکشاد 
کت نحل اه رفتفن آناه 


تبله گ‌اها! به جناب تو که من 
چون نریزم هر شکر و سپاس؟ 
زین بهارم گل شهرت بویاست 
فسله دز شرم ح یقت واجب 
اتساپ از نسم می ریزد 
همه جاگ وش بر آواز منشد 
تخامه‌ام طوبی ۲ فسردوس ثمنر 
زر گل رده نام بلبل 
شیشد بیسستم آهن سب است 
ریشه در" خال رضایت دارم 
اظم احسلاص فسروشی خلک است 


جزبه سدحت نزدم جوش خن 
کت 
تعتالعای انس جرا روش 
صسدق این سلسله ام بر گردن؟ 
فیس زیت اند گت 
از کلستان هری تابه دکن 
سخنم گوهر مسشرق مسعدن 
تابه وصفت شده‌ام دستان زن 
نی‌ستم چون دگران عهدشکن 
خواهیام سب نما؛ خواه بکن 


تا وه هس تست کته تخت باد 


دور بیس مه انب ال تو باد 


9-۱او» مناسب تر است» شاید سهو کاتب بوده . 

۲-دراصل : ارجاق» که صورت قدیمی تحریر این کلمه ترکی بوده . 
۳- دراصل : در ... 

۴-ایضاً: طوطی 


۵-ایضاً: از» هر سه مورد در متن اصلاح شد. 


وفرژه 


دیوان ناظم هروی 


[درمدح عباسقلی خان شاملو و تشکر از ورود او به خانهُ شاعر ] 


سبح مرادم از انق مدعادمید 
نور نشاط بس که شد از خانه ام بلند 
جنبش نمود صیقل لطفی که تخم زنگ 
در بزم مور؛ علن سلی‌مان بساط چید 
فا و کون وتف تالا 
رنگ شکسته ام ثمرش بخت سبز بود 
بر شاخ شاخ گلبن بی برگ خحواهشم 
بر کشت آرزو نظری کرد ابر جود 
کوچک نواز گشت بزرگی چو آفنتاب 
آسان مدان دمیدن این صبح فیض را 
عمری به اشک و آه تفسرع نموده‌ام 
در کلبه ای که ذره گریزد ز تنگی اش 
عباس خان که در چمن عمر و دولتش 
ای کز شسمیم خلق تو در پیکر چمن 
از مج ظه ور تو در گلشن هرات 
شد برق همت تو ز بس احتیاج سوز 
از همت تو ابرز چشم-چمن نتاد 
دربان آستان نوال ترا ز چوب 


بر هرچه چون بهار گذشتی. نهال شد 


امید را زناصیه گل گل صفادمید 
معلوم شب نگشت که صبح از کجا دمید 
کشتند اگر به خاك ضمیرم» جلا دمید 
بال پری ز پهلوی مرغ سرادمید 
بر تن حریرم از فسصب بوریا دمسیسد 
برگ زمرد از چمن که ربا دمید 
از برگ پیشتر! گل تشوو نما دسید 
خرمن به دوش دانه ز خاك رجا دمید 
صد مشرق انتعاش ز طبع سهادمید 
صد دور کرد یر اخلاص تا دمید 
نخل سمددتم دز نت وه دمید 
خورشید التفات سیهر سخادمید 
برگ دوام سر زد و شاخبقا دمید 
روح طراوت از تفس ازدها دید 
شبها چراغ و روز گل مدعادمید 
شبنم به رنگ جوهر تیغ از گیا دمید 
ور رو تیم ردست ترا دمیسا 
بر روی سایلان گل و از گل صلا دمید 
یا هی فان 


۱- پیشتر نیز تواند بود» چرن کاب هر دو کلمه را یکسان تحریر می کند . 


قصیده ها و ترکیب پندها 


در کوچه ستایش خلقت شتافتم 
زا مسر اش : جلس- 
در روزگار دولت مشکل گشای تو 
درخانه ای که رنگ طرب ریخت مشربت 
بی احتیاط ‏ افیا 
دورست بس که مستی طبع تو از نساد 
صاحب تویی که چین نزدی بر جبین عفو 
۳ 
چون گل شکفته داشت دلم را ثنای تو 
می‌ خوامستم ز حسن زمان تو دم زنم 
بخت تو سبزا کز گل مسکین نوازی ات 
پاشی نلک ستاره که بر روی طالعم 


2۳۲ 


چون خحامه موج عنبرم از نقش پا دمید 
از عقده‌های دل چو کواکب ضیا دمید 
چون غنچه ناخن از گره کارها دمید 
رنگین چوموح باده ز بامش گیادمید 
شرم تو تا فسون ادب پر صبادمید 
چون خنده سوج می ز لب پارسا دمید 
هر دم ز هر غلام تو گر صد خطا دمید 
اکنون نه از زبان دلم این نوا دید 
و هقی هو و ] دمید 
زلف اجابت از بر روی دعادمید 
چرن فنچه ام ز خائه بهار صفا دمید 
صبح عنایت تور دمید ورف دمید 


[در مدح عباسقلی خان ] 


موسم آن شد که شاه مسند خاور 
ذوق تماشای روزگار برآرد 
زهد [و] ورع را کشد به حلقه مستان 
گر نرس‌اند به توبه» نام؛ مسستی 
ریشه دواند نشاط تادل نارون 
صیمقل باد بهار؛ وتان 
ولاز هسب بانه برس ان 


بزم حمل را کند به جلوه منور 
شاهد نوروز را چوفنچه ز چادر 
تا انیب وکاب نان 
رو ان و سیب راز 
جوش زند بوی فیض تا گل اختر 
زنگی ایام کب وه آ ویک 


بال زند مسوجهپای آب و هوا پر 


۳۴ 


جوش رطوبت بدان رسیده که باشد 





از تلم شت یر کان مانی فان 
در دل آششسته آه طره سنبل 


ساحت گلزار: بارگ اه سلیمان 
سایه ونور از صسفای وقت» مساوی 
غنچه اشگر شود شکفته و شاداب 
خادم بزم جهان به شک دماغان 
دانه بی مغز اگر به حاك فشانند 
شکل شمرهای دشت» چشمه حیوان 
گشته ز اندیشه ستایش بسشان 
بخیر کسیری مناد ورس را 
: 
وصف چمن گر کنم رواست که دارد 
صبح نجابت» عزیز مصر حراسان 
آن که به تمکین اگکر اشاره نماید 
آن که بود تیغ را زتیزی رایش 
که هس را رها لقب ال 
پکشبه خرج چراغ مسجلس او نیست 
۳ 


س 


ار 
‌ 


ای که بودبر در ستاره فندرت 


۱-دراصل : از » اصلاح شد . 





دیوان ناظم هروی 


در دل هرقطره صدمحیط شناور 
گرد چوپیراهن عبیر؛ ممطر 
تا در و دیوار روزگار؛ مسصسور 
بر سر دیوانه؛ مو فتیلا عنسر 
خیل پریزاد» لاله و گل عسبسهسر 
روز و شد از اعتدال فصل» برابر 
چون گل صبح از نسیم بال سمندر 
روغن گل می‌دهد ز حق مجمر 
سبز شود خوشه خوشه زلف معنبر 
سبزه سیراب خضر و لاله سکندر 
اطلس گفتارهای ساده؛ یی 
در چمن سبز عیش رفت سراسر 
حسن پهشت از بهار دولت داور 
کز نسبش آب گشته زهره؛ُ گوهر 
شعمله ز فرمان اضطراب کشد سر 
داغ پر اعسضانزون ز حلقه جوهر 
آمسده عباس خن اعظم اکپسر 
سین رازن پیاله کوثر 
هر چه نلک راست در زین اور 
سخت کمان! ناوکش ز مد سکندر 


‌‌ 
‌‌ 


۲-ایضاً: بخت ... » سهوالقلم کاتب بوده. اصلاح شد. 


قصیده ها و ترکیب بندها 


کی ست که ذوق ستایش تو ندارد 
مسدح ترا طایران عالم شسهرت 
قدر بان شد فزون به دور ثایت 
تا شسده تیغ تو ابر گلشن هیجا 
دا سراف تاه ایس که ترانست 
زگ تصتوان را ات و زگ ی انش 
هرگزش این دستگاه حسن نبوده 
سل ترا تیغ انتسسقسام بلندست 
لطف تو صد شيشه مومیایی احسان 
درا سوت وی رورا 
جام جسوانمردی تو باد لب الب 
گشته نیستان به روز شیرشکاری 
هم تسق ملک را شکوه تو باعث 
ذات ترا تن عسدالت کسری 
چرخ فرود آید از سمند بزرگی 
وه چه تکاور» نسیم صسبح شتابی 
گاه به جستن شکسته مسیخ سم او 
گه زنسیم خرام نادره طرزش 
تند نگردد ز شرم شسوخی سیرش 
قلب ه لو را کند به حسمله پریش ان 
سال به ماهی رسید و ماه به روزی؟ 
اهل سخن صاحبا! زمانه بناها! 


2۳۵ 


این لب خاموش و این زبان مسخنور 
نقشن نمایند بر ضیف #سهسپسر 
باده بود در بهپاربیش بهاتر 
بر سر اعدا شکفته غنجه مسغخفر 
باده به لپ می رسد چو رزق مسقدر 
رن که زرف کی تن 
ک.سرده‌ام این باغ را نظاره‌مکرر 
چون نشود مضطرب سپهر ستمگر؟ 
کرده به انعام یک شکسته مقرر 
غنچ؛ پیکان تیسر و سبز؛ حدجر 
کس نکشسد ناز ته پیس‌ال؛ کسوثر 
از نی تیر تو عضوعضو فضنقر 
هم عمل تیک راصفات تر مصدر 
صزم ترا در رکساب؛ بخت سکثلر 
شان تو هرجاعنان دهد به تکاور 
کز عرقش گوهر خوشاب شود تر 
پر سر خاتسان چرخ» گوهر افسسر 
دفشتر استادی صیاشده ابشر 
برش آتش به تازیانه یس( سس( 
راکب او راچه احتیاج به لشکر 
تاتر دواندیش باسپ پر برابر 
ای به رهت عرش» فرش ناصیه گستر 


۱-دراصل : روزترا؛ به قرین؛ معنی اصلاح شد. ‏ ۲-ایضاً: ... رسیده‌ماه...» به قرین؛ معنی اصلاح شد. 


1۳۶ 


لب به ثنای تو هر کسجاکه گشايم 
پال نمی سود اگر همای الم 
عاشق مدح توام چنان که به یک شب 
جز تو کسی رااگر به سهوستایم 
غوطه خسورد تار تار زلف خیالم 
حصا وجودمرامربی ایجاد 
صدق مرا جز در تو نیست پناهی 
اظم ازین گفستگو» زبان به دعاده 
تا گل نوروز بشکفد به سر سال 
باد درین گلشن بهسشت طراوت 
بر قد مسوزون دولت تو صسبارك 


دیوآن ناظم هروی 
گرش حریفان شسود خزان؛ گوهر 


صفحه گردون نمی رسید به مسطر 
کرده‌ام اين نظم را بیاضی دفتر 
گرچه محال است این تضيه منکر» 
در عرق شرم همچو رشته گوهر 


کرده به آب مسبت تو مسخمر 


حواه نالف( پرآور 
سینه دل گرم کن چو عرص محشر 
از رشحات سحاب امیهپرور 
نخل حیسات ترا بهساربقا؛ بر 
ساسا و انبال تا به دامن نهد 


[در مدح عباسقلی خان ] 


0 ۱2۱۳6 
سربرندارد از سر بالین خحواب» اگر 
قدر هثر فزوده‌ام و نسست فیمتم 
از صافی ضمیره نپان مانده جوهرم 
در گلشنی که امن و امان باغبان اوست 
از گل شکفته تر حس و خار و فلک مرا 
شمشیر موج حادثه منفرشکاف و من 


آششته خاطری چوسرزلف اضطراب 


کلکم چونبض مرده به جنبش گران رکاب 
بر یمه خیال ز مد نفس» طناب 


آتش به روی بخت فشانم به جای آب 


نطقم زلال حضر و لبم نسخ؛ سراب 
پرحسن خط که دید که عینک شودنقاب؟ 
روید ز خاطرم گل صسد رنگ اتقلاب 
وا کته سا ععه زفتان تعیهانن 
ای هی فان از تیه حباب 


قصیده ها و ترکیب بندها 


خوارم بدان مشابه که گر شاخ گل شوم 
جرمی نکرده ام۰ ز چه انکنده روز گار 
از من به حکم شرم و ادب مسرنمی زند 
اینم هثر پبس است که همطرح نیسستم 
با رند و زاهدم گل صحبت شکفته است 
در بزم میکشان هوس آلوده‌ام مسدان 
جز حرف خیرخواهی مردم نگفته ام 
این قوم لیک مست نشاطند ازین که من 
در راه دوستی شده‌ام خاك و بر مسرم 
دوزخ نفس به سوختنم خلق و گر کسی 
عالم ز جوش فیض طربناك و من ملول 
جایی که اجر کرده ابلیس» رحمت است 
خلقم شده است تنگ زگردون» شکایتی 
عباس خان که درشب بخت هرات؛ کرد 
ای قسبله قسبیل دولت کسه نام تو 
توران شکسته دل شد وایران شگفته روی 
هر جاسخن ز نشاأ؛ُ ذات تو سرکنم 
از چرخ» صد سجود وزشان تو یک نگاه 
درد پساله طربت صاف انتماش 
سا در تو سوده پیسشسانی ملوله 
رخش نسیم ذات صسب اجسوهر ترا 
در صیدگاه سینه اعدا حدنگ تو 
رحسار دودمان ظفر را کند سفید 
خوش ذات گشته اند به دور تو مفسدان 


۳۷ 


از سایه ام کند سر دیوار» اجتناب 
در قلعه سلاسلم از سوج پیم و تاب 
گفتار امناسب و کردار ناصواب 
با شاعران یره گستاخی ارتکاب 
در جام این شرابم و در جیب آن گلاب 
دامان عکس تر نشود گر فتد در آب 
تا در ره زبان سخنم می کند شتاب 
گریان ترم ز شيشه و نالان‌تر از رباب 
تازد به کینه» هر که کند بای در رکاب 


آهی کشد به فرض؛ دلم می‌شود کباب 


پژمرده گشته شاخ گلم در کنار آب 
من با صایل ملکی می کشم عذاب 
سر می کنم به خدمت نواب مستطاب 
دود چراغ مسعدلتش کار ماهتاب 


ثبت است بر جبین فلک» خان کامیاب 


روزی که شد امیر خراسان ترا خطاب 
از جوش انفعال عرق می‌کند سراب 
ازصیح» صد سلام و ز رای تویک جواب 
برگ نه ال بخت جوانت گل شباب 
گرد ره تو بوی گل و نورآنتاب 
ستبل عتان و حلقد زاف بان رکساب 
بازی است تیزچنگ که دارد بر عقاب 
دست شسجاعت تو به تیغ سیاه تاب 
چندان که احترام شیاطین کند شهاب 


نس سس با وان تسس رت مه میس و ومع وت 


2۳۸ 


تم طبیعتند به عهد تو ممسکان 
شایسته قبله گاها! در پندر دلم 
تا شب نشین محفل مدح تو گشته ام 
بلبل ترانه ام طوطی ف_صاحتم 
صف‌صف سخن به گرد دلم جوش می زند 
جایی که دود شعلة طب‌عم شود بلند 
منشور مدح چون تو بزرگی است بر سرم 
هرکس گشود بال شیالی نه ناظم است 
در عهد نظم من» سخن غیر باطل است 
گوهرمتاع تاجر اقلیم شسهرتم 
قدرم بدان. کسه نام خسداوند را بلند 
غافل مشو ز من» که بزرگان نکرده اند 
پر حلق ظاهرست که آن ابر جلد سیسر 
تخل بهارمیس وه اندیش؛ مرا 
صبحی نمی دمید که آن مشرق شکوه 
روزی نمی گذشت که در بزم خاص او 
کس را نبود مرتبسه مسحرمیتم 
بر درگه مایت عاجز نواز او 
ریازی ات 
زان تربیت نمود مرا آن مسحیط فنضل 
زان برض روخت شمع دلم را که تاکنون 
چون مست افتخار نگردم درین بساط؟ 


۱ دراصل : بر ه سهو کاتب بوده. اصلاح شد . 


دیوان ناظم هروی 
چندان که تشنه را دهد آب بقاسراب 
جزجنس خوش قماش ثنای تو نیست باب 
انشاندهام ز دامن مد گان غبار خواب 
بر برگ گل نوشته ثنایت به شهد ناب 
ون درزق ام عرش دعاهای ای 
آتش رود ز شرم فرو در" زمین چو آب 
در ملک نظم چون نشوم مالک الرقاب؟ 
ار اه وت شرآ از غراب 
هت در زمان کسری عدل تو؛ بیحساب 
رنگین تناط نی ز مه واه آب وافانت 
هر که بود معنی اکتساب 
آباد ساز کعبه اندیشه را خراب 
کز صلب اوست ذات تویک گوهرخوشاب» 
دانسته کرده بود درین گلشن انتخاب 
پیکی نمی دواند به سویم چوآفتاب 
زانو نمی زدم من و ایام پیچ و تاب 
در بزم صوفیانه و در مسجلس شراب 
بر من کسسی نداشت تفوّق به هیچ باب 
چون پیکر هلال به تشریف آفتاب 
تا پرسرت کنم گهرافنشانی سحاب 
در مسجلس ثای تو گردد زمانه تاب 


گردیده‌ام ز جام دو جمشید کامیاب 


قتصیده‌ها و ترکیب پندها 


اما زیاد ازو» ز تو دارم امید لطف 
چون دیگران هوایی و هرجایی ام مدان 
بر درگه توام هوس سیر خلد نیست 
این گفتگو ز غیرت اخلاص می‌کنم 
ورنه به اعتقاد» که جوشم به صهر تو 
ناظم بس است هرزه بیسانی» زبان بگز 
تا شاه اختران لقب است آفتاب را 
نام تو باد زینت دیوان روزگار 


اگرژه 


کو بود صبح شوکت و شان [و] تو آفتاب 
سره بانج وته امت سحاب 
ثابت قدم بود سر صدقم بر این جتاب 
بی‌اختیار سینه بر آتش زند کباب 
گر سوزی‌ام به تجربه در کور؛ُ عتاب 
دست دعا به گوئه احلاص کن حضاب 
بادا کمین خطاب تو» خان فلک جناب 
تا باشد آب و رنگ سخن» زینت کتاب 


[در مدح عبّاسقلی خان] 


معشوق بهار آمد و آراست جهان را 
در بزم چمن » بلبل شسوریده برآورد 
ابر گهرانشان» به مسر سال برافراشت 
در مجلس نوروز» سبکسیر طرب کرد 
چون سرو شود سبز. اگر مرد مبارز 
کرده است درین فصل زبس کسب لطافت 
در وصف ریاحین چر کنم صفحه طر ازی 
رنگ و صفت خحرمن آتش زده دارد 
زنجیر چو سنبل به زمین ريشه دواند 


نوروزجبین کرد زمین را و زمال را 
از شسیشه منقار. بریزاد فان را 
چعری که کند سای آن سبزه جهان را 
احسان غدیر خم می» رطل گران را 
۳ 
بر سنگ زند نينه فسولاد سنان را 
مجروح کند موی غنم چوب شبان را 
یک دسته گل آرم به نظر کلک و بنان را 
از کرت خوبی نشناسند جهان را 
رم داده ز بال و پر بلبل طیسران را 
انروخت ز بس لاله و گل کوه گران را 
7 مکان را 


5۳۰ 


رحم است به فماز که از صانی دلها 
رنگی است چمن را که پر بلبل محزون 
از ذوق تماشای پریزاد گلستان 
فزاسف ان یقت هرا تفآ مس 
ویرانه نشسسینان بیسابان ز تم ابر 
درفکرشراب است ‏ چه افسرده چه خوشحال 
از فیض هواء شبرچکد چون سر پستان 
کو واعظ بی‌سفز سبکسر که ببیند 
بلبل مترم به فزلهای فغانی است 
وصف رخت افروخته تا شمم پیان را 
جایی که دهد ساقی حسنت می شوخی 
زورین کش ناز تر به یک جنبش ابرو 
یک نکت؛ موزون چو خرام تر ندیدیم 
چون دام نهان ساخته در خحاك حجالت 
آراسته حسن تو بساطی که توان کرد 
آن گلبن دولت که بهار جسبروتش 
عباسقلی خان که به تعظیم شکوهش 
جایی که شود مست کرم ساتی لطفش 
از چهره خورشید» نسیم گل جامش 
روید گل صد برگ یقین گر بفشانند 
در گوشه رنگین چمن بزم نشساطش 
ای آن که شکوه گل دستار جلالت 


۱-دراصل : زوری کش» به قرینهُ موارد دیگر در * 


دیوان ناظم هروی 


مسخفی نتوان داشت ز کس راز نهان را 
شسرمنده کند برگ گل لعل نشان را 
آبینه گسریبان بدرد آیشه دان را 
زان گونه که بستند در دیر مغان را 
کردند به سیلاب ضلط ویک روان را 
ندیشه مستی است چه پیر و چه جوان را 
گر بر لب اطفال فشارند سنان را! 
نزدیکتر از خنده به لب رطل گران را 
من هم بنمت‌اييم هشر طبع روا را: 
پروان؛ آتش نفسسی داده زبان را 
بیمانه کند غنجه به دریوزه دهان را 
انداحسه از طاق دل تیر» کمان را 
حوانديم مسبراسر مبق آب روان را 
شرم خط سبز تو سر زلف بتان را 
تکلیف تماشاء نظر رضبت خحان را 
داده است طراوت چم قنوکت و شان را 
خم کرده ادب؛ بشت خوانین زمان را 
نحالی ز می لعل کند یش کان را 
۳ 
در بوم و بر آگهیاش : تخم گمان را 
رضوان ادب غنچه کند با جنان را 


بگداخت چوشبنم گهر تاج کیان را 


شمر او » اصلاح سل . 


قصیده‌ها و ترکیب بندها 


تاحکم توچون آب روان گشت قضاشست 
روشن شده از صبح ظهور تو خراسان 
حکم توبه این جرم که برهم زن دلهاست 
پزمرده گیاهی گر ازو شکوه نماید 
در عهد تو کس رابه کسی نیست عداوت 
دارئد ز بس فکر سرانجام هم اعدا 
از فسیض ثنای تو اگر دم زده الکن 
لعلی می ذات تو بهاری است که فیضش 
در راه دعای تو که معشوق سبهرست 
گردون چوتوصاحب کمری یاد ندارد 
اقبال» سرافرازتری از تو ندیده است 
بر نرق عدو» قوت بازوی شکوهت 
از تقویت عدل 9 پیمار 
له تابه تکاشس ول کرت ون ده 
هرگاه کماندار قضاشست گشاید 
دشمن چو برد نام مصاف تو» بشوید 
از رمح تر ایمن نشود خحسصم به تدبیسر 
روزی‌که بهصحرای جدل؛ صرصرپر خاش 
موجی زند آشوب که تحریک تیان 
آواز نفیسر و کرنا؛ طنطن؛ کسوس 
در معرکه سینه» دل حوصله داران 


خون گم کند از هیبت شمشیر مبارز 


۱-دراصل: هم کار 


۱۱ 


منشور جهانداری په مان و فلان را 
زان سان که چو پیدا بعوان دید نهان را 
زنجیر به گردن فکند زلف بتان را 
عدل تو براندازد اولاد زان را! 
با هم سر پاری است صبا را و دخان را 
مهاب دهد اجرت ناج کتان را! 
چون بسته بر از مغز سخن دیده دهان را 
رنگ گل یاقسوت دهد پرگ زان وا 
از هم نشناسند ملایک سر و جان را 
تا بسته مرصع کمر کاهکشان را 
آراسته تابارگه تاجوران را 
همکار! دم تیغ کند پشت کسمان را 
دست نفس افشرده گلوی خفقان را 
یک تیر تو انکنده دو آهوی زمان را 
در سین خعصم تو نشانند نشان را 
چون زخم به آب دم شمشیر دهان را 
اتششه انسوو نود ماو ستاق را 
بر باد دهد خسسرمن تمکین یلان را 
در ره ده اسف اسان 
خالی کند از مغزء» سر گرز گران را 
تفییسر دهد هر نفس از لرزه مکان را 
در جاده زخم؛ طریق سسیلان را 


۴۲ 


مرغان خدنگ تو ز صحرای بدنها 
يا سینه بدخواه بود» یا سر دشمن 
با وق سب رو شروه یه زیت 
تیغ اسد از جوهر ذات تو ورد زخحم 
روحی است سمند تو مجسم که حرامش 
آن شیر شمایل که توهم بگدازد 
اشقر روشی» رخحش نژادی» که نزاع است 
در عهد ملایم حرکاتیش عجب نیست 
دز ان گر آتترانیت اف اس کی 
حونابه شسود آتش و از سنگ بجوشد 
سازد هوس پویه چر دیوانه شتابش 
و رات تقاط آست این شگی خسه 
ام عداوندا! آناق مسلاذا! 
بیگانآرام بود ناظم فنسکرم 
پای قلمم در ره وصف تر حجل کرد 
جززمزس هم دح تو و سلسله تو 
کافی است گل طبع مرا شبنم لطفت 
پیند کششی گر زتو صیاد حیالم 
از تدرت اندیشه چه گویم که ندانند 
آن به که شوم مست دعای تو و سازم 


تا سیزه کشد سره نوروز طراوت 


۱-دراصل : جو (چو)» اصلاح شد. 
۳-ایضا : تا دید 


دیوان ناظم هروی 


چینند به منقار اجل دانهُ جبان را 
دشتتاز هریج کته ناش اسان را 
هرسو که چو خورشید کنی گرم عنان را 
پیشت چه" هنر» ناخن روبه جگران را؟ 
اش تفه خسف کت رام 
در بیش وصفش جگر بسر بیان را 
با هم به سرش حمزه و رستم نسبان را 
گر غنچه فراموش کند باد وزان را 
برعکس شود ضابطه سیر سرطان را 
برکنوه ف کرد چوصم غعاره نقسان زا 
ازهم گسلد" سلسل؛ ون و مسکان را 
تا دیده" به دست تو مسر زلف عنان را 
کافزوده شکره تست شوکت شان را۴ 
خرمت ا رای فا سعه راز ۱ 
از آبله ریزی موه لمل نسشان را 
نگذشته به خاطر من اخلاص بیان را 
مشت گهر حانم سسان؛ دگراة را 
در تن مب داش شیر ژیان را 
خحورشید بلندست و نظرباز جهان را 
موج می آمین» نفس مستمعان را 
تا گل به تشعم کند آراسته وان را 


۲-ایضاً: برهم ... 
۴ایضاً: شوکت و شان... 


قصیده ها و ترکیب پندها 


مهمان گرامیش تو باشی» چو دهد زیب 
از خحیل و حشم خحصم پداندیش تو بیند 
سرسبز بمانی که به دور تو زد ایام 


2۴۳ 
اتبال ضیافتکده" بخت جوان را 
فیضی که رسد از رمه گرگ شبان را 
بر گوشه دستار گل امن و امان را 


[در مدح آصفخان یمین الدوله و عباسقلی خان شاملو ] 


محر که قاصد خوش جلوهٌ نسیم صبا 
چونخل طورء تجلی شکوفه شد حس وخار 
گشود تاجر رنگین متاع مسشرق؛ بار 
به نازبالش زانو رم قرین و لبم 
گل مطالعه می‌ریختم به جیب نگاه 
که حلقه زد به در خسانه دلم پیکی 
ز خانه چون نگه شوق» مضطرب رفتار 
پس از رعایت آداب مردمی گسفتم 
سحاب عزم تو از همّت کدام محیط 
ی مین قریو از ان کت زا 
چو این شنید. برآورد نامه ای ز بغل 
چه نامه» شاهد زربفت جامه ای که ازو 
فاد نتطش خحال مسهوشان ختن 
نوشته منشی احسان به مومیایی لطلف 
کرد دای خر که ندش مقر 


تست مسا بت سا ات تک ون و وو وی ونسد. 


۱-دراصل: ژیانتکله» اصلاح شد . 


رسید چولن نقس صبح از دیار صفا 
از کح وت و کف سوام 
باس صسبح بریدند بر قد دنی | 
زرزی شاهد مست خحیال: بوسه ربا 
تیه تیه وان معا 
چو زلف پار سراپا شضمیم نهر و ونا 
برون دویدم و بر دیده‌اش نمودم جب] 
که ای به خحاك رهت چشم سرمه ناصیه سا 
گرفته مایه که انشاند بر لبم دریا؟ 
عنان به جلوه» که فیضش نهال کرد مرا 
که جان به راه نشارش دوید بی سر و با 
دلم چو آینه زد غوطه در لباس جلا 
شکست؛ رقمش زلف شاهدان تا 
هر شتسه تاضق رشن هو 
به ابر تشنه» کلیسد حانه دریا 


رفرژه 


ازان لطیفه بیچیده فکر عاجز شد 
کنار دیده ز مهرش بساط مشرق گشت 
طراوت چمن سب هند» آصفخان 
گرفتمش به کف" وسودمش به دیده؛ که بود 
زدم چو شاخ گلش‌بر سر غرور و شدم 
بهار ساسله شاملو به خلق حسن 
حیا بسند و ادب شیووه و نمیزشمار 
چو باده در چمن انجمن کریم الطبع 
سپهرکوکبه عباس خان کسه آیت فستح 
رسید چون قدم سجده‌ام به بزمگهش 


مرا چو دید ز طوطی دلیرتر به سخض . 


گشود مرحمتش لب به همزبانی و گفت 
نسیم گلشن خلق که خوش دماغت کرد؟ 
چو دیدمش متوجه» شدم به دست ادپ 
بدین ادای بز رگ انه آن بزرگ نهاد 
اشاره کرد پس آنگه به سوی من» که تونیز 
تصیده‌ای به ثایش بگو که هر بیتش 
میان سلسله ماو او جدایی نیست 
زبوی باد؛ رخصت. دماغ فکرم شد 
سمی بوالحسن و بنده صمیسمی او 
پهارمرحمتی کز ماش احسانش 


دیوان ناظم هروی 


که ماه یکشبهای دید آسمان پهنا 
که نقش بود برآن نام آنتاب سخا 
که گوشه ایست ز شهر بزرگی اش دنیا 
غبار دامن پاکش چو سرمه ورف زا 
به راه بزم خداوند خود جبین فرسا 
امسیر کش وراقبال اعظم امرا 
طراز بارگه معرفت به ذهن و تک | 
ستاهژ او و رت توس زنلک ۱ 
مصاف دوست چو شمشیر درصف هیجا 
به شفَه علمش تقش کرده کلک تضا 
شدم شکفته جبین تر ز ساغرصهبا 
مرا چو دید ز بلبل حریص تر به نوا 
که ای ملازم طبعت اکابر شعرا 
که رقص میکنی از خرمی چو موج هوا 
ز روی شاهد محجوب راز پرده گشا 
در حزانه تحسین گشاد» ابرآسا 
چوتیغ در صف اندیشه جوهری بنما 
بود چو مطلع زلفسین یار هوش ربا 
دویی مدان» که بود مدح او ستایش ما 
به سدح داور هندوست ان پناه پ 
مین شرع پیمبر» مربی علما 
نهال سوخته پوشد لباس نشو و نما 


۱-دراصل : زکف» اصلاح شد. در ابیات قبلی به ستاندن نامه از قاصد و مطالعه آن اشاره کرده است . 


تصیده‌ها و ترکیب بندها 


۵۳۵ 





جهان و اهل جهان صاحبی که فرمانش 
زهی زخلد ضمیرتو یک چمن» رخ حور 
به ود بناز که در بزم» ان خانانی 
قریب نسبت شاهنشهی است خانی تو 
طراوتی است جهان راز ابر احسانت 
به دورحفظ توء ازشعله» شمع بی حطرست 
سبوی چرخ ز سرجوش طبع آگاهت 
شود در انجمن عارفان حکمت اگر 
جهان حاك چو یونان در آب غوطه خوره 
شود به خوش‌نفسی چون نسیم گل مشهور 
گل عطای تر در هند دامنی افنش‌اند 
سخی تویی که به دامان ناظم» احسانت 
به عهد شعشعه رای انور تو» کشد 
اگر فتد به زمین نیازه سایه تو 
زاسسعانه ذات تو می رود هر دم 
بهار عمر عدویت به سرعتی گذرد 
پتاز بر سر راه زمانه» گر خواهی 
مه یات از بررگردد 
در آن مسصاف که از باد دامن برخاش 
هزار غنچه به هرجلوه نخل سرکش نیغ 
ز جوش قلزم شمشیرموج لشکر تو 
چو آسمان تو به قلب سپاه و بر سر تو 
به زیر ران تو آهوتکی که گرد رهش 
به جلوه» نادره طرزی که سرخط شوخی 


غاب رواخ ات بر سم یا 
زهی ز چشمه طبع تو یک دم آب بقا 
ز شوکت تو بود شان خسروی پیدا 
دلیل » گوهر شسهزاده‌ها بس است ترا 
که تازه رو) زلب جوی برق؛ رسته گیا 
چوصبح عید سر انگشت شاهدان ز حنا 
تال ازس ستت اس مر ول 33 
فطانت تو ز کوچک دلی مسخن پیراه 
ز شرم بس که عرق ریزد از رخ حکما 
وصف غآنتر گرده سموم ار گو 
که عندلیب خحراسان رسید او به ثوا 
خحزانه صله افش اند بی شستر ز ثنا 
طلوع صبح خحسجالت چو خن بیجا 
شود بلندتر از اسمان استغنا 
تاه سا رن ۱ 
که روید از بغل یکدگر صباح و مسا 
عنان سیر زمسان تا به اوّل دنا 
ک شد زبانه بر ان لاك» آتش هیجا 
رصع 
برد بناه به گرداب؛ کشتی اعسدا 
گشرده صبح جلالت» : لوا 
زکات رایحه احسان کند به مشک شتا 


گرفته از قلم دست و پاش» طفل صبا 


۶ 


زمانه گرد چوگلگون گریه مجنون 
ز احتیاط سبکسیری اش نمی گسلد 
خطر نبیند چون عینک از حسرام نگاه 
به شسهر چابکی اش نام تازیانه مبسر 
نشان نعلش بر روی آسمان زمین 
دس که ول یت گه زا کین مروت 
گهی چونخمه شهرت دویده در " عالم 
عیان ز خانه زینش تو و خرد حیران 
دهند بشت به ک وه طقفر دلیرانت 
وی ان 
[ز]۲ شمله نفسش طرف بیشه دامن دشت 
[اگر بهفر] ض» کند حمله بر صف ایام 
به زير دامن هرموش یک سپه آشسوب 
ز جلوه‌اش خرد آشفته مغز چون نشود؟ 
بنفشه زار روانی است پیکرش که ازان 
دو صبح رانبود جوهر دو دندانش 
فلگ یه رت او ینت آیه دا بسن انیت 
هنریسند امیرا! تویی که اوصانت 
بزرگی تو فسزون از تصور خردست 
به دورشعله کسی چون کشدحصار زموم؟ 
۱-دراصل : گهی» سهر کاتب . 
۲-محو شله ر ها نقطه ز به جا مائده است. 


۵-دراصل : حون سلسلها 


دیوان ناظم هروی 
فسراخ گام چوشبرنگ طره لیلا 
گه شاب به یک تازیانه ایسا 
دود به ک وچ باریک تار اگر چو نوا 
به روی شیشه عنانش اگر کنند رها 
ز بادزن چه حساب است در دیار صبا 
عجب مار که گنر ود وزان هلال ان 
کسی ندیده که از کاسه بشکند خارا 
گ هی چو نشاه همت گذشته از دئیا 
که در کنار هلال آفتاب ساخته جا 
کند چوفیل توجولان به عرص هیجا 
که فیل مات تحیر نشد ز فکر خطا 
زلنگر قدمش کسوه سینه صحوا 
سپاه آزمنه برهم خورد چو موج هوا 
عیان ز گردن هرپاش خون ساسله ها 
تراچ بهساری بود جنون ان زا 
رسد به عطر تهور دماغ لشکرها 
که هر کدام کلی د زمانهایست جدا 
که زیر بار شکوهت نکرد پشت دوتا 
بود کاب ایران الم بالا 
چگونه وصف ترا سرکند دلم به مزا 
به بال صعوه که طی کرده" وادی عنقا؟ 


۲-ایضاً: بر 
۴-ایضاً: فقط نقطه ب و حرف ار» بافی مانده. 
۶-ایضاً: کرد 


تصیده ها و ترکیب بندها 


رسانده‌ام گل پژمرده‌ای بدین امید 
بهار لطف عمیم تو گر کند نظرش 
که دود شمع دلم گردد از روایح فیض 
شدم به مدح توعاجزبیان» و گرنه وی است 
زدوده اند ز آیینه میرم زنگ 
کشد چو آتش فکرم زبانه. بگدازد! 
رسیده رایصه نافه کلام حوشم 
ازین مسحال مسرایی زبان بگز ناظم 
تمود گوشه ابرو هلال عید اثر 
ژفیض تربیت صاحبان معنی دوست 
شار گوهرطبع سخن شناس تو باد 
کسی که تن به لباس خلافت آراید 


۱-دراصل : بکذارد» سهر کاتب بوده. اصلاح شد . 


5۷ 


که پر ره تو فشاند نسیم شوق رسا 
چنان شود گل صد برگ شهرتم بویا 
دساغ پرور عسالم چو اعتدال هوا 
میسرت مسخنمپشت تشکر فص 
به سیقلی که ازو آنتاب یانت جلا 
چوشمع آن که رگ گردن است سر تا پا 
به هرکجا که رسیده است بوی مشک ختا 
که آب گشت ز شرم فنضولی تو حیا 
حضاب کن کف اخلاص را به رنگ دعا 
رسد جواهر اندیشه تا به رنگ و بها 
هزار بحرست ایش» هزار گنج دعا 
کند به پهلوی او کار دشنه بندقفبا 





[در مدح حسن خان و توصیف جنگ او با اوزبکان] 


ظفرنامه پرداز این داستکان 
که چون سست عهدان توران بلاه 
ز بدا ستی نفس آشسوب کیش 
گهی صد پیاده. گهی صد سوار 
اگسرره به ویرانه ای یانستند 
زکشستی ربودند گر ارزنی 
مکرر چوک ردند این کارها 
به تنبیهشان نان عالی مقام 
جوان بخت خانی که هنگام جنگ 
کند فدرتش پای چون در ان 
چو برخیزد از جابه فتصد جدال 
صف آرای میدان رز انگی 
تقو ان مت هرقن یوت را 
به انب ال او زال» رسستم شکوه 
گر از جوی تیغش خورد صعوه آب 


چنین تاخت بر رزمگاه بیان 
که پر صلحشان تکیه دارد فنساد 
شکستند مینای پی مان خویش 
چو دزدان تردن هدراو 0 
چو مفلس سوی گنج پشتافتند 
شم ردند بر ضویشتن خضرمنی 
دوی‌دند سر هر طرف بارها 
که تی فش بود شسعله انس قسام 
بود در محیط شسجاعت. نهنگ 
زند تبیغ پر سوه چون آ_ع_ اب 
مستردرایت مسیج: خحم چون هلال 
نگه دار سرحد مسردانگی 
ز تفش مه صید نصرت بلند 
کت ای اب کر 


رژمله 


زمین» آسمان گشته از بایه اش 
انیت وان حعسدیو زمن 
هسوسو قاس کی فه تسین 
به اندك زمان جسمع شد لشکری 
سپاهی به یک حرف ترتیب داد 
پس آنگه به انداز توران زمسین 
انس مارا تک زرش ها 
بلی هر که انتاد رسستم جگر 
ز مرغاب چون کرد عزمش گسذار 
پلان را به رخصت دلیری نود 
دو فنرزند جنگاورش بیشسرو 
چر صبح و سحر هر دوشان همرکاب 
به هر ج‌انسیم شکوهش وزید 
به هر قلعه کو همچو خورشید تاخت 
در آن عرصسه چون باره‌ای ره برید 
حصاری چو گردون توهم فزا 
نظرک رده غرفهاش کسام مار 
کند بر سرش چون سپاهی گنر 
چو شب بر فسرازش رود کوتوال 
به هر برج» خحسیای ز ردان کار 
چو آن تلسه را دید اقبال خحان 
سیسه را چنان چراتش داد دل 


۱-دراصل: سایه اش» سهو کاتب . اصلاح شد . 


دیوآن ناظم هروی 


مگس را همایی دهد سایه اش 
پناه طفر ان بن ان حسن 
همه هم چو خورشید سرگرم راه 
که هریک بود آفت ک شسوری 
که گکردش کند حمله بر تندباد 
چو حورشضید پنشست بر صدر زین 
که شرت 5 شتآ اف بای انز 
نب‌اشد زان راسپابش حلدر 
ترافت ات رات نی گسیسنووهان 
به یلاب راه خرابی نمود 
که هک فا دوب سص ام لو 
حود از پی مسبکت از چون آنتاب 
گل مرگ برروی توران دید 
0 مفتوح ساخت 
حصار تورماج امد پدید 
کله گوشه کنگرش عرش مسا 
کم ربستباره اش کوهسار 
به دوشش ز جصورشید بینی سیر 
شود خم که گیسرد چراغ هلال! 
همه همچو توپ" و تک تلعمه دار 
به تس خیسر او گشت آتش عنان 
که هر شیشه تن گشت فولاد دل 


۲-ایضا: توب 


شتویها 

جلوریز گشتند با صد شستاب 
مدد خواست از شاه حیبرگشا 
چسو در راه دیسن ایسن تسوجه نمسود 
بلی هر که کوشش درین راه کرد 
به تاریخ این نتم نیک اثر 
جرد گفت از روی شسوق و شعف 
چوفتح حصار قورماج شسد 
برانگیس_خت از جسا سس مند ظفر 
چنان تاحت قسهسرش به سسرحل بلخ 
روان شد سپاهش در آن مسرز و بوم 
تیامت مصانان مشتاق جنگ 
ز حون شدبساط زمین لاله زار 
پهار ظفر ریخت فنیضی چنان 
هر او سا 
بسی قلعههاگشت زیر و زبر 
در آن عرصه چیزی ز ترک‌ان نماند؟ 
نه چندان غنی_ مت درآمد به چنگ 
چه گ‌ویم ز اغنام و اسب و شتر 
ازین مسال وافر تعجب مدار 
سزه گرز رعسس ار اهل زمن 
ازین فتح اگر خحان کشورگشا 


۱-از این مصراع» سال ۱۰۴۷ به دست می‌آید . 


۱2۳ 


چو امواج طوفان به قسصد حباب 
به یک حمله بگرفت آن قلعه را 
به رویش در فستح» یزدان گشود 
په هر کار رو کرد دلخواه کرد 
چو در جیب دل برد آندیشه مسر 
کلیس ددربلخ آسسدپکف! 
دلش فارغ از قستل و تاراج شسد 
به ویرانی قلعههای دسر 
که عیش بخارا شد از بیم تلخ 
چو مسیسلاب آتش به صسحرای موم 
به حونریز اوزبک گ شودند چنگ 
تپ ال سنانبا سس رآورد بار 
که ریحان شمشیر: شد ارضوان 
۱ ۲ 
یی شیر کستقی ان را فکتتیا متجس 
بغعیر از تنی چند بی جان نماند؟ 
که پتوان به تعداد او ریخت رنگ 
قفا و یواوه 
که هر بی‌ بضاعت شود مسالدار 
رود گرد ان لاس حستی زمن 
به صالم کند ف خر باشدبجا 


۲ دراصل: ترکان تند 


۳ ایضاً: بی سر نماند. ظاه را کاتب در تحریر مصراع اول دچار سهو شده است» رگرنه مصراع دوم درست 


و بر تصحیح قیاسی بنده مرجح است . 


وژمژه 


ولی همتش هست عسالی چنان 
به دولت نه یک نوبت این کار کرد 
شده شوک تش تا حراسان نشین 
ازان بلخ پیب وسته آفت کش است 
مدام آتش عصزم اه ‌تیباد 
سسخن ی دعسایش بود دردسسر 
بعای جنابش فلک پایه باد 
مسر سدق هر کس کشد از درش 


دیوان ناظم هروی 


که راضی نگردد به نستح جهان 
که بختش چنین کار» بسیار کرد 
نیاسسوده یک لحظه توران زمین 
که آن بیشه همس.ایه آتش است 
کزان سوخت خار و خس هر فنساد 
بود تایلش گر زپان اثر 
لوای مسص‌افش ظف رس ایه باد 
چو گل بر سر نیسزه باشد مسرش 


[در توصیف قصرعباسقلی خان و تاریخ آن] 


ای مسقدس مکان عرش نواد 
حلف الصدق دودمس ان زین 
برف راز تو می زند نجار 
می‌زند بر جسبسین ز شرم تو چین 
بای تامسر چوحسسن. دیده یسند 
ضصاکت از گرد زلف عثبر تار 
تابه شت درت شود هم سر 
تازمین‌شوکت جناب تو دید 
زین ترفی زد که پیکر خاك 


ای مین از تو مان آباد 
:این آسم(ن برین 
تقو ّ_ ربهر کت کار 
تخضشه سینه آورد سوق 
از سیم پرملک خندان 
شوخ و موزون پناچوبیت بلند 
آبت از شسبنم گل رخسسار 
پهن گردیده چون صدف گسوهر 
مهر؛پشت بام» گوی سپهر 
آسمان آاسمان به خود بالید 
درنگنجسد به جامه ان لاك 


مثتویها 





هر مستون تو ای ته پنا 
روی کارت به حسسن خحاطرخواه 
از هوای وش تو بر رخ خسواب 
در ری مت ز زینت و زیور 
لعل بوش از ستایش تو یال 
صبح بر استان؛تو مسقیم 
گر هوای تودامن انشضاند 
هم چ وم شرق تجلی آبادی 
تانش‌سی به الم آرایی 
هر که در ساحت توبای ناد 
حبذا بر که‌ات که خورده قسم 
به رهش سلسپیل پسته کسمر 
تاز فیضش شود حیات ستان 
شده در پیکرش مسقام شناس 
گر کند ابر ازو رطوبت وام 
چرن دل عارفان گهی در جوش 
می زند در کنار باغ و بهار 
شوت گر تادر س ادا 


گشته چون مردمان صاف یقن 
در کنارش لب بان اضر 


زان دم یی آنسرین داری 


۱-دراصل : بر» اصلاح شد . 


۵۵۵ 


شسساهراهی به عسسالم بالا 
سرت انزای دیده دیده نگاه 
می‌زند صبح» چشمه چشمه گلاب 
شده دود چراغ» رشت زر 
طایران سس خن مسسرصع بال 
وی تا پر درم رای رتم 
گل ز شا اخ شکسستسه رویاند 
جرخ قلک بر سویتهبدی سای 
رست صالم ز یب بی جایی 
گشت از تنگی جهن آزاد 
به مسر زلف مسوجهاش زمزم 


۷ ۰ 
کوزه بر دست در بی‌اش کوثر 


حضر سویش چو آب گشته روان 


سب روید ز خساك سیم اندام 
گاه چون راز عماشقان خس بوش 
7 
انش یحو نات 
آسمسان در کنار» حاك نشین 
دردش از عساف بوسه خوش مزهتر 
کل تا این چنین داری 
چون تو جایی درین زمانه ک‌جاست 


52۶ 


تازداز نوبهار وصف تو دم 
اپت‌دا پر رواق عرش ضسمنیسر 
قفا انب سا وتا 
زین دو تاریخ چون به وجسه نکو 
گفت مسستانه از زبان شکره 
واوا تیه فت و کسقر وبا این فان 
آن که دستش مروج کرم است 
آن که بازش در آشیان نلک 
آن که از تیراو به روز شکار 
آن که عباس خان صبح نواد 
جوهر او شسود چو قلب شکاف 
از هیبش مسپهر صساحب فر 
مالم ذات او بهشت خحسراج 
عرش همت بلند پایه ازوست 
ا شرت هگ اسان و ات 
ای بلند احعوی که ذات ترا 
در زمن‌توه طلم مظلوم است 
گریه در جوش مشق خندانی است 
قمفسالفست هتسه وف 
چیده جود تو در بهعشت طرب 
یک طرف سروران صاحب نام 
چون بهار شکفستگی خسرم 


دیوان ناظم هروی 
7 تاریخ بار گشتهقلم 
کرد (تالار میکشان)۱ تحریر 


زد رقم (صس هه بهسسشت نما)۲ 


شاهد فکر شسد بلند ابرو 
(نلک دولت» سم ان شکوه)" 
کبودبانی تو همت خن 


دولتش را بات در قسدم است 
کرده سید کب وتران ملک 
غنچه گردیده شیر در نیسزار 
ک ده امش مریی ایجاد 
تیغ پهلو تهی کند ز مسسصاف 
غنج.ه در زیر دامن اجتر 
نسب از نطرتش صحیج مسزاج 
ابر جودآفتاب مسایه ازوست 
سبح نی ضش طلوع شاه ذات 
پشت بر پشت چرخ کرده دا 
آب در چشم آتش از موم است 
چین ابرو» شکفته بیشانی است 
وس تور زوس 1 
بزم عیشی" به وسعت مشسرب 
کرده بر صسدر انتفصاش» مقام 
تردمساغ از شسراب بت هم 


۱ 





۱ ۰۲ ۳ از هر سه تاریخ » سال ۱۰۵۲ برمی آید . حرف «ف» را در صفّه باید در بار در حساب آورد . 


۴۳-دراصل : عیش » سهو کاتب. 


هم 


مثتویها 


یک طرف مردم نجیپ مسخن 
همه صرفی زب ان و طالسب طرز 
حوش نفس تر ز غنچه گاه بیان 
مسب اس یا نار نان 
مطربان؛ با او فیدسگت بسن 
بال هر تمه راکسه باز کشد 
رتص موزون قسدان شوه طراز 
عادمان فسهیم قساعده دان؟ 
اگه از سواهش دل احسبساب 
۳ ۱7۳۳۲ 
حافسران رابه باده روشن 
باده‌ای تلخستسر ز یش لشسیم 
عافیت بخش منعم و مسحتاج 
مرض‌موت بخل را درسان 
۳ ۲۰ 
ات تقافر فتاه اه سل 3 
گر ازو قطره‌ای چکد بر حساله 
گر رسد بردم اغ گلشن؛ بوش 
توازین باده در مکال چنین 
او و کین ضصعیف 
هرنگاه ترابه دست صسلا 
رت 


۱-دراصل: کرشها جشمهای ... 


502۷ 


صورت و معنی ذکاو فطن 
در فون کمال» صاحب طرز 
چون گل از فسیض طبع. پاك زبان 
ظاهر از هر سخن کتاب کتاب 
گوشه‌ها. چشمه‌های شکر و شیر" 
روح را آشیسانه سس از کنند 
کرده در ملک هوش؛ دست انداز 
چون نسیم شسصور؛ خوش جولان 
مجلس آرا چو آب و رنگ شراب 
و ور 
شوخ چشم پیس‌اله چشسمک زد 
بادهای گس رمستسر ز خسون کسريم 
روح پرور چو اعستدال ماج 
جسوهر نوشضداروی احسسسان 
بسن را آب و عسشق را آتش 
کب ریانشاه چون دماغ ملوك 
از کدورت چوآب گس ردد باك 
گلف روشان شوند لعل فروش 
مست و بر صدر الفات مکین 
۱ 4 ۱۳ 
رقم ار عسمالت دلب | 
تر زبان شسد چوموج باده و گفت 


۲ ایضاً: قاعد ... 


که سراف راز و کامران‌باشی تازمین باشد آسمان‌باشی 
[در توصیف سخن] 


گوهر کان جسم و جان سخن است 
اوست مسرآت صسورت و مسعنی 
سطری از روی صسفحه اش سنبل 
مسحک قلب و رایج انسان 
تازگی بخش قصه های کسهن 
انج‌من گرم س از مکتبپا 
حسسن لیلی به شی وه مسوزون 
شس له بی زوال شسسمم اثر 
قفاصد عصاشقان بی‌دل و دین 
لت نطق تسه پردازان 
نی قرو ات سنارت 
شسساهد م_عنی اش به جلوه ناز 
بحسراو را کنار یی دانسست 
جز مسخن نیسست چون مرا عملی 
ای مس‌مطر سیم باغ کسمال 
از ورقسهای سساده تو خسجل 
سس‌اقی جلوو تو پیسماید 
به سامت نمی رسد هرچند 
داده‌ای سر به جسویبار زبان 


غیر ازو هرچه در جهان» سخن است 
خی مه عقل و هوش را لیلی 
جوی از دنترش» رساله گل 
نعمهتار وش نوای لسان 
که سار تسس تسه ما خاش 
باده در جام ریز مشربه. 
دل مسجنون ز غدچه مسفسم ون 
کارا کت نی 
واض شساهدان قاژه سب سین 
مسز؛انف؟ مه ح وش آوازان 
علم شاگرد کارخانه اوست 
حصال و سس می‌ دهد به ایاز 
تسپ زین سیر دریانی ست 
طرح کردم به مسدح او فزلی: 
وی مسعتبر شسمیم زلف خی الا 
بر روی بتان خوش خط و خال 
و وس صاحب حال 
سرخ اندیشه می زند پر و بال 
معنی صافنتر ز آب زلال 





مشویها 


۵۵۹ 





کردهای ساغسردهنهارا 
چه تذروی» که می شود شحورشید 
چه بهاری» که می شود طوبی 
هرخ-راب از تو گنج در دامن 
نظری‌هم به کار ناظم کن 
ای سخن» جوهر صسفات تویی 
از سخن» مرد صاحب اقبال است 
اک 
به سخن کوش و از جهان بگذر 
هر که گوید سخن؛ سخنور یست 
از سخن تسخن بسی فرق است 
گوهر نظم سفتن" آسان نیسست 
در نظمی ز بر طبع برآر 
هچ اآیینه بی بار شود 
به کتاب آب و رنگ باغ دهد 
آنقّدر نف در خن باید 
از زبان چون گ‌ذر به گسوش کند 
چوذ‌مس خن تازه و بلند اداست 
چند پویم به جست‌جوی سخن 
کس ز کنه سس خن نش دآگکاه 


۱-دراصل : گفتن» سهو کائب بوده. اصلاح شد . 





از می ناب نطق» م‌الامسال 
گر شود آفیان؛ تو هلال 
بگذری گر به‌یاد باق نیال 
از تو هر ذره اف تاب اتنبال 
چند در کت راو کنی اهمال؟ 
رنگ و بوی پهارذات تویی 
هد کهآ تتست وق لالاست: 
باعث در عندلیب» نواست 
العا ون بانت ی زاکتساوا رگ 
رتبه ارو گل برابر تست 
گسریکی ذره» دیگری برق است 
فکر کن» شصرگفتن آسان نیست 
که نشاند چو صمفحه اش به کنار؛ 
صورت معنی آشکار شود 
بر یازا چراغ دهد 
که سخنور زبان چو بگشاید» 
گوش راجام میس فسروش کند 
سرکشی گر کند چو سرو. رواست 
چند پ‌چم به گفتگوی سسخن 


سخن این است و بس ‏ سخن کوتاه 





[در توصیف سراپرد؛ُ شاه صفی و تاریخ آن] 


ان همایون بارگاه از رتبسه و اقبال و شان 
تا توان کرد از نضای ساحتش یک صفحه نظم 

دستگاه خاطری باید به بهنای جهان 
چرخ اطلس با کمال رفعت و حسن تماش 

در تفای ابره‌اش چون آستر باشد نهان 
عرض وسعت بین که صد جا طالع و غارب شود 

آفتاب عرش پیمااز کنارش تامیان 
از ستونش سر به زانوی حجالت ساق عرش 
پر سر هم بس که دایم در سجود افتاده اند 

آستانش را مرصع کرده تاج خسروان 
سایه اش چندان صما دارد که سیر ماهتاب 

در شب سایه مسیسر می شود بر میکشان 
برده اش از نقشهای تازه» گلزاری که هست 

روح صد بهزاد و مانی بلبل شیدای آن 


در بساطش غنچه مجمر چوگل چون بشکفد؟ 
کزبهار فنیض شد ریحان دودش ارغوان 
نی یجان ی کی نع یی - 
مطربانش رازبا صد تصرف در دهان 
از نزاکت تانگردد رنجه روی فرش او 
بسته فراش صبا جاروب از زلف بتان 
هم هوايش را بهار گلشن جان در رک اب 
۱ ۱ هم نسی مش را شمیم نافه دل در عنان 
چشم موری گر به توفیق تماشایش رسید 
داد چون آیینه اسکندر از عالم نشان 
از سعادت سایه اش همسایه بال هماست 
جلوه‌اش بادا مبارك بر سر شاه زمان 
بارگاه آرای دولت شا دین برور صفی 
کز نهیبش خشک شد مغز ستم چون استخوان 
آن که می لرزد ز باد دامن قهرش سپهر 
"۳ آنچنان کز تندی آشسوب صرصر) سایبان 
تا بساط خسروی گسترده» می سوزد ز رشک 
سین جم هم چو آتشخانه نوشیروان 
عطر خلقش با نسیم مصر از یک پیرهن 
۱ شمع رایش با چراغ مشرق از یک دودمان 
گر حجل سازند خورشید وفلک را» دور نیست 
تاتشستاهانشختن وبا رس اسان 
بزم عشرت. شاه چون در ساحت این خیمه چید ۲ ۲ 


تهنیت گوپان درامد از درش بخت جوان 


تاریخها و قطعه ها ۵۶۵ 


خواست تا همفکر گردد با عطارد آنتاب 
بهر نظم مسصع تاریخ این عالی مکان 

آسمان مسر پر زمینش سود و مداحانه گفت 
بارگاه شاه دوران شبجنلده کتاه امسفهتان 
(۱۰۴۶) 


[تاریخ استقرار عباسقلی خان برمسند امیرالامرایی خراسان] 


صد شکر کز عنایت خحاقسان ملک بخش 
شا صفی خطاب که در روزگار او 
۲ ی است او تیال محیکتان فلا خییبا 
شسد اختر جلالت!" عبساس خسان بلند 
۲ ۲ خورشید مطلب از دل هر ذره سر کشید 
آن خان خحوش صفات که در دست لطف اوست ۲ 
۱ قسفل در خسزانه امیس درا کلیسد 
بر تخت سروری چو به جای پدر نشست ‏ ۱ 
حکمش چو تیغ بر سر گردنکشان دوید 
مفزجهان ز خار گلستان نیتش 
۱ بوی گل عدالت نوشیسروان شید 
همت نگر که بر سر بازار افنتتصدار ‏ 


اول فروخت خحواهش و جنس کرم خحسرید 


۱-دراصل : عیالت(؟) به قرین؛ معنی اصلاح شد . 


۵۶۶ دیوان ناظم هروی 


از آب و رنگ گلشن بخضتش" نگاه خصم 
۱ گردید خار حسرت و در دیده اش خلید 
شمشیر فتنه ای که برآورده بود دهر 
۱ شد آب و قطره قطره ز دستش فرو چکید 
فیضی نشاند بر سرایام» سایه اش 
کسز شرم. رنگ از رخ بال هم پرید 
لطفش بهارخو"» غخضبش تیغ مشرب است 
زد دوست شوطه در گل و دشمن به خون تبید 
در عهد او کسی که به راه هری شتانت 
از عار بای خود گل صد برگ بخت چید 
بگداز ای حعسس ود که دامان دولتش ۱ ۱ 
انروخت در اجاق" قسدیم آتش جدید 
می‌خواست روزگار بداند که در چه سال 1 ۲ 
پر مسسند جلوس بزرگسانه آرمسیسد 
خحورشید وار دل همه تن شد زبان و گفت ۱ 


)۱۰۵۱( : 


[در دوری از رکاب عباسقلی خان که به شکار رفته بوده] 


ای حسداوند فسوی دولت ناظم که ترا 


مهره بشت بزرگی گهر لطف خحداست 
۱-دراصل: بحت ۲-ایضا: .. حو (بی نقطه) 


۳ ایضاً: اوجاق 


تاریخها و قطعه ها ۵5۷ 


ای که نامت به تیدست چمن. ابر بهار 
تاتودربوم و بر" جاه و جلالی شهباز 
کوئر فیض ازل تا صدفت را دریاست 
نونهعلان بهشت از رکنات قلمت 
می‌روند از خود و نامش سهم نشو و نماست 
که درین عرصه حریف در اندازی توست؟ 
صید بیکان تو» صید افنکن میدان تضاست 
پس که در مسایه پبخت" تو گرفتند اقبال 
کشتی عمرتو سیرش همه بر آب بقاست 
بال مرغان به سرت چتر سلیمال گرده 
طبل باز تو به هر جاکه بر افشان صداست 
تهقه کبک" ترا خنده زنان بردبه کوه 
چون بط باده اگر شهر کند گریه. رواست 
از تو صحرا چمن عشرت و من شهری غم 
آه ازین بخت زبون» سرو کجا؛ سایه کجاست 
گر به ظاهر ز تو دورم؛ ره باطن بازست 
کی به محرومی خود» شوق سبکسیر رضاست 
۱-دراصل : بری ۲-ایضا: ثحب 
۳-ایضاً: طله ۴-ایضا: تهقهه ... 


پس که بر زلف خحیال تو دلم پی‌چیده است 
نیم آگه که ز ف تراك توام دست جداست 
از می صحت کامل من اگر مسخمورم ۱ 
لله الهمد کزان تازه دساغ تو رساست 
آسمان بی‌تو مرا دید به جوش آمد و گفت 
کاین زمان وقت تلافی است که ناظم تنهاست 
آنتاب از مسر دیوار افق آه کشان ۱ 
۱ گفت کای سست کمان. تیر خیال تو خطاست 
صاحبش غافل ازو! نیست» خحصوصاً اکنون ۱ 
که ضعیف است و نظر پیشترش بر ضعفاست 
حدر از شعله قپرش که به یک دانه شرار 
سوزد این خرمن باروت" نفاقی که تراست 
صاحباا! مستی اوصاف توام کرده دلیر "۳ 
می‌کنم عرض کمالی و توان گفت بجاست 
کیست جزمن که نظر یانته الهامم 
کاین چنین فطعه به یک لحظه تواند بیراست 
نقش این نقد روان» ضرب هرات فلک است؟ 
۲ ۱ آن درم نیست که در کیسه فکر شعراست 
نفی این معجزه: گرخصم کند؛ گو بشنو 
عصرفی اینک به سخن زنده و طالب گویاست 
تا چومرغ دل عشاق به خون غلتد کبک 
تا چومژگ ان بتان بنجه شاهین گیراست 
۳ ایضاً: براه ملکست . کاتب» گاهی هرات را به شکل هراة نیز می نویسد . 


تاریشها و قطعه ها 


5۶۹ 


و 
بازئه تولک" ان لا ترابر سردست 


[از ممدوح برای سفر به کربلا کمک طلبیده] 


نبله‌گکاهاا زمانه داد رس 
ای که باشد ساره قدرت 
ننهدبی‌ هدایت کرمت 
سالپها شلد که آرزو دارم 
کرده این حسرتم ‏ ز دجل؛ چشم 
لیک چندان ً نتددهام که مس مرا 
چه شود گر ز جای برجیزد 
از طواف‌ سین سبزشود 


ای درت سجده گ. اهل زمن 
بزفر از آسسسسباا: چو سر وین 
بابه راه یات سالک تن 
چهر پر حاك کسربلا مسودن 
ماه صدنسرات در دامن 
تسود قسوت ز خسود رفتن 
خحس‌ضسرلطفت به رهنم‌ایی من 


[در توصیف خط ممدوح و تقاضای قطعه ای از او] 


حدایگانا! آنی که دست همت تو 


به هر کمی که بود در جهان زیاد دهد 


تویی که زیور اوص‌اف طبع روشن تو 


۱ دراصل : ه لولک 
۳-ایضاً: حرتم 


عروس اطقه را حسن اعتقاد دهد 


۲-ایضا: دبیاست 


۵2۷۰ 


دیوان ناظم هروی 


زمانه نور سعادت داز ات تس ی دارد 
بر اسان تو هر کس که رو نهاد دهد 


ز شرم سسبزه خط تو هر نفس ورقی 


گل از مسرفع رنگین سود به باد دهد 


خوش آن که صفحه مشقت چو روی سبزخطان 


پیاض چشم مسراسرمهسواد دهد 


[در سپاسگزاری از وصول قطعهٌ خان ] 


ای ان کامکار که از نور مسدح تو 
تا از سواد مشق تو شد صفحه روسفید 
دادی به قطعه‌ای رقم عزّتم که دل 
تار نگه ز دیدن مشکین سواد او 
در چار باغ موش ربای رباعی اش" 
اين قطعه را چو دید به دستم بدین صفا 


باشی عزیز مصر بزرگی که خط تو 


کلکم چراغ انجمن روزگار شد 
در چشم عاشقان خط خوبان غبار شد 
از شوق دیدنش چونگه پیقرار شد 
در رنگ و بو مسسوده زلف یار شد 
طبعم به صد چمن گل معنی دچار شد 
گلبرگ بار خاطر باد بهار شسد 
را یت هه 


[در نزول برف و باران و رفع خشکسالی] 


شکر کزرصمت فیاض ازل 


۱ دراصل : هوش رسان ...۰ که بی وجه نیست . ولی چون احتمال سهوالقلم کانپ نیز می رفت» اصلاح 


شلد . 


تاریشها و قطعه ها 


ابر گیسوی‌هوا کرد سیاه 
ناخن قتطرء باران بگشسود 
عمالم ذوق؛ چو نردوس شکفت 
بودبیمار» ز بیشانی اك 
گلبنی؛ شاخ ز هرغنچه جهاند 
آدمی گس رستة ومندی است 
طعمه نی راز گلو شیرین رست 


2۷۱ 


برف» رحسار زمین ساخت سفید 
گره خاطر دهقان امسید 
آدم مل چ و شنم مدید 
عرق صحت کامل جوشید 
خحرمنی؛ خحوشه ز هر دانه کشید 
ورنه دست که به روزی نرسید؟ 


لقمه چرب از دهن سته دمید 


[در عذرخواهی از خان که در غیاب شاعر به خانهٌ او رفته] 


ای بلند اختر خداوندی که تا کردی ظهور 
می گریزد کوه در کوه از خجالت آنتاب 


خانه هر دل که از مهرت قوی بنیاد نیست 


گر سکندر باشدش معمار؛ می گردد خراب 


سینه گرمی است لبریز دعای مستجاب 


جام این دولت چو شد سرشار؛ از دستم فتاد 


می تپم اکنون چوموج می به حون اضطراب 


لیک در روزی که بود از من دل صحرا کباب 


2۷۲ دیوان ناظم هروی 


جانفشانی در حضصور آفتاب خود نکرد 
جای آن دارد که چون شبنم شود این ذره آب 


حانه زینم به رفع غم خوش آمد یک نفس 
خانه صبرم ز سیلاب ندامت شد خحراب 


از خرام رخش اقبالت گر آگه می شسدم 


[در تقاضای یخ] 
قبله گاها تویی آن چشمه احسان که چو سرو 
کرده جوش کرمت سبز درین بستانم 


در یاف تکده مسدح لیذ تو مسدام 
باشد اراسته. خوان سخن الواتم 


دارم از لطف تو هر چیسز که بایدا» لیکن 


[در تهثیت انتخاب محمدبیک یه وزارت اعظم شاه عباس دوم] 


شاه حیسدر شکوه ناصر دین 
تا سالحکم دار ملک عم جم 


تسرةالعسین آفستاب عسرب 


۱-دراصل: باشد» به قریئهُ معنی اصلاح شد . «شاید» نیز تواند بود 


تاریشها و قطعه ها 


آن که چون آنتاب در بایش 
آن ک تنل کاس وه او نگ هنت کنتعشی: 
دین بناهی که در ممالک او 
در شرافت چو مسصطفی اشرف 
حاجب درگ هش به صدر کیان 
ععست ی وه سکس اه 
نارگن رازه کسمستان »,رگ تسه 
بر درا گس سا تعیب ماه 
تا هس کت و هیا رون 
سسواست تاملک رادهد رونق 
که دهدا بزم را همایون شسمع 
بگشاید به ناشن تلبیسر 
داتش از مسصسحف جرد باشد 
هرچه جز مرحمت. بر او مجهول 
جنت حزم؟ و رای را کسوئر 
بر لب تشنه گسردد آب حسیات 
این نات شا که نس ووش اف 
چون سسمی نبی» مسقسرّب شساه 
به سماداث مسشسصری ناظر 
پسییت: اتکاه از تتضیی 


۱-شاید : شود 


وه 


هر که انستاد؛ شسد سر صالم 
که نشد چون فلک» ستاره حسشم 
یا مد جوشد از زبان صنم 
در کرامت چو مسرتضی اکسرم 
کج نش یند چو نقش برخ‌انم 
تنگدلتسسرز خنده در مسساتم 
نیسزه اش رامسس رم دوه پرچم 
پشت شاهان چوطاق کسسری خم 
آسم‌انی است رنگ اخستر جم 
به وزیری چو صسبح صساحب دم 
که کند رزم را خجسسته علم 
گس ره از کسسار پبسستهصالم 
ای رازهصادر آن ماضسم 
هر چه جز مسوهبت؛ براو مب‌هم 
کعبعزو جاه را زمزم 
لایق تقویت چو دست کسرم 
در دل خسته» جانفزامرهم 
تازه گر دد دمغ [دو لت]آجم 
اه یس زو مت عخ 
به صفات مسحمدی مسجرم 
می‌شسد از جسوهرش گسهس رش بنم 


۲-دراصل: جزم» سهو کاتب . 


۳ یک کلمه ناخوانا به شکل دسرد. شاید به قرینه جم» دراصل نامی حاص بوده است و با صفتی مخالف 


تازگی دماغ . 


وفژه 


برگزیدش ز بندگان و رساند 
سبز کردش چنان که سوخت ز رشک 
کردآن" هم به قلب این خسدمت 
پست رایش به قتطع و فصل امور 
سره 
زور داش به مسومیایی بست؟ 
ریخت رنگی به راستی قلمش 
سبح جسودش به دامن ایام 
دو زبان خسامه اش چو فوالقسرنین 
دب دنیاهمل ز تدیسرش 
بودیکرو و باك گس وهر. ازان 
اعتسادی نداشت دولت. یات 
تصه کوتاه» شد به دولت شاه 
تافت بر طالعش چو روز شرف 
سعداکپره بدیهسه تاربخش 


دیوان ناظم هروی 


حکم ایران مس داری اش به رقم 
شاخ و برگ سحساب و ريشدذتم 
چون علم تکیسه بر بات قتسدم 
کس مس قیغ بر مسیان قلم 
حسن سسعیی تمام کر ز انم 
استخوان شکسته عصالم 
ک زک جی زلف یار شند درهم 
همه ار نش اند جای درم 
بست سس دتشساط در ره غم 
کز مناسب دوا؛ مسزاج سقم 
دست بر حکم یافت چون انم 
کارها سسست بوده شند مستکم 
کارس از ملوك تابه خسدم 
آن_تاب وزارت اعظمء 


شرف ‌آنتاب) کردرقم 
۱۶۴ ۱ 


[در فتح قندهار به دست شاه عباس دوم] 


صالم آرای ظفر» شاه سکندر عظمت 
که بود سرعلمش آینه فستح جهان 


۱-او) مناسب مقام است» نه «اپن؟ . شاید سهو کاتب بوده. 


۲ -دراصل : دست 4 سهو کاتب بوده. اصلاح شد . شاید هم صورت صحیح مصراغ چنین بوده: دست 


عدلش ... بست 


تاریشها و قطعه ها ۵۷۵ 


آن که تا رنگ برآورده می سس روی اش 
۱ ج.ام دولت شد از بادهٌ جم روگسردان 
7 هه سر تا وی اازرستازه نکر 
۱ چشم بر پرتو خورشید ندارد ایران 
آن کته هه کسیر کل تشن او تما فر دتسشی 
چون نه‌الی که بود بر لب دریاش مکان 
آن که بر جبهه غرور نسبش چین فکند 
0 گر به خدام درش عرصه نویسد خافان 
آن که در وصف کم انداری اش از هر دهنی ۱ 
۲ سر برون آرد چون ترکش یک دسته زبان 
شاه عباس حسینی که ز شرم گهرش 
لعل چون داغ کهن خشک شود در دل کان 
چون‌ بر یافت که از تره دلی داور هند ۱ 
زده بر شسمع جهانعاب صداقت. دامان 
شد مصمم که شود غیرت شاهنشهی اش 
۲ شورش انگیزتر از باد در اقلیم دخان 
داد ترتیب به یک جنبش آبرو سپ هی ۱ 
۱ که شکست از جبروتش صف ترتیب زمان 
همه در صیدگه معرکه» شهباز مسصاف ۱ 
بالشان ترکش و منقسار سر نوك سنان 
حمله پر هند چنان کرد که بر شب خورشید 
رعشه پر خصم چنان تاخت که بر خس طونان 
قندهاری که دم از تلعسه گسردون می زد 
تاخت چون شعله خورشید دلیرانه بر آن 


2۷۶ دیوان ناظم هروی 


بود چون نقد علی. دست بر آن حیبر یافت 
۱ داشت فرزند رشید از پدر خویش نشان 
تا دکن خحواست به یک حسمله کند زیر و زبر ۱ 
لیک چون حصم زبون بود» نگه داشت عنان 
والی هند چو دید آتش نتهاری شاه 
۲ ۲ گشت در برده انديشه چوسودا بنهان 
خود چه حرف است که عکسش ز توهم ننمود 
در دل آینه» ون آینه در آینهدان 
لیک طعنش نتوان زد اگر این عسجز نمود 
پیرداند که چه مسر می زند از شاه جوان 
له الحمد که از مشرق این نصرت تانت ۱ 
۲ آزنشتات فلت بر فک کت و سای 
برق شمشیر ظفر» خرمن اعدا راسوخت ‏ ۱ 
۱ ۱ شدز خاکستر کر آینه دین رخشان 
علّم شهپرت این فنستح نمایان چو فکند ۱ 
سایه بر عالم از اقبال شه ملک مستان 
بیستی آمسد به زبانم که مه تاریخی 0 
۱ شد ز پیشانی هر مسصرع شوخش تابان 
اینک آن پیت که گفتم. بگشا تفل حساب 
تابری گوهر آگاهی ازین گنج روان: 
هندیان را زده برهم شسه سیلاب سپه 


پٍِ« صف موری شده پامال سلیسمان جهان 
(۱۰۵۹) " 


تاریخها و قطعه ها ۷۷ 


[تاریخ بنای قصر جهان نما در هرات] 


ای آسمان فیض که خورشید کبریا 
۱ از فسمسس؛تو تافعهپر عالم مق | 
۳ : 
۱ وزذر؛ تو گسوهرخورشید بی‌بها 
تفت ول اه تیا لته ی تاره تفت ابا 
چشم خر ز سیر تو جام جهن نما 
مانی چو دید طرح نجیب تو» نقش کرد 
پر صسفحه زبان همه تصویر مرحبا 
حسن فرنگ» صورت دبوار حیرت است ۱ 
"۳ بهزاد» نف شبند ترا می کند دا 
طاق تور صسیقلی است تجلی نشان که یانت ۱ 
زنگار بستسه آینه چرخ ازو جلا 
طول زس ان ز صرض بساط تو مختصر 
پرواز اسسمان به زین تو نارس 
شادابی آنچنان که زند آب و رنگ» وا 
گرا ف شسردبه خاك تو عکس نگاه با 
حا ترا به آب مسبت مسرشته اند ۱ 
۱ در ساحت تو تکیهتوان کرد برهوا 
می‌ جوشد از هوای تو آسوده خساطری 
چندان که شعله را نکند مضطرب صبا 


۵2۷۸ دیوان ناظم هروی 


هم جلوه نیم تراروح پیش روا 
هم سبایه حسریم ترا تور در نف 
تا بر زمسین رسید» به عصسمر خحضر رسید 
۱ طفلی که پاش" از سر بام تو شد خطا! 
داری هوای ندمت مسه مان بدین شکوه ۲ 
۱ چندان که از کتابه کمر بسته‌ای دو جا 
از آب و رنگ» پنجه مسرجان شکن شود 
مگ ان دیده‌ای که به حسسنت شد آشنا 
در پارگاه همت سسرشار برکهات ۱ 
"۳ کسوثربه آب‌دیده کندصرض‌مدصا 
از صورت تو معنی جنت به روی دست ۱ ۱ 
در سایه تو فرش تجلی به زیر پا 
از جتوش فیفن: غنچه پافوت سر زند 
ک‌ارند در" زمین تو گر تخم که ربا 
بر مسقف زرنگار تو چشمی که باز شد 
چون نرگسش دمید ز مژگان» گل طلا 
بیت بلند مسرتبه دیوان عسالمی 
۲ ۱ چون مسدح خویشتن نکند ناظم فسضصا؟ 
مت مکش زدقت با که حسسن‌تو ‏ 
۱ از زیور تصرف بانی ات دلگ عرسا 
خوش منظری چنان که سزد گر نظر کند 
بر حسن دلگشای تو شاه جهانگشا 
۱-دراصل: پیش رو» که پیش رو نیز می‌توان خواند . 
۲-شاید دراصل» پایش بوده و کانب سهر کرده‌است. ‏ ۳-دراصل: بر اصلاح شد. 


تاریخها و قطمه ها ۵2۷۹ 


شاهی که تقد شاه نجف نام اوست نقش 
"۳ بر پیش طاق خاطر ابا قتسضا 
شاهی که دست و تیغ برآرد چو در مسصاف ۱ ۱ 
نصرت زند ترانهة لاسیف و لانفتی! 
شاهی کز آرزوی طرب خحیز محفلش 
۱ از دست جم یله دولت کشیده با 
شاهی که روزگارز گلزار رای او 
گلدسته صسباح زند بر سر مسا 
شاهی که کاسه سر فففور در برش 
وناب رشک می‌ خورد از کاسه گدا 
شاهی که در بهمارستان جوانی اش ۱ 
عالی مقام بخت بلندست یک بنا 
عباس شاه انی صاحب‌قران که بست "۳ 
تیسفش زبان مسصر و خدنگش لب ختا 
صباس بن حسن که قسدیمی فلام اوست 
دارد امید آن که شود مشرق صفا 
این مختصر نشیمن ازان آفتاب دین ۱ ۱ 
این گ وش مسحقر ازان سای خسدا 
تا گویدش زمانه به تاریخ» بی‌حسجاب 


شان جهان فزودزفصر جهان نما 
ِ (۱۰۵۳۴) 9 


۱-دراصل : ... فتا 


۵۸۰ دیوان ناظم هروی 


[در تاریخ فتح قندهار) 


پلند مسرتبه صباس شاه ملک مستان 
۱ که دم ز ناصیه اش صسبح دین پناهی زد 
نگین شوکت شاهان روز گار شکست 
۲ ۲ به حاتمش چوتضصانقش بادشاهی زد 
پلند و پست جهان را چنان مسسخر کرد ۱ 
که سکه بر زر مسه تا نلوس ماهی زد 
زد آب گوهر صاحب قرانی اش مسوجی 
که دودمان تم فعوطه در تباهی زد 
زنخل جاه عدو گر گلی به سهومید ‏ 
۲ شکست و بر سر دستار کچ کسلاهی زد 
به فنیل بند تکیر بساط خس رو هند 
۱ ۱ جه‌اند اسبی و برهم چنان که خسواهی زد 
درخت نخضوت خرم که داشت ريشه جهل 
در آن ی چمن» لرز؛ تبباهی زد 
ز نستح بوم و بر قندهار» اقسبسالش 
چو در ولایت شب چتر صبحگاهی زد؛ 
گرفت الم دین رونقی ازین تعسرت ۲ 
که ذره مسسند خورشید دستگاهی زد 
دلیر کرد چنان جرآتش ضسصی فان را ۱ 
که ترکتاز رعیت. ره سپاهی زد 
بابک شاه که عفت اصت اس ق کیت ۲ ۲ ۲ 


جزآن که می ز خم قسدرت الهی زد 


تاریشها و قطعه ها 


"2۸۱ 


زبان تیغ به تاریخ این غسزاوت گسفت 


چورصسبح ۰ جلوه شب برق بر سیاهی زد 


)۱۰۵۹( 


[تاریخ لشک رکشی داراشکوه به قندهار و ناکامی او 


بخند ای حسراسان کز اتسبال شاه 
بجوش ای" بشارت که گردفتور 
سس می ز ایران وزید و فسرار 
ز عزم تزلباش چون شد جبر 
زپستان تدبیر» شیری نخورد 
به تیه فرص وان هنود 
مکن شکوه از هند ای تندهار 
به تاریخ این عالم اف روز فتح 


غمی بر تو! انداخت گر سایه» رفت 
ازین بزم آشسوب پیرایه رفنت 
دار افن مه اک از رقف 
رک ابش ز پاه تخستش از پایه رنت 
بدا حال" این طفل کش دایه رفت! 
تم ات ام اف ارم نت 
بدی کسرد اگر بر تو همسسایه» رفت 


ظفر گفت (نور آمد و سایه رفت) 
۱۶۳ 


[در مدح یکی از بزرگان] 


ای جهان آرای دولت کز همایون اعترت 
غوطه در خورشید تابان زد سبهر افعدار 


۱- دراصل : پرتو 


۲*-ایضا: این » هر دو مورد سهرالقلم کاتپ بوده. 


۳ ایضاً: زدامان(؟) بی شک اشتباه کاتب بوده است . به قرین؛ معنی و باتوجه به شباهت ظاهری حروف» 


اصلاح لهج 


۵۸۲ دیوان ناظم هروی 
صبع وروز جلالی» از تو دنیب تازه رو 
: تکاله نخان گلستلاز 
سال می گردد که شایت ها که درآ 
بزم نوروزی چو آرایی به آیین بهار 
سود الماس» گرد دامن شسمشی, #۹ ۱ 
"۳ چون نترسد چشم دشمن؟ با تواش افتاده کار 
چون درآیی در کمان» از سهم می پوشد زره ۱ 
گر دل رستم بود در یله اس فندیار 
خادم مه مانسرایت خوان گوهر گربرد 
پیش سایل» می‌کند شرمش چوگردون بیقرار 
تا برآید بیسون نی‌سان خطاب از ات 
۱ تا زند گیخسرو گل تکیه بر تخت بهاره 
باد در گلزار انسبال تو دولت باغبان ۱ : 
۱ باد در نردوس اجلال تو کسوثر آبیار 


[سپاسگزاری از ولی محمدخان نقاش ] 


ظه. ور نیر دولت» ولی محمدخان که گنج صبح؛ فلک بر سرش نثار کند 
بهشت ناصیه خانی که ذات فیاضش خسزان ار نسب را گل بهار کند 
زندچو طبل هنر» شهسوار مرحمتش ‏ به کسبک» مسرغ دل باز را شکار کند 
دی جم جمسیلهة رایش چو پرده بردارد. ‏ خحجالت آینه راچشم اشکبار کند 
به شکر قدرشناسیش چون زبان ندهم؟ که هر دمم به صد احسان امیدوار کند 
گه از مراسل؛ رقعه‌های خوش مضسمون مسر بلند به منشورافتخار کند 


تاریخها و قطعه ها 


گهی ز جلو؛ رنگین مقطعات طیور 


نمی شود دمی از دلشکاری ام غافل 


2۸۳ 


شعفتهام چوغزلپهای آبدار کند 
که باز دولت او" » صید روزگار کند 


[در تهنیت خان که از دست شاه ساغر گرفته ] 


مستم از نشأهُ اين مژده که موج می جود 
ساقی بارگه فیض» سر شیشه گشود 
چشمه جام به جوش آمد و در بحر نشاط 
طوطی مست شکرزار تکلم بودی 
دور اول» می سرجوش کرم صاف نبود 
قصه کرتاه دلم شد چوصراحی روشن 


ذات شایسته احسان ترا جوهر داد 
توبه را زهر و طرب را می جان پرور داد 
نخل عیش تو به کام دل یاران بر داد 
کشتی مستی جاوید ترا لنگر داد 
باده از وم اف ۳ كت اسکندر داد 
دوز ان نت فان دنت دا 
نا شنیدم که ترا شاه زمان ساغر داد 


[به شکر ان وصول قطعه ای که به خط خان بوده] 


قطعهٌ خان که بود قطعه ای از گلشن خلد 
مرغ دل را که ز هجران چمن بود کباب 
بود مخمور دلم تشته لب جام وصال 
دسبت لطفت بر درا تست هر ارات 


گرچه ازبزم توچون خاك زخورشیدم دور 


همچو بلبل دل شوریده مارا پر داد 
بال بگشاد و به گلزار تم سسرداد 
آمد از خلد و مرا ساضری از کوثر داد 
همه جاتشنه لبان را می جان پرور داد 
ان ات رسای قاس یداه 


۱-دراصل : آن» شاید سهر کاتب بوده است . اصلاح شد . نظیر این مورد باز هم در دیوان هست و گاه در 


حاشیه اشاره کرده ام . 





اوصاف تو دیباچه مسجموعه نطق 


۷ 
پیغمبر ماکه جزو و کل راست ناه 
در سلسله ی مبران ممتازست 
# 
در وف علی رد فرو می ماند 
اززاا توف کته هر کی زود 
0 ۱ 
ما کشتی عشقیم و جنون قلزم ماست 
مستان شرابخانه حسوصله ايم 
۷ 
ای صشقء طلوع صبح افبال تویی 
آرایش صسورت و هیولی از توست 
۱-[: ... صف اسمای الهی 
۳-ر: صبوی ماست (ظ : ماو) گردون ... 


رنگین ز توبرگ برگ گلزار سخن 

توحید تو مسشاطه رخسسار سخن 
ن 

بر پایة تدر اوست معراج گواه 

چون در صف دلگشای اسماا اه 
۷ 

خحاك نجفش به آبرو می ماند 

حسجش به نماز بی وضو می م‌اند 
د ۲ 

گردون محبتیم و داغ انجم ماست 

گرداب سبوی ماو دریا غم ماست" 
۷ 

سیمرغ وجودراپر و بال تویی 

مشاه اه کیتسال تروز. 


۰-۲ ۵ : قدمش 


۵۸۸ 


عشق آمد و در سینه بساط آرا شد 

گردید دل از فیض محبت سرشار 
ِ ۱ 

گرراه مسلافنات ترا دوری بست 

رازن پرها نی خن 
* 

گل نسخه رنگ از رخ آل تو گرفت 

نوروز که مسیسر کاروان چمن است 
#۷ 

روزی که خرابه جهان شد تعمیر 

آیینه به طالع سکندر انتاد 
# 

در هد تر صافیت ز آزار دمسد 

گر سای شمشیر توبر کوه انتد 
۷ 

ای باج ستان کشور روم و نرنگ 

تیبر تو جهد همچو شرار از نولاد 

در زیر سیسهر هر که جایی دارد 

آن به که ازین خانه مسهمان آزار 
۷ 

گر حصادثه فصد بینوایی دارد 

نزدیک نشانه‌ای» میاسای که تیر 


۷ 


دیوان ناظم هروی 


تغل در مخزن حقیقت واشد 

صندوق ز آب این گهر دریاشد 
۷ 

در جام یالت می دیداری همست 

این عینک دوربین مب یناد شکست!| 
‌ ۵ 

صد رو نزاکت از نهال تو گرفت 

تحویل طراوت از جمال تو گسرفت 
۷ 

پرخاست پی قسسمت عالم تقدیر 

فا فآ الکو 
۷ 

صد صبح به روی یک شب تار دمد 

از سنگ چولاله زخم خسونبار دمد 
تر 

تاج سر خسروان صاحب اورنگ 

تب فت چو رگ سنگ شیند در نگ 
#۲ 

عیش کوته فم رسایی دارد 

گیرد سر خویش» هر که پایی دارد 
» 

خحوشحال مشو» نشاط جایی دارد 

هرچند بودراست» خطایی دارد 


۷ 


ریاعیها 
شوخی که گلستان ز رخش ناز کشد 
از بیم عتابش" دل فسریاد پرست 
۱ ِ ۱ 
ناظم هوس مرتبهوجاه مکن 
داری جرد و شسصور دنیامطلب 
۷ 
ابید طلوع اخستر فسیسروزست 
مابین وجود و صدم آزرده مباش 
۷ 
گر کار شکوه تو به جولان افنتد 
شان تو چو بر شوکت فیصر تازد 
۷ 
ای آن که کفی چو ابر نی‌سان داری 
چشم تو اگر درد کند یست عسجب 
۷ 
تاک رده سلیم ان توکل نظرم 
چون غنچه نودمیده بر شاخ امید 
۷ 
آن را کسه بود بی‌ سر و پایی هنرش! 
از حال شکستگان خدا غافل نیست 
۷ 


با آن که ندارم سر نان رمانی 


1-۱ 4 حیایش 


۵۸*۹ 


اموس لبش باده ی راز کشد 

در سینه پر بلبل آواز ک شد 
ت ۲ ۲ 

از دامن فش دست کوتاه مکن 

بر شیر سواره سید رویاه مکن 

یأس آتش خرمن سعادت سوزست 

حوش باش که ازدوجائب شب» روژست 
۷ 

خود از سر و تیغ از کف گردان افنتد 

واه ره یه رو فان ازع 
3 

در جوی قلم مسحیط احسان داری 

پیسوسته نظر به دردمندان داری 
۷ 

سیمرغ شکار مسور بی‌بال و پرم 

هر روز شکفتهتر ز روز دگسرم 
۷ 

چون ذره به جبه ای کنند اوج پرش 

بشکست چوشیشه می خرد شيشه گرش 
‌» 


در مسعسصسیستم ند نشسته تا ده یشانی 


۰-۲ ر: آن کس ... پی بر و بالی ... 


۵۹۰ 


کاری که بهشت مزد ناکردن اوست 
۷ 


آن را که ز خوان غیب آگاهی هست 


از تنگی روزگار دلتنگ مسباش 
#4 


اد 

از حوصله. خون چو باده فیاض شود 

دستی اگرت به زلف اقبال رسدا! 
#۷ 

گر برگ تو عشق ریخت" بر خواهد داد 

دلگیر مشو در قفس تنگ وجود 
اد 

آنهاکه قلم به پرسش افراخته اند 

بر حماشیهایست نام مامنتظران 
۱ ۷ 

تورات» به آب و رنگ» مصحف نشود 

فقو ی ماک یه ترفن 
اد 

بیداست که حال او چه صسورت دارد 


۱-]: رسید 


دیوان ناظم هروی 


می‌دانم و می‌کنم؛ زهی نادانی 
‌ 

مایحتاجش ز ماه تا ماهی هست 

تا هست حیات هرچه می خواهی هست 
؟ 

گوش از سخنت خزان؛ گوهر شد 
و 

وز بی صبری» خلق خوش اعراض شود 

کاری نکنی که شانه مقراض شود 
۷ 

ور بای ترا شکست. بر خسواهد داد 

آن کس که ترا گرفته» سر خواهد داد 
۷ 

نوبت چو به مارسید. انداحته اند 

کزنامه به مقراض جدا ساخته اند 
۳ 

هر سوخته نی کلک محرف نشود 

کر فن باتمانافت ۱ تانق ره 
۷ 

گر غنچه شود گرفته خاطر ز صباست 

عکسی که ز آستان آیینه جداست 


۰-۲ : ریخت عشق 


رباعیها 


صحرای نجف که هر گلش خورشیدی است 

هر پشته ریگش تل مرواریدی است 
ٍ ۱ 

نه صومعه راست عابد شبخیزی 

باطلکده؛ زمانه را درکارست 
ش 

یارب سببی که فتنه در خون افتد 

مانند دو مفسد که شوند آفت هم 
۷ 

دور از تو لبم به خنده نزدیک نشد 

پر شب ندمیدم که کواکپ نگریست 
۷ 

از ناه کوکنار» ای صحبت دوست 

همخوابه او مشو که این مادر حواب 
نت 

یاری که بود ستارهُ عصسقلش پست 

از عاشق دیوانه خطر دارد حسن 


۷ 
خحامی که ز بختگی ندارد نمکی 
در هر نظری به صسورتی جلوه کند 
۷ 


راحت گل صحبت جگرریشان است 


۰1-۱ ر: تباید 


5۱ 


هر لاله او تاج سر جمشیدی است 

هر پوته خار» گلبن امعیدی است 
۷ 

نه میکده را حریف شورانگیزی 

۳ 
۱ 

شمشیر ستم ز دست گردون افتد 

طاعون به وبا وبا به طاعون افتدا! 
۷ 

دل شمع حضور ترك و تاجیک نشد 

بر روز نتکافستم که تاریک نشد 
ب# 

بگریز که رنگ زعفرانی گل اوست 

تسه اه کی اقا یفن وس 
۱ 

چون صبح به مهر او نشاید" پیوست 

منقار به روی گل زند بلبل مسست 
۱ 

تفییر دهد طعم پقین را به شکی 

اه کته نشب واووی آواتیسست یک 
#۷ 


دولت نظر عافیت اندیشان است 


2۹۲ 


چشمی است ز سامان تعلّق بسته 
۲ 

خوشحال کسی که با لباسش خو نیست 

دستار به سر منه گرت مغزی" نیست 

داغم بر سر نشان سنگ ستم است 

ای غنچه به چاك " کردن سینه مناز 
۷ 

ناظم به هوای دل» صبایی تاکی؟ 

چون به عطر به هر مشام» آمیزش چند؟ 
ِِ 

کس نیست درین بارگه مسحزونی 

جلّد: قضاء نطع : فلک» ریگ: نجوم 
» 

کار شدنی رانتوان گفت مشو 

این مسزرع رالسّن دگرگ ون نشوه 
۲ 

مستان که زند ز خاکشان" کوثر موج 

پرهم نزند الفتشان آتش و آب 
۷ 


میخانه کتاب گلستان" تزیینی " است 


2-۱ د: شمری 
۳ ر. مجلت ۲ ال : ز خحاکشان زند 


دیوان ناظم هروی 


هر بخیه که بر خرفنه درویشان است 
۷ 

وز بند قباش» بند بر پهلو نیسست 

سرپوش به کاس نگون نیکو نیست 
آ 

مویم برتن حساب پیکان غم است 

کاین علم به پشت ناخن من رقم است 
۷ ۲ 

در هر مس جلس هرزه درایی تا کی؟ 

چون شعله به هرخحس آشنایی تا کی؟ 
۷ 

ایمن ز خطرء درونی و بیسرونی 

شمشیر برهنه مرگ و مردم خونی 
۷ 

یا حکم روان اسم‌ان را که مرو 

توا ها سس مر 
۷ 

دارند رهی به دوستی از هر منوج 

در شمع فتیله اند و در ساغر موج 


۷ 


ساغر گل مضمونی و لب گلچینی است 


۲-ایضاً: بخاك » هر دو مورد سهوالقلم کاتب بوده . 


1-۵ کتاب و ...۰ ؟( 


3-۶ پرئست» آ[: تریین است و قوافی در هر دو نسخه بدون «ی»» به قرینه معنی اصلاح شد. 


ریاعیها 


چون ناظم این نسخه ننازد بر حویش؟ 
0 ۱ 

روی تو صسلای حسن بر عالم زد 

زلف تو هوای سرکشی در سر داشت 
‌ 

چون غنچه به خنده ه رکه راضی است دلش 

ناظم تو لب از خنده فرو بند که زخم 
‌ 

انکار نضیلت دل روشن نکند 

انداختن مردم دانا سستم است 
۱ ۱ 

ناظم زبت‌ان مساهوشی پیداکن 

تا چند دل اف‌سرده نشسینی در بزم 
۱ 

ناظم مسروبرگ ناله ای می خسواهم 

نان زن داغ دل خسویشم» چه کنم 
۷ 

تا چند حجل ز حاصل خحود باشم 

از نالا همرهوس فسرو بسستم لب 
۷ 

آنم که بجز شغل جنون کارم نیست 

عاشق سرو دستار نمی داند چیست 


۱ فمَط د: دهنی » سهو کاتب. 


۳ 


هر موج شراب مصرع رنگینی است 
بد ۱ 

شیرین دهن" تو خنده بر زمزم زد 

خط آم_د و هنگامهاو برهم زد 
س 

خونگرمی گریه کی کند منفملش 

تا می حندد همیشه حون است دلش 
‌ 

این زمزمه جز حسود کودن نکند 

تاقنزت گس سکف اه ری 
۷ 

ذوق سر زلف سرکشی پی دا کن 

برخیز چوشمم آتشی پی‌دا کن 
۷ 

اندوه هزار سله ای می‌خسواهم 

پرخسون جگره پیاله ای می خسواهم 
۷ 

شرمنده خود» منفعل خود باشم 

تا کی چو جرس بار دل سود باشم 
۷ 

دیوانه یار گشتهام» عارم نست 


میلی به سر و سری به دستارم نیست 


۹۴ 


از دید؛ پسرتصم به روی تو دوید 
‌د 
پیورسته به غمهای تو دلشاد منم 
#۷ 
کته هی ] مست کرده است مرا 
خحاك ره آن سرو رام ان شده ام 
۷ 
روی تو طراوت به چمن می ریزد 
هرگ که نامت به زبان می آرم 
اد 
ام وز کسی سفره سامان دارد 
بر دیده ز اهل عالم انگشت خحورد 
اد 
بر 
تا گوهر بیس قدر سخن راصدفم 


از ذوق به نام خویشتن سکه زنم 


دیوان ناظم هروی 


در عشق تو هرکه کم شد ان زون آمد 

طرزی نگهم زآب بی رون آمد! 
۷ 

دیوانه از سرابی آباد منم 

آماد؛ ند هزار نسریاد منم 
بر 

بودم همه نیست» هست کرده است مرا 

انب‌ال بلند» پست کرده است مرا 
بر ۲ 

وصف تو فصاحت به سخن می ریزد 

چون غنچه مرا گل از دهن می ریزد 
۷ 

کزجوی خیانت آب در نان دارد 

تاکن که وتان زاره 
بر 

جان در ره سایلان تن ریخضتهام 

این باده ز بر ریختن ریخضتهام 
۷ 

پیسوسته خدنگ مفلسی را هدفم 

دینار مطاسی گر افتد به کفم 


سامی و نصرآبادی بسیار به کار رفته است . و باز حود شاعر گفته : هر نفس» طرزی تصرف در دل ما کرده‌ای (غزل 


۳ یعنی به گونه ای و نوعی . 


رباعیها 
۷ 
کیخسرو عمر» تخت وتاجش مرگ است 
بیسهوده مسریز آبرو پیش حکیم 
۷ 
هرچند نهال عمر» شیرین ثمرست 
یعقوب چگونه یاد یوسف نکند 
۷ 
ای آن که سرت حباب صد بحر هواست 
توت کی اه تشر زدتشتک دیدی 
۷ 
آیبنه رویت آتشین رخسسارست 
۷ 
می گریم و شوخ مهوشی می خواهم 
عالم عالم دل پریش‌ان بر کف 
۷ 
۷ 


بیوسته دم از نیکی بدگ وه زده ام 


۱ فقط د: چین بر ابرو ...» سهو کاتب . اصلاح شد . 


۵۹۵ 


وصف رفم تو فسوق اوص‌اف بود 

خحط تو زبس که روشن و صاف بود 
۷ 

معجون سلامتی» مزاجش مرگ است 

بیماری زندگی علاجش مرگ است 
۷ 

توفیق بقای نسل» عمر دگرست 

فرزند که شد خلف» عزیز پدرست 
زر 

هشدار که راه عمر پر موج فناست 

آهسته بران که زير اين یخ دریاست 
# 

چشم صدف از لعل تو گوهربارست 

کاکل» سیه حسن ترا سردارست 
بر 

دارم آبی و آتشی می خواهم 

می گسردم و زلف دلکشی می خحواهم 
۷ 

بیراهن زندگانی من کفن است 

چون نامه پیچیده شکن برشکن است 
بر 


۰ ۳ ْ ۱ 
برروی‌نفتاق» چین ابرو زده ام 


۶ 


آسان نشدم به صبر و تمکین مشهور 
۷ 

آن را که خدا به زیب دولت آراست 

صد نهر و هزار ابر ازو منعم شد 
۷ 

از سیلی مسوج؛ روی دریا را چه؟ 

گیرم که حسودسر بسرآه شود 
۷ 

صد تاب ازان کمند گیسوست مرا 

ترسم به تهی مسسغسزی من راه برد 
‌» 

عباسقلی خان که بود در جسامش 

یا و پر هقی از یایب 
ّ ‌ى . 

از علم مسلاف» عقل زایل شده ایست 

ینها سهل است. عشق با آنهمه شور 
۷ 

خاطر ز هوای نفس پرداخسته ام 

حاجت په کمرپند طلابافم نی ست 
۷ 

گه زیب بیانم سحن خمارست 

از سوت ال خضبویش آکت اه نی 
2 


دیوان ناظم هروی 


چون ک وه به زیر تیغ» زانو زده ام 
بر 

هرچند کرم کند» نبیند کم و کاست 

بنگر که همان به مایه » دریا دریاست 
۲ 

وز نشتر خاری رگ صحرا را چه؟ 

آبین؛ زنگ بسصه مارا چه؟ 
5 

صد زخم ازان کمان ابروست مرا 

تیر تو درآم‌ده است در پوست مرا 
۷ 

آن پاده که جم ندیده در ایامش 

می‌تابد از اب دولت نامش 
2۴ ۱ 

وز شعر مگوی» سحر باطل شده‌ایست 

رون و دیا ناف اقا فستهانست 
۴ 

از دوش لب‌اس زینت انداختهام 

چون دست؛ گل به رشته ای ساخته ام 
۷ 

گه برگ زبانم گل استغ فارست 

هر کارت 


ِ 


۷ 
گر گل گردد مراد بلبل نشوم 


رباعیها 


مقبول دلم نمی شسوی ای خواهش 
ِ ۱ 

بگشای نظر ز خاك تا خاکستر 

در هر نظرم جلوه به صسد عیب دهد 
۷ 

این خانه ملول را طرب کیش کند 

از بس که هوای آشنایی دارد 
۷ 

ای خانه دوستی مسصفا از تو 

هر جاکه دل تو می‌پسندد بنشین 
۷ 

رفتار تراسرودصامی وید 

وصف بر روی تو به صد رنگینی 
۱ 

ناظم چو فلک تردد بٍ بیج اند 

از دود هوس؛ دماغ ایمانت سوخت 
۷ 

غماز که دستان زن صد نیرنگ است 

از من به فسون نمی توان حرف کشید 
۷ 

دورست ز دیوان تمیسز تو خطا 

از دست عدالت تو در حون شحفته است 
» 


تافیضص رسان بهار و باغی نشود 


۹۷ 


برخی ز که مردود توکل نشسوم 
۳ 

از کیسست که منتی ندارم بر سسر 

این است نشیجه‌ای که دیدم ز هر 
تر 

سامسی رف را حکافت انبم نز 

بیگانه. خیال خانه حسویش کند 
» ۲ 

چون شمع» شکفته رویی مااز تور 

مااز تو و ضانه از تو و جبااز تو 


۷ 
گفتارترا گهر نا می گوید 
بلبل به گل و گل به صبامی گسوید 
۷ 
آرایش داغ حسرص بر اعضا چند 
ای دشمن دین؛ دوستی دنیاچند 
ر 
در پرد؛ پاس نف سم دلتنگ است 
گرگرد مزن که آتشم در سنگ است 


24 
هر جامتمردی است؛ چجون دزد حنا 
24 


عطری چمن آرای دماغی نشود 


۵۹۸ 


بی‌یاری دوستان چه سود از کوشش! 
‌» 
افتادبه میدان شسهادت گذرم 
خواهی که نهال گردی از من مگریز 
۷ 
صد رنگ گل انشاندم و گلچین نشدم 
بر آتش فکر؛ مرها سسینه زدم 
آمد به چمن شاهد خوشروی بهار 
روز طرب است. غنچه خاطر منشین 
‌# 
شعری که حقیقت نکند موزونش 
سست است به غایتی که صد باره شود 
ش 
در بزم کسان کسی که بسیار نشست 
صد نیش به دل دوات خورد از آرام 
‌» 
کس را خبر از شنیدن و دیدن نیست 
گر در طلب مغخفرتی» مسجرم باش 
‌» 
تا داده صسفای دل» می تحصقیقم 
چون فخر به خوش متاعی خود نکنم؟ 


۰3-۱ ۰۵ ر: جمعی باید که کار یابد رونق 


دیوان ناظم هروی 


یک رشته. فتیله چراغی نشود 
ئ 

گردن گکردن بلند کردید سرم 

آبی دگرم من و هوایی دگسرم"؟ 
۷ 

آیین جهان بستم و رنگین نشدم 

پروانه یک چراغ تسین نشدم 
#۴ 

شد تازه دمساع عالم از بوی بهار 

بردار قسدح به طاق ابروی بهار 
۷ 

منویس ار نوشتسه اف لاطونش 

ات اک از گس بط )تفت یی ۱ 
۲ ۱ 

گر بود جلای دل» چوزنگار نشست 

نقش قلم از دولت رفتار نشسست 
۷ 

کاری بهتر ز باده نوشیدن نیسست 

آن را که گناه نیست. بخشیدن نیست 
» 

سوداگر ی ص ریا توف یقم 


1-۲ آب ... هوای دگرم 


ریاعیها 


خحیاط بسر شوه نمودن تاکی؟ 
رشتم که کنم برهنه راز دل خسویش 
۷ 
عید آمد و شد زمانه نوروز جمال 
هک اوه ان کست رف شاه فان 
» 
ماجز می مهر توا به مساضر نکنیم 
دامی نگش‌ایيم بجز مسوج شراب 
۷ 
با آن که بود جد تو دارای نجف 
نازم ادبت را که به خسود می‌نازی 
۷ 
روزی که بساط عرش بیراسته اند 
چون گل مگذار ساغرعسیش زکف 
‌» 
تا سر زند آفتاب» سرور باشی 
تاتاج حیات بر سر خضسر بود 
تر 
روزی که سواد جسم و جان شد روشن 
آرایش صفحه تولای علی 
۷ 


گر تیغ شدم به حون کشیدند مرا 


2-۱ د: مهرتا؛ سهو کاتب . اصلاح شد . 


2۹۹ 


مسقراض تغافل آزمودن تاکی؟ 

رس‌وای ره بود تا کی؟ 
۷ 

زد موج» می‌نشاط تا جام هلال 

جادارد اگر روزه بگلیبوه اک عبتال! 
نر 

بی حرف تو خام؛ه سخن سر نکنیم 

جز مرغ کباب صید دیگر نکنیم 
۴ 

تا کی تدای ی 

گسویند تراچ و کلب مسولای نجف 
‌ ۱ 

عمر تو ملایک به دعا خواسته اند 

کاین گلشن رابهر تو آراسته اند 
‌ 

تااصبح دمد» همدم ساغر باشی 

در جساس اقسب ال سگندر بافی 
تر 

سر شد قلم زبان به تصریر سسخن 

تاه تاه خبط سیسه 
۴ 


ور شمع» به سوختن جریدند مرا 


۶ «۰ 


سیلی خور دهر خشک دستم؛ گوبی 
‌» 

پا آن که رسیده صیت شیدم به جهان 

در معبد روزگار» از سیلی طعن 
ّ 

گر همسفر شهرت انلاطون است 

جنس چه و چون به هر که آمروز فروخت 
۷ 

عالم که به شهرت جهان مفتون است 

فیضی نرسد به گوش از نام بلند 
+ 

جان پرتوی از شمع وجود قدم است؟ 

هی تون فا ایض 
+ 

گر بی تو به عزم صید گشتیم سوار 

خوردیم» به هر جا که کشيدیم عنان 
» 

خاری است الم که در گلستان تو نیست 

صحت زتو دوری تواند کردن 


۷ 


آن گل که ز شوق اوست " رنگم کاهی 


۱-فقط د: مفتون 


دیوان ناظم هروی 


از خال تیسمم آفریدند مرا 
# ۱ 

آواز؛ زرقم از کسران تابه کران 

چون خاك تیم به رخم مانده نشان 
‌ ٍ 

سوداگر علم بی عمل؛ مغبون" است 

کش هروس رن ارس 
۷ 

درد خم خاك است گر افلاطون است 

ند دسته اش بیرون است 
‌ 

تن» گرد حدوث کاروان عدم است 

مگشای پر نفس» که پرواز رم است 
۷ 

چرن باد به جایی نگرفنتیم قسرار 

ماباده به یاد تو» زمین حون شکار 
۷ 

گردی است که برگوشه دامان تو پیست 

آن سایه ذات توست» مهمان تو یست 


۷ 


مبیتز کب انیت هل ات اف یمسر آهی, 


۲-ایضاً: کاتب به اشتباه» قدمت » عدمت و رمت نوشته است . هر در مورد اصلاح شد. 


2-۳ ۵ : بوی اوست 


ریاعیها 


زد بر در خانه دلم حلقسه شسپی 
۷ 
فیضی که بهار بی خزان می بخشد 
گر شد چشمی ز بوی یوسف روشن 
۷ 
آن راست قلم که در کجی مشهررست 
هر سطر که از خامهاو می ریزد 
۷ 
ای آدمک هوایی سسست زبون 
چون نفخ به ود مسیپیچ در روده دهر 


۰. 


گفتم چه کسی؟ گفت که را می خواهی؟ 
۷ 

تشریف قدوم تو هم اأن می‌بخشد 

حاصیّت دیدار تو جان می‌بخشد 
۷ ۲ 

آتش به جهان در زده و کافورست 

مدش مارست و نقطه اش زنبورست 
۷ 

کافسرده ز مسهلی و خشک از معجون 

فرداست که رفته ای به صد ناله برون 





مساز در سخن آتش زبانه» دعوی را 
عزیز کرده" » نگردد زعزل منصب» خوار 
به صید خحاطر مجنون کسی تواند تاخت 
مباد از سفر حرص و آز برگردی 
تست ۲ ۱ 

قیامتی ز خرام تو بر چمنهاریخت 
دم خحوش و دل پاکش وسیله شد ناظم 


(. ر) 
مسسوز در بغل لفظ» جزو معنی را 
به صدرچهره هسان» جاست چشم: اعمی را 
که بر ک‌مند کند حلقه» چشم لیلی را 
عبث خراب مکن خانه تسلی را 
مگو که نیست مکافات. خون تقوی را 
که استخوان نژاکت شکست طوبی را 
ز خاك مهر فلک برنداشت عیسی را 


(۵. ر) 


در زمین خاک سار ی دایم آبادیم ما 
دیگران گر سقف و دیوارند؛ بنی‌ادیم سا 


4-۱ : زبان دعوی را 


۳-ر: در 


: ... گشته 


۳ دیوان ناظم هروی 


در گلستانی که صیادش هوای عشق توست! 

گر قفس روید ز شاخ فنچه. آزادیم سا 
عالمی را می دهد بازی به مسشت ارزنی 

آسیای فکر ازین دنیای" پر بادیم ما 
مابه قتصد آشیان سازی به گلزار آسدیم 

بلبل دیوانه پندارد که صسیادیم مسا 
پای تمکینیم» از ماشوخ جولانی مسخواه 

همچو جوهرء حلقه در دامان نولادیم ما" 
پیش ما" محجوب طفلان» خانه ومکتب یکی است 

هرک‌جاپاشیم در پهلری استادیم ما 
هیچ کس ناظم خلاص از شکوه ایام نیسست 

تانفس داریم در زنجیسر فسريادیم مسا 


۳ 
(رد) 
لایق مدان به تاج» گدای برهنه را دستی به سر بس است عصای برهنه را 
بر آستان دل» سر بی‌ذوق راچه کار درباچه می‌کند کف بای برهنه را 
بی شیم را عرق ز کشافت برآورد حسمام گازرست قسبای برهنه را 
دلهای صاف» حسن ترا کرده خودنما بشکن به ناز آینه‌های برهنه را 
در پرده صد جمیله و نفس سیاه مست ‏ دربر گرفته خواجه سرای برهنه را 
ضماز تنگدستی ماشد فروتنی خحاك است ناظم آبله پای برهنه را 


۱-: عشق داشت (۲) 4-۲ : ابنای» اصلاح شد. ربیت را ندارد. 


4-۳ : بیت را ندارد. 4-۴: مشق ما (۱) 


اقزوده‌ها ۶۷ 


(۵) 
گرنه بی‌شسرمی است. شندیدن چرا چشم بستن؛ خیره گردیدن چرا 
پای رنگ معسصیت بر آتش است ‏ سرخ رو ازباده گس ردیدن چرا 
کسوت انکار درویش ان مسپوش ‏ خارخشکی» شعله پرشیدن چرا 
گوهر این بحر: مشقب گیر نیست رشستسهتدبیسر تایسدن چرا 
عشق یک معنی است از صد حرف تنگ چون ورق بر روی هم چیسدن چرا 
عاشق و مسعمش وق دریک پله اند خویش رابا فیر سنجیدن چرا 
عمر در زنجیر نتوان داشتن" چون نفس بر خسویش پیسچیدن چرا 
حسن صورت را نمی باشد ثبات ناظم این مسعنی نله میدن چرا 


۵ 
: (ك) 

طرف دلی نما» بشکن رنگ کعبه را 
بر سینه تا به چند زنی سنگ کسصبه را؟ 

در محمل حجازا: ره ک وی یار گنیر 
بی‌پرده چون حدی مکن آهنگ کسسبه را 

کفرت ضعیف و دین تو آضعف. چه می‌دهی 
برباد» نام بعکده" و نگ کمبهرا 

زد حلقه در توبر آیینه میس قلم 
صاشق زدوده است ز دل زنگ کعبه را 


۱-دراصل : نتوان پیچیدن (1) به قربن؛ وزن و معنی اصلاح شد . ۲-دراصل : محفل... 
۳-ایضاً: میکده 


۶۰۰۸ دیوان ناظم هروی 


هر گام خورده پهلوبی از شسرم راه مشق 
ناظم که گشته بادیه تنگ کعبه را 


۶ 
)( 

نماید آاسمانی» همت مردان زمینی را 

درین آیینه یک نقش است دنی‌ایی و دینی را 
سبکدستی شکست خحاک‌ساریها بود» ورنه 

سفالم می کند زخمی به مشت ابروی چینی را 
ز شم آیینه چون آب از نمد بیسرون نمی آید 

حیای حسن اگر مانع بود دیدار بینی را 
ندارد دین و دنیا بیش ماشوریدگان فرقی 

یکی داند صبا گلچینی و خحاشالك چینی را 
در آن مجلس که باشد همچو قرآن محترم اجزا 

تویی بالانشین بسم اللّه بالانشینی را 
پیابانگرد حیرانی است ناظم عالم و جاهل 0 

نباشد بر گمانی امتی از اینجایقینی را 


۷ 
(۵) 
نوروز اف شد همه درد ایاغها گردید! هم پیاله گلهادساضها 
غافل مشوز فیض بهارفتادگی گلدسته‌ها زمین زده بر سر زبافها 


۱-دراصل : گردیده» اصلاح شد . 


انزوده ها 


بی برگ عیش نیست کسی در بهار عشق 
از لیلی ام رمیده» ز مجنون رمیده تر 
حاجت نماند در کر م آپاد عاشقی 
در محفلی که پرتو دل شمله می کشد 
از شیشه تا به شاخ به مقصد رسیده اند 


۶2۰۹ 

شد کشف این دنیقه" ز دلها و داغها 
نی باغهانشان تو دارد ه راغعها 
از شیشه‌ها چو غنچه برآمد ایافها 
منت نمی کسشند ز آتش» چرافها 
ابر بهار شسسته زلبهاسراغها 


زلف بتان گره نگشاید ز کار کس ناظم اسیر کیست که دارد فراغها؟ 


معاش سینه صافان وسعتی چندان نمی دارد 

سبوی تیره دل می‌بیشتر می گیرد از مینا 
در آن مجلس که هستی گسترد و 

کسی جز سنگ فانی کی خبر می گپرد از مینا؟ 
چنان تابید بر اجزای مجلس پرتوحسنش 

که بی خورشید» فرش خانه درمی گیرد از مینا 
چراغی نیست [گر درخانه] ناظم تیره دل منشین 


۱-دراصل : کرشمه. به قرینهُ معنی اصلاح شد . 
۲ نسخه ر انتادگی دارد و این غزل ناقصء سرآغاز آن است. مواضعی را که در ایبات بعدی نقطه چین 
کرده‌ام» سیاه شده است و خوانا نیست . 


۰ دیوان ناظم هروی 


(ر) 
تکرار دوا کم نکند ضعف پدن را بسیار مزلن بخیه قباکهنه تن را 
محتاج وسایل ۳ ۲ درچه به ره چشمه فکن دلو و رسن را 
از دهر مجو کامروایی که درین باغ جز سنگ به دامن نبود میوه فکن را 
بر بوی گل خندهٌ سب حند غلط گکیر جمعی که ز بینی نشناسند دهن را 
بی‌روی تو در باغ چو مژگان بفشارد! ناظم ورق لاله کند برگ س‌من را 


۱۰ 


۳ ۲ 
کرده تا شوشی لباس ناز در بر سرو را 
ی ۱ ۳ 
خوشتر از قمری لباسی نیست در بر سرو را 
گر به یاد قامتش قمری چنین خواهد گریست 
می کند در آب چون ماهی شناور سرو را 
در رکابت» تا صف" موزون فدان برهم زنی 
پر کمر صد تیغ می‌بندد صنوبر مسرو را 
قمریان را زان به گردن طوق لعنت مانده است 
۱-دراصل : نقشارد» اصلاح شد . 
۲ ۳ کاتب نسخه این دو مصراع را درهم آميخته و مطلع غزل قرار داده است . چون گذشته از تکرار قافیه» 
مصراعها نیز ربطی با یکدیگر ندارند» به این صورت نوشتم . شاید بعدها به کمک نسخه ای دیگر اصلاح شود . 
۴-دراصل : چون صف. به قرین؛ معنی اصلاح شد . 


انزوده‌ها ۰ 2۱۱ 


مادر گلشن به خوش نسلی نماید افنتخار 
خامه4 ناظم نویسد گر برادر سرو را 


۱۱ 

دهد بال ترثی» دخل بیجا شمر دلکش را 
1 که باشد نردبان آسمان» خدار و خس آتش را 

چو تازد بر سرم حصم زبون» دندان نهم بر دل" 
بدان رغبت که مردان برمیان" بندند ترکش را 

سوادی طفل را باشد به از صد شوخ گفتاری 
مرکب آبرو بخضضد قلمدان منقّش را 

مشوباهر که کردی آشنایی» دشمن جانش 
که این خلق از عناصر کشتنی کرده است آتش را 

ز غواصان چه آید. گرهر مقصود از آنان جو 
که چون کشتی به روی آب می رانند ابرش را 

نسوزد خلق ظاهر ريش بدخسویی باطن 
درشستی در بغل باشد بر روی مرش را 

نا الحق گو چو منصور از هجوم شوق شد ناظم 
فشار آورد بیرون از عروقش؟ درد بی‌غش را 


۱ 
رر) 


آبرو داده هوای تومسرا ‏ برگ‌بضشبد‌نوای‌تومرا 


۱-در متن : برهم» و در حاشیه اصلاح شده . ۲ در مت : کم ر بر بالای آن نوشته : میان . 
۳-دراصل : عروق» سهوالقلم کاتب بوده . اصلاح شد . 


۶ 


از یال توپرم» جا دارد 
راضی از سود شام بر در تو 


ظاهر ما مظهرست باطن او را 
یره دلان را چه سعرفت ز تجلی؟ 
نیست بجز لقمه ای چو قسمتش از چرخ 
اهل درون را برون تازه سرورست 
لب بگز از شرب می که شر شیاطین" 
قدوه؛ پاک ان به روی تازه توان شد 
شرم نداری ز بحث کج» عجب از تو 
سخت چه کرشی به کین مردم عالم؟ 
ناظم انتاده‌را زحلق چه پروا؟ 


دیوان ناظم هروی 
آفسریده است برای تو مرا 


ناظم آمس_وخت ثنای تو مسا 


(ر) 
ریشه دهد رنگ گل» بتفشهبو را 
۳ تور 
هاله فسراخ اینقدر چه کرده گلو را؟ 
بوست چرشدخشک سوخت مغ زکدو را 
دیو کند ک ود ملایکه و را 
پی شنم از این عسمل نموده وضو را 
دوست ندارند راستان خم مورا 
ناخن آهن چه لازم اين دوه ۱ 
دس کرو کی شک کته تور 


(ر) 


وش نیاید بزم گل» رخحسار زیبای ترا 

سرو موزون کرده وصف قد رعنای ترا 
مایه مژگانم ای طوفان نداری» پر مجوش 

موبمو گسردیده ام چون مسوج» دریای ترا 


۱-دراصل: سر .۰۰ 


افزوده‌ها ۶۳ 


7 ۸ ۱ ۳ ۰ ۱ 
آب و رنگ حسن می‌ جوصد ز هر عصو شت 


سرو گردد غنچه گر بوسد کف پای ترا 
اینقدر ای لیلی زیبا چه می‌نازی به خسویش؟ 

وای ار دیوانه ای می‌بود ص‌صرای ترا 
بیصری» اما تشنه‌ای گر دست بر آبت زند 

رعش زنجیر می پی‌ جد سراپای ترا 
بر زبان خسوش بیسانی دخحل کج ریزد گره 

چین ابرو مان شوخی است لب هپای ترا 
احترام تیره روزان مسبت واجب است 

جاازان رو داده بر سر صشق» سودای ترا 
وسعت آباد جنونت بس که ناظم گشت تنگ 


در دل موری توان گم کرد صحرای ترا 


۱۵ 
() 
نه گل پجوی درین باغ نه گیاپطلب اگرز غنچه دلی برخوری» صبابطلب 
میان مردم درخون نشسته بر در دوست گر از طلب نتوانی گذشت. جابطلب 
تقاب مانم نظاره نیست حسن ترا نهفته در بس صد برده» رونما بطلب 
ز آب آبله سرسبز می‌شود سالک کننداگر ملکت؛ پربسوزو پا بطلب 
ز نیض عشق تهی نیست هیچ کس ناظم اگربه خیش" نداری گمان» ز مابطلب 


۱-دراصل : ای برنگ ... » به قرینهُ معنی اصلاح شد . ۲-ایضاً: عضوی ... 
۳-دراصل : ز خویش» اصلاح شد. 


۶۴ 


خاموش باش پیش" بزرگان که بهترست 
چندین تلاش صدرنشینی چه می کنی ؟ 
سختی کشان مگوی" ندارند قیمتی 
در پیری آرزوی جوانی طمع مدار 
همکار چرب نرم ملایم زبان بلاست 
شود را تهی کن از خود و بنشین امیدوار 
ناظم ز عشق زاده و انزوده قدر عشق 


دیوان ناظم هروی 


(» لك ر) 
در کوه" یک صدا چو برآید مکررست 
در خانه ای که جمله چو آیینه یکدرست 
آهن به روز رزم» گسرامی تر از زرست 
چون شد سفید موی سیه» ال پرسرست 
از آب هر که آینه مسازد مکدرست 
کز هرچه پر کنند تراء از تو بهترست٩‏ 


زیور ز سکه یافته زر» گرچه از زرست 


۱۷ 
9 ۵ ر) 

ترکتاز فتنه پیش خضاک‌ساران باطل است 

سد راه موج شورانگیز دریا» ساحل است 
در شباب و شیب هرگه می شوی نادم» نکوست . . 0 
هر کجا از راه غفلت بازگشتی» منزل است 
تخم آسایش مکار ای صافیت در سینه ام ۲ 

دانه در مصحرای آتش سبز کردن مشکل است 
لطف سرشار تو مارا کرده در عصیان دلیر 

پای ما از ریزش باران رحمت در گل است 
ناظم مخم ور دارد در خرابات جهان 

۲ " ساغر عیشی که صافش درد زهر قاتل است 


۲-]: از کوه (؟) ۳-ر: مگو که 


1-۴: اژ 4-۵: بیت راندارد. 


( نزد 


افزوده‌ها 


رخهت فادر به ایجاد بهبارست 
ندارد عشق با سب رآشنایی 
در آن مسیدان که من گویم انا الحق 
بود گر بخت من در خواب: گو باش 
به تعظیم تو چون برخحیزم از جای؟ 
ص_فای آن‌بر رو دیده ناظم 


مرد میدان بلا» مرحلهٌ فیروزی است 
هر که از داغ مسحبت زره داودی 
جای عیسی به کنار ورق آمد خورشید 
مرد محزون ز شکست سبه خصم شود 
کشتگان را نتوان گفت که فیروز نیند 
فتح درکا رکسی راست که از خویش گسست 
اضطرابم نه زییم است. که در روز مصاف 
گر دلیرانه شستابی به ره بی برگی 


۱ آیینه وار نیز تواند بود . 


۶۹۵ 


(. ۵) 
نگاهت فستنه را پروردگارست 
شکاری رابه امنیت چه کارست؟ 
سر منص ور پر زانوی دارست 
زبال خسامهام دندان مارست 
دلم در زلف او شب زنده دارست 
سر بخت گرانم در کنارست 
نگه بر و و نازك غبارست 


نت 3 کببتن: دیده اش ایینه کات 


(. 4) 
جوهر تیغ» بی فافله نیروزی است 
کرده درب خلف سلسله فیروزی است؟ 
مریم خام؛ ما حامله فیروزی است 
ت خحورشید. زبان گلُ نیروزی است 
جوش خون ازکمی حوصله فیروزی است 
اتصال تو به خوده فاصلٌ نیروزی است 
لرزه شیردلان زلزله فیروزی است 
همه جازاد توبر راحله فیروزی است 


4-۲ بیت را ندارد . 


۶۶ 


ناظم اقلیم جنون را دل شوریده گرفت 


ا زگل عرض نسب چهرهُ مردان زردست 
بو رسانید" به صالم حبرخوبی گل 
دل که شد آینه» تایه ری 
نیست درعالم وحدت به دو درمان حاجت 
هر سخن مثلی و هر نکته نظیری دارد 
رنگ تکمیل به تدریج پذیرد" انسان 


عاشق از دوزخ سوزنده چه پروا دارد؟ 


دیوان ناظم هروی 


بر سرش داغ فشانی صله فیروزی است 


(. ۵) 
هر که نام پدرخحویش نداند مردست! 
رنگ شاعر" بود آن شع رکه عالم گردست 
پررخ این ورق» انشان جواهر» گردست 
ها یک دردست 
حرف عشق است که بردفترعالم فردست 
موچو اول به تن طفل" برآید» زردست 
ناظم آنجا شده سرگرم که آتش سردست 


(. ر) 


کندن از آشوپگاه روزگ ارم ارژوست 


نی‌ستم گرداب. ازین دریا» کنارم آرزوست 
دوستان برهم نمی چسبند چون مژگان من 


احتلاط نیک و بد چون" پود و تارم آرزوست 


بای ردان از حنای آرزو در آتش است 


پشت دست از زخحم دندان در نگارم آرژوست 


4-۱ : رسائیده 1-۲: ننگ.... 
۳-ایضاً: نشود 1-۴ : پرآرد 
۵-ظ : زتن ... تفر 


افزوده ها ۶۷ 


سالک شوریده چون سیلاب منزلجوی نیست 
۱ جلوهُ خشکی درین ره چون غبارم آرزوست 

ناظم امی--د نظر یاد از هوسناکی دهد 
گوشه چشمی ز استغنای یارم آرزوست 


۳۲ 
0 (۵ ر) 

رخ برفنروختی» مره آفستاب سوخت 
در دیده ام نگاه چون حون در کباب" صوشخت 

برگشتی" از سسواری و آهوتک ترا 
پهلو چر داغ حلقه ز هر سورکاپ سوخت 

بر چشم اشکبار من امسروز بی رخت 
۱ خورشید سوخت. لیک چوآتش درآب سوخحت 

نادم شندن علاج خحطاهای ره است 
۱ بیداری اش دواست کسی چون به خواب سوخحت 

ناظم دمی به هو اگر آرمیده شسد 
دل زد زبانه ای که سنند اضطراب سرخت 


۳۳ 
(2. ر) 
عالم ناساز " بیجا نیست گر شاد از من است 
هر که دور از دوستان باشد به کام دشمن است 


۱-ر: خون کباب 4-۲: برگشت. اصلاح شد. نسخه رء» بیت را ندارد. 
42-۳ ناشاد 


۶۱۸ دیوان ناظم هروی 


خحشک مغفزی را علاج آمیزش یاران کند 

بر دماغی زن که آمیزش به گل یا روغن است! 
زندگ انی با اجل همراه جولان می کند 

آب می آید» ولی گر وارسی در رفتن است 
وسعتی ده مشربت را» تنگ گیری صرفه نیست 

خوشه چین رابهتر ازصد آستین ؛ یک دامن است 
با حضور دوستان منت مکش از بوستان 

هر کجا شد سبز حرف مهربانی؛ گلشن است 
خلق خوش؛ بازری مردان را قوی تر می کند 

چرب نرمی تیغ را آب و کمان را روغن است 
هر که از کثرت برآمد» شد ز تنهایی حلاص 

گر چو ناظم خلوت آرا گشته ام حق با من است 


۳۴ 
(۵. ر) 

بر سرم داغ جنون از گلفشانی خوشترست 0 

خانه را یک روزن از صد نقش مانی خوشترست 
بی کمالان را سفر رسوای عالم می کند ۲ 

لنگر آب گل آلود از روانی خسوشسترست 
احتلاط یکدگر سازد شریران را وی 

خار آتش راز آب زندگانی حوشترست 
ای که می گویی چه خوشتر از خوشیهای جهان 

هرچه خوش می‌دانی آن‌را» خوش ندانی " حوشترست 


4-۱: بیت را ندارد. ۲-ر: گر نداتی 


انزوده ها ۶۹ 


می‌توانی کرد ناظم خسصم را ملزم» ولی 
خویش را زین ناخوشی گر بگذرانی خوشترست 


۳۵ 
( ر) . 

گرچه بسیار و کم باده گرفتن ستم است 
۱ هرچه دادند گرفتیم و نگفتیم کم است 

کفر و دين جوهر یک ذات و تو در ردو قبول 
دم نگه دار که اين زمزمه تیغ دو دم است 

نفس در مشق معاصی است. مدان از دل باك 
۱ بر دل صفحه مزن نیش مسخن در قلم است 

سخن مشق به هر صسفحه نوشتن تشون 
پر پروانه به دست آر که آتش رقم است 

ناظم انتادگی آموز که در راه سلوك 


نقش عضوی که نشست ازهمه اعضاء قدم است ‏ 


۳۶ 
(۵. ر) 
گردون ز گریه تو تفسیرپذیر نیسست 
زحمت مکش زمین بلند آبگیر نیسست 
کی می شود علو مکان شاهد کمسال؟ ۱ 
در کار گفتگولب بالا چو زیر نیسست 
تنگ است روزی تو» خداو رسول هست: 


2۰ دیوان ناظم هروی 


در خانه کمان فلک» حاصل سه گنج(؟)۱ 
گر وارسی» مسصالح یک چوبه تسر نیست 

بخشنده هر که نیست به بخشش نمی رسد 
۰ هر جاپدن رواج ندارد ض‌مسیر نی ست 

نوت برای دست ضعیفان گرفتن است 
۱ باد آن عصا شکسته که در دست پیر نیست؟ 

مظلوم وار از همه کس شکوه نا به کی؟ ۱ 

اصلاح خویش کن» همه صالم شریر نیست 

رحساره بر روز کزین شمله‌های خحام 
صد داغ سوختیم و یکی دلپسذیر نیسست 

جمعی دهند جزیه» گروهی زکات و خمس 
ایمن به هیچ ره ک‌سی از باجگیر نیست 

دست از هوس بشسوی که بر خوان آرژو 
مسهمان نمی کنند کسی را که سیر نیست 

تیر به سنگ حورده کند شکر استخوان 
۱ ۱ دید آن که منعمی» گله مند از فمقیر نیست 

حاطر گرفته بس که ز شرم گرفتن است 
ناظم‌اگر فقیر شود گوشهگیر نیست! 


۳۷ 
(۵. ر) 
عاشقان را خاتم دولت "» سر کویی بس است 
۵ طاق کسری از تو مارا طاق ابرویی بس است 


ان حاصل کجی (؟) ۲۳-اين بیت ر دو بیت بعدی در نسخه ر نیست. 4-۳: عالم ... 





افزوده ها ۶۰۱ 


صحبت نیکان. بدان را کی به اصلاح آورد؟ 

کاشف این راز» خاری بر لب جویی پس است 
شاه را در نظم عالم! لشکری در کار نیست 

وقت حرف نیکخواهان» منع بدگویی پس است 
زرز شاهان خحواستن دریوزه بی عزتی " است 

گر دهندت درعمل چون تیغ پهلویی؛ بس است 
کام بخش یکدگر باشند ناظم دوستان 


دیده رنگی گر ندارد " مغزرابویی بس است 


۳۸ 
(. ر) 
آزاده" کی از سختی دنا گله مندست؟ در کار دم تیغ گشادازه مسر بندست 
ان_تادگی آموز اگر تشنه نیضی ‏ کزآب بوددور» زمینی که بلندست 
عمر گذران را گذرانتر مکن از جهل" مهمیزچه حاجت به سمندی که دوندست؟ 
جز دل نکند صید درین بادیه صیاد تاب کم رکیست که در زلف کمندست؟ 
ناظم کجی خحال پود پییشتر از زلف ضافل منشین» فتنه کوتاهه بلندست 


۳۹ 
(. ر) 
ز گل مگوی که در خار بست بیسقدری است"۲ 
ز می مجوش که خحمیازه مست بیقدری است 


3 دنا 4-۲: بی غیرتی 
7 گر رنگی... 4-۴: آزرده 
4-۵: از ندارد. ۶-ایضاً: ظلم 


4-۷: بیقدر است(!) تا آخر غزل 


۶۳۲ دیوان ناظم هروی 


مزن ز جوهر خود دم درین بساط خحزف! 
ابله ت" پیقدری اس 
گهر چو ابله بر روی دست" بیقدری است 

نظر درآحر مجلس به شمع کردم گفت؟ 
که آبرو طلب. آتش برست بیقدری است 

بزرگ شسو که نگیسرند نکشه بر سخدت 
هدف به تیر دود گر ز شست بیقدری است 


چو صسایه در یس دیوار پست بیقدری است 


۳۰ 
(ك. ر) 
دود غم در سینه و داغ وفایش بر سرست 0 
ریشه در خحاك و گل نشو و نمایش بر سرست 
بس که از حاك جپان مردم ندم دزدیده اند 
هر که را دیدیم چون خورشید پایش بر سرست 
منع بلبل در قفس می کردم از نریاد» گفت؟ ۱ 
در نظر گر نیست روی گل؛ هوایش بر سرست 
برنمی دارد دل از فرزند ناابل» پدر 
چشم اگر اعمی و گربیناست جایش بر سرست 
۳ سا ی( 
حم نمی سازد به تعظیم پیمبسر پشت خویش 
بت برست جاه بنداری خحدایش بر سرست 
تکیسه بر کوه بزرگی کرده‌ای» ایمن مباش 
صد بلنگش بر کمر؛ صد ازدهایش بر سرست 
۱-ر: بیرری دوست (1) 4-۲ : نظر به شمع نمودم به مجلس آخر گفت 
4-۳: فریاد و ... ۴-ایضاً: دست خویش» هر دو مورد سهوالقلم کاتب بوده. 


انزوده ها ۶۰۳ 


هر کجاخوردی نمک ناظم مکش زانجا قدم 
این صفت داغ جنون دارد که جایش بر سرست 


۳۱ 
(ك) 

خاکساری عشق در صحرای آهم کرده است 
۰ گلفشانی حسن در چشم نگاهم کرده است 

نیست تقصیر دو رنگی از من آن خورشیدرو! 
گاه چرن دنیا" سفید و گه سیاهم کرده است 

چون نیاید از ضعیفی های من دنیا به جوش؟ 
استخوان پندی گل خود را به کاهم کرده است 

کب اهشتم: وگل سسطیماذرایرم ۲ 

پشت بر دنیاست هر کس رو به راهم کرده است 

چون ندانم ابر رحمت حاسدان خویش را 
۱ حرف این آلودگ ان پاك از گناهم کرده است 

پیش داور فایل عصیان به کس محتاج نیست 
مدعی ناظم عبث خود را گواهم کرده است 


۳۲ 
(د) 
مگو متاع پسندیده بی خریدارست ‏ توگر چراغ شوی. روزها شب تارست 
امیدوار به دلسوزی طبیب مشو ‏ که در حضور مسیح آنتاب بیمارست 


۱-دراصل : خورشید را ۲-ایضاً: دییا» اصلاح شد . 


خحلاف مشورت دوستان مکن زنهار زبال تیر» کمان را گشاد در کارست 
به گوش زنده دلان این نوا زد لب گور که حاك چون سگ دیوانه آدمی‌خوارست 
ز شمعدان طلا شمع مرده را چه فروغ؟ چه سود همّت کم را ز مال بسیارست؟ 
بغیر باد نبیند به دست [و] خاك به سر کسی که شيفته دستگاه [و] سرکارست 
به خاك هر که رسی جز دعا مکن ناظم که جسم اگرچه بود خفته » روح بیدارست 


۳۳ 
)4( 

دعوی پیشی مکن کاین راه بی تشویش نیست 

کس درین ره جز سر شرمندگی در پیش نیست 
دخل و دولتهای دنا زود آر می شود 

کند و برد سیل این صحرا دو روزی بیش نیست 
هر که می‌نازد به آبا تدای قرف ات 

در غرورآباد همت» مردبا خود خویش نیست 
پیش عشقم زردرو با آن که می غلتم به حون 5 

درچنین فصلی که در صد سینه یک دل ریش نیست 
گر کمانش آسمان باشد؛ خجالت می کشد 


ناظم آن کس را که تیر راستی در کیش نیست 


۳۴ 
() 
جایی که دل وطبع تومیرست و وزیرست ‏ اوراق فلک؛ عرص سعدی و ظهیرست" 
صبحی که پزد نان تجلی؛ دم گرمش ‏ در پنجه انفاس تو یک مشت خمیرست 


۱-دراصل: نظیرست » اصلاح شد. 


افزوده ها ۶۲۵ 


جز دردسر از نظم جهانگرد ندیدم بیماری این طفل ز کردیدن شیرست 
ناظم به که اظهار کند راز محصبت؟ اندیشه دکاندار و جنون معرکه گیرست 


۳۵ 
ری 

تال زارم شسبی خون بر خروش آورده است 
جوی خشکم تاخت بردریای جوش آورده است 

من کجا؛ سیر سماوات سخن گفتن کجا 
بر زبانم هرچه می‌آید" . سروش آورده است 

می‌کنم گوشی ولی قادر به ف_ه میدن نیم 
بیخودم؟ بوی گل صحبت به هوش آورده است 

زلف معنی داده تاب آن کس که در بزم ملرك 
۱ حلقه ها از دخلهای کج به گوش آوره است 

احتیاری نیست گر معنی شد از صورت جدا 
تا در آیینه ام حیرت به دوش آورده است 

در خراسان سخن ناظم اگر این نش اه داد 


مستم از جامی که جامی را به جوش آورده است 


۳۶ 
(د) 
گر فروشنده دک‌اندار باشد حزف است 


۱-دراصل : می‌آمد اصلاح شد . ۲-یعنی به عبث مرا 


خاکساران ترا کیست که در فنرمان نیست؟ 
بر در خانه ساحل" ۰ مسر دربا به کف است 

هر که ناکام جهان» کامرواتر باشد 
۱ از لب خشک مکن شکوه. گهر در صدف است 

ساز این مطرب در برده که داند» که دلی" 
۱ ۱ حلقه‌ای چند مرتب شده بر گرد دف است 
۱ ناظم این ج‌ایز؛ تبغ امسیسر نجف است 


۳۷ 
(4) 
عشق جایی خنده زد با حسن آتش خو نشست 
کز شکره شرم نتواند صرق بر رو نشست 
عاشقان با خویش سودای ترا آورده اند 
بر سر من اين هما" روزی که سر زدموء نشست 
کعبتین آسمان هر لحظه چرخی می زند 0 
با" حریفان بدمکن نقش" تو از پهلو نشست 
می‌رمند احباب از یکدیگر: آمیزش چه شد؟ 
لفظ و معنی دور می گردند از هم کو نشست؟ 
ناظم از نیض محبت خفته در یک پیرهن 
پا پربرویی که نتواند کسی با او نشسست 
۱-دراصل : پدر خانه ...» اصلاح شد. ۲ شاید دلی» تحریف شده کلمه ای دیگر بوده . 
۳-دراصل : همان ۴-ایضاً: بر 
۵-ایضاً: نقشی» و شاید: نقشی چو... بوده است . 


افزوده ها 


تایل نظم تازه الیسام است 
فکر خساصان. ره‌دگر دارد 
خاکساری کمال می‌بخضشد 
سرگرانی مکن به خویش و تبار 
گسره خاطر از هتر جسوشد 
طفل را تربیت سور بود 
مال» سرمایه گرفتاری است 


ی :۳ 
چرخ جحم شراب و در پایش 


۶:۳۷ 


(د) 
زور بر نکر کرد ابرام است 
شعرهموان شارع عصام است 
باده از آب ج وی در جام است 
‌انه را پاسپان در و بام است 
سس رو در زیر بار اندام است 
جوا ان توا مایت 


ناظم انتاده‌ای چوخیام ات 


4, 


گر به چشم معرفت بینی» محیط عالم است 
قطرهُ خون سخنگویی که نامش آدم است 


می کند در سنگ» حرف مردم دانا اثر 


صورت اين نکته را آیینه نقش خحساتم است 
سر به بای دوستان می حواستم نزدیکتر ۲ 

چین ندارم بر جبین گر پشتم از پیری خم است 
هر که موری را شود دلجو» سلیمان می شود 


این سخن را نقش کن بر دل که اسم اعظم است 


۶۲۸ دیوآن ناظم هروی 


فیض شب ناظم به روز خوش رساند مرد را 


م۴ 
(ك) 

مرد میدان را چه بی برگی [ز] نقصان زرست؟ 

بر کمر شمشیر جوهردار» همیان زرست 
عارفان را مال دیا کی دهد تغییر حال؟ 

از نمک مگذر که جایش در نمکدان زرست 
بر جبینش می زند وسواس ۰ ففل آهنین 

هرکه رادر بوست چون صندوق. شیطان زرست 
دل به زر بستن ندارد سکه اس ودگی 

بوته در آتش نشیند تا نگهبان زرست 

با زدن بر مال دنیاه تشه بر کان زرست 
حرص می سازد بریشان» مردم دارنده را ح 

شاخ گل از بیس قراری برگسریزان زرست 
چشم ناظم نیسست بر دست درم داران دهر 

عاشقان را سینه پرداغ» دامان زرست 


۴۱ 
)( 


افزوده ها 


نشوان جبرئیل شد به صروج 
بهر مسضسمول تازه» تاب مور 


می زنم بر زین خسامسوشی 
گر دو صالم شودبه کام کسی 


پیاکه بی تو زبانها زبان نریادست 
به جنبش نفسی چند» بی تو ساخته ام 
ز جاه بگذر اگر عمر جاودان خواهی 
نصیب کس نشود جزبه وقت سجد؛دوست 
چو کودك آن کند آخر که در گهر دارد 
مکش زبان نصیحت به مردم خودرای 
کمی زبیشی آب است نار را ناظم؟ 


شمعم » ز جام شعله دماغم رسیده است 
ای دلخراش سوخنگان» فکر خویش کن 
بگذر ز جستجو که نشانی ز خود نیافت 
یک میوه چیده‌ام ز نهال جنون» ولی 


۱-دراصل : چو اصلاح شد. 


۶۳۹ 


سبت قرب پرفشانی تست 
در اسفته ریسمانی تست 
سثنی را که آاسم‌انی یسست 
غم یکروزه زندگ‌انی نست 
راه ما زاد کاروانی نسست 


(۵) 
چو غنچه. خانه دلها جراحت آبادست 
که شيشه چون تهی ازباده گشت؛ پربادست 
که از سکندر و خضر این حکایتم یادست 
رخ شکفته که مشاطه اش خدادادست 
چه" آب در گهر اهتمام استادست؟ 
قلم تراش مکن تیز» خحامه فولادست 
خلل به کار شهان از وفور بیدادست 


(ك) 
آهم؛ فروغ دل به چراغم رسیده است 
افتاد ناخنی که به داغم رسیده است 
پایی که بر زمین سراغم رسیده است 
صد چاشنی به کام فراغم رسیده است 


۲ ایضاً: ... بیش با دست آب را... » به قرینُ معنی اصلاح شد . 


2۳۰ دیوان ناظم هروی 


ناظم رسیده‌اند زهم دوستان به فیض آپی که لاله خورده به داغم رسیده است 


۳۴ 
(۵) 
مگورفتن از یاد سردم بدست که در کار هر کس که رفت» آمدست 
بود خار گل از گل ار به بد خسوب» بهستر ز خوب بدست 


خسراشی طراز دل ساده کن که‌ماند به زن» مسردتاامردست 
تو مژگان گشایش دهی. من مشام . تراگل. مرابوی گل مسقصدست 


نسب نامه دهر اظم مسپرس ز طفلی که درکش ز آب تا جدست 


۴۵ 
(ر) 

هر کسی را کی فتد در کار چون ابرو» شکست؟ 
تیغ صاحب فتنه چون کج بود[و ایک پهلو» شکست 

اعتبارات جهان با خویش می آرد جدل 
زلف از" رویی که سر زد» داشت موبرمو شکست 

از سیه کاری نسازد دست کوته آدمی 
گر چو انگشتر فتد از پبری اش بر رو شکست 

گر وداع خود نمایب ها کنی» آسوده‌ای 
کی چو رنگ گل درین گلزار بیند بر شکست؟ 

ساقی نامحرم ان گشتی و ناظم راز دور 
چون حباب باده» سر در کاسه زانو شکست 


۱-دراصل: درء اصلاح شد . 


افزوده ها 


رحم در ذات نگاه تو و مژگان تو نیست 
گر به پروانهُ رحمت نرسی + تیره مشو 
شست نازت قصب کینه" نپوشیده هنوز 
زحمت پرده مکش قدرت نظاره کر است؟ 
کس ندیدیم ز تریف عنایت" عریان 
راحت آندیش درین محمل فرسوده مشو 
سرو را چون پر تمری دهد آهم بر باد 
ناظم اتبال جنون تو بلند افتاده 


سرنوشتم رقم خامه بی پروایی است 
راست گفتند که صحبت اثری می دارد 
غم سنگین» سبک از دیدن احباب شود 
طوطی از آینه رم کرد» سبب پرسیدم 
عیب کس. تیره دلان زود به رو می آرند 
ناظم آرام طلب باش که بر در گه دوست 





۱-دراصل: کید اصلاح شد . 
۳ دراصل: سر زائوی ملاقات ... 


۵-ایضاً: بعرء متن تصحیح قیاسی است. 


فره 


رر 
خیر در سلسله زلف بریشان تو نیست 
توبه شمعی است که درخانه عصیان تونیست 
سینه ای نیست که پیراهن پیکان تو نیست 
چهره زان دیده‌نهان دا رکه حیران توئیست 
دست هرکس نگرفتند به دامان تو یست 
ساربان بیخبر و نافه به فرمان تو نیست 
در بهشتی که پسندیدهُ جولان تو نیست 
نیست چاکی که نگاهش به گریبان تو نیست 


(ر) 
بکر مستوری‌ام آبستن صد رسوایی است 
سر زانو ز ملاقات تب سودایی است۲ 
دردسهل است ‏ بلابیکسی وتنهایی است 
گفت زنگار دل صاف» سخن پیرایی است 
ماه کرو کی از بری" از رسوایی است 
گررود رنگز رخسارکسی ‏ هرجایی است 


۲-شاید : عطایت 


۴-ایضا: نگیرد» هر دو مورد سهوالقلم کاتب بوده. اصلاح شد . 


2۳۲ 


بازمغزم رانسیم وصل خوشبوکرده است 
نشا؛ عم دراز از آب نتصوان یافتن 
دخل در کار تأمّل پیشگان معقول نیست 
چرخ» نارنج هدف گردید درمیدان عشق 
چرن عناصر روز وشب با هم بزرگان درجدل 
رونمایی لایق دیدار او ناظم نداشت 


مباش از صلح خلق ایمن که جنگ است 
نهان سازد بزررگی عسیبهارا 
من از تفسیر می پرسم؛ تو گویی 
مسبت می‌کند الاح انسان 
مگ و کساری نمی آید ز پیسسران 
مزن چین بر جبین چون غنچه ناظم 


۱-دراصل : تکنه اسه سان با ژور ...۰ به قرین معنی اصلاح شد. 


دیوان ناظم هروی 


ر 

بر سرم داغ جنون را ناف آهو کرده است 
خحضر خحاك کشته عشق ترا بو کرده است 
صاحب انديشه گربد کرده؛ نیکوکرده است 
تکیه نت آسمان بر زور بازو کرده است! 
گوشه گیرفقر: خواب چارپهل ‏ کرده است 


و مه 
صاف خحود را درده ایینه او کرده است 


(ر) 
گواهم مرد و زن؛ انسان دورنگ است 
سواری پرده" رفتارلنگ است 
که جلد مرصسحقم کار فرنگ است 
اگر آتش نباشده سنگ سنگ است 
که ماهی دیر چون ماند» نهنگ است 
که معشوق عنایت شوخ و شنگ است 


(ر) 


مصحف به روی دست می آلودناخوش است 


۲-ایضاً: مد سهو کاتب بوده. 


انزوده ها 

در مسجلس ملوك منال از خلاف طبع 
پروردگ ان داغ تو ایمن ز فستنه اند 
خوش نیست پیشخدمت بدخحو کریم را 
گیرنده! و دهنده چو ابر بهارباش 


جنس سخن زدخل حسودان گرانبهاست 


می بوصد از خیال لب حور پشت دست 
بای ضسعیف را به هنر می کند نوی 
گیردز لطف. رنگ حنای دوباره بند 
نقص گرفتن است نهان» ورنه می شود 
مردان نگاربند تعلق نمی شسوند 
از حسن پشت پای تو جایی که دم زنند؟ 
ناظم جدا ازو په جدایی نمی شود 


کلک تو نقش ند نگار تلطف است 
هرگز نمی رود ز دلم یاد ین 
خاموشی ازصفات تو بد گویی خودهست 


۱-دراصل : کریندهی سهو کات . 
۳-ایضا: زند» هر سه مورد اصلاح شد. 


رده 


آتش پرست را گله از دود ناخوش است 
از تیغ» ترس جوشن داود ناخوش است 
خوان خلیل بر سر نمرود اشخوش است 
امساك خحواستن به در جود ناخوش است 
ناظم اگر زیان نبود» سود ناخوش است . 


(ر) 
تا دیگری نبوسدش از دور بشت دست 
انگشت را نگار دهد زور پشت دست 
شوید اگر به چشمه کافور پشت دست 
جام شراب در" کف مخمور پشت دست 
برسایه پشت پا زن [و ابرنور پشت دست 
چون نقش پا» زند به زمین حورپشت دست 
از وصل کف مگو شده مهجوریشت دست 


(ر) 
مکتوب سر به مهر تو زندان یوسف است 
ارت وتو تخل ترفت انس 
انسردگی زشوق تو خواب تأسف است 


۲-ایضاً: از 


۴ دراصل : هرگز نمی‌روی ز دلم پار چون هنر» روشن است که در مصراع تحریفی روی داده. 


۶۳۴ 


یک دل نیافتم تهی از رنگ و بوی تو 
دورست[و آنیست ازتوجداه رکجاکه هست 


حسن را نیست جز اولاد نگاهم وارث 
عماشقان زاد؛ یک سیتا گرمند همه 
عشق هر لحظه نظرباز به نقش دگرست 
خوارم اخوان سخن کرد ز بیگانه مدان 
عشق» متروکه دل را شده صاحب ناظم 


مکن چرموج به خون شراب دندان سرخ 
ز اهل دل به کج اندیش پرتوی نرد 


شکسته رنگی غیرت نگر که مردان را 
به آفتاب چه کارست می برستان را؟ 


چو برگ سبز گدا» رنگ زردی آرد بار 
چا گید رای » که می سوزم 

کیمیای کرم» مفلسی که دارد دست 
منت گل زرد پرشی از رنگم 


ازین بهار فنشانی که کلک ناظم کرد 


4-۱ بیت راندارد. 
4-۳: بیت راندارد. 


داغم ازین بهار که پر بی 7 تکلّف است 
ناظم زفیض عشق شی رز ,توء صاحب تصرف است 


(. 4۵) 
عشق را غیر جگرگوشه آهم وارث 


هرزه هم را نشدند آتش و آهم وارث! 
گه شوم خحونی ای یینه و گاهم وارث 


یرسف معنی ام» انکنده به چاهم وارث 


عرض دعوی چه کنم گشته گواهم وارث 


(۰7 ۵. ر) 
که می شود رخ دین زرد وچشم آیمان سرخ 
ز تاب رخ نشود طره‌های پیچان سرخ 
نمی شود رخ شرم از لباس الوان سرخ 
شود به رنگ دگر لعل این بدتعشان سرخ 
کفی که شد ز حنای قبول احسان سرخ 
کند ز حونم اگر جامه تیغ عریان سرخ 
زر سفید برون آورد ز همیان سرخ؟ 
که داغ تازه ندارد زه گریبان سرخ 
عراق سبز شد از خرمی» خحراسان سرخ 


۲-ر: _ گزیدهُ خودرایی ام 


افزویهها....ااااااااااآاآاآاآا ۵و 


۵۵ ۱ 
(. ۵) 
صبح شد موج نفس تازه و ترشاخ به شاخ سنبل ناله گل افشان اثر شاخ به شاخ 
جرم خحونگرمی عشق است خودآرایی‌ ما ماه رنگین شودازجوش جگرشاخبه شاخ 
گلستانی که گلش آتش سودای تو نیست می فروشد به نظر هیزم تر شاخ به شاخ 
نخل نوخحیز چه داند که چه دارد درپیش . برسرش تاخته" سودای ثمر شاخ به شاخ 
ریشه اصل به هر برگ دهد بر؛ ناظم نرسد فیض درین باغ زهر شاخ به شاخ 


و 
( ۵. ر) 

آعسر گل گر درآبی در چمن اول شود 
گر چراغ خانه گردی» روزنش مشعل شود" 

کم نگردد احستعیساج آدمی از یکدگسر 
گر یکی آیینه گردد: دیگری صیقل شود 

آب زر باشد مناصسب سبزه آندیشه را 
۱ ظاهر این مضمون ز خط دلکش و جدول شود 

بهر نظم کار دنیا؛ پادشاهی واجب است 
گر نباشد باغبانی گلستان جنگل شود 

چاره دردسر ود کی تواند نقش بست 
۲ تخته بیشانی انسان اگر صندل شود 

دوستی پرورده‌ ام از من نیاید دشمنی 
آتشم افتد اگر در بوریا؛ مسخمل شود 


۱-هر دو نسخه : تافته» ظاهرآسهو کاتبان بوده . ۲-ر: اییات سوم پنجم و ششم را ندارد. 





۳۶« دیوان ناظم هروی 


۵۷ 
( ۵. ر) 
آنچنان کز آتش دل" آه روشن می شود 
راه عشق از سالک آگاه روشن می شود 
اپتدای عشق خوبان ظلمتی دارد که شسمع 
۲ دودی اول می کند آنگاه روشن می شود 
دارد انکارت مکدر ورنه از نیض نظر 
چشم نابینا درین درگ اه روشن می شسود 
دامن روشن ضمیران گیر و از ظلمت برآی 
خحس چو شد با شعله ای همراه» روشن می شود 
می‌ دهد کوچک دلی؛ شان بزرگی را ظهور 
کپ ریای ساله ااز ماه روشن می‌ شود 
شمع حسنش می برد دل؛ خواه روز وخواه شب ۵ 
می کند پروانه ام هرگاه روشن می شود 
با خیال روی او ناظم چه باك از تیسرگی؟ 
در سیاهی داغ دل چون ماه روشن می شود 


۵۸ 
۵. ر) 


مگو» که کس به مسخن خوش بیان نمی گردد حریف معنی نازك؛ زبان نمی گردد 


۲-۱: آنشین دل (؟) 


افزوده ها 


ز بار عشق گران سنگ بس که سنگینم 
حا رت انیت و تکلیف» حرص دنیارا؟ 
هوای عشق ضرورست مغر سالک را 
گداز شمع دهد شعله را زبردستی 
درین بساط ز لغزش کسی بود ایمن 
سر از سفیله ناظم نیاورد بیرون 


چو حلقه بر در دنیا مکوب آهن سرد 
ز لفظ حوشمزه؛ معنی لذیل می گردد 
مگیسر در بغل خسویش تنگ؛ دنیارا 
ز گرمیی که بود عارضی امید مدار 
ستاره‌ها همه ناظم به خویش می لرزند 


حال شاهان نتوان گفت تکو می گذرد 
زاهدی نشه توفسیق ز طاعت یابد 
بی تعلّق نکند طینت باك انسان را 
راست کیشان هوایی ز حقیقت دورند 
خودنمایی نبود شیوه مسردان ناظم 


۰4-۱ بیت راندارد. 


۳ ایضاً: دید 


۶2۳۷ 


اگر ستاره شوم آسمان نمی گردد 
کجا که این همه جا میهمان؛ نمی گردد!؟ 
سفینه بی مسدد بادبان نمی گردد 
جنون ز فسعف بدن ناتوان نمی گسرده 
که هرطرف چوگهر سرگران نمی گردد 
دلی که بر ورق آسمان نمی گردد 


۵ ن 
که جای کس نشود گرم در نشیمن سرد 
ز فکر خحام مکن در طعام» رون سرد 
جهنْم است در آفوش مرد رازن سرد 
که شمع را سر گرم" است آفت تن سرد 
بغیرخانه گردون که دیده " گلخن سرد؟ 


۵. ر) 
دولت آن یات که در خاطر او می گذرد 
که در شانه مان به روص می گنرد 
آب از نگ طلا کی چو سبو می گذرد؟ 
می‌خورد نان هدف تیر و ازو می‌گذرد 
رنگ ما در چمن عشق چو بو می گذرد 


رت دم گرم 
1-۴ حلقه ... 


ِ دیوان ناظم هروی 


۶۱ 
۵.ن 

پی‌نیازان» برق و باد رنگ و بوهای حسودند 
۱ راستان؛ لوح مزار آرزوهای خحسودند 

شمم مابر آتش باد سر دامن زند 
سینه صافان آب شمشیر عدوهای خودند 

کاسه خالی مگردان بر که صاحب مجلسان ۲ ِ 

باده؛ُ نابند اما در سب وهای خودند 

عارفان از دورها سیر چراغان می کنند 
۱ رنگهادر پرد؛ فانوس بوهای حسودند 

فیض بخشان حلایق» ابر دریا می شوند 


ناظم این کم مایگان کاریز جوهای خودند 


۶۲ 
۵.ن 

کی ز روشندل تواند حرص دنیاتاب برد؟ 
۱ باد بی پروا کسجابرگ گل مسهتاب برد؟ 

حرف سخت آفت نمی‌دارد؛ ملایم گو بلاست 
۱ گوش را بنگر چه سود از گوهر سیماب برد 

حامی ماهر که شد. از شرم می ریزد عرق 
بادها را در من آتش ماب برد 


۱-یعنی کاسه خالی را بسیار دور مگردان» به گردش میاور . 


انزوده ها 2۳۹ 


در شیستان تعلق» باده نوشان ضرور 

پس که سنگینند تصواند کسی را آب پرد 
سود لعل از غعبار خساطر ناظم ترست! 

بس که رنگینی ز فسیضی صحبت احباب پره 


۶2۳ 
(آ. ۵) 

ردو دل: شب زدست دیده ها دادی کنیسد 
۱ پاسبانان پر گرانخوابند» فریادی کنیسد 

بیستونها در ره است ای عاشقان کری دوست 
خویش را هریک به زور دست؛ فرهادی کنید 

همّت پیران گشاید صقده از کار مرید 
گر نیم شایسته ارشاد. امسدادی کنید 

از توقع پاك باید کارهای عاشقان 
هر ک‌جارسم شنیدن نیست. فریادی کنید 

هر نفس چیزی شدن» اوقات ضاپم کردن است 
پا یفشارید" و ود را آدمسیزادی کید 

در دل گرم آرزوها بر رهم خسفته اند 
ای نفسها. زاده‌های حویش را بادی کنید 


۱-]: ای می لعل» و باقی مصراع ازمیان رفته . ۵ : سود؛ لعل از ... کراست. ر: حقهلعل... پرست. پرست 
-و نیز کراست -سهوالقلم کاتبان برده» اصلاح شد . 

تر بودن « شرمنده بودن . قریب به همین مضمون» خود او گفته است : 

می خورد خون » سود؛ لعل از غبار خاطرم (غزل ۱۸۴) 

۲-هر دو نسخه : بیفشانید» ظاهر آسهو کاتبان بوده . اصلاح شد . 


۳۰« دیوان ناظم هروی 


غافل از بیمار حود گشتن ز خوبان خوب نیست 
گر نمی پرسید ناظم را» گسهی یادی کنید 


۶۳ 
)4 ( 

حرص و هوس کباپی مسر پریده بود 
تا تیغ می کشد به سر صالم آفتاب 

از یکدگ راید حلایق بریده بود 
دستی که دستگیر کسان آمنتین نداشت 

صبحی که فیض بخش کسان» نادمیده بود 
رویی" که داشت بوی در آتش فکنده داشت 

رنگی که بود؛ بر رخ رنگ پریده بود 
می‌خحواستم که می نخورم پیش محتسب 

وقتی خبر شدم که دماغم رسیده بود! 
هرگز نکرد گوش به حرف عروس دین ۰ 

نام چه از سلیط؛ شیسا شفیسده بود؟ 


۶۵ 
)۵ 


نهال بر در یارم نه برگ حدمت کرد که هرچه کرد» هوای خوش محبت کرد 
چه کرده بود مسیحا که تا تولدیافت یمبری و کتابش خدا کرامت کرد 


4-۱: بویی 


افزوده ها | شم 


مزاج هر که نگردید از حسرارت عشق چو کوه تکیه به دیوار استقامت کرد 
رواج معنی نازك دهد طبیعت صاف چو عکس دید ز آیینه روی؛ شهرت کرد 
می تشاط که ساقی به جام عالم ریخت دمی به ناظم محزون نداد و خست کرد 


۶۶ 
(» د) 

پس که تعمیر پدن کردی» فا رااسست کرد 
پس که بام خانه اندودی» پنارا سیست کرد 

آرزوی سرفرازیهاپی من می دوید 
دید برگشتم عشاب آلود؛ پا رااسست کرد 

حام دستی بی سیب نسبت به طباخان مده 
دم پدم خوردن» مزاج اشتهارااسست کرد 

نس مت آزادگی مارا وی اندام داشت 
ریز خوان طلب خوردیم» ماراسست کرد 

اهل دولت را بجز نخوت نباشد آفتی 
سر بزرگی ریشه این شاخه ها" را سست کرد 

آدمی از اوج قرب اناد در دام وجود 
بود سنگین سایه دولت» هماراسست کرد 

مانده ناظم را کسی در شارع معنی " ندید 


راه صورت » چون قلم مو» بای ماراسست کرد 


۱-دراصل : شاخها (که البته ابرادی هم ندارد) ۲-: در معتی دولت (؟) 


۶۳۲ 


ز دل رازها گس ر پرون می روند 
نصیحت مکن سر که سوداییان 
گسروهی که صشق ترا امتند 
کسانی که تیغ فقیری کسشند 
رخم مسوخت» بنداری اين اشکها 
مدان پای بندم که آزادگان 
هنر گر شود شمع. یاران [ز] بزم 
صلاناظم این غنچه‌ها را که زد"؟ 


دیوان ناظم هروی 


( 4) 
عرضه از جوهر برون می روند 
چر مو بیخود از سر برون می روند 
زدئیایس مس پر برون می روند 


زمیسدان سکندر برون می روند 


ز چشم مس مندر برون می روند 
ز دیوار ون در برون مسی روند 
به تکلیف صسرصسر برون می روند 
که از خسود مکرر برون می روند 


(آ. ۵) 


چوگل. آزاده گر در خون نشیند »ور می بخشد 

چو صیقل مرد اگر زنگار گیرد نور می بخشد 
فرو رفتند چون نقش نگین در خود" کج اندیشان 

نمی دانم که دست راستان را زور می بخشد؟ 
کشند از یکدگر زان در حصول کام ها منت ۱ 

که ظاهربین بود انسان و حق مستور می بخشد 
مقوا کرد کاغذ پاره‌ها را دل به هم بستن 

موافق شوء که با خلق الفاقت زور می‌بخشد 


4-۱ داد 


1-۲ : با خود؛ اصلاح شد. در نسخهُآ» بیت در حاشیه بوده و این قسمت ازمیان رفته است . 


افزوده‌ها 


«(۳ 


تماشای بتان» سیر گلستان دگر باشد 

نبخشی گر تو جرم ناظران» منظور می بخشد 
اگر ناکام کرد آخر جهانت» دست بر دل نه 

که کام هر که می‌بخشد. بدین دستور می بخشد 
نگردند اهل دولت کارفرمای سخن ناظم . 

اگر دانند مزد کار خود مزدور می‌بخشد 


سود خحلایق آن که درین چار سو ندید 
مامحوم حمليم ه پست و بلند راه 
تا چشم دل به صیقل حیرت جلا نداد 
کام از زمین طلب؛ که بود مغز آسمان 
ناظم شکفته باش وبچین گل که هیچ کس 


آفتابی که بدین شوکت و شان می گردد 
سایل ریزه؛ نان از بن هر دندان ات 
آدمی بس که تملق به درآمد دارد 
گر نگشتی رمه شرم رمان؛ می گفتم 


پر نیارد اجل از کار وفاعاشق را 


دور گردی نعواند ز منت کروا جدا 


۱-]: ساخعت 


(. ۵) 
جز تخته مشتری در دکان او ندید 
نا کی که آب وتات دید وی نیا 
عاشق به خواب آینه. رخسار او ندید 
لذّت ز پوست. ذائق؛ کامجو ندید 


در جویبار چین جبین آبرو ندید 


( ۵) 
مفت می‌گوید و برگرد جهان می گرد؛ 
هر زبانی که بر اطراف دهان می گسرده 
گر کنند آینه اش» آینه دان می گرد 
هر که گرگی نتوانست» شبان می گرد: 
آن که برگردتو می گشت. همان می گرد 
شعر در خاطر و بر گرد جهان می گرد 


وفرشم دیوان ناظم هروی 


ناظم آنجاکه حسودست طرف. گویانیست رنگ سامع چو نگردید؛ زبان می گردد 


۷۱ 
( ۵) 
نفس بی فیض باطن. دودی از زندان تن باشد 
۱ سخن کز دل نیاید بر زبان؛ بوی دهن باشد 
به فیض حسن خوبان نیست لایق تشنه دنیا 
"۳ مقام کاروانی کی مسر چاه ذقن باشد؟ 
ز دعوای هنر شرمنده ای در کنج تنهایی ۱ 
چه خواهی کرد اگر جایت میان انجمن باشد؟ 
هوای حودستایی داد" بر باد آبرویت را 
بر از ماو من» گر خوار باشی جرم من باشد 
مکش از مابه عیب بی‌دماغی دامن صحبت 
۲ که جم دانند مردم ؛ دوست راء گراهرمن باشد؟ 
نباشد از گزند ايمن کسی در عالم هستی 
بود زنبور خاك آلود " تا جان در بدن باشد 
به دقّت گشتهام در مخزن هر قطره‌ای» ناظم ۲ 
ندارد گوهری این بحر اگر دارد سخن باشد 


۷ 
)۵ .( 


تفس که صوفی دل را چراغ زاویه باشد چراز تیرگی نفس» دود هاویه باشد؟ 


2-۱ : داده 4-۲ : بیت را ندارد . 


۲۳۳ آلوده 


انزوده ها 


به داد ا گر نرد تشنه زلال شناسی 
در آن دیار چه قدرست گفتگوی علی را 
به راستان رسد از ذوق اختلاط» کجیها 
جهان ستایش ناظم نمود وسوخت ملالم 


عاشق اگر سراغ سر خویش می کند 
پا کس طرف مگرد که گردید سینه چا 
انگشت تیسر و ناخن خنجر کند قلم 
کته مها ورن یه هه 
کاری که زد گره به رگ اهتمام برق 


وفور مال؛ دلت را زغم تهی نکند 
چه غم زخحصم قوی پنجه ؛ گرمزور نیست 
نماز ساخحته آزادگی نمی بخشد 
طمع مدار ز پیگانه؛ مهربانی خویش 
گر زبان نکشد منکر سخن ناظم 


۳ بیت رانلارد. 


۶۵ 


کنار چشمه کور» میان هاویه باشد 
که عمروعاص ممیز؛ حکم معاویه باشد! 
تقاطع دو خحط » انشای چار زاویه باشل 


که راوی سخن مرد. ازچه راویه باشد؟! 


(» 4) 
در زیر تیغ» بی خبر ضویش می کند 
پرگار ازین که سربسر خویش می کند 
نقشی که" مرد بر سپر خویش می کند 
سنگ مزار کسبه سر خویش می کند 
ناظم به آه بی اثر خسویش می کند 


۵) 
علاج لاغری حرص؛ فربهی نکند 
مکن ملاحظه گر شیر روبهی نکند 
نگون شدن. ز هوا شیشه را تهی نکند 
که سایه دگری با تو همرهی نکند 
به فلت آن کنم انشا که آگهی نکند 


1 نقشی جو(ا) 


۶۶ دیوان ناظم هروی 


۷۵ 
)4 .( 

سری کز مغز خالی شد به کار تن نمی آید 
به جری سوزن آب از چشم؛ سوزن نمی آید 

جدل بی آبرویی بار می آرد» مسلایم شو 
به چشم خحامه خون جز از رگ گردن نمی آید 

به دست تازه رویی می توان در خانه گلچین شد 
کسی پیشم نمی آید که چون گلشن نمی آید 

گرت تنگ است روزی» سفرهٌ احسان گشایش ده 
به کار حوشه چین جز وسعت دامن نمی آید 

متاع دین اگر دربار باشد» می‌برد شیطان 


در آن راهی که ناظم می رود رهزن نمی آید 


۷۶ 
)4 »( 

گلرخان گر می ز جام نازنینی می خسورند 

عاشمان از ساغر دیدار بینی می حورند 
بر گدای کوچ؛ موران چه حسرت می‌بری؟ 

صاحبان کشت. نان حوشه چینی, می خورئد 
گر سبک خیزی چو زلف. از در درآبی احتیاط 

خشک مغزان بر دساغ موی بینی می خحورند 
اهل دنیسارانمک سورد نمی‌آید به یاد "۳ 


گویی این بیمارطبعان چوب چینی می خورند 


افزوده ها مف هه 


ناظم از گرد گمان پاك است» یعنی عارفان 


غوطه در سرچشمه علم یقینی می خورند 


۷۷ 
)۵ 

از زبانه ابر دلم کی ناخن غم می حسورد؟ 
تیغ را زحم جگرداران چو مرهم می حورد 

مردخام وش از نساد گفتگ و آسوده است 
در که باشد بسته. کی از باد برهم می خحورد؟ 

کعبه جو را کامجویی نیست لایق بازگرد 
ریگ صحرا خون مشتاقان زمزم می خورد 

ایمن از احسان کوته فطرتان منشین که خاله 
گر دهد آبی به آدم حون" آدم می‌ ورد 

پس که حسن ساده لوحی برد ناظم را زهوش 
از پریشساتی فسریب زلف پرخم می ورد 


۷۸ 
( ۵) 
غنچه را از خنده دندان بر جگر باشد» مخند 
بسته سربسته مغزش پاکتر باشد» مخند 
در پیابان مسحبت ابر نیسان شو؛ نه برق 
۱ اسان داواا نو را هت سفن 


۱-]: چان 


۶۳۸ دیوان ناظم هروی 

گریه خسونین» نشان فستح باشد تیغ را 
گر درین میدانت امید ظفر باشد» مخند 

چین ابرو» قفل دولت را گشایش می دهد 
۱ گر کلید عالمت در زیر سر باشد» مسخند 

از کمال خود خحجل بودن» کمال عارف است 
گر چو ناظم بر زبانت شعر تر باشد» مخند 


۷۹ 
)4۵ .( 

هر که دیدم به گم ان کرمی» سایل بود 

ابرها بی‌نم و سرتاسسر دنا گل بود 
کس به خاموش نگفته است که بسیار مگو 

لب به دندان نگزید آن که بدین فایل بود 
آه پیچیده" به دل شد بلدم تا در دوست 

راه سس رگسشسته این بادیه در منزل بود 
بع ی کر ده اد هه 

کودکی گفت که در پشت بدر عاقل بود! 
ناظم آن روز که حافظ می شیراز رساند ۲ 

در هرات سس خنم ناطق.ه لایعهقل بود 


۸۰ 
(» 4۵) 
سلروك عماشقان با یکدگر پارانه می باید 
یکی زنجیر اگر شد؛ دیگری دیوانه می باید 


4-۱ سرگشته 


انزوده‌ها ۱ ۶۳۹ 


قلم را کرد بی‌ مغزی پی آوازه سرگردان 

تلاش نامداری چون نگین در انه می باید 
به حواب بیخودی انداختن بیدار مغزال را 

مدان مشکل. دماغ یک دهن افسانه می‌باید 
ز منعم بی محر هیچ کس کامی نمی گیرد 

حریفان بی‌دماغ و شیشه پر» پیمانه می‌باید 
نیم عاجز به وجه المهر محبوب جهان ناظم 

سسرانجام طلاق همت مردانه می باید 


3 
)۵ ۰( 

جواهرخانه عرفان» دل بیهوش می باشد 

امانت‌دار آگاهی؛ لب خاموش می‌باشد 
بکش! ذوق تییدن را که قاتل درنمی‌آید ‏ 

در آن میدان که خون کشتگان را جوش می باشد 
شنیدن مرد را گنجینه اسرار می سازد 

دل دریا ضمیران چون گهر در گوش می‌باشد 
به بازوی جوانی زور نتوان کرد بر بیران 

کمان آسمان این حلقه را بر دوش می باشد 
دم گرم از لباس فقر عریان کرد" ناظم را 

هوا پیچد چو بر آتش مرصع پوش می باشد 


4-۱: مکش ۲-ایضاً: کرده 


۶۵۰ دیوان ناظم هروی 


۸۲ 
)۵ .( 

کسی که تافت ز خوده رو به مسوی حل دارد 
کاب عسشق چو آیینه یک ورق دارد 

شراب زندگی اول چو بی طلب دادند 
شکفته باش که روز از دو سر شفی دارد 

مگ که خود بخود آرایش این گلستان یافت 
هنوز ناصیهاعبان‌عصرق دارد 

مدان منافی وحدت" ظه ور کرت را 
یکی است نام کتابی که صد ورق دارد 


تلم کند قلمی را دلم که شق دارد؟ 


۸۳ 
)۵ .( 

مردی که راستی هنر خضویش می کند 
چون تیر» سینه ها سپر خویش می کند 

حضر و ستاره روز و شبش در عنان رود 
دل را کسی که راهپر شحویش می کند 

شی خی که در شماره؛ ذکرست بیش خلق 
نوکیسهای حساب زر خویش می کند 


4-۱: بدان نشانی ... ۲-یعتی دلم قلمی را که شق دارد» قلم می کند (می برد» دو پاره می کند) . 


انزوده‌ها ۱( 


۱ پرواز نیسست طایر آژاده را هوس 

پهلر تهی ز بال و پر خسویش می کند 
ناظم ز هرچه هست فرام وش کرده است 

در زیر نیغ » یاد سس ر‌خسسویش می کند 


۴ 
)4 .( 

بیدلی چشم به گلبرگ جمالی دارد 
که دلی تنگتر از غنجه خالی دارد 

دورم از صحبت پاران» چه طرب ساز کنم؟ 
چیند آن بر گل برواز» که بالی دارد 

بی‌هوای تو کسی نیست چه گوهر چه حباب 
هر که راعشق سری‌داده» خیالی دارد 

انقلابی نود دولت درویشی را 
مال دارد ه کمال" آن که زوالی دارد 

می‌ کند فیض تراوش ز کسی تا زنده است 
دردتا شک نگردیده زلالی دارد 

ج وش باطن بود از خامی ظاهر ناظم 
سوزد آن دل که لب بیهده نالی دارد 


۸۵ 
( ۵) 
پیش ازین خوش سکه نقد اعتبار زر نبود 
تابه خاری دسترس با داشت» گل بر سر نبود 


۱-هر دو نسخه : چو کمال» متن تصحیح قیاسی است. 


۵۲ دیوان ناظم هروی 


معرفت می کرد تسخیر جهان بی تاج و تخت 
خضر محسود خلایق بود و اسکندر نبود 

هرکه می آمد» به یک دیدن جهان را می شناخت 
بای یو یاو بی انیا 

پحر صحبت جوش بی جایی نمی زد هر نفس 
کشتی آمیزش احسباب. بی للگر نبسود 

اين که گویندش گروهی آسمان؛ جمعی سپهر 
بارها دیدیم» جز دود دل ات نبود 

کوه را مردان به زور عشق» صحرا کرده اند 
امت حسرت" مشو. فرهاد پیغمبر نبود 

نیک و بد را پر سر بازار فلت یک بهاست 
سرمه هرگز پیش صرصر به ز خاکستر نبود 

پیر ک امل را کند رسواء مرید تدگ ظرف 
۱ باده کی بر هر طرف می‌ریخت تا ساغر نبود؟ 

می‌ شود انسان به اندك اعتباری سخت رو 
قطره مسحض چرب نرمی بود؛ تاگوهر نبوه 

ناظم از دخل توکل کرده ام پسوسته حسرج 
دست همت هرگزم در کیسه دیگر نبود 


مد 
(. ۵) 
دلم چو پرده گشای گل ترانه شسود زبان مسرغ چمن خار آشسیانه شسود 


۰4-۱ حیرت 


انزوده ها ۶۵۳ 


چه لذّت از شکر نطق یابد آن طوطی ‏ که عمر ذائقه اش صرف آب و دانه شود 
بود محال که خوش سکه دولتش ماند شهی که مایل آرایش خحزانه شسود 
کند کمینگه وسواس پیری انسان را رباط کهنه چو گردید» دژدخانه شسود 
درین عطشکده آن تشنه طایرم ناظم ‏ که آب جوبه گلویش گره چو دانه شود 


۸۷ 
)۵ .( 0 

سزد گر بیسچش از کار من و کردار من روید 
چو باشد باغبان دیوانه» زنجیر از چمن روید 

هوای مشهد عشاق روح انزاست تاحدی 
که سرو زندگانی بر سر خحاك بدن روید 

تذرو آز نزدیک است واسوزد ازین گلشن 
ز شاخ فکر موزون بس که برگ ما و من روید 

بهماررنگ و بوی دوستی پرورده با ضم ر 
ز هر شاخم یمن جو شد. ز هر برگم ختن روید! 

به این دیوانگی ناظم رود" از شهر اگر بیرون 
به رنگ موج دریا از رخ صحرا شکن روید 


۸۸ 
۰ ( ۵) 
ز شوق نامه ما" قاصدان چو بو بردند ‏ به‌نام هر که نوشتیم سوی او بردند 
اگر حلاوت معنی به طوطیان نرسید. همین بس است که راهی به گفتگو بردند 


1-۱: ز هر شام ز هر برگم یمن جوشد ختن روبد 4-۲: درد 
۳-هر دو نسخه : به شوق ... » متن تصحیح قیاسی است . 


۱۵2۴ دیوان ناظم هروی 


نشست نقش گروهی بر آستانه دوست! که بشت آینه دیدند و فیض رو بردند 
صلا زدند به خوان مسراد» مردان را شدند غنجه و دندان به دل فنرو بردند 
چه آبرو به در کعبه ناظم آئهمارا که سجده بردربتخانه بی وضو بردند؟ 


۸۹ 
(. ۵) 
سرمایه بخشش بجز اقرار نباشد کس را گنهی نیست گر انکار نباشد 
بگذار بنایی که خرابش نتوان کرد آثار بزرگْ ان در و دیوار نباشد 
صاحب سخن آویز؛ ابنای زمان نیست" ‏ شمشیر زبان رابه کمر کارنباشد 
مینای دل آورده خرد بر سر بازار ‏ حیف است که دیوانه خریدار نباشد 
هر دم به رهی ناظم شوریده نیفتد درشهر جنون کوچه و بازارنباشد 


.۹ 
(» ۵) 
جایی که دم ز ناله دل تنگ می‌زند 
نی پیچ و تاب هم‌چو رگ سنگ می زند 
از سختی زمان تسوان بی وسیله رست ۱ 
آتش چه بال در قفس سنگ می زند؟ 
صد خانقفاه شید و ریا رقص می کند 
صسوفی چو دست بر دف نیسرنگ می‌ زند 
مفسدکجاو صلم که تیغ شکسته را ۲ 
گر حلقهمی کنند در جنگ می زند 


۱-هر دو نسخه : به آستانه ... 4-۲: زمانست (؟) 


افزوده ها ۶۵۵ 


ناظم دل از گرانی غم بس که [نازك است]! 


٩۱ 
)۵ .( 

نی گنه مردم ز دنا نی ثواب" آورده اند 

رفته اند انسانه خوانی چند و خواب آورده اند 
اکسان را تربیت» با خویش خصمی کردن است 

ی گر از مه به کار آنتاب آورده اند 
فاتلان نفس را از دل امید دیگرست ۱ 

پیش کی خسرو سر افراسیاب آورده اند 


دفتر گل بیش بلبل بر» که معنی دوستان 
رو به یکدیگر چو اوراق کاب آورده اند 


ریشه در خاك رضای باغبان آسوده است 

حودسریها شاخ را در پیچ و تاب آورده اند 
تسرگی بهتر که کس را دیگری روشن کند 

آب در چشم شبم از مساهتاب آورده اند 
شکوه از گردون مکن ناظم که مردان عمرها 


۹ 
)۵ .( 


بی‌تو از کیفیت صحبت دلم دامن کشید 
بر شکستن شیشه آمیزشم گردن کشید 


۱-]: نائویس مانده» : شاهد است (۴)» شد تنک نیز تواند بود. 2-۲ : نه گنه ... نه ... 


۵۶ دیوان ناظم هروی 


خانه؛ یشم که دایم با تو امن آباد بود 

بر دلم تیر از کمان حلقه روزن کشید 
در فراقت بس که شد انسرده دلها» می‌توان 

برق را چون خار خشک از سینه خرمن کشید 
چون خسیابان چراضان بی حضور آفتاپ . 

داشت هر کس تیغ آتش جوهری» بر من کشید 
پر رخ غمدیدگان انشان» که ناظم این گلاب 

از گل داغ فراق و نیسچه" شیون کشید 


۳ 
(. 4) 
در آن چمن که دلم ساغر فغان گیرد به جای گل» سر بلبل ز باغبان گیرد 
رقم به عهد؛ آهم نوشته. داد به دل که داد خلق ز عمال آسمان" گیرد! 
نمانده تازه نوایی» مگر عروس چمن گلاب نضمه ز خاشال آشیان گرد 
سخن چگونه به قیمت رسد مگر وقتی که خونبهای خموشی دل از زبان گیرد 
دهنده» ننگ گرفتن نمی کشد ناظم دلیل حست انسان بس این که نان گیرد 


۹۴ 
(ء 4) 
چرب نرمی " چون ندارد خار ا حشکی می کند 
۱- ]: در متن» پنجه و در حاشیه به نیجه (نیچه) اصلاح شده . 4 : خنچه (۱) 
4-۲ : ژ اعمال ... ۳-هر دو نسخه : چرب و رمی » اصلاح شد. 


۰۹-۴ چون ندارد چرب و نرمی خار 


انزوده ها ۶22۷ 


نیک و بد را آزسودم در گلستان جهان 
گل تری دربار دارد» خنار خشکی می کند 

جای اشکم ریز سینای دل بر چهره ریخت 
ساقی قسمت چچه این مقدار خشکی می کند؟ 

کی به منع کس حصاری می شود فیض بهار؟ 
باغبان بیهوده چون دیوار" خشکی می کند 

صساحسب ان نطق را ناظم نب‌خشند آبرو 
۵ بر موشی زن» لب از گفتار خشکی می کند 


۹۵ 
(۰ 4) 
ترا جایی" به پهنای زمین زان آستان باید 
مرا در دیده گردی خحوش نشین زان آستان باید 
ندارد آب و رنگی گل ز شاخ آرزو چیدن 
دلی در گوشه لب بوسه چین زان آمستان باید 
به راهش تا نگیرد چوب مژگان. وقت برگشتن 
تقلم بی سپب بر دیگری کی می‌توان کردن؟ 
سرشت مردم بالانشین زان آستان باید 
به حط سرنوشت هرکه دیدم داشت این مضمون 
که بیشانی نگارستان چین زان آستان باید 
۱ : ۳۳ 
توازهردر که می‌خواهی مراد خویش حاصل کن 
مراسرمایه دنیا و دین زان آستان باید 
۱-: ... ببهرده در گلزار ۲ : پایی (؟) 
۳-هر دو نسخه : هر دل» به قرینهُ معنی اصلاح شد. 


۵۸ دیوان ناظم هروی 
نه هر حاکی کند سرسبز دهقان محبت را 

چو تخم سجده می کاری» زمین زان آستان باید 
سکندر گو به صیقل صاف کن آیینُ خود را 

مراتوفیق پرداز جبین زان آستان باید 
به حرف صبح» مشرق در به روی دهر نگشاید "۳ 

اشارت گونه‌ای» ناظم براين زان آستان باید 


۶ 
(. ۵) 
چه بازخواست ز دخل حیات می باشد؟ به قدر حاصل خرمن زکات می‌باشد 
۱ غم و نشاط جهان را جهات می‌باشد 
روندگان ره دوست جاودان پاشند این" نشان که قدم را ثبات می‌باشد 
به قدر مرتبه مرد» گل کند اثرش ‏ نهال مسایه به اندام ذات می‌باشد 
به خاك پای تو رویی که‌آشنا گردید ‏ به آب آینه بی‌العفات می‌باشد 
درین غزل. نظر ناظطمان تازه خیال به نظم داور اعظم صفات می‌باشد 


۷ 
(۰ ۵) 
عارفان گر جلوه بر خشک و تر عالم کنند 
خاک هارا کعبه سازند» آبهازمزم کنند 
عبرت از آغاز نطرت گیر و گستاخی مکن 
گر دو روزی در بهشت هستی ات آدم کنند 


4-۱: به آن 


افزوده ها ۶۵2۹ 


تا جوان است آدمی» جوشی به احسان می زند 
کوزه‌های کسهنه» تمهید تراوش کم کنند 
آید از هر جزو کاری" ۰ ورنه استادان عشق ۱ 
می‌توانستند بشت تیسفهارا دم کنند 
کفر و دین همراه می آیند و مشتاقان دوست 
پس که حیرانند» تتوانند فرق از هم کنند 
بزم شد از زاهدان افسرده" ای مطرب با 
دست بر دف زن که اين مرغان وحشی رم کنند 
گرمخونی " می‌کند ناظم ملایم خسصم را 
۵ زخم های سینه ماتیغ را مسرهم کنند 


۹۸ 
(. ۵) 
گریه ام حون شب از چشم سحرمی‌ریزد. پشت آهم دم شسمشیر اثر می‌ریزد 
باش افتاده» کزین شیوه نبیند آسیب سایه بر سر اگر از کوه و کمر می ریزد 
کم به احسان نشود مال» دگر می‌آید. چشمه هرچند که از خانه بدر می‌ریزد 
مال مگذار به مییراث» که فرزند به زر می خسرد آتش و درگسور پدر می ریزد 
بر تهیدست خرد. عشق نتازد" ناظم جودبرقی است که بر" خرمن زر می ریزد 


۹۹ 
(. ر) 
حرفی که باده در قدح هوش می کند حرف کسی بود که سخن گوش می کند 


4-۱ : هرچیز ... ۲-ایضاً: شد افسرده از زهاد ۳-ایضاً: گرم خویی(؟) سهو کاتب بوده . 
۴-هر دو نسخه : نبازد» اصلاح شد. 4-۵: در 


۶۶۰ دیوان ناظم هروی 


از خاطر تو رفته‌ام و شخص حیرتم کزخود کسی چگونه فراموش می‌کند 
از نتن؛ هوای جهان نیست باخسبر میناعبث تهی زمی" آفضوش می کند 
تندی مکن که ون ترا می کند هدر خم را ببین چه فایده از جوش می کند 
ناظم مباش تیره " که چون برفروخت حسن . زلف آن کند که خال بناگوش می‌کند 


۱۰۰ 
( ر) 
آبروی حاکساری جوش چون در" دل زند 
گوهر از دریا برآید غوطه در ساحل زند 
خحانه زنب ور آفت» احتلاط مردم است 
۱ بر درش» هرکس که دارد چرب‌نرمی "۰ گل زند 
زیر شمشیر شهادت. بیقراری خوب نیست 
جوش خحون» آتش به جان طاقت بسمل زند 
از تردد پا مکش گر طالب اویی» که هست 
هررهی را رهزنی این راه را منزل زند 
پخته را بر خام» ناظم نیست چندان امتیاز ۵ 


آن زند نقشی اگر بر آب. این بر گل زند 


۱ 
( ر) 
دشت در گرد جنون انگیزی از هوش که مائد؟ 
۱-[: ز شود ۲-[: در حاشیه به : خیره اصلاح شده است . ولی وجه متن بهتر می نماید . 
۳-ر: جوشها در (۱) ۴ هر دو نسخه : چرپ و ...» اصلاح شد. 


افزوده ها 2۶۱ 


در شبستانی که مردان با خیالش خحفته اند 

کس نمی داند زن دنی در آفوش که ماند 
گر خموشند اهل دل" از حرف حق؛ ببهوده نیست 

روزگاری این گهر سفتنده در گوش که ماند؟ 
سالک دل را گذر بر آسمان افتاد» گفت 

پر سر راه این سبوی خالی » از دوش که ماند؟ 
گردی از صحرای عصیان بود ناظم آدمی 

در لباس رحمت از لطف خطایوش که ماند؟ 


۱۲ 
( ر) 

ترك خسودی» بیخ وم تاره او می‌برد 
سیل چو از کوه ریخت» راه به جو می برد 

صاف ضمیران کجاء شکوه طرازی کجا 
هرچه گسرانی کند» آب نسرو می برد 

حاصل دنا کم و رتب4همت باند 
پاد کسسرم مود را رنگ ز رو می برد 

آدمی از سر عشق؛ داد" ملک را خبر 
بهر صراحی ز خم؛ باده سبو می برد 

ناظم اگر پیش خحضره دم زند از جوش دل؟ 
سر به گریبان چو ماه. چشمه" فرو می برد 


۱-ر: اهل حق» سهوالقلم کاتب . ۲-ایضاً : داده 


۳-ر: خوش دلی ۴-آ: تمسه ز: چسه به قرینه معنی چشمه می تواند باشد . 


۶۶ 


عامل راست چه بروا زمناهی دارد؟ 
هرچه در عالم آداب کنی» نکر مکن 
صبح ناش جهان است به رنگی هر روز 
هیچ کس نیست ز تشریف عنایت عریان 
عارفان را نکند چون سخن ناظم مست؟ 


گل پیام تو فاصد درین چمن آورد 
نوشته تو مگر نسخه مسیحا بود؟ 
خموشتر ز ورق» داشتم دل تنگی 
خیال» شربت سیر و صال تو می پخت 
خرابحالی ناظم به نظم و نثر وش است 


از شرف" روح مقدس» دل آگاه شود 
فطرت یست» کسی را که به نحست پرورد 


بر مشو پخته که امساك فریبت ندهد 


۱-دراصل : اشرف» سهو کاتب . 


دیوان ناظم هروی 
را 
که قلم رو به سقیدی ز سیاهی دارد 


گر گدایی است که پیشانی شاهی دارد 
چه قدر رنگ درین کاسه کاهی دارد 
مار هم جامه زربفت چوماهی دارد 
سسینه ای میکده لطف الهی دارد 


را( 
کاب تحفه به اران انجمن آورد 
که برد ضعف دل و توت بدن آورد 
به رنگ خحامه مرا پرسر مسخن آورد 
خط تو گرد رکب به مسوی من آورد 
که گفته بود که تعمیر جان و تن آورد؟ 


(‌ 


در دل اجزای لطیفی که بودآه شود 


چشم بر دست گدا دارد اگر شاه شود 


رشته خام چو شد تافته کوتاه شود 


انزوده ها 52۳ 


عاشق بی شبر » از دوست جدا می باشد پر هر فاخته سروی است گر [آگاه] شود 
می‌رمد همت ذاتی ز محر ناظم چشمه دام رسن و دلو» نه چرن چاه شود 


۱۶ 
1( 
پی آب. کی زمین چمن کشت می‌شود؟ خوبی که خودپسند شود زشت می‌شود 
ی می کند سسیساه؛ دل روشن مسرا . احگر در آب چون فتد انگشت می شود 
در بزم عشق» دست تهی نشاه می دهد مست آن که جام باده زکف هشت» می شود 
تصوان نمود سلب شوت ز آدمی گر بگذرد ز سنگ شدن خحشت می شود 


نساج مسمرفت نتوان شد به تارتن . ناظم کسی که رشته جان رشت می شود 


۱۷ 
۹9 
دهن در ذکر خیرآن کس که مسدود ازسخن دارد 
۱ به حرف بد چو سوزن در بن هر مو دهن دارد 
منزه گر ز خستهاشوی آفت نمی بینی 
چو خرمن باك شده مهر امان از سوختن دارد 
ز بس بر خحاك سودای تو غلتیده است» پنداری ۱ 
۲ که عاشق. رخنه دیوار» چاك بیرهن دارد 
بود غماز بوی نایسند استضوان» آتش 
۱ چه حاصل ناکس ازمنصب بجز رسوا شدن دارد؟ 
گل و شکر اگر داری؛ نشار کلک ناظم کن 


که بلبل در وا بیچیده» طوطی در سخن دارد 


<< دیوان ناظم هروی 


۱۰۸ 
را 

سافی ماپیش هر کس خنده کی سر می کند؟ 

هرکه را از خویش خالی دید ساغرمی کند (کذا) 
هر که از خورشید شوید دست؛ پندارد که صبح 

بر سر تابوت گردون» خاك بر سر می کند 
طینت آیینه گر داری» نمانی پی فس رون 

گر تو کار خویش نتوانی؛ سکندر می کند 
آب. تیزی می فزاید تیغ خسون آشام را 

علم ک‌سبی» جهل ذاتی را قوی تر می کند 
گرد می ریزد به رنگ آفتاب از جبهه ام 

کیمیای هشق» اظم حاك رازر می کند 


۱۰۹ 
۹8 

بس که در دله دم گرم نی امشب کار کرد 
چشمه سار ناله لبهارا چو موسیقار کرد 

وادی توحید را چاهی است نی؛ عالی متام 
هر که بار انداخت بر طرفش ۰ چر مالک بار کرد 

صوفیان برنارساذوقند» کوتاهی مکن 
سر چو کردی ناله» می‌باید چو نی بسیار کرد 

ساز طافت شو. که شد آزاده سرو این چمن 


نی که بر خود بندهای سخت را هموار کرد 


افزوده ها ۶۵و 


تن به حاموشی مده در عاشتقی ناظم که نی 
بود بی برگی نهالش ناله های زار کرد 


۱۱۰ 
۹8 

بس که هر مویم جدا حیران آن گل می شود 

گر شوم آیینه. جوهر چشم بلبل می شود 
آسمان پیوسته بر سختی نمی پی‌چد. منال 

گاهی اين زنجیر عالمگیر سنبل می شود 
داری و هر گسوشه ناداری تضسرع می کند ۱ 

عمر احسانت چرا صرف تغافل می شود؟ 
استخوان‌بندی بهار حسن یارم کرده است 

دسته خنجر به دستم دسته گل می شود 
دقّت اندیشه در کارست ناظم نظم را 

پیج و تاب این نازنین را زلف و کاکل می شود 


۱۱۱۱ 
(1 

چو فکر ساده گویی بر لبم ذوق سخن ریزد 

هجوم رعشه خوبان را به رخ زلف از شکن ریزد 
ز پرواز هوس مرغ هوای نفس ننشسیند 

مگر وقتی که سر چون دانه از منقار تن ریزد 
علاج ضعف همت. مال نتواند» که از دریا ۱ 

چو برداری کفی آب" ۰ اضطرابش در بدن ریزد 


۱-دراصل: کف ... 


مدار امد آسايش که صاحب دخل این گلشن 
۱ ۱ به فرق هر که گل ریزد» چو شمع انجمن ریزد 

درین باغ مکافات ایمن از آنت مسشو ناظم 
که گل در پیرهن گر ریزی» آتش در کفن ریزد 


۱ 
1( 
سبکسری که به موج چرا و چون افتاد" ز نیم قطره‌سخن در محیط خحون افتاد 
چو خال. پای به دامن کش و فراغت کن که از زیاده سری؛ زلف سرنگون افتاد 
یهر نموده صدف بس که آب طیئت بود چنان" فتاد که راز درون برون افنتاد 
دل صبور اثر بیشتر ز عشق گرفت به خال نرم» نشان قدم فزون افتاد 
فتاد بلبل بستان گر از نواناظم ‏ توآمدی به ترئم» مگوی چون افنتاد؟ 


۱۳ 
رآ 

به حاك زندگی زان تکیه زد انسان که برخیزد ۱ 
به دامانی نشست این گرد سرگردان که برخیزد 
ز تندی باد می افستد» ز نرمی آب می غلتد 

چه نقش آیا کسی بندد درین میدان که برخیزد 
در آن مجلس که نشناسند علم و جهل را ازهم 

بد آن دانا که بنشیند» خوش آن نادان که برخیزد 
نشستن دلگشا؛ برخاستن جان بخش خاطرها 

بنال ای دل که بنشیند» بسوز ای جان که برخیزد 


۱ دراصل: به موح از ... ۲-ایضاً: چنین متن اصلاح شك . 


انزوده ها ۱ 


نیامد بر سر بالین ناظم مسهربان شم‌عی 
که گرید بر مزار کشته اش چندان که برخیزد 


۱۴ 
(( 

اگر از ناصیناز تو چین برخضیزد 
۵ هر طرف موج نیسازی ز کسمین برخیزد 

سروی‌افتاده به طرف چمنی دیدم» گفت 
هر که برخاست درین باغ چنین بریزد 

دوجهان یک چمن و روح تو مرغی است» مترس 
گر بر آن شاخ نشیند» ور ازین برخیزد 

باشد آوازه به در هر اسستصداد 
۱ از نگین نقش به اندام نگین بر خی زه 

می‌جهد برق سراسی مه به هر مسو ناظم 
آهت از سینه چه لازم که چنین برخیزد؟ 


۱۱۵ 
ِا( 
زاهدان در پای نخل توبه یارب می زنند 
دست بر سیب ذقن مستان چو غبغب می زنند 
فیض بر فیاض می‌ریزد مکاف ات عمل 
آب بر دیگی که جوش آورد بر لب» می‌زنند 
روز با آن روشنی عریان و خسیاطان نور 


۶۶۸ دیوان ناظم هروی 


تنگ شد قصر دعای صبح خحیزان براثر 

نقش مطلب بس که بر دیوار یارب می زنند 
که باکت بیقر اکن مس ییانب زا ۱ 

بر دل گسوهر برای رشته مشقب می زنند 
چون قلم هر دم به چاهی بهرمردم می روند 

گام ذوق آنها که در صحرای منصب می زنند 
ناظم ابنای زمان دلب‌سته اند ازبس به 9 ۱ 

[گر که دست]" تزعشان بندد زنخ» لب می زنند 


۱۶ 
‌( 
به پای فکر در گردیم؛ رفعار دل این باشد 
چر خط خاموش در حرفیم. گفتار دل این باشد 
غم دل را به مژگان سیاهش عرض می کردم 
صبابر زلف زد دستی که غمخوار دل این باشد 
نه پر داغی زنی ناخن. نه بر زحمی نمک باشی ۱ 
گر از صاحبدلانی» کی سزاوار دل این باشد؟ 
تو صورت مایه‌ ای» درچارسوی دیده می گردی 
مراآیینه بر کف» جنس بازار دل این باشد 
زبان» ناگفته ناظم ناش گردد راز بنهانش 
نمی فهمند و می گوییم» اسرار دل اين باشد 


۱ دراصل: ناظم ابنای زمان ازیس» و پس از آن نانویس مانده . به قرینهٌ معنی تکمیل شد . 
۲ در حاشیه بوده و ازبین رفته است. 


افزوده ها ۶۶۹ 


۱۷ 
(1 ۱ 

تست 2 وآه دمی مسر زدل آدم زد 
کسآتش از آتشی و آب ز آبی دم زد 

فتنه می جوشد از اولاد» چه نااهل و چه اهل 
عیسی اول در شرمندگی مریم زد 

هر که را بوی تو ببهوش کند» ببهوش است 
آب پر روی گل از بیضبری شسبنم زد 

با منی؛ لیک ندانم که کجامی گردی 
رسم دوری به چه تدبیسر توان برهم زد؟ 

محرم از نشأ؛ فنیاض طلب مسحروم است 
ناظم این خضر قدم در ره نامحرم زد 


۱۸ 
)1 
مرا [راحت از]" خلق عالم نباشد [گریزم به]" جایی که آدم نب‌اشد 
ز ساقی گسریزم؛ ز مطرب هراسم ‏ مگر حون نماند؛ مگر غم نبساشد 
ز خاك درت هرکه [شد دور مائّد]۲ به ذقشی که بر روی خاتم نباشد 
به حورشید رویی دم از عاشقی زن یات همین نا تباشد 
برآی از کسمان کسمین در شکارم که این مرغ آرام را رم نب‌اشسد 
در آن بوم و بر سبز گردیده ناظم که باران محال است و شبنم نباشد 


۱ ۲- دراصل نانویس مانده است . ۳ نیمه دوم مصراع سیاه شده و ناخواناست . 


.۶۷ دیوان ناظم هروی 


۱۹ 
۵ 
خوش آن زمان که به دادم رسیدن تو رسد لب نگاه به پابرس دیدن تورسد 
به راه عشق چنان قطره زن که آب شوی اگر پرنده به گره دویدن تو رد 
نسیم باش ولی آنچنان که زنده شود به شم مرده چو بوی وزیدن تو رسد 
ای متا ای وی ای 
به شکر قاتل خود ملتفت مش ناظم خلل مبادبه کار تپیدن تو رسد 


۱۳۰ 
(. ر) 

گر به سوی تو روم بال و پر از خویش رود 
ورنهم پا به رت پا و سر" از خویش رود 

حانه‌ای نیسست که الی ز هوایت باشد 
هرکه جویای تو شد دربدر از خویش رود 

در چمن بوی تو گر پرده ز رخ برنکند 
رنگ هر گل که بود" تازه تر» از خویش رود 

گر فرو رفته " به خود» صیب مکن عاشق را 
دیده در خویش تراه چون بدر" از خویش رود؟ 

ناظم از دولت ثابت قسدمی مسحروم است 
۱ بنده رخصت صاحب اگر از خویش رود 


4-۱ : تابسر از رود 


۳-ایضاً: رفت ۴ ایضاً: دگر 


انزوده ها 


زبیم آن که به تعظیم مسشهم نشسود 
امید شهرت باقی ز علم کسبی نیست! 
ید اگر ندهد. می‌کند تراوش ازو 
بود مزاج عناصر طبیعی انسان را 
کجی است حاصل عمردراز ؛ این شاهد؟ 
به مال نیسست شرافت بزرگ ذاتی را 
گرسنه چشم نیم" نعمت وصال ترا 
بجوی‌جامی و عرض کمال کن ناظم 


۶۷۱ 


(ل. ر) 
اگر نماز کند مست جاه خم نشود 
که هیچ کس به سر عاریت» علم نشود 
عطای مردم خاکی نهاد؛ کم نشود 
ز کس محال که بر دیگری" ستم نشود 
که تا کسی نشود پیر؛ پشت خم نشود 
عیارنام دا بیش از درم نشود 
مخ دا زیاده کند آْقدّر که کم نشود 


که تیغ بی مدد پشت» تیزدم نشود 


(ل. ر) 


جایی که ناله فقراتيغ می کشد 

فکر سپر مکن که خدا تیغ می کشد 
زین کودکان شوخ صدا چون شود بلند 

پیر نلک به جای عصا تیغ می‌ کشد 


خحصمی مکن به سوشته عشق ‏ زینهار 
کاین شمم بر گلوی صباتیغ می کشد 


یک مرد» یک سیاه بود در مصاف عشق 


هر موی آنتاب» جداتیغ می کسشد 





4-۱: زمالم کسبی است (۱) 
۳_ایضاً: ازین باعث (ظ : بابت) 


۲-ر؛ که نزدیکی (۱) 
۴-ابضاً: منم 


ناظم در آن چمن که گلش زخم و داغ نیست! 
جای صسفیر. بلبل مساتیغ می‌کشد 


۱۳۳ 
(ل. ر) 

زلف کج تو حلقه به گوش ختن کشید 
خمسیازه بر لب تو بهاریمن شید 

آن کس که خواست حرف و حکایت" زاهل دل 
در چه گذاشت " پرسف و آب از دهن کشید 

گر جان گرفت از تو» کمان بر فلک مکش 
تیری نشسته بود به خاك از بدن"» کشید 

قاصد به مسوج گسربه عنان داده می رود 
گویا سری چو خامه به مکتوب من کشید 

ناظم زبان به دعسوی پیس‌جانمی کشد 
اين پر شکسته بود؛ ز بال سخن" کشید 


۱۳۴ 
(. ر) 
برون حسرام که کام هزار دیده برآید دل از ملال چوباغ بهاردیده برآید 
مگو " که عقل دل افنسرده سوزعشق" ندارد که شعله مضطرب از سنگ آرمیده برآید 


ا ان زخم داغ تست ۲-ایضاً: حرف شکایت ۳-ایضا: فکند 

۰۹٩-۴‏ به خحالگ بدن , یعنی بدن تو به منزله تیری بر نحاك نشسته بود» فلک آن را بیرون کشید (وجهی که مطابق 
نسخه ر » در متن آورده‌ایم) 

۵-ر: زبان از سخن (۱) 4-۶ : نگر (۱) ۷ شون 


افزوده ها ۳"(:<, 


در آن دیار که فرمود عشق» پاس امانت! اگرز جیب برآید» مسر بریده برآید 
رضای شاه مرادست از توجه عامل" کمربه خدمت دل بسته جان زدیده پرآید 


به چاکهای گریبان مشو فریفته ناظم فیاس کن که چه از بردهٌ دریده برآید 


۱۳۵ 
( ر) 
گر به روی دوست نگشودم مگ بیهوده بود 
۵ از چمن می‌آمدم؛ چشمم بهارآلوده بود 

بود ناهمسوار اطوارجنون» عاقل شسدم 

از نمکدان ریختم بیرون» نمک ناسوده بود 
داشت جا گر کعبه از بدمستی عاشق گریخت 

در رهش جامی زهر نقش قدم پیموده" بود 
زندگانی تشنه خود کرد انسان را و سوخت ۱ 

آتش عمر فریب آماده آبه اندوده ود 
کلک ناظم دسته نالی شد از تاب خیال ۱ 

اين غزل را فکر پیسچان طره‌ای فرموده پود 


۱۳۶ 
(ل. ر) 
پی حواست اگر سوی تو یار تونیاید بگذرز محبت که به کار تو نیاید 
گر خشت لحد؛ برگ ره عشق ندانی بوی گل رحمت ز مزار تو نیاید 





4-۱ : باس خیالت» ر: بار امانت» متن تصحیح قیاسی است . ۲-ر: بی (بی؟) توجه ... 
4-۳ به دیدی رلی نیمه اول مصراع در نسخه ر مغلوط است . 4-۲۳: بیهوده (1) 


۵-ر: فریب آماده‌ات (۱). 


۶۷۳ 0 دیوان ناظم هروی 
پروانه شوی گر نفس سوخته‌ای‌را. ‏ خورشید به چشم شب تار تو نیاید 
احسان هنری نیست به امید تلافی نیکی به کسی کن که به کار تو نیاید 
لیلی است درین بادیه در دام تو ناظم مجنون نصواند به شکار تو یاید 


۱۳۷ 
(ك. ر) 
عارف آن است که از میکده بیرون نرود . گررود جزبه سراغ لب میگون نرود 
سالک مرحله عشق» شهیدان باشند در ره تیغ بجز قافلا خون نرود 
بهر زر نیسست اگر تن به تنزل دادیم در زمین ريشه به همکاری فارون نرود 
سختگو را سخن سخت به اصلاح آرد چرك بیراهن فولاد به صابون نرود 
شیوه مهر و مه از ناظم همت مطلب ا قاتا دی اوه رون ود 


۱۳۸ 
)( 

دست اگر آزادگان در کار این سان" می‌زنند 
پشت پابر دهر» یعنی تیشه بر کان می زنند 

بر رخ آنان ک با" یاد تو از ود رفته اند 
گربه هو آبی زنند» آتش به قرآن می زنند 

عم رها باهم نمک گر اهل دنیا خورده اند 
بر سر یک لقمه نان برهم چودندان می زنند 

تیغ خسرو را تو سازی تیز و مردان می شوند 
آب» اگر بر تیسشه نرهاد سوهان می زنند 


۱ -دراصل : انسان» به قرینه معنی اصلاح شد . ۲-ایضاً: بر 


افو ده ها 


۶۷۵ 





رفتی زبزم وجوش طرب» جوش ناله شد 
شب در لب اس جلوه برون آمدی ز بزم 
یک نکته هرکه ترجمه کرد از کتاب عشق 
روزی که دل ز داغ محبت وظیفه یانت 
عمر دراز» بی ادبان را نصیب نیست 
ناظم نتیجه از می گلگون؛ ملال" دید 


مگو نیک و بد کس چشم نابینا نمی بیند 
تزا دوزیی یردان اف ان( 
طمع دارم که پیند راز پنهان مرا در دل 
فزویزدان کا رزوی انعتتای درورفن. 
کمال آشنایی رسمها را می زند برهم 
صفای صرفی دل. خانقاه عشق را دارد 
بجز ناقابلی از ما نیاید" در نظر چیزی 
گداز آخرت. بالیدن دنیا بود ناظم 


۱-دراصل : هلال 


(ل) 
موج شراب موی دماغ پیاله شد 
گردید ماه گرد تو چندان که هاله شد 
۷ 
ادا وا هت سول قافن 
گردید بر دحتم رز چون دو ساله شد 
می خواست رنگ لاله شود داغ لاله شد 


(۵) 
نمود آیینه هرصورت که دید» اما نمی بیند 
که خار از زمین نارسته را در پا نمی بیند 
یه خستن که زاگ باده از سین تمس بیند 
سر خورشید را بر گردن دنیا نمی بیند 
محبت چون هوس هردیدنی را وا نمی بیند 
که‌خودراهیچ‌کس درخلوتش تنها نمی بیند 
نخواهد دید ما را آن که عیب ما نمی پیند 


کسی کامروزبیند خویش را فردانمی بیند 


۲-ایضاً: نيامد» اصلاح شد. 


۷۶ دیوان ناظم هروی 
(2) 
کسی راه شیران چو خجیر گیرد که آهوی این دشت راشیر کیرد 
گرفتم لب شاهد کام و گريم چوطفلی که پستان پی شیر گیرد 
ز شرم گرفتن بود؛ ی ‌ست ممسک دلم دست سایل اگر دیر گیرد 
کسی کار سازد درین کارحانه که تعلیم مانی ز تصویر گیرد 
مکن ظلم بر کس که جبار گیستی به حون شکر روغن از شیر گیرد 
اگر کام گسپرد مسخنورز شاهان ‏ به تیغ زبان؛ نان سیر گسی ره 
ز کس متتی بر ی فان نباشد ‏ هلال از نلک نان به شمشیر گیرد 
شکار رضا باش ناظم که هر صسبح دعایت شسود باز و تأثیر گیرد 
۱۳۲ 


)( 

هرگسزم در دل هوای نفس بال افشان نکرد 

پشه حرصم شکار فیل هندستان نکرد 
بر در بیگان غربت نگشتم جبهه سای ۱ 

گر وطن تاجم نداد این بس که سرگردان نکرد 
آب دریا را لطافت سسیل و باران کی دهد؟ 

۲ چار؛ ادبار ذاتی» جسودیا اسان نکرد 

اب ای زاس ان ساوسو ارفف:- 

هر که گرد استخوان خویش در انبان نکرد 
جز خراش صینه» سودی در تلاش حرص نیست 

کشف این صورت بجز آیینه [و] سوهان نکرد 


افزوده ها ۷۷ 


نامه پیجیدهام بروانه انشامی کند 

شمع معنی هیچ کس روشن بدین عنوان تکرد 
صد دل جمع آن که در هر سینه ای ترتیب داد 

بهر ناظم جز سر شوریده‌ای سامان نکرد 


۱۳۳ 
)۵( 0 

چو مکتوب" گشایش در دل مسحزون من ریزد 
غبار خاطرم را بوی گل در پیسرهن ریزد 
تب‌سم بی تو هر کس را درین گلشن به اد آپد؟ 0 
به رنگ غنچه اش در دامن اجزای دهن " ریزد 

به ذکرت گر نباشد مریم گفتار آبستن 
زبانهاتیغ گردد؛ حون اولاد سخن ریزد 

اساس کج نهادان را ثباتی نیست. می ترسم 
که ابرو بر رخ خوبان چو زلف پرشکن ریزد 

خحوش آن روزی که بازآیی بهار فنیض در دامن 
شود بلبل زبان ناظم» گل از شاخ " سخن ریزد 


۱۳۴ 

(ل) 
شرابم بی تو سوداشد. به‌سرزد. ‏ گلم‌یک دستهناخن بر جگر زد 
هترمند از هر می‌بیند آزار صسدف راسنگ برمینا گهرزد 


۱-امکان دارد در اصل کلمه‌ای دیگر بوده و تحریف شده است . ۲-دراصل: آمد 
۳-ایضاً: ... دامن اجزاء دهن ۴-ایضاً: گل افشان» به قرینه معنی اصلاح شد . 


سین بر سر چه آمد کسوهکن‌را  .‏ ازان دستی که چندی بر کر زد 
زبانش مسسوبرآورد از من و ما بلاشد مصرعی‌کز سروسرزد 
زحسسمام تن آرایی برون آی چر موی پیری آت صابون به سر زد 
دل از ضبط نفس شد آسمان سیر نشست از پاقلم» مکتسوب پر زد 
سخن صاحب سخن را سوخت ناظم درین نی آتش آن بدسوشکر زد 


۱۳۵ 
)( 

به راه دوضت کسز گردشس دماغ آیینه می‌سازد 
۵ لب از مهر خموشی در سراغ آینه می‌سازد 
مدان بی خوبی آن کس را که سر تا پا بدی باشد ۱ 

پرش گر زنگ ساید » چشم زاغ آیینه می‌سازد 
توخودرادیده‌ای در خویش[و ] خواهی دیدتاباشی ۱ 

بهار از ساده لوحی باغ باغ آبینه می سازد 
جهانگیری ندارد حاصلی جز رفع دلگیری 

سکندر گر نباشد بی دماغ آیینه می سازد 
خلاف از حسن سرکش عاشق صادق نمی بیند 

۱ ۱ شود پروانه گر طرطی» چراغ آیبنه می سازد 

سیه روزی که باشد آه سازی بهترین کارش 

اگّر روی دلی باشد چوداغ آیینه می سازد 
در آن الم" که بر آتش زند دامن دل ناظم 


پر پروانه را دود چراغ آیینه می‌مسازد 


۱-دراصل : رنگ سازد» به قرینه معنی اصلاح شد . ۲-شاید: محفل 


انزوده ها ۶۷۹ 


۱۳۶ 
( 

شهیدان را به رحمت برق تیخت رهنمون باشد 
۱ مسافر بر سر راهش چو آب آید. شگون باشد 

سربی مغز همت را چه باك از سجده درها؟ 
۱ نریزد جام صالی آپرویش؛ گر نگون باد 

به گوشم این صدا از گنبد" دوار هوش آمد 
"۳ که تالار فلک را راست کرداری ستون باشد 

سرافرازست خحورشید از فضای حاجت مردم 
به کار خود قلم از جا چو خیزد سرنگون باشد 

تماشای سپهرم مسحو لذت می‌کند شبهپا 
۱ حلاوت می چکد ازپوست » یارب مغزچون باشد ؟ 

نگردد روزی بی غم» ( ینت آومع, ناظم 


غذای اولین شیرست و آن سرجوش خون باشد 


۱۳۷ 
(() 
امید نشأ؛ خوبی ز بد نمی‌باشد شراب کاس سم جز لگد نمی‌باشد 
سار نآذیه نکر که محوح فریا زا 0 ۱۳ ۳ 
قبول اهل هنر به ز گنج فارون است خزانه ای جودل بی حسد نمی باشد 
دل صبور مرا شکوه و شکایت نیست محیط حوصله را جزر و مد نمی‌باشد 


۱-دراصل : از گردش» به قربن؛ معنی و باتوجه به مصراع دوم اصلاح شد . 


نهک دیوان ناظم هروی 


ژنفی خلق به خود معتقد شدم نان ورن زهانه که وت ید مر باعل 
نمی خلق به خحو شدم رین جز خوب. بد نمی؛ 


۱۳۸ 
(د) 

سای؛ سروت دم از عسمر مکرر می زند 

نقش بایت رفتگان را دست بر سر می زند 
دوستیهای فلک با دشمنی آمیخته است 

گر زند دامن بر آتش دامن تر می زند 
بقل را کی رود آباه ی ریخ ۱ 

دم که جز آیینه امروز از سکندر می زند؟ 
مهر لب خحال لب مسعشوق می‌دانیم ما 

شکر خاموشی است گر حرفی ز ما سر می زند 
یک ورق درپیش ویک تصویر منظورست. لیک 

0 
نیست محتاج هماناظم ز فنیض دود دل ۱ : 


گر پری بر سر زند گاهی چر مجمر می زند 


۱۳۹ 
() 
گر کبس وتر در حسرم یاهو پیساپی می زند 
عندلیب نفحه چهچه بر لب نی می زند 
هر که را فکر فشقیری غنچه توفیق کرد 
رشک اقب‌الش گره بر جبسهه4 کی می زند 


۱-دراصل : خوب و بد 


افزوده‌ها ۸۰۱ 


گر ز می دوری» مباش ایمن که موج کوتهی 

می‌کشد شمشیر اگر؛ بر روم و بر ری می زند 
می‌ کند زنجیر آهن؛ پشت عاشق را قوی 

این ک مان را جوهر دیوانگی بی می زند 
حال ناظم را چه می پرسی مکرر گفتهام 

شعرمی خواند » به یاد دوستان می زند 


۱۳۰ 


افسون نفس خواب به انسانه می‌برد 
دزدان تمام در پی اسپباب حانه اند 
از عاشقان چه صرفه برد انقلاب دهر ؟ 
نفس درنده را به حردمند کار نیسست 
ناظم ز نشاه سخن ماست مایه دار 


شام را پنجه کش صبح کرامت کردند 
برنگردد ز در بزم طرب مضموری 
گرخمارت بکشد. به که شوی مست طلب 


۱-دراصل: ی 


(2) 
آسودگی ز شعله پروانه می برد 
این دزد خانگی» چو کمان» خانه می برد 
سیل است‌خوان جغد به ویرانه می برد 
این گرگ» حمله بر سگ دیوانه می‌برد 
سافی که دل به عشوه مستانه می برد 


(ر) 
باغ تصسویر ز باران طراوت نرسد 
خون مخورگر به تونان ریز قسمت نرسد 
کز پی اش جام به کف ساقی همت نرسد 
مخور آن می که ز انگور قناعت رسد 
درسخن ه رکه شودغنچه»به حسرت نرسد 


2۸۲ دیوان ناظم هروی 


۱۳۲ 
( ۵ ر) 

هر کجابر دست ساقی سار می شد سوار 
۱ آپ شدیاقرت اگربر انسرکی‌شد سوار 

غم به سهو ازخاطرم می رفت» شوری شد بلند! 
در سواد دل» که" گویی کسری و کی شد سوار 

سرخوشم میگون لبی " دارد» که گریان می‌رود 
در ر کاب خنده اش موجی که بر می شد سوار 

شیون آبادی است دنیا. آدمی نازکدلی 
می‌زند زین راز دم» برگی که بر نی شد سوار 

بلبل ما مست حیرانی است" کی دارد بر 
۱ گر بهار افتاد از جولان» وگر دی شد سوار 

شانه بر زلف سخن ناظم به این شوخی که زد؟ 
پیچ و تاب مو؛ بتان را بر رگ و پی شد سوار 


۱۴۳ 
۱ ۵ 
شکفته روست گل داغ» بر چمن مگذر گشوده آه سر زلف برختن مگذر 
کمال مرد ز اخلاص خاکساران است ‏ صفای دل اگرت جان کند» زتن مگذر 
وس ساب ویک واع | کر بت شوی‌نگین سلیمان؛ ز اهرمن مگذر 
در گشوده خبرمی دهد که خانه تهی است ز حرف آن که زند مهر بر دهن مگذر 
4-۱ ر: بدید ۲-]: چه. سهوالقلم کاتب . 


۳-ر : شیرین ... 4-۴: مست و حیران است» نسخه ر بیت را ندارد . 


انزوده ها ۸۳< 
‌ ي ۸ ۰۱۰ ۰ ۱ 1 ۳ ۰ خ ۱ ۰ 
ببین سفینه ناظم ‏ ز فکر بحر پبرای گهر زوال بذیرست. از سخن مگذر 


۱۴۴ 
را( 

زهی حیران دیدار تو هر سو دیده دیگر 

دو عالم در رهت هریک مسر شورید؛ دیگر 
ندانم راه کویت از که پرسم و 

مه و تردن نا خوبخهان گر دنه دیکر 
سسراپاتاتوانم بر سراپایت نظر دوزم 

چو سوزن در بن هر موی خواهم دیده دیگر 
ندارد بی تو بزم عیشهاآرایشی» بازاً 

که هر سو چیده گردد مسجلس برچید؛ دیگر 
تفرق در گریبان است چون موج اتصالم را 

چو من ناظم که داردپاد» هجران دیده دیگر ؟ 


۱۴۵ 
(» د) 
جان را گداز عشق چودادی» جسد بسوز گل شد گلاب. شيشه طلب کن» سبدبسوز 
پروانه شو اگر نشدی: داغ سینه‌ای. خوبت نسوختند گر از ناز» بد بسوز 
در خانه شریر چه راحت ِ_« را؟ ‏ روزی که آفتاب بود در اسد» بسوز 
آتش فشان گر ابر شود بر جهان. منال. ‏ برروی بیخودی اگر آبی زند» بسوز 
ناظم نهال کرده مرا فنیض دوستی درپای شعله گر سر خاری خلد بسوز 


4-۱ : بحر فکر ۲-غزل در حاشیه نسخه بوده و بیت ناقص شده است. 


۸۳ ۱ دیوان ناظم هروی 


۱۴۶ 
د رن 
گردم ز خودی پاك؛ چو گیرم ره کویش الود؛ دنیس‌انتسوان رفت به سویش 
عمر آتش جانسوز و تواش آب شناسی" دنیالب گوری و تودانی لب جویش 
از حادثه تقصان نرسد جوش دلم را مینابه فشارش نشودتنگ» گلویش 
فیضی نتوان یافت ز جان با تن رنجور زانبادچه حاصل که شکسته‌است‌سبویش 
ناظم چو پرت مرحمت دوست گشوده پرواز مکن جزبه هوای سر کویش 


۱۳۷ 
۵ ر) 
سیه چشمی که آهو را به شهر آرد تماشایش 
مرارم داده تا صحرانگاه وحشت افزایش 
ز موزون طبیعی فرق بسیارهست تا کسبی 
ز حجلت چون برآید سرو بستان پیش بالایش؟ 
فشاند بر سرم شاداب سروی آتش حسرت ۱ 5 
۱ که می غلتد چو آب زندگانی سایه در بایش 
ز غیرت دل وضو در چشمه سار داغ می سازد 
که شد بر دیده‌ها واجب؛ نماز صبح سیمایش 
گل اندامی است شمع انجمن ؛ میخانه مارا "۳ 
که قامت قامت مسجد بود تسبیح بالایش 
زک‌اریز تلم جز آب باریکی نمی آید ۱ 
۱ مکن فکر زراعت در زمین شعر و انشایش 


۱-ر: شماری 


افزوده ها 


۶۸۵ 


به پابوس سهی سرو که پارب می رود ناظم؟ 
که چون آب روان از وق می رقتصد سراپایش 


بلبل زبان شکسته درآید به خانه اش 
در باز و شبوق! مانع رفتن» مگر کسی 
یابد" ترا کسی که گشایش به کار خویش " 
از اهل دل قدم نکشد کس به هیچ حال 
صیقل کسی که نام برد در دیار عشق 
شوریده هر که را بر روبی کند چو زلف 
ناظم کند به آب و گل مسردمی درست 


(» ۵) 
گلدسته داغ پبسته درآید به خانه اش 
از راه» چشم بسته درآید به خانه اش 
نقش نگین» نشسته درآید به خانه اش 
از هیچ در نجسته درآید به خسانه اش 
عیسی مریض و خسته درآید به خانه اش 
مرغ ز دام جسته درآید به خانه اش 
آیینه تیغ بسته درآید به خانه اش 
آشوب دسته دسته درآید به خانه اش 


گر خانه شکسته درآید به خانه اش 


)۵ 7 


جهانی باشد انسان» شهروده اندام و اعضایش 

ظهور سرکشی و خاک‌ساری کوه و صحرایش 
چه سود ازسعی؛ چون پرگار: سرگردان سلوکی را 

که بر گرد جهان گردید و خاری نیست در بایش 


۱ نمط 4: شمع » سهو کاتب بوده. به قریته معنی اصلاح شد . 
۳ از آغاز غزل تا اینجاء در نسخه آ ازبین رفته است . 


۲-ایضا: باید 


۸۶ دیوان ناظم هروی 


مکن عادت به این معجون که کافورست اجزایش 
مگو چون ماند مجنون ایمن از دام و دد صحرا؟ 

که تمسویا مسبت پود بر بازوی مسودایش 
اه مس د رحمت و بیم صذاب آخرت ناظم 


چه داند ظاهراندیشی که ام روزست فردایش 


۱0۵۰ 


کسی که جوهرهمت چوصبح داده عیارش 
کریم را نظری نیست بر امیند تلاز 
به شکر قاتل اگر در عروق خال نجوشد 
گدای پار؛ دل شد فلک به کلوچ؛ آهم 
ز کوه بیکر شاهان رمد چو سیل ؛ شیری 
هزارصورت ازان حسن کس ندیده پذیرد 
بهراه کاهش و بالش بسی شتافته؛ ناطم 





چو صندوق در بند سام ان مباش 


بزرگ در می دهد روزی ات 
غم خانمان چند» خسودرابس از 


۱ ۰ بیت راندارد . 


(. ۵) 
فشانده دامن اگریرستاره بوده کنارش 
چه کرده بود گلستان که سبز کرد بهارش 
زبان طعنه کشد بر شهید. لوح مزارش 
نمی گذشت به نان ریزهُ نجوم» مدارش 
که بر پیاده روی جذبه تو کرده سوارش 
دلی که آه سحر کرده صاف. آینه وارش 
چومه گذشته زبذل خلایق آن که مدارش 


(. د) 
کمر بستهزر چو همیان مسباش 
گدای در خان و سلطان مباش ۱ 
چو باشد نمک» گو نمکدان مباش 


افزوده ها 


مپادا کسی دستگیرت شود 
به دیوار افتاده صورت مکش 
دم از تیغ رن در رصان ادب 


مسینداز بر دوش کس بار مود 


نهال عمر که بی حاصلی است پیوندش 
ز روی گل شده مست نشاط» بلبل با 
مخواه بوسه که دارد شکفته شاهد کام 
خدا علاج م زور کند» که بدنام است 
فریب تازگی از شعرهای شسته مخور 
حریص مال چه بروای آبرو دارد؟ 
نهد چو رو به بهی داغ تازه» می سوزم 
کم کل همه کیر رقف وو یت 


2۸2۷ 


اگر زلف گردی. پریشان مسباش 
تن آرای در پرده چون جان" مباش 
اگر مور گردی؛ سلیمان مباش 
سرایا دهن باش و خندان مسب‌اش 
چو ناظم درین بزم مسهمان مباش 


(. ۵) 
چو ريشه خالك خورد هرکه گشت پابندش 
شکفته باد دماغ به هیچ خرسندش! 
لبی که زهر نمک خورده با شکرخندش 
تمیزها ز کجیهای راست مانندش 
که بوی کهنگی آید ز همرچه شویندش 
تیال شعله. هوامی کند پرومندش 
چو مادری که شود بی حضور. فرزندش 
مگر کسی که چو ناظم گریزد از بندش 


)۵ ( 


می‌زند یاحی موذن» زنده شو هشیار باش 


بلبل کلدستهتوحصید می گسوید بلند 
گ وش بر آواز این مسرغان دل منقار باش 


4-۱ برد؛ جان 


۶۸۸ ْ دیوان ناظم هروی 


خانه سازی در زمین معصیت ته دار یست 

رو به محراب آر و طاق عرش را معمار باش 
نیست جز یک مرشد کامل درین ثه خانقاه 

پیرمی خواهی" ۰ مرید امد مختار باش 
تا مگر روز مصاف نفس» فیروزت کنند؟ 

تیغ بند استان حسیدر کرار باش 
زندگی در حلقس؛ ذکرست ناظم مرد را ۲ ۱ 


خضر این سرچشمه شو ازعمر برخوردار باش 


سِ 


و( 
,1( 

ز جوش گریه ام افسرده با آن تاب شد آتش 

صدای آب شد افسانه خوان» درخواب شد آتش 
گشودی بر گل خار شرارت چشم پرهم نه 

که خاک‌ستر به راه باد ازین آداب شد آتش 
گوارا کرد پیکان تو بر دل حون فاسدرا ۵ 

سمندر بود [جون]" بیمارء آهن تاب شد آتش 
چو بیئی شاه راخندان» زدهشت چین برابرو زن 

مشو گستاخ اگر کم شعله در مهتاب شد آتش 
درین گلشن که گرم بیقراری شد چنین ناظم؟ 

گل انشاندم ز مژگان» غنچه سیماب شد آتش 


۱-: می چویی ۲-ایضاً: ... مصافت نقش فیروزی کنند (؟) 
۳- کاتب بر روی بیمار علامت گذاشته تا افتادگی کلمه را در حاشیه بنویسد» ولی فراموش کرده است . 


افزوده ها 2۸۹ 


۵۵ ۱ 
(آ» ۵) 

سودتا گردن سرت از بار ناهموار حرص 

چند گردی چون قلم برگرد از رفتار حرص 
گر رگ طاعت نداری» رشت؛ عصیان ماب ۲ 

۱ سبحه همت نمی گردی» مشو زثار حرص 

شد نگین در خانه آرام بر دولت موار 

ای قدح مشرب بر از وادی خونخوار حرص 
خحامه تازد بر سیاهی» تشه بر خارا زند 

هر کسی دارد به قدر حود» سری در کار حرص 
همت ناچاری دنیایرستان را چه فیض؟ ۱ 

شاخ خشکی سر برون آورده از دیوار حرص 
باغ شمیب خشکاو ابر عنامه آنشبناز و نز 

تخته بند از نرد دفتر می‌کنی تالار حرص 
پر تو ناظم آتش عصیان نگردد تیزدم ۱ 

از دلت دست قناعت گر برآرد خار حرص 


۱۵۶ 
)4 .( 


فیض باطن نی فته می‌باشد . ابرمانیسست درنظرفسیاض 


چم 


۱-: شاخ ... ۲ دار 


«۹۰ 


در شود گرچوقطره گردد خشک 
بر رخ پیسخسودان گسلاب زنند 
طعن ام‌ساك بر فقیسرمزن 
جز خحجالت ز روک طالب فیضص 


ناظم از نظم و نشر نیاض است 


تلخی نمی کشد شکر اف شان احتیاط 
بر روی سبزه زخمی خار ندامت است 
سازد نشان طعنه کمان را و شست را 
چوب شهاب بر سر شیطان همی زنند 
از شسرم نیم غنچه تب‌سم در آتش اشتتت 


دیوان ناظم هروی 


هر که انتاده در گسپر فیاض 
می‌ فش انند فیض بر فیاض! 
نخل را می کند ثم رفسیاض 
نکشد زحمت دگسر فسیاض 
گر هماشد ز بال و پر فنسیاض 


( ۵) 
دورست جوش این مگس ازخوان احتیاط 
بایی که سرکشیده ز دامان احتياط 
تیری که نیستش پر و پیکان احشیاط 
حجاب آستانه سلطان احععیاط 
ناظم گل شکفته؛ بستان احتیاط 


۱۵۸ 
(. ۵ ر) 

ای به راه تو تلاش سر و پاهر دو فلط 
جنبش اف له آب و هوا هر دو غلط 

کار افوس و مودن نبود نع مه عشق 
یکزبان باش که هست این دو نوا هر دو غلط 

ای که آراسته این بزم نه از توست» خحموش؟ 
که" بود دخل تو پیسجا و بجاهر دو غلط 





4-۱: بیت را ندارد . 1-۲: آن که ... بزم نه از نعمت توست 


۲ گر نسخه ك بیت را ندارد. 


افزوده ها ۱ 


حرف سر در گم مستان چه سرایت می داشت 
گرنبودی سخن زهد و ریا هر دو غلط 

تاو نا تحمر یتک اس کید 
تکیه بر دوستی نش و و نما هر دو غلط 

من حراباتی صادق؛ تو حرم گرد محیل 
۱ تو دم دانی و من خسوب" ترا؛ هر دو غلط 

ناظم انشای دگر کن که بود بر در دوست 
۱ معنی مبتذل و" مدح وثناهر دو غلط 


۱۵۹ 
9 .ین 
ای با وجود جرم و خطا خلق را حفیظ این " مشت ذره را کرمت در هوا حفیظ 
خورشید را چه حد که به این شیوه" پی برد در برده گشته ای همه را برملا حفیظ 
حفظ تو مادری است که اطفال موج را گردیده در مشیمه آب و هوا حفیظ 
روی تو کس ندیده و نقش است نام تو ‏ بر جبهه‌ها چوبر سر مکتوب یا حفیظ 
ناظم علاج سوزش" ماآسمان نکرد. این شعله را چگونه شود بوریا حفیظ؟ 


۱۶۰ 
(. ك. ر) 
گریه‌ام از جسوش دل با خندهُ کوثر طرف 
آهم از لخت جگر با تیغ پرجوهر طرف 
۰-۱ ر: یک 4-۲ ر : و ندارند. 
4-۳: وی ر: ای 4-۴ ر: که براین ذره 


( ۱ ( ۷ ر. شورش 


ده دیوان ناظم هروی 


چون یکی را ضرب در یک می کنی باشد همان 

بعن هی کت وک اقل گردد چو بااکشر طرف 
شیشه» صاف دوستی دارد» مزن برخاره اش 

گر دما باده پیمایی نداری؛ برطرف! 
ایمن از بروردگان گلشن صورت مباش 

سبزه خنجر می کشد پر آب جو از هر طرف 
شوشحی اندیش-ه ناظم زبانم داده است 


چون شود با من معارض طالب و سنجر طرف؟ 


۱۶۱ 
)۵ .( 


صبح دم زد شد فلک را سینه صاف 
حالپ ایهم ستعقبل است 
جز خموشی نیست دل را صیقلی 
بس که هشیارانه می خوردیم شد 


در رندان ناظم از زاهد نود 


بس که گردیدند زير بال دریا در صدف 
معنی دزدیده را بوشیده نسوان داشتن 
تاب غواصی ندارد همت کم ظرف تو 


4-۱: هفته ر روز و شب ... (1) 


بند بیسران می کند آیینه صاف 
بادء امسال» شد بارینه مسافن 
شد زبانم زین سخن تا سینه صاف 
هفته از درد شب آدینه انیا 


رنگ اطلس را کند پشمینه صاف؟ 


۱۶۲ 
0( 
بیضه عنقا شدند آخر گهرها در صدف 
می‌شود گم کرده‌های ابر؛ پیدا در صدف 
ورنه باشد گوهرمقصد مهیا در صدف 


4-۲ : بیت را ندارد. 


افزوده‌ها 2۹۳ 


خودنمایی نیست ناظم لایق روشندلان گوهر ما شد بساط آرای دریا در صدف 


۱۶۳ 
)۵ 

از بهار گریه گید تازگی گلزار عسشق 
خنده را بر رو زند ناخن گل بی ار عشق 

چون سر پستانش از سر مفز جوشد جای مو 
بر گلوی هر که زور آورد دست انشار عشق! 

تیغ می‌لرزد که آمد از دل آتش برون 
هر زبانی را نباشد جوهر گفتار عشق 

بخیه بر چاك گریبان زن که می ماند به لب ۲ 

تا شوی در پرده دل مسحرم اسرار عشق 

در شکست شیشه. آتش مومیایی می شود 
۱ خویش را بگداز" تا پیند درستی کار عشق 

عاشقان را نیست جز خاکستر دل در بساط 
۱ سوخت درهم آنچه بود؛ از گرمی بازار عشق 

ناظم از ما برنمی آید صدا؛ انسون مخوان 
ناشن خود را چه زحمت می دهی بر تار عشق؟ 


۱۶۳ 
(» ۵. ر) 
کعبه را بی تو دلم دور ز خود کرده به سنگ 
چون نگین خسانه ؛ در دیده برآورده به سنگ 


4-۱: بیت راندارد. ۲-هر دو نسخه : بگذار» سهو کاتبان بوده . اصلاح شد. 


۶:۴ دیوان ناظم هروی 


بس که دیوانگی ام بی تو مدارا شکن است 
طفل بیباك کشد همچوصدف پرده به سنگ | 

عسسارف از ح ادثة دهر چه پروا دارد۱؟ 
سووسیعیر میج سیه چرده به سنگ 

مسومیایی دهدش آتش خحونگرمی دوست 
۱ شیشه‌ای کز دم دشمن گهران خورده به سنگ؟ 

بی‌تواش کاسه خون بیند و رحمی نکند 
شکوه ناظم ز دل سخت جهان برده " به سنگ 


۱۶۵ 
(۰ ۵) 
رهین یاری کس نیست شا الم دل 
۵ ۲ ز ود رسد به مسیاهی چوداغه خاتم دل 
به ابروی شرافت نمی رسد انسال 
چو کسصبه تاننشند به طرف زمسزم دل 
خسمسوش باش دل زنده گرهوس داری ۲ 
لب گکشوده گریب ان درد به ماتم دل 
ک‌جارود که نشیند دمی به خاطر خوش 
نذا نگردهن راب کنسمی گنس اوقم ول 
مکش ز نعمت وان یال ناظم دست 
که شیر مسرغ زبان است و جان آدم دل 


۱-ر: ندارد پروا 4-۲ ر: بیت را ندارند. 


4-۳ : کرده 


افزوده ها ۶۹۵ 


۱۶۶ 
)۵ 

می‌ترصد از مسخالفت آسمان هلال 
خم کرده پشت خویش به طفلی ازان هلال 

حورشید: خحوان زر کشد و تب کند ز شرم 
۱ پالد به خسویشتن به یک انگشت نان هلال 

ظلمت پرست را زعلو مکان چه سود 
زاغ است زاغ» اگر شسودش آشیان هلال 

کار شکستگان به درستی نمی رسد 
۱ هرگ ندیده است زهی در کم ان هلال 

پوشیده راز آینه طب مان نمی شسود 
۱ با هرا عرص ات ماتتی او هلان 

فسرزند کج نهاد. بود دش من پدر 
۱ شم بو ام گنت تقاستر اسان فلال 

ناظم مباش تیره که در کسارزار مشق 
تیغ یاه تاب شود در میان" هلال 


۱۶۷ 
۵) 
کرد در آخر فکرم نم اندیشه نهال معنی از قافیه می جوشد و از ريشه نهال 
نشکند چون صف رعنایی خوبان چمن؟ پیش لت بود خشکتر از ريشه نهال 


4-0 : بود در سنان (میان؟) 


«۶ 


عشق. آرايش حسن از دل عاشق گیرد 
گوش بگشااگرت نشو و نما داده فریب 
دستهاکار به همراهی هم می سازند 


ناظم امید ز پروردهُ خود نیز مدار 


دنیا سفینه‌ای است به خط غبار دل 
خحواهد نمود کوکب 4 خحسروانه اش 
پروازده» به تولک هستی چه پسته ای 
سیلاب گفتگوی زبان صاف می شود 
ناظم به خسود بناز که داح طبع توست 


شب شود" جوهرآیینه مهتاب نسیم 
در پپاری که لبت رنگ تسم ریزد 
در شب زلف چوسیر گل حسن تو کند 
با ادب باش درین باغ» که از خنده؛ُ گل 


می‌ شود مضطرب از نالهُ ناظم گردون 


4-۱: ریشه (1) 


دیوان ناظم هروی 


باغبان سوی چمن می برد از بيشه" نهال 
می‌کند شرح دمیدن به لب تيشه نهال 
می‌شود نرد؟ هنرپیشه» ز هم پیشه نهال 
می زند پای رعونت به سر ريشه نهال 


را 
باغی سواد عمر و در آن» میوه بار دل 
از گرد تن دمی که برآید مسوار دل 
باز بلندهمّت علوی‌شکار دل؟ 
یبد ولی چو تلخی دریا: غباردل 
خوش لهجه زبان نصاحت شعار دل 


د.ن 
صبح ریزد به سر زلف هوا تاب نسیم 
می زند بر دهن غنچ؛ سیراب نسیم "! 
شود از موح صفاء کوچه مهتاب نسیم 
چین بر ابرو زده از تیغ سیه تأب نسیم 
می‌زند موج » چو تازد به سر آب نسیم 


۲-: مرد؛ به قرینه معنی اصلاح شد. در نسخه آ» مصراع در حاشیه بوده و ازمیان رفته است . 


۳-دراصل : باید » اصلاح شد . 


61-۵ 4 : بیت را ندارند . 


و بود 


انزوده ها 


تلخی ز حدیث شکرآمیخته دارم 
بر پیری‌ام افکنده عنان» جهل جوانی 
میدان فلک تنگتر از چشم ستاره است 
مکتسوب توبرگ طربم داد به گلشن 
ازخویش چه گویم صفت او چو" نویسم 
در بند به نرمان دلم» ورنه به گردن 
ناغلم ز غلط سیری پروانه دلم سوخت 


مابه روی همه کس زلف بیان نگشاییم 
صانی آینه» آیینه بی دردی اوست 
پشت بر هر که کند» رو به شکستش دارد 
هر که را دوست نداریم» نصیحت نکنیم 
سخنی را که توان گفت چه گفتن دارد 
به طلب نش کونین نیسرزد ناظم 


1-۱ 4: جه 


۲-ر : شعر فهمی 


«۷ 


۱۷۰ 
(. ۵. ر) 
بر ناصیه گرد از سخن بیخته دارم 
پروا همه زین دشمن بگریخته دارم 
و 
گلریز طبیعت ز قلم ریخته دارم 
دودی به نسیم گلی آمیسخته دارم 
زنجیر مگو» رشته بگسی خته دارم 


شمعی به رهش زین غزل ريخته دارم 


۱۷۱ 


۰۵ 
حسن فهمی " چو نبینیم زبان نگشاییم 
گره ناصیه مشرب ازان نگشایيم 
که آفوش محبت به کمان نگشاییم 
دل به هر کس که نبندیم» زبان نگشاییم 
شست بر صید زبون چون دگران نگشایيم 
پهر یک جرعه چوپیمانه دهان نگشایيم 


۱۷ 


)۵ .5( 


4-۳ : صبا 


2۹۸ 


گر به عشاق عجم ناز کنم عسیب مکن 
دست در" دست هدایت چوتوکل رفتم 
هر که آمد ز در یادشهی معغرورست 
سبز گردید به هر جا که رسیدم ناظم 


شعور زد به سر کوچه جنون راهم 
برآن دری که دعای نکرده مقبول است 
سپهر دفتم» از من شتاب تیر خطاست 
حیاست مانع چیدن نه عیب غنچه گل؟ 
بلاست شسرکت کوتاه فطرتان ناظم 


تور سبکی بس که کسرده سنگینم 
دو کفه لازمه باشد برای یک میزان 
چنان به یک جهتی راغبم که وقت نماز 
نقیض گیری گردون نبود چاره پلیر 
بهار پرور شرمم چنان» که گریه کند 


میا به دیدن من بی چراغ صیح که بخت 


حرارتی است مزاج خحیال را ناظم 


1-۱: اژ 


دیوان ناظم هروی 


کز" دلارام عرب کسام روا می‌آیم 
بال بر پال سعادت چرهمامی آیم 
من سرافکنده" ز درگاه خدا می‌آیم 
از فرادیس اجابت چودعا می‌آیم 


۵) 
فکند بر لب کوثر در آتش چاهم 


ز شرم بی آثری» آه می‌کشد آهم 
شود تمام به سالی مان هر ماهم 
در آاستین بلندست دست کوتاهم 
چو نام برق برآید عسرق کند آهم 


(. ۵) 
بنای زلزله ویران شود ز تمکینم 
کنم چو پشت دو تا بر جبین فتد چینم 
ز کین مدان که بدل شد دعا به نفرینم 
ز روغن دل شب ریخت شسمع بالینم 
که خصم تب کند از استماع تحسینم 


۲-نسه ها بر » اصلاح شد. 
4-۴: ز غنچه غنچه گل (؟) 


انزوده‌ها ۶۹۹ 


۱۷۵ 
(. 4) 
بود چون کبه معشوق جهان هر بیت رنگینم 
زبان را موج زمزم ساز و گویا شو به تحسینم 
تصرف نیست در علمی که با جهل آشنا باشد 
0 دعایم زان اثر دارد که بر لب نیسست تفرینم 
کشش از هر که بینم» چون کمان بیخود روم سویش 
نه از زورم به دوش اعشپاره این است ایینم 
نمی گردم" به زور طعمه از فسیض هوا غافل 
درین صحرا نمی گیرد بجز پرواز» شاهینم 
نمی سازد هوای بی دماغی سینه صافان را 
حباب آسازهم ریزم چو افنتد بر جبین چینم 
شکوه عشق. بی للگر ز جوش گریه می گردد 
ندارد آب جاری چش مه سار کوه تمکینم؟ 
چو ناظم از هرات نظم عا تکیت ۹۳ 5 


صفاهان می کند تعظیم واستقبال فزوینم 


۱۷۶ 
(. ۵) 
همتم. آزادگ ان را در عنان افستاده‌ام سایه سروم به بای راستان افتاده ام 
شیشه خوش باد؛ُ گفتارم» از دست زبان در کنار گوش سنگین جهان افنتاده ام 


4-۱: نمی گردد 4-۲: بیت را ندارد. 


۷۰.۰ دیوان ناظم هروی 


نه" لبی از ریزشم ترشد» نه‌برگی تازه‌رو ‏ خشک پهلوترز ابر سایبان انتاده‌ام 
گرملول ازطول راهی» مگذر " ازهمره که من در میان کعبه دور از کاروان افتاده ام 
ناظم امید رواجی نیست کالای مرا گوهر پاکم. به دست امتحان افتاده‌ام 


۱۷۷ 
)۵ ( 

عالمی را داغ حسرت سوخت تا ما صوختیم 
سوختیم اما نه چون پروانه تنها سوختیم 

جلوه در گلزار بی فیض جهان دیوانگی است 
بر سر هر گل که سر زد» داغ سودا سوختیم 

دشمنی با هر که دارد سین گرمی؛ باست؟ 
آب برآتش گر افنشاندیم» خود را سوختیم 

خصم عاجز را ادپ کردیم؛ ملزم شد قوی 
در پر و بال قففس برداز» عنقاسوختيم 

چون نگردد توح در طوفان عشق از ما خجل؟ 
کشتی امید ما چون شد مهیا» سوختیم 

خحوش متاعی» چشم بد بسیار دارد در کمین 
۱ چون سپند از گرمی بازار سودا سوختیم 

زاد؛ ابرست و خندد برق بر چشم ترش 
ناظم از بی مهری ابنای دنیاسوختیم 


۱-: تی 4-۲: پگذر 
4-۳: نداشت (؟) 


افزوده ها ِ«۷ 


۱۷۸ 
)۵ .( 

بخت را بیدار چون کردم به خواب انداختم! 
کشتی از آتش تراشیدم در آب انداخستم 

داشت دل را تیبره جوش گریه» کردم یاد تو 
دامن شب بود تر» بر آنتاب انداخستم 

خحاك را دیدم که می‌بالد به خویش از موج آب 
بر رخ آرام» زلف اضطراب انداغستم 

گریه ای کردم گهرهابر سر دریا زدی 
خنده‌ای کردی» نمکها در شراب انداخستم 

هم چونقش پاندیدم لابق برداشتن 
چشم در" راه تو هر جابی حجاب انداختم 

با دم گرمی که عشقم داد؛ کردم صید دل 
دام آتش درره مرغ کباب انداخستم 

خ‌انه دل را صسفادادم به یاد زلف پار 
میهمان شب بود» فرش ماهشاب انداختم" 

نطرتم در مهد ناظم نقش استعداد بست 
ذره‌ای بودم که طرح آفتاب انداختم 


۱۷۹ 
)۵ .( 


در کعبه رنج بادیه و راه می کسشم بر صدرم و خجالت درگاه می کشم 


4-۱: ... بیدار کردم خود به خواب ... ۲-ایضاً: بر 


32-۳ بیت را ندارد . 


۷۰۷ 


ابروی او به غمزه قوی دست ومن ضعیف 
جز در زمان حرش نتوان خوش دماغ شد 
مغسرور می شسود پشر از اعستقاد خلق 
شوان علاج تشنگی عشق کرد و من 
بهلر تهی ز داد مخلوق می کند 
ناظم م2 مسقید سفر زندگی نیم 


کتاب معجز و افسانه در بغل دارم 
چنان رز پی" روشندلان که پنداری 
کشیده دام توام؛ ورنه عشق می‌داند 
اگّر به گردن مینا نمی رسد دستم 
چه سودازین که بلندست زلف شاهد کام 
توهمچوتیر ببال ازسفر» که من چوکمان 
ز حسن و عشق مدان بی خبر مرا ناظم 


جام مشرب چو درین بزم هوس بردارم 


دلفریب است تماشای گل» اما نه چنان 


دیوان ناظم هروی 


زورم نمی رسد به کمان. آه می کشم 
گیرم چوشام باده. سحرگاه می کشم 
پااز ره سلوك ازین راه می‌ شم 
دریا به دلو حسوصله از چاه می کشم 
دست نوازشی به سر ماه می‌کسشم! 
گاهی نفس به همرهی آه می کشم 


(۰ ۵) 
کلید کصسبه و بتسخانه در بغل دارم 
همزار ذره و پروانه در بفل دارم 
که طایر فلکم دانه در پغل دارم 
سری به صحبت پیمانه در پغل دارم 
که دست حوصله با شانه در بغل دارم 
به هر کجا که روم خانه در بغل دارم 


چراغ در دل و بروانه در بغل دارم 


(آ. ۵) 


خشکی از زاهد و تندی ز عسس پردارم 
که دل از غنچه خندان قفس بردارم 


شبنم تشنه ام» از من حذر ای تازه چمن گر نهم " بر گل تر سینه؛ ز خس بردارم 


۰۹۱ بیت راندارد. 


۳-ایضا: سوی 


۲-ایضاً: مشو (؟) 
۴-ایضاً: که نهم (؟) 


انزوده‌ها ۳ ۹ 


تلخی عیش. لب حادثه شیرین نکند کاس زهر چه از پیش مگس بردارم؟ 
ناله روشن نکند راه شکیبایی را به که این شمع ز فانوس جرس بردارم 
تاکسم گر به مراد دو جهان شاد شوم مک هقی از کی برفازم 
مردم از صحبت بیمارضمیران ناظم چند آیینه به تشسخیص نفس بردارم؟ 


۱۸۲ 
)۵ »( 

مسابه تعلیم محبّت خوش هنرا انتاده ایم 
آتش تندیم"» در نی چون شکر ان تادهايم 

0 پیج و تاب اهل طبع از شوخی گفتار ماست 
موج گستاخحيم برآب گسهر انتاده ایم 

پیری از ما برد رنگ خحواهش و بوی هوس 
تلخی از ما رفته» چون گل پر شکر افتاده ایم 

درمصاف عشق» مردان راحمایت دشمنی " است 
تیغ خسورشيديم از دست سپر افستاده ایم 

کشتی خحصمانه مانیست حد آنتاب 
۱ مابه خاك سهربانی یشترا افنتاد ایم 

هر کسی افتاده جایی است در میدان حسن 
ماسر زلفیم و درپای کمرانتاده ایم 

بای دامنگیر؛ سا سا جه فان که چیسته. ۲ 

۱ مرخ سوداييم» از فتراك سر افنتادهایم۵ 


4-۱ : چون هنر (؟) ۲-ایضاً: آتشی گشتيم و» ظ : آتش کشتیم و 
۳-آ: دشمن ۰ ۳ 


4-۵: بیت راندارد. 


۷۰۴ دیوان ناظم هروی 


آب چشم عاشقیم آفت نمی جوشد ز ما ۵ 
بارها در پای دیوار سصر! افتاده ایم 
با وجود آن که از فکر سفر افتاده‌ايم 


۱۸۳ 
)۵ 


تطم نظر ز لطف کم و بیش کسرده‌ايم 
باآن که تیغ رابه دم آیینه می کنیم 
برما زخصم» طعنه خس بروری رواست 
غفلت نگر که جلد کتاب وجود را 


ماامتسان بندگی حویش کرده ایم 
آیینه را زبان بداندیش کی رده‌ایم 
اوقات صرف تربیت خویش کرده ام 
بهر شکسته تیرعدم؛ کیش کرده‌ايم 
دل را به زور حوصله» درویش کرده ایم 


ناظم نکرده‌ايم گر از دهر شکوه‌ای ‏ شکربلندهمتی خسویش کرده‌ايم 
۱۸۴ 
(۰ ۵) 


تا شکست از باده مسعنی خسمار خاطرم 

می خحورد خون» سودهُ لعل از غبار حاطرم " 
دیده ام افسردگیهانا دماغم گشته گرم 

یادگار صد زان پاشسد بهار خاطرم 


۵-۱ : دیدار... (1) 
۳ عیار هه 


4-۲ بیت را ندارد . 


افزوده ها ۷۰ 


زلف را زلف دسر از عسیب می آرد برون 
جز پریشانی نمی آید به کار خساطرم 

صشق سبزم کرده» گل می‌ریزد آتش در دلم 
همتم پرورده؛ باشد برگ بار خاطرم 

موسی اگ‌اهی ام از دور در تعظیم حق 
می شود تورات قسرآن در کنار خاطرم 

یاری لبهازبان را می کند گوهرس خن 
0 کو دو معنی رس که بنماید عیار خحاطرم!؟ 

نیسست چون آیینه دفع کلفتم صورت پذیر 
برنخیزد چون خط از کاغد» غبار خاطرم 

بهریک گل. چند ناظم منت بلبل کسشم؟ 
کونسیمی تا وزد بر غنچه زار حاطرم؟ 

۱۸۵ 

)۵ ( 

هرچه حق دانستم و راضی شدم . بودناحق چون به حق قساضی شدم 
تعسمت عیش جه انم می زد سیردل از خوان مسرتاضی شسدم 
بس کسه دیدم ناکسی از اهل حسال بدگمان با مردم مساضی شدم 
کرده بدخ و دقت مسعنی مرا ازجواهرسنجی" اعسراضی شدم 
نیسست ناظم گسرچ از من بدتری . هرکهرادیدم ز خود راضی شدم 


۱۸۶ 
)۵ .( 


چر عمر در ره ععشق تو بی اراده روم اگر سوار" شتابم و گر پیاده روم 


۱-: بیت را ندارد. ۲-[: جواهرسنج ۳ سواره یز تواند بود . 


۷«۶ 


دری ندارد گر گلشن تماشایت 
ادب چومردمکم غنچه می‌برد به چمن! 
به هیچ کس نکنم زور در مصاف سلوك 
زشش جهت ره سیرم گرفته جیرت وصی 
هوای نفس به لغزش حریص کرد مرا 
ز رفتنم خبری نیست. اینقدر دانم 
دری گشود" به رویم فتادگی که در آن 
به راه عشق» سواری حرام ومن آزضعف 
به سیر عالم جانم خیال ناظم خواند 


ناخنی کو که دماغش به جنون تازه کنم 
در دلم سبزخطی ريخته سوداء خواهم 
ظاهر و باطن عسشاق» یکی می‌باید" 
بت پرستم به در دیر صدافت» بهتر 
کل ناف رویز رال وازسص‌تن 
آخر از شسرم لب خشک برون می‌آیم 
ناظم از عقل ندارم گله‌ای» می خواهم 


1-۱ زچمن» ظاه را سهوالقلم کاتب بوده . 


دیوان ناظم هروی 


ز رخته ای که به دپوار دل فتاده؛ روم 
نه چون نگاه هوایی بغل گشاده روم 
به دست مور گر آیم کمان» کباده روم 
برون چگونه ازین آب ایستاده روم؟ 
چنان که مست به صحرای آب داده روم 
که با شکسته به دنبال دل فتاده روم 
به فعف آب درآیم به زور باده روم 
عسرق کنم اگر از یاد کس پیساده روم! 


چوخون زخم» زتن پا برون نهاده " روم 


( ۵) 
داغ ناسوخته را چون گل خون تازه کنم 
که هوا را به دم غالیه گون تازه کنم؟ 
گرشوم غنچه؛ درون راچو برون*تازه کنم 
که وضو بر لب زمزم به فسون تازه کنم 
ريشه خشک چرا. چند به چون‌تازه کنم؟ 
گر به می تازه نگردید به حون تازه کنم 
پیعت کهنه دل را به جنون تازه کنم 


4-۲ : گشوده 


4-۳: برون خانه (1) در نسخه آ» نیمه آحر مصراع ازبین رفته است . به قرینهُ معنی اصلاح شد . 


4۴ بیت را ندارد. 


۶-ایضاً: برون را ز (چو؟) درون 


۰42-۵ می باشد 


افزوده ها ۷۷ 


۱/۸ 
( ۵) 
آتش از رنگ تو در جسیب یمن می‌ریزم گر از بوی تو در کار ختن می‌ریزم 
گوش انصاف» گران چون سرنادانی ومن می فشارم جگر و رنگ مسخن می ریزم 
گوهر رازه تک مایه که رابرسر ریخت؟ در ره ابر مکن شکره که من می ریزم 
چشم عالم به رهم منتظر گردی و من سرمه می‌سایم و برخاك وطن می ریزم 
ادبم کسرده لب دوخستسه ناظم ورن آن زبانم که ز شمشییر؛ دهن می‌ریزم 


۱۸۹ 
(آ» ر) 

یاد آن شسوخی که چشمک بر نگاهش می زدم 
نرگ‌سی بر گوشه چشم سیاهش می زدم 

او ز مسستی بر سرم چون نشأهُ می می دوید 
من به بازی دست چون گل بر کلاهش می زدم 

بر لب نازکدلان دندان حسسرت بودو من 
پوسه بر پای لطافت دسستگاهش می زدم 

صیقل ذوق وصالم بس که روشن کرده بود 
گر دل از آیینه دم می‌زد؛ به آهش می زدم 

ناظم اکنون دورم از شسوخی کسه نزدیکش نیم 
پیش ازین گل خنده برگل با گیاهش" می زدم 


اِ1- نگاهش» ر. پیش گل هم خنده بر گل ما کاهس (بی نقطه)» متن اصلاح شد . 


۷‌«۸ 


لب ل نکرباف گکلزارم 
زاف وان سور بر ول فنه 
مشتری نیست جنس مسعنی را 
[پربطم]! . 7 
۱ 


راه دیر و حسرم نمی داند 


آت کتتوهر ش حاازش وارط 


سر تم درین خرابه» ولی 
گر نشسینم به خون دل» شاید 


فی ام ناظم 


ات 


همه مضمون خوش و معنی روح افزایم 
خون عشقم به رگ و ريشّه عالم درجوش 
چون نمودی رهم ای عشق. دلی نیز بده 
از غلط سیری گردون نیم ایمن» ورنه 


۱-کلمه آزبین رفته و تنها» م در آخر آن باقی مانده است . 


دیوان ناظم هروی 


را( 
زان دو نیم است دل چومنقارم 
این ترئم به گس وش زد تارم 
خود فروشنده» ود خحسریدارم 
نسم چون اشک ریزد از تارم 
پیش طاق باند گسفستارم 
لد کساروان رفس تسس ارم 
گ وش دل باز کن به گفتارم 
مسوج کوثرسلوك هم وارم 
ریشه درالم دگسر دارم 
مهم سس ینه‌های انگارم 
اخستسرم» آس من نگهدارم 
گل حورشید بوته خارم 


را( 
مگذر بی‌نظر از من سخن دانایم 


که رسم چون به در" دوست؛ نلغزد پایم 
تاب زنجیر ندارد در استغنايم 


۲ دراصل : رف به قریئهٌ معتی اصلاح شد . 


انزوده ها ۷۰۹ 


گوشه گیران نکشند آفت دنیا ناظم چه غم از خصمی مقراض؛ پر عنقایم 
۱۲ 
را( 
بس که خحود را مسایه دار از نکر آن رو می کنم 
می‌شودگل؛ گر خس و خاشاك رابو می‌کنم 
چون پر بلبل؛ به تحسینم زبان پرگ گا, 
موبرآرد» هر ک‌جا وصف رخ او می‌کنم 
از سخن حال سخنور می توان معلوم کرد 
چشم می پوشم» لب اس رنگ را بو می کنم 
گر کسی زحمت کشد. باری به جای لایقی 
از حودآرایی چه حاصل خیش را او می‌کنم 
نام شسوریده‌ام» از شسور سودا پی خسبسر 
می فروشم‌خار اگر گل در ترازو می کنم 


۱۹۳ 
(‌ 


دست برهنه در دهن شیر کرده ام 
نسیان غیر. یاد خدا باشد این حدیث 
هرجا به صورتی نتوان بود» اين مشال 
پیر آمدم به میکدهُ مشرب ای جوان 


قطع نظر چگونه ز بخش‌ایشت کنم 


۱- در متن » ساق است و در حاشیه اصلاح شده . 


تا مور حرص گرسنه را سیر کرده ام 
بر طاق" عرش حافظه تحریر کرده ام 
بر پیش طاق آینه تص‌ویر کرده‌ام 
زودم بده پی‌اله که پر دیر کسرده ام 


عمری بر استان تو تقصیر کرده ام 


۷۰ دیوان ناظم هروی 


۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ ‌ 
ناظم بنوش کاین می ناب از سبوی دل در جام خوش فواره تقریر کرده ام 


۱۹۴ 
را( 

حوش آن مستی که می را آب جو تأثیر می گفتم 
برآتش می زدم گرلب چو طفلان شیر می گفتم 

چراغ دولت دیدار روشن داشت مجلس را 
ترا می‌دیدم و بخت جوان راپیر می گفتم 

نمی فهمند ومی گویم به صددستان » خوش آن سامع 
که می فهمید اگر در پرده چون تصویر می گفتم 

درین صحرای آفت» بنجه شیران وحشی را 
چو می‌دیدم به پهلو» ترکش بی تیر می گفتم 

به شام گریه اکنون طعن شوخی می زنم ناظم 
خوش آن شبها که صبح خنده را دلگیر می گفتم 


۱۹۵ 
را( 
زین پشیمانی که بر پای تو رو کم سوده ام 
سوده تا بازويم» از بس دست برهم مسوده ام 
بهر معجونی که باشد شمع و گل را سازگار 
کهربای شعله. مروارید شسبنم مسوده ام 
سسرمهدولت نظربازی ندارد» ورنه من ۱ 


هاون تفت ی در یسمسانه جم سوده‌ام(؟) 


۱-دراصل» کلمه ای به شکل : زرحست ‏ شاید یعقوب. ولی واژ؛ٌ ماون هم محل تأمل است . 


افزوده ها ۷۲۱ 


بس که بی روی تو بر خاکستر غم سوده‌ام 
سینه ای برخاك این صحرای بی نم سوده ام 


۱۶ 
(. ۵ ر) 
می رسد روزی» دو دل خود رادرین میدان مکن ۵ 
استخوان بند صف وسواس» چون دندان مکن 
دامن آزاده گردآلود تجمت وب نیست "۳ 
۱ خحاك برسرگرکنی» در عالم سامان مکن 
سیر کامل» سالک خورشید را حورشید کرد 
: بود در دور تو نقصان» شکوه از دوران مکن 
با نی بیت‌الله فکرم خلیل دیگرست! 
بگذر از سیلاب سازی خویش را ویران مکن 
شمم چون دربزم شب خاموش شد. گم می شود 
۱ نع گفتارم مسیسان مسردم نادان مکن 
در خیانت نیز از راه مسروت با مکش 
گر کنی دزدی. بجز در خانه سلطان مکن "۱۲ 
مال مردم دزد را صاحب سخارت می کند 
۱ گر کنی دنیا طلب جز از در" یزدان مکن 


9-۱ : دیگریست ۲-ر: این بیت و بیت بعدی را ندارد . 


۳ بر در 


۷ دیوان ناظم هروی 


کئل ۳ بت 6 جر مل ۷ به صد دستان ۳ 
هجو بر خس 


۱۷ 
.نی 

آخر به چشم خوبان» شد عشق پاك شیرین 
۱ یی ازا اقب مسرت 

در زندگی مسحال است؛ اصلاح نفس کردن 
آبی که شورباشد» گرددبه خاك شیرین 

عاشق به هیچ حالی؛ بیم تضیرش نیسست 
گل در گداز خوشبو» جان در هلاك شیرین 

شور ربودگ ان را؛ گر چاشنی شناسی 
بینی چوجوی شیرم برسینه. چاك شسیرین 

بدحسو خپسر ندارد» از تلخی سلوکش 
اور تا شسود 

ناظم به لحن قرآن" کی دل دهد سیه دل ۵ 

۱ آید به گوش هندو گلبانگ رال" شیرین 


۱۹۸ 
(. لد ر) 
ز رویش صبح دم زد تا پبیند اضطراب از من 
به رنگی تیره گردیدم که ترسید آفتاب از من! 


4-۱: ... سخن ۲-ر: به صوت ... 
4-۳ : جک‌تک... 


افزودم ۷۳ 


مناسب نیست بی تقریب باخوبان بدی کردن 
توخوبی» بد مکن با خویش» یعنی رو متاب ازمن 

دل آگاه سوزد هرچه رنگ غفلتی! دارد 
به چشمم زان نمی آید که ایمن نیست خواب ازمن 

۳ ۰ . 

درین گلشن به بی پروا تذروی عشق می بازم 
که رقص سرو بندارد چو بیند اضطراب از من 

و ۳۳ : 1 
مکن پر خیرگی ناظم. چنان سرکن که من با تو 


ترا چون رفت آب از رو» نمی آید حجاب از من 


۱۹۹ 
۰ (» ۵) 
خود را عبث فريفته این نجس مکن 


باشد نگین چو لعل؛ نگین خانه مس مکن 


تعریف می چه می‌کنی؛ انکار حس مکن 


ظاهرشناس؛ محرم باطن نمی شود 
چاك کهن لباس جنون» بخیه گیرنیست 
"۳ چچه صرفه می‌پرد ازاحتباس خون 
دستی گرت به کار جهان داده روزگار 
ناظم به احستیر . زبان آوران بکوش 


خواهی به‌سردل رسی؛ احساس حس مکن 
ود را به نکر دو* نش مندرس مکن 
زر در خحزینه چندکنی محتبس» مکن 
رفتار خویش را چوقلم منعکس مکن 
داری چو سیم وزر؛ لگن شمع مس مکن 


۲۰۰ 
( ۵) 
شب نمی خجوايم که می بیتم میحر در خویستن 
روز گریانم که می‌يابم گسهر در خویشتن 


۱-ر: آنجه زنگ ... 0 می ورزم 


۷۴ دیوان ناظم هروی 


هیچ جا خالی نبود از دوست» هر جاتاختم 

ره به سویش پردم اما بییشتر در خویشتن 
سوز عشقت را زهم در سینه پنهان می کنند 

گاه دل در حویشتن » گاهی جگر در خویشتن 
چون برآرم از غعبارآیین؛ توصید را؟ 

من که بینم هر نفس نقش دگر در خویشتن 
از تصیحت » در دل احباب صد سوزد زدم 

کاش می کردم مسر مویی آثر در خویشتن 
دیدن دیا دل و دین را کند هممکار زلف 

دیده‌ای روشن» که می دوزد نظر در حویشتن 
طالع شهرت چو باشد» خودبخود گل می کند 

غنچه سان پنهان اگر داری هنر در خویشتن ۱ 
راز عشقت گر نمی‌پرسم؛ مدان غافل مرا 

نامه پی‌چیدهام) دارم خپر در خویشتن 


سر فرو برده چو ناظم تا کمر در خنویشتن 


۱۳۱ 
۵) 
دمید بس که ز مردم گل شکست سخن در استین زبان غنچه ماند دست سخن 
به فکر شعرمشو بدگمان که کاراین است برد به سر خدا پی» صنم پرست سخن 
خیال خوش: دهد آوازهتحوش خیالان را زمانه گرد کندنام رانشست سخن 
۱-اين بیت و دو بیت بعدی در نسخه ك نیست . 


۲-فقط آ: مصراع سیاه شده و ناخواناست . 





انزوده ها 2۵۰ 


ازان بلشد حیالان به خاك یکسانند که فرق نیست میان بلند و بست سخن 
عرق که ریخت ز پیشانی زبان ناظم؟ که شد دماغ خموشی گلاب مست سخن 


۳۰ 
)4 .( 

چون نباشد ابر نیسان در حساب از چشم من؟ 
۱ هرچه دریا گفت» می خواهد جواب ازچشم من 

دیده ام و عرقناکی که با صد السماس! 
شبنم گل می کند صبح انتخاب از چشم من 

شمع کافوری ز شرم ماهق منیلاب صوعت 
بس که خحونآلود شد آتش چو آب از چشم من 

آتش جسوش خسجالت چند تازد برسرش؟ 
۲ خحشک شد گرداب چون چشم رکاب ازچشم من 

نکتسه سربسته دردی بود هرفطره اش 
ابر گسویی در بغل دارد کتاب از چشم من 

چون به تعمیرم نباشد آخرت را گل در آب؟ 
هر کنار افتاده دنیایی خراب از چشم من 

باعث سوز و گدازم نیست ناظم حرص و آز 
شمع و گل دارند چشم آب و تاب از چشم من 


۳۰۳ 
(. ۵) 
چپ شد ره شوقم ز گلستان صفاهان جوشی نزدم همره مستان صفاهان 


۱ انتعاش 


#۶ 


داغم که نشد روزی پژمرده دماغم 
نزدیکی سیرم جلو انداخت به دوری 


زین جنبش جبری چوقلم نیستم آگاه 


ای مسینه علم از دل دانای تو روشن 
وصف گهرت چون نکند ظاهر و باطن؟ 
رازی که برسید سکندر ز ارسطو 
در هر نفست تعبیه احیای جهان است 
جز منصب پروانه نگیرد دل ناظم 


دیو ان ناظم هروی 


بوی دگر از سیب زنخدان صفاهان 
گردید سرم بر سر میدان صفاهان 
کردم ادپ از پاکی دامان صسفاهان 
ناظم به سر حافنظ دیرا صسفاهان 


([. ۵) 
چون روز» شب معنی ازانشای تو روشن 
بنه ان تو نورانی و پیسدای تو روشن 
بر شاه شد از آینه رای تو روشن 
چون صبح » چراغ دم گیرای تو روشن | 
هرجا که شود آتش سودای تو روشن 


۳۲۰۵ 
را( 

احتیارت داده‌ائد» اظهار مسجبوری مکن 
1 کارفرمامی‌توانی بود» مزدوری مکن 

دیرنهمیدن ندارد عیب کج بحثی" بلاست 
راه اگر هموار باشد شکوه از دوری مکن 

ریخت شون آبرویت حرص و زخمی برنداشت 
دست بر شمشیر غیرت» عرض معذوری مکن 

عامی علم سلوکی» راه بر سالک مگیسر 
چون به شیرینی نداری دسترس۰ شوری مکن 


۱-در متن: کج نهمی؛ و در حاشیه اصلاح شده است . 


افزوده‌ها ۷۷ 


مزدیک دم ناتوانی» سالهاآسودگی است 
ناسپاسی در لباس ضعف و رنجوری مکن 

دست رد یکباره برجام جم همت مزن 
گر می کوثر نبسخشی بخل انگوری مکن 

بر جنون خسویش ناظم پرده پوشیدن چرا 
۱ ستّت دیوانه رسوایی است» مستوری مکن 


۳۰۶ 
99 

آن که عمری داشت در بتخانه از دینم رمان 
دیدمش در کعبه» گفتم کیستی» گفتا همان 

گفتم این عاشق نریبی های رنگارنگ چیست 
گفت معنی خحضر این راه است» درصورت ممان 

عاشتقی. هر لحظه بر اوج نیازی بال زن 
۵ تسیا مشق تاز دنه تاوی راخ 

با دم افسرده نتوان زد دم از عرنان؛ مزن 
چله بوسیده‌ای داری و سخت است این کمان 

گردش چشم مرادش گفته عشق خوش یقین 
آنچه سرگردانی اش دانسته عقل بدگمان 

بر تو مسشکل کسرده بی پروا شنیسدنهای تو 
گوش دل بگشا به حرفم گرتفهمی ترجمان 

صبر پیش آور که چون ناظم شوی معنی شکار 
می‌ کند بی طاقتی آهوی صورت را رمان 


۷۱۸ دیوان ناظم هروی 


۲۷ 
(. ۵. ر) 

چراغ سرمه را زان کرد روشن خحاك بای تو 
که جایی حوش کند در چشم خوبان از برای تو 

بزرگی» خحودستایی لیک ینهان کرده شانت را 
اگر حاموش باشی» می‌نماید کبریای تو 

چو استعداد همت کرده! صدرآرا درین بزمت 
چنن بنشسین که نشیند کسی دیگر به جای و 

تلافی می شود گر قدردان باشد حریدارت 
چه شد گر کم کند دلال بی پروا؛ بهای تور 

تجمل بیش چون گردید» آفت بیش می گردد 

مریض مالی و باشد تهیدستی شفای تو 

چه دام حرص بردوش هوس هرگوشه می گردی "؟ 
درین صحرا پرافشان نیست مرغی جز برای تو" 

بزرگی درسخن خواهی؛ بزرگی را مخاطب کن 
دو چندان می شود درکوه چون پیچد صدای تو 

به هر سو می روی» سوی در دل بازمی گردی 
۱ درین مسجلس ندائم کیست ناظم آشنای تو 


۳۰۸ 
لك ر) 
کند خیال تو گر جلوه در برابر رو دمد چو شمع گل بیقراری از سر سرو 


4-۱ : کرد» ر: مصراع مقلوط است. ۲-: بر دوش تو و هر سو همی گردی 
۳-ایضاً: مرغی در هوای تو» ر : بیت را ندارد . 


انزو ۵ ها 


کلاه زر: چو کند سر برهنه مظلومی 
قد تو چون غزل ناز و عشوه طرح کند 
بپارنالامسرضان رطوبتی دارد 
کت ات وه یم چرا ناظم 


حسن جفاهنر ز وفادارد آبرو 
از ريشه تا به شاخ گل آرامگاه ماست 
تحسین جوده مردم آزاده می کنند 
سودی اگر سری به زمین؛ آسمان مشو" 
بی آبروست ناظم اگر گل ز باغ ماست 


خویش را زنده به جان چندتو ان داشت نگاه 
شکرافشانی شکری هم ازو می‌آید 
نرم گسویی اثری در دل سنگین نکند 
خحونت آخر به زمین از رگ گردن ریزد 
ففل را از دو طرف بر جگر آید ناخن 


به مسخن تابه کی از فتنه توان بود ایمن 


ناظم از جوهر ذاتی که سلف داشته اند 


4-۱: جلوه مکرر ... 
۳-ایضاً: ما 


۷۹۹ 


پرد ز تارك شاهان چوقمری از سر سرو 
رودزیاد چمن» مصرع مکرر سرو! 
که در میان چمن» زنگ بسته خنجر سرو 
نیاز برگ تذروست و سرکشی بر سرو؟ 


۲۰۹ 


۵ ر) 
این آتش از زبانه مسا دارد آبرو 
آب از ملایمت همه جا دارد آبرو 
اینْجابدون دست. حنا دارد آبرو 
کاین شیوه در قلمرو با" دارد آبرو 
تست رف تفا دارد آپرو 


۳۷۰ 


(» ۵. ر) 
عکس در آینه دان چند توان داشت نگاه 
لب برای لب نان چند توان داشت نگاه 
پنبه در گوش گران چند توان داشت نگاه 
سر خود بردو سنان چند توان داشت نگاه 
در امساه جهان چند توان داشت نگاه 
چون قلم» سربه زبان چندتوان داشت نگاه؟ 
کف خاکی به نشان چند توان داشت نگاه 


۲-ر: پایمال شو 


۴-ر : این بیت و بیت بعدی را ندارد. 


۷۳۰ دیوان ناظم هروی 


۲۱ 
(» ك. ر) 

رد هم می نماید راه عشق, اما به منزل نه 
۱ به حکم صدر قاضی می توان شد ‏ لیک فاضل نه 

چه سود از حبس و قید! حاکم جابر شریران ۱ 
کند دیوانه را زدجیر ساکن. لیک عاقل نه 

چه از رد و قبول خلق می‌آید» تصور کن 
که عالم مرحبایی کرد" در کار تو. جاهل نه 

ندارم فکر درویشان ری نون 
که دارد نیم نان بر سفره و امد سایل نه۴ 

هوس بسیار و دل بی باك ویران می شود شهری 
که باشد ظالمی هر گوشه و سلطان عادل نه 

کجاپاشد چراغ اعتبار عاملی روشن . 

۱ ۱ که باشد بر درش صد مشعل و یک آه در دل نه؟ 

مرو در خود فرو چون دانه در خاك از غم روزی 
که خرمنها بود در خانه هر مور و حاصل نه5 

خراب افتاده هر سو کعب4ة دینی و ناظم را 


۳ 1 
بجز می در خم دنیاپرستی آب در گل نه 


۱-ر: قید و سس ۰1-۲ ر: کرده 
۳-ر:بیت راندارد. ۴-ر: بیت راندارد. 


۰4-۵ ر: بیت را ندارند . 


افزوده‌ها 


در شعر خوش؛ رواج نباشد چه نایده 
از حکمت مسیح و نلاطون» چودرد تو 
دامان جود را که بلند از گرفتن است 
خارکرم ترست و ضعیف آتش طلب 
گیرم که صد بهشت تنعم میسرست 
ناظم تلاش مرتبه برهان همت است 


۷۳۱ 


۳۱ 


(. ك. ر) 
این ملک را خراج نباشد چه فایده 
شایسته علاج نباشد. چه فایده 
گنه دست احتیاج تباشد چه فایده۱ 
گر دامن لجاج نباشد چه فایده 
گر صحت مزاج نباشد چه فایده 
زان سر که مست تاج نباشد چه فایده 


۳۳ 
)۵ ( 

اضطراب عشق هر جابر سر هم ریخته 
کوه را چون سیل» اعضابر سر هم ریخته 

آب سستی پس که می جوشد ز خاك زندگی 
۱ حانه امروز و فردابر سر هم ریخته 

پر سر خوان دو عالم؛ سیرچشم ان ترا 
دست و دندان تمنا بر سر هم ریخضته 

برتیاوردیم سر از جیب و هر مسو بر درش 
سوده بیش انی مسابر سر هم ریخضته 

سیل سوی کوه برمی گردد از صسحرای ما 
پس که دیوار تمنا بر سر هم ریخته 


۰-۱ بیت را ندارد . 


اشک‌حسرت" چون نریزد چشم عاشق رنگ رنگ؟ 

باغ باغ آن رخ» تماشسابر مسر هم ریخته 
هرچه طوبی ریخت در دامن بهعشت جلوه را 

سایه سروش دو بالا بر سر هم ریخضته 
در گلستانی که آب از گریه شب می حورد 

برگ گل» مهتاب سیماپر سر هم ریخته 
احتراع حکمتآرایی" است ناظم این فزل 

کز دم افتجاز مسیحاپر سر هم ریختنه 


۳۱۳ 
)۵ 

به سلام بت چه خحیزی» به دلت خدا نشسته 
۱ ز که سایه چشم داری» به سرت همانشسته 

چه وجود آدمی را که چو شمله و غباری 
به دمی بلند گشته به نمی ز با نشسته 

ز گزند ما چه ترسی " به دل آتشی است مارا 
که شراره اش چو شبنم» به گل و گیانشسته 

شدم آشیان مرغی که به اعتقاد عالم 
ای خای تم نه به هیچ جانشسته 

نکنیم چون به ناخن؛ رخ خویش چشمه چشمه؟ 
زنگاه مابه رویش» عرق حیانشسته 


۱-[: رنگ ...» سهوالقلم کاتب . ۲ ام : 


۳ هر دو نسخه : چه پرسی » به ترینه معنی اصلاح شد . 


افزوده ها ۷۲۳ 


به شتاب همسفر شوه که به راه عشق ناظم 


۳۵ 
(0 

از کدورت چرن نباشد خاطرم پرداحته؟ 
باز خواهد ساخت کارم آن که دایم ساخته 

پرتو خورشید را افنتاده دیدم» سوختم 
گفت برمی‌داردم آخر همان کانداخته 

موج بیتاپی است انسان در فنضای روزگار 
گه در آبی ریخته. گه در هوایی تاخته 

در مصاف عشق. بیدل کی تواند کار ساخحت 
مرد سربازی نب‌اشد هر که رنگی باخسته 

ناظم از کوتاهی همکاسگان مسجلس #۲ 
گر صراحی گردن حشکی به ناز افنراخته 


۳۱۶ 
۵ ر) 
چون به رنگ گل کند خوشبو لباس بندگی؟ 
تطرهآبی کسه دارد از تفن زندگی 
عشق می ریز عرق؛ دل چون"! شود صید هوس 
هر که می‌میرد؛ طبیبش می کشد شرمندگی 


4-۱: چون دل 


۳« دیوان ناظم هروی 


زادهٌ اسان بساط حیله هر جاگسترد 
رنگ می‌بازد نلک با آنقدر" بازندگی 
ناصح آلودگان حرص گسردیدن خطاست 
از کدورت مردراهمت برون می‌آورد 
روسفید ابر سیه می گردد از بارندگی 
می‌دهد جان» گرچه می‌میرد برای زندگی 


۳۷ 
۵ ر) 

نمی سازد درین ویرانه» اقبال هنر کاری 

فلکها ساختم اما ندارم قتدر معماری 
گشاد کارها از بستگیها می شود ظاهر ۱ 

دری نتوان گشایش داد هرجانیست دیواری 
خوشامدگوی را با عارف خامش مکن نسبت 

که دل جان می دهد » دارد زبان گر شوخ گفتاری 
به غفلت کرده ای سر خامه منصب» مشو ایمن" 

که عریانی و مست افتاده‌ای در خانه ماری 
ندارد تصفه جان بر در زردوستان قیمت؟ 


به دستم کاش بودی جای سر مندیل زرتاری 


4-۱: اینقدر» ر: اینهمه 4-۲: مباش ... 
۳-ر: قدری ۴-ایضاً: ... کاش جای سر بدی 


افزوده ها ۱ ۷۳۵ 


اگر پیکان به جای دانه خوردم» شکرها کردم 

شکایت نیست لایق از چومن مرغ گرفتاری 
به سهوم گر بدی آید به خاطر؛ می تیم در حون 

خدنگم در کمان کینه» منصوری است بر داری 
به ظاهر هر که باشد ساده» دارد باطن دیگر 

گر این مضمون ندانی» باز کن پیچیده طوماری 
در آن ک‌شور که باشد گرم بازار زبان ناظم 

متاع خوش قماش دل» نمی دارد حریداری 


۳۱۸ 
(» ۵ ر) 
خافل از نیضص دل و دیدهُ پرنم نشوی ‏ تشنه‌مرحمت کورو زمزم نشوی 
رد سایل بد و جرأت به فتاوی مشکل حلم خوب‌است‌به‌این" شرط که اعلم‌نشری 
نکته بسیار دقیق است و سخن بر نازك دامن عجز به دست ار که ملزم تشوی 
کشتن مسردم بد» زندگی نیکان است . تیغ شو. باری اگر عیسی مریم نشوی 
دوش رک اه زر و2 دلم از غم پر پود ناظم از مجلس صاحب سخنان کم نشوی ! 


۳۹ 
(. ۵. ر) 
زادم به ره عسشق نه بوبی است نه رنگی! 
آپم به شستابی شده؛ عاکم به درنگی 
داری هموس هصمرچه توان داشت درین دار 
۱ خلقی شده مهمان و تو در خانه تنگی 


۱-ر: به آن ۲ ایضاً: نه بویی و نه رنگی 


۶ 


دیوان ناظم هروی 


گوشت به صدایی است. چه دانی به چه قانون 

مضراب به تار امد و تار به چنگی 
کوه غم عشقم» صجبی یست که باشد 

هر مسوپه مسسرم ناخن دیوانه پلنگی 
شایسته چو بینی عملت» رنگ مگردان ۲ 

از کعبهبرونآکه مغنی به فرنگی 
فسرقی نبسود در گسهر آب و گل مسا 

هر ک_وزه برون آمده از کوره به رنگی 
مفروربه آوازه نگردی که ندارد 

ناظم ز گل نام بجزخسرمن ننگی 


گم شد کلید عمر و تو قفل خحزینه ای 
قتادر مه رادازع ول یستی. ملاف 
گلریز مهر بر سر خلفی به رو» ولی 
شد جای عرض داغ ز دلتنگی تو تنگ 
کامل عروج شو. نه مسیحی نه آفتاب 
حسن دگر"» عیار ندارد به چشم تو 
خود رابه حیله دوخته ای در" حریر وشال 
فردا به یاد نطق تو هرگز نمی رسد 
هر صبحء گل شکفته دل از پاک‌دامنی 


( 4) 
رفت آب زندگی و تو حاك دفسینه ای 
پیداست گوهرت صدف آبگینه ای 
پوشیده. ریشه‌وار» زره‌پوش کینه ای 
چون غنچه گرشکفته شوی» سینه سینه ای 
عاجز چه در مپانه این هفت زینه ای؟ 
صاحب مذاق سیم تنان خزینه ای 
و به هر حرقه پینه ای 
پیوسته در حکایت امروز و دینه ای 


چون مه توبی دماغ ز جام شسبینه ای 


۲-شاید : بر 


افزوده ها ۷۳۷ 


خودبینی آفت گل حسن یگانگی است آیبنه گر ز کف بنهی؛ بی قسرینه ای 
غافل زکوی دوست مشودرحریم دوست رویت به کعبه باید؛ اگر در مدینه ای 
ناظم به خود مناز ز تحسین خاکیان نظم ستاره شهرت این ه سفینه‌ای 


۳۳۱ 
( ۵) 
مست غفلت چشم بر معشوق جاه انکنده ای 
0 جام آخر بینی از دست نگاه افکنده ای 
ظلم کی شان ولایت در کمسان جسور و تو 1 
تیر پیرحمی به مسوی دادخواه انکنده ای 
چون نمانی تشنه لب در وادی سرگشتگی؟ 
رهنمایان را زودرایی به چاه انکنده ای 
گر مکافات اضطرابت ریخت پر اعضا مرنج 
رعشه بر جان سیه روزان چواه انکنده ای 
خارچین را خون ز انگشت ندامت می چکد 
فکر مرهم کن که نشترها به راه انکنده ای 
چرخ چوگانی به سالی گر رساند دور؛ تو 
گوی کج بازی درین میدان چوماه انکنده‌ای! 
منع مسرضانی که نالند از تو» ناظم چون کند؟ 
چیدهای گلهاو آتش در گیاه انکنده‌ای 


۳۳۷۲ 
(. 4) 
زه‌پر کمان شکسته تدبسر کرده‌ای وانگه شکست اوك تقدیر کرده‌ای 


۰2-۱ بیت راندارد . 


۷۸ 


معشوق در حضور و تو عمرنگاه خویش 
دیوانگی وش است ولیکن نه اینقدر 
بدنام خ استن شدی از شرم آب شو 
خحواهد شد آفتاب زبردستی ات بلند 
دارالحیات صدق و صداقت خراب و تو 
سافی! به زخم تازه» لبم خنده زد» مگر 
ناظم چو زندگی ز اجل می کنی هراس 


دیوان ناظم هروی 


صرف کرشمه سنجی تصویر کرده‌ای 
پر زلف دوست تکیه چو زنجیر کرده ای 
گریاد عذرخواهی تقعسیر کرده‌ای 
توس اتف دل زیر کرده ای 
تعمیر گررخاتة تزویر کرده ای 
می در پیاله از دم شمشیر کرده‌ای۲۱ 
آییته را تور شم شیر کرده ای 


۳۳۳ 
)۵ 

درین میدان ز بس ترسیده از زخم زبان سعنی 
جهد از لب به سوی سینه چون تیر از کمان معنی 

سلوك امناسب. خوار دارد مسستععصدان را 

نمی فهمد کس این معنی » که چون ملک سخن گیران 
ندارند اختر اقبال با صد آسمان معنی؟ 

قبول طاعت ار خواهی» ز خجلت آب شو ناظم 


۳۳۴ 
(آ» ۵) 
سرشدم مغز خرد» دیده شدم » دیدشدی عشق گستاخ دلم هرچه پسندید شدی 


4-۱: بیت را ندارد. ۲-هر دو نسخه : ندارد» متن تصحیح قیاسی است. 


افزوده‌ها ۷۳۹ 


برگ آثار تو بسیار و وجود تو یکی است چون گل آراسته کثرت و توحید شدی 


نسبت بندگی مابه تو امروزی نیست ذره بودیم در آن" روز که خورشید شدی 
جز تو امید عنایت ز که دارد ناظم ؟ دستگیرش تو به هر گام که لغزید شدی 


۳۲۵ 
۱ (آ ۵) 

گر نئوشی می؛ نگردد ساغر ایمان تهی 

ور نریزی حون. نماند از تو این میدان تهی 
می‌رسی از گلستان علم"» لیک از جوش جهل ۱ 

دامنی داری چو حرف مسردم تادان تهی 

قطرهُ دل» جوی سرخشکی " است ازسامان جدا 
۱ چشم بی نم رخث ابری است از باران تهی 

کس ندیدم بی طلب» بخل درم داران بجاست 
خوشه چین پر گشته» گو باش از کرم دهقان تهی 

نقشبند کار ففلت تا به کی گردی "۰ بس است 
باش گو؛ زین جنس چندی حجره شیطان تهی 

راست کیشان از قتصاص و قید سلطان فارغند 
۱ دار این دی ابود انتاده و زندان تهی 

جای خوش را جلو؛ احباب خوشتر می کند 
خانه بی مسهمان» دهانی باشد از دندان تهی 


4-۱ : همان ۲ هر دو نسخه : علم و» اصلاح شد. 
4-۳ : چون زهر خشکی (؟) ۴-اپضاً: باشی 


۷۳۰ دیوان ناظم هروی 


ساختی تختی" ۰ ولی از کار چون فارغ شدی 

کیسهدین بود خالی» کاسه ایمان تهی 
از کلاه فقر؛ اظم چون سر همت کشد 

می‌ کند قسالب ز دهشت" انسر خاتان تهی ! 


۳۳۶ 
( 
کسی که سوخت دماغی به کار سوختنی 
۱ چوداغ چیسد" گل اعتبار سوختنی 
چو شمع» ظلمت هستی ز خود توانی ریخت ۱ 
۱ گر استخوان تو آید به کار سوختنی 
گرفته سوخته دام نفس» چو جان مرغی 
کباب شو. نشوی گر شکار سوختنی 
چو عکس خویش نمیرد؛ در آب اگرافتد 
۱ به آتشی که دهد دل» شسرار سوخستنی 
پلند شسعله تر از آفتاب چون نشسویم؟ 0 
ندارد آتش ماخجار ار سسوضتنی 
کنند خواب خوش آنها که چون فنتیله داغ 
نهاده‌انا سری در کنار سوختنی 
زداغ به شسده دامن دل مکش ناظم 
که یاد می دهد از روزگار سسوخضستنی 





۲-۱: کلمه را بدون نقطه نوشته . ك : بختی (۱) 4-۲: وحشت 
۳-ایضاً: سوخت (۴) 


افزوده ها ۷۳۱ 


۳۳۷ 
)4 .( 

اگر چون گل نبینی خویش را» چشم چمن باشی 
نگویی گر چو شمع از خود. زبان انجمن باشی 

شبستان کمال از دود حاموشی شود روشن 
۱ مکش بیجا زبان گر چون چراغ آتش دهن باشی 

ز دردآمیز گفتن اعتباری نیست حرفت را 

به دیر از کعبه نتوان رفت گر کامت" نشد حاصل 
گدا گر باشی اینجاء به که آنجا برهمن باشی 

۲ 
سهی بالای جان! تنها چرا همدوش تن " باشی؟ 

ز طوبی پرگ رعنایی» ز قمری بال گستاخی 
تماشای تو می ریزد» مبادا سرو من باشی | 

ز جان پهلو تهی چون شيشه می می کند عارف 
تومی جوشی چو خون برخویش تأ جزو بدن باشی 

درین میدان ریاضت کارمی سازد» تو می‌خحواهی 
به تیغ اشتهای دسته دندان صف شکن باشی ؟ 

قماش شال گیرد اطلس شعر از جدل ناظم 
رگ گردن کنی گر رشته؛ ابریشم سخن باشی 


4-۱: کامت گر ۲-ایضاً: من (۱) 


۹-۳ بیت را ندارد. 


۷۳ دیوان ناظم هروی 


۳۳۸ 
( 4) 
اگر در کار عرفان پانشاری» سر به دست آری 
: به دقّت گر دهی چون رشته تن» گوهربه دستآری 
به حکمت از سفیدی تا سیاهی می‌نهد گردن 
نگین پهن و دستار بزرگی گر به دست آری 
شمردی بس که زر» سرینجه دین سود تا بازو 
تو چون سیماب بی آرام خا گنه فتنت اوق 
کریمان زان نمی گیرند دست احتیاجت را 
۱ که آتش می شوی گر مشت خاکستر به دست آری 
به نان چاك نتوان ریخت در جیب تعلق ها ۱ 
۱ گریب ان زره داری؛ مگر خنجر به دست آری 
ز هنگام فروب آف تاب اندیشه کن ناظم - 
چه خواهی کرد اگر روی زمین یکسر به دست آری 


۳۳۹ 
0 4) 
گر خدارااز برای رزق» طاعت می کنی 
خحانه می سازی و بر" بامش زراعت می کنی 
داور هنگامه محشربه دادت می رسد 


۱-هر دو نسخه : در» متن مطابق ضبط نصرآپادی . 


افزوده ها ۳ 


نام و ننگی در مسصاف آرزو منظور ئیس‌ست 

بهر انعام است اگر نکر شجاعت می کنی 
برنمی‌داری قسدم بی مزد در راه دا ِ 

آرزوی‌حج به شسرط استطاعت می کنی 
در زمین داری گمان گنج رویی در نماز 

گر نهی برخاك؛ تعظیم بضاعت می کنی! 
هرچه در دنیاست؛ می بینی کف خاکستری ۱ 

گر به کار خویش چون آتش قناعت می کنی 
از رضای دوستان دوست. ناظم سرمکش؟ 

طاعت عشق است اگر دل را اطاعت می کنی 


۳۳۰ 
(. ۵) 
ندم تا کی زخودرایی خلاف آهنگ پرداری 
به زاد ره زروی رهنمایان رنگ پرداری 
دهندت بار در میخانه عرفان " ولی "۳ 
که دست از کار دنا جام می در چنگ پرداری 
صفای وقت اگرخخواهی؛ به صیقل آنچنان تن ده 
که چون آییئه گردی تیرگی از زنگ برداری 
میان بحر» خودرایی است از کشتی برو۵ رفتن 
مباداز نقر دل در گوشه اورنگ برداری 


4-۱ : بیت را ندارد. 4-۲: سرمییچ 
۳ باده میخانه .۱ 


۷۳۴ دیوان ناظم هروی 


بود گر تخم دست افشانی ات بر اعتبار خود 
۱ په حعرمن حاصل نام از زمین ننگ برداری 

اگرگیردسگ شاهت. به سگبان می دهی خلعت 
وگر از دور درویشی ببینی » سنگ برداری 

شکست خحصم آسان است ناظم گر تو بتوانی 
۱ که جام صلح بگذاری و تیغ جنگ برداری 


۳۳۱ 
)۵ .( 


آشفعه نگاهم شده دیوانه حالی 
در کار دلم بس که گره ریخته زلفی 
پر تیسره دلی رنگ برآورده» مسبلدا 
راز خط شبرنگ چه پرسی. که شعورم 
هرقطره می آنجا که شود چشم تو ساتی 
ابروی کج حسسن» کلید در دلهاست 
ناظم به هوای بر روبی دل تنگم 


دارم سر زلفی به در خانه خالی 
ی فا سین و از دان عالی 
اخترکده چرخ شود حانه خالی 
یک غنچه خواب است ز انسانه خالی! 
لبریز سیاهی است چو پیمانه حالی 
پیسوسته چ وگردید به دندانه حالی 
از پوست برون آمده چون دانه خالی 


۳۳۲ 
(. ۵) 
خانهُ هر کس که آبادست» مصمارش تویی 
تیر هر کس بر نشان آمد کماندارش تویی 
می ورد از ريشه اصل آب» هت پیو ند شب ج 
سبز شد هرجا کسی برگش تویی» بارش تویی 


۰4-۱ بیت راندارد. 





انزوده ها 


۷۳۳۵ 


تا گذشتم از تردد؛ رستم از درساندگی 
هرکه دست ازکار خودبرداشت» درکارش تویبی 


مشتری خحوب و خراب عشق را جز حسن نیست 
۱ هرچه در بازاردل باشد خسریدارش تویی 
چون لب فادر پیانان را نسازد چشم تر؟ ۲ 
: می‌ک‌شد ناظم زبانی را که گ فش ارش تویی 


هر سو ز نفس کافر» در گیرودار دستی 
تالا رعاشقی راء کوته‌ستون نمی خواست 
در زیر پا چو مژگان» دریای فیض بینی 
گیسوی زال دنیا» چون درهمت ندارد؟ 
باشد دعای مستان» پر اهل هوش واجب 
تقلید یکّه تازان» از من چگونه آید 
ناظم چگونه گیرد دامان غم» که دارد 


را( 
باید درین غزایت" ۰ چرن ذوالفقار دستی 
زد بیخودانه منصور؛ پر بای دار دستی 
گر تشنه لب فشانی» بر جویبار دستی 
داری تو یک دل و او» دیو هزار دستی 
صبح اثر دمیده؛ ای دل برآر دستی 
تقم تقاقت اب : نه در شکار دستی 


دستی به جام پاده» بر دوش یار دستی 


۲۳۴ 


رآ( 


که گر به بادرسی گنرد؛ اگر به آب گلی 


۱-پر بالای کلمه نوشته اند : غزاوت. غزاوة همان معنای غزا را دارد و از نظر مفهوم کلی مناسب تر 


می‌نماید» ولی بسیار تقیل است . 


۷۳۶ دیوان ناظم هروی 


تو منجمد چو گهر؛ یا چر قطره مضمحلی 
کسی نساخته کاری؛ چه آسمان چه زمین 

جه در میاه توناکرده کار منشعلی؟ 
به از تور پی‌ست کسی در قسبسیله ایجاد 

رسیده‌ای به خدا؛ گر ز خویشتن حجلی 


که می‌ رسد نسب آل مسصطفی به علی 


رباعیها 


گکرابر دریده» پرده راز کسسی است 
پر نع مه خود مناز پبسیار» که چرخ 


این مسوج که بر آب و هوا می‌بینی 


سودی نه و کم نمی شود سودا هیچ 
چون موج سراب. جنبش اعضاپوچ 


هر جاقدری قدر کس افزون آید 
دارد مسر هند» هر که از هند آمد؟ 


۳ 


ور برق گسسته» رشته ساز کسی است* 
گوشی است که هر روزبه آوازکسی است 


وز" گل چه طرب. خند؛ماتم زده ای است 
عکس پر و بال طایر رم زده‌ای است 


پیمانه پر از حواهش و در مینا هیچ 
چون خواب کجاوه راحت دنیا هیچ 


لیلی گر از آنجا شده: مجنون آید 
چون خامه که از دوات بیرون آر 


* ریاعیهای شمار؛ ۱۳-۱ در هر سه نسخه آ» ك رآمده است . 


۰4-0 ر ۰ از 


4-۲ : هند آید» ر : آید از هند 


۸آئ۷۳ 


رخسسسار تو ناز بر گل تور کند 
ال توچو دانه تصرف باشد 


دارم سر آن که دست بر هوش زنم 
در ارض مقدس نجف آب شوم 


آن گنبد زر که مرقد شاه رضاست 


خورشیدچرخوشه چین به گردش شب وروز 


در حرقه سر لنگری می‌باید 
درویشی را مسعرفتی در کارست 


خحورشیدی و تیرگی کشد ماه از تو 
خس می سوزد که خصم را زنده کند 


۱۰ 


بیگانه نیم چشم ف سس ونس از ترا 


۱-ر: مرکز 


دیوان ناظم هروی 


گفتارتو خنده بر لب حسور کند 


در جیب چجمن بتفشه را مور کند 


چون شضمع به هستی آزه نشین دوش زنم 
در خاك شریف کربلا جوش زنم 


از نیض قبول» فبله ارض و سماست 
زان می گردد که خرمن! تور خداست 


این بار گران را کمری می‌باید 
برواز بل ندرایری‌می‌باید 


صبح و به روزی رسد راه از تو 
بر دوست تو تیغ می کشی؛ اه از تو 


پردیده دلم بیس اله ناز ترا 


افزوده ها ۷۳۹ 
من شیشه ام و تو باده زان لب ز سخن پسستم که کسی نشنود آواز ترا 


۱۱ 
نادان به جمال دهر داردانگهی  .‏ وان نیز نهاده کج به سهرش کلهی! 
در گفت و شنودست کری با گنگی يا چشم سفیدی است به روی سیهی 


۱۲ 
در کعیه بت خحواهش دنیامتراش ناحن مشو و سینه دین را مخراش 
دیدی رخ معشوق» مکدر منشین چون سایه؛ در آفتاب تاریک مباش 


۱۳ 
درهم کی ازین بساط آفنات شوم بر رخ نزنم شکنج ار مات شوم 


و 
ای حمد تو نطق ساز و انديشه طراز بر عودز زبان ما ستایش برداز* 
ناظم تو و ماپه نظم رنگین مسشهور ‏ گویاتوو مابه خوش بیانی ممتاز 


۱۵ 
کم حوصله‌ای که محرم راز شود بانزدیکان عسربده برداز شسود 
انسان چورسد به امتیازی بدخوست کودل ز بلوغ ناخوش آواز شود 


۱-نسخهر» اقص ‌الاخر است و با این بیت بایان می‌یابد . 
* رباعیهای شماره ۲۶-۱۴ در دو نسخه آ» 4 آمده است . 


۷۳۰ دیوان ناظم هروی 


۱۶ 
با آن که زبانی است سرایا از موم دهشت زده مهر آتشین بر لب شمع! 


۱۷ 
رفتم به حجاز و یافتم زینت و زین تلا دن دینم بری از ذمهٌ دین 


۱۸ 


در راه حج از مرد و زن فملدیده از پس که عرب گرفته و دزدیده 


۱۹ 
این مسوج که بر آب و هواانتاده از ما جوشی است جابجاافتاده 
در راه تو هر سری که شوری دارد تنگی است ز کاروان ماانتاده 


م ۲ 
ای در دل شب یاد تو خحورشید فروش لبهازترتم توناهید نروش 
زان جبهه که نقش از سجود تو گرفت اقبال خرد خاتم جمشید فروش 


۳۱ 
۵ ب هو هه ۰ ِ ۰ 1 
شوق تو زره شکاف وصوفی نمدی است کنهت چمن انش و عالم سبدی است 


۱-قَافیةٌ شمع را تکرار کرده است . 


افزوده ها ۱ ۷۴ 


پشمینه بسوزان که تن بی جانی است عمامه بیفکن که سر بی خردی است 


۳۲ 
صاحب طمعان » ستایش جاه کنند. ‏ تادردل جساه پروران راه کنند 
دلجویی گاو نیست. شیرست مراد گوساله مرده را چو" بر کاه کنشد 


۱ ۳۳ 
در فشقر به سر کلاه ف_ففور منه یعنی قدم از شکستگی دور منه 
تخضوت گره کار بود سالک را سر بر زانو چو مست مغرور منه 


۳۳ 
آنها که سری به حرف بی غش دارند دل جمع درین بزم مش وش دارند 
چون تیر زبان مکش به گفتار خطا گر بشت تر چون کمان بر آتش دارند 


۳۵ 
از حادثه گرچه خشک و تر می سوزد درویش نه جون صاحب زر می سوزد 
در خانه تاجری که آتش اند زر تار ز شسال زودتر می سوزد 


۳۶ 
جهال» قبول علم رارد کردند کار ستیزه با محمد کردند 
دل مایل کام شد به تحریک حواس عمال خسیس شاه رابد کردند 


۱-در نسخه آ» بر بالای طمعان نوشته اند : طبعان (صاحب طبعان) ضبط بهار عجم نیز چنین است . 
4-۲: که 


۷۴۲« دیوان ناظم هروی 


۳۷ 
مخمورم و سوی باده نتوانم رفت مسشتاق و ره اراده نتوانم رفت* 
ییبری به ضعیمی ام چنال کرده سوار کزخاطر کس» پیاده نتوانم رفت! 


۳۸ 
ناظم دو جهان" به دیده دل بسیند از آب نجوشدا آنچه در گل بیند 


بیند چو مزار رفشتگان» شاد شود چون رهرو ناتوان که منزل بیند 


۳۹ 
چون آه مکن به راه دمسردی گرد خاموش که عرض معرفت نتوان کرد 
دئیاورقی است ساده از معنی اصل انسان قلمی به دست صورت درگرد 


۳۰ 
از[ بیاض ]بین یزد تا نیشاپور راهی است ز معموره نزدیکی دور 
در کنج رباطش عوض سایه سموم ‏ در قعر چهش به جای آب. آتش شور 


۳۱ 
کس را چه خبر ز حکم پنهان قضاست دانم که به کام می رسد هر که رضاست 
امروزبه نکر کار فردامنشین [درآ]شعر نگفته» دخل کردن بیبجاست 


* رباعیهای ۲۷ و ۲۸ در دو نسخه آ» ر آمده است و رباعیهای بعدی» تنها در نسخه آ. 
۱-ر: که جهان (؟) 


۲۳ هر دو نسخه : بحو شلد 


افزوده ها وف 





۳۲ 


در کوچه‌نفس بر تردد زده‌ای بر حکم دا دست تمرد زده ای 
دهقان چوبه خاك» آخرت خواهد ریخت ‏ چندین گره ای دانه چه برخود زده‌ای 


۳۳ 
جایی که رواتی قدح دل دارد بروازبلند. بای در گّل دارد 
فیض ره‌کعبه را چه تعریف کنم این مصر و کم و 


۳۴ 
گر دل به مسوافقت دو انگشت نهند منشور طفر در بفل مسشت نهند 
تیغ دو دم از مصانشان برگردد جایی که دو مرد» بشت بر پشت نهند 


۳۵ 
دلاك ضاکه شوید از سرتاپای بسته است کمر به خدمت شاه و گدای 
صابون به سر هر که زد از موی سفید گوید که ز گرمابه هستی بدر آی 


قصیده ها 


[در ثعت پیامبر اکرم (ص)]* 


دیگری را داده اجر طاعتی کونین و خود 
۱ مومنان را در دل مسحزون سرور انداخته 
شد سر خورشید خالی تا پس سرء چون هلال 
بر درت رو بس که پهر کسب نور آنداخته 
نشأ؛ نیض نوازش بر کسی پوشیده نیست 
دلو مارا چرخ در چاه بلور اتداخسته 
پا نمی آید به سنگم در ره کسویت که دل 
کعبه را پر گرد سر گردانده؛ دور انداخته 
ای هر ساسا نت سیب 3 2 ۲ 
۲ ناظم از سر دعوی نظم امور انداخته 
با تو دارد آرزوی همنشینی» عمرهاست 
در نضای عرش دل فرش حضور انداخته 


+ قصاید این بخش» تنها در نسخه آ آمده است . ۱-ابیات قبلی قصیده از نسخه ساقط است. 


افزوده ها ۷۴۵ 


صبر در آغوش داغت عشق را راحت فزاست 
۱ تکیه زان بر گل چو شبنم تاصبور اتداخشه 

دیده را حاك حیات بیخودی بخشد مراد 
سرمه آگاهی از چشم شسعور انداخته 

بوبی از قسرب تو می خسواهد دماغ خساطرش 
داده گل بر باد و آتش در بضور انداتصه 

خحرم آن ساعت که گویم با تو» یعنی با رسول 
آن که محبوبش تویی؛ بر من عبور انداخته 

دیده چون گل بس کسه یکرنگ تو و آل توام 
از مسلال آورده بیرونم؛ به سور انداخته 


[در توحید» نعت پیامبر و آرزوی زیارت نجف] 


زهی به نام تو نیس روزه سسخن رنگین 
ز آب ورنگ ثدایت در عسیسال ثمسینا 
بر استان تو جزلم یلد نشسد مولود ۱ 
زمادر و پدر عسقل تا بنات و بنین؟ 
تو ریختی به دل این معرفت که هر نفسش 
زبان کشیده چو بسم اللّه از کستاب مبین 
به گلشن تو ندارد گر نسسیم خسرد ۱ 
۱ ز منزل تو ندارد ضبره گمان یقسین" 
۱-اين تصیده ۱۱۰ بیت است و به حساب اپجد» برابر با علی . 
۲ دراصل : بنات سنین» اصلاح شد . ۳-ابضا: گمان و ... 


ندیدن تو نس ازد سس رده ارف را 

ز قتحط لقمسه کبسوترنمی‌شود؛ شاهین 
نهان ز چشم مجازی" ۰ وگرنه جز تور ندید 

به هرچه کرد نظر؛ دید حقیقت بین 
تن سیم تو در حول تیسیده از پستر 

سر مریض تر شوریده گشته از بالین 
نشانده دوق تر در سینه داغ را بر تخت 

رس‌انده داغ تو انگشت آ را به نگین 


به جستجوی تو انجم چه خحاك می بیزند 


تور گر شرف ندهی» کمبه در زیارت» دیر 
تو گر نظر نکنی» دود کسفر» سرمه دین 
به درس ذات تو در مدرس خحیال [درست] ۱ 
۱ ۱ [به] کشف راز تر در بارگاه فکر مستسین» 
زبان دل» مستکلم به تولهای ضیف ۱ : 
۱ لب خسرد. مسترلم به نال [های حزین] 
اگر تور دست دهی در عمل ذ ضعی مان را 
توان به امه نقاش کند نقش نگین 
وگسر سپر نود تیر موج را حسفظت ۱ 
ِ چه حاصل از دل نولاد و سینه رویین 
گلاب شوق تو هر کس که بر گسریبان زد 
زبوی مشک دم‌اغش زند بر ابرو چین 


۱-دراصل : به چشم ... 


انزوده ها ۷۴۷ 


بس است الم امکان دلیل قسدرت تو 

۱ ۱ زافنتدارمکون سب ردهد تکوین 
ز حفظ توست که جمع است خاطر عالم . 

ز برشکستن این بزم انق لاب آیین 

وگرنه روز و شب از سنگ ریزه‌های نجسوم 
پرست و در حسرکت شیش؛ سپهر برین 

ز بس یال تو صافم ز شور و شر دارد 
اگربه شیشه رسم باده را کنم" نفرین 

نگارخانه طب‌عم ندیده صسورت کین 
به سینه صافی ام آیینه می کند تسیر 

۳ مستفیرچوشیره انگور 
هوس نمی کندم گاه تلخ و گه شیرین 

به رنگ و بوی دگر گشته آنشم روشن 
زبانه ام بود آبی» شرارهام مس شکیه 

جواهر سخنم دللشین غمزده‌هاست 
۱ به هر خرابه مرا گنج گوهری است" دفین 

کلید گنج سماوات نیست در دستش 
عروس طبع مرادهر چون دهد ک‌ابین؟ 

به رشحه قلم آنجاکه ابر جلوه شوم 
گپرچرفطر باران نرو رودبه زمین 

ولی چه سود که دوران ز خشک بستانی 


رضیمع بخت مراشپر می دهد چو جنین 


۱-دراصل : کند ۲-ایضاً: ... گوهرست 


۷۴۸ دیوان ناظم هروی 


به جسرم نکتصه طرازی ندیده ام هرگ ز 
چو صفحه رر زخلایق مگر به چین جبین 
دل مرا حشم داغ یأس در پس و پیش 
سرمراس په درد بر یسار و یمین 
چو نیست طالع منصوبه‌ای» چه سیر کنم 
به چار رکن بساط زمانه چون نرزین 
شسبی به گس وش دل آگه این ترانه زدم ۱ 
۱ کسهای کلید در رازها به رای رزین 
ربوده هوش ز فسردوسسیان خلد برین 
گسرفتصه از سخن روشنم زبانهُ نور 
چراغ انوریان سپ هر علیین 
خیال معنی محمود چون ظهیرم" نیست؟ ‏ ۱ 
چرا نمی شسودم سنجر کسمال ‏ مسعین 
زبان کشید که ای تشنه سراب " گمان 
نمودضصو رکه ای خسولی زلال یقسین 
خیال راچه تجلی. کمال راچه فروغ ۱ 
بدون شعشعه مسدحت رسول امین 
شریف مک لولاك امد مرسل 
۱ کزو چو کعبه به ارکان رسیده دولت دین 
مصما عصربی» شاه البسیا| که بود ۱ 
به دست مسعجزه اش ماه یک شکسته نگین 


۱-دراصل: نظیرم» به قرین سنجر که به تلمیح آمده است؛ اصلاح شد . 
۲-ایضاً: سنجر و ... ۳-ایضاً: شراب 


انزوده ها ۷۳۹ 


شکست خاتم ادبان» درید حکم ملل 
چویافت مهس رنبسوت به نام او تزیین 

چه فیض مرده به مرده رسائّد» از دم اوست 
که روح زندگی افنزای جسم گشته چنین 

زهی به بال و پر دین جرأت انسزایت 
0 "۳ پشر ملایکه گیر» آسمان شکار زمین 

تو اسم اعظم و اسماپیسمبران سلف 
تو جان اول و انلاك جسمهای بسین 

زنند هم‌چونگین خانه سنگ بر دهنش 
کسی کسه نام تواش تیسست نقش بر لب دین 


ورق دریده نمودی روز حق تدوین 
گر از تو سایه فتادی به حاك تیره نهاد ۱ 
به‌جای‌فره» شدی آنتاب اخعرچین 
قدیم سلسله از نسبت تو گششه حدوث 
چنان که در قدمت آسمان ستاره» زمین 
به اسر و نهی چو شرع تو شد سوار» دوید 
به زیر دامن حکمش فلک چو دامن زین 
به شاهراه ز مان تو از شستاب حجل ۱ ۱ 
۲ پرندگکان شهسور و دوندگان سئین 
همیشه گرد سر خحود چوچرخ می گردم 
ازان زمان که به حالك در تو سوده جبین 


گر چه قتاید لطف تو از طربق مان 
۰ کشید‌ناقشوقم به شاهراه یقین 
به حطٌ پشرب و بطحا گرفتهام دو رقم" 
که بخشی این دو شرف را سعادت از سیمین 
[رسآآنیام به در بارگ اه مسولایی ۱ 
که نسبتش به تو قایم بود چویا با سین" 
همان که تربیتش کرده‌ای به جیب و کنار 
همان که مسعمرفتش داده‌ای به علم و یقین 
همان که بی مددم هر او بیند کس 
شسفععت از تو در آشسوبگاه یوم الاین 
همان که کرده به حکم تو حمله» هر جا خصم ۱ 
صف مخ الفت آراسته است تا صفین 
همان که چون تو رضاداده‌ای» تکاور قهر 
جه‌انده یک تنه بر لشکر طغفا و تکین 
همان که خلق ترا ذات اوست مظهر کل 
همان که شرع ترا علم اوست حصن حصین 
امام اعظم اکسرم علی کسه دارد عسار 
0 ۹ 0 حصیر مسسجدش از نقش بال روح امین 
ز شوق حال در او به گریه می شوید ۱ 5 
غبار سرمه ز دامان [چشم؛ حورالصین] 


۱-در راستای جدول و در کنار این مصراع : دو کون ازان دو ورق (رقم؟) دیده‌ام به زیر نگین» و ظاهراً نسخه 
بدل مصراع دوم بوده است . 
۲-یابا» بی نقطه نوشته شده . غرض شاعر » یس (یاسین) است . 


افزوده ها ۱-۷۵۱ 


ز شسرم همت او در جسهان طول امل 
خحزد ز واهمه چون هفته در شهور سین 

زهی ز شرم مکانت در آسمان خورشید 
۲ چو فطره‌ای که بود در سفال خشک مکین 

ورق زمدح توخوش خال وخط چوعارض حور 
قلم به وصف تو چون شاخ ارفوان رنگین 

سیاهروزی بی‌چاره‌ای که دور از توست 
۳۹ زمان زمان شود انژون چو سای پیشین 

وش آن که بخت به درگاه زندگی جوشت 
۱ فسرده کالب دم را کند یات گسزین 

بر آن درم نلک آسوده پیند و وید 
که بوده جوهر سیماب؛ قابل تسکین 

سرم به مسج ده مرخص شود ز خدامت ۲ 

دلم دود چوعرق پابرهنه وی جبسین 

زبان درد شوم» عرض این قصیده کنم 
۱ ۱ به رفتی» کسه کند گسریه زور بر تمکین 

که ای به دور طوافت محیط مرکز دین 


به آنتاب اگر سایه تو تیم کشضد 
زغم شسود دل مه پاره پاره چون پروین 

زشوکت تودلم پر زمس‌انه می لرزد 
۱ که رشته سخت ضعیف است و اين گهر سنگین 


۷۵۲ دیوان ناظم هروی 


دهد چو نهی تو نرم‌ان به منع بی شسرمی 

چو پسته شک شود خنده بر لب نمکین 
هوای سبح ولای تو در حدیق؛ حسن 

دماند از گسره زلف غنجهنسسرین 
زتوست نظم امامت تمام و اولادت 


ز مساسوا شرف گوهرتو شند معلوم 
توان به علم رید از تصور و تضمین 
چو امارقمی داری از دا بر سر 
ولایت تو ندارد غم شهسسسسور و سین 
چو مخ ربش گره آتشین فنتد بر دل 
به مهرت آن که چومشرق نتافت سینه دین 
بجز تو کز عملت خامی ریا دورست 
که خورده مایده؛ یطعمون" به قرص جوین؟ 
به داغ عصشق تو خرصند. لاله‌زار چمن ۱ 
۱ به راه شوق تو خورشید و ماه سوده جبین 
شسود سوار صسدوی تو» لیک بر اسسبی 
که از جنازه کند رایض جسهانش زین 
ضیف نالی خسصم ترا که می شنود؟ 
به گسوش دیگری آواز کی رسد ز طنین؟ 
نبسردتیرگی از منکران۲ نضایل تو 
در انتاب نگردید سایه نوراگین 


۱-دراصل : یطمعون» سهرالقلم کانب . ۲-درمش : دشمتان» و در حاشیه اصلاح شده . 


افزو ده ها ۷۳ 


عیادت مرض موت اگر کند نفست 

[ز چشم] حسته گریزد نگاه بازپسسین 
تهی‌کند به‌ولای‌تسو [نار]" دوزخ ۱ 

گدای کسوچ؛ عسصیان به کاسه چوبین 
ز سیل عزم تو وبران اساس» خیپر کفر 

ز برق تیغ تو خورشید حمله» لشکر دین 
به زیر ران تو» دلدل فرشته پروازی است ۱ 

که جز براق رسولش فلک ندیده قرین 
چه دلدل آن خلف دودمان باد صبا ۱ 

که برق را کند از جست و خحیز گوشه نشین 
ز گرد رهگذرش عطرمی ست‌اند مسشک 

به چین یال و دمش باج می نرستد چین 
دود به کوچ؛ سیلاب» مضطرب چو حباب 

گر بهک وه سبکتازی اش کنم تلقین 
به علم چابکی اش گر عمل کند» شاید 

۲ که صید پیشه برآید ز نکر دام و کمین 

فک زانهش مش امیس ازفی گسسره 

بدان مسشابه که منشور خسروان زنگین 
تیان ای ی ۱ 

نهی گرش به مثل نقطه ای به سطح مسرین 
ز داغ پنجسه خسورشید رم کند رانش 

که با فلک نش ود در ره تشاب رین 


۱ کاتب این کلمه را نانویس گذاشته است . به قرینُ معنی و باتوجه به وزن» مصراع را کامل کردم . 


۷۵۴ دیوان ناظم هروی 


سیم پر رک اتش بهار می ریزد 

چو بر کلام اکابر» سخن رسان تحسین 
سبک تکی که به طی کردن نشیب و فراز 

به اسان رود و آید آنچنان به زمین» 
کسه از تفنساط رسسیدن سب رنیسابد آن 

چنان که از غم حاطرخسراش رفتن» این 
چو برق بر کفلش تازیانه درگپیسرد 

دلیل گرمرویپای او بس است همین 
حدا صسفات خدیوا | نبی سب شاهاا! 

که هم ازان گهرت دید تربیت» هم ازین! 
ز دوری نجفم بیقسرار و می‌ خواهم 

که پای دیده نهم بر بساط درئمسین 
بجزطواف توام دیگر آرزویی نیسست 

گذشتهام ز جهان چون محبت از سر کین 
درین هواست دلم بیس قسرارتر ز سیم 

به عذر» شوق سبکبال کی شود سنگین 
درون یف وکا ربالن ‏ اکن 

که انتعاش [نحیغم] بدل شود به سمین ۲ 
لبم که حعشکتر از ناخن است بر رخسار 

به خاك پای تو رقصد چو موج ماء سین 

۱- دراصل: زین ۲ چند کلمه شکسته و ناخوانا. 
۳ دراصل : که انتعاش بدل شود [بیاض] به سمین» روشن است که افتادگی کلمه بس از انتماش بوده . 


افزوده ها ۷۵۵ 


به بخت خفته بگویم که چشم بگشا. مان 
۲ به عمر رفته زنم هی که رو بگردان» هین 
زبان درازی آزین بیبشتر مکن ناظم 
کزین صفت سر سروست زیر ار سین 
سرایت سخن از اختصار می جوشد ۱ ۱ 
۱ پر ار دسشت وضتا فا انز کته آمستسیم 
شوند اهل گنه تابه مسجد حسرمین ‏ 
۲ ای دوار نجات از توهم سجن 
دهد سعادت طوف تو دوستکان ترا ۱ ۱ 
۱ رفم به متصب دارایی بشت برین 
در آن شکفته چمن عنقریب سیر کنم 
که عمرها به خیالش نشسته ام غمگین 


[در نعت پیامبر اکرم و عرض اشتیاق به زیارت روضه منور؛ او] 


نقره خنگ فلک آید چو به مسیدان حصمل 
شب شود تنگ صرین» روز شود بهن کفل 
/ سخه روز ۲ مسفصل کند» از شب مجمل 
روز چون شاخ گلش بر سر دستار زند 
ِ َ ی ۰ ۰ 
آن» همه تاب تنزل چوسر زلف ابد 
وین؛ همه جوش ترفی چوگل حسسن ازل 


هرچه گردید کم از شب همه بر روز فزود 
شد بر و بال مگس داخل اجزای سل 

وقت آن است که اموات چمن زنده شوند 
راست چون کرم بریشم زملاقات بغل 

روی گردون شود از عکس گلستان رنگین 
همچوآینبارویشان‌مستسقیل 

۱ ۷ 

لاله بر کرسی که سار گذارد منقل 

خار را طبع حریرست» عجب نیست اگر 
پر خود از رشک چر طومار ببیچد مخمل 

مسیل بالا کند از جوش لطافت چو هوا 


حون آن کس که درین نفصل گشاید اکحل 
گر کشد. پس که جهان رو به ترقی دارد 
نیمرو خامه نقاش» شود + 


روی ماتم زده از تربیت ناخن یأس 
پرد آن فیض که آیینه از لطف صیقل] 
آه در مد آزرده کند بای دراز 





سر چومینا پدر آرد دل پر خون ز بغل 
گرنه سودازد؛ طرهُ سنبل شسده کبک 

می دود بهرچه هردم به دم تیغ جسپل 
از فلک» بس که به سبزی شده دنیا مایل 


۱-ازبین رفته است» کلمه‌ای به معنی جوجه یا مرغ باید باشد . 


افزوده ها ۷۷+ 


عام شد نشو و نما» کرد اثر در همه چیز 

عجبی نیست ز تأثیر هوا گر به مسثل» 
قطره بر شاخ رگ ابر» شسود غدپ دگل ۱ 

۱ مق رخ له برویداز کب رییس ان جسیل 

عکس خورشید . عجب نست اگر ور دهد 
۱ 0 از زمین مشعل گل تابه شسبستان زحل 

پربلبل را از تربیت ابر بهسار 
آ[زودسازندا به‌برگ گل سیراب, پُدک 

وصف خوبان ز رهم بردء دلیل این که شدم 
چون فلم رقص‌کنان بر سر انشای ضزل: 

ای نظرکرد؛ مژگ ان تو شسمشیر اجل 
وصف زلف تو سسخن راسبب طول امل 

چشم حیسران ترا؛ آب سیه سرمه نور 
۱ سر مسخسمور ترا بالش زانو صندل 

علم در سوختن داغ تو سسودی ندهد 
کیمیاگر نبرد فایده الاز صمل 

پرد؛ چشمم تر گشته ز خاک ستر دل 
کرده کسحل عسجبی عشق توام در مکحل 

ان صسشن تو ایمن بود از مسیل هوس 
اين بنایی است که هرگز نپذیرفته خلل؟ 

شمع را رخصت همصحبتی خود دادی 
جای آن است که بر خاك نشیند مشعل 


-یعنی برعکس خورشید ۲ دراصل : نبذیرد نه خلل» اصلاح شد. 


۷۵۸ دیوان ناظم هروی 
چشم ایجاد» محمد که حقیقت بین بود 

بیش ازان روز که جنبش کند ابروی ازل 
آن که جولان جثیبت کش استقبالش 

پر سر یشته اف لا جهانی ده کتل 
آن که در عسالم قسدرش بود اجرام نلک 

خیمه‌ای" چند که واقع شده بر دامن تل 

فتنه در دیده ایمان شکند ار سسبل 
آن که داده است هیولای جهان را صورت 

نف نابسته هنوز آینه حسال و مسحل 
آن که هر کس رود از شارع شرعش بیسرون 

تاقوا کنیه افتسستار 3 بماند به وحل 
آن که در سایه دیوار بزرگ یش بود 
بی سواد از حط اوراق فلک یافته رمز 

بی قلم داده مسهمات جهان را فیصل 
پیش و کم در نظر همت او یکسن است 

به که اک شر نکند عرض تجمل به اقل 

گر به نرض از گل او حادثه سازد منقل 


۱-دراصل : چشمه و در حاشیه اصلاح شده . ۲-ایضاً: نکند» و بر بالای آن توشته اند : ندهد 


انزوده ها ۷5۹ 


ای بساط افکن اسلام که از جلوه تو 
۱ دیر در دیر فسرو ریضته اصنام هبل 
منتظم گر ز تو افلاك نمی شسد؛ می بود 
سیر سیاره چو بازیچه طفلان مسپهمل 
می‌شد از آب وضوی تو گر آدم تخمیسر 
سبزه صسمرنمی‌شد علف تیغ اجل 
خحاکیان از شرفت پس که بها یانته اند 
هاله عویش دهد مه که ستاند مندل 
راه معراج که طی کرده به بال و پر جسم؟ ۱ 
: هدر فا وان ان رحصسعت رل 
پاکب‌ازان تو جایی کسه بساط آرایند 
زر خسورشید کس آنجا نست‌اند به شستل 
اگر از خاك قدوم تو نمی گشت عزیز 
۱ پرد؛ چهس ره افنسلاك شسدی گرد زلل! 
میوه؛‌عص مر ع دوی تو چنان تلخ بود ۱ 
: که خورد ذائقفه اش آب نبات از حنظل 
پیش آنهاکه به سودای تو مسحمل بندند 
پیررا طوف حریم تو جوان می سازد 
آخسیر عس‌هسر به زوار تو گسردد اول 
منکر فسضل ترا خلق تو رنجسور کند 


می‌دهد گل به دم رایحصه تصسدیع جعل 


۱-دراصل : ذلل» سهو کاتب . 


ٍِ_ دیوان ناظم هروی 


حکم شرعت خس و خاشاك سلف را صرصر 
۱ ۱ جنبش دین تو دامن چراغتان ملل 
گرز شسیرینی گفتار تو آگاه شسود 
نیش غم بر دل زنبور زند» شان عسل 
می شکافسد به دم تیغ حسوادث دوران ۱ 
پرده در پرده سر خحصم ترا همسچو بصل 
عرص سیر براق تو فنضای دگرست 
آسمان نیز بود همسچو زمین تنگ محل 
از شسباهت به شسرار سم او نسخر کنند 
اخگر ثابت و سسسیار دریین له منقل 
تند مسیری که خرامیده اگر در ره حلم! 
آخر از شوشی اش آگکه شده پیش از اول 
آن نظرجلوه که طی کرده به یک چشم زدن 
از بساط حرمت تا سر میسدان زحل 
او هیک رتسا رایس فت: ‏ ۱ 1 
وقت جستن قطرات عرقش برق عصمل 
یابد از گرد رهش صورت انجم زیور 
۱ دارد از نقش سمش گسردن گردون هیکل 
گشت باریکتر از خط و یامد بیسرون ۱ ۱ 
خسرد از عسهده مسداحی آن سطح کفل 
شب معراج تو از سرعت سیرش جبریل 
۱ [دیده] در شسوخی پرواز خسود آثار کسل 


۱-دراصل : علم 


انزوده ها ۶۱+ 


پس که چون صیت تو مایل به صعودست و عروج 

گر شدی [همره]۲ آیات نگضتی منزل 
یا رسول قرشی» وصف تو کاری است بزرگ ۱ ۱ 
نکر کوچک نکند مشکل این مسستله حل 
فقدرت مسدح و ثنای تو ندارد مخلوق 

بوده مداح تو خحسالق» دگری را چه مسحل؟ 
عرض حالی است مراد من ازین گفت و شنید 
و کشاره اس شرع ان مت | 

کرده در پادیة صبر و سکون مستاصل 
این هرس بس که مرا کاسته؛ گر گل گردم 

از رم باغ کند آب طلا در جنس دول 
چشم دارم که مسرابال و پر برق دهمی ۱ 

تابه راهم نکشد حب وطن دام یل 
شود از گردرهت» روی ایدم زیبا 

گردد از خاك درت ‏ دیده بختم اشهل 
هرچه در هجر طواف تو ز عمرم کم شسد 

۱ گیسم از رایصه روضه پاك تو بدل 

طبعم آن رنگ برآرد که چو بگشایم لب 

دامن ناز فسشس‌اند سسخنم بر [اخطل]؟ 
الکماس دگر آن است که در رسته حشر 

که بسنجند به مسیزان جزاعلم و عمل 

۱-دراصل نانویس مانده و بر بالای آن نوشته‌اند : سروش؛ که معنایی ندارد . 
۲ ایضاً در اصل نانویس مانله . 


#۶۲ دیوان ناظم هروی 


تو خسریدار شسوی از مسر اسان ورنه 
شود از گرد قماش عملم مستممل 
گرچه از چارطرف سیبه" یأس آمد پیش 
دل به امید تو مردانه زند جوش و جدل؟ 
زان که چون شاه شد آگاه؛ معاون گردد 
قلعهای را که کند لشکر بیگانه ثبل 
به دعای تو کنم خستم که ترك ادب است ۱ 
بنده را طول خن بیش جداوند اجل 
تازه باداچمن دین توتاشسا تجسوم . ۱ 
۲ رود از حسوت به آرایش گلزار سمل 
تابع حکم ترا حاکم هستی مسحکوم 
نائل‌مسهرترا تیغ فنابرمفستل 


۳ طاوس بلاغت گستری 
شد ز رنگ شسوخی اوراقم پرو بال پری 

بر ساط صفحه مروارید غلتان سخن 
۱ ریخت کلک گرهرانشانم چودست جوهری 

عیسی نطقم دوایی کرد ترکیب از نفس 
کز سیاهی دل برون می‌آورد» گوش از کری 


۱-دراصل : شیبه : سهرالقلم کاتب . ۲-ظ : جوش جدل 


گر نمی افشرد پستان خامه ام» می شد هلاك 
ک ود اندیشه در گهوار؛ بی مسادری 

هم جهانگیرست و هم روشنگر دل» شعر خوش 
آنچه من دارم ندارد طالع اسکندری 

کی کنم عرض سخن پیش تهیدستان هوش 
گوهرم عالی است؛ دولتمند باید مشتری 

شبنم فیضم گلستان را طراوت می‌دهم 
هم چسوسیل از من نمیآید بیابان پروری! 

دخل پیجا می‌کند صاحب سخن را خشک منز 
۱ از دم حاسد نسیمم ریخت رنگ صرصری 

پیش ازین» دفقت نمی کردند چندین در سخن 
نیست باك از عیب خامی میوه را در نوبری 

شاعر اکنون غیر ترکی نشنود از شسعرسنج 
گر کند انشای فعل تازی از حرف دری 

لیک هر دل را که صحاف خرد شیرازه بست 
۱ از نسیم هر پریشان دم» نییند ابتری 

دوش منکر چون خر از بار گران رشک» ریش ۵ 

من چوعیسی آسمان تاز از مجرد جوهری 

شان موسی را چه نقصان. فر هارون را چه کم 
از هدایت گر کند گوس اله قسومی را بری 

نظم و نشرم فیض خحود پیش از ظهورم جلوه داد 
زان به وش آب و هوایی جوش زد خحاك هری 


۱- طرارت می‌دهم» و همچو سیل در نسخه آازبین رفته است . تکمیل بیت را مدیون آقای عباس رستاخیز » 
درست شاعر انغانی هستم که دستنویسی از این قصیده دراختیار داشتند . 


۷۶۴+ دیوان ناظم هروی 


دارد اکنون» چون زمن معمور شد هر ذره اش 

در گل شیراز سازی دست اصفاهانگری 
گرم گفتارم نمی دانم چه از من شعله زه : 

دانم این کز شرم شد رنگ حیا خاکستری 
خحودستایی اینقدر در شرع همت حست است 

۱ بر حداوندان سعنی نیسست لایق چاکری 

چون زمین افتاده طینت باش ناظم تا کشند 

از نلک پر سر ترا پیوسته چتر سنجری 
داغ دارم» پلبه گر داغم ندارد گو مسدار ۱ 

سر که باشد» نیست مردان را غم بی افنسری 
تشن صسصبت نیم با صاحب یک قطره آب 

دامن آزادگ. ان می‌بیند از گسوهر» تری 
آهم از بی طاقتی بنشست و دست از کار رفت 

تاعلم برپاست می آید تلاش از لشکری 
ريشه در خاك رضا دارم ؛ نگردم سرخ و زرد 

گر بهاری می‌کند با من جهان. ور آذری! 
در بریشانی چوزلف از دولت انتادگی 

می کنم با آفشتاب روی خوبان همسری 
پیش صاحب همتان؛ چشمی است بردست گدا ۲ 

خساتم جم پی‌همایون نقش مسسکین پروری 
گرنه مهرش بهر درویشی برات آرا شسود 

بند بر انگشت بهستر باشد از انگشتری 


۱-دراصل: آزری 


افزوده ها ۷۶۵ 


من به عریانی نیم راضی؛ ولی هر صبحدم 
آفتابم می کند تکلیف پی راهن دری 
موشکاف ان حسد را تیر حسرت بر دل است ۱ 
هر زمان صد شکر فربه می‌کنم از لافضری 
دست غم از بس که سیلی ریخت بر رخسار من 
چون سپپر آیینه را عکسم کند نیلونری 
سوختم چون کوکب اهل هنرء تا کی زند 
خنده صبح آسا به روزم دشمن از پداختری؟ 
زین غزل» خحورشیدگل شمعی برافروزم کزو ۵ 
بلبل بروانه دل گس ردد. روان انوری: 
ای حسرم مسازی خسراب جلوه‌ات تا بشگری ۲ 
گردی از راهت مسلمانی؛ غباری کافری 
نیست غافل حسنت از دلجویی عشق و هوس 
بادشه راه هم رعیت باید و هم لشکری 
دست دعوای ختن را تافت چون شاخ غزال 
۲ ۲ پنجزلفت چو زور آورد بر زورآوری 
ال در زیر نگین دارد کت تال یذ 
چون نگردد سنبلت از بار رشک انگشعری؟ 
سایه برگلبن نکندی؛ برسرش گل ریختند ۱ 
سرورا در پانشستی» شد ز بی برگی بری 
سایل درگ اه دیدارت تجلی یز طور 
۱ ای رفس ام یف رس او ای 
شانه بر زلف تو چون گستاخ گردد» می زند 
دامن مساطه» دامن بر بساط عنبری 


۷۶ 0 دیوان ناظم هروی 
بسته ام زان دل به وصف لعل شادابت» که همست 
جانف زا چو ن نعت سلطان سریرسروری 
آن که گر از پرد؛ُ شرعش قدم بیرون نهد 
شاهد اسلام ) رسوا گردد از بی چادری! 
آن که در دارالقضای فکر امکانی» کند 
۲ ذات او بی شبهه بر اثبات واجب محضری 
آن که با هم قدسیان دانسته خصمی سرکنند ۲ 
تاز حسدامش نمایند الکماس داوری 
احمد مرسل که پیش از نظم دیوان وجود ۱ 
بود خوش معنی ز نأمش مطلع پیفمبری 
عقل کل جزوی است. چون درپیش علمش دم زند؟ 
۲ از صسدور فعل نتوان داشت چشم مصدری 
چون نگردد واجب التعظیم خاك ممکنات؟ ۱ ۲ 
از ظه ورش می درخشد آفنتاب مظهری 
شستشوی شرك را فهاری اش در کار بود 
دلق آتش را نشاید جسزبه آتش گازری 
تاسسسربام ثنایش کی تواند بال زه 
گر سلیمان طبیعت پر برآرد چون پری 
گاه وصف محمل قدرش زخجلت چون جرس 
۲ می گریزد در یس دندان» زبان از فاصری 
گرد راهش گر رسد در شوره‌زار سومنات 
۲ شبنم ایمسان دمد از کشتزار کانری 
۱-یازده بیت بعدی رای عبّاس رستاخیز به بنده مرحمت کردند . در نسخه آ» پس از اپن بیت» بیت : ورنه 
با آن دستگاه ... آمده و عدم ارتباط آنها با یکدپگر واضح است. 


افزوده ها ۷۶5۷ 


دوش با اندیشه می گفتم که چون گنجیده است 
شوکت یکتایی اش در چارطاق عنصری؟ 
گفت در کوچک نوازی بود چون عرش بزرگ 
مشت خاکی کرد جان صالمی را پیکری 
ور ه با آن دستگاه؛ از کب ریایش انف ال 
عالم باطن کشد چون تنگنای ظاهری 
تشنه این مطلع شوخم که در نردوس دل 
می‌کند این مصرعش تسنیمی آن یک کوثری 
ای به وصفت علم را در سر هوای شاعری 
شاهد نعت تو معشوق جهان از دلبری 
ریشه شمشاد رایت» شاخ و برگ آفتاب 
۲ هاله ماه میسرت دور چرخ چنبری 
پر کنار سفره جودت که دریای سخاست 
کِِِ شتی چینی نمای آسمان یک لنگری 
شوخ چشمان عمارات جنان را کرده مسحو 
طاق ابروی درت از حسسن نیکومنظری 
تخت ایمان راست امر افذالحکمت امیر ۱ 
َ ۱ می‌کند تا در صف اسلم » تهیت صفدری 
تا سعنبر شد ز گیسویت سر زلف نگاه 
نور بینش می دمد کحلی ز چشم عبهری 
مشرب جان پرورت گر منع خونریزی کند 
ریزد از آیینه نولاد نقش خنجسری 
کتو نمی شا رشخه طسیرازه مبهسر تا میت ۱ 
دنتر گردون نمی آمد برون از ابکری 


۷۶۸ ۰ دیوان ناظم هروی 


بحر طوفان می‌کند از بس که می بالد به خویش 

پا کفت تا نسبتش کردم ز عالی گوهری 
بهرآنهاکز می شوق تو مسستی می کنند 

می‌کند گه غنچه مینایی و گاهی ساغری 
یا رسول‌الله من و وصفت زهی فکر محال 

می‌ کند کافرنهادی دعوی‌ بیفمبری 
در محیطی رانده‌ام کشتی که هر گرداب او ۱ 

می‌کند با آاسمان هم‌چشمی از بهناوری 
آبروی دینت از آفت مرا حافظ پس است 

برگ را بر شاخ از انتادن نگه دارد تری 
تیغ مسهرت در کفم روزی که جوهر می نمود 

بود سرگردان عرض [در کوره؛ بی جوهری]! 
رگ به رگ اعسضایم از ون تمثایت پرست 

چون به عرض مطلب آموزم زبان را نشتری؟ 
روز محشر کز تب جرمم کند دوزخ حذر 

چشم آن دارم که برمن چون مسیحا بنگری 
لطف را خندان کنی بر گسریه نومیدی ام 

عفو را سازی حرام ان وز گناهم بگذری 
لب فرو بند از سخن ناظم که شد هنگام آن 

کز دعارنگ اثر بر روی گسفتار آوری 
خیبر کر از خسرابی تا بود آبادی اش ۱ 

بازوی دینت قوی بادا به زور حیدری 


۱-از کلمات محو شده» تنها ادکو» باقی مانده است . 


انزوده‌ها 


۷۶۹ 


دامن شرع تو حوشبوتر ز جیب صبح باد 
کشته خوره شید را مشرق کند تا مجمری 


[در تشرف به مکه و زیارت روضه پاك پیامپر(ص)] 


چو رویی به من داشت توفیق از اول 
به اوجی پریدم که ناموس اکسپسر 
شسدم زایر کعپهو دیدم از ری 
نگردیدمش خحارج از طوف هرگ ز 
زدم کوزه در زمزم و خشک دیدم 
ز دردسسر دوزخ ایمن نشستم 
به دست حجر آن امانت سپردم 
عروس عرب کرد پاك از گناهم 
عروسان ز عسشاق دین می ربایند 
نماز مناسک ادا کرد شسوقم 
به طوف نبی بستم احرام از آنجا 
رهش بود گر خار و خارا؛ بریدم 
کلید طوانش چو آمد به دسستم 
که ای ناف ذالحکم شاهان مسرسل 
نخستین حدوثی» قدم شاهد اینک 
کم[ تو دارد امل را مسباهی 


۱-دراصل: جه 


رساند آخر آیینه ام را به صسیقل 
به جایی رسیسدم که آیات منزل 
تسبولی که مژگان ز چشم مکحل 
شم آن همایون نلک را ممثل 
در آفوش جئت لب چارج دول 
تراشیدم از سمله تاپوت صندل 
که ح‌افظ منش بودم از روز اول 
به رنگی که خارم به گل شد مبدل 
ز من کسفر برد این عروس مشکل 
به دابی که توفیق گفتش تقبل! 
چو! ارام تقسصیرش آوردم اوّل 
به موگان» [چو] مقراض» دیبا و[مخمل] 
گشادم بدین عرض؛ نطق مفصل 
| 
خحسدا راتویی دوم» این عسقل اول 
جوات اه راتس تفت ار[ 


۷۷ 


ز بس خحوش قماش است دیبای دینت 
به درك فلک درباید کمالت 
زفکر تو دلهاپه حدی است روشن 
زو تا فا بل هرا 
به دور غسبار رهت؛ دست بیش 
کر اه فر وی روا بان 
در ایوان علم توء بی بحث ملزم 
حدیشت به خاك خموشی نشاند 
ز هت شود خشک بر ساز" زهره 
ز نهی تو در بزم صورت پرستان 
بیج ز در ثنای تو لرزد زبانم 
فصیحی که منشور معجزبیانی 
زخضجلت» چونقش ثنای تو بندد 
لاه نمد بر در بارگاهت 
تیب یسلصت: در باغ جود تو چیند 
ی اف یز میا 

ها ولاف تسش قاس وی 
ز طوفت دل ان‌سرده آن نیض یابد 


[شود] در گریی ان گلچین خلقت 


دیوان ناظم شروی 


[درد] ۲۳ گرییان مخمل 
چر درذهن کودكه نگاء ماول 
کزآینه, ۱ 
پری پیکری می‌کند؛ دیوهیسکل 
کشد آتشین یل در چشم مکحل 
عرق شید از جبهه اش گرد صندل! 
عقول عشر چون نفسوس معطل 
0 خوت تس 
رگ تار چون پر ورق خحط جدول 
نپوشد بجز شال تصویر» مسخمل 
چودست هنرمند در کار اسهل 
به اوراق عیسسی نویسد مسلسل» 
چوکلکش انامل شود خشک مفصل 
جسواهر نروشد به تاج مکلل 
ترنج زر از شساخسسار سفرجل 
محال است سلب فضیلت ز انضل 
چراغ که " روشن شد از شسحم حنظل؟ 
که مرغابی مرده» از مسوج منهل 
ریاحین جنت» خس و خار جنگل 


۱-از نظر معنی را در مصراع اول ر یا شین ضمیر در مصراع دوم زاید است . 
۲ دراصل : تار» ر ظاهراً سهوالقلم کاتب بوده؛ بخصوص که لفظ تار در مصراع دوم هم آمده است . دلیلی 
در دست نداریم که تار امررزی در آن درره رجود داشته و به همین نام خوانده می شده است . خحود شاعر نیز که با 


هنر موسیقی آشنا بوده» در هیچ جای دیگر اشاره‌ای به تار نکرده است . 


۳-دراصل : جراغی که 


افزوده ها 


به حالك ار فستادی ز شخص تو سایه 
کند جز به راه تر آن کس که جنبش 
به هر جا" نهد پای؛ در خون نشیند 
فلک پیش فص رشکوه تو» باشد 
ترفی زبس داده دیسنست" جهان را 
زمان. در زم ان توبالیده بر خود 
محامد خدارا که جمازه راندم 
پر از مغفز رحمت شد از گرد کویت 
به عشت درت روی احلاص سودم 
گرفتم لب جام سرشار رحمت 
گل صد شرف چیدم از حاك یشرب 
پس اینم که | 
ره عمسرم افتاد بر استانت 
گر از ظلم دزدان اعسراب؛ عریان 
تو دانی و ایشان» مرااین شرف بس 
لباسیم بخش از قبولت که در وی 
لبم رازبانی کرم کن که حرفش 
سرم را هوایی که آتش‌ نشاند 
گر می روم بی ضرور از جنابت 
که چشم به ره مساندگ‌ان وطن را 


۱-دراصل : به هرچه 


۷۷۱ 


تمی‌دید حورشید را چشم احول 
چه بر وه اعلی» چه بر دشت اسفل» 
چو نشتر که افنتد گذارش به اکحل 
چر در پای کسوهی یکی مخت صرتل 
مفصل تهی گشته از جزو مسجمل 
گس وت ارت ۱1 
به گلزار توفیق ازین تنگ مسرحل 
دماغم که از ت بود مختل 
شکسستم به دست سکندر سجنجل 
به دستی که بود از مار گنه شل 
بهیشتی به تعظیم هرگل موکل 
نماندم ز تحصیل مقصد معطل 
به وصل تو مهجوری‌ام شد مبدل 
رسیم به درگاهت ای شاه اعدل» 
که شد طرف " دینم به طوفت مذیل 
شسود ظلم_تی پیکرم نورهیکل 
نباشد به اغراض دنا" مسعلل 
به سودای از فکر عصیان مخیّل 
متسر فد ات : نه ادهم نه ارجل» 


ز گرد حسریم تو سازم مکحل 





رش زینت » شاید سهو کاتب بوده . اصلاح شد . 


۳ دراصل : وفت» و بر روی آن برای تصحیح» علامت ارجاع به حاشیه گذاشته شده» ولی حاشیه در 


صحافی ازیین رفته است . به قرین؛ معنی اصلاح شد . 


۴-دراصل : اعراض ۳ 


۷۷۲ 


وطن از سفر گر دو روزی به انسون 
مشوضافل از من که توفیق بازم 
که باشد مسثنای این درس واجب 
چو دادند ناظم زبانت براین در 
[ندارد]۲ بهمشت دا عندلی بی 
شیتودفا فرانآن تسیر غرقی 
چنان باد روشن شب ستان دینت 


دیوآن ناظم هروی 


نگه داردم زردرو چون سفرجل» 
به طوفت رساند به تعجیل اعجل 
به نتوای اعلم به تصسدیق اعسقل 
سخن مختصر به» که حجلت مطرل 
زبان را دار از ترتم مس مطل 
پر از اخگر اخستسر این هفت منقل 
ک.ه بر روز خندد دراو لیل الیل 


سرش برسر نیزه بادا چومشعل 


[در مدح حضرت امیر المومنین علی علیه السلام] 


صبحلم چون دست بر ترکش زند سوداأی من 


در صف محشر کمانداری کند غوغفای من 


کوه فاف درد» پعنی بیضصهعنقای من 


۲ 


هی زند بر شورشم چون کسارفنرمای جنون 
از گریبان نلک بیرون جهد سودای من 
۰ تاب آزادی ندارم» ورنه گر جسوشم به خسویش 


حل شود زنجیر و ریزد چون قلم از پای من 


۱-دراصل کلمه ای است ناخوانا. 


۲-بیست و هفت بیت بعدی» به سبب افتادگی یک برگ» در نسخه آنیست. اییات مزبور را آنای عباس 


رستاخیز از قول مداحی که تصیده را از بر داشته است» یادداشت کرده اند . اغلاطی را که به اصلاح آورده ام» در 


حاشیه نشان داده ام . 


افزوده ها ۷۷۳ 


ای سوار تند امکان» احتیاطی واجب است 
۰ فیل مست آسمان رم کرده از غوضای من 
الحذر ای خارزار عسقل» کز! دل تا دماغ 
جوش عشقم» خاره می سوزد ز استعلای من" 
پااسیه مستی سری دارم که می گرید " ز بیم 
ساغر صبح سعادت بر لب شبهای من" 
گرعقیم از طفل عصیان» با خودی" آبستن است(؟) ۱ 
۱ اک گس 
تشنه‌ام» اما چو مرجان سرخ شد سرپنجه ام ۱ ۱ 
بس کسه مسیلی بر رخ دریا زد استغنای من 
از شب و روزم بر در الم آنديشه نیسست 
نظم و نشسر من بود روز و شب دنیای من 
خحار خار حرص و آزم کم نگردد؛ گن فتت ۱ 
ناخن دریوزه‌ای هرداغ پراعضای‌ من 
نی غلط گفستم؛ چه می گسویم. ندارد این هنر 


ناظم مشرق ضسمیسرم» نیسست گر باور ترا 
می شود معلوم از نظم جهان آرای من 

شربت ابریشم معنی" مسرکب کرده است 
۱ بهر دلهای ضعیفان» کلک عبرسای من 


۱- دراصل : از ۲ ایضاً؛ خاره سوزد داد استعلا... 
۳-ایضاً: می گیرد ۴-ایضاً: صهبای من 
۵-شاید : از خرد ۶-مصراع خارج از وزن و مغلوط بود. 


۷-دراصل : ابریشمی ۰ 


۷۷۳ دیوان ناظم هروی 


همنشین عنبرین گفتار؛ روشن می کند! 
خانه چشم از بر دامن انشای من 

عشقبازان سخن را طرز شوخم کرده محو 
۱ رانده سحمل برسرم جنون دلان لیلای من 

بس که شاداب خیالم کرده فنیض اتحاد 
حضر اگر شود را کند گم» می شود جویای من 

پس کسه خحون دفت از جام تخیل خورده ام 
بوی ون آید چوچشم عاشق از مسعنای من 

گردوات آساخورم نشتر به دل» شادم که نیست 
چون فلم جز روسیاهی حاصل اعدای من 

نفس" را یسوند دل با کشور اعدای اوست 
۱ دست آهم نیسست جز پر دامن مولای من 

آن که باشد مریم عیسسای مدش حاطرم(؟) 
تابه آدم در بهشت رحس مت آبای من )٩(‏ 

آن که از حرص ثنایش هرسخن با صد زبان 
۱ سسربرآرد از گس ریب ان لب گسویای من 

چشم؛فیض الهی؛ ین علم مسصطفی 
سای کسوثر بهاردین من دنی‌ای من 

دوش می خحواندم ثنایش» آسمان با صد نباز 
شسمع مه بر کف درآمد از دررم‌آوای من 

گفت درمدح که می جوشی. که شد خورشید جوش 
از می حسمرای نظمت پرده خسضرای من 


۱-دراصل: همنشینان عنبرین گفتار خوشبو میکنند ۲-ایضاً: نبض 


افزوده ها ۷ 


گفتمش تابیده برهرذره این معنی که کیست 
بر سسرطورهناقب گسسستری مولای من 

وربه تصریحی مقیدا 0 
منتظم گردیده اوراق تو و اجزای من 

زین سخن جود مست شد» بر هودج فکرم نشست 
تاتواند کشت برس رد دل دانای من 

ای که تا مهر تو بر کان میرم تافته است 
ساقی شیرین زبان نطق قدح پیمای من ؟ 

شوق درگاه تو مستش کرده؛ بی شضرمش مدانل 
گر دودبر روی گکردون» آه بی‌بروای من 

در لب اس آسمان؛ پهلو ز تنگی می حورم 

موج اخلاصت فرورم داده راضی نیسستم 
گر دمد جای صدف. خورشید از دریای من 

راه دارالامن کویت چون نگیرند اتران؟ 
جای آبادی نماند از گریه بیجای من 

حق صفاتا! مصطفی قدرا! ملایک سیرتا"! 
ای فبولت برده گسستاخی رسوای من 
در حسیساپان ثنایت کلک نارعنای من۵ 
۱-دراصل : ... تضریح مفید ۲-ایضا؛ کزرست ۳ نسخه آ» از این بیت به بعد را دارد . 

9 سرو را ۵-[: پس از کلک» به خطی دیگر کلمه ای شبیه به : دویرکلن (؟) 


در گلستانی که فرآن گل» ملایک بلبل است 

می‌مسسراید بی ادب نطق کسریه آوای من 
با خدا و" مصطفی همکارگشتن کافنری است 

پیش خود هم خود نگردی گر شفیع ای وای من 
نیستم جان سخت. اگر با این خجالت زنده‌ام 

عیسی لطف تو می گردد حیات اف زای من" 
بیش ازین ناظم مکن تلخی که آخرمی شود 

کامیاب از شهد جودش نطق حنظل خای من 
[جدوال شنجرف خستم آن به که از تیغ " دعا 

دست شسوید عنبرین کلک مداد آلای من 

بلبل شوریده اش بادا دل شیدای من 
گس رم] باد از باد؛ُ آتتش دم مسداحی‌ات 


[درشکایت از بدخواهان و تخلص به مدح حضرت امیرالموّمنین 
علی (ع)] 
اهل دنیاکه ز انصاف ندارند عبر 


۱-[: خداوء خوانا نیست. ۲-اپیات بعدی در دستنویس آقای رستاخیز نیامده است. 
۳ دراصل : ارسع (و بدون نقطه) 


افزوده ها ۷۷ 


همه از حرف سیه کاری هم» خامه زبان 
: ۱ همه در بند گرفتاری هم چون دفنتر 

همه در تمه تصدیق حیانت» قانون 
۱ همه در صیغفه تجویز خبائت» مصدر 

همه در مع رک مسوشختگان مشمله دار ۲ 

همه در خانه ویران شدگ‌ ان یل اثر 

همه در کینه غربت زدگان همدم شام 
۰ همه در پرده دری همنفس صبح سحرا 

همه از نقص طبیعت چوفلک باطل دوست 
۱ همه از یستی فطرت چوزمین خس پرور 

همه در ظاهر چون حصم زبون» دوست [نما] 


همه بدخواه مسروت» همه یکرنگ ثفاق 
۱ همه از خیسر مبرا؛ همه منسوب به شر 

همه مستوجب پیکان قضا هم چو زره 
۲ همه شایسته شمشیر فنا همچو سیر 

یام مه ان تازعتاا دس تساه ۲ 

کشتی سیسرتشان لطمه حور مسوج خطر 

صاحب سلسله شهسرت و آوازه بود 
هر که چون حلقه زنجیر بود خانه دودر 

کشتی اش را خطر از قرب بزرگان نبود 
که هی هار گر 


۱-دراصل : صبح و ...۰ به قرین؛ مصراع اول اصلاح شد . 


۷۳۷۸ دیوان ناظم هروی 


این به خونریزی آن گشته چو شمشیر علم 
۱ آن به بدگویی این کرده زبان را خنجر 
این دهن از دو زبانی همه تن چون برگار ۱ 
چون ورق چهسره آن را ز دورویی زیور 
رویشان بسته چو صندوق ز غمسخواری مال 
چشمشان همچومحک تیره ز صرافی زر 
در فرض گسوبی هم» چون قلم آهن سخت 
در نکوخواهی هم سست‌تر از ک‌اغذ تر 
دوستان را نبسود خسون تصسصب در رگ ۱ ۲ 
دش منان را نب ودم فز مدارا در سر 
کینشان ثابت چون خصمی صرصر به چراغ ۱ 
مهرشان باطل چون نسبت راحت به سفر 
حصرص در پیکرش ان پهن چو در بادیه سور 
فتنه در قالبشان جمع چومی در ساغر 
گل ادراك زدم سردیشان ریخضته برگ 
نخل مسعنی ز نک حرفیشان خام ثمر 
هن هس کی راوید ری 
دامن ی رتش ان همس چولب دریا تر 
عالم افنتاده و برخاسته جاهل به سخن 
۱ آسمان بال بود کرکس و عنقسابی پر 
پی‌تمیزی شده چندان» که اگر در ره عیب 
بشکند شیشه. بروبند به مژ[گان یکسر] 
از لب آب خضر؛ کاسه تهی برخیزند 
۹ این حبابان به هواداری [مرداب و شمر] 


افزوده ها ۷۳*۳۹ 


از زین چمن خلد برون می‌آیند 

این گیاهان به صسفاکاری صحرای سقر 
به مسلافنات خس از گل بگریزد بلبل ۱ 

۱ به تمنای خزف» رشته برآید ز گهر 

عالمی ک و شده فایل به لشیمی؛ اعلم 
شاعری کو شده موزون به گدایی اشهر 

ذوق امس اثر در دل اشیا. گسردد 
۲ ۲ تابه حدی که محک را نبسود رنگ از زر 

تنگ چشمی است در آن بایه» که از سرمه نور 
دیده بوشند» که بسیار بود خاک ‌ستر 

گر درآید به کرم خسانه حاتم» مسایل 
[چین | امساك بر ابرو زندش قفقل» چو در 


در نظرها چو صدف خوار و چو نی بی فدرست 

آن که در نظم گهر ریزد و در شر شکر 
معنی تازه اگر صورت معمشوق بود 

نگشایند به نظاره؛ او تغل نظر 
بس که خون شفقت در تنشان گشته سفید ۲ 

کتر تفای وکنفتان» رنگ کیرد نتخیر 
ناظم این شکوه طرازی ز خلایق تا کی؟ 

تو مگر نیسستی از جمله افسراد! بشسر؟ 


۱-در متن: اولاد» و در حاشیه اصلاح شده . 


۷۸۰ دیوان ناظم هروی 


چند بر صفحه بدک اری مسردم نگری؟ 
بگش‌ادیده و بردفتر ود هم بنگر 
تو که چون شمع ز هنگام؛ هر سفره تهی 
نتوانی که به مسقسراض کنی قطع نظر 
تور که هم‌چوه قلم مسوی» برای نظری 
۱ مسجلده بر صورت دیوار کنی با صد مسر 
تو که خونت چوخم از رشک بجوشد که چرا ۱ 
شيیشه در خدمت بیمانه کشان بسته کمر 
تو که از بیمزه حرفی و پریشان مسخنی 
شده‌ای در همه آفاق چواف‌ساه سمر 
تو که از کسوت آلودگی ات نیست گریزا 
تو که در کسوچه آزادگی ات نیست گکذر 
تو که از شید کنی روی عبارت رنگین 
تو که از زرق نهی بر سر طاعت اف‌سر 
نیست لایق که شعار تو برد عیب کسان ۱ 
۱ حام باشد مسخن مسوخته در حق شرر 
حیف آنديشه نباشد که پنین صرف شود؟ 
۱ حیف این سحر نباشد که فشانی در بر؟ 
توبه کن از سخن تلخ» که شیسرین گرده 
گنف تگویت چو ثنای شه والا گوهر 
مشق نور امامت علی عالی‌قتدر 
۱ آن که مارا شده مهرش به سعادت رهبر 


۱-دراصلل: گزیر 


افزوده ها ۷۸۱ 
بود مانی و نه از صورت اجسام نشان 
۱ برد عیسی و ه از مسریم ارواح خسبسر 
ای حبابی ز محیط کرمت چشم؛ خحضر ۱ 
۲ وی نان تسسدمت آینه اسکندر 
حال آدم اگر از گردصریمت بودی 
۱ نشدی حرص و هوس پاعث عصیان بر 
کی جهان طعم؛ طوفان غضب می گردید 
قسوم را نوح گسر از دین تو می داد خسپسر 
دوستداران تو از دوزخ عصیان‌ جپان 
رم آیند برون هعمچ و خلیل از آذر 
تا به اقصای فلک» حکم سلیمان می‌رفت 
نقش می کرد اگسر نام تو بر انگشتر 
ريشه در جان کلیم آتش سودای تو داشت 
۱ پیش ازان دم که رسد وادی ایمن به شسجر 
قفامت منطقه چرخ اگر راست شود 
نشودبر فلک اعظم قدرت [چنبسر)] 
نیسست بی زمزمد ذکر تو یک دایرهاش ۱ 
کرده‌ام سیر فلک راز زحل تابه قنمسر 
تابه دردش رسی. انداعشه چون بیمارانل 
در شفاخانه لطف تو مسیحابسصر 
کی به این مسایه تسلی شود از بخت» زحل 
گربه معراج غلامیت رسد چون قتبسر 
ده مسودایی بازار نجف» جسدارد 
۱ گر کند مشتری از بندر ان لاك گذر 


۷۸۲ دیوان ناظم هروی 


برق شمشیر تو گر آتش کین افنروزد 
پررخ خنجسر مسریخ پسسوزد جسوهر 
گشعه ورشید به عریانی جاوید رضا . 
۱ تاز پیسراهن لطف توبرون آرد سر 
زهره گر توبه ز آهنگ سرایی نکند 
آورد نهی تو چون نغمهاش از پرده بدر 
یا علی بر سر دفتر قلمش کرد رقم 
طرح آن روز که می کرد عطارد دفستسر 
اگسسرش هادی رای تو هدایت نکند 
۱ ره به منزل نبرد سالک شبگرد قمر 
از سموم فضب حادثه سوز تو» شود ۲ 
کتوه آتین فتاه تا اک تشر 
ریزد از یکدگر اجزای وجودش چو غبار 
گر به صسحرای خحلاف تو کند باد گذر 
آب را ممجز خلق! تو مزاجی داده است 
کاتش؟ از بجر سلامت گ درد بی مسعبر 
ساکنان فلک از روی ادب سجده زنند 
خحاك را از شرف این که ترا گشته مقر 
تا تو از همت مسردانه طلاقش دادی 
تیره روزست جهان همچو زن بی شو [هر] 
گر نمی‌بود وجود توء نمی داشت نمود 
جوهر کون و مکان " چون عرض [بی جوهر] 
۱ دراصل : حسن (؟) ۲-ایضاً: آتش» اصلاح شد. 
۳-دراصل : کان مکان» بر روی کان علامتی برای ارجاع به حاشیه جهت تصحیح گذاشته شده» ولی حاشیه 


آزیین رفته است. 


انزو ده ها ۷۸۳ 


گربه تعمیرجهان امرکنی گردون را 
چشم باشد دگر و دید؛ آیینه [دگسر] 
آسمان را چه وجودست. پر او راه مگیسر 
پشت اعج از ز پهلوی تو گردیده! فوی 
مرغ توفیق ز شمشیر تو دارد شسهپر 
در مصافی که دمد" صاعقه حمله تو 
عرض بر هر طرف عرصه کند صد محشر 
در بر از بیم کند نیزه نولاد. زره 
بر سر ود کشد از وآهمه شمشیر» سیر 
آنچنان لرزه بر اندام ند دش من را 
که بریزد ز رخش رنگ چو گرد از صرصر 
عض وهای بدن خصم پریشان گسردد 
نیزه در لجه خون غضوطه زند تا گردن 
[تیغ بر فسرق] عدو کار کند تابه کسمر؟ 
از غبار سر کوی تو اگر مسرمه کشد 
دیده بر روی گلستان نگشاید عبهر 
۱-بر روی ۰۱) حط زده اند . ۲ دراصل : کند به فرین؛ معنی اصلاح شد . 
۳-پس از این بیت» نسخه حداقل یک برگ افتادگی دارد. باورق صفحه هم پا آغاز پرگ پعدی نمی خواند . 


۸۷۴« دیوان ناظم هروی 


شعله شسمع سنان تو بود سبح جسپساد 
۱ نطفه پشت کمن توبود شخص ظفر 
علم در مس لاف هم صفاتت مازم ‏ 

عقل در حل معمای کم الت مضطر 
در عنان کرمت» خحواه زمین» خحواه زمان 

در رکاب سخطت ۰ خواه تضا خواه قدر 
در حسریم حرمت؛ ورد ملک پامولی 

بر در بارگسهت؛ ذکر فلک" یا سسرور 
دفسترم لح ترا سنبل نردوس» رقم 

تفت وه واطافت ای | رال عتاایی) »مسا 
اگر از عصدل تو آگ اه شود طفل ستم 

شود از بعن گسریزان به سسوی پشت پدر 
گر نهیب تو شسبان رم دهر شود 

گرگ نر تربیت بره کند چون مادر 
تتگ شد حوصله دهر و عطایت باتی است ۱ 

جام خورشید تهی کی شود از ظرف قمر؟ 
یبا فوه مسیی ‏ قتفب نتروارت ۱ 

بیش ازان روز که ان لاك گذارد منبسر 
ترسی دم به سر بام کمالت: گرچه 

۱ سسوده شد در ته پا آبله وارم اخستسر 

جز ثنای تو چه دارم که نشار تو کنم ۳ 

همه دانند که جز مه ندارد اور 


۱ دراصل : سحشت» سهو کاتب بوده» سخنت هم نمی تواند باشد . ۲-ایضاً: ملک 


افزو ده ها ۷۸۵ 


نه غلط گفتم. ازین حرف زبان بستن به 
که کند مسدح تو شایسته بجز پیغمبر؟ 

در مسقامی که گزد شعله ادراك» زبان 
بی زبانی به چه گفتار کند عرض هنر 

به چه سامان طبیعت. به چه اسباب خحیال 
بر سر شاهد مدح تو بریزم گسوهر 

خزفی چند بود تصفهدست تهی ام 
0 چشم دارم که قب ول تو درآرد به نظر 

بکشایش به سرانگشت شهادت شاها 
که دلم بسته شد از فکر جهان چون خیبر 

نشودخشک اگر بر سر خورشید کشم 
دامنم بس که ز آلایش دلختییا شدها تر 

بازوی بخت مرا چند پساید سمش 
پنجه بگشاو بکن دست فلک را چنپر 
گرنگیسری ز کف حادئه دهر؛ نیر 

ای بهار گل مسعجز که سیم کرمت 
نخل اگرسوخته باشد» دهدش بهره ز بر 

گرچه از مردم آزاده» شکایت خامی است 
چه کنم» طافتم از جوش ستم رفته به مسر 

یر گلزار امد من بامرده حیات 
هیچ کس دیده که از غنچه برآید اخگر؟ 

جسزبه سسحسرای تمنای من آبله با 
هیچ کس دیده که از خالك برو [ید نشستر؟] 


۱-دراصل : شد 


بر سرم خحیل بلا تاخته میدان میدان 
۱ فتنه در ملک دلم ریخضته لشکر لشکر 
پهلوی خواریام از نعمت حسرت فربه 
پیکر تم از تنگی دوران لاضسر 
من که در جوشن احلاص توام» چرخ چرا 
بر دلم گاه سنان تیز کند» گه خنجر 
چند ابر غم ایام به صسحرای دلم 
۹ اعگر انش‌اند و صسبرم کندش نام مطر 
ج. در پرده؛ خاطر کشم از گرد ملال 
پر سر زهره جبسینان مسعصانی چادر 
مشتری ماتم و من چیده‌ام اسباب نشاط ۱ 
از در بندر دل تا سر بازار جچگر 
گر ز زنجیرش شیرازه کنم» می سازد 
سسستی پبخت» کاب هنرم را اپتر 
چه شود گر کنی ایما که کشد باد مراد 
کشستی پخت مرا از بغل مسوج خطر 
روی انب الم گلفام شسود از زینت 
فلک پختم لبریز شسود از اسر 
سخنم مر کند جام تصرف بر کف 
: ناله ام خسواب کند دست در وش اثر 
به مکافنات. پراز گوهر خورشید شود ۱ 
دامن شام شسبم" تابه گریبان سر 
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ا بلند داشته باشد» باید برای شب بافته شود . 


انزرده ها ۷۸۹۷ 


این خسود از جود تو سهل است. توفع دارم 
که در آن روز که از خاك برون آرم مسر 
پارخحی" دست زد سیلی صد رنگ خحطا 
۱ ۱ بادلی" سوخته واهمه از بیم سقر 
تیره گردد ز غبار گنهم عرصه حشیر 
کند از معسصیتم دوزخ سوزنده حژر 
مضطرب گشته به هر سو دوم از بیم عذاب 
کاکتا وحم ال مدمتوش خاش 
گویی از لطف که ناظم نظر از ما دارد 
که توشته است به احضار گناهش محضر؟ 
باك سازند ز بیم سضسبت در ساعت ۱ 
۱ ان تاه امه ال شب مب عانسع: 
آورد رحمتم از جا؛ عصیان بیرون 
مسففرت بر سر بختم بگذارد مسففر 
در جنت به رخم باز کند چشم امد 
همچ وم وجم به مسر خحویش تش‌اند کونر 
نتوان کرد آزین بیش فضسولی» رفتم 
کزدعای تو دهم روی سسخن را زیور 
تا زشسمشیربود دست شسجاعت بالا 
تا شود خوش نفس از گرمی آتش مسجمر 
داغ بر سسینه اعدای تو بادا ناسسور؟ 
زشخم پر پیکر بدعسسس واه تو بادا منکر 


۱ دراصل: رخ ۲-ایضاً: دل 
۳-ایضا: نکند ۴ ایضاً: ناصور» سهو کاتب. 


۷۸۸ دیوان ناظم هروی 


عمر هرکس نشود صرف رضای توء هبا 
ون هرکس که نریزد به هوای تو» هدر 


[در مدح حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام] 


[جلای رواح" شود تیره از بخار شراب 
مزاج [طبع خزان گردد از] بهار شراب 

وجود؛ مشت خسی بیش نیست» حاضر پاش 
: که می دمد گل آتش ز خار خار شراب 

نوی به شربت سیب صلاح کن دل را 
۲ ۵ ۱ ۳ 

چو جام و شیشه کند گریه مادر و پدرش 
برآن جوان که دهد دل به گلعذار شراب 

طلاق طیبه حور عقد این نجس است 
۱ ۱ مشوبه فتوی ابلیس خحواستگار شراب 

کند تفسرع مستان کریم را تسهار 
: امید عص مه و ندارد گناهکار شراب 

گرت ز حکم خداشرم نیست» رحمی کن 
: به خود» که دشمن خویش است دوستدارشراب 

درین حطاک ده سهل است آب گس ردیدن 
کش اد دز آن تاه عنرف‌ساراف ات 


۱-صفای روح نیز تواند بود . 
۲ ایضاً: مزاج طبع کند متحرف بهار ... هم می‌تواند باشد . بیت در نسخه سیاه و ناقص شده است . 


افزوده ها ۷۸۹۹ 


به قیمت عرق مسرگ می‌دهی زر جان 
چه بر تو می شسمرد حرص بی شسمار شراب ؟ 
ز آب و خحاك تو زمزم لطیف و کمبه شریف 
فتاده در گل مستی تو خوار و زار شراب 
به مسب ووار دلش ترکعساز فتنه برد 
7 
ز سنگ فتنه نریزد شکست در کارت 
۱ اگر چو شیشه نبندی کمر به کار شراب 
جراحت است گل شاخسار پنجه شیر 
۲ مسدار چشم به دست پ‌اله‌دار شراب 
گداز شیسشه دهد مغ دین و ایمان را 
۱ ۱ دمی که بر سر مستان زند بخار شراب 
کسی به میکده داخل نشد که زهر نخورد ۲ 
ویر ان اکتا اماب 
در آب؛ اخگر روشن یاه می گکسردد 
۱ ز دل چه زنگ برد سیر چشمه سار شراب 
بهوصف فک آه هت بخ قتیته لب رگ ] ۲ 
۱ که خشت بر دهن خم زد انششار شراب 
به قلب شورش مستان عنان مده که بود 
۱ گریز جان ز بدن» فتح کارزار شراب 
هک ره هت ۲ 
ز نبض گیری مستان به روزگار شراب 
حنای پای اجل ون هیچ کس نود 
کشند دست تعلق گر از نگار شراب 


۷۳۹۰ دیوان ناظم هروی 


که دیده خانه آباد در قلمرو سیل؟ 
۱ ۲ تن درست محال است در دیار شراب 
هو وی نز تیم 
کسی که فاتحه خوان گشته بر مزار شراب 
شکست شیشه مستی برهنه پایی و گفت 
شریف سلسله ای مانده یادگار شراب ! 
زند به ريشه جان اره» مسوج بیباکش 
مگرد در چمن فلت آبیار شراب 
ز با فستادن مسستان دلیل این دعوی است ۱ 
۱ ۱ که ريشه سوز بودا [آب جویبار] شراب 
هزار عربده را مستی اش گسسته مهار 
که گم شود شتر موج با قطار شراب! 
به حسن ساخته چون می کند» که جنبش موج 
چو زلف شسته شود خحشک بر عذار شراب 
دا ور هن وی ور 0 
بجز حباب کسی سالم از کنار شراب 
هزار رنج به هر لحظه بیش پاید برد 
ات برد کنسی تست ون قتبعار قیب‌انت 
رواج مسستی فسفلت پس است انسان را ۲ 
چه حکمت است ندانم در اشتهار شراب 
گرفت جان جهان" راه چه وقفت بود آیا 
۱ که پر گشود قزل قوش جان شکار شراب؟ 


۱ -دراصل: امید درد کمی» اصلاح شد . ۲-دراصل: جان و جهان» سهو کاتب. 


انزوده ها ۷۱ 


به آب تیغ مگر تاك ریشسهپرور شد 
که جزبه حون کسان نگذرد مدار شراب 
خمی شکسته به راهی فتاده دیدم» گفت 
که باشد این مر عهد استوار شراب 
صفای ظاهری اش را مبین که گوهر دل 
جلای مسهره گل دارد از غبار شراب 
یکی است ساقی و جلاد گرکنی غضوری 
گشودن سر میناست بای دار شراب 
بباده عانیت از ملک جان فرار نمود ۱ ۱ 
۱ که تکیت یزان تنم مسا ان 
ز حاك ضعف بدن برنمی تواند حاست 
۱ ۱ به رنگ تا شد آن کس که خاکسار شراب 
نموه سسپواجت به مسوج ژهر دهد 
۱ 7 ۲ 
تعیسجه خرمن آتش دهد در آن صسحرا ۱ 
۱ مپاش تخم درین مزرع از شرار شراب 
چو موج کردرگ گردن شسهان رانرم 
نداشت هیچ گه این جوش. اقتدار شراب 
بگو! مسضصرت مستی به دوستان ناظم 
که برخسورند ز خحاصیت مار شراب 
گر این اثر نکند» حکم ساقی کوثر 


پرآر تا شکند شیشوفار شراب 


۱-دراصل : مگو 


۷۹ دیوان ناظم هروی 


درین مسحیط تقدس» که سالب نطفه لعل 
۱ کندز صلب بدشان به اصتبارشراب؟ 
بزرگ مسیکد؛ دین علی» که از نفسسش 
۱ برد مار مسیحا وظیفه حوار شراب 
مگوی مسوج» که از تازیان؛ فسضس بش 
نشان گرفته سرابای رعشه دار شراب 
دو شاخه جوهر عدلش نهد ز تیغ دو سر ۱ 
به گردن جبروت مستم شعار شراب 
زهی ز تهی تو مسجبور رعصشه پردازی ۱ 
۲ در آستین عدم؛ دست رعشهدار شراب 
به کار آن که نه مست تو» عمر شیرین کار 
۱ ۳۳ ۲۳ 
در آن فسضا که زند چرغ احصتسابت پر 
۱ [دروآن بیسضه خم بشکند فسقار! شراب 
تیم قسهر تو گر بگذرد در آن گلشن 
که سبز گشته ز ابر نسادبار شراب 
عتت اف دایز و لعف قسبییر ۱ 
به جای برگ به قصد گلوفشار شراب 
مسوالی ان ترا مسستی از می دگرست ۱ 
عزیز بزم ولای تو نیسست خحسوار شراب 
به منم شسوخی اطفال فستنه» گر نگهی ۱ 
۱ ۱ کند نیب تو بر روی روزگار شراب 
پی شکستن پیسمسانه وجسود؛ جهد 
حباب وارز جا طفل شیرخوار شراب 


۱-دراصل: قفار» سهو کاتب 


افزو ری ها #۳ 


حسواص دوستی ات را مزاج ترياك است 
۱ ۱ وگرنه کس نبرد جان ز زهرمار شراب 
رسول مرحمتا! چند مضطرب باشد؟ ۲ 
بنای شرع ز یل خسرابکار شراب 
کسی نماند که خونش نریخت. ایم‌ایی 
به ذوالفقار» که تازد به ذوالخمار شراب 
هدایتی» ۲ دانند 
به راه ع‌الم نور از سسواد نار شراب 
نهفته چون همه جا جلوه می‌کند [ییاض]۱  .‏ ۱ 
میان شیعه شر و شور آشکار شراب 
حباب پیروی خویش ساز کشتیشان 
که بگذرند ز دریای بی کنار شراب 
روا م_دار که دلهیای دوست ان ترا 
گل پیاله کند داغ لاله زار شراب 
چنان رداج سبکباری از مسصاصی ده ۲ 
که مسوج خم نکند پشت» زیر بار شراب 
گل صلاح شود تازه تا ز شسبنم زهد 
طلای عسقل شسود تا مس از عسیار شسراب 
ز نسیض دامن پاك تو» پاك باد دام 
لباس خحلق ز عسصسیان شسیره‌دار شراب 
شکفته طبع مطیع تو» چون نماز قسبول 
شکسته رنگ عدوی تور چون خمار شراب 


۱-شاید دراصل : ای شاه یا: شب و روزء و یا چیزی از این دست بوده است . 


۷۹۳ 


دیوان ناظم هروی 


[در مدح حضرت امام جعفر صادق (ع( 


چنان لشکرغم گران کسرده بارم 
به حدی ضمینغم که از پا درافستم 
تو گسویی که برخید از ناتوانی 
تو هر روز می حسواهی از من توانی 
ان هت از رو فک 
بود بس که بد " اختلاطم به عالم 
می‌ناب را خاطر شاد باید 
ایا تور متسین 
بر هر مسو» پریشانیی همسچو سنبل 
رل ار تهنیویی بر سم به من 
چه گفتم» چه می گویم اینهاچه حرف است 
گل باده در غنجه شسیشه مسوزد 
اگر بی تصرف به صورت چوغیرم 
موجه کند مسرد را خلق نیک و" 
به چشم تو زان بی شکوهم» که باشد 


که در فکر گردیدن روزگارم"! 
اگر بر ورق حسرف جنبش نگارم! 
چو تیغ» آب حواپی ده از جویبارم 
من امروز نالان تمید پارم؟ 
چنان بی دماغم که گویی خسمارم 
نچسبد" چومژگان به هم» پود و تارم 
ز عینک چه حاصل که چشمی ندارم 
که در ریشه لرزد سسر شساخس ارم 
به هر عضو بیتابیی چون شرارم 
نتدآتش از سایه گل به سارم؟ 
هنوز اینقدر نیست مسستی به کارم 
چو از پوست آید برون کسوکنارم 
به مسعنی رباینده سیصای پارم 
نیم زن که روی خحسوش آید به کارم 
عرض پرد؟ جوهر اعتکبارم 


دستنویسی کامل از آن را که به حط آقای حاح غلام سخی است -آقای عباس رستاخیز در اختیار بنده قرار دادند . 


به در امکان» در تصحیح اغلاط کوشیدم . 
۲ دراصل : تمهید نالاث... 
۳ایضاً: بچسید 


۶-ایضاً: حسن بکو 


۳-ایضاً: بود یک و بد 
۵ ایضاً : فتد سایه از آتش گل ... 


انزو ۰۵ ها 


فواسیر از دی کرت به قآ نها 
ز نك خم باده نخلم دمیده 
جهانی ! دل روشنم» مشرق فیضص 
زبس شرق روشندلان روید از من 
حیرازه آ ال گنه یتیاده 
غبارمراآن که پامال خسواهد 
یروا سفن 
چنان بی گزندم که طفل سستم را 
چراق در این گل چوشسبنم نداتم 
چومن از شهیدان مزاری که دارد *؟ 
کش فناتلم تیغ بر روی رضسوان 
نمی آید از من خسلاف شسریعت 
نخواند دلم فیر قرآن کسی را 
صسلاتم بود مطرب وش ترئم 
کم لل آبرو مسردرامی‌ نزاید 
در آغاز نطرت. به نرمان مسبدا 


۱-دراصل : به فتراك هستی 
۳-ایضاً: ... هستی رباید 
۵-ایضاً: شکافن 


۷۹۵ 


چه" از گرد هستی برآید " سوارم؟ 
باس وت وه خحزان آشکارم 
شکافی" است بر سینه کوهسارم 
تم ور کند شسمع؛ پروانه زارم 
منش گسر توانم» در آفت حسصارم 
اگر خاك باشد منش زرشمارم 
مدان سست. در دوستی استوارم 
دهد شیر مادر» سرانگشت مارم 
چرا پاس این می چومسینا ندارم 
پر جبرئیل است لوح مارم 
کند ساعد حور اگر چوپ دارم" 
ز آتش پرستی گذشته است کارم 
به خلوت. که هم خوابه حسن یارم 
که صوم است بر لب می خحوشگوارم 
نباشد به عرض نسب اعتبارم 
علی بودنامم؛ رابود یارم 


۲ ایضا: جو 
۴ایضاً: جهان 


۶-ایضا: شهیدی جو من رازداری ندارد . رازدار ظاهراً تحریف شده و احتمالاً مزار بوده است» رگرنه 


تناسبی با شهید ندارد. به قرین؛ معنی» مصراع را بازسازی کردم. 


۷-ایضاً: خواب دارم 


۸ - ظ : رضا بود بابم» علی بود پارم . چون نام پدر شاعر » شاه رضا بوده است. و اگر صورت متن درست 
باشد» پاید احتمال داد که پس از تولد ابندا او را علی نامیده بوده اند و سپس فرخ حسین شده است . 


۷۹۶ 


چو گشتم ملقب به ناظم؛ یقین شد 
دلیلم بود وحی لوا الهام هادی 
صروس بهشتی کند حرز گردن 
فلگ رورا تفت الجش یرو 
رسیده است فنیض زبانم به عالم 
چو از خسود برآیم شبی؛ بکر معنی" 
به شادابی حسن» پرورده ع شقم 
برون آید از بی ضصه مرغ. ماهی 
به سیراپی گریه» دل رده سبزم 
شود گر" دچارم کلیم ابر نورم 
دهد شانه ام زلف معشوق رحمت 
چه خواهم ز مردم» که هرچیزخواهم 
به رزق مسق در مسرفه‌سم‌اشم 
پس اینم " که پی خواست گردیده مرتی 
بلند آفتابی که شد از نروخش 
امام ششم جعفر آن بحر عرنان 
به محرای دینش تبینم گزندی 
بود ابر ترء برگی از شاخ خسشکم 
زهی در بهیشت ننایت دمیسده 


نب وداز شب و روز نام و نشانی 


زدم قطره در راه گنج ولایت 


۱-دراصل : ... خود بدانم ... فکر معنی 
۳ ایضاً: نمی خواهم 
۵-ایضاً: اگر ابر ... 


دیوان ناظم هروی 


که دادند در ملک نظم اختیارم 
چوبر سمت اندیشه انتد گذارم 
گر افتد به دست معصانی نگارم 
چو خورشید اگر سر ز جیبش برآرم 
دم تیغ خورشید را یادگارم 
کشد صبح در راه عرش اتتظارم 
توان ربخت رنگ شفق از غبارم 
چو در باغ دامان حاطر فنشارم 
کل ابر می روید از شساخسسسارم 
به فرعون اگر برخورم» بحر نارم 
که دین رشته بر چرخ دل پود و تارم 
نمی جویم "و می‌دهد کردگارم 
به حرمان قسسمت» تسلی مدارم 
در آیینه خسواب شب زنده دارم 
دم صسبح صسادق» مسر شا تارم 
که در نور او لنگر انکنده نارم 
که از ابر لطفش" به سر مسایه دارم 
که باشد نم مسهپراو آبیارم 
دم جپسرئیل از زبان هزارم 
که می‌تافت مه تو پر روزگ‌ارم 
چویاقسوت کردند گلگون سوارم 
۲-ایضاً: شود ار 

۴-ایضاً: این هم 


افزوده ها 


ز من هرچه گ‌ویند وصف تو باشد 
تو معجزدمی چون نبی » زان درین دم 
تویی حجت قاطع علم حسیسدر 
تو دستم گرفتی که در راه مسدحت 
تو کردی هدایت که در وصف ذاتت 
به گرد توگردیده‌ام» آسم‌انم 
زهی دلنوازی که چون سوخت چندی 
نکردی ز چون من حقیری فراموش 
به خواب آمدی تازه روی و نمودی؟ 
به مهسر نبوت» به خط امامت 
سزد زین شرف گر به شهر سعادت 
نباشد عجب زین ترقی؛ که نازد" 
ز وصف تو خاموش نتوان شد اما 
کسرم تابه دام آرد آواز سایل 
های ثنای تو و خاندانت 


ی م۳ ۰ ات ۳۹ ۸ 
رسد قوت از بوی لطفت به محشر 


۹۷ 

ز غش مسحک غم ندارد! عیارم 
به شق قسمر خامه شد دستیارم 
بدین حرف تحسین کند" ذوالفقارم 
تلف زید پای مناهی سپ سارم 
تبیدم شد آیینه جوهر غضبارم 
به داغ توغلتکسیسسده‌ام لاله‌زارم 
ز حرمان طوفت دل بی قسرارم» 
دماندی ز لیل تمنا » نهارم 
به انبال بیداری امی‌دوارم 
جهانگر دشد نامه اتتدارم 
شمارند صاحبدلان شسهریارم 
به عرش مراد اختر جاک سارم 
ادب می نماید ره ات صارم 
خموشی کند تا به کوه از صدا» رم" 
چو شسهب از توفسیق بادا شکارم 
به دین ضعیسفم» به ایم‌ان زارم 


۱ دراصل: ندارم . به احتمال ضعیف ‏ مس محک نیز تواند بود . 


۲ ایضا: بود 


۳- ایشا دلیل ... 


۴ ایضاً: باز روی نمودی . نسخه آ؛ که از این بیت به بعد را دارد : با رسولم... » و شاید : باز سویم» بوده 


افتت : 


1-۵: تازد 


۶_ایضاً: الا 


۷-]: تا ز کوه از صدایم (1)» دستنویس : ناز کوه در صدا رم» متن اصلاح شد . 


۸-دستنویس : بوی لطف تو در حشر 


۷۹۸ دیوان ناظم هروی 


[در مدح حضرت امام رضا(ع)] 


این صدف خانه که آراسته حود را به جواهر 
وین کهن دز که حصاری است دراو ثابت و سایر 
نه به وضعی است که یابد ره درکش دل عالم 
هبه نظمی که گشاید در وصفش لب شاعر 
روز» کوهی است سرازیر و تزلزل گهر" اما ۱ 
از فتادن به لاف متمارف متملر 
شب یکی خسسرمن باروت پر از دانه آتش ۱ 
لیک هریک ز یال همل خحودمتتفر 
هرچه مذکسور. زند بر دهن دعوی فایل "۳ 
وانچه منظورء فش‌اند جگر از دید؛ ناظر 
روز وشب چون مه ومهر آن که نیاسوده ز نکرش 
از شب و روز نفهمیده بجز کاشف و ساتر 
لیک هرچند کسی را نبود قوت فسهمش ۵ 
نی ست بی فایده» انديشه در آثار مسقدر 
فکر در کار صنایع چه برد؟ طاعت ص‌انع ۱ 
غور در نسخه قدرت چه؟ شناصایی قتادر 
کی رساندی" بلا عقل به معمورهُ قربش 
۱ دل آگه نشدی گر به ره فکر مسافر 
چون ز تاثیر سترون نشود فص مریم؟ 
زاد؛ باک ره فکر بود؛ شسع رم ور 


۱- در حاشیه : نکر (؟) شاید : کمر ۲-دراصل : رساند 


انزوده‌ها ۷۹۹ 


له الحمد اگر شهره به شعرم" نه چنانم 

که ز موسی دمی‌ام رنگ نبازد صف صاحر 
شاعرم لیک به اشهار زبان آور قرآن 

ته به اعلام فسون گستر غاوون زور 
دود شس‌مع سسخنم دود؛ اولاد کواکب ۲ ۲ 

گرددامان حیالم نمک خوان جواهر 
نقشی از کار زبان بر ورق سینه ندارم ۱ ۱ 

بی‌قلم گشته درین کارگه آیینه مسصور 
باشد اسرار سماوات؛ روان سوی ضسمیرم 

هم‌چو اسپاب به معموره عالم ز پئا [در] 
اختر ناطقهام سعدی اف لا مسعانی 

رازدار سخنم حافظ دیوان سرایر 
فلک پیر مباهی شده در سایه فکرم "۳ 

چون جوانان تک حوصله در جامه فاحر 
شق چوبرخامه اندیشه زدم» گفت زمانه 

رخنه ابر جسهان را به تجلی است مسبشر 
مشکل ناطقه را شوخ زبانیم مسترجم 

مصحف معجزه را سحرييانيم مفسر 
واردات فلک از یاری انفاس حسواسم ۱ 

دیده‌اند آنچه ز انصار» غریبان مهاجر 
بیل دهقان دهد آیینه دولت به سکندر 


در زمینی که شود ابر میرم متقاطر 


۱ دراصل : شهرهُ شعرم ۲-ایضاً: غاون مذور 


۸.۰ دیوان ناظم هروی 


گوهرافروز سخن» ناظم بحرین خی‌الم 

که حرف ریزه نطقم کند انشای جواهر 
تشنه معنی بی ساخته ام ساخته فطرت 

نزنم کوزه در آپی که کشد کلک مصور 
دارم امید به خاصیت مسعجون بسیعلی 

ذهن اطف‌ال چه لت برد از شسعر اک‌ابر 
در وطن» رستم اقبال سخن ژورندارد 
ورنه هر صبح صسوی شام ز فردوس خحراسان 

می‌ شود بهرچه فردوسی خورشید» مسافر؟ 
من درین راه» ولی پیرو خورشید نگردم 

شعر باید که کند گرد جهان سیر نه شاعر 
مطمن گوهرم از خدمت اماره گریزان 

نکشد دلدل حیدر. علف لاشه کافر 
داده دستی به کمالم هنرآم_وز قناعت 
در بهشتی که گل شرم و حیارنگ ندارد 

لبم از خنده هراسد چو زخون دامن طاهر 
می‌شود خوب» رسد فعل بدی گر به خیالم 

[می‌برد] طوف حرم معصیت از طینت فاجر 


انزوده‌ها ۳۹ 


وطن از من شده گنجینه انفاس مسیحا 
۱ من در او » لیک چو در بادیه غارت زده تاجر 
پدر خاك خراسان به کسی مهر ندارد 
"۳ رشکم اخوان هری را زچه دارد متعفیر؟ 
نی نی از بس که بود سست وفا کسری خلقت 
بی‌تکسر شسود ایوان مسزاجش متکسر 
حق صد دوستی آن را که به گردن شده ثابت 1 
بی طلب می کند انکار» زهی همت قتاصر 
پال و پر آن که ز من یافته؛ رم می کند از من 
رفته از دست مسیحاء کف گل گشته چو طایر 
نسق مزر فطرت این طايفه این است ۱ 
که فرامش کند از ابر» شود سبزه چو ناضر 
همه چون شمع ز نور مسخنم روشن و شاکی 
من چو آیینه ز دود دمشان تیسره و شاکر 
حسرتم را نگرانند و محال است که گردد ۲ 
ام«( بیاض ( 
این ندانند که دریا اسر از آب برآید 
جوشد آتش ز سفاین دمد آفت ز جزایر 
شکوه پیب جاست ولی حاطر آزرده نداند 
جای آن هست. گرم حوصله داند مستعدر 
آب قادر به فرو بردن خاش ال نباشد 
۱ عکسپارا نتواند که شسود آینه سساتر 


۱-دراصل : درین» ظاهراً سهوالقلم کاتب بوده. 


رش دیوان ناظم هروی 


بودم آشسفته» دمی چند زدم» نیست به یادم 
که چه گفتند حریفان و چه از من شده [صادر ] 
تربیت کرده دم صبح صداقت؛ نفسم را 
نیست گر باورت. این تجربه و آینه حاضر 
می‌کشم رنج که آسوده شسود خاطری از من 
چه به دل تیشه خحورد تا دهد آبی به مسافر 
می‌کنم سینه سپر» شکر که این حوصله دارم 
شست پرهرکه گشاید غضب حاکم قاهر 
مسهربانی هنری تست به امید تلافی ۱ 
می‌فروشم گهر اما ثه ازان دست که تاجر 
واله دوستی ام» شکر و شکایت نشناسم 
عبر از خوب وبد کار ندارد مستصیر 
پاکم از کینه؛ به شاهی که شد از ظل ظهورش ۱ 
طاهر آلوده به حون خحاك جهان. بلکه مطهر 
آن که گیردز دمش آینه گر درس تصرف ۱ 
طفل تمشال شود در عمل معجزه ماهر 
علی موسی جعقر که بود قبله؛ عالم 
هر که چرن کعبه همایون حرمش را شده زایر 
ای دو در» خانه تعظیم ترا مشرق و مغرب 
۱ وی دو سره کسوچه تقدیم ترا اول و آخر 
سیرت مصطفوی را شرف ذات تو مظهر 
طینت مرتضوی را گهر پاك تو مظهر 
در مقامی که خرد گریه کند» علم تو خندان 
در جهانی که تضاحکم" کند. نهی تو آمر 


۱- در متن : امر » و در حاشیه حکم. 


افزوده ها بپ۳۲.«ّ.۸۷ 


هرچه در عالم تأیید؛ نویسند؛‌رصمت 
۱ فرع تحصصیل رسای تو کند ثبت دفاتر 
تسوبی از منکر فضلت نصوان داشت تولْم ۱ ۱ 
۲ دل آگ.ا ندارد طمع هوش ز منکر 
در ره دوستی ات تاخته شسبدیز نفاقی 
سرهرکس که زند در جلوش قطره چوشاطر 
شوق تحریر ثنای تو سبب گشت. وگرنه 
۲ ۱ صفحه ساده افلاك نمی داشت تشز 
حفظ اسرار تو سرم‌ایه بود تاجر دین را 
: که ان اه مخ مرت رو وراه از 
گر ز خورشید صفایافته ویران؛ مشرق 
باشد از مهر تو روشن 1 
پدر دینم گسوید ز ولایت خلف الصدق 
مادر وحیم خواند ز [ثنایت]" ولد البر 
در خراسان که ز فیض تو به سیر روضاتش 
سربرآرند عروسان سماوی ز مناظر 
برنمی آیم ازین فکر که مردم ز چه با هم 
قراس یه تساه از یک رهق غعسالانتر 
دشملی بر سرشان: مست بر اطزاف بسائین ۱ 
خی در دلشان: مرده در آغوش قبایز 
از حمیت همه کس دور» چو امساك ز همت ۲ 


با شرارت همه نزدیک چو آتش به نوایر 


۱-تتها حروف اول و آغر کلمه باقی مانله است . 


۰ دیوان ناظم هروی 


از اعالی" ؛ همه اعمال پسندیده؛ معاصی 
۲ وز اکابر» همه افعمال بزرگانه» کبایر 
شوداز پهلویشان» بس که شده شهره به خشک ی 
آب در چشم اسیران صدف آسامتحجر 
متسود ال سکن ستق طرآزان راز 
خواب بد را کند آشفته عبارات مصبر 
بد خش را ندهد مسوفظه جرأت به نگویی 
تتوان کرد جبان را به تصیحت متهور 
دارم امید که یک چند شود شرم حضورت 
۱ چین بر ابرو به سر غفلت این طایفه حاضر 
گوید ای بی‌خبران! در حرم یار نزیبد "۳ 
که نباشید ز آمیسزش اغیار» مسفایر 
فعل اشرار نکو نیست» خحصوصآز کسانی 
۱ که مسوافق شده باشند به قرب شه آخر 
نبی اللّه ضسمیرا! ولی اللّه مسف‌اتاا! ۱ 
کاین دو حورشید شرف راست ظهور تو مظاهر 
من که و دعصوی مدحت» پشر این زهره ندارد 


باشد این حرف موجه چو حدیث متواتر 


۱-دراصل : امالی» سهوالقلم کاتب است. 
۲-ایضاً: شود از بهلویشان بس که [بیاض] شده خشکی . اگر به جای کلمه نانویس نمایان یا فراوان و یا 
نظایر آنها هم بگذاريم» معنای درستی حاصل نمی شود . احتمال می‌رود که به سبب سهو کاتب - مانند یکی دو 


مورد دیگر-جای کلمه از قلم افتاده تغییر نیز کرده باشد. متن تصحیح قیاسی است . 


افزوده ها ۸۰۵ 


گیرد از احمد مختار» ملک درس مدیحت 
۱ ۱ در سقامی که بود حیدر کرار؛ مکرر 
داشت روزی که دلم جنبش و آرام به راهت ۱ 
نه فلک بود مسافر» نه زمین بود مجاور 
سیر و دور مه و مهرم نفریبد که همیشه 
۱ حلقه سان بر در یک قاعده‌ام سایر و دایر 
یک نفس نیست که در باطن» گرد تو نگردم 
۰ گر دو گامی ز درت دورم در الم ظاهر 
بستهام دل به شکست سپه نفس. دلم ده 
۱ کش تویی» هر که درین جنگ ظفر یافته» ناصر 
وسعت عیش دو عالم نبود قابل خواهش 
خواهم از مرحمت عام تو یک گوشه خاطر 
تن زنم به» که به تصدیق ادب پیش کریمان ۱ 
۱ لب چوشد بسته» شود فیض گشایش متکاثر 
سینه گرم است. دهم دل به اثرجوش دعایی 
که اجابت تعواند که نگردد مستاأثر 
تا بذیرد تن اسلام یات از دم ایمان 
تا شود بهرءنطق از مدد ناطقه وال ر 
زنده بادا به ولای تو دل عسس الم و آدم 
[گرهر]" انشان ثنای تو لب ناظم و ناثر 
خحادمانت دل روشن» حرمت سیله رصمت 
۱ دوستان تومراکز» برکات تو دوایر 


۱-دراصل کلمه‌ای است ناخوانا» با اندکی شباهت به محضر . 


۹۹ دیوان ناظم هروی 


[در ته اف به مکه معظّمه و مدینهٌ منوره سروده] 


السلام ای خحسانه زاد درگ هت روی زمین 
دار ملک آسرینش رابنای اولین 
السلام ای در بیابانها به یاد سجدهات 
جبهه؛ صاحبدلان بر ناق؛ تن سرنشین 
السلام ای شاهد عالم که حسنت را صفا 
می‌دهد در پرد؛ تعظیم؛ رب‌العالمین 
السلام ای نازپرور یوسف مصر حجاز 
ترا انیت فیو رس فانمان تایه 
السلام ای قبلهٌ دنیاکسه سسوزد بر درت 
دل. که تن را کعبهٌ هستی است. از رشک جبین 
السلام ای از مسبار آسستانت در عسرق 
شبنم خوش جوهر گلهای فردوس برین 
السلام ای سبز[ته] گلگون که گرم ذکر توست ۱ 
۲ هست هر جا حلقه ای چرن زلف بر روی زمین 
السلام ای خرمن عنبر که رحمت بوی توست 
زلف حوری خوشه چین عطراز! هرموی توست 
ای هه اهاط رمم وان مان 
1 خال مشکینت حجر. زمزم لب علب البیان 
گاه طوف زایران» زیب اسسواد دلکشت 
" چشم شهلایی است مژگان گشته برگردش روان 
۱-دراصل : بر 


انزوده‌ها ۸۷ 


با تو تام القراپیوسته نرزندان او 
پسر گردیدند و او از شادی قربت جوان 

خانه خویش از شرافت گفته سلطانی ترا 
کز بزرگی نسبتش کفرست دادن با مکان 

معصیت کیشی که در راه تو در محمل نشست! 
ناقه اش توفیق باشد» جذب رحمت ساربان 

کی تواند نا امیسدی برمیسانم دست زد ۲ 

0 دارم از طوفت نطاق هفت ذرعی برمیان 

بیند از حورشید محشرء فیض مهتاب بهشت 
۱ ۱ آن که دید از گرد درگ اه تو بر سر ساییان 

شکر کسز ایرش تام کی خفان فان 
کته بر فر کنت ارب اس المین زذ نام 

شاهباز رحمتی» صید معاصی کار توست 
بال شادروان مسشکین. اودان منقار توست 

آس مان احترامی؛ بر در و بامت مدام 
۱ جوش انسان و ملایک ابت و سیار توست 

گلفروش طوره دامان تجلی بر مسیان 
هر سحر خاشا چین دامن کهسار توست 

بستهام تا بار شوقت» از خسارت فارغم 
جنس عصیان اعتبارش بر سر بازار توست 

با مسیحایم چه حاجت؛ بافلاطرنم چه کار 


از تو می خواهد شفای خود [دلم بیمار] توست 


۱-دراصل : با محمل ِ# 


ِِ« دیوان ناظم هروی 


دوری ام می سوخت. دانستی» کشیدی بیخودم 
سوی خود چندان» که رویم صورت دیوارتوست 
گر گل نزدیکی ات چیدم» نه از شایستگی است 
جذب دورافتادگان را ریشه در گلزار توست 
این منم یارب که می سایم جبین بر در ترا؟ 
گاه می بوسم زمین؛ گه می کشم در بر ترا؟ 
چشم خحونباری ز دریای گناه آورده ام 
روی گردآلودی از صحرای آه آورده ام 
جز به سودای تو انشای سفر دون همتی است 
شکر ک‌این ره رنتهام تا رو به راه آورده ام 
حسن محجوب تو با جوش تماشایی بدست 
۱ دامن چشمی پر از ون نگاه آورده ام 
ابر رحمت دستیار گازر میزاب توست ِ 
۱ : نیست پروا گر لباس دل؛ سیاه آورده ام 
دیرتر گر مسوده‌ام بر آستانت روی زرد 
اشک گلگونی ز هر مو عذرخواه آورده ام 
از حوادث التجاهر کس به جایی می برد 
۵ من به این درگاه امنیت پناه آورده ام 
کامیاب معدلت گر بازگردم؛ دور تیست ۱ 
شکوه دنیابه دیوان اله آورده ام 
از سموم دشت عصیان داشت ضعفی پیکرم ۱ 
اسان موز تریاق ناب ابرم 
گرچه زین در سوی درگاه پیمسبر می روم 
می تپم در خسون اگر در مسوج کسوثر می‌روم 


افزوده ها ۸۰۹ 


آم دم چون کسافنری در جامه آلودگی 
در لباس طاهر ایمان؛ مطهر می روم 
آمدم مسوی درت مفلس تر از مسوج سراب 
هم چوابر از همت دریا توانگر می روم 
از طوافت بس که رحمت در رکابم می دود 
مست بیباکی به دارالخوف محشر می روم 
هر کجاباشم» نخراهم بود دور از سجده ات : 
با شمارآفتاب از خاك این در می روم 
کام ایس ان را حلاوت می‌ دهد تکرار حج 
۱ بهسر استم داد این قند مکرّر می روم 
تا دهم زود این همای آرزو را بال شسوق 
پیش پیش شسعل؛ پرواز؛ بی پر می روم 
گرز درگاه تر رفستم» بازگشتم زود باد 
عزم حج تازه‌ام محمل کش مسقصودباد 


[در مدح حاکم بصره و شکایت از سختیهای سفر مکه ] 
ای رت زاغ هی از اس اون نبی را گزین" امّت از صسدق اک مل 


۱-دراصل: حسین چه (؟) شاید : حسین علی 
۲-ایضاً: نبی گزیده 


۸۰ 


طربگاه جساه از نزولت وتا 


۰ ۵ ی 

شد این بار پر زورتر دولت تو 
خحدایی است جات که جپار صانع" 
سسخنورپناهی ز درکت مسزین 
مرا صید روزی که در بصره کردی 
نمودی در آیینه سدردانی 
به تحسین رسیدم چو بخت موجه 
گمان داشتم کاین شرف دور دارد 
نیندازدم عقده در کار سسختی 
ز بیم تو بر من نتک‌ازد حسوادث 
زه محسوسشال [حکم] تا مطلق 
مرا بعل ازان طالمان» «عمله دار4ی 


سسیهدودي از دت دوزخ» اما 


دیوآن ناظم هروی 


بریزاد ملک از قبولت مسشکل! 


بدان ان که مخلش نگردد ممثل 
قسوی‌تر بود صسبح آخسر ز اول 
زند شب بر آیینه مساه صسیسقل 
به احسان کامل. به لطف مکمل 
جمیل خیالم به سیمای اجمل 
به کرسی نشستم چو حرف مدلل 
ازین مختصره کیدهای مطول 
درین راه بیچان چو زلف مسلسل 
چه پر روی صحراه چه بر سینه تل۷ 
نه منظورشان امر مختار مرسل 
که کردی رخش روز [را] لیل الیل ۸ 


۱-ازاینجا به بعد» اوراق مشوش است و بقی؛ تصیده در مواضع مختلف از اراخر نسخه قرار گرفته است . 


کاتبی دیگر» این صفحات را به خطی بسیار بد نوشته و در باره‌ای موارد» متن ناخواناست. 


۲-در بیت که در آغاز صفحه بوده آزبین رفته است . 


۴-ایضاً: سکوه شدیا» شاید : به مشکوی شاهی 


۶ ایضاً: حیار سوالح ۹( 


۳-دراصل : بکر سب 
۵-ایضا: پار 


۷-بس از این » از نظر ارتباط موضوع و معنی » ابیانی از قصیده ساقط شده است » گرچه در یک صفحه و 


پشت سرهم آمده اند . شاید سهو کاتب بوده و یا نسخه اساس کار او انتادگیی داشته است . 


۸-دراصل : لیلة ... 


افزوده ها 


زمن ناف اظیش می داشت بنهان 
به حفظش سپردم من اسبا[ب خود را] 
تهی کرد با مردمش؟ خانه ام را 
نمک دادمش مسدتی. کب 3 داغم؟ 
مرا کرد عریان به جایی که شیطان 
مسلمان [و] صید حرم؛ حاش لله 
چر نسبت قوی بود با میرحاجش 
خدا پس که محرم ترا دیده» کرده 
مکن رهزنان را درین راه رهیر 
غم خاکساران خور و سروری کن 
شتا اچه لازم به صساحب فسادان؟ 
درین کارگه. غافل از کار دولت 
که از مرها تقضی تیوه نها 
ضرض دولت توست زین گفستگویم 
مبادابه عرض شه مارساند 


۱۱ 


چو صندوق بی ته که باشد مقفل 
خود او" کرد کاری که آتش به جنگل 
که در خانه اش [آتش] افتد چو منقل | 
شکر تخم کردم برآورد حنظل 
کند جامه آنجابه تقوی مئیل 
نمی آید از ک‌انر این مکر مسحیل 
به روز شکایت نشد مشکلم حل 
با 
به حفظ در خانه ود مس وکل 
مه حانتان را درین کار مدخل 
که اعلای نخل است قایم به اسفل 
گنه نیست نیشی " رساندن به دنبل 
مشو. تارسانی به تکسیل اکمل 
چو نساج برخواب پیچید مسخمل 
که باشد حصول دوامش محصل 


نسیم خب را مسجملی ژین 4 مفصل 


۲-دراصل : آن» شاید سهو کاتب بوده. اصلاح شد. در یکی در مورد دیگرهم شاعر به جای او آن به کار 


۳ دراصل: مردیش 


۵-در بیت که در آغاز صفحه بوده» از میان رفته است . 


۷-ایضاً: نسیمی ۰۰۰ 


۴-ایضاً: در غم 


۶-دراصل : یستی 


رش 


کند حکم بر سد این راه بعره 
نه به ردو دینار نفصان مالی 
که دود" دل مسسسردم ظلم دیده 
وگرنه به قرآن همت که پیشم 
چه می گویم» این خار و خاشال تا کی 
همان به که در شرح مقصود اصلی 
در ایوان بزم توهمنگام رنتن 
چو این سر برآورده بودم که سازم 
زدم نقش این نظم و شرمنده کردم 
به دقّت» به صبر " این همایون چمن را 
ز کیفیت نکتههای دقسیقش 
ز انشای معنی پر از حسور و غلمان 
به آرایش پیش طاق بیسوتش 
ز گلبرگ لفظش صلاح تو ظاهر 
ز گلگرنه عون ظالم نوادان 
موفق به آن شسیوه باشی که گوید 
رسانی ستمدیدگان رابه مقصد 


زدم سکه پر شکوه‌های مطول 
دماغ شکیب مرا کرده مسختل 
چه صد خوشه گوهر چه‌یک دانه حردل 
کند بی صسفا. گلشنم را چوجنگل 
سخن را کنم صاف یعنی مدلل 
که شمعش زند خنده بر هفت مشعل 
به سدح تو تاج خن را مکلل 
عجم را زسعدی» عرب را زاخطل 
رساندم؛ که بینی بهشت مخیل" 
می خحلد ادراك فنهمیدگان خل 
سر [ر] جدول 
زر گل کند نقشبند چمن حل 
چو عکس سکندر ز روی سجنجل 
شود تاعروس عدالت مسشکل 
یهت شاف اکتا زان ام تن 
تال وکا ره تن 





۱-دراصل : زدم شکوه (سکه) بر شکوه‌های مطول» و مربوط به بیت بایین است. سهو نویسنده بوده . 


درازده بیت بعدی» در برگ آخر دیوان و به حط کاتب اصلی نسخه هم آمده است . 


۲-در تکرار بیت : درد 


۳-دراصل و خحط هر در کاتب : بسیر (؟) به قرینُ معنی اصلاح شد . 


۴ در تکرار یت : که بینی مصور بهشت مخیل 


انزوده ها ۰ ۸۳ 


[در مدح شاه عباس دوم و شکایت از ستمهایی که در سفر حج 
بر او رفته ] 


در صالم شسریعت پی‌ف مب رآمده 
۲ ۲ کز راه بصره هر که به حج می رود خطاست! 
راهی که کس در او تتواند نماز کرد 
در مت که سالک این ره شدن رواست؟ 
ارباب" پص.ره اول از انماف دم زنند 
۱ بازی مسخور که دعویشان محض ادعاست 
اف رارش ان به پیعت انکار داده دست ۱ 
۱ بیمانشان به راه درستی شکسته باست 
نقد وفای عهد. که خوش سکه دین ازوست ۱ 
در بصره بصیرت این قفوم نارواست 
زین پیش بوده است عرب را مروتی 
امروز در قبیله مسعدوم کی میاست 
سرشار شیر فاسد خوف است" [آبشان] 
ثِِ« از دانه شرارتان [خالك] ۲ فتنه زاست 
خحسون هزار قسافله احیار* مسلمین 
۱ حرص شیر کافرشان خورد [و] ناشتاست 
۱-اين قطعه که شاید دراصل» تصیده بوده - به اشتباه در میان در پاره از ترجیع بند شاعر نوشته شده است . 
۲-دراصل : اداب ۳-ایضاً: خوفیست 
۴ دراصل» بین شرارتشان و فتنه زاست» فاصله ای نیست . کاتب این کلمه را از قلم انداخته . 
۵ اخیار بدون نقطه کتابت شده . 


۱۴ دیوان ناظم هروی 


دیگ فلک ز ماش" [و] برنج صسباح [و] شام 

خالی کنند [و] گرسنه اند» این چه اشتهاست! 
گر مر حساج؛ مشق ف اکن 

از «حمله‌دار» حمله ترکانه در قفاست 
گیرند ال [و] تیغ " ستم بر عسجم کشند 

سهل است مال» دشمن جانند» این بلاست 
ناحق نگر» که از فقرای عجم به زور 

گیرند هرچه دارد و گویند حق ماست 
حق‌الشریف» حبه چو از جو طلب کنند؟ 

بنیاد کوه" م ضطرب از آب دیده‌هاست 
شب نی او وه کت از ان شیر نز ۱ 

۲ یوسف به دام شدت احوان خود رضاست 

حق‌المدینه نام نهند و زنند چوب "۳ 

بر فرق شخص. اگر خحلف الصدق مصطفاست 
بحری است پر که پر شتر موجه اش عرب ۱ 

راکب به حسمله داری طرف ان کربلاست 
بی‌چارگ ان ملک عج را درین مسحیط 

از سا تا لایر نان کارا اتف 
تساه یی تفه من یداه کنبه. 

بیغمبر آن کشید" که آیینه خداست 


۱-دراصل : رداس (و بدون نقطه) ‏ ۲-ایضاً: کرسر 


۳-ایضاً: کرید مال لع ۴-ایضاً: ... حسبت از چو طلب کنند» متن تصحیح قیاسی است. 
۵-ایضاً: بنیاد که ۶-ایضاً: این 


۷-ایضاً: پیغمبران کشند 


افزوده ها ۸۰۱۵ 


ترآن بر دهد ز نفاق شدیدشان 
بیهوده نطق من به شکایت سخنسراست 
این است اگر سلوك عرب. بعد ازین به حاج 
گلدسته مناسک حج بر سر اداست 
امسال این ستم که عرب کرد بر عجم ۱ 
برهان نارضایی فرزند مرتضاست 
صاحبقران کشور چارم" که آفستاب ثكثِ_ِ 
بر دعوی بلند جه‌انگیری اش گسواست 
آنجا که لطف [او] دح مرحمت دهد 
مخضمسورم رده متظر ناه دواست 
آنجا که قهر او عرق افشاند از جبین 
خاکش به زهر» سود دندان" اژدهاست 
عباس» شاه اعظم شاهان که در امور 
"۳ یک دست دولتش قعدر و دیگری" قتضاست 
ای کز مسهابت سپه شیرحمله ات ۱ 
۱ فنیل فرور خصم چو هندو گریزپاست 
آتساق تیان فیط لام 
۱ کسری چوطاق خودهمه دم با قد دوتاست 
دور پیاله طربت را زوال تست 
زين نغمه [گوش] کاسه فغفور» برصداست 
سدی که بسته بود سکندر؛ ز شرم سوخت 
تیغ جهانگشای ترا برگ" لافتاست 
۱-دراصل: چهارم ۲-ایضاً: دیدن 
۳ ایضاً: دیگرش ۴-ایضاً: برك (بی نقطه) 


۸۰۶ دیوآن ناظم هروی 


ادبار بس که بر سر خصم تو خاك بیسخت 
حسونش به رنگ آب گل آلود؛ بی بهاست 
چون لمریانه پرنزند طوطی سنند!؟ ۰ 
۲ سروبلند قامت فد تو دلرباست 
تصر جلالت تو چوگردون مشیدست ۱ 
این نقش بر کت ابه ایوان کبس ریاست 
در صالم جسلال توباصد هزار چشم 
چرخ دقسیقه‌یاب نداند جهان ک‌جاست 
پوشیس ده تاشکوه تو درغ رواج دین 
دست امد شیعصه به دامان مرتضاست 
دارم امید آن که مس خر شسود ترا ۱ 
۵ مغرب زمین که مشرق انوار اتبیاست 
حکمت تهی کند ز عصرب راه ک مبه را 3 
۲ کاین راه دور" درهم ازین نسوم کج اداست 
حوانند خطبد تر خطیبان وش بیان " ۱ 
بر منبر حرم که قدمگاه مصطف است 
بوی گل همی شسه بهار دای تو 
دك ۲ هر دم به رنگ دیگرم از دل گرهگشاست" 
سوه دی یت ااقمسسال تانساه ۰ 
۱ ازپرتو مناسک‌خع یه قاس 
بادا در تو له ش.اهان کسه خلق را 
۱ دلکش رواق او به فنتوصات رهنماست 





۱- دراصل : سند ۲-ایضأً: دور است» سهو کاتب . 
۳-ایضاً: کرشمهاست 


افزوده ها 


۸۷ 


در حکم باد؛ بست و بلند تست اه ازت ۱ 


تا ارض » ارض [و] در تبعیت پی سماست؟ 
فرمانروای بارگه افتدار و جاه 
باشی تو. تا قذر قدر و تا تضصاقضاست" 


[در صفت حال شاعران و تخلص به مدح حضرت امیرالموّمنین 
علی (ع)] 


آب آیینه در گل شعسراست 
با خساطر کسسی کسه داد بیش 


شعرتر» ضصاك می کند بر سر 
هر تفه میده‌ای که [بیاض ]۵ 
نفس سسردهر مگس پرواز 


لم یصل هرچه در سیاق امسید! 


۱-دراصل : بسته بلند ... 


گل مسقصود حاصل شعراست 
عستانهدار تال قب نب اند 
کوک از تافسف 
اقا هیر اش از 
شصرفهم مسحافل شسراست 
بال و پرسوز طغرل شسعراست 


۲-ایضا: در لعتست سپی ۰ 


۳-به علّت درهم ریختگی صفحات نسخه» اين تک بیت در هشت برگ جلوتر و در ابتدای یکی از صفحه ها 


آمده است . 


۴-یعنی شباهت شعر و شعر (- مو) در تحریر . 


۵- شاید : باشد کر 


۶ مواضع نقطه چین ازیین رفته است . احتمال دارد که بیت چنین بوده : 


کارهارا دهد مگر سامان 
۷-ظ : آید 


جوش آهی که در دل شمراست 


۸۳۸ 


هر کسی را درآمد از جایی است 
ای کب در دوات کند 
و ی یه ان وز کت وا رف 
خوار! چون مسوبه دامن دلاك 
گرهپ را گس ره نمی باشد 
بس که حوارست شعر: کاتب شعر 
۱-۱ 
چون نمایند حسن کرده خسویش؟ 
با وجسودی کسه چارسوی دو کون 
در جهان بقا» تخلص خضر 
صبرهرکس فستاد» سبرفکتش 
یی تا قاو هزور قسیسینست؟ 
قر کته ام باقن نز 
راست فهم آن که در سخن باشد 
ور سکندر؛ به عکس این مضمون 
هو گس وا له اي باق سا 
پی هر خس چوسسیل قطره زدن 
ور نه چون بحر» صد سفینه مراد 
لیک جوشد چوخواهش از علما 
باش مسوزون» ولی و[قسیح" مباش] 


دیوان ناظم هروی 


دخل بی‌جام داخل شسعراست 
خحرمن گریه» حاصل شعراست 
شسعر تر در رسایل شعمراست 
آسمان عقله دل شسصراست 
در شکست اف اضل شم راست 
خحوش متاع از قوافل شسعراست؛ 
درتوه راهان شسعی آست ۱ 
از سفاهت مجادل شسمراست 
گر گدا» شاه عادل شعراست 
هر دم از یب واصل شعمراست 
چه توفع ز سایل شم راست؟ 
(که] سخن در اراذل شعراست 


۱-متن درست راخط زده و به ملط » به ار اصلاح کرده اند . 


۲-دراصل: بر» با اصلاح آن به پر» باز هم معنای روشنی از کل بیت سحاصل نمی شود. 


۳ایضاً: عیب 


۵-وضیم هم تواند بود . 


۴-ایضاً: بی نقطه نوشته شده. 


افزوده ها 


[آ]ن حسیسان [که حبث] حصلتشان 
ی ب ان نا تام مروت و3 
۰ معمار سست بستی شد 
گرب نطق این» شکارانداز 
روبه فس کر آن؛ به دم لاب ه 
از حیالات پستشان در چاه 
لیک ازین بی نضیلتان چه زیان 
بی‌تمیزی اسر مسستم نکند 
تایلند آگهان که بر در قرب 
قطعه مسیل نفس اگسر بدرند 
انس راصطلاح هر علمی 
آد_ ین هزار بلبل شسوق 
ناسا و یواست 
ااغن دب سب انز او تفس ال 
نور چشم نجووم استصداد 
یازا متا زیت 
کاس گوش هرکه پرگهرست 
شیرگسران بش4 سخنند 
خسرمنی را که عقد مروارید 
علم را می دهند صسورت نظم 
پیت تحقیق را دو [مصرع تفو]! 
در زمسین سراب جوش [ خی ال] 


۸۹ 


در مفال رذایل شعسراست 
ریش گکاو جسلایل شعراست 
تل روف فتسمت از شعسراست 
این فضایل شعراست؟ 
که ازین فرقه داحل شسمراست؟ 
تما تاه کساسا زف انیت 
اصل تا فرع مسایل شعراست 
بر رئوس مس‌سایل شعراست 
شاسارمخایل شعراست 
بی لاف از معدل شسصراست 
نانک زنگار لازل تسیب اشستات 
دودشمع و مستسامل شعراست 
از دف بی ج لاجل شعراست 
نهر غراف سایل نع راست 
فکر یجان سلاسل شعراست 
دوس : حاصل شعراست 
۳ 
راوی علم و ناقل شم راست 
جوش دریا ز ساحل شسمراست 


۱-هفت بیتی که ناقص شده. در حاشیه نسخه بوده است . به قرینهٌ معنی » تا جایی که توانستم » در تکمیل آنها 


کوشیدم. 


۸۳۰ 


جسز به نظم ادب [نمی کوشندا] 
در کلام خحسودند [بی تفصسیل] 
چشم لیلی وشن [م_عنی را] 
قمهر »توس فان ات 
جزو تقطیع صاحبان کمال] 
در وج ودمسس‌انی ممدوح 
فستتختسوا زااشست افت دق سرشست 
روبه مسحسراب دیگران نکنند 
هکس( کین کسمس ال ده 
خحلّدال لژ مسلسکهاب دا 
بعد قال‌النبی براین صفحات 
سر قرآن کلام مسوزون است 
فرع بر اصل ار شود محمول 
نعت حسان و لفات رسول 
س نس نب یی و تن 
ناظم دین علی کسه او‌انش 
سر وادی مدایح او 
در عبادتگه مسصامسد او 
و تسه از مب ولد مت کر 
ورام زر ] ی تایه تسا 
دم وصفت که تل مسبدا فسیضص 


نهرهای بهشت می گ‌ویند 


۱-یعنی از آن گوینده. 


دیوان ناظم هروی 


مبطل شسرم؛ باطل شم راست 
مجمل شعر» مجمل شعراست 
9 کرد مراحل شعراست 
ابر» بیک [منازل] شعراست 
قازلانه شففاها شم ات 
حصجت حق. دلایل شعراست 
حاصل علم واصل شعسراست 
تبل‌دل» سابل شعراست 
ناظم کل مکمل شیسراست 
برنگین جسلایل شع راست 
دیده‌ها بر لقایل شمراست 
فیض این نکته شامل شعراست 
تون حامل شعمراست 
شاه بیت فضایل شعراست 
هار یازع ات 
ی 
احمله‌دار» مسحامل شع راست 
واجب اه وانل شسعراست 
تیغ ایمان حمایل شسسعراست 
تااواخسر اوایل شعراست 
جشمه در چشمه منزل شسصراست» 


آبرو در جسداول شعراست 


افزوده ها 


۸7۳۱ 


[زان طرایف] که قابل شعراست 


[پس از گزاردن حج در مدح امام هشتم سروده و عباسقلی خان 
رادعا گفته است ] 


می‌رسم منترم ز طوف حرم 
اه یکاش دیاش 
ینش مسا متفر رز 
بوسه بر زانوی حجرزده لب 
جبل الطور شسوق را گشته 
کرده بر بویسآ چرخ؛ عسروج 
دلم از سس در زیارت مسر 
دیده از کسوهپایه‌‌عرات 
سعی هوش از هوای مشس‌صر برد 
از جواهرف شانی حسجرات 


پاك چون کعبه» صاف چون زمزم 
گنج یثف الصدور کسرده کسرم 
کرده از خاکیان صسورت رم 
| 
مسوسی ان شانده دست بر الم 
زده از ترکت از عسیسسی دم 
سسرم از سعی در طواف قفدم 
در متا حسسسرت تمناکم 
فارگ ابر تویسی نتب دی توام 


بسسته بر بازوی ادا مسحکم 


۱-از دو بیت بعدی که در انتهای صفحه است تنهادو کلمهُ: چون و زنده» در مصاریم اول خرانده 


می‌شود . اگر نسخه افتادگی نداشته باشد» قصیده هم پایان پذیرفته است . 


۳ ایضاً: بیخرام (؟) اصلاح شد . 


۸۳۲ 


هفت چرخ! ط_واف راداده 
بهر فردا» ز خوان جود" امروز 
اسسن فیس یه از یک 
مختصر اشتیاق این دو مکان 
تا کند عرض در محل سجود 
ور ی اش 
در شضاخح ان شسضاعت او 
دش منش در شرابخانه کام 
زایرش را ملول نعسوان کرد 
در دیار ولای او فسارغ 
در دیار خ لاف او سود رک_ذا)۲ 
گرم اج از چون شود نفسسش 
ای هت رف ز نیت تو عسرت 
لطف [و] قسهر تو در سراچه کون 
در صراحی شود ز نهی تو خششک 
کسرده‌ای تانظر به سده‌دلان 
بر دل روشن تو مکش وف است 


کلف شب ان ابر دست احسسائت 


دیوان ناظم هروی 


اعستر از اشک؟ دیسله پسسر نم 
۱ گس سح دل زله ند نا آرانمم 
از حسرم پر" تا تارتین 
نیتم بر جبسین نمسوده رقم 
به در روضبهامنستام آمم 
توس لاف سکس له 
۳ 
حون دل کرده در سفال شکم 
کیست غم خضاك بر سرعصالم 
جان ز فنسیض خحسزینه دار حسرم 
گر بمیرد اجل پیت کم 
تب کند عیسسی از حرارت دم 
وی مکلف به طاعت تو عسجم 
پدر و مسادر وج ود[واعسدم 





باده چون رنگ در عسروق بقم 
سک دیس شتا رانک و ور فسم 
آنچه بر انب ی ابود مسب هم 
ریزد از موجه خار در دل یم* 


۱- دراصل : حرح (بی نقطه) که خرح نیز ممکن است خوانده شود. 


۲-ایضاً: رسک (و بی نقطه) 
۴-ایضاً: بر ۵-ایضاً: حنین 


۳ ایضاً: خود 
۶-ایضا: حکمت» اصلاح شد . 


۷ اصلاح این کلمه ممکن نشد . از آن گذشته» بین دو مصراع نیز ارتباطی نیست . شاید کاتب به سهو آنها را 


از در یت جداگانه درهم آمیخته باشد . 


۸-دراصل: هم 


افزوده ۳ 


مرحباروضه هم ایونت 
عصال تا لو یو[ 
از تو جون حاجت دو کون رواست 
که براری مراد [و] حساجت من؟ 
آن که در کعبه کردمش چودعا 
آل کشتهاز تال یی ۱ 
آن که شسد رهبرم به طوف رسول 
آن ک تفای سس یه تلو خر اف 
آن که عباس خان و 
تا وفساد ح ات 
هنت ها کسیت 3 
شاد دارش کس و طربناکند 
آبرویش زیاده کن ک یبود 
رعتی‌ده» ستول‌ فندرش را 
بر سرش در مصاف توفنیقات 
پر فیسرین اف و کت و اقب اقا 


چشم جاه است» از چون ابرو 


۸۳۳ 


کش بود [صحن] یک بهشت دوم" 
که بلندست ازان» سر عالم 
کزتو دارد رواج» وخ 
خحواهم از لطف شاملت من هم 
کسه ترا بنده‌ای است پاك شیم" 
جوش آمسین برآمد؟ از زمسزم 
کردهم‌سیرطایران حسرم 
قشاق فان یمساق 
۱۱ 0 ۱7 
کردنامش گ هرشناس قدم 
ساز عسمسر مس ی‌اندانش کم 
۸ لایق دم 
دوستانت درین سسراچه غم 
گل یکرنگیات ازو رم 
که کند عار ازین بلند خیم 
از نوات برنراز علم 
بنشانش چونقش بر خسانم 


پر درض پشت سس روران را حم 


۱- دوم (با واو مفتوح) در شعر بعضی از گویندگان دیگر آن دوره هم به کار رفته است . 
9 ۳ کاتب این در مصراع را یک بیت کرده بود . چون ربطی با یکدیگر نداشتند» جنیر نوشتم . روشن است 


که از ممدوح نام پرده بوده . 
۵-ایضاً: برآید 
۷-ایضاً: شوکتشان 


۴-دراصل : وان که 


۶-ایضاً: برد مرا به قرین؛ معنی اصلاح شد . 


۸۳۴ 


آر حثان 
۱ 
ی سروزی‌اش برار 
دمست . ۱ 
01 9 ۱ ف 
۳ مسست الک فاتش 
داد 0 
۱ ۱ : ۱ ر ِ ۰ 
۱ حالش زیاده زین سجا ۱ 
ی 0 
تا شاهان : ر ۲ ۱ 
,00 
باد در - ۲ 


۱-دراصل : دیتی 


ی 
دیوآن ناظم هرو 


۹ همه دم : 
که بوددر صف ظفر 0 
۱ ۹ 
دور دارش چو + 
که زند دست بر یی 
نیسسست بیسشت چو راز او مس ِ 
۱ ۱ " ۰ ۰ 
۱ سد ره ‌ 4 
مسرفرازی ر ۱ سس تِ 
لطفپای عظیم. عظم 
"عم ر[و] دولتش 

بش4 مسحکم 
رد 





اضافاتی که از تذ کره های عصری به دست آمده 


در بخش متأخرین تذکر؛ خی رالبیان و قسمت بایانی قصص الخاقانی - که عکس 
آنها را در اختیار دارم و در مقدمه دیوان متذکُر شده ام - ابیات ژیر آمده است : 


خیرالبیان 
نه امشب به بخت سیه همنشینم ‏ بهدوران زلف تو دایم چنینم 
درین انجمن بس که دلگیرم امشب ‏ به زلف بتان» چین نروشد جبینم 
‌ 
هر گه ازنا ز» ترا تیر و کمان در چنگ است 
در میان هدف و جان اسیران جنگ است 
ناله‌ای کز جگر درد نید ناظم 
گر بود ن مه داود» که بی‌آهنگ است 
۷ 
ای باد صسباز کری جانان مگذر وی شانه ازان زلف پریش‌ان مگذر 
اقا وتا تسس ازع مس کین اسان نگل 
۱ (برگ ۳۹۸) 


۸۷۳۸ دیوان ناظم هروی 


تصص الخاقانی 

بلبل آهی گر کشم» چون بیضه بی پر می شود 

گل. نگاهی گر کنم؛ چشم سمندر می‌ شود 
» 

به فرقم از مژه شمشیر ناز چندان ریخت . که سرچوموی تراشیده‌ام به‌دامان ریخت! 
(برگ ۴۲۲-۴۲۱) 
نصرآبادی سیزده بیت از ناظم نقل کرده است که پنج بیت زیرین را در دیوان 
دلم ازلعل تو جز حرف جفا نشنیده است . از گل عمر» کسی بوی وفا نشنیده است 
نام من هر که برد» حرف تو آید به زبان . زان که معنی کسی ازلفظ جدانشنیده‌است 


بلبل آن روز که شد بیضه شکن. دانستم که مکانات زآهن قفسی می‌سازد 
# 
آسمان گردتو گردد گر توانی راست شد 
شاهد این گفتگو انگشت در انگشتری است 
۰ ‌ یی ‌ ۲1 ۰ ۵ 
دست از کرم به عذر مایگی مشوی برگی در آب» کشتی صد مور می شود 
(ص ۳۳۱-۳۳۰) 


ضمناً این سه معما را هم در بخش پایانی تذکره خود به نام او آورده است : 


به اسم شاه عباس 
آسمان از سوز آهم نیست خالی از حطر شعله ها پیچیده بر خورشید وماهش صریسر 


تکمله ۱ ۸۷۳۹ 


به اسم عباسقلی خان 


چون گشت خیال او در دیدهٌ دل بیدا برخحاست دل صافم ؛ در گوشه خویش ازجا 


به اسم باپر 
زود ز دلدار گس زینم کنار دير شسود گر دل او دوستدار 
۱ (ص ۵۴۰) 
در بخش دوم سفینه لطایف الخیال که دقایق الخیال نام دارد و به رباعیات 
اختصاص یافته» سه رباعی به نام ناظم هروی آمده است که در نسخه‌های ما نیست . 
سفینه مزبور در سال ۱۱۰۴ به دست امیرمحمدصالح نواب رضوی (بانی مدرسه 
نواب) گردآوری شده و نسخه‌ای از آن در کتابخانه مجلس شورا مضبوط است . عکس 
این سفینه را کتابخانه دانشکد؛ ادیات مشهد دراختیار دارد . 
ای صورت و معنی دو سواد از رقمت یک بیت» زمین و آسمان از قلمت 


دیوان وجود را چو تفسیر کنندا الفظش همه جرم ماست؛ معنی کرمت 


آنهاکهز مسر اتحاد آگاهند در راه علی به نور حق هم راهند 
در چشم که آمد که به دل راه نافت؟ زوار تجف.» زایربیت ال له ند 
2 

سومین رباعی دارای اين عنوان است: ملاًناظم هروی در وقت بیرون آمدن از 

مدیثهٌ طسه گفته 
از درگهت ای رسول یشرب مسکن معلورم اگربه یادم آمسد رفتن 
نگذاشت مروت که ز گردحرمت عطری نرس انم به گسریب ان وطن 
(برگهای ۳۱۷-۲۹۶-۲۸۳) 


۱-دراصل : چه تفسیر کنم » به قرینهٌ معتی اصلاح شد . 


۸۳۰ دیوان ناظم هروی 


دو قطعه از ناظم که بتازگی یافته ام 


در شماره ۶-۵ مجلهُ آریانا. چاپ کابل (دور؛ُ ۰۲۵ سال ۱۳۴۶) آقای غلامرضا 
مایل هروی به نقل از کتاب آثار هرات نوشته اند : 

برخی از اشعار ناظم هروی درطاقهای حوضهای داخل شهرهرات منقور شده 
است. مثل این قطعه : 
به باد زلالش که صاف بقاست ز آب روان» دست شسوید بدن 
شود زنده تصویر شسیرین؛ اگسر ‏ سورد آب ازو تشه کسوهکن 
هوس داشت ناظم کسه تاریخ او کند نقش در پیش طاق سخن 
خردمندی از روی تحقیق گسفت ‏ یکی ازبناهای خسیرحسسی! 

اد اعد چا ِ 

در جلد اول کتاب قصص الخاقانی که مرحوم دکتر سادات ناصری تصحیح کرده 
و ایرآ متشر شده است» ضمن وقایع سال ۱۰۵۴ چنین آمده" : 

از جمله واتعات که در این ولا به ظهور رسیده آن است که ... ملک حمزه خحان 
حاکم زابلستان از دار دنیا به اجل موعود درگذشت . و حکومت ولایت نیمروز را با 
بعضی از ناحیه کیچ و مکران حضرت صاحب قران... به ملک نصرت خان ... 
مرحمت نمودند ... تاریخ سال حکومت آن ثمین گوهردرج فطرت را زیده مفردان 
جریده‌رو» ناظم رسوم گفت و شنوء مولانا ناظم الهروی که هذا الیوم یکی از نازك- 
خحیالان مشهور بلاد خراسان است «اشهباز نصرت» یافته و بدین موجب به رشته نظم 
کشیده: 

۱-چنان که پیداست» این حوض از آثارخیرحسن خان شاملو بوده . از مصراع» سال ۱۰۴۵ برمی‌آید . ظاهرا 
ابیات ابتدای قطعه از میان رفته بوده و یا نقل نشده است . 
۲ص ۲۹۱-۲۹۰ 


393 ۳۳ 
زیمن الک فات شا عباس بلند ار 
که ایران ازشکوهش مشرق خورشید شوکت شد 
ملک نصرت. گرامی گوهرابرسرافرازی 
که از وصفش تکلم را مرصع تاج شهرت شد 
چو بر اورنگ خانی تکیه زد بختش ملوکانه 
بر و بوم سواد سیستان» هم طرح جنت شد 
نماند بی نشاط دایمی از نطرت عالی ۱ 
شراب عشرتش کامل عیار از جوش همت شد 
خحرد می خواست عالم سیر تاریخی به دام آرد ِ 
پرافشان در هوای خاطرم (شهباز نصرت) شد 
از قدومش" سیستان آباد باد (< ۱۰۵۴) نیز تاریخ است . ۱ 
لا لا 
برای مزید فایده می افزایم که ملک حمزه از شعرای خوب بوده و غافل تخلص 
داشته است . برادر و دو پسرعموی او نیز شعرمی سروده اند. شرح حال و نمونه آثارشان 
را می توان در صفحات ۳۶ تا ۳۸ تذکره نصرآبادی دید . 
مولّف قصص الخاقانی در بخش آخرکتاب خود؛ شرح حالی ازملک حمزه نوشته 
و در آنجا تاریخ درگذشت او را به اشتباه ۱۰۵۶ ضبط کرده است . بیتی چند از اشعار 
او را نقل می‌کنم : 


تربیت از برق باشد نخل بستان مرا تیره روزی می کند روشن» شبستان مرا 


برفرس تندرو» هرکه ترادید» گفت برگ گل تازه‌را» باد ک‌جامی برد؟ 


۱ دراصل : قدمش» ظاهراًغلط چاپی بوده. اصلاح شد. این تاریخ» از شاعری دیگر است . از مصراع 
ناظم » سال ۱۰۵۵ برمی‌آید» ولی یک سال زیاده پا نقصان در ماده تاریخها سابقه دارد . 


۸۷۳۲ دیوان ناظم هروی 


پیسرون نتصوان رفت ز ویرانُ الم هرجاکه‌روی داخل این کهنه رباط است 


بیگانه نیم تا چوفسمم یاری هست ‏ گر رفت ز دست سبحه زئاری هست 
دلجویی حمزه گر به ایران نکنند. ‏ در پهلوی او هند جگرخواری هست 

مصراع اول رباعی» در تصرآبادی چنین نقل شده: بیگانه نیم تا که غم یاری ...۰ 
و در فصسص الخافانی: بیدرد نیم مراچه (چو) غم...۰ متن را مطابی سفینه 
دقایق الخیال اختیار کردم . اگر بتوان ضبط دو متن اخیر را درهم آمیخت» مصراع 
به صورت بهتری درمی آید : بیدرد نیم تا چو غمم یاری هست 





ص ۲۳ و ۳۸ مقدمه 

دربارُ میرزا ملک مشرقی که در حواشی آن دو صفحه اشاره ای به او شده است» 
می‌افزایم که موف میخانه وی را متولد قزوین ذکر کرده و نصرآبادی نوشته است گویا خراسانی 
است" . مشرقی ظاهرامدّت کوتاهی در دستگاه حسن خان شاملو بسر پرده است» زیرا در سال 
۸ او را در سلک محرران دارالانشای شاه عباس می‌بینیم . در حاشیه میخانه به نقل از 
غرفانت المادقین آمده که در مرسیقن از او سایق فان بر زیانپانت : 

نسخه ناقص الآخر و مختصری از دیران مشرقی به شمارهٌ ۴۷۵۸ در کتابخانه آستان 
قدس رضوی مضبوط است؛ با مشخصات زیر : 

نستعلیق اواخر قرن بازدهم» ۱۶۸ برگ ۱۳ سطری. اوراق آن مغشوش و مشتمل است 
بر قصاید و مقطعات و ساقی نامه و غزلیّات و مثنوی حسرو و شیرین ناتمام ۲. 

ظاهراً کاتب نسخه جامعی پیش چشم نداشته و یا بنای او بر انتخاب بوده است» زیرا در 
بسیاری از غغزلها» تعداد اییات از یک یا دو درنمی گذرد. به عنوان مشال» از غزلی با ردیف 
(می‌آید» تنها همان بیت که بنده نیز بر گزیده ام در نسخه دیده می شود . حال آن که نس آیادی 
مطلع غزل را هم ضبط کرده است . 

مشرقی ضمن قطعه ای» مشهدی بودن خود را متذکر شده است : 

ز خاك طوسم, از نسل شیخ ابوجعفر بود وسیعتر از خلق من» مدینه من 

کر 1 
بوده و اگر اشمارش گردآوری شود شایسته طبع است . بنده در سال ۱۳۳۸ دویست و بنجاه 
بیت از میان غزلهای او برگزیده بودم . از آنهاست : 


بت 


ای عزیزان» سررسوایی بازارم ۰ 





بر سس چاه من آرید سس ربدار مسا 


۱ص ۰۲۴۶ در فهرست تذکره (ص ۵۶۹) این «گویا» به دنبال نام شاعر هم آمده است ! 
۲ تذکره میخانه : ۵٩۹۰-۵۸۸‏ ۳ فهرست نسخ خطی آن کتابخانه» ج ۷ : ۵۱۲ 


۸۳۶ دیوان ناظم هروی 


تادم زده‌ای» رف تسه گلستسان توبر باد 

ای فتچه دربن باغ نگه دار نفس را 
دلم هر جاکه می بیند ضمی» در نوحه می‌آید 

چوبی مساری که بیند در فریبی» آشنایی را 
حسال مرا زبال کبس وتر قسیاس کن 








درین بهاره نسسیمی به لاله زار نرفت 

کسسی شکفست.هتر از گل ازین دیار نرفت 
برخیز که خض ودرا به چراغی برس‌انیم 

تا وت برهم زدن بال وپری‌هست 
اگربه سیر چمن می‌روی» ند بردار 

که چون زان حنا می رود بهار از دست! 





چون زخم غنچه» چا دلم بخضیه سر نیسست 


۱-اين بیت از نصرآبادی برگرفته شد . 


تعلیقات ۸۷۳۷۲ 


نمی گسویم که آتش رنگ» یا گل بو بگرداند 
الهی آن گل آتش طصیعت. خسوبگرداندا 





فنچهای دارم که هر مساعت گلی وا می کند 





شکست حاطر نازکدلان» طوفان نمی خواهد 





چون به آهنگ سکس وی تو بردارم با 
مسسایه از سوق به رقص آید و در بیش افستد 





در مضریبی ممفروشید مرا چون پوسف 
بدرآریدزبازار و باه انسدازید 








بادگار بزم میخواران همین یمانه ماند 





که از زیارت دلهای خسته می آید 





۸۳۸ دیوان ناظم هروی 


به کام خویش هرگز در فسضایی بال نگشودم 
چرمرغ دیده دایم در فقس پرواز می کردم 





دل پی مار مارا آب فربت سازگار آمد 
قفس شد آشسیان از مسهربانی های صیادم 
باغشب‌ان چون غتچه نرگس مرا در خواب چید 
تابه حیرت: در کدامین بزم» چشمی وا کنم 
تس وانم اسب اس یی بته ی سس ونم 
چراتشاست بان آبداری! 
ص ۵۷ مقدمه (حاشیه) 
شاهدی دیگر از قدما» برای نوعی استعاره که با حرف اضافه «از» به کار می رود : 
اخیرآضمن مطالعةٌ کتاب مفلس کیمیا فروش که در نقد و تحلیل شعر انوری است؛ 
دوع عفوی اعد کر توش هقی نگیم رای نتفای 
برخوردم : 
با گل گفتم شکوفه در خحاك بخضفقت گل دیده پر آب کرد از باران؛ گفت ... 
(ص ۲۴۲) 
شواهد زیرین» از آن معاصران ناظم است : 
تفت کف تسوت که از دل در بفل سنسگی ندارد 
(سلیم طهرانی) 
ندید تازه گلی با من آسم‌ان» که نزد. ‏ چوبرگ لاله بر ابرو؛ زماه نی صد چین 


۱- نصرآبادی : حسرت ۲-دیوان : دم تیفت» متن مطابق نصرآبادی . 


تعلیقات ۸۳۹ 





گل از شبنم به روی غنچ.ه زد آب که دولت می رسد برخحیز از خواب 


بس که بیقدر بود جنس هنر» جادارد سنگ بر سینه زند گر صدف از گوهرها 





سرکشی خواهد کند گر شمع با پروانه ام دامن از پر می فش انم بر چراغ روشنش 





سخن سنجی که در وصف گل رویت سخن دارد دواتش از قلم انگشت حیرت در دهن دارد 


ص ۰۳۰ غزل ۴۳ 

این غزل را به دو وزن می توان خواند (بحور سریع و رمل) 
ص ۰۳۵ غزل ززم۸ 

این مضمون را کلیم و صائب نیز دارند . کلیم گفته است : 


بهشت حق بنی آدم است» دل حوش دار که مانده از پدر این باغ و وقف اولادست 
و صائب: 
ز خان؛ پدری کی شوند مانع فرزند؟ ز مادریغ ندارد خدا؛ ب بهشت برین را 


ص ۰۳۶ غزل ۳/۵۵ 

روغن گل < روغن گل سرخ: از ترکیب ورق گل سرخ تازه در روغن کنجد به دست آید 
و مصرف دارویی دارد (لغت نامه به نقل از اختیارات بدیعی) 

شاعر بزرگ و دوست مهربان ازدست رفته» مهدی اخحوان ثالث» در صفحه ۲۷۳ 
مجموعه ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم قطعه ای تحت عنوان کمال همنشین دارد که با الهام 
از مطلبی که در کتاب انیس التاس خوانده» سروده است : 


۸۷۴۰ دیوان ناظم هروی 


روغن کنجد؛ چو پر گلبرگ عطراگین شود . بوی دلجورامکد از آن و خوش خیساندش 
بعد ازان» کس روغن کنجد نمی گوید به ار . بلکه هر خوشبوشناسی؛ روغن گل خوائدش 

در صفحه ۲۴ کتاب مذکور می خوانیم : نبینی که روغن کنجد چون به گل آميخته گشت 
و به یکدیگر مخلوط شدند» همه کس گوید روغن گل و کس نگوید روغن کنجد؟ 

ببت زير از میر رضی دانش مشهدی است : 
دل تهی از گریه شام جدایی می کنم روفن گل در چراغ آشنایی می کنم 

احتمالاً ثروتمندان از اين روغن در چراغ هم می سوزانده اند . 

ص ۰۴۷ غزل ۱/۷۳ 

یعنی چرن معشوق» اسب را گرم جولان کند» آتش آن گونه حیران می شود که حتی 
توانایی سوختن سیند را هم ازدست می دهد . 

ص ۰۴۹ غرّل ۶ مقطع 

بار در مصراع دوم به معنی ثمر و میوه است . یعتی تو پیتوا؛ چرا میوه ای نیاوردی؟ 

ص ۴/۵۱ 

با ایهام» اشاره به امیرخسرو (ف ۷۲۵) و حسن دهلوی (ف ۷۷۷) دارد . 

ص ۷/۵۵ 

منظور از صاحب سریر بصره» حسین باشا حکمران آن دیار است . از این بت چنین 
برمی آید که وی به فارسی شعر می سروده و ناظم غزل حاضر را در استقبال از او ساخته است . 
تامبرده یس از در گذشت بدر خود علی باشا؛ به سال ۱۰۵۷ والی بصره شد . اینان کمابیش در 
حکرمت استقلال داشتند و از سلطان عشمانی اطاعت نمی کردند . 

حسین پاشا در ابتدا با مخالفت دو عموی خود روبرو شد که می خواستند با کمک 
سلطان و پاری باشای بغداد؛ حکومت را از دست او بدر آورند . باشای بغداد در سال ۱۰۶۳ 
به بصره لشکر کشید و حسین پاشا که تاب مقاومت نداشت. به ایران بناهنده شد . حاکم بغداد 
پس از تصرف شهر؛ چنان به تصدی پرداخت که مردم سر به شورش برداشتند و خواهان 
با ز گشت والی بیشین شدند. 

حسین پاشا در این هنگام وارد کوه کیلویه شده بود و می حواست عازم درگاه شاه عباس 


تعلیقات ۸۷۱۴۱ 


‌‌ 


دوم گردد . یشایش نیز هدایایی به همراه قاصد خود فرستاده و درخواست کمک کرده بود. اما 
پس از وصول نامه‌ها و اخبار بصره» از بیم آن که مبادا فرصت ازدست برود» جمعی از ملازمان 
امرای سرحدی را همراه برداشت و به ایلغار روانهُ بصره شد . او در سال ۰۱۰۶۴ ملک متصرفی 
و موروئی خود را به دست آورد. برای تفصیل ماجراء بنگرید به عباسنامه» ص ۱۷۱-۱۷۰ 

حسین پاشا مردی شهرشناس و شاعرپرور بوده است» استاد گلچین معانی در کاروان 
هند : ۶۸۱ به نقل از نصرآبادی» در شرح حال صالح بروجردی نوشته اند : به مکه رفته و در 
مراجعت به سبب قابلیت» حسین پاشا حاکم بصره او را نزد خود نگاه داشت . 

ص ۳/۵۹ 

بیت اشاره دارد به کشتن سیماب. به نوشته بهار عجم» کشت سیماب عبارت از سیماب 
غلیظ کرده است که بر بشت آینه مالند . همچنان که از ببت مستفاد می شود برای اين کار از حنا 
انتفانه من گر فه ناه در لغت نامه ذیل کشتن آمده است : مالیدن جیوه با حنا تا صورت آن بگردد 
و با حنا ترکیب شود. 

بهار عجم به این بیت از محسن تأثیر استشهاد جسته است : 
ظالم اوّل می خورد تألیر» خود زخم ستم تا حنا درخون نخلتد» کی کشد سیماب را!؟ 

ص ۶۰ غزل ۳/۸۳ 

مضمون آن نزدیک به این بیت از سایر مشهدی است : 
عاقل به کنار آب تاپل می جست دیوان؛بابرهنه از آب گذشت 

(نصر آبادی : ۲۸۲) 

ص ۰۶۳ غزل ۴/۹۸ 

مصراع دوم : یعنی فقط حرف بر سر این است که امکان دارد طوفان بیدادگر یک چند 
تفافل کند و به او نبردازد . 

ص ۰۷۰ غزل ۱۰۸/ مقطع 

اشاره دارد به پری در شيشه کردن . به اعتقاد عوام جن گیر می‌تواند با خواندن افسون» 
جن یا پری را از بدن پری زده بیرون آورد و در شيشه کند . 


۱ -دراصل در مصراع با تقدیم و تأخیر آمده و ظاهرآدر چاپ چنین شده است» اصلاح کردم . 


ص ۷/۸۹ 
بیت ناظر است به ماجرای کنعان پسر نوح که با مخالقان همراه شد » به نصایح پدر وقعی 
ننهاد و به جای نشستن در کشتی به قلهٌ کوه پناه برد. سرانجام سیل او را غرق کرد. 
(رك . فرهنگ تلمیحات : ۵۸۷ -۵۸۸) 
ناظم غزل دیگری نیز به این وزن و قافیه دارد (شماره ۹۸) و ظاهراً به استقبال فصیحی 
رفته است . (مقطع آن غزل را جزو ابیات برگزید؛ نصیحی» در مقدمه آورده ام) 


ص ۰۹۰ غزل ۱۴۱/ مقطع 
پیش از ناظم » کلیم این مضمون را بسته است . وی که در سال ۰۱۰۲۸ از هند به اير ان 
بازمی گشته گفته است : 


به ایران می رود تالان کلیم ازشوق‌همراهان به پای دیگران همچون جرس طی کرده منزل‌را 

ص ۰٩۱‏ غزل ۱/۱۵۲ 

بیت اشاره دارد به اين که چون باز (پرندهُ شکاری) به دام افتاد» چشم او را می بندند و 
اندك اندك می گشایند تا به تدریج رام شود . 

چنان که در کتاب قوانین الصیاد" تألیف خدایارخان عباسی آمده است : به مجرد گرفتن» 
باید که پارچه بر سر باز انداخته . چشم دوخته ... آن گاه از دام برآورد . 

و در کیفیّت چشم گشادن به طریق استادان ایران می تویسد ؛ اما چون باز نوچشم 
دوخته به دست آید» او را شب اول پیش چراغ برده اندکی چشمش بگشای و به مدارا و 
آهستگی سلرك نمای ... و زیاده از سه روز چشم بسته مدار . و چون خواهی که چشم بگشایی» 
شب اول اندکی وا بکن و دو نیم پاس شب بیدار کن و بر دست نگه‌دار و شب دوم بر قرار شب 


۱ این کتاب را که به سال ۱۹۰۸ به تصحیح دی . سی . فیلوت در کلکته به چاپ رسیده است» استاد گلچین 
معانی در اختیار من گذاشتند . اگرچه مولف در مقدمه. طغان تیمورخان (سلطنت ۷۳۷- ۷۵۳) را دعا گفته» ولی 
به نظر بنده دیباچه مزبور الحاقی است و دراصل به کتابی دیگر تعلّق داشته . زیرا در صفحه اول متن » ذکری از ماه 
الهی آذر رفته است . به نوشته مصحح در حاشیه اکیر شاه ماه و سال الهی را در ۹۶۴ رسمیت بخشیده . جز آن, 
در کتاب از گز شاه جهانی (واحد طول) سخن به میان آمده و مطالبی از بازنامه داراشکوه نقل شده . تألیف کتاب در 


هند صورت پلیرفته و به احتمال قوی در اواخر ترن یازدهم . 


اول و شب یوم نیم چشم وا کن و تا نیم شب بیدار دار ... و شب چهارم تمام چشم باز 
بگشای ... و پاره‌ای گوشت به حیله زیر پای باز بده تا بخورد... 

در گشادن تعجیل مکن که استادان فرموده اند که باز را ه دو سال چشم گشایند و طیار 
کنند و اگر شتابی کنند» در یک سال گشاده کنند! ... 

و بعد طریق استادان هندوستان را چنین شرح می دهد : بدان که چون باز نو چشم دوخته 
بهم رسد. او را به توجه تمام بر دست گیرند و کلاه باید پوشانید ... و همواره شب و روز به 
احتیاط بیدار دارند تا هفت شبانه‌روز» و چون غلبهُ خواب به مرتبه ای بر باز مستولی گردد که 
هیچ فکر بجز خواب در دلش باقی نباشد آن زمان کلاهی روزن‌دار در سر او پوشانند و در بازار 
برند... تا از آن روزن همه چیز تحقیق کرده ببیند و آخر شب ... کلاه بی روزن را که روز در سر 
باز می باشد » درخانه تاریک بیوشاند ... شب دوم همان روزن کافی است ... 7 
روزن کلاه را اندکی به سوزن سرخ شده کلان تر کن ... به همین دستور» یک شب در میال ... 
روزن گشاده‌تر کنند ... چنانچه در بیست شبانه روز کلاه شب از صر باز بردارند . بعده آخر 
شبها... روزن کلاه روز را به سوزن باریک نموده در سر باز پوشانند و به دستوری که در روزن 
شب مذکور شد ... به عمل آرند» و چون روزها هم چشم باز تا بام ابرو واز شوند... کلاه از 
سرش گرفته سیر کنند و بار دیگر کلاه بر سر باز نتهند؟ . 


هر که پوشد ز جهان چشم. نماند بی رزی طعمه از دست بود باز نظر دوخته را 
از شرم نیست بال و پر جستجو مرا چون باز چشم بسته» شکارم دل خودست 


ص ۰۱۰۵ غزل ۱۶۳/ مقطع 

اصطلاح سر رگ را که در صورد سخن و طعنه و نظایر آن به کار می رفته است» در 
فرهنگهانیفتم . معنی ناملایم و گزنده از آن برمی آید.. صیدی طهرانی در غزلی که ابر را به سیب 
امساك در بارندگی به باد سرزنش گرفته است» می گوید : 
صیدی ز طعته‌های سر رگ زبان بکش نزدیک شد که آب شود ز انفعال ابر ؟ 


۱-صفحات ۱ و ۲۰-۱۸ ۲۳ص ۲۹-۲۷ ۳-دیوان: ۱۵۶ 


۸۴ دیوان ناظم هروی 


ص ۰۱۱۱ غزل ۲/۱۷۳ 

گفتن ز من از تو کار بستن» از نظامی است در نصیحت فرزند خود و مصراع 
بعدی آن چنین است: بیکار نمی توان نشستن" . ناظم این مصراع مصروف را تضمین کرده 
است . 

ص ۰۱۲۹ غزل ۱۹۸ / مقطع 

مولانا صائب در مورد زمین شعر (و بخصوص غزل که فن اصلی اوست) چنین 
می فر ماید : 
سرخت صائب فکر تا آمد به انجام اين غزل این زمینها ه رکه پیدامی کند» اینش سزاست! 
و ترصیه می کند که شاعران پیش مصراعهای او را به عنوان زمینهای تازه و جالب در غزل به کار 
گیرند: 
زمین قابل اگر بهر نکر می‌طلبیی زپیش‌مصرع مابیشتر شسود پیدا 
و خود او نیز گاهی چنین کرده است . و نیز زمین سخن در فرهنگ لغات 

ص ۱/۱۳۰ 

به این بیت سلیم طهرانی بسیار نزدیک است : 
باخبرباش فریبت ندهد ای زاهد می دود در رگ و پی» دختر رز شیطان است 

ص ۰۱۳۹ غرّل ۱/۲۱۲ 

موقوف را در معنی به کنار و از آن بگذریم به کار برده است : باده که به کنار از باده که 
بگذریم . معادل آن در محاور؛ امروز «که هیچ» است . یعنی در همین مورد می توال گفت : باده 
که هیچ ! حتی خون بر لب ندارم. 

ص ۰۱۴۰ غزل ۲/۲۱۴ 

موی موژگان باز کردن» جز معنای موی در ماتم گشودن. به باز نگه داشتن مژگان 
(نخفتن » شب زنده داری) ایهام دارد . 

ص ۰۱۵۰ غزل ۴/۲۲۸ 

بیت ناظر است به زهری که برای روز بد در زير نگین مهیا دارند (بهار عجم) 


۱-لیلی و مجنون : ۳۷ 


تعلیقات ۸۴۵ 


ص ۰۱۵۲ غزل ۸/۲۳۰ 
اشاره به آن است که خوردن سرمه باعث گرفتگی صدا می شود . در غیاث اللّغات آمده : 
چون سرمه سرد و یا بس است. گویند که از کثرت خوردن آن» آواز بند می‌شود. 
ص ۰۱۷۵ غزل ۵/۲۶۸ 
مطربان مستند و چنگ آنان مانند چنگ آسمان است . همچنان که ساز آسمان نغمه ای به 
مراد ما نمی نوازد اینان نیز آهنگ مخالف ساز می کنند . 
ص ۰۱۸۴ غزل ۲۸۶/ مقطع 
اگرچه زلف و گیسو به جای یکدیگر هم به کار می روند؛ ولی به نوشتهة صاحب 
آنتدراج؛ زلف موبی چند است که بر صمدغ و گرد گوش روید و مخصوص محبوبان است. در 
غیاث نیز به معنی موی قریب گوش آمده. 
ناظم در این ببت زلف و گیسو را مقابل هم قرار داده و زلف را در معنی حقیقی آن به کار 
پرده است . به گفته استاد گلچین معانی» زلف مخصوص امردان بوده است . اینان موی صر را 
بلند نگاه می داشتند و چون خحطشان می‌دمید. آن را کوتاه می کر دند . 
ص ۱/۲۰۲ 
پیشکش در همان معنی مصطلح و محاوره ای امروز به کار رفته است : عمر گذشته آدمی 
را به حساب نمی آوریم از آن می گذریم... 
ص ۰۲۰۶ غزل ۲/۳۲۹ 
در قدیم اعتقاد داشته اند که سرمه کشیدن بر نیروی بینایی می افزاید . لغت نامه به نقل از 
برهان و آنندراج» سرمه کش را کنایه از روشن کننده چشم و بینایی دهنده معنی کرده است؛ با 
این شاهد از نظامی : 
سرمه کش دید؛ نرگس» صباست  .‏ رنگرزجام؛مس کیمیاست 
صائب می فرماید : 
صائب به صرمه دگران نیست چشم من روشنگر دو دیده تارم دل خودست 
۱-بیت منقول از آنند راج است و به جای نرگس» به اشتباه» مردم ضبط شده . با مراجعه به مخزن الاسرار 
(ص ۱۰۳) اصلاح کردم. 


ص ۰۲۱۱ غزل ۲/۳۳۹ 
نسق زراعتی - تا زمانی که وضع ارباب و رعیتی برقرار بود» هر ده «اریابی» در خراسان» 
پسته به میزان آب قنات» به چند اصحرا) تقسیم می‌شد . هر صحرا به طور مساوی چند زارع و 
چند جفت گاو و مقدار معینی زمین داشت . سرکرده دهقانان هر صحرا را اسالار» می نامیدند . 
این دسته‌ها گاه زارعی بدون گاو را هم به کمک می گرفتند که «بی گاوه» خوانده می شد و نصف 
دهقان گاودار سهم می برد . 
زمین زراعتی هر صحرا و نیز نوبت آبگیری را با (پشک و بیجه» (< قرعه) تعیین 
می‌کردند . تنظیم این امور» «نسق‌بندی» است. اندکی قبل از شروع مهرماه و آغاز فصل 
شت؛ آن گاه که ترتیب دسته بندیها مشخص شده بود» می گفتند نسق «تخته! شده؛ یعنی 
نسق بندی به پایان رسیده است . مجازاً ابتدای ماه مهر را اول نسق می نامند . 
اگرچه ناظم این اصطلاح را با مزرع و مزرعه همراه می‌کند» ولی به ایهام» معنی لخوی 
آن راهم که رسم و روش و دستور و قاعده و نظم و ترتیب است» درنظر دارد . 
ص ۰۲۱۲ غزل ۳۳۴۱/ مقطع 
یاقوت-جمال الدین یاقوت از غلامان المستعصم باللّه آخرین خلیفه عباسی و از 
دست بروردگان وی بود» به همین جهت خود را مستعصمی می خواند . ادیب و عالم و فاضل و 
شاعر برد و پایهٌ خط رابه جایی رسانید که قبل از وی کسی بدان نرسیده و بعدها نیز کمتر نظیر 
داشته است . ح 
وی زمان هلاکو و اوایل دوران غازان خان را نیز دریافت و نزد خحاندان جوینی منزلتی 
پیدا کرد . غالب اکابر بغداد» فرزندان خود را برای تعلیم نزد او گذارده بودند. 
در سال ۶۹۸ درگذشت . بعدها او را قبلة الکتاب لقب دادند . 
(نقل به اختصار از احوال و آثار خوشنویسان» ج ۴-۳: ۱۲۲۷) 
ص ۰۲۱۲ غزل ۳۴۲ 
در استقبال از غزل معروف طالب آملی است : 
از ضعف؛ به هر جاکه نشستیم وطن شد 
وز گریه به هر سو که گذشتیم چمن شد 


تعلیقات ۸۳۷ 


ص ۰۲۱۴ غزل ۳۴۵ 
ایضاً در استقبال غزلی از طالب» که اين بیت آن بسیار مشهور است : 


ز غارت چمنت بر بهار متهاست که گل به دست تو از شاخ تازه‌تر ماند 
ص ۲/۲۲۲ 


با کثفرت اولاد پرگویی» کنایه‌ای ساخته است برای سخن گفتن بسیار» برحرفی کردن . 
حرف عقیم نیز کنایه ای است برای حرف ناگفته . 

ص ۰۲۲۴ غزل ۳/۳۶۴ ۱ 

مضمون مصراع دوم همانند مصراع اول اين بیت صائب است : 

آدمی پیر چو شد» حرص جوان می گردد خواب دروقت سحرگاه گران می‌گردد 

(ناگفتهپید است که وقت سحرگاه درست نیست » صحیح آن» وقت سحریاسحرگاه است) 

ص ۰۲۴۳ غزل ۳۹۵/ مقطع 

دیو در شیشه کردن . دیو در شيشه بودن : مسخر بودن دیو از جانب دعانویسان و در 
شيشه بودن آن (لغت نامه) و در حاشیه توضیح داده شده است : در قدیم رسم دعانویسان بود که 
اشخاص جن زده را با ذکر و ورد و دعا درمان می کردند و جنهای مسلط پر آنها را یس از تسخیر 
(به وسیلهٌ ادعیه و اوراد) در شيشه می کردند و اشخاص جن زده را بهبرد می بخشیدند . در اینجا 
دیو به معنی جن است . 

ص ۵/۲۵۶ 

شربت ابریشم - چنان که از شعر مستفاد می شود شربتی مقوی قلب بوده است . 

ص ۰۲۷۳ غزل ۳۱۲ 

بیت اشاره دارد به بویافتن زخم : ناسور شدن زخم از رسیدن بوی مشک و مانند آن (بهار 
عجم) 

٩/۴۷۲ غزل‎ ۰۲٩۱ ص‎ 

سفیدشدن فرآن را ازنشانه های نزدیک بودن قیامت می شمرده اند . صائب فرموده است : 
صائب جواب آن غزل است این که گفته اند مصحف سفید گشت. نشان قیامت است 


مرف بهار عجم» مصراع تضمین شده را در یک جابا پیش مصراع : خط را زدی تراش 


۸۴۳۸ دیوان ناظم هروی 


و جهان در ندامتِ است. به نام مولری عبدالرزاق فیاض [لاهیجی] و در جای دیگر بدون ذکر 
نام شاعر به صورت : بر خط زدی تراش [و] جهان ...» ضبط کرده است . ظاهراً این بیت از 
فیاض نیست. وگرنه صائب صراحتاً از او نام می برد. زیرا مولانا در مزلهای استقبالی 
- بخصوص از شمرای معاصر-به این اصل پای‌بند است . از سوی دیگر» در دیوان فیاض 
(چاپ سال ٩‏ ۶) چنین غزلی دیده نمی شود. 

ص ۰۳۰۴ غزل ۵/۴۹۳ 

آوردن یارب و خدا به همراه یکدیگر-و معمولاً در یک مصراع- در شعر آن دوره 
بی سابقه نیست . مولانا صائب نیز دارد» ولی درحال حاضر شواهد یادداشت کرده را نیافتم . 
امروز هم جملاتی در مقام دعا و نفرین» مانند : آلهی خدا عمرت بدهد» یا الهی خدا خانه ات را 
خراب کند» رایج است . 

دربیت زیر ازمیرزا یوسف واله (برادر وحید قزوینی) یارب وخدا دردومصراع نشسته اند : 
چه کوتاه است شبهای وصال گلرخان پارب خدا از عمر ما بر عمر این شبها بیفزاید"! 

ص ۰۳۱۱ غزل ۶/۵۰۱ 

هفت خحط جام - پیشینیان» جام (جام جم و جام شراب) را با هفت خط منقوش 
می دانستند که به ترتیب از بالا به بایین عبارت است از : خحط جور خط بغداد-خط بصره_ خط 
ازرق - خط ورشکر (اشک؛ خطیره) _خط کاسه گر - خط فرودینه . 

ادیپ الممالک نام خطوط جام را چنین به نظم درآورده است : 


هفت خحط داشت جام جمشیدی هریکی در صفاچ و آبینه 
جور و بعدادو بصسر و ازرق اشک و کاسه گرو فرودینه 


(برهان قاطع» حاشیه - فرهنگ معین) 
ص ۱/۳۱۴ 
شمعی به آستان پیر مغان ببریم» شاید ما نیز همانند قدح به عزّت و اعتباری برسیم . 
ص ۰۳۲۳ غزل ۵۲۲ 
در استقبال از این غزل نظیری نیشابوری است : 


۱-نصرآبادی : ۸۱ 


‌ 


تعلیقات ۸۷۴۹ 


شب در میخانه ای رابا دو چشم ترزدم کعبه درلبیک آمد حلقه تابر در زدم! 

مولانا صائب نیز این غزل را استقبال کرده : 

این جراب آن که می گوید نظیری در غزل تاکواکب سبحه گردانید» من ساغرزدم؟ 
باتوجه به مقطع غزل ناظم» احتمال می رود که سنجر کاشی نیز چنین غزلی داشته 
است ولی در دیوان او (چاپ کاشان) دیده نشد . 

ص ۳/۳۲۸ 

زلف و گیسو + توضیح ۱۸۴ 

ص ۰۳۳۴ غزل ۵۴۶ 

عرفایی که در این غزل به آنان اشاره شده است به ترتیب اپیات : 

۱ عطار - شیخ فریدالاین عطار نیشابوری (ف ۶۲۷) و مراد از صاحب ظرف جام؛ 
شیخ احمد جام معروف به ژنده پیل است (ف ۵۳۶) 

۲ - بسطامی - شیخ بایزید بسطامی (ف ۲۶۱) و اعرابی - محیی الدین العربی (ف ۶۳۸) 
فتوحات » ناظر به کتاب فتوحات مکیه اوست . 

۳- مراد از بهار افشان غزنو سنایی غزنوی (ف ۵۴۵) است و حدایق ساز تصدیق» 
تلمیحی دارد به مشنوی حديقة الحقیقه او . جواهرپاش رومی» ناظر به مولانا جلالاللّین بلخی 
(ف ۶۷۲) است . 

۴ خرقانی < شیخ ابوالحسن خرقانی (ف ۴۲۵) 

۵ جامی - عبدالرحمن جامی (ف ۸۹۸) 


۶-پیر انصار < خواجه عبداللّه انصاری هروی (ف ۱) )وی در گازرگاه هرات مدفون 


سنوات فوت عرفا را جز ابن عربی که برگرفته از لغت نامه است- از فرهنگ ادییات 
فارسی دری. تألیف خانم زهرای خانلری نقل کرده ام . 

ص ۰۳۳۸ غزل ۵۱ مقطع 

فتادم < مرا افتاد . یعنی چون چشمم به راه خان افتاد . 


۱-دیوان: ۳۸۶ ۲-دیوال» ج ۵: ۲۵۸۹ 


۸۵۰ دیوان ناظم هروی 


ص ۳/۳۴۰ و ۵ 

شاعر در این دو بیت : با لفظ کشیدن ایهامهای زیبایی ساخته است : به اندازه هزار 
سفره خعجالت گستردن و حجالت کشبدن» و نیز حسرت بردن و حسرت خوردن. 

ص ۰۳۵۲ غزل ۵/۵۷۲ 

چون در مسصراع دوم از خسرو نام برده شده» منظور از ترنج» ترنج زر متسوب به 
اوست : گویند پرویز ترنجی از زردست افشار ساخته بود که هر گاه می خواست؛ به اندك 
زوردست» چون موم نرم می شد (بهار عجم) و به اين بیت از عرفی استشهاد شده است : 

زمانه گفت تو پرویز و من ترنج زرم به کام خود بطرازم چنان که می دانی 

خاقانی ترنج زر را به کسری منسوب کرده است : 

کسری و ترنج زر پرویز و ترهُ زرین پر باد شده یکسر با خالك شده یکسان 

ص ۳/۳۶۳ 

از پرندگان بگذريم ... > توضیح ۱۳۹ 

ص ۰۳۷۷ غزل ۶۱۱ 

در استقبال از این غزل مولانا صائب است : 

از نمکدان تو محشر گرد بیرون رانده‌ای ‏ برق پیش خوی تندت پای در گل مانده‌ای" 

ص ۱/۳۸۰ 

چاه فراموشی» مرادف چاه نسیان: چاه حراب و بی آب (بهار عجم)» و در اين بیت 
ظاهرا از عالم طاق فراموشی و نسیان است. یعنی اگر به طور شایسته خحدمت نکنی» از چشم 
می افتی و از یاد می روی (در چاه فرامرشی سقوط می کنی) 

ص ۰۳۸۷ غزل ۸/۶۲۴ 

چرن مصراع دوم ایهام دارد و بیت به ظاهر پیچیده به نظر می‌آید» آن را معنی می کنم» با 
ان توضیح ابتدایی که در نقاشی» از صدف به عنوان ظرف رنگ استفاده می شده است " : تو 
مانند قلم نقّاش» به گرش ماهی (صدف) نبازمندی. وگرنه» ای ناچیز که ظرفی برای رنگ 
دراختیارت نیست. چگونه می خواهی دریا را تصوير کنی؟ و نیز: با چه ظرفی (- گنجایشی و 


۱-دیوان ح ۶: ۳۲۴۱ ۲ صدف رنگ: پیال؛ رنگ و همچنان کاسهٌ رنگ که نقاشان دارند (بهار عجم) 


‌‌ 


تعلیقات ۸72۱ 


حوصله آی) می خواهی آب دریا را به تمامی بنوشی؟ و > گوش ماهی در فرهنگ لغات 
ص ۴۰۰ غزل ۶۴۷ 
این غزل را مولانا صائب نیز دارد» به استقبال از سعیدای نقشبند : 
این غزل را صائب از نیض سعید   .‏ بی‌تکلف نقش بسستم‌پللی! 
قبل از آنان مولوی چنین سروده: از غم ایام رستم یللی (به نقل از لغت نامه که همین 
یک مصراع را آورده است . در دیوان کبیر تصحیح شادروان فروزانفر چنین غزلی دیده 
نمی شود) و سنجر کاشی گفته : 
داد مطرب دف به دسستم یللی ‏ بانی ازنوصسه دبس تم یللی 
(بهار عجم. ذیل بللی) 
حزین لاهیجی نیز دو غزل بدین گونه دارد و درمقطع یکی ازآنها به مولوی اشاره می کند : 
خسواست شساهد می پرستم یللی آنچسه او می خسواست» هستم یللی 
این غزل از فسیض مولانا» حسزین در گسشساد بال بسستم یللی 





مست صهبای الستم یللی از می توحسیسد؛ زا 
ص ۴۰۵ 
این قصیده که شاعر آن را سلاسل اخلاص نامیده» ۱۲۱ بیت دارد و به حساب ابجد 
برابر با هیا علی» است . عرفی را قصیده‌ای است به همین وزن و قافیه. موسوم به ترجمة الشوق 
در مدح مولای متقیان . شاید قصید؛ ناظم متأثر از آن باشد : 
جهان بگشتم و دردا به هیچ شهر و دیار نیافتم که فروشند بخت در بازار 
ص ۴/۴۰۶ 
کسی آتش بخت مرا شعله ور نکرد» که به جریمه آن» دامن او ابر بهاروار: چون شمشیر 
بر کمرش نزد. هر که به کمک من بشتابد» در خون خود سعی کرده است . 
ص ۶/۴۰۸ 
اشاره است به آتش برآوردن چنار از خود. چون چنار سالخورده شود خود بخود آتش 


۱-دیوان» ج ۶: ۳۴۱۹ ۲-کلیات حزین» چاپ سنگی هند» ص ۶۶۱-۶۶۰ 


۸۲ دیوان ناظم هروی 


در او بیفند و سوخته شود (بهار عجم) 


ص ۴۱۵ 

شاید به این قصیده عرفی نظر داشته است : 

یبا که بادلم آن می کند پریشانی ‏ که‌ضمزه تو نکرده است با مسلمانی 
ص ٩/۴۱۶‏ 


ملتانی » هر چیز منسوب به ملتان؛ و در ولایت (2 ایران) مطلق هندو را ملتانی گویند؛ 
بدان جهت که ساکنان ولایت اکثر متوطنان ملتان اند . و نظیر اين» لفظ ترك است که هندوان بر 
مسلمانان اطلاق کنند» چه اول قومی که به هندوستان آمده و تاخت و تاراج کرده؛ فوج ترك 
برده. ملّا طغرا: 

زحل به راست ادایی چسان برآرد نام؟ که واژگون صفت افتاده همچو ملتانی 
بدانکه واژونی هندو مثل مشهور است» درین صورت مراد از ملتانی هندو خواهد بود مطلقاً 
(بهار عجم) 

و در همین فرهنگ آمده: ملتان-نام شهری معروف گرمسیر ماپین پنجاب و سند؛ و 
معنی ترکیبی آن» مقر اصلی . چه مول به معنی اصل و تان به معنی جای است . 

ص ۴۲۴ 

انوری سه قصیده به این وزن و قافیه دارد» رك . صفحات ۰۴۰۱ ۰۴۱۱ ۴۱۳ دیران او . 
عرفی نیز قصیده‌ای با همین خصوصیات در مدح حضرت علی (ع) سروده و شاید نظر ناظم به 
او بوده است : 

ز تاب شعشعه مهر» سایه بهر یناه سرد که بگسلد از شخص و پیش گیردراه 

ص ۷/۴۲۷ 

خوردن سقنقور را مشهی می بنداشته اند. سقنقور جانوری است از حشرات الارض 
مثل سوسمار... گرشت او بغایت مقوی باه است (غیاث اللغات) در مقابل» خوردن کافور از 
این نیرو می کاهد . 

ص ۴۴۲ 

احتمالاً در اقتفای انوری سروده است : 


تعلیقات ۸2۳ 


ص ۵/۴۴۵ 
ناظر است به معجزهٌ حضرت امام رضا(ع) برای شرح آن بنگرید به ناسخ التواریخ 
سپهر» ج ۱۱ (تصحیح محمد باقر بهبودی» تهران ۱۳۵۲) صفحات ۰۳۹۳-۳۹۲ در این کتاب 
به جای پرده؛ مسئد آمده است . مولانا صائب در همین زمینه فرموده : 
چون تواند خصم روبه باز با او پنجه زد؟ آ که شیر پرده را فرمانش آرد در شکار 
ص ۳/۴۵۰ 
اشاره به گازرگاه است و مراد از پر هرات؛ خواجه عبدالله انصاری که در آنجا مدفون 


ص ۴۵۲/ ۵ 

بیت از قصیده ای است که نظیری نیشابوری در مدح جلال الدین اکبر شاه سروده است» 
به این مطلع : 

چورو به برج شرف کرد آفتاب منیر دمید فاتحه صبح پر حصار اسیر! 

ی سر دار صفحات ۰۲۴۶ ۳۵۰ ۳ دیران. 
ولی ظاهرا ناظم بیشتر به قصید؛ نظیری نظر داشته. آسیر يا اسیر» از قلاع برهانپوردکن بوده 


ات 
ص ۱۰/۴۵۹ 
ناظم در معنی شاعر به کار رفته است» با ایهام به تخلص خود گوینده . 
ص‌ ۱-۶۰ 
به خارا که نوعی بارچه ابریشمین است » ایهام دارد . 
ص‌ ۲۷۲۸۶۸ 
زخم و بری مشک > توضیح ۲۷۴ 
ص ۱۳/۴۶۶ 


در شعر قدماهم به ناخ شایند بودن بوی دهان شیر اشاره شده است . دو شاهد زین به 
ر سعر مه تاو ابید بو 9 او ی سر اسر زیر ؛ 


۱-دیوان ۰ ۴۳۲ 


نقل از لغت نامه است : 
شیر از آهر گرچه افزون است» لیکن گاه‌بری ناف آهر فضل دارد بر ده ان شیر نر 
۱ ۱ (سنایی) 
از بار هجومن» خر خمخانه گشت لنگ آن همچو شیر گنده دهان» پیس چون پلنگ 
(سوزنی) 

ص ۴۶۸ 

عرفی نیز چنین فصیده ای دارد : 
ز هر گلی که هوای دلم نقاب شاد لک به گلشن حسرت نوشت و داد به باد 

ص ۴۷۳ 

این ترکیب بند را ناظم در ربیع التانی ۰۱۰۵۸ پس از گشوده شدن قندهار سروده است . 

شاه عباس دوم در چهارم ربیع الاول ۰۱۰۵۷ از اصفهان به قصد قندهار بیرون آمد و در 
بیستم شوال به هرات رسید . چون آن مهم فیصله یافت» شاه در سیزدهم ربیع الاوگ ۰۱۰۵۸ از 
پای حصار قندهار برخاست و در کریشک (بين قندهار و فراه) نزول کرد. بس از برگزاری جشن 
نوروز» عازم هرات شد و در نهم ربیع ان در آن شهر فرود آمد! . 

از اشاراتی که به هندیان و قندهار شده» پیداست که شعر به بازگشت شاه عباس دوم به 
هرات مربوط می شود . 

٩/۴۷۴ ص‎ 

قزلباش یا سرخ سر به طوایف مختلف ترك که با سلطان حیدر و مخصوصاً با پسر او شاه 
اسماعیل صفوی در ترویح مذهب شیعه و تحصیل سلطنت یاری کردند» گفته می شود . 

این طوایف ترك به سب کلاه سرخی که بر سر می گذاشتند» به قزلباش معروف شدند. 
کلاه سرخ یا تاج قزلباش را نخست سلطان حیدر برای صوفیان و مریدان خود که آن زمان طاقیه 
ترکماتی بر صر می پستند ترتیپ داد. اساس تاج قزلباش کلاه نمدین سرخی بود که به نوك بلند 
فطور سرخی می پیوست واین قسمت از کلاه به عدد دوازده امام » دوازده چین کوچک یا دوازده 
ترك‌داشت . گرد کلاه سرخ» دستاری سپید یا سبز از پشم یا ابریشم می پیچیدند که آن را به صورت 


۱-قصص الخاقانی» ج ۱. صفحات ۳۳۲-۳۰۶ و ۴۳۴-۴۳۱ 


تعلیقات ۸۵۵ 


عمامه بزرگی جلوه می داد و توك سرخ بلند و دوازده ترك کلاه از میان آن بیرون می ماند ... 

(لغت نامه به نقل از تاریخ زندگانی شاه عباس اول. تألیف نصراللّه فلسفی» ج ۰۱) 

ص ۱۰/۴۷۴ 

از مداد (- مرکّب) هندوان و از می گلگرن قزلباشان را اراده کرده است . 

ص ۵/۴۷۵ 

دیو در شيشه کردن + توضیح ۲۳۲ 

ص ۱۱/۴۷۵ 

مصراع تضمین شده. از خواچه حافظ است . 

ص ۱/۴۷۷ 

بیت اشاره دارد به تاجگذاری شاه عباس اول در خراسان . در آغاز سال ۹٩۴‏ که مرشد 
قلی خان بر رقیب خود علیقلی خان غلبه یافته و او را به هرات گریزانده بود» عباس میرزا را در 
کوه‌سنگی مشهد بر تخت سلطنت نشاند و خطبه و سکّه به نام او کرد. 

پیشتر از آن در ربیع الارگ ۹۸۹ هم که این دو خان با یکدیگر متفق بودند» در پشت 
قلعه نیشابور برای عباس میرزا بساط شاهی آراسته بودند؛ ولی چرن شاه محمد به خراسان 
لشکر کشید و پس از مدتی کار به مصالحه قرار گرفت» عباس میرزا تنها در حکومت هرات ابقا 


شده و نام شاهی بر او نمانده بود. 
(زندگاتی شاه عباس اول» ج ۶۹:۱ و ۱۲۰) 
ص ۱/۴۸۵ 
یعنی سپهر از ستم کردن بر مردم دانا منصرف شده است . 
ص ۶/۴۸۵ 
مشابهتی با این ببت مسعرد سعد دارد» در توصیف زندان نای که بر بلندی بوده است : 
من چر خواهم که آسمان بینم سر فرود آرم وزمین نگرم! 
ص ۴/۴۹۰ 


معنی مصراع دوم : مزد دست کسی که از پیش تو نگریزد» کشته شدن است . 


۱ دیوان» تصحیح رشید یاسمی : ۳۳۱ 


ص ۱۲/۴۹۴ 

یعنی دشمن به درد ناف یچ دچار شد . ناف پیچ : پیچشی که در ناف بهم رسد (بهار 
عجم) 

ص ۵/۴۹۶ 

اشاره است به ییاد چلو + فرهنگ لغات 

ص ۴۹۹ 


انوری نظیر این قصیده را دارد : 


ای ترا کرده حداوند» خحدای متعمال داده جان و خرد و جاه و جوانی و جلال 


ص ۱/۵۰۱ 
پاقورت سه توضیح ۲۱۲ غزل ۳۴۱/ مقطع 
ص ۵۰۲ 


انوری نیز به این وزن و قافیه قصیده ای دارد. رك . ص ۳۵۹ دیوان او 

ص ۱۴/۵۰۴ و ۲/۵۰۹ 

سلطانعلی مشهدی- از خوشنویسان نستعلیق هیچ کس به اندازه سلطانعلی مشهدی در 
دورهٌ زندگی خحود کسب شهرت نکرده است . هفت سال داشت که بدرش درگذشت : از 
طفولیت به خوشنویسی علاقه مند بود. در بیست سالگی در مشهد به مدرسه ای رفت و از صبح 
تا شام به مشق خط می پرداخت . سپس شاگردان بسیاریافت و به سليقة خود آنان را تعلیم 
می‌داد. پس از چندی. اظهر خوشنویس به آموزش او برخاست و سلطانعلی دریافت که تا آن 
زمان خطش اسلروبی نداشته و فقط به صافی و استواری آن غره بوده است . 

چرن سلطانعلی شهرت بافت» سلطان حسین بایقرا او را به هرات خواند و در کتابخانه 
خاصه به کار کتابت گماشت . به همین مناصبت » سلطانعلی در بعضی از نسخه‌ها پس از ذکر 
نام خود» عنوان کاتب السلطانی را افزوده است . 

وی با امیرعلی‌شیر و جامی دوست بوده و بسیاری از آثار جامی را کتابت کرده است . 
بس از درگذشت سلطان حسین و افتادن سلطنت به دست شاهی بیک اوزبک که توجهی به هنر 
نداشت سلطانعلی رخت به مشهد کشید و درسال ۹۲۶ به سن هشتاد و پنج سالگی در گذشت . 


تعلقات ۸۷ 


وی شعر نیز می سرود و منظومه ای به نام قواعد خطوط دارد. در این رساله به قسرح 
حال خود نیز برداخته است . خحط سلطانعلی بسیار صاف و استوار است» ولی یختگی و درستی 
آن حتی به درجه حط شاگردان حودش نیست . بعضی از آنان به همان شیوه و برخی با جزئی 
تغییر شیوه» شیواتر و درست تر از او نوشته اند . 

عده ای مبالفه در تعریف خحط سلطانعلی را به جایی رسانیده اند که خط او را برابر و گاه 
برتر از حط استاد مسلّم خحط نستعلیق» یعنی میر علی هروی دانسته اند . 
است » ولی باید او را در ردیف زیردست ترین خوشنویسان خحط شکسته تعلیق زمان خود نهاد . 

(برگرفته از احوال و آثار خوشنویسان» ج ۲-۱ :۲۴۱ -۲۶۵) 

ص ۲/۵۰۹ 

میرعلی هروی- از سادات حسینی هرات است . به دربار سلطان حسین میرزا بایقرا راه 
یافت و از مقربان شد . تا سال ٩۱۱‏ که این سلطان درگذشت» در هرات بود و پس از آن ظاهراً 
گاه در مشهد و گاه در هرات بسر می‌برده. در سال ٩۱۹٩‏ هرات به تصرف شاه اسماعیل درآمد . 
در ٩۳۵‏ عبید خان اوزیک به حراسان هجوم آورد و هرات را مسخر کرد و هنگامی که ناگزیر به 
درهمین شهر درگذشت. وی به ترکی و فارسی شعر می سرود و در ساختن معما هم توانا بود. 

در قوت دست و رعایت اسلوب و متانت و استحکام و همواری» میرعلی تا زمان خود 
ممتاز بوده است» و گویند که در جمیع شئون خوشنویسی نستعلیق از جلی و خفی و کتابت و 
کتبه نگاری عمارات به درجه اعلا رسیده است . 

(برگرفته از احوال و آثار خوشنویسان» ج ۴-۳ : ۵۱۶-۴۹۳) 

ص ۵۱۲ 

خاقانی را به این وزن و قافیه » دو قصیده است. 0 صفحات ۱۸۳ و ۱۹۵ دیوان او . 

ص ۵/۵۲۲ 

حسن خان گل» یعنی گل که همانند حسن خان (ممدوح شاعر) است از عالم سلطان 
گل و نظایر آن . 


ص ۱۱/۵۲۳ 

شمع در مجلس لیل و نهار این حرف را گفت . 

ص ۱۹/۵۲۳ 

یعنی بهلری دف سپهر : کبود شد. 

ص ۷/۵۲۵ 

چمن آرای صفات حسن ؛ با ایهام به نام پدر ممدوح (< حسن خان) اشاره دارد . 
ص ۳/۵۲۶ 

ناظر به آن است که عباسقلی خان در زمان شاه عباس دوم» قورچی شمشیر بوده. 
ص ۵/۵۲۶ 

بیت اشاره ای دارد به زر گل -> فرهنگ لغات 

ص ۶/۵۲۷ 

ناظر به درگذشت حسن خان» پدر ممدوح است . 

ص ۱/۵۲۸ 

اگر زخم بدل به گل تازه شود؛ استبعادی ندارد . 

ص ۸/۵۲۸ 


در اين بیت» سر سال ایهام دارد : آغاز سال نو همراه با طراوت و سرسبزی باد! و نیز : 
سر سال نو سبز باد! کنایه ازآن که شاد و سلامت باشد. ۵ 
ص ۱۲/۵۲۸ 
مصراع اول این بیت از مصادیق «تصویرهای پارادوکسی» است که دوست عزیز فاضل » 
آقای دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی در کتاب شاعر آینه ها (ص ۵۴) ویژگی آنهارا تشریح 


کر ده اند . 
ص‌ ۸ ۲۷۲ 
به گونه ای که سیل رو به نشیب می رود ... 
ص ۵۳۶ 


شاید به این فصیده انوری نظر داشته است : 


تعلیقات ده 


چون وقت صبح» چشم جهان سیر شد ز خراب 
بگسته شد ز خیم؛ مشکین شب. طناب 

ص ۵۳۷/ بیت آخر 

قدما معتقد بودند که چون شیطان از زمين قصد آسمان کند» فرشتگان به تیر آتشین وی را 
بزنند. و بدین اعتقاد در کتب نظم و نثر مضامین بسیار آمده است (لغت نامه » ذیل شهاب) 

ص ۵۳۹ ۲ 

ظاهرا به استقبال این فصید؛ انوری رفته است : 

باز این چه جرانی و جمال است جهان را وین حال که نو گشت زمین راو زمان را 
ص ۵۳۹/ بیت آخر 
سبز کردن در بیت» به صورت متعدی سبز شدن (< کنایه از ظاهر شدن) به کار رفته 


است . یعنی دیوانه در هر مکانی که ظاهر شود ... 


ص ٩/۵۴۰‏ 
فغانی ایهام دارد : غزلهای بابا فغانی و نیز غزلهای همراه با نله و فغان. 
ص‌ ۶/۸۸ 


مهتاب و کتان را دشمن یکدیگر خوانده است . به اعتقاد پیشینیان» نور ماه کتان را 
می بوسانده . رك . لغت نامه ذیل کتان . 

ص ۶/۵۳۲ ۱ 

شاعر » ببر بیان را نوعی از ببر گرفته است. در لفت نامه به معتی ببر شاهی آمده . آقای 
کاظم زارعیان (آینده؛ دورهُ ۱٩‏ : ۸۱۳) آن را با پوزیلنگ مطابق دانسته و آقای محمود امید 
سالار (کتاب باژ» شمار؛ )٩‏ سگ آبی نوشته اند . مولف بهار عجم می گوید که متآخرین» ببر 
بیان را به معنی بهلران به کار برده اند . 

ص ۷/۵۴۲ 

چنان که به قرینه از پیت برمی آید» اشقر نام اسب حمزه سید الشهدا بوده است . داستان 
رموز حمزه درعهد صفویه تدوین شده است . درحال حاضر. به کتاب مزبور - که بارها به چاپ 


رسیده-دسترسی نداشتم . 


۸۶۰ دیوان ناظم هروی 


ص ۵۴۳ 

انوری به این وزن و قافیه دو» و خاقانی سه قصیده دارد. 

ص ۵/۵۴۳ 

برگ چمن در صفا از ید بیضا بیشی گرفت و از آن اعراض کرد . 

ص ۲۱/۵۴۴ 

یعنی همنام علی (ع) به اعتبار آن که یکی از القاب آن حضرت. ابوالحسن بوده است . 

برالحسن آصفخان» فرزند میرزا غیاث بیگ اعتمادالّوله و برادر نورجهان پیگم (همسر 
جهانگیر پادشاه) بود . در ذی حجه سال ۰۱۰۱۵ جهانگیر دختر او را که ارجمند بانو نام داشت» 
برای پسر خود خرم (شاهجهان بعدی) خواستگاری کرد . 

آصفخان برای به سلطنت رساندن شاهجهان و دفع مخالفان وی کوشش فراوان به کار 
بست و لقب یمین الدوله گرفت . در سال ۱۰۴۴ به خطاب خانخانانی و مرتبه سپهسالاری 
سرافرازی یافت . در ۱۷ شعبان ۱۰۵۱ درگذشت و در روضه جهانگیر بادشاه به خاك سپرده 
سد . 

(رك. دیوان کلیم همدانی : ۶۱۳-۶۱۲) 

ص ۴/۵۴۵ 

خانی تر به شاهی نزدیک است و شاهزادگان گواه این مدعایند (فرزندان شاهجهان» 
دختر زادگان آصفخان یمین الدوله بوده اند) 0 

٩/۵۴۵ ص‎ 

در آب خوطه خوردن یونان» به اعتبار شبه جزیره بودن آن است . در بهار عجم ذیل 
گرفتن» این بیت از محمد سالم اسلم آمده : ۱ 

هستی که مرگ خانه خرابش گرفته است ‏ ونان کهنه ایست که آبش گرفته است 

ص ۱۱/۵۴۵ 

مراد از عندلیب خراسان» خود شاعر است . و در بیت بعدی می گید پیش از آن که ترا 
نا گفته باشم» مرا صله بخشیده‌ای . اگر چنین نبود» به جای دامان ناظم دامان شاعر می گفت 
تا گویندگان را به طور کلی شامل شود. 


تعلیقات ۸۶5۱ 


ص ۷/۵۴۶ 

به ایهام» از کاسه کاسه سم را اراده کرده است . 

۳/۵۵٩۹ ص‎ 

تو چگونه بهاری هستی که اگر به خاطر باغ بگذری» نهال را طویی می کنی؟ 

ص ۵۶۳ 

انوری و خاقانی نیز قصیده ای به این وزن و قافیه دارند . 

ص ۷/۵۶۳ 

شب سایه را ظاهرا در معنی شب تاریک به کار برده است . 

ص ۱/۵۶۹ 

تو لک اصطلاحی است که در مورد برخی از طیور و بخصوص پرندگان شکاری که 
سالی یک بار پر می ریزند؛ به کار می‌رود. نه تو لک در بیت» هم اشاره به نه فلک و هم سن باز 
است (یعنی ثه بار پر ريخته» نه ساله) 

ص ۵۷۲ 

وزارت اعظم یافتن محمد بیک - از نوشته محمد طاهر وحید قزوینی در عباسنامه - که به 
ضبط تاریخ پیشامدها مقید نبوده است- تنها درمی یابیم که محمد بیک ولد حسین بیک قبل از 
برگزیده شدن به صدارت. ناظر بیرتات" و پیش از آن معیرالممالک بوده است (صفحات ۱۴۹ 
و ۱۷۱) 

مرحوم ابراهیم دهگان در حاشیه صفحه ۱۷۱ نوشته اند که محمد بیک از مردم تبریز و 
پسر خیاطی بوده است . به واسطهٌ هوش ذاتی به دربار راه یافته» به ریاست ضرابخانه سلطنتی 
رسیده و بالأخره اعتمادالدوله شده است . میل مفرطی به کشف معادن داشته» ولی چون 
فرانسوی حقه بازی را به این کار گماشته بوده است» تلاشهای ده ساله اش " به جایی نرسیده . 

محمد بیک زحمت زیادی هم در راه ترکیبات شیمیایی کشیده و باز استفاده قابل ذکری 
نبرده است . مصحح» وی را مردی هنرپرور معرّفی کرده و برای اطلاعات بیشتر» خوانندگان را 

۱-اين منصب را در ذی حجهٌ ۱۰۵۹ يافته بوده است : تصص الخاقانی» ج ۱ : ۵۲۴ 


۲-محمد بیک هشت سال وزارت کرده است . 


۸۶۲ دیوان ناظم هروی 


به سفرنامهٌ تاورنیه رجوع داده اند . از تاریخ انتخاب محمد بیک به صدارت» در این کتاب هم 
مطلبی نیفتم . 

در وقایع السنین والاعوام (ص ۵۱۹) ذیل وقایع سال ۱۰۶۴ آمده است : مردن خلیفه 
سلطان در ۱۰۶۴ در مازندران و بعد از او محمد بیک اعتمادالدوله شد و هشت سال وزارت 
کرده معزول شد (اودئیل ۲ در قم نشست و در سته [...]! حاکم استرآباد شد و در سنه 
۵ او را به قزوین طلبیدند و در آنجا مرد. 

ناظم در پایان قطعهٌ خود. انتخاب محمدبیک را به وزارت شرف آفتاب رقم زده است 
که سال ۱۰۶۴ رابه‌دست می دهد . از سوی دیگر» شرف آفتاب با فروردین ماه نیز مطابقت 
دارد. بنابراین» صدارت یافتن محمدبیک ظاهراً در ایام نوروز اتقاق افتاده است . روز و ماه 
قمری را در تواریخ مورد مراجعه نیافتم . باید منتظر جلد دوم قصص الخاقانی بود . 

ص ۱۹/۵۷۳ 

اشاره دارد به نام وزیر اعظم» که محمد بوده است . 

ص ۵۷۴/ ۱۲ 

ناظر است به مقام اعتماد النولگی . 

ص ۴/۵۷۵ 

اگر خاقان چین " به درگاه و دربارش میدان خطاب کند؛ به رگ غیرت نسب او 
برمی خورد (یعنی دربار شاه عباس دوم از میدان هم گشاده تر است) 

خدام درش - بندگان درگاهش» و کنایه از خود درگاه است . از یاد نبرده‌ایم که تااسی 
چهل سال پیش اگر کسی نامه ای به فردی عالی مقام می نوشت» از باب احترام» نه خود او بلکه 
بند گانش را با ردیف کردن القایی از این دست مخاطب قرار می‌داد: حضور مبارك بندگان 
حضرت آشرف اقدس امجد امنع ... تا بالا ره به نام طرف می رسید . ۱ 

ص ۷/۵۷۵ 

از شاهجهان. برای تخفیف او با عنوان داور هند و در هشت بیت بعد» والی هند نام 

۱-دراصل نانویس مانده. 


۲ خاقان لقب یادشاهان ترك هم بوده است . باتوجه به ایهامی که در چین وجود دارد» خاقان چین نوشتم . 


تعلقات ۸۷۶.۳ 


برده است . 
ص ۱/۵۷۶ 


ص ۵۷۶/ پیت آخر 
مولانا صاتب طی قصیده‌ای با مطلع زیر : 
صبح ظفر ز مطلع دولت شد آشکار طی شد بساط ظلمت ازین نیلگون حصار 
تاریخ تسخیر قندهار را چنین یافته است: از دل زدود زنگ الم فتح قندهار! 
ص ۴/۵۷۸ 
پنجه مرجان شکن < دست کسی که مرجانها را تکه نکه می کند (و درنتبجه سرخ فام 


می‌شود) 

ص ۱/۵۷۹ 

غرض از نقد شاه نجف نیز عباس است . 

ص ۲/۵۷۹ 

لاسیف و لافتی» ناظر است به فررمایش پیامبر(ص) در جنگ احد : لافتی الا علی 
لاسیف الا ذوالفقار 

(رك. سیرت رسول اللّه» تصحیح اصغر مهدوی» ج ۲: ۶۸۶) 

ص ۴/۵۸۰ 

خاندان امپراتوران مغولی هند را به استخفاف» دودمان تمر (تیمور) گفته است . 

ص ۷/۵۸۰ 

نام اصلی شاهجهان» خرم بوده است . در سال ۱۰۲۶ که موفق به تسخیر دکن شد» 
جهانگیر او را مخاطب به شاهجهان کرد . 

ص ۴/۵۸۱ 


داراشکوه» پسر بزرگ و ولی عهد شاهجهان» عارف و شاعر بود و قادری تخلص 


۱-دیوان» ج ۶ : ۳۵۷۰ 


می کرد . تألیفاتی در زمینه عرفان دارد و پنجاه اوپانیشاد را از سانسکریت به فارسی درآورده 
است. در فنون سباهیگری دستی نداشت . در صفر سال ۰۱۰۶۳ اجازه لشک رکشی به قندهار 
یافت» ولی کاری ازپیش نبرد و در محرم سال بعد به لاهور بازگشت . 
در ۲۲ ذی حجه ۱۰۶۹ به دستور اورنگ زیب (عالمگیر) که پدر را نظربند کرده و دو 
برادر دیگر خود (محمد شجاع و مرادبخش) را شکست داده بود؛ کشته شد . 
برای آگاهیهای بیشتر به تعلیقات دیوان کلیم همدانی رجوع کنید . 
ص ٩/۵۸۱‏ 
مولانا صائب تاریخ ناکامی داراشکوه را در لشکرکشی به قندهار» چنین یافته است : 
صورت تاریخ این فتح از قضا شد جلوه گر 
چون اسیاهی» خاست از «مرآت حصن قندهار!» 
۳ 2 ۱۱۴۹-۸۶ ۲ 
ص ۱۰/۵۸۲ 
بیت اشاره‌ای دارد به طبل باز» طبلی که برای رم دادن و پراندن طیور می نوازند» سپس 
باز را به سوی آنها سر می‌دهند . و نیز -+ طبل باز در فرهنگ لغات 
ص ۱۰/۵۸۳ 
قطعه اول به معنی قطعه خرشنویسی شده و قطعه دوم به معنی بخش و قسمت است. 
ص ۱۴/۵۸۹ 0 
این مضمون را مولانا صائب نیز دارد : 
از در حق کن طلب شکسته دلان را شیشه چو بشکست. پیش شيشه گر آید 
ص ۴/۵۹۱ ۱ 
حادثه سیل قم به سال ۱۰۵۳ روی داده است . فیاض لاهیجی طی قطعه‌ای ۲۱ بیتی» 
تاریخ آن را چنین سروده : 
داد از دست سیل حادثه؛ داد که ازو شد گل بلا سیراب 
سیلی از کسوه غم فسرود آمد که ازو چشم فتنه شد بی خسواب 


۱-دیوان» ج ۶ : ۳۵۷۰ 


بهرتاریخ فکر می‌کرديم جمی از دوستان به رای صواب 
دوستی آه آتشسین زد و گنفت ال قم را باه داد این آب! 
فتاه زار رید بسا ۱۰۷۵ عربرظ ی قرو غسمن مقاله ای که آفای قرو 
منصوری دریاره کتاب زمین لرزه‌های تبریز تألیف آقاق یحبی ذکاء» در مجله آینده " نوشته اند؛ 
چنین آمده است : 

آقای ذکاء مرقوم می فرمایند» ویلسن در فهرست خود آن را از زلزله‌های شدید تبریز و 
پیرامون قلمداد کرده است» ولی در منابع ایرانی فاقد مدرك و مطلب می باشد . 

و توضیحا افزوده اند : از قرار معلوم» کانون اين زلزله در غرب تبریز و در قراء و 
شهرهای نوار مرزی ايران و عثمانی بوده است . موف تاریخ راشد در جلد ۰۱ صفحه ۰۱۰۲ 
ضمن شرح وقایع سال ۱۰۷۵ می نویسد : زلزله قسمتی از قلعه وان را ویران کرد . 

٩/۵۹۲ ص‎ 

مولفان فرهنگها» معنی اصلی خونی را قاتل نوشته و محکوم به مسرگ را از قلم 
انداخته اند . شاهدی که در لغت نامه به نقل از نوروزنامه آمده» موید نظر ماست: بس برین 
نهادند که مردی خونی را از زندان بیارند و از اين [از آب انگور مخمر] شربتی به خونی دادند . 

محکوم به مرگ حتماً نباید مرتکب آدمکشی شده باشد تا به جزای آن به قتل برسد. 
موارد دیگری نیز وجود دارد که شخص به حکم شرع واجب القتل شناخته می شود . 

مقصود از ریگ در بیت» شن نرمی است که جلادان بر نطع خود می گسترده اند تا خون 
ريخته را جذب کند . ۱ 

ص ۸۵۹۲ بیت آخر 

منظور از کتاب میخانه» تذکره میخانه است که حسن بن لطف اللّه طهرانی در سال 
۰ به خواهش حسن خان شاملو تألیف کرده است . 

برای کسب آگاهیهای بیشتر؛ به تاریخ تذکره‌های فارسی ج ۲ : ۳۲۳ به بعد» و نیز 
مقاله حسن خان شاملو نوشته استاد گلچین معانی در دورهُ شانزدهم مجلهُ آینده (ص ۴۱۱) 


۱-دیوان : ۳۷۹- ۳۸۰ ۲-دوره هقدهم » سال ۱۳۷۰ : ۷۷۶ - ۷۷۷ 


۸۶۶ دیوان ناظم هروی 


رجوع کنید . 

٩-۸ /۵۹۶ ص‎ 

عباسقلی خان و آفتاب دولت به حساب ابجد. مساوی یکدیگرند. از هر دو ٩۲۴‏ 
برمی آید . 

ص ۱۲/۵۹۷ 


ص ۸/۵۹۹ 
کلب آستان علی؛ لقبی است که شاه عباس اول و برخی دیگر از سلاطین صفوی بر 


خود نهاده بوده اند . نقش نگین شاه صباس دوم اين مصراع بوده است : بود کلب علی صباس 
۱ 


ثانی 

ص ۶۲۱ غزل ۲/۲۸ 

این پیت در لغت نامه به صورت زیر و به نام پوریای ولی آمده است : 

افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب» زمینی که بلندست 

ص ۶۲۱ غزل ۱/۲۹ 

زمی مجوش ... - به خاطر می جوش مزن پیتابی و اضطراب مکن زیرا که ... 

در تربت» کسی را که صاحب ثروتی هنگفت است (بخصوص اگر این مال را یکجا به 

چنگ آورده باشد) پول مست می گویند . احتمالأً خمیازه مست نیز از همین دست است؛ یعنی 
مست خمیازه» سرشار از خمیازه. ممکن است شاعیر این ترکیب راء به قرین نظایر آن؛ خود 


ساخته باشد . 

ص ۰۶۲۹ غزل ۴۲/ مقطع 

تصحیح بیت براساس داستانی که از استاد گلچین معانی شنیدم. صورت گرفت . مأخذ 
نقل را در حال حاضر نیافتند : 


یکی از بادشاهان ساسانی در شکار از همراهان خود به دور افتاد. به خانهٌ دهقانی رسید 
و سخت تشنه بود. دختر دهقان بزودی ظرفی بر از آب انار برای او آماده ساخت . شاه نوضید و 


۱-قصص الخاقانی» ج ۱ : ۲۷۰ 


سوال کرد که این مقدار آب از چند انار حاصل شده است . دختر گفت از یک (يا دو) انار . شاه 
از محصول انارستان پرسید و در همان حال اندیشید که می توان حراج بیشتری از باغ طلبید . 
آن گاه دوباره آب انار خواست . دختر با صرف وقت بیشتر و با آب چندین انار هم نتوانست 
ظرف را پر کند. شاء علّت تأخیر او و قلّت آب انار را جویا شد . دختر گفت نمی دانم؛ اما شاید 
بادشاه در این باب دل بد کرده باشد . شاه شرمنده شد و از قصد خود بر گشت . 

ص ۳/۶۳۳ 0 

بیت به مهمان نوازی حضرت ابراهیم اشاره ای دارد که جز با مهمان غذا نمی خورد و 
بدین جهت او را ابوالضیفان نامیده اند (فرهنگ تلمیحات» ۸۲ به بعد) 

ص ۶۳۶ غزل ۳/۵۷ 

فیض نظر کنایه از تأثیر نظر اولیاء است . 

ص ۰۶۳۷ غزل ۴۳/۶۰ 

مصراع دوم ناظر است به ترکیب کنایی نمک خوردن و نمکدان شکستن . 

ص ۶۳۸ غزل ۲/۶۲ 

اشاره است به زیبق (< سیماب» جیوه) در گوش ریختن» که باعث ناشنوایی می شود 
(انندراج» غیاث) 

سعدی فر موده است : 
زیبقم در گوش کن تانشنوم درم بگ‌شای تاپیسسرون روم 

ص ۰۶۳۹ غزل ۶/۶۳ 

... ای نفسها پر زاده‌های خویش بدمید. آنها را باد بزنید (تا شعله ور شوند) ابوعبدالله 


(رك . لباب الالباب»؛ چاپ سعید نفیسی : ۲۶۰ و لغت نامه ذیل باد کردن) 
ص ۰۶۴۳ غزل ۱/۶۹ 


.. مشتری» همیشه دکان او را بسته دید (تخته شدن و تخته بودن دکان) 


۸.۶۸ دیوان ناظم هروی 


ص ۶۴۳ غزل ۱/۷۰ 

مفت گفتن ضبط لغوی ندارد و آنچه محاوره امروز است با آن سازگار نیست . معنایی 
قریب به منت نگذاشتن از آن برمی آید . 

ص ۶۴۴ غزل ۶/۷۱ 

زنبور خاك آلود در روستاها» برای کشتن زنبوری که بر زمین نشسته بود" -اگر 
وسیله‌ای در دسترس نداشتند -مشتی خالك را به شدت بر او می زدند . 

چنانچه زنبور جان سالم بدر می برد» از غایت برآشفتگی» هر که را در اطراف خحود 
می‌دید» می گزید . 

ص ۶۴۶ غزل ۴/۷۶ 

چوب چینی - در لغت نامه به نقل از تحفهٌ حکیم موّمن آمده : پیخی است معروف و گیاه 
وی وس اف است(نسی تراضی ارو ان افو شده) ... و نخوردن نمک در ایام 
خوردن او کليةٌ نیست» چه تر لك عادت او واعتیاد به ادویهُ حاره مظتهٌ ضرراست دراکثر امزجه ... 

چنان که از بیت ناظم برمی آید» در دوران مداوا با چوب چینی تباید نمک خورد» و این 
ظاهرا اعتقاد مردم بوده است . وگرنه از نظر طبی» کنار گذاشتن نمک به طور کلی» ضرورت 
نداشته است . 

ص ۱/۶۴۹ 

اشاره به نگین خانه یا خانه نگین است - نگین خانه در فرهنگ لفات 

ص ۰۶۵۶ غزل ۲/۹۳ 

داد در مصراع اوّل - فریاد و فغان 

ص ۰۶۵۷ غزل ۵/۹۵ 

مصراع دوم به پر بودن پیشانی از چین هم ایهام دارد . 

ص ۰۶۵۸ غزل ۴/۹۶ 

مضمون مصراع دوم عیناً به ذهن زنده یاد مهدی اخوان هم خطور کرده و بسیار زیبا 

۱- بخصوص زنبورهای درشت سرخ که جان سخت ترند و در تهران آنها را زنبور گاری می گویند . اين گونه 


زنبور را در تربت» مونج کوهی یا سرخ می خوانند . 


تعلیقات ۸۰۶5۹ 


سروده است : 

ذاتها با سایه‌های خود هم اندازه (دومین مصراع از شعر نماز) 

ص ۶۶۴ غرّل ۲/۱۰۹ 

منظور شاعر از مالک» مالک دینار است. به نوشته لفت‌نامه : از مشاهیر تابعین و زاهد 
بسیار معروف بصره [بود] که در زهد و اعراض از دنیا» همواره بدو مثل زنند ... وفات او را 
مورخین به اختلاف در سال ۱۲۶ با ۱۲۷ با ۱۳۰ يا ۱۳۱ نگاشته اند . و در وجه تسمیه او به 
دینار» داستان مندرج در تذکرةالاولیا نقل شده است . 

ص ۰۶۷۵ غزل ۵/۱۳۹ 

این مضمون را مولانا صائب نیز دارد : 

دور نشاط» زودبه انجام می‌رسد  .‏ می چون دو سال عمر کند» پیر می شود 

ص ۶۷۹ غزل ۱/۱۳۶ 

از اعتقادات عامه است که چون آب بر سر راه مسافر پیش آید » آن را به فال نیک 
می گیرند . 

ص ۶۸۰ غزل ۱/۱۳۹ 

شاعر به تناسب کبوتر و یاهو نیز توجه داشته است . یاهو - نوعی کبوتر که بانگ او شبیه 
به کلمه یاهو است (لفت نامه) 

ص ۶۸۱ غزل ۲/۱۴۰ 

ایهامی دارد به خانهُ کمان - خانهٌ کمان در فرهنگ لغات 

ص ۶۸۴ غزل ۵/۱۴۷ 

اشاره است به قد قامت الصلوت و تناسبی هم میان قامت و بالا وجود دارد. 

ص ۱/۶۸۶ 

خوردن کافور» سرد مزاجی می‌آورد . 

ص ۶۸۶ غزل ۵/۱۵۰ 

مراد از کوه پیکر» اسب کره پیکر است . شاعر به قرین؛ سوار و پیاده» اسب را حذف 
کرده است. 


۸۷۰ دیوان ناظم هروی 


ص ۰۶۹۰ غزل ۴/۱۵۷ 

شیطان و شهاب مب توضیح ۵۳۷/ بیت آخر 

ص ۲/۶۹۲ 

... اگر تمایلی به می خوردن نداری» به کناری پرو! خود را کنار بکش | 

ص ۶۹۲ غزل ۱۶۱/ مقطع 

رنگ محلول را برای صاف کردن» از پارچه یشمی می گذرانده اند» مانند رد کردن 
شراب از نمد. بشمینه به لباس زاهدان نیز ناظر است . 

ص ۶۹۴ غزل ۱/۱۶۵ 

به سیاهی؛ در معنای مرکب؛ ایهام دارد. 

ص ۶۹۶ غزل ۳/۱۶۸ 

در تولک بستن» به معنی نشاندن باز (و ساير پرندگان شکاری) در خانهٌ مخصوص 
است» هنگامی که در بهار شروع به پر ربختن می کنند . 

باب هفتم کتاب قوانین الصیاد (-> توضیح )٩۱‏ چنین عنوانی دارد : در تولک بستن 
یعنی در کریز نشاندن جانوران گلال چشم ( - سرخ چشم و زرد چشم) و سیاه چشم و معمالجه 
پر ریزری 

آن گاه گوید : چون ایام بهار آید» باز را به مرغابی بسیار پپران و رنج رسان و به آبهای 
فراخ... باید پرانید تا باز در آب افتد. و هرچند به آب بیشتر تر شود» پر زودتر افکند... درین 
موسم افتادن در آب باز را سود بسیار دارد و پر انکند و نیکو برآرد و آن سال» باز سست 
نباشد... و یک هفته پیش از نشاندن در تولک» این روغنها (چند نوع روغن که قبلا نام برده 
است) باید داد تا جانور فربه گردد. 

و بعد در ترتیب کریزخانه می نویسد : کریزخانه چنان باید ساخت که نه تنگ و نه خرد و 
نه بزرگ» بلند میانه باشد و دیوارهای بلند خوب است ... و نیز در کریزخانه ریگ درشت باید 
وی فا در وگ هواس وال زور ان تا وقتی که چند بر از باز نریزد» در کریز 
اگر پرها خود بخود بریزد» احتیاج دوا دادن نیست . 


بعد از آن» داروهایی تجویز کرده است که اگر باز پر نریزد» باید به او خورانده شود. 


تعلیقات 6 4 


(ص ۱۵۷- ۱۶۰( 

شاعر می گوید : باز دل را چرا در تولک خانه هستی نشانده‌ای؟ او را برواز ده . 

و نیز توضیح ۱/۵۶۹ 

ص ۶۹۷ غزل ۸/۷۰ مقطع 

بروانه راه را غلط کرده و سر گردان شده است . شاعر می خواهد غزل خحوش ترکیب تازه 
سروده خود را؛ مانند شمعی در رهگذار او نگاه دارد . در مصراع دوم ایهام گونه ای به شمع 

ص ۰۶۹٩‏ غزل ۴/۸۱۷۵ 

گرفتن ایهام دارد : شاهین من » فقط برواز می کند» و نیز شکاری جز پرواز نمی گیرد . 

ص ۰۷۰۱ غزل ۴/۱۷۸ 

شرابی که در آن نمک بریزند ‏ از مزه و کیفیت می افتد . 

ص ۰۷۰۲ غزل ۳/۱۸۱ 

اگر سینه بر گل شاداب بگذارم» به سب تشنگی بسیار چنان آن را خشک می کنم که به 

ص ۴/۷۰۳ 

ناظر است به آیبنه پیش نفس محتضر داشتن» برای معلوم کردن حال او . آینه از نفس 
کدر می شود . 

ص ۰۷۱۶ غزل ۲۰۴ 

این غزل را در مدح حسن خان و یا عباسقلی خان شاملو سروده است . 

ص ۰۷۱۷ غزل ۴۴۳۸۳۶ 

چله به چله نشینی هم ایهام دارد. 

ص ۰۷۱۷ غزل ۶/۳۶ 

اگر حرف مرا درنیافتی» از مترجم کمک بگیر . 

ص ۰۷۲۶ غزل ۲/۲۲۰ 

ظاهراً برای تزیین» دور آینه را صدفکاری می کرده اند . 


۸۷ دیوان ناظم هروی 


ص ۰۷۲۶ غرّل ۴/۲۲۰ 

اگر بشکفی جابرای داغ پیدا خواهد شد . برگهای تو (برگهای گل) سینه‌هایی خواهند 
بود که می توان بر آنها داغ نهاد . 

ص ۰۷۲۶ غزل ۵/۲۲۰ 

عیسی در عروج به آسمان در فلک چهارم؛ یعنی فلک خورشید مقام کرد و علّت آن که از 
آسمان چهارم فراتر نرفت» وجود سوزنی در جامه او بود > سوزن عیسی در فرهنگ لغات 

و نیز رك . فرهنگ اصطلاحات نجومی : ۲۶۱-۲۶۰ و فرهنگ تلمیحات : ۴۲۳ 

ص ۶/۷۴۰ 

انبانچه پستان از شیر و همیان رگ از خون خالی شده است . ضمناً سفید به مسکوك نقره 
و سرخ به نقرد طلا اپهام دارد . 

ص ۵/۷۴۸ - ۷ 

در این سه بیت» به تلمیح از شاهنامه» فردوسی؛ انوری» محمود؛ سنجر. و به تصریح 
از ظهیر [فاریابی ] نام برده است . 

ص ۱۰/۷۴۸ 

لرلاك اشاره است به حدیث قدسی که خحدای تعالی خطاب [به پیامبر ] فرموده است : 
لولاك لما خلقت الافلاك اگر تو نبردی آسمانها نیافریدمی (لغت نامه) 

ص ۵/۷۵۲ 

رقم انما» اشاره است به سوره مائده | ۵۵ 

ص ۷/۷۵۲ 

مصراع دوم ناظر است به سوره دهر | ۸ 

ص ۲/۷۵۵ 

زبان درازی با برگهای سوزنی سرو تناسب دارد. سر سرو اشاره به حرف اول آن؛ یعنی 
(سین» است و دندانه‌هایش به اره تشبیه شده. ۱ 

ص ۷۵۵ 


استقبال از قصیده انوری است : 


تعلیقات ۸۷۳۳ 


جرم خورشید چو از حوت درآید به حمل اشهب روز کند ادهسم شب راارجل 

عرفی نیز این قصیده را استقبال کرده است . 

ص ۲/۷۵۶ 

پیش از پا گرفتن تأسیسات نوغان» کسانی که در روستاها درکار ابریشم فعالیت داشتند 
پس از جمع آوری پیله‌ها؛ تعدادی از آئا را که درشت و مرغوب بودند» برای تخم گیری کنار 
می گذاشتند . آن گاه که پروانه‌ها از پیله حارج می شدند و جفتگیری و تخم ریزی می کردند» 
اینان تخمها را گرد می آوردند و در کیسه های کوچک پارچه ای در جایی محفوظ می داشتند . 

در نیمه فروردین سال بعد» معمولاً زنان این کیسه‌ها را در زیر بغل می گرفتند. گرمای 
بدن به تخمها جان می بخشید و آنها را بدل به نوزاد کرم ابریشم می کرد . 

ص ۱/۷۶۰ 

جنبش دین تو بر چراغ ملتها. کار دامان رامی کند (باعث خاموشی آتهامی شود  )‏ دامن 
افشاندن بر چراغ در فرهنگ لغات . ۲ 

ص ۷۶۲ 

در اقتفای قصیده مشهور انوری است : 

ای مسلمانان فغان از دور چرخ چنبری وزنفاق تپر و قصد ماه و سیر مشتری 

ص ۷۶۳/ بیت آخر و ۱/۷۶۴ 

هرات که از برکت وجود من آباد شده» اکنون قدرت و ذوق اصفهانیان را يافته است و 
می تواند شهری چون شیراز بسازد . 

ص ۷۶۴/ ۱۰ 

خاتم جم - پس از حمله اعراب و استقرار اسلام در ایران» داستانهای ملی ما با قصه های 
سامیان آميخته شد [و] بادشاهان و ناموران ایران با ییامبران و شاهان بنی اسرائیل رابطه یافتند . 
از آن جمله ... جمشید را با سلیمان مشتبه ساختند» زیرا این دو بادشاه در بعض احوال و اعمال 
مانند استشدام دیوان و جنیان و طاعت جن و انس از ایشان و سفر کردن در هسوا (طبق داستانها) 
به هم ضبیه بودند ... 


(یرهان قاطع ذیل جم» حاشیه) 


ص ۵/۷۶۵ 

خورشید گل شمع < شمعی که سوخته فتیله آن» خورشید باشد . و نیز -+ گل شمم 
در فرهنگ لفات 

ص ۱۱/۷۶۷ 


خنجری ظاهراً نوعی نقش و يا تزیین برای آینه‌های فلزی بوده است . 

ص ۵/۷۶۹ 

بیت به چهار جوی بهشتی ناظر است که عبارتند از کوثر» سلسبیل» تسنیم» طهور 
(لفت نامه به نقل از اقبالنامه» چاپ وحید) و نیز ممکن است اشاره به چهار نهری باشد که در 
آیه ۱۵ سورهُ محمد از آنها یاد شده. یعنی آب گرارا» شیر شراب و عسل . در غیاث اللّفات 
هم ذیل چهار جری بهشتی نوشته است : یکی از آب» دوم از شیر سوم از خمر چهارم از 

ص ۷۷۲ 

استقبالی است از قصیده معروف خاقانی : 
صب حدم چون کلّه بندد آه دودآسای من چرن شهق درخون نشیند چشم شب پیمای من 

عرفی نیز این قصیده را استقبال کرده است . 


ص ۷۷۳/ پیت آخر 

شربت ابریشم ‏ توضیح ۵/۲۵۶ 

ص ۷۷۶ 

شاید در افتغای قصیده مشهور آنوری سروده باشد : 

به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر نامه اهل خراسان به بر خاقان بر 

ص ۱۱/۷۷۷ 

خانه دو در - بیت زیر که در لغت نامه ذیل امول» از ابوشکور بلخی آمده» ظاهراً ناظر به 
همین اصطلاح است : : 


چرااین مردم دان او زیرکسار و فرزانه 
زنانشان مولها باشد » دو درشان هست و یک خانه 


۸۷  تاقلعت‎ 


در لغت فرس اسدی تصحیح شادروان عباس اقبال» بیت به نام کسایی ضبط شده و 
مصراع دوم چنین است : زنانشان موله‌ها (کذا) باشد» دو درشان هست یک خانه 

در مجله آینده (سال ۱٩‏ : ۰۶۳ ۱) خواندم که بنا به یادداشت آقای دکتر دبیرسیاقی در 
لغت فرس. علامهٌ دهخدا این مصراع را چنین تصحیح کرده اند : زنان تا مول باشدشان» دو 


درشان هست یک خانه 
ص ۶/۷۹۲ 
نمک در شراب کردن - توضیح ۷۰۱ 
ص ۱/۷۹۸ 
... این قلعهُ کهنه که رابت و سیارات در آن محصورند . 
ص ۲/۷۹۹ 


ناظر است به سور؛ٌ شعراء / ۲۲۴ 

ص ۵/۸۰۱ 

عیسی مرغی ازگل ساخت که به فرمان الهی پرید . درتفاسیر» این مرغ را خاش گفته اند . 

(فر هنگ تلمیحات : ۴۲۷) 

٩/۸۰۶ ص‎ 

حسن انبیا مشاطه - حسنی که بیامبران مشاطه آن بوده اند 

مد 

این قصیده در مدح حسین پاش والی بصره است > توضیح ۷/۵۵ 

نام حاکم در نسخه ای که قصیده از آن نقل شده مفغلوط است . ولی احتمال بنده در 
حاشیه (حسین علی) با مراجعه به عباسنامه تأیید شد . نام پدر او» علی بوده است . 

ص ۱۰/۸۱۰ 

چون حرف موجه و دارای دلیل» پذیرفته شدم. به کرسی نشستن حرف را نیز به ایهام 
در نظر دارد . 

ص ۱۱/۸۱۰ 

ازین مختسر - از این حقیر و ناچیز . مراد» خود شاعر است. 


۸۷۶ دیوان ناظم هروی 


ص ۱۵/۸۱۰ 

حمله دار - اين عنوان به اعرابی اطلاق می شده است که براساس قرارداد و درقبال 
دریافت حیق الزحمه: مسافران بیت اللّه را به مکه و مدینه می‌برده‌اند. تهپه جا و مکان با آنان 
بوده است ‏ ولی کرایة محل و سایر مخارج را خود زایران می پرداخته اند . 

شغل حمله داری به تحقیق تا پایان جنگ جهانی ال که عراق و حجاز جزو امپراتوری 
عثمانی محسوب می شده و وسایط نقلیه امروزی هم وجود نداشته» باقی بوده است. 

واژ؛ حمله دار را در فرهنگهای مورد مراجعه نیافتم . در لغت نامه حمله دار را ذیل 
حمله آورده و آن را به ردیف خود ارجاع داده است» ولی از قلم (یا چاپ) افتاده . 

ص ۵/۸۱۱ 

مصراع اول ظاهرآبه نمک داغ اشاره دارد: نمک که آن را حرارت دهند و در کیسه ای 
کنند و برای رفع بعض سردردها آن کیسه را بر سر نهند (لغت نامه) 

ص ۲/۸۱۴ 

حمله‌دار س توضیح ۱۵/۸۱۰ 

ص ۵/۸۱۴ - ۷ 

چنان که از گفتهُ شاعر برمی آید» حمله داران از زایران بیت اللّه: وجوهاتی تحت عنوان 
حق الشریف و حق الاخوه و حق المدینه اخذ می کرده اند . 

ص ۱/۸۱۵ ۰ 

نفاق شدید اعراب اشاره است به سوره توبه / ٩۷‏ 

ص ۴/۸۱۵ 

مراد از کشور چارم ظاهرااقلیم چهارم است که ایران هم جزئی از آن به شمار می آمده . 
آفتاب نیز در فللک چهارم است . 

ص ۸۱۵/ بیت آخر 

لافتی - توضیح ۲/۵۷۹ 

ص ۱۱/۸۱۸ 


هه ۰ 
فِ 


تعلیقات "۷ 
داشته است . 
ص ۸۱۸/ بیت آخر 


ص ۱۲/۸۲۰ 
مولانا صائب فرموده : 

سخن بلند چو گردد» به وحی مقرون است آتاق؛ سر مصحف. کلام موزون است 
ص ۱۴/۸۲۰ 


حسان بن ثابت» شاعر رسول خدا(ص) بود. هم جاهلیت و هم اسلام را درك کرد. 
چون شعرای مشرك قريش پیامبر را بد می گفتند» به هجو مشرکین آن قبیله دستوری یافت . 

حسان در ادب فارسی » نمونه زیردستی در شعر و فصاحت است. 

(نقل به معتی و اختصار از لغت نامه) 

ص ۱۷/۸۲۰ 

حمله‌دار + توضیح ۱۵/۸۱۰ 

ص ۷/۸۲۱ 

مصراع دوم به سور توبه / ۱۴ اشاره دارد . 

ص ۱۶/۸۲۲ 

چنان که از بیت برمی آید» درهم (سکه نقره) خالی از نقش بوده است . 

ص ۱/۸۲۳ 

دوم به فتح همزه معدود دو . باقر کاشی در مدح امام موسی کاظم (ع) : 

شود زجسر نمایان فروغ گنبد تر ‏ بدان مثابه که گوبی تجلی دوم است 

حکیم زلالی : 

مشاه حسنش نشرد محرم هر هفت ‏ کاّینه به خود برد فرو شکل دوم را 

چه بنای هردو قصیده بر فتحه ماقبل روی است. و به ضم دوم نیز آمده ... (بهارعجم) 

تسه او خاتیر» ای فلس حفوای ات 


در سینه مشرق » شب هجرم ز ترقف زنگار بذیرفته نفس » صبح دوم را 


۸.۷۸ دیوان ناظم هروی 


ص ۱۳/۸۲۳ 

هر که مداح او نباشد» سزاوار ضرب و شکنجه است . 

ص ۳/۸۳۲ 

مراد ملک حمزه خان آن است که اگر در ایران به حال او نپردازند؛ می تواند به هند 
پرود . بیت ایهامی دارد به زشتکاری هنده مادر معاویه 3 
جگر او را از سینه بیرون کشید و جوید . 

شعرا گاه از تناسب میان هند و جگرخوار به ایهام برای بیان دلگیری خود از هندوستان 
استفاده کرده اند . نظیری نیشابوری می گوید : 
عاجزم از چنگ این هند جگرخوارم برآر یا رسول‌الله» مسلمانی ز کافر می‌خری 

و سلیم طهرانی : 


سلیم هند جگرخوار خورد خون مرا چه روز بود که راهم به این خراب افتاد 





بیدلی چرن من کجا» هند جگرخوار از کجا وای بر من گر نگیسری دست من از یاوری 
طفرای مشهدی در ساقی نامه مفصل خرد گفته است : 

به هند جگرخوارم اناد کار دلم چرن نگردد ز دستش فگار؟ 
و حاجی محمد جان قدسی مشهدی هم در اواخر ساقی نامه خویش : 

به وصل خسراسان دلم شساه کن ... زهشدجگیرخسسسوارم آزاد کن 
این دو بیت نیز از مولائا صائب است : 

زادهٌ هند جگرخوار چه خواهد بودن؟ شب بخت سپبه آن به که سترون باشد 





صائب از هند جگرخوار برون می‌آیم دستگیر من اگر شاه نجف خواهد شد 
و بالأخره حزین لاهیجی گفته است : 
رسوای جهان می کندم هند جگرخوار غم پرده درافتاد» دل شاد کجایی 





تا به کی خون به دلم هند جگرخوار کند؟ جرعه نوش توام ای ساقی مستان» مددی! 





فرهنگهای مورد مراجعه برای شرح لغات و کنایات .. 
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و نشانه‌های اختصاری آنها 


(بر) 
(ت) 
0 
(ص) 
9 
(‌) 
‌ل) 


اهم لغات و کنایات و ترکیبات و تعبیرات ... * 


‌ غرور آباد ر ۵ 
آباد فیض آباد ۰۲۵۸ ۳۴۹ 
آبادی» معموره (م) ۸ کرم آباد ۶۰۹ 
آباد گهر آباد ۳۵۲ 
به عنوان مزید مو خر ترکیبات : ماتم آباد ۱۷۳ 
آسمان آباد ۱۴ وسعت آباد ۰۱۵۰ ۶۱۳ 
امن آباد ۶۵۶ آب آوردن چشم 
بیقدری آباد ۳۰.۰ کنایه از بهم رسیدن علّت نزول الماء که 
تجلی آباد ۵۵۵ آن را آب مروارید و آب سیاه نیز گویند 
جراحت آباد ۶۲۹ (ب) در اینجا به صورت متعدی به کار 
خمار آباد ۲۲۹ رفته است . ۶۵۵ 
دولت آباد ۳۰۰ آب از رو رفتن 
ستم آباد ۱۸۵ از دست رفتن اعتبار و آبرو ۷۱۳ 
شیون آباد ۶۸۲ آب باریک 
صورت آباد ۲۴۳ و به مجاز بر اندك مایه توکل 
ظلمت آباد ۳۹۴ و قناعت اطلاق کنند (ب) ۶۸۴ 


* ازمعانی مختلف لغات و ... » اکثراً به همان معنایی که مفهوم مورد نظر را بهترمی رسانده» اکتقا شده است . 


۸۸۲ 


آب به رو آوردن ۳۰ 
آب به روی کار آوردن 
آب به روی کار آوردن 
کنایه از رونق رفته بازآوردن (ب) ۴۹۷ 
آب بقا 
آبی که خضر در ظلمات از چشمه‌ای 
نوشید و به زندگی جاوید دست یافت 
۶ ۰۴۸۷ ۰۵۲۵ ۰۵۲۸ ۵۴۵ 
آب حیات ۰۱۴۳ ۰۲۳۴ ۰۴۸۸ ۵۱۸ 
آب‌بقا 
آب حیوان ۰۴۷۶ ۰۵۰۲ ۵۰۴ 
آب بقا 
آب خضر ۰۴۴۳ ۰۵۲۲ ۷۷۶ 
آب بقا 
آب خیز 
دارای آب بسیار» جایی که آب فراوان از 
آن بهم رسد ۳۸۸ 
آب داده 
آبیاری شده ۰۱۶۹ ۷۰۶ 
آب در چشم گردیدن (گشتن) 
اشک به چشم آم_دن (ص) ۰۲۰۷ 
۰ ۵۲۵ 
آب دندان 


زبون (ل)» ولی از اولین مورد» معنایی 


دیوان ناظم هروی 


قریب به حریص برمی آید" ۰۴۸ ۱۰۸ 

آب رخ 
آپرو. جاه و اعتبار (ب). مرتبه» 
عزت» حرمت (0) ۰۸۲ ۳۱۴ 

آب زندگانی ۰۱۱ ۰۲۷ ۳۴۵ 
آب بقا 

آب زندگی ۰۱۴۸ ۳۵۱ 
آب بقا 

آب سیه 
< آب سیاه: ماده علْتی که به سب آن» 
چشم نابینا گردد (م) ۷۵۷ 

9 
در زراعت» زمینی است که از نظر 
تقایل نی باه زارت 
دیگر آب بر آن مسوار شسود. این 
اصطلاح رایج در خراسان را در 
فرهنگهای مورد مراجعه نیافتم» و نیز 
ما گرا را یه ی ون 
زمینهای مزروعی با اوست و شغل وی 
را آبگیری می گویند . ۶۹ 


آب بودن ۶۶٩‏ 


ترکیبات : 


۱-معانی دیگر: حریف گول و مفلوب. و چیز مفت و رایگان (ب)» ساده لوح () 


فهرستها 


آتش افروز ۴۷۴ 

آتشباز ۱۵۳ 

آتشخانه (< آتشگاه» آتشکده) ۰۴ ۵۶۴ 
آتش خو (- تندخوی) ۶۲۶ 

آتش دم! ۰۲۴۱ ۷۷۶ 

آتش دهن ۷۱۳۱ 

آتش زبان (مرادف آتش دم) ۷۷۰ 
آتش زبانه۲ ۶۰۵ 

آتش مزاج" ۳۶۷ 

آتش نقسی (- آتش زبانی) ۰۱۴ ۰۲۸۴ 
2۴۰ 

آتش طور 

آتشی که بر موسی تجلی کرد به طور (ل) 
۹ ۳۳۹ 


آتش موسی ۴۴۳ 


سب آتش طور 


آتش بودن ۶۶۹ 


آرا؛ آرایی 


در معنی آراینده» آراستن 
ترکیبات : 

آسمان آرا ۵۲۲ 

بارگاه آرا ۵۶۴ 


اولمد 


برات آرا ۷۶۴ 

بساط آرا ۳۳۵ ۰۵۵۸ ۶٩۹۳‏ 
تن آرا ۰۱۹۴ ۶۸۷ 

تن آرایی ۰۳۴۷ ۶۷۸ 
جهان آرا ۵۸۱ ۷۷۳ 
چمن آرا ۰۴۹۶ ۰۵۲۵ ۵٩۹۷‏ 
چمن آرایی ۰۱۶۱ ۱۹۳ 
حکمت آرا ۷۲۲ 

خرمن آرا ۱۶۵ 

خلوت آرا ۶۱۸ 

خودآرایی ۶۳۴ ۶۳۵ ۷۰۹ 
سخن آرا ۲۲۹ 

سلسله آرا ۷۳۶ 

صدر آرا ۷۱۸ 

صف آرا ۰۲۱ ۵۵۱ 

عالم آرا 2۷۴ 

فلک آرا ۰۴۶۷ ۵۶۷ 
گلشن آرا ۲۱ 

گلشن آرایی ۳۹۵ 

لیلی آرایی ۳۶۲ 

مجلس آرا ۰۴۵۷ ۵۵۷ 
محمل آرا ۳۴۹ 


معرکه آرا ۰۶۵ ۰۵۰۱ ۵۲۴ 


۱ کنایه از تیز طبع و تیز زبان و عاشق و پرشور و کسی که تقریر او درگیرد (ص) کنایه از گرم و گیرا 


۲-زبانه زن و شعله ور چون آتش 


۳ کنابه از تندمزاج که به اندك چیزی در جوش آید (ب) 


راد 


ملک آرا ۵۴۴ 

ممالک آرا ۵۲۵ 
آسمان آسمان به خود بالیدن 

ظ : کنایه از بسیار به خرد نازیدن ۵۵۴ 
آسمان بال 

فلک سیر بال زن در آسمان ۷۷۸ 
آسمان زده 

مرادف فلک زده؛ بدبخت ۳۶۹ 
آب‌مان ستاره 

سعادتمند چون آسمان. بلتدطالع ۷۴۹ 


ستاره 
آسمان ظرف 

با گنجایشی به اندازهٌ آسمان ۱۰۴ 
آشتارو 


چیزی که به مسجرد دیدن روی او 
شناخته شود (ب) مرادف روشناس 
۱۸۴ 


آشوب پیرایه (بزم ...) ۵۸۱ 


آشیان ترکیب 
دارای هیأت و ترکیبی همانند آشیان 
۳۷۸ 

آفتاب سایه 


آن که سایه اش چون آفتاب است ۵۵۶ 
آفتاب عرب 
کنایه از پیامبر اکرم (ص) ۵۷۲ 


دیوان ناظم هروی 
1 
سرخ... و اعم است از آن که لون 
باشد چنان که رنگ آل؛ یا صاحب 
لون» چنان که جام؛ آل (ب) ۰۱۷۸ 
۹ ۰۴۶۷ ۰۵۰۰ ۵۸۸ 
آلوده نگاه (چشم ...) ۷۸ 
آمد 
< آمد کار : کنایه از اقبال (ب) ۶۳۰ 
آموختن به چیزی 
خرگرفتن» عادت کردن و آموخته شدن 
به آن ۲۰۲ 
آموخته 
خوگرفته (ب) ۴۳۸ 
آمیز 
آميزش (بر) ۶۱۸ 
آویزه 
در فرهنگها به معنی گوشواره است؛ 
ولی چنان که از بیت برمی آید : چیزی 
که از کمر آویزند ۵۶۴ 
آه بروردن ۳۷ 
آهن تاب (آتش ...) 
آتشی که آهن را تفته کند ۶۸۸ 
آهوتک 
کنایه از تیزدو و چالاك صفت برای 
اسب ۰۵۴۵ ۶۱۷ 


فهرستها 


آهوی چین. آهوی ختن 
- آهوی مشکین : آهویی که از نافه آن 
مشک به دست می آورند (رك. 
لغت نامه» ذیل مشک) ۰۱۰۱ ۳۴۸ 

۳۳ ۱ 
خحوش آینده و آسانی هر چیز (ب) 
درحال آمدن بدیهه آمده (ل) ۴۱۸ 

آینة (آیینه) اسکندر 
آیینه ای که بر فراز منارهُ شهر اسکندریه 
نصب کرده پودند و بعدها به مناسبت آن 
که بنیاد نهادن شهر اسکندریه و مناره آن 
را به اسکندر مقدونی نسبت می دادند» 
آیینه را نیز بدو انتسساب دادند (ب 
حاشیه) ۰۵۶۴ ۷۸۱ 

آینه (آیینه) بیکر ۰۱۳۵ ۵۳۳ 

آینه در آینه معنی ۳۰ 

نه طع 
مرادف آیینه خاطر : باك سرشت و 
روشندل (ب) ۶۹۵ 


ابر تر 
ابر سیر اب (ب) ۷۹۶ 
ابر تصویر 


۸۸۵ 


کشند (ب)۰ تصویر ابر ۳۴ 


اپرش 
اسبی که نقطه ها بر آن مخالف رنگ او 
باشند (غ)» مطلق اسب ۶۹ ۱۹۱ ... 
و مواضع دیگر 

از 
کنایه از بخشنده ۳۴۲ 

ار یسان 

۱ ابر بهار» و مشهور است که از آب آن 

مروارید می شود (ب) ۰۵۸۲ ۰۵۸٩‏ 
۷ ۷۱۵ 

ابرو ترش کردن 
کنایه از خشم گرفتن و بی‌دماغ شدن 
(ب) ۱۶۸ 

ابره 
تای رویین از جامه » رویه (ل) ۵۶۳ 

ابریشم سخن 
کنایه از نرم گری و لطیف گفتار ۷۳۱ 

اجای 
لفظ ترکی است به معنی خاندان (غ) 
۳ ۵۳۲ ۵۶۶ 

احتباس 
بازداشتن () ۷۱۳ 

احتیاج سوز 
سوزنده و براندازه فقر و نیاز ۵۲۲ 


۸۸۶ 


احرام بستن 
آهنگ کردن؛ قصد و نیت کردن (غ۰ ل) 
۷۶۹ 
اخترافشان شدن 
کنایه از گریستن ۱۷۷ 
احتلاط 
آمیختن (ب)» معاشرت (1) آمیزش» 
در خحراسان» اختلاط کردن به معنی 
گفتگر کردن مصطلح است. ۱۴۴ 
۸ ۰۲۵۵ ۲۸۷ و ده مورد دیگر 
اخلاص فروشی 
دعوی اخلاص کردن» تمجید و تعریف 
از اعلاص خود ۵۳۱ 
اخلاص کار ۵۲۳ 
ادا بند 
تازه گوی» نوآور ۱۸۰ 
ادا نهمی 
دریانتن رمز و اشاره 
[ادا به مسعنی رمز و اشاره مستعمل 
فارسیان است (ب)] ۳۷۵ 
ادب نامه 
نامهٌ مودبانه ۲۳۰ 
ادب شیوه 
ادب بیشه» مودب. نکوکردار ۵۴۴ 


دیوان ناظم هروی 


ادهم 
اسب سیاه 2 ۷۷۱ 


اراده 
توجه خاص مرید به مرشد و سالک به 
پیر و امثال آن (ل) ۲۲۶ 

ارجل 
اسبی که یک بای او سفید باشد ... و این 
یکی از عیوب اسب است و نحوست 
تمام دارد (غ) ۷۷/۱ 

از آب بیرون آمدن 
نتیجه دادن حاصل شدن (م) 
صائب می فرماید : 

کشتی عقل فکندیم به دریای شراب 

تابینیم چه از آب برون می‌آید 

این اصطلاح امروز هم رایج؛ و مرادف 
از کار درآمدن است . ۵٩۹۴‏ 

از آن دست ۵ 
از ان گونه ۸۰۲ 

از پهلر نشستن نقش 
س» نقش از پهلو نشستن 

از جا رفتن 
بی حوصلگی کردن» مضطرب شدن 
(ب غ) ۲۱۱ 

از جانب کسی برآمدن 
از حمایت او باز ایستادن ۳۳۱ 


نهرستها 
ب جانب 
ازچشم افتادن 
از رتبه افتادن و بی اعتبار شدن (ب) 
۵ ۰۶۶ ۰۱۳۲ ۰۲۱۶ ۰۲۳۵ ۰۳۰۰ 
۳۳۸ 
از خنده بر بشت افتادن 
کنایه از خندهُ سرشار کردن (ب) ۳۹۰ 
از خنده غش کردن 
سخت به خنده افتادن (ل) از خود 


رفتن و بیحال شدن از شدت خنده ۴۱۶ 


از دور انداختن 
از گردش بازداشتن ۳۳۲ 
از راه بردن 


کنایه از فریب دادن (ب) ۰۱۸۴ ۷۵۷ 
از راه گشتن 

منتحرف شدن از راه ۲۷۹ 
از زبان افتادن 

قسدرت گویایی را از دست دادن 


خاموش شدن. بهپار ججی به سعنی 


مجال سخن نداشتن ضبط کرده است . 
۷ ۳۳۸ 
از شرم کسی بیرون آمدن 


به اصطلاح امروز : از خجالت کسی 











۸۸۳۷ 


درآمدن ۷۰۶ 

از طاق دل افتادن (افکندن) 
کنایه از خوار و بی اعتبار شدن و کردن 
(ب) ۰۳۶ ۰۱۳۳ ۵۴۰ 

از کرسی افکندن خحط ۳ 
کرسی خحط 

اسب چوب 
<- اسب چویین : کنایه از تابوت» و نی 
که اطفال و بازیگران بر آن سوار شوند 
(ب) ۱۳ 

استخوان بند ۷۱۱ 
استخوان بندی 

استخوان بندی 
کنایه از درست کردن انگاره و بستن و 
ترکیب الفاظ و عبارات و بند و بست 
اعضاو امثال آن (ب) ۰۱۷۱ ۶۲۳ 
۶۶۵ 

استغنا زدن! 
ابراز بی نیازی کردن ۰۳۲ ۴۸۶ 

استغنا کشیدن از کسی یا چیزی 
ناز او را کشیدن؟ ۲۱۲ 

استوار بنیاه ۳۳۴ 

اسکندر شهرت ۵۱۱ 


۱-استغنا < بی نیاز شدن » و با لفظ کردن و زدن و بالیدن مستعمل (ب) 


۲-یکی از معانی استغنا» نازاست (رك . ل) 


هد 


اشارت گونه ۶۵۸ 
اشهل 
رنگی میان سیاهی و کبودی» میشی (ل) 
۷۶۱ 
اعراض 
۱ نقرت » کراهت (0) ۵٩۹۰‏ 
آعراضی شدن 
آعراض کردن: بیمار شدن» رنج بردن 
از عروض حادثه ناگهانی۱ (ن) ۷۰۵ 
اطلس مشچ 
اطلسی که نقش شاخ و برگ و درخت 
داشته باشد (رك . ل» ذیل مشجر) ۵۳۴ 
افتادن 
واقع شدن (ب) پیش آمدن» اتفاق 
انتادن ۰۲۳۵ ۰۵۵۲ ۶۶۶ 
افزا» فزا فزایی 
در معنی افزاینده» افزودن 
ترکیبات : 
ترهم افزا ۰۵۵۲ ۷۶۶ 
جانقزا ۰۵۷۳ ۷۶۶ 
جر أت فزا ۷۴۹ 
جنون افز! ۵۴۶ 
حیات افز! ۷۷۶ 
حیرت‌افزا ۰۳۹۱ ۵۵۵ 


دیوان ناظم هروی 


دردسر فزا ۵۲۳۴ 
دیوانگی افزا ۴۲ 
راحت فزا ۷۴۵ 
روح افزا ۵۳۰ 
زندگی افزا ۷۴۹ 
شور افزایی ۶۶۰ 
علوو هر ۲۲۳۱۲ 
شورش فزایی ۲۸۵ 
صحت نزا ۳۹۶ 
عبش فزا ۴۸۷ 
غم فزا ۱۲۷ 
غیرت افزا ۴۰۲ 
قسارت فزا ۴۳۰ 
کدورت فزا ۳۷۶ 
کیفت فزا ۰۳۴۶ ۳۷۱ 
نخوت افزا ۱۰۵ 
نور فزا ۵۴۴ 
وحشت افزا ۶۸۴ 


افسرده زبان 


کنایه از حاموش» از زبان افتاده ۵۰۹ 


افشان 


آنچه بر کاغذ و جز آن از طلا و نقره 


افشرده 


۱ در خحراسان» جوش و عراض کردن به همین معنی رایج است . 


فهر ستها 


< افشره خلاصه چیزی که از افشردن 
بیرون آید» عصاره هر چیز (ب) ۰۲۰۴ 
۴ ۲۴۷ ۳۵۰ 
اگر غلط نکنم 
اگر اشتباه نکنم (نکرده باشم)» 
محاوره‌ای است که امروزه نیز به کار 
می‌رود. ۲۴ ۱۶۹ 
التقات 
به گوشه چشم نگریستن (ب)۰ توجه» 
رعایت» لطف و مهربانی (۵) ۳۶۱ 
الماس هنر (ناخن ...) 
ناخنی که در تزی و برندگی چون 
الماس است ۴۶۶ 
الوان سیر 
آن که اطوار مسختلف دارد» دارای 
روشهای گوناگون ۳۸۳ 
امّت کسی یا چیزی بودن 
پیرو او بردن ۰۵۳۹٩‏ ۰۶۴۲ ۶۵۲ 
اناالحق گفتن 
اشاره است به گفتار منصور حلاج ۶۱۵ 
انا الحق گو ۶۱۱ 
انبانچه بستان ۷۴۰ 
انتعاش 
بلند شدن و نیکو شدن و برخاستن» و 
فارسیان به معنی عیش و نشاط و با لفط 


۸۱۸5۹ 


کردن استعمال نمایند (ب) ۰۴۳ ۲ع 
۸۰ ۶ و بیش از ده مورد دیگر 

انجم گهر 
ستاره نژاد ۱۵۱ 

انداختن شهباز 
ازج هگا ۴۳۵ 

انداز 
تصد و آهنگ. و به معنی برجستن مجاز 
است (ب). ادای دلیذیر و فصد و 
حمله کردن و قدرت و مرتبه و انداز 
رساکنایه از فکر رساو طرزی که هر 
کسسی را پسند آید (ع) ۰۱۳۹ ۱۶۷ 
3 
۵ او 

اندام 
مطلق عضو ظاهری آدمی ... و به 
مجاز تمام بدن بلکه مطلق جسم را 
گویند (ب). به اندام چیزی را» می‌توان 
ی تا رف وک ۱ 
گرفت: ۵۸ ۶۶۷ 


اندیش 
در معتی اند بشنده 
ترکیبات : 


حکایت اندیش ۵٩۹۷‏ 


۸۹۰ 


عافیت اندیش ۵٩۱‏ 
غضب اندیش ۸٩‏ 
اندیشه کردن 
مجازاً بیم و هراس [داشتن] (ب) ۴۰ 
۳ ۴۶۸ 
انشا 
آفریدن و آغاز کردن و از خود چیزی 
گفتن» و با لفظ کردن مستممل (ب) 
۴ ۶۴۵ (دو مورد)؛ ۰۷۶۳ ۰۸۰۰ 
۸و ... 
انشای شکوه (ناله) کردن ۰۳۳ ۳۱۰ 
انفعال کشیدن 
شرمنده شدن (ب) ۰۴۶۶ ۷۶۷ 
اوج پر 
پروازکننده در اوج 0۸۹ 
ابران مداری 
گرداندن و رتق و فتق امور کشور ایران 
0۷۳ 
ایماشناس ۰۱۶ ۲۵۱ 


باب بردن 


مرسوم و معمول و متداول وقت بودن 
(ل) ۰۱۰۰ ۵۲۳۸ 


باب اون بودن 
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لایق و درخور بودن ۲۵ 
به آب رسانیدن خانه 
کنایه از خراب و ویران کردن (ب) ۴۹۹ 
باد خورده (می ...) 
شرابی که به علّت تأثیر هوا از کیفیت 
افتاده باشد ۲۸۳ 
بد دست 
مسرف و هرزه خرج و تلف کننده (پر) 
۹ ۲۴۴ ۱۸۱ 
باد فروشی 
لافزنی» تکبر (ل) ۳٩۲‏ 
باد کر دن 
باد زدن» فان بر چیزی ([) ۶۳۹ 
باده خضر ۲۳۸ 
آب بقا 
باده ریختن 
شراب انداخترن ۵۹۴ 
بادیه لاخ 
لاخ ازادات محل است و به مسعنی 
جایء معدن مقام () ۱۵۹ 
پار 
در معتی بارنده 
ترکیبات: 
پنقشه بار ۲۶۱ 


تاریخ بار ۵۵۶ 


فهرستها 
خونبار ۸۱۸ 
شکوه بار ۱۲۱ 
طراوت بار ۱۴۲ 
فسادبار ۷۹۲ 
گوهربار ۵۹۵ 
بار صنوبر 
5 که پس از رسیدن 
ازهم می شکافد ولی از درخت جدا 
نمی شود ۰۱۰۶ ۵۰۳ 
باروت ۰۵۶۸ ۷۹۸ 
بازار شکستن 
بی رونق کردن و از روایی انداختن بازار 
(صس) ۰۶۰ ۶٩‏ ۰۲۶۱ ۳۱۲ 
بازار گرم بودن (کردن) 
مقابل بازار شکستن ۰۹۰ ۷۲۵ 
بازپس 
آخرین » بازیسین (ل) ۳۲۶ 
بارندگی 
حیله گری» مکاری (غ) ۷۲۴ 
باز نه تولک افلاك 
کنایه از تُه فلک ۵۶۹ 
و نیز تعلیقات» ص ۸۶۱ 
بازی خوردن 
فریب خوردن (ب) ۸۱۳ 
بازی دادن 


۸۱۱ 


فریب دادن (ب) ۶۱۶ 
باطن 
نقرین و دعای بد» و بدین معنی است به 
باطن گذاشتن و باطن زدن و خوردن 
(ب) ۸۱۸ 
باغ باغ آیینه 
چندین باغ آینه 
این گونه تکرارها (که منطقاً با کلمه 
بایانی به نوعی تناسب دارد) تعدد را 
می رساند . نظایر آن را به تدریج خواهیم 
دید . ۶۷۸ 
باغ باغ تماشا ۷۲۲ 
باغ تصویر 
تصویر با ۶۸۱ 
بالاخانه 
خانه ای که بر پشت بام سازند (ب) ۵۰ 
بالادست 
نیکر و بهتر و قوی و غالب (ب) ۸۱٩‏ 
بالش 
پالیدن» نمو کردن (ل) ۰۵۱۶ ۶۸۶ 
بالیدن 
رشد کردن و بزرگ شدن () ۰۲۸ 
۷۵ ۰۲۴۴ ۲۶۸ 
ببر بیان ۵۴۲ 
تعلیقات» ص ۸۵٩‏ 


۸۹ 


به پشت کمان زدن 
پشت کمان بر کسی زدن و به پشت کمان 
گرفتن: تیر بر او انداختن» چه در 
حالت تیر انداختن بشت کمان [به ] 
جانب حریف باشد (ب) ۰۵۲۴ ۵۴۱ 
به ته انداختن 
فرو انکندن . این اصطلاح در خراسان 
رایح است. ۴۳۹ 
دجسم مدیدن 
وقعی ننهادن و حقیر و ناچیز شمردن 
(ص) ۳۸۱ 
پخت سبز 
کنایه از طالع خوب (ب) ۷ ۰۵۳۲ 
۳۳ 
بخت شور 
طالع بد و نامساعد ۳۳۴ 
بخت مرده 
کنایه از طالع بد» سیاه بختی ۳۷۰ 
بخیه گیر 
بخیه بردار» که بتوان آن را دوخت ۷۱۳ 
بدآموز 
آن که تعلیم بد یافته باشد (ب) و در 
فرهنگ معین : آن که چیزهای بد به 
دیگران یاد دهد کسی کسه نندهای 
نادرست دهد آن که چیزهای بد از 
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دیگران یاد گیرد. 

این اصطلاح در شصر آن دوره؛ 
بیشتر به معنی آموخته و معتاد به کار رفته 
است و معادل امروزی آن را می توان 
یبد عادت» گرفت . 

سلیم طهرانی می گوید : 
بلبل گلزار ايرانی بدآموز گلم 


برنمی تابد دماغم سنبل و ریحان هند 
۳۳۸ 
بد بودن با کسی يا چیزی 


دشمن بودن با کسی و کراهت داشتن از 
او » مقابل خوب بودن با کسی » و هر دو 
امروزه نیز مصطلح است. ۰۱۹۸ ۲۸۰ 

بو 

۱ به کسر اول و فتح دوم» اسب تند (ب) 
۳۲۳ 

2 
خطاکار » تابکار (ل) ۳۲۳ 

بد گوهر (گهر) 
بد ذات و بد اصل. بد ناد (0) ۰۱۶۸ 
۳۸۹ 

بد گهر 
به عنوان صفت برای معدن ۳۱۰ 

برات 


کاغذ نوشته که به موجب آن از خزانه زر 


فهرستها 
به دست آید (ب) ۰۳۳۸ ۴۲۹ 
براق 
مرکبی که حضرت رسالت بناه (ص) در 
شب معراج بر آن سوار شدند ... )( 
۱ ۰۷۵۳ ۷۶۰ 
برآمدن 
از عهده برآمدن (ب) ۱۰ 
باز ایستادن و متوقّف شدن (ص)؛ 
بازماندن ۸۰۱۱ 
سب از چیزی 
وا ماندن» دور شدن» محروم شدن 
(ل) ٩۰‏ 
بپاکسی 
حریف شدن باار (ص) ۰۱۸۷ ۳۵۰ 
برآرردن برآوردن به چیزی 
به معنی بند نمودن» چون برآوردن در و 
رخنه و مانند آن (ب)» قریب به معنی 
تیغه کردن که امروز رایج است . ۱۴ 
۶*۹۳ 
7 
کنایه از نواخته و پرورده (ب) ۰۳۸۱ 
۴۳۸۸ 
پر آهنگ زدن 
به نغمه سرایی پرداختن ۰۱۸۱ ۱۹۲ 


برخور 





۸۳ 


بهره‌مند » بر خوردار (ل) ۶۱۳ 
برخوردن 
کنایه از متفع و کامیاب شدن (ب) 
۱ (در مورد)» ۰۳۳۰ ۷۹۱ 
بر دماغ خوردن 
به مشام رسیدن ۴۰۰ 
کنایه از بی دماغ کردن و رنجانیدن 
(ب)» ناخوش و ناپسند آمدن و غم افزا 
شدن (ص) ۲۸۰ ۰۳۲۹ ۶۴۶ 
بردن 
گرفتن و حاصل کردن (ب)۰ منتفم 
شدن ۲۲۲ (۳/۳۶۱) 
بر رو 
۰ < بر رخ: یک سمت رو که کنایه از 
تسا نمرون ۳ 2-2-۳۵ 
۹ ۰۲۳۷۱ ۰ و ده مورد دیگر 
بر (به) روی کسی (چیزی) کشیدن کسی 
(چیزی) را 
فضیلت و برتری وی را به دیگری 
گوشزد کردن (ل)» نظیر به رخ کشیدن 
که امروز مصطلح است . ۰۲۱۲ ۴۲۰ 
برشکستن بزم 
مسرادف برشکستن مسجلس : کنایه از 


برهم خوردن مجلس و باشیدن صحبت 


۸۱۹۴ 


() ۷۴۷ 
برگ سبز گدا 
برگ سبز سایل آن است که گدایان به 
توفْم ریزشی (< بخششی) برگ سبز 
بیش اغنیا می گذارند (ب) ۶۳۴ 
به رنگ 
اند؛ مل 
1 
به این صورت به کار می‌ رود. ۰۵۶ 
۲۱ ۰ و ده مورد 


دیگر 

به روی کسی آوردن چیزی را 
گفتاری راجم به رازهای پوشیده کسی 
را صریح گفتن . به او گفتن و فهمانیدن 
که من آن را می دانم . خطایازشتی 
کسی را به او گفتن» و غالبآدر نفی 
استعمال کنند (ل) ۳۰ 

برهم خوردن 
بریشان شدن» درهم شدن (م) ۱۵۸ 

برهمن 
قفومی است از علمای هنود (غ)) 
پیشوای روحانی آیین برهمایی (م) ۲۴ 
20 

برهنه حرف زدن 


بی پرده و صریح و پوست کنده گفتن 


دس .۰۰۰ وال ناظم هروی 


(ب) ۴۳۲ 

بر یکدیگر خوردن 
مرادف برهم خوردن ۱۹۱ 

بساط 
فرش و گستردنی ... و متاع خانه ... 
رخت و قماش و سرمایه و دستگاه ... 
یف 
آراستن و گستردن و چیدن و برچیدن ... 
و برهم پیس‌چیدن و بر یکدیگر زدن 
مستعمل (ب) 

بساط آراستن ۷۵۹ 

بساط افکن ۷۵۹ 

بساط برچیدن ۱۶۶ 

بساط چیدن ۰۳۳۱ ۶۸۷ 

متا 
گرفته خاطر » ملول ۳۸۸ 

به سر خحود 


ی( ۳۳۲ 
به سر رفتن 
مرادف از سر بدر رفتن : از حد تجاوز 
کردن» جوش زدن دیگ (ب) ۷۸۵ 
سیار قیمت 
گرانبها ۳۳۷ 
۳ 


سرمایه دار روت اندوز ۴۹۸ 


فهرستها 


به طاق ابروی کسی کاری کردن 


به یاد کسی کاری کردن. و این اکثر با 
شراب زدن و با هرچه بر این معنی بود» 
چون ساغر زدن و خوردن و جام کشیدن 
مستعمل می شود* (ب) ۰۳۸۳ ۰۴۰۱ 
۵۹۸ 


با نیض فیض بخش ۱۵۰ 

به گر دن افتادن کار 

بر خود گرفتن (ب)» مسئولیت کاری را 
پذیرفتن ۳۷۶ 


به گردن کسی انداختن کاری را ۲۱۱ 


بلبل 


ترکیات : 

بلبل سند ۱۳۸ 

بلبل ترانه ۵۳۸ 

بلبل زبان ۶۷۷ 

بلبل فریب ۲۷۸ 

بلبل کاه (رنج دهنده و باعث کاهیدن 
بلبل) ۱۷۱ 

بلبل مزاجی (به اصطلاح خراسان : بلبل 
هوسی. کنایه از هوسبازی و تلون 


۸۱۹۵ 





مزاج) ۳۷۱ 
بلبل نوا ۱۲۱ 
بلئد 
ترکیبات : 
بلند ابرو ۵۵۶ 
بلند اختر ۰۵۷۱ ۵۸۳ 
بلند ادا ۵۵٩‏ 
بلند خیال ۷۱۵ 
بلند شعله ۷۳۰ 
بلند فریب ۱۹۵ 
بلند افتادن نشأه 
سرشاری مستی و کیفیت ۲۹۹ 
به میدان کسی برخاستن 
برای نبرد با او به میدان آمدن ۲۷۳ 
بند خانه 
زندان (ب) ۰۴۴۵ ۴۹۴ 
پندر 
محلّی باشد که قافله و تجار بسیار بر آن 
صادر و وارد شود و ببشتر آن بر لب 
دریاها و رودهای بزرگ باشد (ل» به 
نقل از ا) 
استعارات : 


* شانی تک لو ضمن مثنویی که در مدح حضرت علی (ع) سروده و به جایزه آن» شاه عباس کبیر وی را به زر 


کشیده است» گفته : 


اگر دشمن کشد ساغر» وگر دوست 


ببه طاق ابروی مردانه اوست 


۸۹۶ 


بندر آداب. ...افلاك ...بی‌سامانی» 
ها و ...جصوات»؛ ...دل» 
.. فانوس » ... مدح ) ... میخانه 
بندی 
زندانی ۳۷۹ 
پنفشه احترام ۳۷۶ 
به نوا رساندن کسی را 
سامان زندگی او را فراهم آوردن ۴۵۷ 
به توارسیدن 
در زندگی گشایش یافتن (ل» حاشیه) 
۵۴۵ 
پنه دار 
- بندار» پنکدار 
تاجری که متاع را نگه دارد تا گران 
فروشد -عمده فروض ([) ۱۱۵ 
بوی گل ماهتاب (مهتاب) ۰۳۶۸ ۳۷۴ 
بهار 
تر کات 


اسف 


بهارآلر ده ۲ 2 
بهارانشان ۰۳۳۵ ۳۷۱ 


بهارانشاندن ۳۹۷ 
بهار باشیدن ۲۳۶ 
بهارپرور (- پرورده) ۶۹۸ 


بهارخو ۵۶۶ 
بهاردیده ۵۸ 


۱ 
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بهار ریختن ۷۵۴ 

بهار زینت ۴۹۵ 

بهازستان (- بهارستان, از عالم 

گلستان) ۵۷۹ 

بهارفام ۲۳۵ 

بهارنشانی ۶۳۴ 

بهارقدرت ۲۵۲ 

بهارمرحمت ۵۴۴ 

بهارمضمون ۱۴۳۴ 

بهارمیوه ۵۳۸ 

بهارناصیه ۴٩۳‏ 
ها شکستن 

کم کردن قیمت (ب) ٩۶‏ 


۰ 


بهشت» بهشتی 


ترکیبات : 
بهشت آب و رنگ ۵۱۸ 
بهشت خراج ۵۵۶ 
بهشت طراوت ۵۳۶ 
بهشت ناصیه ۵۸۲ 
بهشتی لطافت ۱۴۸ 

بهله 
دستکشی که از تیماج و جز آن دوخته و 
در هنگام بر دست گرفتن چرغ و باز آن 
رابر دست کشند (ن) ۰۵۲ ۰۷۲ ۲۳۵ 


به هیچ حرسئد 


فهرستها 
قانع به چیزی اندك ۶۸۷ 
بیاضی دفتر کردن 
از سوادبهبیاضس بردن ۵۳۶ 
بیان» بیانی 
ترکیبات : 
احلاص بیان ۵۴۲ 
سحر بیانی ۷۹۹ 
سخت بیانی ۲۲۰ 
عاجز بیان ۵۴۷ 
قادر بیان ۷۳۵ 
گستاخ بیانی ۶۱۳۲ 
مخترع پیانی ۲۵۷ 
معجز بیانی ۷۷۰ 
بی امان ۵ 
بیرحم (ص)» آن که سهلت و فرصت 
ندهد ۴۷ 
باعل 
بیشرم ۴۴ 
بی پروا 
بی ترس ۰ دلیر (۰)0 بی‌توجه. غخافل 
(ل. ذیل بروا) ۰۳۵۵ ۰۳۸۰ ۷۱۸ 
بی پروا شنیدن 
سرسری و بدون توجه شنیدن ۷۱۷ 
بی تصرف 
بی تأثیر» عاری از گیرایی ۷۹۴ 





۸۱۷۲ 


بی تقریب 
بدون علّت؛ بی وجه جِپِآ" ۷ 

بی تکلف 
خودمانی» بدون افراط در آدات ۰.۱۹4۸ 
۲ ۳۸۹ ۶۳۴ 

بی تکلفی ۱۵۸ 

بی جایی 
جای معین و مشخص نداشتن ۵۵۵ 
(2 
بی جرأت بزدل (ن» ) ۴۹۹ 

یی جوهری 
نادانی » بی هنری (۰)0 بی لیاقتی و عدم 
استعداد ۰۲۴۷ ۳۸۶ ۳۹۸ 

بیچورد 
خدای تبارك و تعالی» نامی از نامهای 
خدایتعالی (ل) ۶۰۰ 
بی نیاز ) مستغنی ۴ ۵۲ 

بی حجاب 
بی‌پرده؛ آشکار ۵2۷۹ 

پیحساب 
کنایه از ظلم و بیداد (ب) ۵۳۸ 

بی حضور شدد 


۸۱۹۸ 


بی خواست 
ناطلبیده (غ) ناخراسته ۰۶۵ ۰۵۲۳ 
۷٩۹۶ ۶۷۳ ۵‏ 
پیدردی 
بیحسّی ؛ بیعاری» بی‌غیرتی (() ۶٩۷‏ 
پیدل 
کم جرأت؛ ترسو (ل) ۷۲۳ 
بی دماغ 
ملول» افسرده دلتنگ (ل) ۰۲۴ ۰۸۳ 
۶ ۰۳۵۶ ۰۳۳۸ ... 
بی دماغی ۰۳۹ ۰۴۱۳ ۶۴۴ ۶۹۹ 
بی دهشت 
گستاخ. ناترس ۵۰۴ 
بی دهشتی 
بییاکی» جسارت ۲۸۳ 
بی دهن 
کنایه از کسی که بر سخن گفتن قدرت 
نداشته باشد (ب) ۳۴ 
بیرگ 
بی حمیت » کنایه از کاهل در کار (ل) 
۳ 
پیرونی مجلس 
۱ ۴۶۰ 
بی زوالی 
جاودانگی» خلود () ۴۵۵ 
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بیژن نیسان خطاب ۵۸۲ 


بی تکلف و بی تصنع (۲) ۱۶۰ 2۰۳۷ 
۵ ۸.۰۰ 


پیش بها 
گرانبها» قیمتی ۵۳۵ 
پیشه بيشه صید ۲۳۵ 
خورشید () ۴۴۶ 
بیضه فولاد 
در ولایت (- ایران) رسم است که فولاد 
را گرد ساخعته می پزند و آن به شکل 
بیضه می باشد (ب) ۰۱۸ ۲۶۶ ۴۷۰ 
بی ظرف 
آن که تحمل و گنجایش ندارد ()» کم 
حوصله (ل) ۰۷ ۱۵۰ 
جای بیع و شرا () ۳۲۲ 
بی فایده کوشی ۳۹۳ 
بیکار 
بیکاره» بی فایده (ن) ۳۳۴۷ 
به یکبار ۳۸ 
یکبار 
به یک مرتبه ۱۱ 


مرتبه < بار + یکبار 


سس ی صتخم وس سار یتیس ای ارات ده ات و و مرس موب 


بیگانه خرام 
آن که نا آشناوار بخرامد ۲۳۲ 
بیگانه صفیر ۲۹۷ 
بیگانه هنر 
آن که با هتر بیگانه باشد» هترنشناس 
۷۸ 
بی لنگر 
بی تمکین» بی وقار ۶۵۲ 
پیمار ضمیر ۷۰۳ 
بیمار طبم ۶۴۶ 
بیمزه حرفی 
بوچ گویی» گفتاربی تأثیر و خنک ۷۸۰ 
بیمزه گو 
که سخن نامطبوع و ناخوشایند گوید 
() ۲۸۴ 
بیهوده (بیهده) 
زر کسافت: 
بیهوده بر ۳۱ 
بیهوده پروازی ۴۵ 
بیهوده تاز ۱٩۲‏ 


بیهده جرصی ۳۹۲ 


سا سس در وی رن سس ی وس ی مس و سس سم وا ات من سرت اس رس اسر بای مس 


۹ 


پا خوردن 
کنایه از فریب خوردن ... (ب) به معنی 
لگد خوردن حقیقت است (ص) ۱۸۳ 
بارینه 
سال گذشته پار (ل) ۶۹۲ 
با زدن 
پایکربی و رقص و سماع کردن* ۳۸۸ 
با سست کردن 
کنایه از بی جا کردن با (ب)» به آهستگی 
گراییدن در رفتار ۶۴۱ 
با شکسته بودن 
مجازاً ساکن و بی حرکت بودن ۱۳۸ 
پل 
بالکل و تمام (ب) ۷۴ 
پاکباز 
فماربازی که هر چه داشته باشد همه را 
دربازد (ب) ۷۵۹ 
با کشیدن 


* پادداشت استاد گلچین معانی در حاشیه بهار عجم» با این شاهد از بیدل : 


هر صبح که درهای قلک پاز کنند 


قوال فلک به دست گیرد دف مهر . 


مردم فانول جستجو ساز کنند 


دنیا طلبان بازدن آغاز کنند 


موف فرهنگ به معنی بازی دادن و ترك کردن آورده است که با بیت ناظم نمی خواند . 


1.۰ 


به صلهٌ از به معنی بیرون آمدن (ب) 
۸ ۲( ۷ ۷/۷ 
بامال 
پایمالی لگد کوبی ۱۱۳ 
بدر خاك خراسان 
خعالك حراسان که به متزله پدراست اه 
پر 
سجازا به معنی بسیار (ب) ۱۲ (دو 
مورد)؛ ۰۳۶ ۰۶۳ ۰۱۳۶ ۱۶۴ و بیش 
از بپیست مورد دیگر 
پرتاب دادن 
از اصطلاحات خاص خراسان و معنی 
آن به طور دقیق» از دست نهادن و رها 
کردن است. 
و ی کل وی 
و فتح سوم) دادن و پرتو کردن؛ هر دو 
به کار می رود . 
این معنی از فرهنگها فوت شده. 
معادل مصدر مرکب مزبور؛ در لهجه 
تاجیکی (و بخارایی) پر تافتن است 
(رك . یادداشتهای صدرالدین عینی) 
۳۷۳ 
برداز 
جلا دادن و زدودن زنگ (ب) ۷۰ 
۸ ۰۲ ۵ 
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برداز » بردازی 
در معنی بردازنده» برداختن 
ترکییات : 
چهره برداز ۴۵۵ 
حرص برداز ۲۵۶ 
حوصه برداز ۰۲۴ ۱۵۶ 
زمزمه برداز ۵۲۶ 
زمزمه پردازی ۷۹٩‏ 
ستایش برداز ۷۳۹ 
سخن برداز ۱۵۲ 
طفرنامه پرداز ۵۵۱ 
عربده برداز ۷۳۹ 
غلط برداز ۱۴۰ 
فقس برداز ۷۰۰ 
ناله پرداز ۲۷۳ 
نکته پرداز ۵۵۸ 
3 
در معتی پرستنده» پرستیدن 
ترکییات : 
آنش ننشیگ: ۶۲۲ 
آتش پرستی ۷۹۵ 
بت برست ۶۲۲ 
حسن برست ۳۰۴ 
دنیا برست ۲۳۰ 


راحت برست ۴۳۲ 


فهرستها 
غیت ترشیت ۴«( 
زمین برست ۱۸۹ 
زینت برست ۰۴۳۶ ۶۷ 
شیون پرست ۲۳۱ 
صنم پرست !"۷ 
صورت برست ۷۷۰ 
طاقت برست ۲۶۵ 
طلمت پرست ۶۹۵ 
عریانی برست ۴۴ 
فریاد برست ۵۸٩‏ 
ناسور برستی ۱۶۹ 
ناموزون پرست ۱۴۷ 
هواپرست ۴۳۴ 
هی رش ۳۳/۱ 
پرکار 
عیار و طرار و آن که در اکثر کارها کامل 
بافتام انق متضانا سساده اک یرو 
اطلاق آن بر محبوب حقیقت است و بر 
چشم و غمزه ... مجاز (ب) ۷۵ 
پر کردن تیر 
۳ ۱۸۳ 
بر کشیدن از مرغان 
برای جلوگیری از پرواز» شهپر آنها را 
کندن پر شکسته اصلاح ناپذیر را از بال 


مرغان برآوردن ۰۵۸٩‏ ۶۷۲ 


برگاله 
پاره و لخت از هر چیزی (ص) ۲۵۰ 
پروانگی 
بروانه بودن ۱۵۵ 
پروانه 
حکم. جواز» اجازه نامه (0) ۵۴۰ 
۶:۳۱ 
بروانه دار 
ظاهرآدر معنی پروائچی - خزانه دار 
(ل) به کار رفته است . ۳۳۸ 
پرور» پروری 
در معنی پرورنده» پروردن 
ترکیبات : 
بادیه پرور ۲۱ 
بنده پروری ۸۲۳ 
پیابا پروری ۷۶۳ 
تمکنن زین ۲۳۴ 
جان برور ۰۵۸۳ ۷۶۷ 
جاه پرور ۷۳۱ 
خس پرور ۷۷۷ 
خس بروری ۰۸۷ ۷۰۴ 
داع برور ۵۲۳ 
دماغ پرور ۴۷ 
دود برور ۲۸۹ 


۱ 


روح پرور ۵۵۷ 
ريشه پرور ۰۴۱۶ ۷۹۱ 


مسکین پروری ۷۶۴ 
ملک پرور ۵۲۳ 
مهمان پروری ۸۴ 
میهمان پرور ۰۳۴۸ ۵۵۶ 
نامیه برور ۵۳۶ 
بریشان دماغی 
آشفته مغزی» بیخردی ۲۷۸ 
پریشان شاخ 
دارای شاخه‌های پریشان و جدا ازهم 
۳۹۴ 
بریشان نوا ۳۴۴ 
بومرده تأثیر ۲۳۷ 
بسند 
پسندیده» خوش و مرغوب (ب) ۲۱۶ 
۷۸ ۳۶۱ 
بسند 
در معنی سند کننده 
ترکییات : 
حیا سند ۵۴۴ 
خاص سند ۳۰۲ 
خمرشی بسند ۰۴۷ ۴۸ 
داغ پسند ۳ ۴۵۸ 


دوست بسند ۱۰ 
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دیده بسند ۵۵۴ 
عزت سند ۳۶۹ 
لذّت بسند ۳۸۰ 
مشکل سند ۲۶۶ 
هزیمت بسند ۵۵۱ 


پشت به (بر) کوه داشتن 


کنایه از کمال قدرت و استظهار به چیزی 
(ن) ۰۱۳۵ ۰۵۴۶ ۵۵۱ 


بشت دادن 


گریختن» روی تافتن () ۴۹۸ 


شت دست به زمین زدن 


ظاه رآ مرادف بشت دست بر زمین نهادن 
(گذاشتن) است : 

نوعی از تعظیم [اهل] هندوستان و آن را 
به ترکی کورنش گویند (ب). کنایه از 
کمال فروتتی نمودن و زاری (۶) ۶۳۳ 


فریب به معنی بشت کمان بر کسی زدن 
و به پشت کمان گرفتن ۶۹۷ 


بشته بشته صید ۳۳۰ 


یف کردن 


دمیدن با دهان به اصطلاح : 


فرت کردن ۱۶۰ 


فهرستها 


له 


درجه و مرتبه (بر) ۶۰۷ 
هی 

در معنی حامی» حمایتگری 

ترکیبات : 

ایران بناه ۴۷۷ 

تمکین یناه ۱۳۵ 

دین بناه ۵۷۳ 

ی وت 

زمانه یناه ۰۴۹۷ ۵۳۵ 

سخنور پناهی ۸۱۰ 

نزاکت ناه ۵۱۳ 

هندوستان یناه ۵۴۴ 


پنبُ گوش 
ظ : ببه‌ای که در گوش نهند نشتیدن را 
۸ (دو مورد) 

پنجه تأب 


بر تابندهُ بنجه ۳/۸۰ 
پنجه تافتن 
کنایه از غالب آمدن بر حریف در پنجه 
کردن (ص) ۰۵۲۱ ۷۷۷ 
بنچه بنجه چاك ۲۰۱ 
پنجهٌ خورشید تاب ۵۱۵ 
پنجه تأب 


۲ 


نوعی نان برشته و نازك» قسمی نان 
گرده (ل) ۶۸۱ 


بوست نحت 


پوست آش کرده که پشم آن نسترده 
باشند و درویشان آن را گاه نشستن و 
خفتن چون گستردنی و بساطی گسترند 
و گاه رفتن بر دوش افکنند و آن از 
پوست گوسفند و گاهی شیر و ببر و 
پلنگ باشد (0) ۰۲۳۸ ۳۴۴ 

پهلو 
سودو نفع () ۳۶۵ 
جانب» جوار () ۰۲۹۱ ۸۰۴ 

پهلو هی کردن 
کنایه از اجتناب و احتراز کردن و رو 
برتافتن و کناره گرفتن و دوری جستن و 
فرارنمودن (ب) ۰۱۴ ۰۵۵۶ ۰۶۵۱ 
۲ ۷۳۱ 

بهلر خوردن 
کنایه از رسیدن صدمه بهلوی دیگری 
(ب). تنه خوردن ۰۶۰۸ ۷۷۵ 

بهلو دادن 
امداد و اعانت نمودن و نقع رسانیدن به 
کسی (ب) ۶۲۱ 

پهلو زدن بر کسی یا چیزی 


«۴ 


تنه زدن به او ۱۸۳ 
ی 
مجازاًبه معنی نشان پا (ب) ۰۴۲ ۸۰ 
بياده چلر 
بیشاییش شاهان تعدادی بیاده به عنوان 
محافظ حرکت می کرده‌اند . دسته 
آنان» پسادگان جلر خوانده می شده 
است . ۰۳۳۳۴ ۵۲۳ 
بپرهن گرداندن 
تعویض پیرهن» جامه بدل کردن ۳۶۰ 
بی زدن کمان 
عصب بستن (۰61 زه بر کمان پیچیدن 
ره 
پیشانی 
دولت و طالع و بخت () ۶۶۲ 
پیش بودن در 
پستهبودن در؛ به نصوی که در املاً در 
چارچوب جا نب فعاده و چفت نشنده 
باشد . در لغت نامه آمده است : بیش 
کردن در» بستن در بی استعانت چفت و 
قفل» و در فرهنگ معین : به چارچوب 
پیوستن جانب خارجی در یک لتی . 
بیش بودن و پیش کردن در» امروزه هم 
در خراسان مصطلح است . ۷۸ 


دیوان ناظم هروی 
سرخیل » سردسته ۲۹۱ ۳۳۹ ۴۲۶ 
پیش طاق 
رواق و ایوان (۵) ۰۲۶۳ ۰۲۷۹ ۰۳۶۸ 
۶ ۴۷۲۱ و ... 
پیشنماز 
آنچه که باید پیش از نماز انجام داد؛ 
مقدم بر نماز ۶۱۲ 
ظهر » نیمروز ۷۵۱ 
بی کردن 
گوشت پاشنه بریدن برای منع دویدن و 
راه رفتن (ب) ۳۲۳ 


مقدمه خواب ... (ب)» چرت ۵٩۱‏ 


تاب دادن دست 
بیچاندن آن ٩‏ 
تاراج دیده 
غارت زده ۱۰۶ 
تازه 
ترجمهٌ طری و جدید و بدپع (ب) 
ترکیبات : 
تازه ادا ۴۹۳ 
تازه جبین ( گشاده بیشانی) ۵20۸ 


فهرستها 


تازه خیال ۶۵۸ 
تازه رو (گشاده رو شاد و خندان) ۰۴۱ 
۳۵۹٩ ۰۲۵۳ ۶‏ و ... 
تازه‌رویی ۰۱۱۳ ۰۳۴۱ ۴۲۴ و ... 
تازه صفیر ۵۵۷ 
تازه گو ۰۱۷۲ ۲۸۲ 
تازه نوا ۵۲۷ 
تازه نوایی ۴۹۹ 
تأمل پیشه 
تأمل کننده در کارها» عاقبت اندیش 
ناه 


تباشیر 
چیزی باشد سفید رنگ » مانند استخوان 
سوخته و آن را از درون نی هندی 
پرمی آورند ... و در دواها به کار می برند 
(بر) ۰۲۶۲ ۳۷۷ 


تبسم گونه 

شبیه به تبسم ۸۷ 
تجاران 

تاجران 


تجار: مأخوذ از تازی» بازرگ ان و 
بازرگانان» و در زبان فارسی کلمهٌ تجار 
را گاه به معنی بازرگان استعمال می کنند 


بر کس جز آفتاب نشد روشن این که نیست 


۵ 


(ن) ۳۰۴ 
ترکییات : 
تجلی بدن ۴۶۶ 
تجلی بناه ۱۵۵ 
تجلی پرش ۳۵۶ 
تجلی خیز طور ۷۶۵ 
تجلی شکرفه ۵۴۳ 
تجلّی نشان ۵۷۷ 
تحسین نثار 
نثارکننده تحسین » نحسین ریز ۳۳۰ 
تخته بند کردن 
در بیت به معنی تخته بوش کردن به کار 
رفته است . ۶۸۹ 
تخم انکن 
در اصطلاح خراسان» آن مقدار از زمين 
زراعتی است که باتوجه به میزان آب» 
زیر کشت گندم می رود و اتخم کار 
خوانده می شود! . مشلاً می گسویند این 
مزرعه پنج خحروار (< پنج خروار گندم) 
تخم کار دارد . 
این لغت در فرهنگها نیامده است. 


روی زمین زیاده ز یک دانه تخم کار 


۶ 


صحرای قناعت همه تخم آفکن فقرست 


بر دست سلیمان تبود دیده مورش 
۱ ۱۳۵ 
تخم کردن 
بذرافشاندن » کاشتن دانه 


این اصطلاح را که درخراسان رایج 
است؛ در فرهنگهای مورد مراجعه 
نیافتم. ۸۱۱ 
تر 
خجل و منفعل و ناخوش و بی‌دماغ» و 
این مجاز است (ب) ۰۲۷۰ ۶۳۹۰۵۳۵ 
ترانه کشیدن 
ترانه حوانی ۳۲۳ 
ترتیب دماغ 
۲ ۳ ۳۵۶ 
ترخان 
شخصی که پادشاهان قلم تکلیف از او 
بردارند و هر تقصیر و گناهی که کند 
مواخذه نکنند (بر) ۳۳۳ 
تردد زدن 
رفت و آمد کردن ۷۴۳ 
تردماغ 
تازه دماغ (ب)» سرخوش ۰۱۱۷ 
۴ ۲۴ ۵0۵۴ 
تردماغی ۰۲۸۷ ۰۴۷۵ ۵۸۳ 





دیوان ناظم هروی 


تر زبان 
زبان آوروکسی که سخنان ترو تازه گوید» 
فصیح (۵) ۰۳۳ ۰۸۲ ۰۱۶۳ ۵۵۷ 
ترزبانی 
شیرین زبانی ۰ خرش بیانی (() ۶۴ 
۳۲۴ ۴۱۴۳ 0 
ترکی شنیدن 
ترکی < زشت» خشن (ل) ۷۶۳ 
تریاق اکبر 
ظاهرا همان تریاق کبیر است : معجونی 
مرکب از هفتاد ادویه» و اين را تریاق 
فاروق نيزگویند» دافع جمیع زهرها و 
مقوی دل ودماغ (غ) ۸۰۸۰۳۵۱۰۲۸۳ 
تریلك 
- تریاق؛ و به مسعنی مطلق پادزهر 
شهرت دارد (ب) ۷۹۳ 
تزلزل گهر 
متزلزل اساس ۷۹۸ 
تسلی مدار 
ظ : گذران کننده با آسودگی و خرسندی 
۷۹۶ 
تصرف 
توجه. تاثیر دخالت» نفوذ (0) ۰۱۱ 
۰ ۲ ۳۳ ۰۳۴ ۰۷۴ ۷۹ و بیش 


از بیست مورد دیگر 


۷ 


فهرستها 


تصرف در مزاج کسی کردن 
سبب تغییر حال کسی شدن» او را تحت 
تأثیر قرار دادن ۰۱۲۳ ۳۳۵ 
تصویر دیبا (مخمل) 
صورتها و نقوشی که در دیبا و مخمل 
بافند ۰۱۰ ۴۲ 
تعظیم لازم 
واجب التعظیم ۸۱۵ 
تشخص. بزرگ منشی (ل) ۲۵۱ 
تغافل 
ود را فافل وانمودن ... و بالفظ 
داشتن و کردن و زدن مستعمل (ب) 
تغافل خیز 
جایی که تغافل در آن بسیار است» 
پرتغانل ۳۱۷ 
تغافل داشتن ۰۳۳۲ ۳۸۷ 
زدن ۸ ۲۰۳ 


بسبت: کون ٩۷۳‏ 





تقرفه کردن 
جدا کردن» فرق کردن» متمایز کردن 
(ل) ۵۰۰ 


تقک 
تقنگ ۵۵۲ 
مخمّف تقبل اللّه» خداوند بپذیرد ۷۶۹ 
تقریب 
نردیک گردانیدن» وفارسیان به معنی وجه 
وعلّت ... استعمال نمایند (ب) ۲۷۸ 
تکبر پساط 
که سرمایه اش غرور است (و در اینجا به 
به بساط شطرنج هم ایهام دارد) ۵۸۰ 
تکلف 
برخود گرفتن کاری بی فرمودن» و رنج 
بر خود نهادن» و از خود چیزی نمودن 
که آن نباشد (ب)» افراط در آداب و 
رسوم و نوازش و ظاهرسازی و تزویر 
() ۰۱۶۰ ۴۹۱ 
تکلیف تکلیف کردن 
به اندازه طاقت کارنفرمودن» و فارسیان 
به مسعنی مطلق کار فرمودن و با لقظ 
کردن استعمال نمایند (ب) 
در خراسان. تکلیف کردن معنایی قریب 


به خواهش وتعارف واصر ارکردن دارد! . 


۱ -از شاهد زیر نیز همان معنای مورد نظر ما پرمی آید . نصرآبادی در شرح احوال شاعری شوخ» مشهور به 
سگ لوند می نوبسد : روزی عیسی خان قورچی باشی از در خانه او می گذشته» سگ تکلیف می کند» بایین آمده 


ساعتی به در خانه می نشیند ... (ص ۴۳۱) 


۰۸ 


۲۱ ۲۲ 2 و ده مورد 
دیگر 
تکمه پیراهن افتادگی ۲۹۸ 
خانقاه و منزل دراویش و فقرا» و جایی که 
در آن به دراویش طعام دهند (ن) ۱۲۵ 
تلخ 
تند و بدخوء حزین و غمگین (۵) ۲۵ 
تلخ گری 
آن که به درشتی سخن می گوید؛ تند و 
تیزو طعنه زن (0) ۱٩۱‏ 


تلخ نشستن 
اخم کردن» ناخوش و ترشروی نشستن 
(ص) ۱۷۴ 
تلخی کردن 
خشونت و تندی کردن» بدخویی کردن 
() ۱۸۷ 
تلف کار 
مسرف و آن که بیجا خرج می کند (ن) 
۳۳۶ 
تمکین فغان 
ش ان کاهتارم آز ۹۷ 
تمکین کردن 
فرمان بردن» اطاعت کردن (م) ۵۳۹ 
۳ 


دیوان ناظم هروی 


هموار و نیکو کردن کار(ب)» اصطلاحاً 
مقدمه چینی (ص) ۰۲۷۳ ۶۵۹ ۷۹۴ 
از کلماتی است که صوفیان بر زبان 
می‌رانند» هم‌چون تتناها» و ظاهراً 
ضبط لغوی ندارد. ۴۰۰ 


تند مقراضی 
تند دستی در مسقراض (قیچی) کردن 
۳۹۷ 

تن زدن 


کنایه از خام وش شدن (ب) ۰۵۱۱ 
۸۵ 

تنزل کشیدن از کسی 
ودرا فرودست و زبون او دیدن 
۷۵ ۴۶۱ 
نازك و لطیف (غ۰) ۰۸۱ ٩۲‏ (بیت 
۲ ۲۵۷ 

تنک بودن 
بهن و گسترده بودن ٩۱‏ (۱/۱۴۳و ۴) 
تم تنک کردن 

تنک بودن آب 
کم و کم عمق بودن آن تک آب ٩۱‏ 
(۲/۱۴۳) 


تتک بودن رو 


فهرستها 


روی تنک بودن 
تنک بودن ظرف 
تنگ حوصله بودن ٩۲‏ (ییت ۱) 
و نیز تنک ظرفی 
تنک حوصله 
کم صبر» تنگ حوصله ۷۹۹ 
تتک شراب 
آن که به اندك شراب خوردن بدمست 
شود (ب) ۶۷ 
تنک ظرف 
تلک حوصله (ب)؛ کم صبر کم 
تصمل. تنگ حوصله (0) ۰۱۸۱ 
۲ ۳۹۰ 
نک ظرفی 
تنگ حوصلگی کم صبری و کم 
تحملی ۱۶۶ 
که یر 
کم عمر؛ کوتاه عمر ۲۴۴ 
کم سوادی. فهم اندك داشتن ۴۰۰ 
تتک کردن 
پهن کردن و گسترانیدن فرش (م) 
در خراسان» جز فرش برای گستردن 
سفره و رختخواب و نظایر آنها نیز به کار 
می‌رود. ۴۷ (و نیز ٩۱‏ غزل ۱۴۳) 


۹ 


تنک مایه 
کم سرمایه (ص) ۰۱۵۶ ۰۵۸۱ ۷۰۷ 
تنک مایگی ۸۲۸ 
کوزه‌ای که شکمش کلان و گردنش 
کوتاه و دهمانش تنگ باشد. خواه از 
سفال بود و یا جز آن ... (غ.ن) ۶۳۷ 
۷۴۰ 

تنگ بساط 
محدود تنگ میدان ۱۶ 
کنایه از بخل (غ) ۰۳۶ ۰۱۲۴ ۰۳۰۱ 
۳ ۰۳۸۱ ۷۷۹ 

تنگ حوصله شدن 
بی صبر و تند خو شدن (0) ۱۹۲ 

تنگ خلق شدن 
کج خلق و تند خو شدن (ص) ۰۱۷۸ 
2۳۷ 

تنگ خلقی ۲۹۳ 

تنگ ظرف. تنگ ظرفی ۰۵۸ ۰۲۴۸ 
۹ ۶۵۲ 
سم ننک ظرف و تنک ظرفی 
افلاس » تنگدستی » عسرت معاش (ل) 
۶ ۳۴۵ 


۰ 


تنگ گیری 
۹ ۶۱۸ 


تنگ محل 
تنگ میدان ۷۶۰ 
تتهارو ۳۷۳ 
تنها گردی ۲۵۷ 
تنها نشینی ۵۸ 
تواتر 
بیابی بودن» تتابع (ل) ۶۸ 
توارد زدن 
واقع شدن مصرع يا بیت از طبع دو 
شاعر» بی اطلاع یکدیگر (غ) ۱۳۹ 
توبه کار 
توبه کننده» بشیمان از گناه (0) ۴۴۳ 
ترپ ۵۵۲ 
تولک 
برریختن سالانه برخی از مرغان ۵۶٩‏ 
ت تعلیقات ص ۸۶۱ و۸۷۰ 
تولک بستن 
نشاندن برندگان شکاری در خانه 
مخصوص ۶۹۶ 
تعلیقات» ص ۸۷۰ 
ته بیاله 


* زه داشتن : مایه و اصل داشتن (ب) 


دیوان ناظم هروی 


[و نيزاته یمانه ته جرعه» ته ضیشه : 
کنایه از شراب اندك که در ته جام و مینا 
بماند» »و این همه مقطوع الاضافه اند و 
به اضافت نیز آمده (ب) ۰۴۷۱ ۵۳۵ 

ته حرمن 
آنچه که از غلهُ کوفته برجای می ماند و 
به سب آمیختگی با خاك و خاشاك» از 
آن چشم می پوشند . این لغت رایج در 
خراسان را در فرهنگها ندیدم. ۰۱۴۵ 
۳۳۸ 

ته دار 
آنچه که مایه و اصلی داشته باشد " ۶۸۸ 

ته شيشه ۰۱۴ ۱۳۰ 
ته بیاله 

نهیدست خرد 
رن ۶-2۹ 

تهیدستان هوش ۷۶۳ 
در فرهنگها نیامده. ظاهرا مرادف تیغ 
شدن است : کنایه از رویروشدن و در 
برابر جواب دادن و حریف شدن و طرف 
کشت (ب) ۱۶ 

تیر کمان انداز 

تیری که لایق برتاب از کمان باشد ۱۵۲ 


فهرستها 


تبره بودن 
گرفته و در هم بودن ۶:۶۰ ۶۹۵ 
یره حاطر 
گر فته خحاطر » ملول ۰۲۰۴ ۳۳۱ 
تیره دل 
غمگین مکدر ملول (ل)» و نیز در 
معنی حقیقی : دلسیاه و سیاه درون 
٩‏ (دو مورد) 
هرهدلی 
بدرایی» تبره باطنی () ۵۷۵ 
تیره دماغ 
مکدر» ملول ۲۵۳ 
تیره شدن ( گردیدن) 
تاریک و مکدر و خشمناك شدن (غ) 
۷۷۲۱۷۳۵/۸۷ 
تيشه گر 
تيشه ساز ۴۱۶ 
تیغ 
قله و تیغ کوه ۵۹۶ 
غ ند 
کنایه از ساهی (ب) ۶۸۸۷۲ 


‌ 
جاده ۰ جاده 


راه» و فارسیان به معنی خطی که در راه 


۱٩ 


از نقش بای رهروان بیدا شود استعمال 
کنند و اکثر به تخفیف آرند (ب) ۰۴۷ 
۳ ۲ ۲ ۳ ۸ ۵۴ 
جام 
شيشه رنگین که در دیوارهای خانه و 
حمام در تابدانها تعبیه کنند» وآن را آیینه 
جامی و گلجام نیز گویند (ب) ۲۰۲ 
جانب 
کنایه از حمایت و امداد و اعانت» چون 
چانب کسی داشتن و نگاه داشتن ۳ 
فروگذاشتن ورها کردن (ب) 
جانب کسی را گذاشتن 
از حمایت او دست کشیدن ۴۰۷ 
ترکیبات : 
اخترجبین ۱۸۵ 
صبح جبین ۳۲۹ 
مبارك جبین ۴۷۰ 
نوروز جیین ۵۳۹ 
جدول 
جوی و نهر کوچک. و خطوطی که از 
طلا و شنگرف و جز آن گرداگرد صفحه 
ک‌شند (0) ۰۴۳ ۰۶۸ ۰۱۹۳ ۰۲۴۵ 
۵ ۰۷۶۷۱ ۷۷۰ و ... 


جدول شنجرف ختم 


رگ 


رقم پایانی کتاب که معمولا در جدولی 

شنگرفی (یا غیرآن) رسم کنند ۷۷۶ 
جریمه گرفتن 

جریمه . گناه و فارسیان به معنی تاوان 
جزر و مد تفس ۲۸۸ 
جماهنر 

آن که هنر او جفا کردن است ۷۱٩‏ 
بف 

شجاعت و دلیری (ع)۰ مجازاًتاب و 

طاقت (غ) ۳۰۰ 

(در معنای حقیقی و مجازی) 

ترکیبات : 

جگرتاب 

چیزی که جگر را گرم کند و در جوش 

آرد (ا) ۱۶۱ 

جگرخایی 

کنایه از غم و غصه خوردن () ۱۹۳ 

جگردار 

کنایه از دلیرو بی باك () ۶۴۷ 

چگرکاوی ۳۳۲ 

جگرتواز ۹۸ 


جلا شدن 


دیوان ناظم هروی 


در خراسان به سعنی گریختن است و 
ناظم نیز به همین مفهوم به کار برده. 
معنی جلا به تنهایی» از خانمان بیرون 
کردن و شدن (ب) و خروج از خانمان و 
ترك وطن (ن0) است . به صورت جلای 
وطن کردن هم میآید 
توضیحاً می افزایم که خراسانیها در 
مصادر مرکب؛ به جای شدن. از رفتن 
که معادل آن است استفاده می کنند . 
ناظم از شکل ادبی متداول (یعنی شدن) 
ببروی کرده است . ۳۶۱ 

جلایل 
بزرگیها (غ) ۹ ۰2۰۵+ 

یز 
چالاك در رفتار» تندرو ۵۳۸ 

ح 
دواندن اسب. و با لفظ گرفتن و دادن و 
انداختن مستعمل (ب). عنان اسب 

سس انداختن ۰۴۹۱ 0۵۲۶ ۷۱۶ 

دادن ۵۵۲ 

جلو ریز 
سیک عنان و جلد» شتاب (ب) ۰۵۰۵ 
20۳ 


جلوه 








فهرستها ۹۱۳ 
ترکیبات : ثر جوش ۸۱۵ 
اپرجلوه ۷۴۷ زندگی جوش ۷۵۱ 
جهالت جلوه ۳۹٩۱‏ سخن جوش ۱۰۸ 
رنگین جلوه ۲۶۹ سراب جوش ۸۱٩‏ 
سبک جلره ۵۱۰ نفاق جوشی ۴۰۸ 
سحر جلوه ۰۴۸۸ ۵۰۳ جوهر 
سنگین جلوه ۷۰ استعداد و لیافت (ب) ۶۷ ۰۲۲۱ 
شوخ جلوه ۳۵۹ ۴ ۰۲۸۱ ۰۳۱۴ ۰۵۰۹ ۵۴۴ 
عصمت جلره ۳۴۷ ۶ ۶۸۱ 
نظر جلوه ۷۶۰ جوهر 
هنر جلوه ۱۰۱ اصل و نژاد 
جمهور ترکیبات : 
تودهُ مردم ۲۶۸ آتش جوهر ۶۵۶ 
چنبش ابرو (یک ...) آیینه جوهر ۷۹۷ 
اشاره کردن به ابرو و می تواند کنایه از صبا جوهر ۵۳۷ 
زمانی اندك باشد» مرادف یک چشم مجرد جوهر ۷۶۳ 


زدن ۰۵۴۰ ۵۷۵ 
جنون پرور 
جنون برورده ۳۷۲ 
جنونی 
دیوانه ۷۱ 
جوش جوشی 
در معتی جوشنده» جوشیدن 
ترکییات: 


آبله جرش ۲۱ 


جرهر دار (چوب ...) 
صاحب جوهر (ب) و مراد از جوهر 
در چوب و تخته» موج و نقرش آن 
است . ۲۳۵ 

جویبار چین جبین ۶۳۳ 

جهان جهان خرف ۳۰۱ 

جهند 
جهنده جهش کننده ۴۵۲ 


۴ 


ح 

چادر شب 
چادر بزرگ که رختخواب را در آن 
پیچند (۸) ۱۸۵ 

چار باغ رباعی ۵۷۰ 

چارچراغ عناصر 
کنایه از چهار عنصر : آب. باد» خحاك 
آتش ۴۲۹ 

چارسو 
بازاری که به هرچهار طرف » راسته و 
دکانها دارد(غ) ۰ ۳ ۶۶۸ ۸۱۸ 

چار طاق عنصری 

چارطاق: اطاقی که در بالای سرایهابر 
چهار سترن بنا کنند (ل) ؛ و اشاره به 
عناصر اریعه است . ۷۶۷ 

چارمخالف 
چهار طبع : گرمی و سردی و خشکی و 
تری - صفرا و بلغم و سودا و خون (ل) 
۴۳۵۹ 

چارمو جه 
گرداب (غ) ۶۷ 

چاشنی 
مزه صسفت (ب) ۰۵۳ ۰۵۵ ۰۲۱۴ 
۳ ۰ ۶۲۹ ۷۱۲ 








دیوان ناظم هروی 


چاك بیرایی ۰۱۸۲ ۲۰۶ 

چاك ریزی ۳۱۷ 

چاه فراموشی ۳۸۰ 
تعلیقات ص ۸۵۰ 

چپ شدن 
کنایه از منحرف گردیدن باشد (بر) 
۷۱۵ 

چرب برم 
ملایم نرم دل ۶۱۴ 

چرب نرمی 
نرمی و ملایمت» حلم و نرم دلی» 
نزاکت و لطافت (() ۰۲۷۷ ۰۴۱۴ 
۸ ۶۵۲ ۶۵۶ ۶۶۰ 

چسبان 
بیوسته و متصل (6) برازنده (ص) 
۳۲ ۵۰۴ 

چسبیدن به چیزی 
بیوستن به آن (ص) 2 


‌ 


تسج 
امید (ب) توقع ۱۴ 

چشم آب دادن 
کنایه از اکتساب فیض دیدار کردن و 
دیدن چیز مرغوب و تماشا کردن آن را 
(ب) ۱۷۱ 


چشم بد 


فهرستها 


نگاه بد و آفت و بلا (ن) ۵۶ ۰۱۳۸ 
۶ ۰۲۰۵ ۷۰۰ 
چم بر دشت کی دامن 
از کسی طمع داشتن (ب) ۰۱۵ ۳۰۳ 
چشم بند 
افسونی که بدان چشم مردمان را ببندند» 
از عالم حواب بند (ب) ۴۳2۹ 
چم پرشیدة 
مرادف چشم بستن (ب) ۴۹ ۷۰۹ 
چشم داشتن 
توق و امپد داشتن (ب) ۰۱۲۰ ۰۱۶۵ 
۲٩ ۲‏ ۷۱۵و ... 


چشم دوختن به چیزی 
نگریستن (و احتمالا دقت نیز در آن 
چشم زخم 


آزار و نقصانی که به سبب دیدن بعضی 
از مردم و تعریف کردن ایشان کسی راو 
چیزی را بهم رسد (بر) ۰۲۳۸ ۳۸۳ 
چشم سیاه کردن به چیزی 
مرادف چشم سرخ کردن ... : کنایه از 
نگریستن در چیزی به تمام شوق و 
رغبت» و شیفته و مفتون او بردن و 
طمع کردن (ب) ۲۱۵۱ 
چشمک زدن 





۹۱۵ 


کنایه از اشارت کردن به چشم (ب) 
۲ ۷۰۷ 
چشمک زن ۵۵۷ 
کنایه از چشم حریص (ص) ۴۱ 
سوراخ سوراخ (0) ۰۴۷۲ ۷۲۲ 
چشمه چشمه غم ۲۳۷ 
چشمه چشمه گلاب ۵۵۵ 
چشمه‌حیوان ۶ ۰۱۱۸ ۰۲۶۲ ۰۳۳۶ 
۷ ۵۳۴ 
آب بقا 
چشمه حضر ۰۳۰۹ ۵۰۷ 
آب بقا 
چشمه سوزن 
سوراخ سرزن (ب) ۶۴۶ 
چلَهٌ کمان 
زه کمان (ب) ۰۱۳۳ ۱۷ ۷ 
چمن 
تررکیبات : 
چمن آشوب (2 بر هم زنند؛ُ چمن) ۳۳۰ 
چمن افشان (< فروریزنده سبزی و 


خرمی) 2۳۳ 
چمن بیرا (< باغبان) ۰۱۴۷ ۰۳۳۵ 
۵۳۰ 


۹ 


خن مان (دارای سامان رز ۶ فیی: 
همانند چمن) ۱۲۹ 
چمن سرای (از عالم باغچه و بستانسرا) 
۹ 

چمن تصویر 
تصویر چمن ۶۸ 

ی ی اف ۳۹ 

چندان کار نیست 


کار چندانی نیست» اهمیتی ندارد ۱۵۰ 


چوب به راه کسی گرفتن 
مرادف چوب بیش راه کسی گذاشتن - 


منع کردن و بازداشتن (ب) ۶۵۷ 
دارد. ۶۴۳۶ 
جم تعلیقات» ص ۸۶:۸ 
چوب منم 
چربی که بدان از دخول و ورود مردم را 
بازدارند ‌ل) ۳۰۶ 
- طبق چینی » کنایه از آسمان ۲۹۲ 


_ 
تم طبیعت ۵2۳۸ 


دیوان ناظم هروی 


حاصل 
< الحاصل : باری» سخن کوتاه 
خلاصه (م) ۳۶۸ 

حال کردن 
لذت بردن از ساز و آواز رامشگر و امثال 
آن ... (ل) ۳۹۵ 

حبه 
وزن جو متوسط. دو جو و یک جو نیز 
گفته اند شش یک عشر دینار (ل) 
ولد 

حجاب 
پرده-حیا و شرم (0) ۰۱۸ ۰۷۲ ۸۳ 
۴( ۳6۵ ۸/۶۸ ۱۷/۱۳۵ 

حیچر 
< حجرالاسود ۰۸۰۶ ۰۸۰۱۸ ۸۲۱ 

حجله گاه 
حبجله خانه (ل) ۴۷۳ 

۳3 
سرودی که در عرب شتر بانان 
می سرایند و شتر بدان مست شده چالاك 
می‌گردد (غ) ۶۰۷ ۸۱٩‏ 

حرف کشیدن از ... 
به حرف آوردن؛ به سخن واداشتن 
(ص) ۵٩۹۷‏ 

حرکت کردن 


فهرستها 


در خراسان » بیشتر به معتی بپا خاستن و 
ازجا بلند شدن مستعمل است . 

معانی داده شده در لغت نامه اکثرا ناظر 
به راهی شدن است : حرکت» جنبش» 
شروع به مسافرت. از جایی به جایی 


رفتن ۴۸۷ 

حرمگاه خراپات ۱۱۸ 

حرم گرد ۶۹۱ 

حریص فتنه 
حریص فتنه» آن که حرص فنتنه انگیزی 
دارد ۱۶۵ 

حسرت کشیدن به چیزی 


حسرت بردن و حسرت خوردن بر آن * 
۳۰ 
حسرات مرده 
مرده از حسرت ۴۷۷ 
حسن فهم ۶۹۷ 
حسن کس ندیده 
ی 
حصاری 
محصور به حصار پناهیده (ل) ۰۱۷ 
۷۹۸ 


حظیره 


۹۷ 


محوطه ای از خار و چوب که برای 
حیوان سازند تا از سرما و باد ایمن باشد 
- گور قبر (ل) ۳۹۸ 

حق بر طرف کسی بودن 
مرادف حق به دست کسی بودن : حق 
به جانب کسی بودن (ب) ۱۳۶ 

حکم کشیدن 
امتشال و فرمانبرداری کردن (ب)؛ و 
به همین بیت استشهاد جسته است. 
۳۰ 

حکیم 
طبیب» بزشک ۰۱۹۸ ۵٩۹۵‏ 

حلاوت شناس ۲۰۳ 

حلقه حلقه مجنرن ۱۴۵ 

حمله 
آهنگ کردن به جنگ و باز گردیدن بر 
دشمن برای زدن یا راندن (ب) 
ترکییات : 
خورشید حمله ۷۵۳ 
دلیر حمله ۰۴۲۶ ۴۹۳ 
شیر حمله ۸۱۵ 
ظفر حمله ۵۲۶ 
فضا حمله ۴۸۸ 


*# حسرت : دریغ و پشیمانی (ب)» رشک؛ غبطه » افسوس () ... و با لفظ بردن» ریختن» بدر ریختن» 


کشیدن » خوردن و فرو خوردن مستعمل (ب) 


۱۸ 


حمله دار ۸۱۰ 0۸۱۴ ۸۲۰ 
تعلیقات ص ۸۷۶ 

حمله داری 
عمل حمله دار ۸۱۴ 

حنای دو باره بند 
حنایی که مکرر بندند برای ازدیاد 
رنگ (ب) و به همسین بیت استشهاد 
شده. ۶۳۳ 

حوادث یمای ۶۳ 

حوصله 
ثبات» صبر و تحمل (۵) 
ترکیبات : 
حوصله دار (صاحب ظرفیّت و تحمّل» 
مقابل تنگ ظرف و بی ظرف) ۰۲۷۵ 
2۲۱ 
حوصله دریا (دریا تحمل) ۵۲۸ 
حوصله سوز ۰۲۱۵ ۲۷۹ 
حوصله کاه ۲۳۲۱ 

حیاپرورده ۳۵ 

حیات ستان 
جان یابنده ۵۵۵ 

حیات گزین ۷۵۱ 


ِ 





دیوان ناظم هروی 


انگشتری سلیمان ۷۶۴ 
تعلیقات» ص ۸۷۳ 
خارا 
نوعی از قماش ابریشمی (ب) ۴۴۷ 
خار بپراهن 
کنابه از مخل و موذی (ب) ۷۴۰ 
خارخار 
کنایه از خلجان و تعلّق خاطر (پر) 
کنایه از دغدغه و خواهش امر مرغوب و 
خواه غیر مرغوب» چون خارخار غم 
(ب) ۰۳۴ ۹۹ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ 
۸/۷۱۳ ۳/۸( ۳6 ۷۸۸ 
0 
دل آسوده مطمئن» آسوده خاطر (ل) 
۷۴۰ 
حاطر خراش 
غیر ملایم» ناراحت کننده () ۷۵۴ 
خاطر خواه 
مرغوب و پسندیده خاطر (ب) ۱۳۲ 
۰ ۵۵۵ 
خاطر گرفته 
آزرده خاطر ()» ملول ۶۲۰ 
خحاك 
مزار» تربت» گور ۰۲۴۴ ۶۲۴ 
خاك تیمم 


نهرستها 
مقداری خاك پاك و نرم که معمولا در 
کیسه‌ای نگاهداری می شود تیمم کردن 
را ۶۰۰ (دومورد) 

خاکی نهاد 
کنایه از آدمی خلیق و متواضم (بر) 
2۸ 

خام دستی 
ناتجربه کاری (غ) ۱۵۹ ۶۴۱ 

شام مو 
خامه ای که بدان تصویر کشند و آن را 
در هندوستان از موی دم موش خرما 
بندند و در ولایت (2 ایران) از سمور 
(ب) ۰۱۲ ۳۱۰ 

خامه فو لاد 
قلم فولادی (0) ۶۲۹ 

خانه آیینه 
این اصطلاح که از عالم مجاز است» در 
آن دوره بسیار رایج بوده . محدود؛ آینه را 
به منزله خانه آن گرفته‌اند. ۲۴۹ 
۲۱ ۲ ۲ ۸۵ ۶ 

خانه دو در 
ظاهرا کنایه از شخص بد عمل و 
بی غیرت است» ولی ضبط لفوی 
ندارد. ۷۷۷ 
ب تعلیقات» ص ۸۷۴ 


۹۹ 


خانه زاد 
بنده زاد» در عرف بر اولاد نوکران و 
لام ان اطلاق کنند (ب) ۰۳۸ ۰۵۴ 
٩‏ ۰۱۱۱ ۰۴۴۷ ۸۰۶ 
خانه زنجیر 
زنجیر خانه» زندان ۴۸۶ 
خانه زین 
جای نشستن از زين (ب) ۰۳۱۸ ۴۸۴ 
۰ ۰۵۳۲۱ ۵۴۶ ۵۷۲ 
خانه شکسته 
خانه ترك خورده و شکست کرده ۶۸۵ 
خانهُ کمان 
قسمتهای منحنی کمان» مابین محل 
دست و سر کمان ... (ن). کمان دارای 
دو خانه است. ۶۲۰ ۷۰۲ 
خانه نگین 
سم نگین خانه 
خحجل تر از خنده پیجا ۴۴۴ 
خحجلت گداز 
گداخته از شرم ۴۹۵ 
خردسالان سرشک ۸۲ 
عبات سل 
آن که منزل در خرابات دارد ۴۱۳ 
خحرابحالی 
تباه حالی (ب) بد حالی (ص) ۶۶۲ 


۹۲۰ 


خحراسان 
در معنی مشرق ۴۳٩‏ 
حراصان شدیو 0۳ 
خراسان مدار 
گرداننده امور خراصان ۰۵۱۴ ۵۲۳ 
خراسان نشین ۵۵۴ 
خرامش کردن 
خرامیدن» با ناز رفتن ۷۷۵ 
خرمن سوز تأخیر ۳ 
حس پوش 
کنایه از پنهان کردن چیزی و کاری به 
طریق احتیاط ... (بر) ۵۵۵ 
خسک 
گیاه معروف گزنده خارداری است که 
در زمین غیر مزروع می روید (ل)» خار 
کرچک (ن) ۰۳۴ ۳۳۴ 
خحشک 
مقابل تر» به مجاز چیزی که از او انتفاع 
یسرک وه چون دیدار شک و 
محبوب خشک و طاعت خشک و غیرها 
(ب) 
مجازات : 
آبروی خشک ۳۹۱ 
آرزوی خشک ۳۹۱ 
بوی خشک ۳٩۹۱‏ 


دیوان نام هروی 


جستجوی خشک ۳۹۱ 
جلوه خحشک ۰۱۶۳ ۶۱۷ 
قطر؛ُ شک ۲۶۹ 
گفتگوی خشک ۳۹۱ 
شک پستان 
بی شیر ([) ۱۱۵ 
خشک بستانی ۷۳۷ 
حشک پهلو 
شخص بی خیر که ازو نقعی نتوال 
برداشت (ب) و به اولین بیت ناظم 
استشهاد شده است. ۰۱۴۹ ۷۰۰ 
کش 
خشک عصب. بهار عجم آن را کنایه از 
شوم قدم ضبط کرده. ولی در اینجا به 
معنی حقیقی به کار رفته است . ۳۶۲ 
خشک حرقی 
ظ : بیمزه گویی؛ خنک حرفی ۳۵۴ 
خحشک دست 
کنایه از بخیل و شیم (ب) و در اینجا 
معنی حقیقی خود را نیز دارد (ایهام) 
۶.۰ 
خشک دماغ 
نزدیک به معنی شک مفز: کنایه از 
سودایی مزاج ۵۳۴ 
خیش 


فهرستها 


کنایه از دیوانه و سوداوی مزاج و 
هرزه گسو (ب) خسشک مسر 
دیرانه وش » تندخوی (بر) ۸۳ ۴۶۶ 
۷۵ ۶۴۶ ۷۶۳ 

خشک مفزی 
دیوانه وشی. کلّه خشکی () ۰۲۲۲ 
۳ ۳۶۲ ۶۱۸ 

خشن پوش* 
آن که جامه بافته شده از گیاه خشن در بر 
کرده باشد (ص) ۴۴۷ 

خصمی کردن 
دشمنی کردن ۰۱۹٩‏ ۶۷۱ 

خضر راه 
کتایه از راعشا (ب) ۲ ۰۲۳۷ 
۳۶۹ 

خحط بطلان 
مرادف خط باطل : خطی که برای باطل 
کردن و از اعتبار انداختن نوشته‌ای بر آن 
کشند و این اصطلاح ارباب دفناتر و 
میرزایان است (ص) ۴۹ 

خحط بغداد 
نام حط دوم از جام جم (ب) ۳۱۱ 
ب تعلیقات» ص ۸۴۸ 


۳۱ 


۳ 
کنایه از مسرنوشت و رقم تقدیر (ل) 
۹ ۶۵۷ 

خط غبار 
حط بسیار خفی و ریز که معمولا در 
فواصل سطور و حواشی کتب نویسند» 
و گاهی از آن اشکال و صور مختلف 
ترتیب دهند (ل) ۶۹۶ 
مرادف خط رد و خط بطلان و خط باطل 
(بت) ۸۱٩‏ 
خط بطلان 


لت 
۰ 


خل 


سرکه ۸۱۲ 
خحلاف آهنگ 

ناساز» ناموافق ۷۳۳ 
خلد ادراك 

که بهشت را دریافته است ۸۱۲ 
لد فریب ۵۳۴ 


۳ 
مشرب؛» سیرت » ملاطفت (ن)» ناظم 
بیشتر معنی ملاطفت را در نظر دارد. 
۵ ۷ ۰۲۰۲ ۰۲۴۸ ۲۵۳و ده 


۷ خحشن گیاهی باشد که از آن جامه بافند و فقیران و درویشان بوشند» و در عربی هر چیز درشت را گویند 


(بر) 


۳۲ 


مورد دیگر 
خلوص ناد ۴۳۱ 
خمیازه کشیدن بر چیزی 
کنایه از مشتاق و آرزومند بودن به چیزی 
وحسرت خوردن (ب) ۰۲۴۷ ۲۵۱ 
خمیازه مست 
مست خمیازه» سرشار از خمیازه ۶۲۱ 
وم تعلیقات ص ۸۶۶ 
خمیر مایه چیزی بودن 
منشاً و اساس چیزی بودن () ۳۸ 
خنده تر 
خنده ای که از روی تشاط باشد (ص) 
۳۶۶ 
خنده رو 
بشاش» خوش خلق () ۱۷۲ 
ناخحوشایند (ص). بی مزه» بی نمک 
۱۳۱ 
خنک حرقی 
ناخوش گفتاری ۷۷۸ 
خراب چار پهلو 
کنایه از خواب دراز با فراغت (ب) ۶:۳۲ 
خواب در چشم سوختن 
کنایه برای از میان رفتن خواب ۲۲ 





دیوان ناظم هروی 


میل بود جامه ای چون قالی و مخمل و 
جر (([) ۸۱۱۱ 
خوان خلیل 
عران ع فی پورگ ری زرم ۳۳« 
تعلیقات» ص ۸۶۷ 
خواهی نخواهی 
در معنی خواه و ناخواه: برخلاف یا 
مرافق میل و خواهش و رضا(ل) ۲۱۰ 
خود را کشتن 
خود کشی کردن برای امری: سخت 
حواهان آن بودن و کوشش و تلاش 
بسیار برای به دست آوردن آن کردن 
(ل) به اصطلاح رایج : خحودکشان 
کردن ۳۱ 
خورشید 
تر کسات : 
خورشید آفرین۷۷۵ 
خورشید احتشام ۴۹۶ 
خورشید بال ۳۵۴ 
خورشید بصارت ۵۳۹ 
خورشید پیکر ۴۹۶ 
خورشید جوش ۷۷۳ 
خورشید زایی ۲۸۶ 
خورشید زبانی ۴۸۵ 


خورشید فروش ۷۴۰ 


فهرستها 


خورشید فن ۱۳ 
خورشید مست ۴۰۰ 


خورشید نگار ۴۸۱ 


خورشید تر از حسن ۱۳۸ 
حرش 


حوب. نغز» نیک دلنشین ؛ پسندیده (ل) 
ترکیپات : 

خحوش آب و رنگ ۳۹۱ 

خوش آواز ۵۵۸ 

خوش آیین ۵۳۰ 

خوش ادا ۱۳۸ 

خوش بساط ۵ 

خوشبو ۷۶۹ 

خوش بیان ۶۳۶ 

خوش بیانی ۷۳۹ 

خوش تبسم ۳۷۳ 

خوش ترثم ۷۹۵ 

خوش جلوه ۰۵۴۳ ۶۱۰ 

خوش جولان ۵۵۷ 

خوش جوهر ۸۰۶ 

خوش خط و خال ۵۵۸ 

خوش خبال ۷۱۴ 

خوش دما (تر دماغ» سرخوش) 
۷ ۴ ۷/۰ 


۲۳ 


حرش ذات ۵۳۷ 

خوش سکه (- خوش نقش) ۶۵۱ 
۳ ۸۱۱۳۵ 

خوش صفات ۵۶۵ 

خوش عنان(مطیع و رام) ۳۱۲ 
خوش قماش (خوب سرشت» خوش 
جش) ۰۵۳۸۰۴۰۱۰۲۶۱ ۷۷۰۰۷۲۵ 
خوش فماشی ۴۶۹ 

خوش کتابه ۴۲۶ + کتابه 

خوش گفتگو ۱۷۲ 

خوش متاع ۶۰» ۰۲۰۳ ۴۰۲ ۸۱۸ 
خوش متاعی ۰۵۹۸ ۷۰۰ 

خوش مزه ۰۳۴۹ ۰۵۵۵ ۶۳۷ 

خوش مضمرن ۵۸۲ 

خوش معنی ۰۵۳۰ ۷۶۶ 

خرش منظر ۰۵۳۰ ۵۷۸ 

خوش نسلی ۶۱۱ 

خوش تفس (خحوشبر) ۰۵۱۸ ۰۵۵۷ 
۷۸۷ 

خوش نقسی ۵۴۵ 

خوش نگاه ۰۵۲ ۳۹۰ 

خوش نما ۵۲۸ 

خوش نمک ۲۶۶ 

خوش نوا ۵۵۸ 

خوش نویبس ۰۵۸ ۲۵۸ 


۳۴ 


خوش هثر ۷۰۳ 
خوش یقین ۷۱۷ 
خوشامد 
تملّق و چاپلرسی (ب) ۰۱۹۴ ۳۰۷ 
۸۹ ۷۷۷ 
خوشامد گفتن ۰۳۴۹ ۵۰۳ 
خرشامد گر ۷۲۴ 
خوش کردن چیزی را 
بسند کردن و برگزیدن آن را (ص) ۳ 
۸۹ ۷۱۸۵۰۳۳ 
خوشه خوشه زلف ۵۳۴ 
خوف 
قتل -رعب - مقابل امن (0) ۸۱۳ 
خونریز 
ریختن خون (ب)» خونریزی ۴۸ 
۱ ۴۳۵ ۰۵۱۶ ۵۵۳ 
ریزنده خون (ب) ۱۰۸ 
خون کردن 
قتل نفس کردن (ل)» کشتن (ن) ۳۶۲ 
خون کردن در راه کسی 
به خاطر او مرتکب قتل شدن ۳۵۳ 
خونگرمی 
جوشش الفت() ؛ مهربانی » عطوفت ؛ 


زود جوشی با همه () ۰۱۷۶ ۰۲۰۷ 


دیوان ناظم هروی 

۶٩۹۴ ۰۶۳۵ ۰۵٩۳ ۱ 

خون مرده 
کنایه از خحونی که از رسیدلن ضرب در 
بدن جمع شود و جاری نباشد (ب) 
۱۴۳۹ 

خوی 
قاتل و کشند؛ بی تقریب و تقصیر (ب) 
۹ 7۱۴۳۸۹ 

خونی 
محکوم به مرگ ۵٩۲‏ 
تعلیقات» ص ۸۶۵ 

خیابان 
راهی که در میان صحن چمنها باشد 
(ب) ۰۲۱ ۰۱۱۵ ۰۳۶۲ ۰۳۶۷ ۰۳۸۲ 
۶ ۷۷۵ 

خیاره ۱ 
کنگره های اطراف ظروف. دندانه‌های 
لب ظرفی برای زینت () ۲۸۷ 

خیال باز 
خیال باف (ن) ٩۸‏ 

خیرگی 
شوخی و گستاخی (ب)؛ پررویی» 
بیشرمی» بی حیایی ([) ۰۱۶۶ ۰۲۹۷ 
۴ ۷۱۳ 


یز 


فهرمتها 


گستاخ () ۲۳۲ ۲۶۴ ۵۳۲۷ 


دارنده 
دارا» تروتمند ۶۲۸ 
داغ آشنا ۴۱۳ 
داغ بودن 
آزرده خاطر بودن» دررشک بودن (ص) 
۱ ۲ ۷ 
داغ چنون 
کی اف تاه و نظان آن: برای 
مداوا بر سر دیوانگان سوزند . 
آخسر الدواء الکی» مثل است. ۰۵۱۳ 
۳ ۶۳۲ 
داغ حلقه 
اهر دافی که به شکل حلقه بوده 
است . به نوشته بهار عجم» اقسام داع 
بسیار است .و از جمله الف داغ است 
ری تشر سو ند 
بر این قیاس داغ مزبور به حلقه 
می‌مانده است . ۶۱۷ 
داغ سوختن 
شعار عاشقان است و نوعی عهد و 
پیمان» مخفی نماند که اقسام داغ بسیار 
است و از آن جمله داغی است که از 


۳۵ 


سنگ می سوزند» و داغی است که از 
آهن می سوزند» و دافی است که 
جوانان عاشق پیشه کاغذ کبود را فتیله 
ساخته به دست می سوزند» نوع دیگر 
الف داغ است که به صورت الف 
می‌سوزند (ب) ۰ ۰۷۵۷ 

داغ سوختن بر سر کسی ۷۰۰ 
داغ جنون 

داغ سودا ۵ 
داغ جنرن 

داغ شدن ۵۳۰ 
داغ بودن 

داغ فشانی بر سر ۶:۱۶ 
داغ جنون 

داغ کردن 
نشانمند کردن (ب) به رشک انداختن 
۴ (غزل ۱/۳۳و۳) 

داغ ناسوخته 
داغ نسوخته ۷۰۶ 
داغ سوختن 

دامان بر میان زدن (شکستن) 
برشکستن دامن به کمر» و پند کردن در 
بند کمر به عصزم سواری یا کاری دیگر 
(ب). مجازاً کاری را مهیا شدن» عازم 
و قاصد شدن (ل) ۰۲۶۰ ۸۱۷ 


۶ 


دام کشیدن 
مرادف دام تهادن و دام کترنن دن (غ) 
۶ ۵۳ ۸۲۱ ۰۱۳۲ ۰۱۵۸ ۰۱۷۸ 
۴ ۲ 7 ۴۹۶ 
دامن افشاندن (فشاندن) پر ... 
کنایه از خویشتن را دور داشتن از چیزی 
(ب) ترك دادن و اعراض کردن (بر) 
۵ ۲ ۲ ۷۶۱ 
دامن افشاندن (زدن) بر چراغ (شمع) 
در معنای حقیقی خود. یعنی خاموش 
کردن چراغ یا شمع با جنباندن دامن (باد 
دامن)* ۰۳۵۹ ۰۳۷۱ ۷۷۲ ۱ 
دامن بر پساط کسی زدن 
بریشیدن بساط او ۷۶۵ 
دامن بر کمر زدن ۲۶۱ 
دامان بر میان زدن 
دامن دار 
دارای دامن دامنه دار دنباله دار» که 
دنبالهٌ آن نگسلد -عریض () ۰۴ ۱۵۰ 
دامن شکستن 
کنایه از آماده و مهیا شدن برای خحدمت 
(ب)» و نیز می تواند مرادف دامن بر 
میان زدن و گره کردن محسوب شود: 
* طالب آملی گفته است : 


من چراغم» کشتنم را حاجت شمشیر نیست 


دیوان ناظم هروی 


مجازاًعازم و قاصد شدن (ل) ۶٩‏ 
۶ ۲۱۹ 

دامن فشاندن 
رها کردن دامن سردادن دامن (ل) 
مه 

دانسته 
عالماً» عامدا(ل) آگاهانه ۱۹۸ 
۵ ۵۳۸ ۷۶۶ 

دچار شدن به ... 
تلاقی» برخوردن» بهم رسیدن (ل) 
۳۰( ۱(۳۵ ۷۳ 2۳۳۸۵(" 

دخل 
به اصطلاح شعراء اعتراض را گویند. و 
بجا بیجا؛ کج نقهمیده. ناقص از 
صفات اوست (ب) ۰۲۶۶ ۰۳۵۲ 
۰ ۶ ۶ ۰.۶۲۵ ۰۶۳۲ 
 (( ۰/۵ «۳۳‏ ... 

درآمد 
داخل شدن (ل). آمد زر و آن را مداخل 
نیز گویند (ب) ۶۲۳ 

در بدر افتاده ۳۲۷ 

در چشم آمدن کسی یا چیزی 
کنایه است از خوب و زیباو باارزش 


فهرستها 
جلوه کردن آن کس با آن چیز در نظر 
(ل) ۲۵۹ 

در حساب بودن از کسی 
فی الجمله انديشه داشتن و احتیاط کردن 
(ب) ۷۱۵ 

درد نامه ۲۶۷ 

در ساعت 
فورآ؛ درحال در دم (0) ۷۸۷ 

در عنان افتادن 
همراه رفتن ۶۹۹ 

در کار بودن 
لازم و ضرور بودن ۶۴ (ردیف غزل ۹٩‏ 


جز بیت ۶) ۰۱۴۹ ۰ ۳ ۰ ۱۴۳ 
۱ ۵۲ ۶۶۵ ۱۷۳۸ ۷۶۶ 

در کار کسی کردن چیزی را 
برای او به مصرف رساندن آن چیز را؛ 
به وی اختصاص دادن ۲۹۶ 

در گرد بودن 
در گردش بودن» در سیر و دور بودن 
(ص) ۶۶۸ ۷۳۴۲ 

در گرفتن 
۳ ۶ ۷۵۴ و ... 

در گرفتن صحبت 


راست و موافق آمدن صسحت (ب) 


۳۷ 


۲۴۶ ۳ 

فا 
در پرده» بوشیده (ص) ۰۱۱۴ ۰۵۱۵ 
۹ ۷۲۶ 

درویش خانه 
کنایه از خانهُ مسحقر» و به اصطلاح 
امروز: کلبه درویشی ۵۲۲ 

دریا 
ترکیبات : 
دریا تجمل ۳۳۹ 
دریا توسن ۳۸۴ 
دربا دل : جوانمرد» با سخاوت- دلیر 
شجاع (ن. ) ۰۱۸۰ ۰۱۸۶ ۳۴۲ 
۸۱۳۳ 
دریا دلی (بخشندگی) ۱۸۱ 
دریا زبان ۴۰۰ 
دریا شکن ۱۰۷ 
دریا ضمیر ۲۴۶ ۶۴۹ 
دربا فشانی ۳۵۱ 
دریا کش : کنایه از شرابخواره‌ای که 
دیرمست شود و این مقابل تنگ شراب 
است (ب) ۰۱۸۵ ۰۲۳۸ ۰۲۸۶ ۴۶۳ 
دربا نورد ۱۲۴ 

دزد حنا 


سفیدیی که در دستها بماند بعد ازبستن 


۲۸ 


حناء و آن به مسبب نقوش و خحطوط 
دست بود... » سفیدیی که در وقت 
بستن حنا سهواً بماند و آن اکشر در 
فاصله ‌های انگشتان بود (ب) ۵٩۹۷‏ 
دزدخانه 
اقامتگاه دزدان ۶۵۳ 
دزدیده نس 
نفس دزدیده ضبط نقس کرده نفس 
در سینه حبس کرده ۳۹۷ 


دست 
قوت و قدرت و توانایی (بر)» تسلط 
۴( ۹ ۳ ۵ ,+۸ 

دست افشار 
دست افشاری» فشردن با دست ۶۹۳ 

دست افشاندن (فشاندن) بر چیزی 
کنایه از جدا شدن وترك گرفتن از وی 
(ب). او را ترك گفتن» از او صرف نظر 
کردن (ل) ۲ ۲ ۰.۳ 
۳ ۰۷۳۵ ۸۲۱ 

دست افشانی بر چیزی ۷۳۴ 
دست افشاندن بر ... 

دست انداز 
حصرکت دادن دست را برای کاری و 
آسیب زدن و حمله بردن (ب)» آسیب» 
حمله (بر)» دست اندازی (ل) ۰۱۰ 


دیوان ناظم هروری 


۴ ۳۸۶ ۰۵۲۰ ۵۵۷ 
دست بر دل نهادن 
کنایه از ضصبط دل کردن و تسلی دادن 
(ب) ۶۴۳ 
دست بردن 
پیشی گرفتن» چیره شدن بر حریف 
(1.) ۱۰۳ 
دنت رون 
دست پرورد» دست پرورده (غ) ۴۴۷ 
دست پیچیدن 
تاب دادن دست و کنابه از ناتوان و زبون 
کردن (ب ]) ۵۲ 
دست تابیدن (تافتن) 
مرادف دست بیچیدن ۰۴۳۷ ۷۶۵ 
دست دادن 
کنایه از غلبه و تسلط» و کنایه از حاصل 
شدن (ب) ۰۲۶ ۰۷۴۴ ۸۰۰ 
دست داستره 
کنایه از توانابودن بر جیزی ز(ل) ۰۴۳ 
۲ ۰۲۵۸ ۶۳۴ ۷۶۴ 


دست در زیر سنگ کسی داشتن 
کنایه از مغلوب و زبون [او] بودن (ب) 
۱۳۵ 

دست دست کسی بودن 


کنایه از تسلط و غلبه و زیادتی باشد (بر) 


فهرستها 
۰ ۴۰۵ 
دست رد زدن (گذاشتن) 


دست رد: نشانه عدم قبول امری یا 
چیزی () ۰ ۰۳۵۷ ۰۷۱۲ ۷۱۷ 
دست زد 
دست زده به دست لمس کرده (ل) 
۷۸۷ 
دست زد بر ... 
مرادف دست ردزدن ۰۴۸۱ ۸۲۴ 
هب 
کنایه از ترك دادن ()۰ مأیرس شدن (ن) 
۱ ۳۶۹ 
دست کج 
کنایه از دزد (ل) ۳۳۶ 
دستگاه 
قدرت و جمعیت و سامان و ثروت ()» 
مقام و شوکت و دولت» فر و جلال و 
شکره () ۰۵۳۵ ۰۵۶۳ ۶۲۴ 
دستگاه دستگاهی 
ترکیبات : 
جم دستگاه ۳۶۹ 
خورشید دستگاهی ۵۸۰ 
گهر دستگاهی ۱۷۷ 
لطافت دستگاه ۷۰۷ 
مروت دستگاه ۴۷۸ 


۹۳۹ 


دستگردان کردن 
دستگردان: چیزی که به عاریت 
بگیرند. چرن قرض به عاریت گرفتن» 
و با لفظ کردن و گرفتن و دادن مستعمل 
(ب) ۳۳۲ 
دست نشان 
نهالی که آن را به دست خحود نشانده 
باشند» و گماشته و محکوم و تابع که او 
رابه کاری نصب کرده باشند (ب) ۱۷۸ 
دست و با زدن 
کنایه از سعی و جد و جهد کردن (ب) 
۳۸۲ 
درز 
قفاعده طریقعه طور (ن) ۰۲۳۱ 
۸ ۵۲۰ ۶۳۴۳ 
دسته دسته فرهاد ۱۴۵ 
دسته دندان (تیغ ...) 
ظ : شمشیری که در قبضه آن دندان 
جانوران به کار رفته است . ۷۳۱ 
دشمن 
اضافات مقلوب : 
آرزو دشمن ۴۵۴ 
خرد دشمن ۴۵۸ 
صبر دشمن ۴۱۳ 
کام دشمن ۲۴۳ 


۹۳۰ 


هنر دشمن ۴۳۱٩‏ 
دشمن گهر 
بدگوهر» بد طینت ۶۹۴ 
دعوا 
- دعوی : ادعا (ن) ۶۳۲ ۶۴۴ ۷۶۵ 
دکاندار بودن 
کنایه از چرب زبانی و بازار تیزی کردن 
دکانداران برای جلب مشتری ۶۲۵ 
دل 
ترکیبات : 
آهن دل : کنایه از سخت دل (ب) ۱۷۹ 
بروانه دل ۷۶۵ 
خحزف دل : ظاهرآ کنایه از بی اعتبار و 
فرومایه ۳۵۴ 
ذره دل : ظاهراً کنایه از حقیر و ناچیز 
۳۳۶ 
صافدل ۰۳۳۳ ۶۸۰ 
فرلاد دل ۵۵۲ 
مجنون دل ۷۷۴ 
محکم دل ۲۹۳ 
دل آزما ٩‏ 
دل آشوب 
برهم زننده آرامش دل () ۱۱۰ 
۴۶٩۹ ۳۹‏ 
دل بد کردن 


دیوان ناظم هروری 


بدگمان شدن (ل) و نیز مرادف بد به 
دل راه دادن مصطلح امروز ۳۷ 
دس نان 
بادقت و علاقه به کار پرداختن ۴۰۷ 
دلبر مصر 
کنابه از حضرت یوسف ۳۵۸ 
دلخراش نوا 
آن که صدایی دلخراش دارد ۱۰۴ 
دل خوردن 
کنایه از غم وغصه خوردن (ب) ۳۶۸ 
دل دادن 
توجه و التفات کردن به فهم مطلبی () 
!۷ 
کنایه از تقویت دل کردن (ب)» جرأت 
بخشیدن ۰۳۲۳ ۰۳۸۴ ۰۳۹۴ ۴۹۸ 
۵ ۹(۱(۳۵ ۵ ۸.۰۰ 
دلدل 
نام یکی از دو استر پیغمبر... که در 
مرض مرت به امیرالمو[منین علی (ع) 
بخشیدند (ل) ۰۷۵۳ ۸۰۰ 
دل زنده 
با نشاط» شادمان. مقابل دل مرده (ل) 
۲ ۶۴۳۵ 


دل زیر کردن 





فهرستها 


۳۱ 





شاید کنایه از افتادگی و فروتنی باشد. 
زیر کردن: پست کردن؛ خوار کردن 
(ل) ۰۴۷ ۷۲۸ 

دلگیر 
غمگین. گرفته خاطر () ۳۶۵ 

دل منقار (مرغ ...) ۸۷ 

دل نهاد 
دل نهاده» دلبسته» تسلیم (ل) ۲۳۹ 

- 
سخت شکنجه دادن کسی را زدن کسی 
را» شکستن سر کسی را(ل) ۸۲۳ 

دماغ تازه شدن 
سرخوش شدن. تر دماغ شدن ۵۷۲ 
۵۹۸ 

دماغ تازه (تر) کردن 
مرادف دماغ تازه شدن ۰۳۴۵ ۰۳۵۱ 
۷۰۶ 

دماغ تر 
تردماغ» سرخوش ۲۳۵ 

دماغ خشک 
مقابل دماغ تر دماغ چاق و صحیح 
(ب) ۲۷۷ 

دماغ داشتن 
خواهش و میل و رغبت داشتن (ص)؛ 
حوصله و تحمل داشتن. طاقت و توان 


داشتن () ۰۱۴۶ ۰۳۱۱ ۰۳۲۸ 
٩۲ ۶۴٩۹ ۲ ۲ ۲‏ ۶ 
دماغ رساندن 5 
مست و سرخوش شدن و شکفته کردن 
دماغ (60 کنایه از سرخحوش شدن و 
کردن (ب) ۰۱۳۵ ۲۳۹ 
دماغ رسیدن 
سرخوش شدن, به نشأه وکیفیت رسیدن 
۶ ۵ ۶۴۰۶۲۹۳۶۵ 
دماغ سوختن 
کنایه از رنج و محنت بسیار کشیدن (ب) 
۷«( ة (۳۹(۳/۷(۵۸(/ /۷(۱۹ / ۵ ۱۱۳ 
دماغ گرفتن از چیزی 
مرادف دماغ دزدیدن از چیزی» کنابه از 


اعراض کردن و بی دماع شدن (ب) 


۳۳۰ 
دماغ گرم 
دماغ شکفته و به نشأه رسیده ۱۰۵ 


مرادف دماغ رسیدن ۳۴۳۰ ۷۰۳ 
دم دمیدن 

بف کردن» فوت کردن (ل) ۲۲۲ 
دمسرد لت 
کنایه ازکسی که سخنش در نگیرد (ب) 
۳۳۳ 


رف 


دمسردی ۰۱۶۰ ۰۲۸۵ ۰۷۴۲ ۷۷۸ 

دندان بر جگر بودن 
در رنج و آزار بردن» قریب به سعنی 
دندان بر دل افشردن ۶۴۷ 

دندان بر دل نهادن» دندان به دل فروبردن 
مرادف دندان بر دل افشردن: تاب 
مکروهات آوردن و متحمّل آن بودن 
(ب) ۶۱۱ ۶۵۴ 

دندان سرخ کردن به چیزی 
کنایه ازطمع و توقع و خواهش آن داشتن 
(ب) و به همین بیت استشهاد شده 
است . معنی آن نزدیک است به : چشم 
سرخ (سیاه) کردن به چیزی ۶۳۴ 

دندان نما (خنده ...) 
بسیار نمایان و آشکار» چون بخیه دندان 
نما و خنده دندان نما () ۰۹۶ ۳۸۸ 

دو اسبه تاختن (تازی) 
دو اسبه : عبارت از آن است که هر سوار 
دو اسب همراه بگیرد» تا بریکی سوار 
شود و دیگری خالی همراه باشد و چون 
اسب سواری مانده گردد باز برآن اول 
توا روت کنایه از سسرعت و 
تعجیل (پر) ۰۱۰۴ ۴۲۴ 

دو بالا 


دو برایر (ب) ۷۲۲ 


دیوان ناظم هروی 


دو جهان چشم بد ۲۰۵ 
دو چندان ۱ 
دومقابل» دو برابر () ۷۱۸ 
دو دل 
کسی را گویند که در اسری متردد 
باشد... (بر) کنایه از پراکنده حاطر 
(ب) ۰۲۲۸ ۷۱۱ 
دور گرد 
دور سیر ()) که در مسافتی دور بگردد 
و سیر کند () ۰۲۵۱ ۰۲۵۸ ۴۵۴ 
دورگردی ۰۲۲۲ ۶۴۳ 
دورنسبت 
دور از تتاسب ۱۷۵ 
دوزبانی 
دورویی (). نفاق (۵) ۰۳۰۲ ۷۷۸ 
دوزخ نشین آتش محرومی ۳۲۰ 
دوست» "۳ 
در معنی دوستدار» دوستداری 
ترکیپات : 
آهنگ دوست ۳۷۲ 
باطل دوست ۷۷۷ 
جنون دوست ۴۵۸ 
حسرت دوست ۱۷۵ 
حیا دوست ۲۷۷ 


خحلوت دوست ۷۰ 


فهرستها 


صبر دوست ۳۴۴ 
صحت دوست ۵٩۱‏ 
طلب دوست ۱۴۹٩۹‏ 
عاشق دوستی ۲۴۸ 
مصاف دوست ۵۴۴ 
دوستی برورده ۶۳۵ 
دو شاخه 
چوبی باشد دو شاخه که به طور شکنجه 
بر گردن مجرمان نهند (غ) ۷۹۲ 
دوض زدن 
اشاره کردن به دوش و متنبه گردانیدن 
کسی رابه قباحت کاری (ب) ۷۳۸ 
دوعالم مرده ۱۶۴ ۱ 
دوقولی 
کنایه از سخن دروغ (ب) ۱۷۹ 
دولت آباد فقبری ۳۰۰ 
دولتسرای فقر ۱۴۳ 
درم 
دوم وفوژر 
تعلیقات» ص ۸۷۷ 
دوند 
دونده تندرو ۶۳۲۱ 
دید 
بینایی» قوت نظر () ۷۲۸ 


دیدار 


۳۳ 
منظره جمال (ل) ۵۲۸ 

دیدار بینی 
عشقب‌ازی (ب)» ملاقات (ل) ۰۶۰۸ 
۶۶ 


دیده بد ۲۳۶ 

سب چشم بد 
دیده بوشیدن 

چشم بستن ۱۳۸ 
دیده دیده نگاه ۵۵۵ 
دینه 

دیروز ۷۲۶ 
دیوانه سیلاب 

سیلاب دیوانه ۴۸۰ 
دیوانه شتاب 

شتابنده چون دیوانه ۵۴۲ 
ی 


آن که خشونت دیو را دارد ۳۱۲ 


دات 
۳ 0 ۶-۵۸ 


ذره تر از عشق ۱۴۸ 


‌‌ 


وا 


۹۳۴ 


مستقیم» درست» کامل» منظم ... ‌ل) 
ترکییات : 
راست خرامی ۵۴۲ 
راست رو ۲۸۸ 
راست فهم ۸۱۸ 
راست قلم ۶۰۱ 
راست قول ۷۰۸ 
راست قولی ۲۱۷ 
راست کیش ۰۶۳۷ ۷۲۹ 
راست مانند ۶۸۷ 

راست بازار 7 
صف بازر که عبارت از احدی لین 
بازار است و در آن دک‌اکین می‌باشد 
(ب). راسته بازار ۸۰ 

راویه 
مونث راوی: آن که شعر شاعری را 
خحواند در مجالس شاهان وبزرگان ... 
(ل) ۶۴۵ 

راه به جایی بردن 
امکان وصول به چیزی با جایی () 
۳۳۲ 

راه بردن 
راه یافتن (ب). دانستن و دریافتن (ل) 
۶ ۵ 


راه زدن 


دیوان ناظم هروری 


تارج نمودن اموال و اسباب مسافران و 
گمراه کردن آنها (ب) از راه بردن (ل) 
۹( ۷/۸۵ ۳ 6۵ ۲ ۰2۵۲۵ 
۰ ۶۶۰ 
راه گرداندن 
راه خودرا تغییر دادن (م) ۳۶۰ 
راهی کردن 
روانئه ساختن (ل) ۲۰۹ 
رباینده 
گیرا» جذاب ۰۲۷۰ ۷۹۴ 
ربودگان 
مجذوبان» شیفتگان (0) ۷۱۲ 
رخش 
اسب رستم ... و مجازآهر اسب را 
رخش گویند (غ) سب 
ترکیبات اضافی : 
رخش اقبال ... زهد» تون 0 
سخن؛ ... فکر» ... نسیم ذات» ... 
رعش نژاد ۵۳۲ 
ردیف کسی ساختن دیگری را 
فش او شمردن وی را» در یک بایه 
به حساب آوردن هر دورا ۱۳۱ 
رسابودن (شسدن) دماغ ۰۱۴۹ ۴۴۲ 
۳ ۵۰۶ ۰۵۴۴ ۵۶۸ 


فهرستها 


دماغ رسیدن 
رساندن 
پروراندن گل ونهال و جز آن (ب) 
۰ ۰۲۸۱ ۰۵۴۷ ۸۱۲ 
رساندن باده (می) 
کامل کردن وعمل آوردن آن ۰۲۳۹ ۲۷۷ 
رسائده 
پرورش یافته» پرورانده ۹٩‏ 
رستم 
بهلوان افسانه ای ايران --- 
ترکیبات : 
رستم جگر ۵0۲ 
رستم شکوه ۵۵۱ 
رستم نژاد ۵۰۱۵ 
رستم نسب ۵۴۲ 
رستم اقبال سخن ۸۰۰ 
رسوا 
مجازا بغایت فاش و آشکار (ب) 
مشهور و آشکار (ن) ۰۳۴۹ ۰۴۶۰ ۴۸۵ 
رسوایی کشیدن 
متحمل فضیحت و مذلت و پدنامی 
شدن ۳۹۶ 
رسیدن 
حق داشتن » سزیدن, لایق و در حور 
بودن () ۰۲۱ ۰۳۲۴ ۰۴۵۹ ۰۴۸۵ 


۱ 








۳۵ 


۵۰ ۲۱ 


نضح یافتن (۰)۵ رسیدن شراب (می)» 
کباب مبوه ۰۱۵۳ ۰۱۶۶ ۲۳۶ (دو 
مورد) ۲۵۹ ۴۶۳ ۶۸۱ 
رسیدن مشق چیزی 
4 کال ونان وت در بیت» 
مشق صوزتگری مراد است. ۳۴۴ 
رعشه پردازی 
باز ایست‌ادن از رعشه؛ بس کردن از 
رعشه ۷۹۲ 
رفرف 
نام یکی از در اسب حضرت رسول که 
در شب معراج سوار شده بود» ونام 
اسب دیگر براق بود () ۲۹۱ 


رفم 
تحریر نشان؛ نقش» صورتگری» 
امضا ... 
ترکیبات : 
آتش رقم ۶۱۹ 
گلستان رقم ۳۳ 
مافی رقم ۲۰۳ 
سب خط و نوشته» و در ایران فرمان را 
گویند (ب) ۰۱۶۶ ۰۲۷۹۰۱۶۷ ۰۳۴۳ 


۲ و ده مورد دیگر 


۳۶ 


رقم زدن (کردن» نمودن» نوشتن) 
فرمان نوشتن» تحریر کردن ۴۶۶ 
۱ ۳ ۶ ۷۴ ۰۷۸۲ 
۸۰۳۲ 

رکاب دادن 
تمکین کردن مرکوب ۰۱۲۲ ۴۹۱ 

رکاب ستان 
شاید در معنی رکابگیر و رکابدار به کار 
برده است : کسی که رکاب گرفته اغنبا 
را بر اسب سوار سازد (غ) ۴۵۵ 

رگ ابر 
خطی که از ابر نمایان شود و پاره‌ای 
ابر مسیاه به درازی که به صورت رگ 
می‌باشد (ب) ۰۲۴۲ ۰۴۰۱ ۰۴۱۷ 
۲ ۷۵۷ ۸۲۱ 

رگ چیزی نداشتن 
ی 1 آن نداشتن (ب)» غیرت و 
همّت آن نداشتن ۸۷ 

رگ خواب 
گویند در انسان رگی هست که اگر 
آن را فشار دهند به خواب می رود (ل» 
به نقل از فرهنگ نظام) ۱۵۱ 

رگ گردن 
کنایه از غرور و نخوت و سرکشی و 
دعوی (ب) ۰۱۴۹۰۳۱ ۰۱۸۲ ۰۵۴۷ 


دیوان ناظم هروی 


۷۱۹ ۶ 

رگ گردن قری کردن 
کنایه است از اصرار کردن بر دصوی 
خود (۲) ۳۷ 

رگ گردن نرم کردن 
کنایه از ترك دعوی و سرکشی کردن 
(ب) ۷۹۱ 

رنگ 
نوع» گونه» طرز» روش (ص) ۳۷ 
۸ ۰۱۹۰ ۰۲۰۷ ۰۳۳۲ ۰۳۳۷ 
۹ ۲۴ ۸۱۶ و ... 


مثل» مانند 
ب به رنگ 

رنگ باختن (ریختن) 
زنگ فسکسین (ت): بربدن رنگ» 
ازدست دادن رنگ ۱ ۳۸۰ 

رنگ به رنگ شدن 
متغیر شدن رنگ از انفعال (ب)» رنگ 
دادن و رنگ گرفتن (۲) ۴۹۹ 

رنگ داشتن از چیزی 
بهره و نصیب داشتن (ب) ۰۸۸ ۰۱۷۲ 
۷۱۷٩ ۳ ۷‏ 

رنگ ریختن 
مطلق طرح ریختن (ص)) طرح 


فهرستها 


سارت افکندن (ب). بنای کار 
گذاشتن (مص) ۰۲۶ ۰۷۹ ۰۱۳۰ 
۷۱ ۰۳۴۶ ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ ۰۴۰۱ 
۱ ۰۵۳۳ ۰۵۵۳ ۰۵۷۴ ۶۹۶ 
۷۷ ۷۹۶ 

رنگ زردی 
کنایه از خجالت (ب) ۶۳۴ 
رنگ باختن (ب)» دگرگسون شدن 
(کردن) رنگ ۰۲۰ ۰۲۵ ۶۰ ٩‏ 
۵ ۰۱۰۴ ۰۱۹۸ ۰۲۱۸ ۳۳۸ 
۰ ۴۶۲ ۰۵۰۱ ۰۵۲۰ ۸۲۱ 

رنگ شکسته 
کته رک اه( ۳ 
۷ ۲۵۱ ۰۳۲۴ ۵۳۲ 

رنگ گرداندن 
تغییر رنگ دادن ۰۳۶۰ ۷۲۶ 

رنگ گردیدن 
تغییر رنگ یافتن (ص)» دگرگون شدن 
رنگ ۶۰ ۸۶ ۰۲۲۱ ۶۴۴ ۱ 
مجازآبه معنی خوب و خوشاینده 
(ب)» خرم و شاداب باصفا(ل) 
۲ ۰۵۹۳ ۷۳۹ ... 


رنگینی ۰۵۹۷ ۶۳۹ 


۳۷ 


رو (روی) 
توجه» میل (ب) امید (غ) ۳۶۵ 

رو به جگر 
ترسو» بزدل ۵۴۲ 

رو دادن 
اجازه و امکان گستاخی به کسی دادن 
(ل) ۲۸۶ 
روی دادن حاصل شدن (ب) پیش 
آمدن» واقع شدن ۰۳۹۷ ۴۷۴ 

رو دیدن 
توجه و التفات دیدن . موف بهار عجم 
یکی از معانی روی را توجه و صیل 
نوشته است» ولی ذیل روی کسی دیدن 
آورده: روداری او کرد و کنایه از 
انديشه و جانبداری کردن و باك از کسی 
داشتن . حال آن که از سه شاهد شعری؛ 
آخرین بیت که از میرزا جلال اسپر 
است » موید نظر ماست : 
که استغنا گهی رو دیده‌ام من 

چها زان طفل بدخو دیده‌ام من 

یعنی گاه از معشوق استغنا و گاه التفات 
دیده ام . این بیت که از دیران حاجی 
محمدجان قدسی یادداشت کرده‌ام 


شاهدی است روشن : 


۹۳۸ 


ازکسی گردیده ام رو تیغ جانان است ویس 
گردل من می خوردآیی» زپیکان است وبس 
و سالک قزوینی گفته است : 
هردم ازشوخی گلی وامی کندپیراهنت 
پس که رو می بیند از آيينة اندام تو 
۵ ۳ ۰ ۶۴۷۱ ۷۴۸ 
روزن روزن 
سوراخ سوراخ ۲۳۷ 
روسفید 
سربلند» سرافراز ۵۷۰ 
روشن شدن 
بینا گشتن (ص) ۶۳۶ 
روشن کردن 
تابان کردن ()» صیقلی کردن ۰۴۹ 
۱ ۶۵۵ ۷۰۷ 
روشناس 
مشهور. نامدار» معروف همه کس» و 
کسی که به صورت شناخته شود (ن) 
۶ ۰۳۸ ۰۷۳ ۰۱۱۷ ۰۱۹۵ ۰۲۰۳ 
۲ ۴۳۵ 
روشنگری 
صیقل زدن. جلا دادن ۴۸۰ 
روغن گل 
روغتی که از خیساندن بر گهای گل سرخ 
در روغن کنجد به دست می آید ۳۶ 


دیوان ناظم هروی 


۳۴ 
تعلیقات» ص ۸۳۹ 
رو گرفتن 
رو پوشیدن و محجوب شدن و پرده بر 
رو گرفتن از حیا (ب) ۲۵۳ 
رو یافتن 
مرادف رو دیدن ۳۶۹ 
روی تازه ۳۹۶ ۶۱۲ 
تازه رویی 
روی تک 
7 شرمگینی » 
کمرویی» شرم (() ۰۲۹۱ ۵۹۵ 
روی تنک بودن 
- تنک رویی : محجوب و شرمگین 
بودن (ب) ٩۱‏ (۱/۱۴۳) 
روی دل 
کنایه ازتوجه والتفات(ب) 2-۵۶۳ 
۴ ۴ ۲ ۴ ۶۷۸ 
روی کار 
طرف خوب قماش که در پوشیدن و 
استعمال کردن بالاباشد... مقابل بشت 
کار(ب)» صورت ظاهر کار ۰۶۹ ۵۵۵ 
روی گرم 
کنایه از حسن خلق و مهربانی (ص)۰ 
روی به معنی ترجه و میل ... و گرم از 


فهرستها 


صفات آن است (ب) ۰۷۰ ۰٩۹۴‏ 
۴ ۳۳۴۳ 


و 


ریانی 
تری و تازگی* ۴۱۶ 

ريخته 
چیزی است که از قالب ریزند و آن 
یی وین عوارههی اد هر ] 
ريخته و معنی ريخته؛ مصر وی 
که بی تکلف یافته شود (ب)؛ سیم و زر 
و دیگر فلزات ذوب شده و در قالب 
ریخته (ل) ۰۳۴ ۶٩۹۷‏ 


ریزش 
کنایه از انعام و بخشش (ب) ۴ ۰۳۴ 
۱3 


۸ ۵۰۳ و ... 
ریش به دست کسی دادن 
اختیار کار خود به او سیردن (ب) ۴۱۶ 
ریش گاو 
ابله و خام طمع (ب) ۸۱٩‏ 
ريشه دار 
دارای سابقه و اصل و بیخ () ۲۹۳ 
۳۹۹ 
ريشه زدن 


* ریان : سیراب (مقابل تشنه) تر و تازه (ع) 


۹۳۹ 


ريشه سوز ۱۰ ۷۹۰ 


زاد» زاده 
ترکیبات : 
بریزاد ۰۳۵۲ ۰۵۲۶ ۰۵۴۰ ۸۱۰ 
ترسا زاده ۱۰٩‏ 
جوانمر د زاده ۲۵۵ 
دیوزاد ۵۰۱ ۵۲۶ 
عاشق زاده ۸۴ 
فناعت زاده ۳۳۹ 
زار 
پسوند» سازنده اسم مکان 
ترکییات : 
ارغوان زار ۳۳۱ 
بنفشه زار ۵۴۶ 
پروانه زار ۷۹۵ 
خارزار ۷۷۳ 
خورشید زار ۴۷۷ 
زعفران زار ۲۶۹ 
سجده زار ۵۲۲ 
سنبلزار ۲۸ 
شعله زار ۳۰۹ 
شکر زار ۵۸۳ 





۴.۰ 


شوره زار ۰۴۲۷ ۷۶۶ 
شهادت زار ۴۸ 
عشوه زار ۰۱۷۵ ۲۵۱ 
غلط زار ۷۰۶ 
کرشمه زار ۷۹۱ 
لاله زار ۰۷۵۲ ۷٩۹۳‏ و ... 
زبان چرب 
چرب زبان ۴۵۸ 
زبان دادن 
کنایه از رخصت سخن دادن (ب) ۰٩۹۲‏ 
۰ ۷ ۰۳۵۳ ۰۴۴۶ ۰۵۸۲ 
۷۷۲ 
زبان دار 
قادر به تکلی گویا ۳۴ 
زبان درازی 
گستاخی در گفتار () ۷۵۵ 
زبان شکسته 
کسی که لکنت زبان دارد ۰۵۲۴ ۶۸۵ 
زبان کسی بر سر کسی بلند بودن 
مرادف زبان بر سر کسی دراز داشتن < 
حق اعتراض به او داشتن . مسلط بودن 
بر کسی ([) ۲۱۷ 
زبان کشیدن 
کنایه از زبان درازکردن و سخن به درازی 
گفتن (ب) ۳۴۴۱۲۸۱۰۱۱۲ ۶۲۹ 


دیوان ناظم هروی 


۵ ۶۷۲ ۰۷۳۱ ۰۷۳۵ ۰۷۴۱ 
۷۴۵ 
کنایه از زبان در کشیدن خاموش ماندن 
و نگه داشتن زبان. در فرهنگها چنین 
معنایی برای آن نیافتم . ۱۳۳ 

زبان گداخته ۶۵ 

زبان گشادن 
مرادف زبان کشیدن (در معنی زبان دراز 
کردن...) ۶۹۷ 

زخم زبان 
سخن سخت و درشت که از آن 
دلخراشی مردم شود (ص به نقل از بحر 
عجم) طعن . ملامت» سرزنش (ل) 
۷۳۸ 

زخم کاری 
زخم کشنده () ۴۰۱ 

زد و گیر 
جنگ و درگیری. درگیر شدن و نبرد 
کردن (ل) ۴۵۲ 

زر تار 
زربفت () ۰۷۲۴ ۷۴۱ 

زر سرخ 
زر مسکرلك و اشرفی (۵)» مسکوك طلا 
۶7.۳ 


فهرستها 
زر سفید 
نقره مسکوك (ن)» مسکول نقره ۶۳۴ 
زر گل 
زری که در میان گل سوری می‌باشد و 
آن را خرده گل خوانند (ب)» گرد؛ زرد 
درون گل سرخ ۰۵۳۱ ۸۱۲ 
زعفران ۹۶ ۰۱۴۹ ۱۹۶ ۳۶۲ 
زعفران زار حزان ۲۶۹ 
زلازل . 
بلاها و سختیها (0) ۸۱٩‏ 
زلال خحضر ۵۳۶ 
ب آب بقا 
زلال شناس ۶۴۵ 
زلف زلف تاب ۱۰ 
زلف زلف چین ۱۱٩‏ 
زلف ریزی* 
فرو آویختن زلف ۳۲۲ 
زله بند 
کسی که طعام پس مانده یک وقت را به 
وقت دیگر نگاه دارد (غ) ۸۲ 
زمین سخن 
< زمین شعر : پحر و ردیف و قافیه و 
غیره که در آن شعر گفته شود (ب) ۱۲۹ 


تعلیقات» ص ۸۴۴ 
زمین غزل 
مرادف زمین سخن ۰۲۴۲ ۳۷۸ 
زنجیردار 
ظاهراً مرادف زنجیربان : نگهبان 
محبوسان و بندیان (1) ۳۷۹ 
زن سرد 
ری اج ۶.۳۷ 
زنبور خاك آلود ۶۴۴ 
تعلیقات» ص ۸۶۸ 
زنگ بستن 
پوشیده شدن فلز با آیبنه از زنگ (ل) 
۷۹ 
زنگار بسته 
زنگ زده و زنگ خورده () ۵۷۷ 
زورین 
هر چیز پرزور و فوی» مرادف زورمند 
(ب) ۵۲ 
زورین کش 
کشند؛ کمان برزور؛ و یا کمان کش 
زورمند . کمان به قرینه حذف شده 
است . ۰۲۵۵ ۵۳۰ 


و نیز -+ زورین 


* در این بیت از طومار سخن رفته است و باتوجه به درازی طومار» زلف ریزی را به آن اسناد داده . طومار 


به اصطلاح اریاب دفاتر» از عالم برات و مانند آن بود که درازی داشته باشد (ب) 


۴۲ 


زه پیراهن» زه گریبان 
رشته ای باشد از ابریشم که با مقیش (< 
تارهای زر و نقره که آن را پهن کرده 
باشند) و گلایتون تابیده در دور دامن و 
سر آستین و گریبان دوزند (ب) ۸۲ 
۸ ۶۳۴ 


‌ 


زهرچشم 
غضبی که از نگاه تند محسوص شود 
(ب) ۰۲۰ ۰۲۶ ۰۱۶۳ ۰۲۴۱ ۰۲۵۹ 
۳۴۴ 
زهره 
جرأت» شجاعت. دلیری () ۲۴۱ 
زهره آب شدن 
کنایه از ترسیدن بسیار و هول کردن» 
مرادف زهره ترك شدن ۰۲۸۵ ۵۳۴ 
زهره؛ُ کسی را آب کردن 
او را سخت ترسانیدن (ل) ۴۶۸ 
زهگیر 
انگشتر مانندی است از شاخ و استخوان 
و غیره که در انگشت ابهام کنند و زه 
کمان را بدان گیرند و کشند و تیر 
افکنند. و عوام آن را شست گویند (ب) 
۳ ۵۲۱ 
زی 
اندازه و حد (ل) ۷۹ 


دیوان ناظم هروی 
زیاد 
زیاده» بیشتر افشزون ۰۴۳ ۰۱۴۷ 
۸۷۳۸ ۳۵۳ ۰۳۵۳۴ ۵۳۹ 
زیاده 
بیشتر» افزون (ل) ۲۲۶ 
زیاده سری 
خودبیتی» سرکشی (ن) ۶۶۶ 
زینه 
پلّه و پایه و نردبان (۵) ۷۲۶ 


من 

ساختگی 

تصنم» تکلف ۴۹۱ 
ساخته 

تصنعی ساختگی ۰۱۰ ۰۲۸۳ ۳۲۰ 

۶ ۶۴۵ ۶۸۱ ۷۹۰ 
ساده کار (سخن ...) 

سخن صاف و روان و بی تکلف ۵۱۷ 
ساده کاری 

ساده بردازی» گرایش به ساد گی ۴۳۵۹ 
ساز» سازی 

در معنی سازنده» ساختن 

ترکیبات : 

آباد ساز ۵۳۸ 

آشفته ساز ۳۴۷ 


فهرستها 


آشیان ساز ۴۵۵ 
آشیانه ساز ۵۵۷ 
آه سازی ۶۷۸ 
انجمن گرم ساز ۵۵۸ 
پروانه ساز ۱۸۳ 
حرم سازی ۷۶۵ 
خانه سازی ۶۸۸ 
سحرساز ۷۶۵ 
سیلاب سازی ۷۱۱ 
فسون ساز ۷۳۹ 
کارساز ۵۷۴ 
نطق ساز ۷۳۹ 
نمکین ساز ۵۵۸ 
ساز بودن 
سازگار و موافق بودن (ب) ۷۰ 
سالک شبگرد قمر ۷۸۲ 
سال گردیدن (گشتن) 
گردیدن سال» نو شدن سال ۲۷۰ * 
۴۸۳ 
سامان 
ترتیب و اسباب و آرایش و نظام و رواج 
(بر)» دولت و ثروت (3) ۰۲۳ ۰۲۵ 
۰۵٩۹۲ ۰۴۶۴ ۰۳۴۱ ۰۳۳۹ ۵‏ 





2۳ معتی حقیقی را نیز داراست. 





۲ 


۷۱۱ ۶ 

سامان کردن 
فراهم کردن (ل) ۶۷۷ 

سبزته گلگون 
معشوق سبزفام و آنچه به ظاهر سبز و 
در باطن سرخ باشد» چون حنا و پان 
(ب) ۸۰۶ 

سبز شدن حرف و سخن 
نز کی نشمتن آن (ت۱۱ ۴۲۲۵ : 
۶۱۸ 

سبز کردن 
متعدی از سبز شدن و به معنی نهال 
کردن. و کنایه ازنواختن و برکشیدن (ب) 

۰0۵۳۹ ۰۵۳۱ ۰۵۰۴ ۰۴۲۵ ۱ 

۷۹۶ ۲ ۲۷۰ ۷ ۲ 

سبع شداد 
مراد از هفت قلک [است] (غ) ۴۷۱ 

سبعهٌ سیاره 
کراکب سبعه که عبارتند از قمر» 
عطارد زهره» شمس مریخ 
مشتری» زحل (0) ۲۲۸ 

سبی 


9 فارسیان به سعنی آنچه به طریق 


#۷ از گردیدن» معتی غلتیدن را هم اراده کرده است و بیت ایهام دارد . 


رل 


تس ار اه هسفق 
استعم ال کنند» و با لفظ داشتن و 
حسواندن و گرفتن و گفتن و دادن و 
وادادن و روشن کردن و روان کسردن 
مستعمل. و هر دو بسین ... کنایه از یاد 
کردن و از بر نمودن (ب)» درس ۴۲۴ 
۴۰( ۵۴۳۰ 

سبقت گزین 
تین کب ۸3۲ ۳۲۲ 

۹7 
نقیض گران» چابک و چالاك 
ترکیبات : 
سبکبال ۷۵۴ 
سبک برواز : سبک پر(ص) ۷۰ 
سبکتازی ۷۵۳ 
سبک تک ۷۵۴ 
سبک جلر: سبکتاز» سبک عنان ۳۱۳ 
جلو 
سبک خواب : آن که به آوازی آهسته 
بیدار شود () ۷۲ 
سبک خیز : پالاك ۰۵۱۶ ۶۴۶ 
سبکروح : بی تلف و خندان و شکفته 
(بر) ۰۲۴۰ ۴۸۷ 


سبکروحی : کمال بی تعلقی (ب) ۷۳ 
۴ ۲۳ ۲۶۷ ۲۷۵ و ... 


دیوان ناظم هروی 


سبکسیر ۵۶۷ 
سبکسیری ۰۵۳۴ ۵۴۶ 

میا 
از امراض چشم : پرده ای در چشم که از 
ورم عروق آن در سطح ملتحمه پدید آید 
ویارگهای سرخ که در چشم پدید آیند 
(ن) ۷۵۸ 

سبراندازی 
سپر انداختن» کنایه از مغلرب و عاجز 
شدن (ب) ۰۷۹ ۲۲۳ 

سپند سوختن 
[سپندرا| اکثر برای دفع چشم زخم در 
آتش ریزند (ب) ۰۴۷ ۰۱۸۵ ۰۲۷۲ 
۳۷۲ 

و یرسور ج 
ظ : سوراخهای بسیار و درشت ۱۵۹ 

ستار 
بوشنده گناه از نامهای باریتعمالی (ل) 
۳ 

ستاره 
بخت و طالع خحوب سمادت و اقبال 
(ب ن) ۱۶ 

ستاره سوخته 
کنایه از مدبر و بد اختر» بدبخت (1» ن) 
۹ ۳۳۴ 


فهرستها 


وادیی است در جهنم (غ) ۷۵۵ 
سحر کار 
افسونگر ۵۳۴ 
سحت رو 
کنایه از مردم درشت و ناهموار (ب)» 
گستاخ» بی شرم () ۳۳۸ 
سخت زویی ۰٩۱‏ ۲۲۲ 
درشت گو بدزبان ۶۷۴ 
سخن تازه رس 
شناسای سخن نو و بدیم» دریابنده آن 
۵0۱ 
سخن رس 
۷۵۴ 
سخن سرد 
گفتار ختک» کلام بارد (ص) ۳۷۵ 
سد سکندر 
سدی که اسکندر از آهن و روی در براپر 
قرم یاجوج و ماجوج کشید (رك. ل) 
۰۵۱٩ ۰۲۵۷ ۰‏ ۵۳۲۴ ۸۱۵ 
سراسر رفتن 
از اين سر تا آن سر رفتن (ص) ۵۳۴ 


* با یهام به سربداران سبزوار 


۹۴۵ 


سراسر رو ۵۲۹ 
سراغ 
نشان بای » وبا لفظ طلب کردن و 
جستن و کردن و گرفتن و برداشتن و 
دادن مستعمل (ب) ۴ ۰۱۷۵ ۶۴۵ 
سربدار 
به کنایه : از سر گذشته در راه چیزی یا 
کس ی * ۷۸۹ 
سر برون آوردن از چیزی 
دریافتن و فنهمیدن آن . در بهار عجم » از 
عهده آن برآمدن معتی شده است . ۲۴ 
سربزرگی 
از حد خود تجاوز کردن» خودخواهی 
(ل) ۶۳۴۱ 
سربسر کسی کردن 
برابر وی شدن (ب) سربسر او گذاشتن 
۶۴۵ 


سرجوش 
.. به مجاز» صاف هر چیز. چون باده 
سرجوش و می سرجوش (ب)» کنایه از 
خلاصه و زید؛ ال هر چیز (بر) ۱۱۴۷ 
۴ ۳ ۳ ۶۷۹۹ 
سر چیزی يا کاری داشتن 
طلب و خحواهش داشتن (ب)» فقصد 


۴۶ 


داشتن (ل) 2 3 2 ۷ 
۴( ۷ ( 6 6 و 


چهار مورد دیگر 
سرخ رو 
سرافراز-خرم () ۰۲۶۹ ۰۳۸۴ ۳۸۹ 
سرخ رویی 
عزت و آبروو حرمت و اعتبار () 
۶ ۴۴۴ 
سرخشک 
از سر آغاز خشکیده ۷۲۹ 
سرخط 
سرمشق (ب) ۵۴۵ 
سردادن 
رها کردن و گذاشتن (ب) ۰۶۹ ۲۱۴ 
۵٩۹۰ ۰۵۸۳ ۵۵۸ ۹‏ 
سردر گم 
نایدا آغاز» که سر آن یافته نشود ۶۹۱ 
سر دزدیدن 
سر پنهان کردن (ب) ۲۲ 
سرد نفس 
آن که دم گیرا نداشته باشد (ب) ۱۳ 
سر رشته کاری داشتن 
وقفوف داشتن از آن کار» خبره بودن 
در آن . این اصطلاح و مرادف آن» 


سریدر بودن از کاری» در حراسان 











دیوان ناظم هروی 


رایج است . ۳۹۵ 
سرسایه 
سایه » و جایی که سایه باشد (ن) ۵۳۶ 
سرسبز بودن 
کنایه از سلامت بودن و شاد بودن (ل) 
۶ ۸ ۵۳۳ 
سرسری گذشتن 
سرسری : کناری که بی تأمل و اندیشه 
کنند (ب) ۲۲۰ 
ارات نم اک ول هس 
تلف شد شده باشد . فلان چیز که 
نعم البدل آن است به سلامت باشد (ب) 
۷ ۱۸۴ ۲۰۷ 


سرشت 
طینت ‏ مایه ) طبیعت سرشته شده 


و 


روحانی سرشت ۱۰۸ 

عدم سرشت ۲۸۹ 

غفلت سرشت ۱۸۵ 

کوثر سرشت ۱۴۳۸ 
سر شدن قم 


تراشیده شدن آن ۵۹٩‏ 


فهرستها 


ونیز ‏ سر کردن قلم 
سرعلم 
چیزی که بر بالای علم باشد و اکشر به 
شکل طره بود (ب) ۵۷۴ 
سرفکن 
سرانداز» قطع کننده سر ۸۱۸ 
سرقدم ساخته 
قدم از سر کرده سر از با نشناخته ۵۰۱ 
قدم از سر کردن 
سرکار 
دربار بادشاهی » کارفرما(ن) ۶۲۴ 
سر کردن 
سلرك و معاش کردن» بسر بردن با کسی 
(ب) ۰۱۵۹ ۱۸۷ 
سر کردن قلم (خامه) 
تراشیدن آن ۰۲۶۲ ۵۹٩۹‏ ۷۲۴ 
سر کرده 
سردار (غ)» مهتر» فرمانده () ٩۷‏ 
سر گردان سلرك 
آن که در سیر و سلوك حیران باشد ۶۸۵ 
سرلوح 
زینت که بر سر کتاب یا ابواب و فصول 
آن کنند » از تذهیب و جز آن (ل) ۴۷۵ 
سرمه آواز کسی شدن 


باعث خاموشی و سکوت او شدن 





۹۴۷ 


(ص) ۲۴۷ 
ونبز ‏ تعلیقات» ص ۸۴۵ 

سرمه دیدار ۲۸۵ 
تعلیقات» ص ۸۴۵ 

سرمه ناك 
سرمه دار ۲۰۱ 

سروبرگ 
کنایه از دماغ (ب)» میل» خراهش؛ 
آرزو (ن)» ناظم آن را در مسعنی سر و 
سامان (اسباب و لوازم) به کار برده . 
2۹۳ 

سقره کشیدن 
سفره گستردن خوان نهادن ۰۲۴۴ 
۰ ۲ ۵0۵۳ 

سرو سرو نزاکت ۴۶۹ 

سری داشتن با (به) ... 
رابطه ای یا تمایل و علافه ای داشتن ... 
۱۵۵0۵ 

یت وگ 
ناتوان و کاهل (ن) ۲۶۳ 

سعی 
به معتی دویدن میان صفا و مروه هفت 
بار» و این هم از لوازم حج است (غ) 
۸۳۱ 

سهارش 


۹۳۸ 


توصیه در نگاهداری و محافظت چیزی 
یا اجرای امری (ع۰6 سپارش و شفاعت 
(1) ۴۳۵ 
سفره تهی 
آن که سفره ای خالی دارد» کنایه از 
مقلس و نادار ۷۸۰ 
سفره مشرب وسیم بودن 
کنایه از وسعت مشرب داشتن ۲٩۹۳‏ 
سفید شدن مصحف ۲۹۱ 
تعلیقات» ص ۸۴۷ 
کشتی ... و در عرف بیاضی را گویند که 
قطعش طولانی باشد و انفتاح آن در 
جسهت طول بود... و شسبیه بود به 
کشتی ... (ب) ۰۶۳۷ ۶۸۳ ۶۹۸ 
سقتقور ۴۲۷ 
تعلیقات ص ۸۵۲ 


اِ 


سکه 
نقشی که بر روی طلا و نقره و مس رایج 
باشد (بر) آهنی که بدان مهر بر دراهم 
و دنانیر زنند (ب) ۰۷۰ ۰۱۰۶ ۰۶۱۴ 
۸۲ 

سکه‌دار شدن 
منقوش شدن نود ۵۱۷ 

سکه زدن (کردن) ۰۳۷۲ ۰۵٩۹۴‏ ۸۱۲ 


دیوان ناظم هروی 


سگبان 

نگاهبان سگ (0) ۷۳۴ 
سگ دیوانه 

سگ هار (ص) ۰۶۲۴ ۶۸۱ 
سلف 

پیشینیان (بر) ۰۷۱۹ ۷۶۰ 
سلیطه 


(ن) چیره بر شوی (ل) 7۴۰ 


‌ 


سمی 
همنام ۴« ۱۳۵« :۸۷ 
سنان 
سر نیزه و سر هر چیز (ب) 
(نیزه فولادسنان - نیزه‌ای که نولك آن از 
فولاد باشد) ۵۳۹ 


ٍِ 
‌ 


نت 
فریضه واجب, لازم (ل) ۳۶۳ 
سنج 
مخفف سنجنده < که بستجد» که 
برکشد (ل) 
ترکیبات : 
تناسنج ۵۷ 
جراهر سنج ۱۳۸ 
جواهرسنجی ۷۰۵ 
سخن سنج ۰۱۱۹ ۱۸۲ 


فهرستها 


شعر سنج ۷۶۰۳ 
شکوه سنج ۰۲۳۰ ۳۴۵ 
کرشمه سنجی ۷۲۸ 
سنگ ریزه‌های نجوم ۷۳۷ 
سنگ کسی (چیزی) را به سینه زدن 
جانبداری [او] کردن (ب): آرژومند و 
مشتاق [او] بردن (ص) ۶۰۷ 
سواد روشن» سواد روشن بودن 
سواد روشن کسردن: کنایه از ملکه 
نوشت و خواند بهم رساندن (ب) ۰۲۴ 
۶٩ ۷‏ 
سوار شدن بر (به) ... 
غالب شدن بر چیزی (ب) ۶۸٩‏ ۷۴۹ 
سوار کردن 
بر مرکوب نشاندن و کنایه از مسلط و 
چیره کردن ۶۸۶ ۷۴۲ 
و9 
رنج و محنت و آزار رسیده (0) ۶۲ 
۱( «(/۱۷( ۱۷( 6 ۳6 ۸۶,۷۶۵ ۸ ۱۷/۱۷/۷۵ 
ینبه و لته که آتش در آن گیرند (ب) 
۰4٩4 ۰۷ ۶/۶۰۱۷‏ ۰۴۳۲ ۷۸۰ 


سودا بر سر زدن 


۹۳۹ 


دیرانه شدن به سب فلبه سودا (یکی از 
احلاط اربعه) ۲۱ 

سوداگر ابر 
حیارلز 6 ۱۵ 

سوزن عیسی 
سوزنی که از مال دنیا همراه عیسی مانده 
بود و به سبب آن اجازه نیافت که از 
آسمان چهارم فراتر رود. ۳۵ 

سیاه تاب (تیغ ...) 
آهن صیقل کرده را به آب لیمو تر کرده 
به وضعی بر آتش می گذارند که بنفسجی 
می شود و آن را سیاه تاب می گویند » و 
توعی از رنگ یاه که بر تیغ و 
فرصه‌های سیر و مانند آن کنند (ب) 
۶۹۵ 

سیاه (سیه) مست 
تست (0) »هت هگا امس 


خراب (ل) ۸ ۵۸۰۰ ۶۰۶ ۶۷۵ 


جمم 


سیاهی 
مرکب ۰۵۸ ۶۲۸ ۶۸۹ 


سس 


ترکی است. به معنی مورچال* و آن 


۴ دراصل : مورچه» که غلط چاپی است و در لغت نامه هم پس از ترکی است» نقطه چین شده. 


مورچال : گودالی که به جهت گرفتن قلعه در اطراف آن کنند (ب) 


۹۵۰ 


سازند (غ) ۷۶۲ 

سی پاره 
مجموع اجزای سی گانه کلام له مجید 
که هریک را جداگانه جلد کرده باشند 
(ص) - 

و 
(با ایهام به تعداد روزهای آن) ۲۳۹ 


بی نیاز» که در آنچه بیند طمع نکند (ل) 
۶( ۷۲۱ 
سیردل 


مرادف سیر چشم» چشم و دل سیر 
۰ ۷۰۵ 
سیل گشا 
گشایند؛ سیل » جاری کنند؛ آن ۴۴۳ 
سیلی خور ۰۱۷۸ ۰۳۴۹ ۶۰۰ 
سیلی ریختن 
سیلی زدن ۷۶۵ 
متیها 


علامت» چهره 
ترکیبات : 

آب سیما ۵۰۵ 
برق سیما ۱۳۵ 
بهار سیمایی ۳۹۶ 
طفرسیما ۵۳۰ 


دیوان ناظم هروری 
سیم تنان خزینه 
کنایه از نقودی که در خزانه نگاهداری 
می‌شوند ۷۲۶ 
سیمرغ روزه 


(با ایهام به تعداد روزهای رمضان) ۲۱۹ 
دل شب نیم شب (به ایهام) ۶۸۷ 
سیئه صاف 

صادق. باکدل (۵0) ۰۱۲۴ ۰۲۷۳ 

۹ ۶۹۹ 
سینه صافی ۰۱۹۸ ۰۲۰۸ ۰۴۴۷ ۰۴۶۱ 

۷۸ ۷۴۷ 
سیه تاب (تیغ ...) ۶۹۶ 

سم سیاه تاب 
سیه خانه 

- سیاه خانه : خیمه صحرانشینان (ل)؛ 

سیاه خیمه» سیاه چادر ۰۴۳۶ ۰۷۵۸ 

۸۳ 
سیه قلم 

<- سپاه قلم : نوعی از تصویر که به 

سیاهی کشند و هیچ رنگ آمیزی نداشته 

باشد [و زمینش نباتی رنگ باشد یا 

سفید] و آن اکثر خحاصه فرنگ است (غ» 

۴۶۹ ) 


مس مسی 


سیاه مستی ۳۷۳ 
سب سیاه مست 


۵ 


س‌‌ 

شاطر 
فرقه ای از سپاهیان چالاك که به لباس 
خاص خود پیش سواری سلاطین و امرا 
دوند () ... و اطلاق آن بر پیک و 
جلودار نیز کنند (ب) ۸۰۳ 

شاعر فن 
شاعرییشه » آن که از راه شاعری امرار 
معاش کند ۵۱۰ 

شال 
گلیم نوعی قماش ستبر پشمی (ب) 
۱۷۹ 

شال پرش 
آن که در لباس اهل فقر باشد ۴۵۵ 

شال پوشی 
لباس فقرا اختیار کردن (ب) ۴۲ 

شال تصویر 
تصویر شال ۷۷۰ 

شام غریبان 
شب مردم غریب و از پار و دیار دور 
افتاده (ل) ۰۵۳ ۵۰۳ 


شاه بیت 


ظ 


بیتی که از همه ابیات غزل یا قصیده بهتر 
باشد (غ) ۰۵۰۸ ۸۲۰ 

شایسته خحدمت 
آن که به گونه ای شایسته خدمت می کند 
٩۱ ۵‏ 


شبخون 
شبیخون ۳۱۳ 

شبرنگ طره لیلی ۵۴۶ 

شبگیر کردن 
در اصطلاح اهل سفر؛ کوچ کردن آخر 
شب. و این مسقابل ایوار برد (ب) 
۷۰ ۴۵۰ ۴۹۳ 

شب نشین 

محل نشستن شبهاء و باهم نشستن در 

شبها و معاشرت کردن (ب). هم وثاق 

و یار و رفیق شب (0) ۰۴۵۶ ۵۳۸ 


۵ 


محقل شبانه ۳۳۱ 
شبنم هر 
شبنم نهاد. پاك سرشت ۳۲۸ 
چیزی که بر آن شب گذشته باشد» و از 
گذشتن شب در مزه با رنگ آن تخیر 
شده باشد (غ) ۷۲۶ 


شتاب آفرین ۵۰۵ 


۹۲ 


شتل 
زری که در قفمار ببرند و به حاضران 
دهند (ن) ۷۵۹ 


‌ ی 


شخص 
جسم» هیکل» اندامهای آدمی بتمامه 
(ل) ۱۷۵ 
شربت ابریشم 0۲۵۶ ۷۷۳ 
تعلیقات» ص ۸۴۷ 
شریب 
لقب بزرگ و رئیس مکه معظمه (ن) 
۷۸ ۸۱۴۳ 
شست آزمودن 
مشق تیرافکتی کردن ۴۲ 
شسته (هوای ...) 
ظ : پاکیزه و خوشبو ۱۷۱ 
ك‌ 
صفت طریقه. خوی» منش 
ترکیبات : 
پروانه شعار ۵۲ 
تمیز شعار (با ادراك» هوشمند) ۵۴۴ 
تواضم شعار ۲۶۲ 
خحدمت شعار ۳۱۸ 
خست شعار ۵۱۷ 
ستم شعار ۷۹ 
شبنم شعار ۸۵ 


طراوت شعار ۵0۳ 
عریانی شعار ۵۸ 
قناعت شعار ۱۲۱ 
مظلوم شعار ۵۰۱ 
ظاهر نو بنماید. ۶۸۷ 
شعر نافهم 
آن که شعر درنیابد ۸۱۸ 
شعر هموار 
شعری که به شیوه گذشتگان سروده 
می شده و به طرز نو متداول در آن دوره 
نبوده است» و یا مضامین بدیع نداشته 
2 
شمله آواز 
سوزآواز گیرایی آواها (ل) ۲۳۳ 
شعلهٌ طور ۵۲۵ 
آتش طور 
شفاخانه 
دارالشفا و آن مکانی بود که ملوك و 
امرا برای معالجه غربا و . اکین مقرر 
سازند () ۰۷۸۱ ۸۲۲ 
شمقستان 


شهی زار ) شفقکده (ن) ۴۰۷ 


فهرستها 


شکار» شکاری 
در معنی شکارکننده» شکار کردن 
ترکییات : 
آسمان شکار ۷۴۹ 
جان شکار ۷۹۰ 
خاطر شکار ۲۳۵ 
دلشکاری (شکار کردن دل» دلجویی) 
۸۳ 
سنبل شکار ۵۱۳ 
سیمرغ شکار ۵۸٩‏ 
شیرشکاری ۵۳۵ 
شیرین شکار ۴۵۰ 
علوی شکار ۶۹۶ 
گریبان شکار ۳۴ 
مخالف شکار ۴۹۶ 
معنی شکار ۰۲۲۰ ۷۱۷ 
موشکار ۲۵۴ 
نکته شکار ۱۸۰ 
وحشی مدعا شکار (شکارکننده مدعای 
وحشی) ۴۵۷ 
شکاری* 
صیاد ۶۱۵ 
شکایت گونه ۳۱۹ 


۷ این لغت به معنی نخجیر نیز هست . 
2 >زد شکست کار : کنایه از بی رونقی کار (ب) 


۹۵۳ 


شکراب 
کنایه از رنجش و کدورت که در میان 
دوستان واقع شرد (ب) ۳۳۷ 
شکرافشانی شذکر ۷۱۹ 
شکست ۲ 
شکستن» شکستگی () ۰۱۰ ۰۵۷ 
۸ ۲۳۰ ۲۵۷ و ... 
شکست جیزی کردن 
مهو هکس طاقن ار ۳.۸ 
۷۳۷ 
شکست کار کسی کردن 
کار او را از رونق انداختن (ب)** ۳۲۹ 
شکستن بزم 
برهم خوردن بزم . و در اینجا به صورت 
متعدی به کار رفته است : برهم زدن بزم 
۶۹ 
شکسته رنگ 
زرد رنگ (غ)» رنگ پریده ۷۹۳ 
شکسته رنگی ۰۳۱۸ ۶۳۴ 
حالت و چگونگی شکفته ۰۳۷ ۰۱۸۱ 
۲۱ ۲۲ ۳۳۰ و ... 
سب شکفته 


۹۵۳ 


شاد و خندان شدن ۲۵ 
شکفتن و شکفته بودن دماغ 
کنایه از سرخوش شدن و به نشأه و 
کیفیت رسیدن ۰۱۰ ۶۸۷ 
واشده و گشاده (ن)» مجازا شادان و 
خندان () ۰۸۲ ۰۱۱۳ ۰۲۵۷ ۰۲۷۴ 
۸ و ... 
ترکیبات : 
شکفته پیشانی (صاحب پیشانی گشاده و 
باز) ۵۵۶ 
شکفته جبین ۰۱۴۴ ۰۴۶۸ ۵۴۴ 
شکفته دل ۴۲۴ ۷۲۶ 
شکفته رنگ ۲۳۵ 
شکفته رو (روی) ۰۵۳۷ ۶۸۲ 
شکفته رویی ۰۷۱ ۰۲۴۰ ۰۴۴۹ ۵۹۷ 
شکفته سخن ۳۸۳ 
شکفته طبع ۷۹۳ 
شکفته مضمون (خوش مضمون) ۱۳۹٩‏ 
شکفته کردن کام 
تازه کر دن کام. ۳۳۳ 
شک 


در معنی شکننده 
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ترکیپات : 
بیضه شکن ۸۲۸ 
زنجیرشکن ۲۱۲ 
سلاسل شکن ۳۴ 
شمشادشکن ۵۰۷ 
صف شکن ۵۱۴ 
قلب شکن ۵۰۹ 
کارشکن ۲۲۰ 
مداراشکن ۶۹۴ 
مرجان شکن ۵۷۸ 
شکره 
حشمت. جاه. بزرگواری 
ترکیبات : 
حبدرشکوه ۵۷۲ 
سیل شکوه ۵۲۸ 
هنر مند شکوه ۵۲۵ 
شگون 
فال نیک» و به فال برداشتن و مبارك 
دانستن چیزها (بر)» فال میمون و مبارك 
(۵) ۰۱۱۴ ۰۱۹۰ ۳۶۰ ۶۷۹ 


‌ 


شمردن 
دادن (ب) ۷۸۹ 
شمشیر از گردن آویختن 
مرادف تیغ به گردن کردن و با تیم و کفن 
پیش کسی رفتن : معذرتی است که در 


فهرستها 


پیش سلاطین کبار کنند و آن عبارت از 
اظهار کمال عجز بود (ب) ۳۷۶ 


شمشیر بال 
دارای بالی به برندگی شمشیر ۴۴ 
4 ۳ دهن 


دهانی که کار شمشیر از آن برآید ۵۰۹٩‏ 
شمع دو فتیله 
شمعی که برای روشنایی بیشتر» دو 
فتبله در آن تعبیه کرده باشند ۷۴۰ 
شمع طور ۳۳۸ 
بم آتش طور 
شناسنده 
خبره » کاردان ۱.۰ 
شوخ 
فتنه انگین بیقر ار بساك» چالاك (ن)» 
بازیگوش ناآرام (ص) حجحت 
ترکیپات: 
شوخ جلوه ۴۶۸ 
شوخ جولانی ۶۰۶ 
شوخ چشم ۷ ۷۶۷ 
شوخ زبانی ۷۹۹ 
شوخ سیر ۵۰۱ 
شوخ طبع ۳۸ 


۹۵۵ 


شوخ طبعی ۲۰۴ 

شوخ گفتاری ۶۱۱ 

شوخ مژگان ۲۷۷ 

شوخ نوا ۳۸۸ 
شوخ چشم پیاله 

9 
شهری غم 

شهرنشین غم» به غم نشسته درشهر ۵۶۷ 
شهنامه - شاهنامه فردوسی 
شهنامه آثار ۸۰۰۰ 
خیالات ۷۴۸ 
_صفات ۳۳۰ 
بت و۲۳۲ 


رس ۲ 
شیراوری 
زود بزود بر شدن بستان از شیر » برشیر 


۰ 


شیربها 
زر و فماش و زیور که از جانب داماد به 
خان؛ عروس ببرند (غ) مزد دایگی و 
شیر به کودل دادن (ل) ۲۹۵ 

شیرگیر شدن 

فی الجمله تسلطی یافتن و چربیدن* 


* بیت به گرفتن و صید شیر نیز ایهام دارد . ضمناً ثی رگیر به معنی مست و نیم مست هم آمده است . 


۶ 


ز مستی کرد با شیری دلیری 
(ب) ۲۳۵ 
شیر مرغ و جان آدم 
کنایه از آنچه که تحصیلش متعذر باشد 
(ب) ۶۹۴ 
شیرمست 


بچَه بز و آهو و غیره که از بسیار خوردن 
شیر مادر خود مست گردد (غ) ۱۸۹ 

ق و خن 
شرابخانه (ب) ۳۲۲ 

شیره دار 
این اصطلاح را که در فرهنگها نیافتم 
در خراسان برای اراضی مزروعی به کار 
می‌برند و زمین شیره دار زمینی است که 
خاك آن پرقوت و میزان بارآوری اش 
زیاد باشد. ۷٩۹۳‏ 

شیرین 
خوش و دلپذیر و ملایم و خوشنما (ن) 
ترکیبات : 
شیرین ادا ۱۶۹ 
شیرین عبارت ۲۵ 
شیرین کار ۷۹۲ 


شیرین نوایی ۲۸۶ 
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شیشه تن 
ظاهرآ کنایه از ضعیف و ناتوان ۵۵۲ 
شیشه حلبی 
شیشه‌[ای] که در حلب برای شراب و 
غیره سازند ()» چنان که از بیت 
برمی آید. این شيشه‌ها بسیار ظریف و 
نازك بوده است . ۲۵۷ 
شيشه شیراز 
شيشه ای که در شیر از ساخته می شده و 
به صافی و شقافی معروف بوده (ص) 
شیرازی از صفات شیشه است (ب) ۷۰ 
شیشه عمر 
اعتقادی است خرافی صبنی بر این که 
موجودات افسانه ای» خاصه دیوان؛ 
دارای شیشه ای هستند که آن را شيشه 
عمر ایشان گویند... هرگاه کسی به 
شکستن آن دست یابد دی بمیرد (ل) 
این اصطلاح بعدها توسیا برای 
انسان هم به کار رفته است . ۴ ۷۴ 
مر ادف شیشه عمر ۴۰۱ 


ص‌ 
صاحب 


فهرستها 


مقطوع الاضافت است. یعنی کسره 
اضافت براین نمی آید » مگر به ندرت ... 
1 

ترکیبات : 

صاحب آوازه ۶۳ 

صاحب اثر ۳۸۶ 

صاحب اقبال ۰۲۴۹ ۵۵٩۹‏ 
صاحب اورنگ ۵۸۸ 

صاحب تجمل ۶۲۸ 

صاحب تصرف ۳۸۵ ۶۳۴ 
صاحب تکبر ۳۹۲ 

صاحب تلاش ۳۱۸ 

صاحب جگر ۳۰۹ 

صاحب حال ۵۵۸ 

صاحب دخل ۶۶۶ 

صاحبدل ۸۰۶ 

صاحب دم ۰ ۵۷۳ 

صاحب سخاوت ۷۱۱ 

صاحب سخن ۰۶۵۴ ۶۷۸ ۷۶۳ 
صاحب سریر ۰۵۵ ۲۵۲ 

صاحب شرم ۶۰ 

صاحب شعور ۱۳۰ 

صاحب طرز ۵۵۷ 

صاحب طمع ۷۴۱ 

صاحب ظرف ۰۲۹۲ ۳۳۴ 


2۷ 


صاحب فتنه ۶۳۰ 
صاحب فساد ۸۱۱ 
صاحب فصاحت ۳۸۱ 
صاحب فطرت ۲۳۳ 
صاحب قران ۰۳۷۰ ۰۳۹۴ ۸۱۵ 
صاحب قرانی ۵۸۰ 
صاحب کرم ۲۱۸ 
صاحب کمر ۵۴۱ 
صاحب مجلس ۶۳۸ 
صاحب مذاق ۰۲۸۰ ۷۲۶ 
صاحب ناز ۲۴۸ 
صاحب نام ۵۵۶ 
صاحب نفاق ۰۱۷۴ ۳۵۶ 
صاحب همّت ۷۶۴ 
صاحب یقین ۷۱۲ 
صاف بودن (شدن) با کسی 
یکرو و یکرتگ بودن و شدن () ۰۱۸۵ 
۳۶۷ 
صافیّت 
روشن و شفاف و صافی بودن ۳۷۷ 
صافی سخن ۷۳۱ 
صاف یقین ۵۵۵ 
صبادیده (شمع ...) ۳۶۷ 
صباوش 
صبا مانند ۳۱۶ 


٩۵۸ 


صبح آخر 

صبح صادق ۸۰۰ 
صبح اول 

صبح کاذب ۸۱۰ 


تاه دزی 
زو( ۷۷۷ 
صبح شتاب 
شتابنده چون صبح ۵۳۵ 
صبح شمایل ۳۸۳ 
صبح صبح اثر ۶۲ 
صبرآزما ٩۵‏ 
صحرا 
در خراسان به زمین زراعت شده و یا 
زمینی که آبیاری و شخم کرده‌اند تا زیر 
کشت برود اطلاق می‌شود. ۷۰۶ 
و نیز تعلیقات» ص ۸۳۶ 
صحرای چین جبین 
[دارای] بیشانیی گشاده و باز» چون 
صحرای چین ۲۳ 
صحرایی رفتار 
3 ّدکننده در صحرا ۲۷۵ 
صد 
این عدد افاد؛ تکثیر کند (۵) 
ترکییات  :‏ 
صد آسمان بالیدن ۱۱۱ 
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صد آسمان پرواز ۲۴۸ 
صد آسمان معنی ۷۲۸ 
صد آسمان هما ۲۲۰ 
صد آشیان بلبل ۲۱۸ 
صد بحر گوهر ۴۱۴ 

صد بحر هرا ۵۹۵ 

صد بهار صماً ۳۹۵ 

صد بهشت تنعم ۷۲۱ 
صد بیابان تشنگی ۱۶۳ 
صد پیرهن گریبان دریده‌تر از غنچه 
۳۷۱ 

صد برهن ناز کشیدن ۳۶۵ 
صد جهان شکار ۴۹۸ 
صد چشمه زهر ۳۱۷ 
صد چشمه صفا ۳۳۶ 
صد چشمه نور ۲۱۶ 

صد چمن گل ۳۲۷ 

صد چمن گل حسن ۵٩۹۴‏ 
صد چمن گل معنی ۵۷۰ 
صد خانقاه شید و ریا ۶۵۴ 
صد خزانه زر ۲۵۷ 

صد خزینه سخن ۲۳ 
صد خمخانه شور ۵۱٩‏ 
صد داستان وصف ۲۹۹ 


صد دهن مدیح ۴۰۸ 
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صد رنگ تعلّق ۳۳۲ 
صد رنگ تخافل ۲۰۷ 
صد رنگ خطا ۷۸۷ 
صد رنگ صفا ۴۸۶ 
صد رنگ فریاد ۳۸۹ 
صد رنگ فغان ۲۰۱ 
صد زلف تاب ۳۳۷ 
صد سفینه مراد ۸۱۸ 
صد سینه داع ۳۵۶ 
صد صحرا سیند ۱۴۶ 
صد عالم نور ٩۳‏ 

صد عندلیب نغمه ۳۲۴ 
صد قافله بی ۴۲ 

صد فقس بلبل ۳۴۱ 
صد فقیامت شورش ۳۷۹ 
صد کاروان رهزن ۳۷۰ 
صد کاروان گم کرده راه ۲۲۳ 
صد گریبان چاك ۱۷۲ 
صد محیط باران ۴۵۹ 
صد مدینه شوق ۲٩۱‏ 
صد مزرعه تخم افکن ۱۳۵ 
صد مشرق انتعاش ۵۳۲ 


صدف آیگینه ۷۲۶ 


تعلیقات» ص ۸۷۱ 


صدف صدف گهر آپرو ۱۶۵ 


۹۹۹ 


صراحی گردن 
از اسمای محیبوب است (ب). با 
گردنی چون گردن صراحی (ل) ۴۰۱ 
صرفه نبودن 
سودنداشتن ۶۱۸ 
صفاکاری 
صفا دادن () ۷۷۹ 
صندل 
چوبی معروف که سپید آن خوشبو 
بود... (ب). و طلای او جهت رفع ... 
درد سر حاد ... مفید است (ل» به نقل 
از تحفه4 حکیم مومن) ۰۴۲ ۰۱۱۴ 
۷۶٩ ۰۱۷۵۷ ۳۵ ۳‏ ۷۷۰ 
صندوق سر سینه ۳۶۹ 
صواب ریشه ۴۰۷ 
صورت 
تصویر ۰۵٩‏ 0۷۸ ۰۳۴۴ ۳۵۷ 
مررت سس 
حاصل شدن» ممکن گشتن (ن)» مش 
شدن () ۲۳۸ 
صورتخانه 
نگارخانه ۱٩‏ 
صورت دیبا 
تصاویر و نقعوش دیبا ۰۱۹۴ ۰۲۰۵ 
۶۷ ۱۷۱/۰۵ 


۹۶.۰ 


صورت دیوار حیرت ۵۷۷ 
صورت کشیدن 
تصویر گری» نقاشی کردن ۸۷ 
صورت مایه 
آن که سرمایهٌ او صورت است. نه معنی 
۳۶۸ 
صورت نگار 
مصور و نقاش (ب) ۶۹ 
صیادپیشه 
شکارچی. آن که بيشه او صیادی است 
۹ ۶۸۵ 
صیّادکش ۱۱۰ 
صیاد وشانه 
صیاد مانند ۱۱٩‏ 
صید پيشه 
شکارچی » صیاد ۷۵۳ 
صیدگاه سینه اعدا ۵۳۷ 
صیقل زدن 
جلا دادن زدودن زنگ ۴۷ 
صیقل زن ۴۶ 
صیقلگر ۷۳ 


طاعت کاه ۴۳۰ 
طبق طبق گل ۲۶۱ 
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طبل باز 
طبلی باشد [که] چون [خواهند] باز را 
بر مرغان آبی سر دهند دوال بر آن طبل 
می زنند و از آن آواز مسرغان می پرند» 
پس باز یکی از آنپارا شکار می کند 
(ب). و نیز رك. غیاث اللفات ذیل 
طبلی باز ۵۶۷ 
طبله . 
چیزی است از مو بافته که فوشچیان بر 
دست دارند» چون آن را مسقابل باز به 
پرواز آمده حرکت دهند. باز باز آید و 
پر دست جاگیرد (ب) ۵۶۷ 
صندوقچه کوچک (عطاران] (غ) ۴۱۰ 
طراز» طرازی 
در معنی طرازنده» طرازیدن 
ترکیبات : 
افسون طرازی ۳۰۷ 
اندیشه طراز ۷۳۹ 
جلوه طراز ۵۳۱ 
چمن طراز ۶ 
چمن طرازی ۴۰۷ 
سخن طراز ٩۸‏ 
شکوه طرازی ۶۶۱ ۷۷۹ 


صدق طراز ۸۰۴ 
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صفحه طراز ۵۱۰ 

صفحه طرازی ۳۹۳ ۵۳۹ 
عشوه طراز ۵۵۷ 

گلشن طراز ۳۲۳ 

معنی طراز ۰۲۲۹ ۵۲۱ 
نغمه طراز ۵۲۷ 

نکته طرازی ۷۴۸ 


طرازیدن 


پیراستن (ل)» بیرایش کردن () ۸۰۰ 
طرح انداختن (کردن» کشیدن) 

طرح ریزی کردن ۰۲۸۰ ۰۳۴۰ ۳۵۲ 
۸( ۷۰ 

طرح دادن 

یکی از معانی آن که از فرهنگها فوت 
شده» بیشی دادن است و ناظم نیز دقیقاً 
به همین معنی نظر دارد. در لغت نامه 
ذیل پیشی دادن می خوانیم : مزیت دادن 
۹ بالخصوص در بازی 
نرد و شطرنج و جز آن . 

بیشی دادن (که امروز اکثراً آوانس دادن 
رکه سای آو فا 
است) در خراسان به صورت پیشیک 
دادن به کار می رود. اطع 
و یی ۶ 
آنندراج و سپس لغت نامه) به معنی رو 





۶۱ 


گردانیدن و اعراض کردن آمده است؛ 
که تنها شاهد نگری داده شده از اکبرنامه 
با آن می خواند و از دو شاهد شعری. 
معنای پیشی دادن برمی آید» ازجمله این 
بیت مسیح کاشی : 
داو نخست. هردو جهان باختم» ولی 
در نرد عشق. طرح به لیلاج می دهیم 
بیت زیرین را هم در دیوان سالک 
قزوینی يافته ام : 
طرح دادیم به دشمن دل بی کین خویش 
دوستی نیست قماری که توان از ما برد 
ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که 
بهار عجم. میدان طرح دادن و میدان به 
طرح دادن را کنایه از بسیاری شتاب و 
جلد روی گرفته و به دو بیت از صائب 
استشهاد جسته است : 
بر شعله بیتابی دل هر که سوارست 
میدان فنا طرح تواند به شرر داد 
برق سیک عنان را» مژ گان خوش نگاهش 
میدان به طرح داده . چون آهوی رمیده 
حال آن که در اینجا نیز طرح دادن میدان 
مقصود است . کی مات وت 
را» به مسافت یک میدان» در سواری یا 


در دویدن . این اشتباه با افزودن بیتی 


۶ 


دیگر بر شواهد بهار عجم-به فرهنگ 

اشعار صائب نیز راه یافته است .۰ ۵۰۵ 
طرح غزل کردن 

برای طبع آزمایی شاعران» غزلی را در 

جمع آنان به طرح گذاشتن ۰۱۲۵ ۷۱۹ 
طرز 

طور و طریقه» قاعده و روش اسلرب 

و گس ونه (آ» بن ) ۳۰۹ ۳۲۲ 

۰۵۴۵ ۰۵۳۵ ۰۵۳۱ ۰۳۷۹ ۹ 

۵ و ... 


شیوه ویژه در سخنسرایی ۰۱۲۶ ۰۱۳۳ 
۸ ۲۲ ۵۵۷ 
طرف 
مقابل و هم پيشه و حریف (ص) ۷۹ 
طرف شدن با کسی 
مقابل شدن (ب) ۶٩۱‏ ۶۹۲ 
طرف کلاه (کله) شکستن 
کنایه از خم دادن گوشه آن (ب) ۱۹۸ 
۱ ۳۹۴۶ 
طعنه کشیدن 
سرزنش شنیدن ۲۳۷ 
طفل » اطفال 
اضافات تشبیهی : 
طفل اشک. ...بی مادراشک 
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... تکلی ...ستم» ...سسرشک» 
..شبتم» ...شرر؛ ...صباء ... گل 
. نگاه» ... نهال 
طفل تمثال 
تصویر طقل ۸۰۲ 
ات 
در معتی طلب کننده 
ترکییات: 
آبروطلب ۶۲۲ 
آرام طلب ۶۳۱ 
بلندی طلب ۴۹ 
ترقی طلب ۲۷۷ 
عریانی طلب ۵٩‏ 
غذای روح طلب ۲۳۶ 
مسچجد طلب ۵۰۰ 
همره طلب ۳۷۳ 
طمع گداخته ۲۷۷ 
طور 
کرهی که موسی پیغمبر در آنجا نرر الهی 
را بر سر درخت دید و شرف تکلیم 
یافت (ل. به نقل از تزهة القلوب) 
باده طور ۳۰۳ 
چمن طور ۳۱۵ 
گلفروش طور ۸۱۷ 
پشانة طور ِ۳ 


فهرستها 


طوطی 


ترکیبات : 

طوطی تکلّم ۱۷۵ 
طوطی سخنان ۷۷ 
طوطی فصاحت ۵۳۸ 


طوق لعنت 


ضبط لغوی ندارد و معنای آن روشن 
نیست . ناظم طوق گردن قمری را به آن 
تشبیه کرده است . 

اگر چنین طوقی واقعاً وجود داشته 
است» احتم الا از آهن و به شکلی 
شناخته شده بوده و بر گردن مجرم 
می افتاده است و مردمان با دیدن آن 
وی را لعنت می کرده‌اند. يا آن که 
نوشته ای مشتمل بر لعن و نقرین از 
طوق مذکور می آویخته اند . 

از اشعاری که در کودکی و در اشبیه 
خحوانی» دههُ محرم - از زبان ابن سعد - 
شنیده‌ام » اين بیت به خاطرم مانده 
افتت : 
طوق لعنت به گردنم افتاد 

بزنید طبل» هرچه بادا باد! 
به هرحال» این تعبیر کنایه از طعن و 


لعنی است که گریبانگیر گناهکاران 


۱- طوق لعنت در شمر کلیم و صائب نیز آمده است . 


۶۳ 


می شسود و چون طوقی از گردن آنان 
می‌آویز دا ۶۱۰ 


طینت 
فطرت» خحوی» سرشت» طبیعت» 
نهد 
ترکییات: 


آب طینت ۶۶۶ 

افتاده طینت ۷۶۴ 
بروانه طینت ۷۰ 

روشن طینت ۲۷۳ 
شام طینت ۱۳۴ 

گهر طینت ۵۰۵ 

ملایم طینت - ملایم... 
موم طینت ۳۱۲ 


ظ 

ظاهر آراستگان ۷۸۳ 

ظاهر تلاشی ۳۳۳ 

ظرف 
آوند» و به معنی حوصله مسجاز است 
(ب)» ظرفیت» گنجایش ۰۱۰ ۳۴ 
۴ ۰۱۹۳ ۰۲۱۱ ۰۲۷۹ ۳۸۰ 
۷ ۳۹۸ 


ظرف آزمایی 


۶۴ 


آزمودن ظرفیتها ۳۸۶ 
طلمت دشمنی ۴۷۶ 


3 
عاجز تکلم 
عاجز از گفتار ۳۵۳ 
عازم شکار 
عازم شکار؛ متوجه به صید ۲۱۹ 
عاشق بیشه ۳۶۲ 
عاشق صفت ۶۸ 
عاشق فریبی ۷۱۷ 
عالم عالم دل ۵۹۵ 
عالی گهر 
باك نژاد» شریف نسب (ل) ۳۷۴ 
جمع عجب. و فارسیان به معنی مفرد 
استعمال کنند» مثل ریاض و حور و 
ابدال . میرزا جلال اسیر [ گوید]: 
زخون دیده واخت جگر» رنگین شبی دارم 
نمی دانم چه می خواهم » عجایب مطلبی دارم 
(ب) ۱۷۳ 
عدالت باران (ابر ...) ۵۲۴ 
۴ 


ساخته و پرداخته شده به زبان عربی ۳۳۵ 


دیوان ناظم هروی 


عرض» عرض کردن 
آشکارا کردن و عرضه نمودن (ب) 
۱ ۵۶۳ 

عرق صحت 
عرقی که پس از فرو نشستن تب از بدن 
بتر اود و نشانه بهبوداست . ۰۱۶۶ ۵۷۱ 

عرق فتن شراب ۸۳ 
تب عرق می 

عرق می 
عرق: مقابل باده که جز بر کشیده 
(< مقطر) اطلاق نکنند» و باده را که 
عبارت است از شراب همچنان از خم 
برآورده استعمال نمایند (ب) بیت» 
ایهام نیز دارد . ۲۱۸ ۷ 

عروس عرب 
کعبه معظمه (غ)۰ و در بمضی از 
فرهنگها کنایه از مکه است (رك . ل) 


۷۶۹ 
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مرد عزب ۳ 

عزیز کرده 
گرامی داشته شده» مورد احترام ۴۹۵ 
۶۰۵ 


عزیز مصر بزرگی 2۷۰ 


* این ایهام» از همراه شدن عرق با شکستن تب » به وجود آمده است . 


فهرستها 


سپ مصر 
عزیز مصر خراسان ۵۳۴ 
مصر 
عشق برشته 
برشته: هر چیز که بغایت مرغوب و 
محبوب بود (ب) ۲۰۰ 
عقد دوام 
نکاح دایم (ص) مقابل متعه ۲۵۱ 
عقل اول 
نخستین چیزی که از ذات حق تعالی 
ص‌ادر ش‌ده است به اصطلاح 
مشائیان ... () ۷۶۹ 
عقول عشر 
ده فرشتگان» چه نزد اکثر حکما همگی 
ده فرشته اند که اول حق تعالی یک 
فرشته پیدا کرد و پس آن فرشته یک 
فرشته دیگر و یک آسمان پیدا کرد بعد 
فرشته دوم ... و همچنین ده فرشته و نه 
آسمان پیدا شدند و فرشته دهم همه عالم 
رابه حکم حق تعالی پیدا کرد (غ) ۷۷۰ 
عکس پیکران ۲۳۸ 
عمر شتاب 
شتابنده چون‌عمر ۴۴۰ 
عنان - دهانه . زمام 
ترکیبات : 


۹۶۵ 


آتش عنان (کنایه از جلد و تیزرو) ۳۷۰ 
۵۱۲ 
بیباك عنان ۴۸۴ 
خورشید عنان ۱۳ 
سبک عنان ۴۹۴ 
شوخ عنان ۰۲۸۹ ۵۰۹ 
گرم عنان ۰۱۹٩‏ ۴۴۰ 
عنان افکندن ۴۷۴ 
+ عنان رها کردن 
عنان افکندن (فکندن) پر ... 
قصد او کردن» درآمدن به قصد استیلا در 
نبرد و آویزش () ۰۴۸۴ ۴۹۰ ۶۹۷ 
عنان تافتن 
کنایه از بر گشتن و اعراض نمودن (ب) 
۳۰۸ 
عنان دادن 
دوانی‌دن اسب (۶) ۰۸ ۰۳۱۸ ۴۷۴ 
۴ ۰۵۳۵ ۰۵۴۳ ۰۶۷۲ ۷۸۹ 
عنان رها کردن 
به شتاب روان شدن (م) ۵۴۶ 
عنان سردادن 
مرادف عنان رها کردن ۵٩‏ 
عنان کشیدن 
آهسته و نرم راندن (ل) ٩‏ ۶۰۰ 


عنان گرم کردن 


۶۶ 


به تاختن داشتن اسب (0) ۰۲۷۲ ۵۴۲ 
عنانگیر 
آن که عنان کسی را بگیرد» و این کنایه از 
بازدارنده از رفتن هم پاشد (ب) ۲۶۲ 
۹ ۳۷۹ 
عندلیب نوا ۴۹۳ 
عیب تراش 
عیب نهنده بر دیگران (ل) ۵۰۷ 
عینک ۰۳۵۳ ۰۳۹۰ ۴۴۶ ۰۵۳۴ ۰۵۳۶ 
۶ ۷۹۴ 
عینک دوربین 
نوعی از عینک که چیز دور از او فریب 
نماید (ب) ۵۸۸ 


ح 
غارت 
تاراج کننده (ل) ۱۷۳ 
غافل خرام ۶۷۵ 
غافل خرامی ۳۶۲ 
غالب حریف 
حریف غالب ۳۲۴ 
قی ی میتی ۳ ۵۳۹ 
غربت زده 
آن که از شهر و وطن خود دور و مهجور 
باشد » غربت دیده () ۰۳۱۶ ۵۰۸ 


دیوان ناظم هروی 


غزاوت 
جنگ کردن با دشمن» غزو (ل) ۵۸۱ 
خدعه » خیانت () ۷۹۷ 
غش کردن از خنده 
از خنده غش کردن 
غلط انداز 
چپ انداز. به غلط. به خطا و از روی 
اشتباه (ل) ۲۳۳ 
به غلط بخشیدن» در بخشش خطا کردن 
۲۰۹ 
غلط سپری 
خطا کردن در سیر ۶۹۷ ۷۰۸ 
غلط کردن 
خطا کردن» اشتباه کردن () ۴۹۱ 
غلط کردن چیزی به چیزی .. . 
چیزی را به جای چیز دیگر گرفتن ۵۴۰ 
غلط گیر ۶۱۰ 
غلط نما ۴۷ 
مجازاًهر چیز بسته و فراهم آمده (ص) 
۶ ۷۰۶ 
غنچه بردن (شدن» گردیدن) 


کنایه از خویش را فراهم آوردن» و به 


فهرستها 


معنی متأمل شدن (ب) ۰۱۱ ۰۱۶ ۰۲۳ 
۲ ۰ ۶ ۰۵۰۰ ۰۵۲۵ 
۹ ۰۵۵۶ ۶۵۴ ۶۸۱ 

غنچه خاطر 
تنگدل و منقبض (ب)» حزین و ملول 
(ن) ۰۸۱ ۰۸۵ ۰۱۷۹ ۵٩۹۸‏ 

غنچه در غنچه گل دمیدن ۱۶۱ 

غنجه دل ‏ 
مرادف غنچه خاطر ۴۶۶ 

غنجه دلی ۶۱۳ 

غنچه طبع 
افسرده طبع » تنگدل ۴۳۶ 

غنچه غنچه تبسم ۳۳۴ 

غنچه ساختن (کردن) 
مجازاً جمع کردن» فراهم آوردن (ص) 
۳ ۳۶۷ ۰۳۹۶ ۵۳۰ 

غنچه ماندن 
بسته ماندن ۷۱۴ 
دست و پای خرد را جمع کرده نشستن 
(ب) ۳۸۰ 
اضافات تشیهی : 
غنچه آبله» ... خندان قفس» ... زنگار 


فا له ددر فت از ای نت4 ] 


۶۷ 


... کهسار » یب کواض ه .۰ میا 


نیم 
دشمن (ل) ۳۰۲ ۴۶۲ 


فاخته گون 
به رنگ فاخته خاکستری (ل) ۱۹۰ 

فال 
مطلق شگون (ب)» شگون ضد طيرة 
(< فال بد) به معنی نیک و بد هر دو 
استعمال نمایند (ل) سس 

فال زدن. فال بد زدن ۰۱۲۸ ۴۳۷ 

فانرس 
آلتی که از مواد حاکی ماوراء (شيشه» 
بلور» کاغذ» پارچه) سازند و در آن 
چراغ [یا شمع] گذارند تا از باد محفوظ 
ماند(م) ۰۱۰ ۰۲۳ ۰۷۵ ۶۱۱۰ ۱۲۳ 
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قانوس خیال 
فارمت تاشتی که ضیوزاتها و ی ها قراخ 
تعبیه کنند و گاهی منقوش سازند و آن 
فانوس بگردد. و گاهی آن صورتهابه 
زور دود فتیله بگردند و فانوس به جا 
ماند (ب) ۰۹۴ ۰۳۳۰ ۳۶۸ (به ایهام) 


۹۶۸ 


جایی که فتنه بسپار باشد» محل فتنه 
۳۸۰ 
پنبه پا پارچه ای که بر روی داغ گذارند 
۷۳۰ 
فخیله عبر 
به اضافت و فک آن» فتبله که از عنبر 
مسازند و بوی خرش می‌دهد (ب) 
۵٩۰ ۷‏ 
فراخ عیش 
مرفه الحال» دولتمند (ل) ۶۴ 
فراخ گام 
مرکبی که گامهای بلند بردارد و تبزرو 
باشد () ۵۴۶ 
فربه قیاس (تصور ...) ۶۵ 
فرد دفتر 
ورق یا اوراق دفتر ۶۸۹ 
فردوسی خورشید ۸۱۰ 
فردوسی گلزار ۲۴۰ 
فردوسیان خلد برین * ۸‌ِ۷ 
فرض بودن (شدن) 
واجب بودن (شدن) ۰۲۷۳ ۰۴۶۸ 


۴۸۰ 


* با ایهام به فردوسی 


+* آمادن : آراسته شدن و کردن (ب) 


دیوان ناظم هروی 
فرمودن 
فرمان دادن ۶۷۳ 
فر یسب آماد م * 3 


آراسته شده به فریب ۶۷۳ 


فشارش 
فشار دادن (م) ۰۱۹۶ ۶۸۴ 

فکرباف ۷۰۸ 

فکر کردن 
به معتی بیم داشتن به کار رفته است . 
۳۹۹ ۲ 


آلت ستگ اندازی که از رسن دو تاه 
(یشمی يا ابریشمی) سازند و بدان سنگ 
اندازند (م) 

در روستاها فلاخن را از نخ پشمی 
می بافتند . وسط دو رشته. قسمتی پهن 
به شکل کاسه داشت که سنگ را در آن 
می گذاشتند . در یک سر نخ» حلقه ای 
بود که در انگشت سبابه یا مسیانه 
می انداختند و سر دیگر نخ گرهی داشت 
که بین دو انگشت شست و سبابه 
می گرفتند . بس از آن که فلاخن را چند 
بار بر گرد سبر می چرخاندند» رشته 


فهرستها 


گره‌دار را رها می کردند و سنگ پرتاب 
قلاخن نیز به همراه داشتند . ۵٩۳‏ 


فلک زده 
مظلوم» ستم دیده» بدبخت, بی طالع 
(ن) ۱۹۶ 

فلک ستاره 
بلند طالع » یک بشت ۵۳۳ 

فواره 
آنچه در دیگ جوش کند (غ) سرجوش 
دیگ (ل) ۷۱۰ 

فیروز جنگ 
پیروزمند (ب) ۰۲۴۷ ۰۳۷۵ ۴۹۷ 
۳۹۸ 

فیروزه مرده 


کنایه از فیروز؛ُ بدرنگ» مقابل فیروزه 
زنده که کنایه از فیروزه خوشرنگ است 
(ب) ۵۰۳ 
فیل بند 

امسطلاحی در بازی شسطرنج و آن 
چنین است که با یک بیل و دو بیاده 
بازی شود بدین ترتیب که در پس 
یبیل خود دو بیاده گذارد تا این هر 
سه مهره پشتشان به یکدیگر باشد و 


مهر؛ٌ حریف به هرکدام از آنها حمله 


۶۹ 


کند مورد حمله دیگری قرار گیرد و 
بنابراین بدان سو نیاید . بیشتر این 
پل بند را در گرد هر شاه می سازند 
(ل) ۵۸۰ 

فیل مات شدن 
شاه مات شدن با حملات فیل حریف» 
در بازی شطرنج ۵۴۶ 


ق‌ 
قابر 
فرصت () ۳٩۹۰‏ 
قاف تا قاف 
کران تا کران» تمام جهان (0) ۵۹۵ 
فایم 
محکم (ن) ۰۲۶۸ ۰۷۸۵ ۸۱۰ 
تبا کهن؛ تن ۶۱۰ 
بل کردن 
محاصره کردن (ب) ۷۶۲ 
یله معدوم کیمیا ۸۱۳ 
قٌدر انداز ۲ 
تیراندازی که تیرش خطا نکند (ب» م) 
۴ ۴۸۸ 
قدر اندازی 
عمل فدرانداز» تیرافکنی بدون خطا 
۹ ۳۳ ۵۶۷ 


۷. 


قدم از سر کردن 
مرادف پا از سر کردن: با شتاب و 
شوقی سخت سوی مقصدی رفتن (ل) 
۱۷ 

قدم دزدیدن 
باید مرادف پا کشیدن باشد که به صله 
از به معتی بیرون آمدن است*. ۶۲۲ 
سم پاکشیدن 

قدم سودن 
کنایه از راه رفتن (ب)» قدم زدن () 
۵0۲ 

قدم کشیدن 
باز ماندن از رفتار (ب)» توف کردن و 
باز ایستادن ۳۵۵ 

از کسی 


ترك رفت و آمد با او کردن ۶۸۵ 





فدذیمی 
خانه زاد (ب) ۴۳۰ 
تران 
هنگامه و فساد. زمان محنت (ب) 
۳۸۷ 
فُربان 
جعبه کمان (ن) ۵۰۵ 


دیوان ناظم هروی 


فرق 
کلم؛ ترکی به معنی منع و حراست . 
مجازا اولنگ و سبزه‌زاری را گویند که 
به جهت دواب سر کار سلاطین» از 
چرانیدن غیرمنع و قرق کرده باشند (ل» 
به نقل از سنگلاخ) ۸۳ 

قرلباش ۰۴۷۴ ۵۸۱ 
ب تعلیقات» ص ۸۵۴ 

فصیده عمر دراز ۱۰۲ 

ضتی ۲ 
جامه‌ای باشد که از کتان و ابریشم 
بافند» نوعی از بافته‌های ابریشمی (غ) 
۸ 
نی (غ) ۱۵۰ ۵۳۲ 

قطره زدن 
کنایه از تیز رفتن و دویدن» و بعضی به 
تحقیق نوشته اند که اطلاق آن بر شاطر 
حقیقت است و بر غیر استعاره... (ب) 
۷۰ ۷۹۵ ۰ ۰۸۰۱۴۳ ۸۱۸ 


قطعه 
نوشته‌ای به حط نستعلیق خوش ۰۵۷۰ 
۸۱٩۹ ۳‏ 


* شاعر» با قدم (به معنی پا) و دزدیدن (در معنی حقیقی) ایهامی ساخته است : ازبس که مردم به دزدیدن با 


فهرستها 


قعس پرور 
فقس پرورده» پرورش یافته در فقس 
۱۶۶ 

قفل وسواس 
تنگه آهن که حلقه های آهن بر آن نمب 
کنند و دو میل آهنی که هر دو سر به هم 
وصل دارند از آن حلقه‌ها درگذرانند» و 
بستن و گشادن آن خحالی از اشکالی 
نیست (ب) ۱۱ 

قلب 
فوج میانه و وسط لشکر که پادشاه در آن 
باشد (غ) ۰۳۴۰ ۰۵۵۶ ۰۵۷۴ ۷۸۹ 

قلب و رایج 
سکه و نقد ناروا و روا؛ مفشوش و 
درست ۵0۵۸ 

قلعه بندی 
حصاریندی ۴۱۳ 

قلعهٌ سلاسل 
ظاهرا از عالم خانه زنجیر (< زنجیر خانه؛ 
زندان) اس ۷ ۵۳۷ 

قلم بر قم 
قلم به قلم یکی یکی و به گون؛ مجزا 
از هم ۳۷۹ 

قلم کردن 


دو پاره کردن چیزی به یک ضرب (ب) 


۷۱ 


۴۵ ۶۵۰ 
قلم کشیدن از کاری 
دست بازداشتن از آن ۴۱۶ 
قلم مو. قلم مو ۰۶۴۱ ۷۸۰ 
تا 
نماش 
رخت و اسباب و جامه ابریشمی و متاع 
خانه» و به معنی جوهر و صفت نیز آمده 


(غ( ِْ«((حث_‌ثص_««"//(« / ص۱۵ ۱ ۱ ۱۴۳ ۱۸۶۳۵/۱۷۳ 


قمریانه 


قمری صفتانه به گونهُ قمری ۸۱۶ 
ند مکرر 
مرادف فند دوباره» قندی که دو بار 
صاف کرده باشند (ب) ۰۲۲۹ ۰۲۶۰ 
۸۹ 
قواده 
زنی را گویند که به جاها رود و زنان به 
جهت مردان بهم رساند (بر) ۳۶۲ 
قول 
گفته - تصنیف (م) ٩۲‏ 
قوی اندام 
توانمند» تناور ۶۴۱ 
قوی نشأه ۳۳۶ 
قیامت آفرین ۱۷۶ 
قیامت برخاش 


۷ 


آن که در جنگ قیامت بیا کند ۵۰۱ 
قیامت مصاف 

مرادف قیامت پرخاش ۰۵۰۳ ۵۵۳ 
قیصریه 

راسته بازار بزرگ (ع) ۰۳۳۴ ۵٩۹۸‏ 
قیمت 


بهای کالا (ل) ۲۵ 


كُ 
کار از پیش رفتن 
بنای کاری را چنان که گذاشته باشند 
بخوبی به اتمام رساندن» و نیز کنایه از 
روا شدن و کردن حاجت (ب) ۳(۱ 
کار افتادن 
آمدن» حادثه ای روی دادن () ۲۷۴ 
کار ساختن 
کار انجام دادن مهم سازی کردن (ص) 
۴ ۶۱۷۷۶ ۱۷۳۳ (دو مورد)» ۳۴( 
۳ ۷۳۶۵ 
کارشناس 
دائای کار ؛ خبره (ل) ۱۳۲ 
کار کردن 
تأثیر کردن» کارگر شدن (ل) ۴۴۹ (دو 


مورد) 


دیوان ناظم هروی 


کارنامه 
نمونه و نقشه (0) ۴۵۲ 
کاریز 
قنات ۶۳۸ ۶۸۴ 
کاسة فغقور 
پبال؛ چینی (ع) ۰۳۱۲ ۸۱۵ 
کاسه گرداندن 
گدایی کردن (ل) ۰ دور گرداندن کاسهٌ 
گدایی ۳۶۰ 
کاسه گردانی 
گدایی ۴۱۵ 
کافر نهاد 
کاف رکیش» کاقرخوی (() ۷۶۸ 
کامجویان نگه ۱۲۶ 
2 
تمام درست. بی نقصان 
ترکیبات : 
کامل اراده ۱۶۸ 
کامل سمادت ۴۷۴ 
کامل عروج ۷۲۶ 
کامل عیار ۸۳۱ 
کامل عیاری ۴۰۱ 
کامل فطرت ۰۳۸۱ ۵۲۱ 
کامل هنر ۳۸۵ 
کاهل خرام 


فهرستها 
مسست خرامنده ۳۳۳ 
کاهل سفر 
آن که در سفر کردن چالاك نباشد ۲۵ 
کاهل قدم 
مسست قدم () ۳۶۹ 
کباب چیزی بودن 
کنایه از مفتون و شیفته چیزی بودن (ب) 
۷۳۳۰ 
کبابی 
آن که کباب بسازد (ب) ۴۰« 
کباده 
کمان بسیار نرم که آن را چند جا چاك 
زنند تا از زور بیفتد و نهایت نرم گردد؛ 
اعم از آن که چلهٌ آن از روده باشد؛ که 
این در مشق تیراندازی به کار آید و 
خحواه چله آن از زنجیر باشد» که در 
ورزش کشتی گیران به کار آید (ب) 
۶ ۷۰۶ 
کبریا نشاه 
دارای سرمستبی قوی و رسا ۵۵۷ 
کتاب 
مکتوب و نوشته (ب) ۶۶۲ 
کتابه 
نظم و نشری مشعر بر تعریف يا تاریخ 
[که] بر بیش طاق نویسند (ب) ۰۴۰۹ 


۷۳ 


۸۱۶ ۰۵۷۸ ۰۵۵۶ ۶ 

کتابه دار ۴۳۷۱ 

کتابه کردن ۰۱۷ ۲۷۹ 

و 

کتل 
اسب جنیبت که پیش پیش سواری ملوك 
و امرا برند (ب) ۷۵۸ 

کثرت میل 
کثرت دوست » مایل به کثرت ۳۱ 
ترکیبات : 

کج ادا 
آن که اعمال و حرکات نابجا از او سر 
زند ۸۱۶ 

کج ادایی 
ارتکاب اعمال نابجا و ناشایست ۰۳۸۷ 
۱۳۱" 

کج اندیش 
کج رای ناصواب اندیش () ۰۶۳۴ 
۶۴۲ 

کج بازی 
دغلی » مفسدی» مکاری (ل) ۷۲۷ 
یاوه گویی و نامعقولی در صباحشه (۵) 
۷۲ ۲۸۴ ۳۶۱ ۷۱۶ 


۷ 


کج نهاد ۰۱۴۷ ۲۲۲ 
کج کلاهی 
غرور ۵۸۰ 
کج نهاد 
بدذات » بداصل (0) ۰۶۷۷ ۶۹۵ 
کجی 
نادرستی » ناراستی, عناد (ل) ۰۶۰۱ 
۶7۳۱ 
کحلی 
سرمه رنگ (غ) ۷۶۷ 
کد خدا 
صاحب اختبار» مدیر» مهتر () ۳۵ 
کده 
بسوند مکان 
ترکییات : 
اخت رکده ۷۳۴ 
باطلکده ۵٩۱‏ 
خطا کده ۷۸۸ 
خمارکده ۱۲۴ 
شهادتکده ۳۴۴ 
ضیافتکده ۰۱۰۰ ۰۵۲۹ ۰۵۴۳ ۵۷۲ 
عطشکده ۶۵۳ 
مصیبتکده ۱۷۷ 
ر 


بیراهن و نیم تنه و این فارسی 


دیوان ناظم هروی 


ماوراءالتهر است (ب) ۳۴۹ 

کرسی خط 
برابر بودن حروف خحط در کتابت» و آن 
عبارت از بودن آنها به کمال انتظام و 
خوبی است (ب) ۵٩۹۸‏ 

کرم خانه ۷۷۹ 

کس 
شخص . آدمی (ل) ۰۶۵ ۰۱۴۳ ۰۱۸۰ 
۱ ۰۱۹۶ ۶۵۵ 

کسر نقفس 
شکسته نفسی ۲۹۸ 

کشته 

بالکسر» چیزی است مرب از عودو 
بان و صندل و لادن و مشک و بات و 
گلاب فرص بسته نگاه دارند . در 
سوختن بوی خحوش دهد (غ. به نقل از 
آیین اکبری) ۵ ۰۳۵۳ ۴۲۷ ۷۶۹ 

کشت سیماب 
به اصطلاح اکسیریان» سیمابی که به 
داروها کشته باشند و از آن اکسیر 
سازند. سیماب غلیظ کرده راهم 
گویند» چنان که بر پشت آینه طلا کنند 
(ب)» و ذیل سیماب کشته می نویسد : 
زان فان که انا 
خاکستر کرده باشند» و نیز سیماب 


فهرستها 


غلیظ کرده که بر بشت آیینه مالند» 

چنانچه (- چنان که) در هندوستان قلعی 

مالند» و به هر دو با لفظ کشتن مستعمل 

۴۶۶ ۴ 

و نیز تعلیقات» ص ۸۴۱ 
کشتی گرداب ۱۸۵ 

کشنده و قاتل (ب) ۰۱۳۸ ۴۵۸ 
کشیدن 

نقش کردن» تصویر کردن () ۷۵۶ 
کشیده گردن 

افراخته گردن» گردن برکشیده ۱۸۴ 
کلاه کج نهادن 

کنایه از مفرور و خودپسند بودن ۷۳۹ 
کلاه گوشه شکستن 

مثل کلاه شکستن کنایه از کج کردن 

گوشه کلاه (ب) ٩۶‏ 

کدورت و رنج و اندوه (ع) ۷۰۵ 
کلک محرّف 

- امه کج زده (ل) و از نظر قط زدن» 

قلمها به محرف ‏ مستوی ‏ محرف تمام 

و مستوی تقسیم شده است (رلك . 

لغت نامه ذیل محرف) ۵٩۰‏ 





۷ 


ترکیبات : 
کم حوصله ۷۳۹ 
کم حوصلگی ۰۲۹۴ ۳۲۰ 
کم سخن ۳۱۸ 
کم روزی ۲۰۱ 
کم ظرف ۰۲۹۶ ۳۸۶ ۶۹۲ 
کم لطقی ۳۰۱۲ 
کم مایه ۶۳۸ 
کم نشأه (کسی که نشأه و کیفیتی اندلك 
او را بسنده باشد. از عالم کم ظرف) 
۳۳۴ 
کم نشتگی (کم نشأه بودن) ۷۳ 

کمان حلقه روزن 
کمان حلقه: کمانی که هنوز آن را زه 
نکرده باشند (ب)» و در اینجا با ایهام به 
کار رفته است . ۶۵۶ 

کمر بسته 
کنایه از آماده و مهیا برای کاری» و به 
معنی خادم و نوکر مأَخوذ از همین معنی 
(ب) ۰۵۵۲ ۶۸۶ 
کنایه از قد راست نکردن و روز خوش و 
روی عافیت ندیدن (ص) ۳۰۲ 

کنایه زدن 
گفتن عبارت کنایه آمیز (۰67 گوشه زدن 


۷۶ 


() ۲۱۷ 
کند 
به اصطلاح تیراندازان کششی است که 
بعد از کشیدن کمان» در حالت گشاد تیر 
کنند ۲ 
طالب آملی : 
پای بتدیم ‏ ارنه زين ويرانه کندی می زدیم 
رو به ملک هند» شبگیر بلندی می زدیم 
ملّا طفرا: 
ندارم قوتی» ورنه چو تیرازکمان جسته 
ازین مهمانسرای بی حلاوت می زدم کندی 
(به نقل از بهار عجم) 
کند زدن» در حراسان» در معنی 
به سرعت کنده شدن از جا ه کار 
می‌رود. ۱۳۸ 
کندن 
گریختن (ب) امروزه هم در خراسان 
به همین معنی رایج است . ۶۱۶ 
کندن و بردن ۶۲۴ 
کنگر 
کنگره ۵۵۲ 
کویش 
عمل کوبیدن» کوفتن (م) ۲۰۴ 
کوتاه» کوته 


دیوان ناظم هروی 


ترکیبات : 
کوتاه فطرت ۶٩۹۸‏ 
کوتاه کمند ۴۸۲ 
کوته برواز ۳۹۷ 
کوته خرد ۱۲۲ 
کوته شعله ۲۹۸ 
کوته فطرت ۶۴۷ 
کوثر سلوك 
کوثر رفتار ۷۰۸ 
کرچک دل 
خوش خلق و دردمند که به همه کس 
اختلاط گرم کند (): ملایم و سلیم 
(ن) ۳ 
کوچک دلی 
خوش خلقی» دردمندی» گرم 
اختلاطی (ب) ۰۲۷۳ ۰۳۳۷ ۵۴۵ 
اوه 
کوچه 
اضافات تشبیهی : 
کوچه‌آرزو ...آه ...ابر ... اعمال» 
.. انتظار» ...باریک تار» ...زلف 


کودك تصویر 
تصویر کودك 2-۷ 


فهرستها 


کودك صورت 
تصویر کودك ۴۵ 
کوز؛ لب تشنگی ۲۴۴ 
کوکنار 
غلاف خشخاش» گرز خشخاش 
۷٩۴ ۱۷۸۹ ۵ ۸‏ 
کوه پی 
کوه بنیاد» دارای بایه ای کوه مانند» 
کنایه از محکم و استرار ۲۰۳ 
کهن دز 
قلعهُ قدیم حصار کهن (3) ۷۹۸ 
کیخسر و خرد ۳۳۰ 
کیخسرو گل ۵۸۲ 
کيسه مار 
کیسه‌ای که مارگیر ماران را در آن 
می‌افکند ۴۳۳۲۵ 
کیش 
ترکش تیردان (ب ل) ۰۱۰۵ ۰۶۲۴ 
۷۰۴ 
کیش 
آیین روش ۰ خوی 
ترکییات : 
آشوب کیش ۵۵۱ 
ادب کیش ۴ ۰۸۶ ۰۲۴۲ ۰۳۸۱ 


«۷۷ 


۴۳۸۸ 
تواضع کیش ۳۵۵ 
طرب کیش ۵٩۷‏ 

ظلم کیش ۷۲۷ 


معصیت کیش ۸۰۷ 


گ 
گاو زمین 
گاوی که در اساطیر؛ زمین بر پشت 
اوست و او بر يشت ماهی و ماهی بر آب 
(ل) ۴۱۰ 
گداز 
در معنی گدازنده 
ت کیپات : 
آتش گداز ۱۰۲ 
آسمان گداز ٩۸‏ 
ابر گداز ۶۸ 
برق گداز ۵۳۰ 
سمثدر گداز ۱۸۳ 
عنبر گداز ۵۱۳ 
فرهاد گداز ۷۱ 
کرّم گداز ۲۳ 
گذشتن بر چیزی 
مرور کردن بر آن ۱۹۸ 


۹۷۸ 


گران حوصله 
پرتحمل ۱۳۰ 

گرانخواب 
آن که خوابش سنگین باشد و دير پیدار 
گردد (ب) ۶۳٩‏ 

گران رکاب 
کنایه از مردم آرمیده و باتمکین؛ مقابل 
سبک عنان (بر ۲) ۰۴۹۴ ۵۳۶ 

گرداب شکن ۸٩‏ 

گرداندن سر 
وس رجوع به آن شود 
۳ ۱ 

گرد حوادث انگیز ۱۶۵ 

که تا 

ای رون وهای بر انآ 
نویسند و نام غلام و کنیزکی که گريخته 
باشد در میان آن مرقوم سازند و در زیر 
سنگ نهند یا در خاك دفن کنند» گاهی 
بر ستون خانه هم آویزند ... البته آن 
گریخته به جایی نتواند رفت و به‌دست 
آید (چند کلمه اول از : ب و بقیه از : بر) 
2۳۳ 

گردن کج کردن 
سر عجز فرود آوردن (ب) ۱۵۷ 

گردن کشیدن (برکشیدن) 
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دراز کردن گردن تماشارا (ص) ۰۱۴۵ 
۴ ۶۵۵ 

گردن گردن بلند شدن سر 
کنایه از سوباختق بسا 2۹۸ 

گردیدن (گشتن) سر 
چرخیدن سر» سرگیسجه گرفتن- 
منحرف شدن ۰۳۶ ۰۴۰ ۰۲۲۰ ۰۵۰۲ 


۷۶ 
گردیدن شیر 

حوراندن شیرهای مختلف به طفل ۶۲۵ 
گردیدن مزاج 


متحرف شدن آن از اعتدال ۶۴۱ 
گرسنه چشم 
مشتاق و خواهان (ب. )۰ حریص (ل) 
۰ ۶۷۱ ۷۵۴ 
گرفنگی 
ملولی دلتنگی () ۰۳۲۱ ۰۳۳۰ 
۳۸۹ 
گرفتن 
مراخذه و اعتراض کردن (ب) ۱۳۶ 
فرض کردن» شمردن» به حساب آوردن 
(ل) ۰۳۳۴ ۶۷۶ (۱/۱۳۱) ۷۲۱ 


گزیدن (ب)» گاز گرفتن ۷۳۴ 


فهرستها 


گرفته 
3 
گرفته بودن 
ملول و ناخوش بودن (ب) ۸۰ 
گرفتهحاطر 
رنجیده خاطر و ملول و ناخوش () 
۵۹۰ 
گرمخون 
بامحبت» مهربان (ص)» زودجوش 
۱۳ 
گرمخونی ۳۴۶ ۶۵۹ 
سم خونگرمی 
گرم نفس 
آن که دم گیرا دارد (ب) ۵۱۸ 
گرمی بازار 
کنایه از رونق و رواج بازار (ص) ۲۲۳ 
گزیدن 
عذاب دادن آزردن نیش زدن (ل) 
۲ ۳ ۲۶۱ ۶۳۴ ۷۰۵ 
گزیده 
رنجیده (بر)» آزرده ۰۱۰۱ ۰۲۱۹ 
۲۶۲ 
گستاخ گری 
بی محابا گوی () ۲۹۲ 
کستاخی ارتکاب 


۷۹ 


آن که جسارت و بی پروایی به حرج دهد 
2۳۷ 
گستر» گستری 
در معنی گسترنده» گستردن 
ترکیبات : 
ادب کستر ۵۲۰ 
بلاغت گستری ۷۶۲ 
سخن گستر ۰۲۸۵ ۵۱۷ 
فرش ناصیه گستر ۵۳۵ 
یزان نس ۷۹۹ 
مناقب گستری ۷۷۴ 
نوا گستر ۱۷۷ 
گشاد 
گشادن» گشایش وسعت (ل) ۶۲۳۴ 
۷۳۴ 
رها کردن تیر (ل) ۰۵۴ ۲۰۳ 
گشاده رو 
مرادف شکفته رو خندان» شادان ۲۹۱ 
گشردن () ۴۷۴ 
گشایش دادن 
گشودن. باز کردن ۰۶۴۶ ۶۴۸ ۷۲۴ 
گشایش ده ۳۶۰ 
گفت و شنو 


۹۸. 


گفتگو. گفت و شنود ۰۱۷۹ ۴۶۳ 
گل 

..به معلی دولت» چنان که می گویند 

از گل تو اینهامی شنوم؛ یعنی به دولت 

نو » و به معنی نتیجه و فایده (ب) ۷ 

«(۳۵ (۹/۶۶/۰۰ ۵ ( ۷/۵ (#۵ 


۶۱۶ ۲۱ 

گل 
گل آلودگی» آیسته» ...اشفا 
.سوه ... برواز» ... بیاله» 


شسصاله 6 .۰ تحسین » 8 پالك» 


... خنده صبح » ... خورشید» ... داغ 
... رنگ» ...زخم» ...مهتاب» ... نور 
گل ابر 
کنایه از لک ابر (ب) 0۴۹۹ ۷۹۶ 
گلاب بر رخ کسی زدن* ۵2۱۹ 
گلاب مست 
سرمست از بری گلاب ۷۱۵ 
گل اندود ۳۵۰ 
گلبانگ صلا زدن ** 


آواز دعوت دردادن ۳۷۳۴ 


* پرای مداوای بیهوشی بوده است . 
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گل (گلی) بر سر کسی زدن 
کنایه از نواختن و قدرشناسی ۰۳۲۸ 
۳۲ 

گلبن بی برگی ۲۱۹ 

گل تصویر 
تصویر گل ۱۶۲ 

گل چیدن از ... 
از کسی و چیزی فیض برداشتن (ب) 
۲ ۷۰۵۲ ۸۸ ۳۴۶ ۳۵۴ 

گل حسرت 
این ترکیب اضافی در معنی حقیقی 
توعی گل است که بویی تلخ دارد (رك. 
فرهنگ معین) ۰۳۰ ۳۲۷ 

گل خنده زدن 
خنده کردن همانند گل ۷۰۷ 

کل رن 
- گل مختوم: گلی از تریاقات است و 
چون پر لطیف می‌باشد» زود نقش مهر 
قرف کیرد :: و گل حون کنایه از آن 
است؛ زیرا که به رنگ خون می‌باشد و 
آن را در به کردن جراحتهای غیرالالتیام 
اثر تمام است (ب) ۷۰۶ 


*+ گلبانگ به معنی معطلق آواز و آواز بلبل (ب)» آواز بلند که شاطران و قلندران و طبالان برکشند () 


صلازدن : خواندن به سوی چیزی (ل) 


فهرست 

گل در آب داشتن 
مرادف گل در آب گرفتن : مهیای کاری 
شدن و سامان و سر انجام آن دادن (ب) 
۷۱۵ 

گل رعنا 
گلی است که اندرونش سرخ و پیرون 
زرد باشد (ب) ۳۸۸ 

گلریز 
گلریزان (ب) ريزنده گل ۰۶۹۷ 
۷۳۶ 

گلزار مکان 
گلزارنشین. آن که در گلزار خانه دارد 
۳۴۰ 

گلزاری پرواز 
پروازکننده در گلزار ۳۷۵ 

گل زدن به کسی 
کنایه از طلب کردن حسریف را برای 
جنگ و این رسم کشتی گیران ولایت 
(- ایران) است . و اين گل» همان گل 
جنگ و گل کشتی است (ب) 
این فعل چون به صورت نفی به کار 
رود میعنایی دیگر از آن برمی آید و 
تقریبآمرادف از گل نازکتر و از شکر 
تلختر به کسی نگفتن می شود؛ یعنی 
حتی با عملی ناچیز و بی خطر - مثل 


+۱ 


پرتاب گل - طرف را نیازردن . 
بیت ناظم از این دست است و نیز 
ابیات زیرین که به ترتیب از مولانا 
صائب و سلیم است : 
گل نخواهی زد» چه جای سنگ بر دیوانگان 
گربدانی لت جور وجفای خویشتن 
آن که برمن گل نمی زدپیش ازین ازدوستی 
می زنداکنون به چوب گل من دیوانه را 
۳۲۸ ۱ 
گل زمین 
با اضافت و بی اضافت؛ قطعه زمین 
(ب) ۰۱۹۶ ۰۲۴۱ ۰۲۵۷ ۵۲۲ 
گلستان سیر 
سیرکننده در گلستان ۱۷۳ 
کل سب 
فضول سرخته فتیل شمع . سیاهی و 
سوخته که بر فتبله گرد آید و مانع خوب 
روشنایی دادن آن شود (ل) ۷۶۵ 
گلشن آیین ۳۱۸ 
گلشن ضمیر ۴۱ 


گل صد برگ 
گل سرخ پر پر () ... و فارسیان بر هر 
گلی که برگهای بسیار داشته باشد 


اطلاق کنند (ب) ۰۱۶۷ ۰۲۳۹ ۰۴۰۱ 


۸+۲ 


۵۴۷ ۰ 

گل کردن 
کنایه از ظاهر شدن (ب) ۰۳۷ ۰۸۶ 
۵ (دو مسورد) ۰۱۷۷ ۰۱۸۹ ۰۲۶۶ 
۵ ۰۳۶۷ ۳۹۰ و... 


گل گل خنده ۲۴۱ 
گل گل شکفشن 
کنایه از بسیار شکفته و خندان شدن 
(ب) ۰۲۸۰ ۴۹۵ 
گل گل صفا ۵۳۲ 
گل گل کردن 
کنایه از بسیار شکفته و خندان کردن 
(ب) ۱۸۰ 
گلگون 
مجازآًهر اسب بهتر (غ) ۴۶ 
گلگرن دریایی اشک ۳۶۱ 
ن گری؛ مجتون ۳۶ 
گلگونه 
غازه و سرخی زنان (بر) ۸۱۳ 
گل میخ 
نوعی از مسیخ آهن که رش پهن 
می‌باشد (ب) ۵۲۹ 
گل وا کردن 
شکرفاندن گل ۱۵٩‏ 
گلوفشار 
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فشردن گلو » گلوفشاری ۷۹۲ 

گل هميشه بهار 
گیاهی است یکساله و گلهایش زرد مایل 
به نارنجی و به عنوان گیاهی زینتی نیز 
کشت می شود (م) ۸۱۶ 

گم کردن خود را 
از بیم و هراس یا فاجعه ای عقل و تمیز 
خود را ازدست دادن (ل)» سابقه خود 
را فراموش کردن و خود را برتر از آن که 
هست. دیدن (فرهنگ عوام : امیرقلی 
امینی) ۲۵۸ 

گنج گنج جنون ۱۹۶ 

گورخانه 
مقبره و مدفن () ۰۱۷۵ ۷۲۸ 

گوساله مرده پر کاه کردن 
رسم است که چون بچه گاو دوشا 
بمیرد» رزیت از کم کرد فا 
گاو آرند تا آن رابجه خیال کند و شیر 
دهد (ب). و همین رباعی به عنوان 
شاهد آمده است .۰ ۷۴۱ 

گوش افکندن 
کنایه از متوجه شدن و ملاحظه فرمودن 
(ب)» گوش فرا دادن ۸۸ 

گرش بر آواز 


کنایه از مترصد و منتظر و صول خبر 


فهرستها 
(ب) ۸۳ 

گرش دزدیدن 
کنایه از توجه و اعتنا نکردن» گسوش 
ندادن ۲۷ 

گرش کشیدن 
سخن شنیدن و متوجه شدن (بر» 6 
گرش دادن و در خراسان مصطلح 
است. ۳۴۴ 

گوش گرفتن 


کنایه از متنبه شدن و اعتراف به جهل 
خود کردن (ب) ۳۷۱ 
گرش ماهی 
<- گوش دریا: صدف. و به معنی بیاله 
کوچک مجاز است (ب) ۳۸۷ 
گوشه ابرو 
اشاره با گوشه ابرو ۵۱۱ 
گرشه چشم 
مجازاً کمترین نگاه اندك توجه (ل)» 
نظر التقفات (ص) ۰۳۱۲ ۰۳۸۴ ۰۳۹۰ 
۰ ۷۲ ۶ ۶ 
گونه 
گلگرنه و غازه (بر) ۰۱۹۳ ۰۳۷۳ ۵۳۹ 
گوی گریبان 
تکمه گریبان است که در حلقه اندازند تا 
بسته شود. دکمه یقه () ۹۴ ۰۱۳۰ 





۸+۳ 


2۳۷ 

که شبنم آن» گوهر است ۵۷۳ 
گهرفشانی 

مرادف گهر باری کردن: کنایه از سخن 

خوب گفتن (ب) ۳۵۴ 
کی 

به مجاز» تأثیر کننده () ۳ ۰۲۶ 

۲ ۲ 6 ۱۸۱۶ 
گیرایی 

تأثیر (ل) ۲ ۴ ۱٩۴‏ 


برآفروختن و روشن شدن چراغ ۴۳۲ 
گیسر گشودن در ماتم 
برهنه کردن سر و پریشیدن زلف در عزا 
صائب می فر ماید : 
چوزلف ماتمیان درهم است کارجهان 
ازین بلای سیه» دور دار شانهٌ خویش 
۳۶۸ 


لازم سرور 
بیرسته و همراه با سرور ۳/۸۰ 
لا زمه 


مقتضی (ل) ۰۵۲۷ ۶۹۸ 


۸+۴ 


لاشه 
زبون و ضعیف و لاغرازحیوان و انسان 
(ب)» ...و اکثراین لفظ صفت اسب و 
خرواقع می شود (غ) ۸۰۱۰۳۱۳۰۲۸۹ 

لاله لاله 
از عالم گل گل - بسیار بسیار (ب) 
۳ 

لاله لاله داغ ۳۷ 

لاله لاله صما ۴۶۹ 

هنت 
یت اوه وش ۴۳۰۰ 

لباس بر قد کسی بریدن 
جامه به اندازة قامت کسی بریدن و 
دوختن ۵۴۳ 

لب زدن 
از اضداداللغات است» خاموش شدن و 
سخن گفتن (مص)) معتی اخیر در بیت 
مراد است . ۶۶۸ 

لب شیرین کردن 
خنده کردن (ب)» و به صورت متعدی : 
خنداندن ۰۱۷۴ ۷۰۳ 

لب نان 
کنایه از بار؛ نان (ب) ۰۱۰۰ ۰۱۰۴ 


* مصراع ال این بیت و نام گوینده را در حاطر ندارم : 


برات لم یصل آواره می‌سازد محصل را 
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۷۹ 

لطافت بهار 
دارای لطافت بهاری ۱۶ 

لعل پرشان قزلباش ۴۷۴ 

لعل بوشان گل ۴۹۹ 

لفظ تراش 
لفاظ» لفظ پرداز ۱۳۱ 

لم یصل * 
وصول ناشدنی ۸۷ 

ان ترانی 
هرگز نخواهی دید مرا(غ)» خطاب 
بود خود را به من بنما ۳۵۷ 
۲ ۶۱۸ ۷۳۸ 

لنگری 
بشقاب گونه‌ای بسیار بزرگ با لبه پهن 
که در لنگرها در آن طعام کشیدندی» 
خوردن صوفیان را. قسمی دوری بزرگ 
() ۷۶۷ 

یل یل 


ى 


ماتم گرفتن 
به سوك نشستن. عزاداری کردن ۱۴۰ 
مادر گلشن 
گلشن که به منزله مادر است ۶۱۱ 
ماهی 
ماه بودن ۱۷۷ 
مایه دار 
توانگر سس رمایه دار (ص) ۰۱۱۵ 
۱ ۲۰۱ ۲ ۸۱۷ 
مایه گرفتن 
استعداد یافتن (ل)۰ توانگر شدن ۰۴۸۳ 
۳ 
مأول 
تأویل کرده شده و کلام از ظاهر به 
خلاف ظاهر گردانیده شده (غ) ۷۷۰ 
مباشر 
همخوابه ۸۰۰ 
مترش 
ريش تراشیده و اين لفظ تراشیده 
فارسی زبانان متعرب است ... (ب) ۶۱۱ 
متقاطر 
قطره قطره چکنده (7)» قطره فشان ۷۹۹ 
متکاثر 


۹+۵ 


افزوده» متزاید رل) ۸۰.۰۵ 


فشکنسر 
شکسته شده (ن) ۸۰۱ 

متقب گیر 
چیزی که مته در آن کارگر باشد ۶۰۷ 
دو بار کرده شده و دوم گردانیده شده 


(غ دوباره کاری ۷۳۳ 


مجازآمیز 
گفته ای که با خلاف حقیقت آميخته 
باشد ۳۰۶ 
مجرا (مجری) 
اجرا شده. انجام یافته () ۴۳۴۶ 
مجلس تصویر 
تصویر مجلس ۲۲۴ 
مجنون کش ۷۱ 
مجنون نهاد ۳۰۳ 
مجنونی 


مجنون وار بودن ۵۸ 
تال ایآ 
گفتن آنچه که تحقق بذیر نباشد» 
نادرست گویی ۵۴۷ 
محامد 
ستایشهار خصلتهای نیک (غ) ۷۷۱ 


۸۳۰ 


۸۶ 


3 
که جزو جزو آن محترم است ۶.۸ 
محمل 
مأمرری که مجبور می کند کسی را بر 
اجرای کاری (ن) ۸۸ 
محضص 
خالص ۰ بی غش (ن) ۶۰۵۲ 
شخ 
وقت و هنگام - اهمیت و اعتبار (ل) 
۷ ۷۶۱ 


سم 


محیل 


حیله به کار برده شده ۸۱۱ 
مخاطب 

خشم و عتاب کرده شده (۶) ۱۱۲ 
مخایل 

جمع مخیله که به معنی محل خیال 

است. و به معنی آثار و علامات و 

جاهای خیال و گمان بردن (غ) ۸۱٩‏ 
مخترع پرواز 

ابداع کننده و مخترع پرواز ۲۴۸ 
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گوناگون روش که رفتارهای متفاوت 
دارد ۳۳۴۷ 
بنداشته شده. خیال کرده شده (ن) 
۷۱ ۸۱۳ 

مد 
خطی که بر الف نویسند» و الف مد دار 
را الف ممدود خوانند (غ ل) ۶۰۱ 


ف 


مل 
کشیدن و کشش و به سعنی خط دراز 
مجاز است (ب) 

مد آه ۸ ۳۰۶ ۴۵۰ 

مد تأثیر ۳۸۵ 

مد زعفر ان * 
خطی از زعفران که هندوان بر پیشانی 
کشند ۱۴۹ 

مد شهاب ۶۷ ۵۲۶ 

مد نفس ۵۳۶ 

مد نگاه 
درازی و دوررسی نگاه (ب) ۲۸۵ 
۴۲۸ 

مداخحل 


عواید » درآمدها 0 ۸۰.۱۸ 


* بهار عجم ذیل زعفران» اين بیت را از محمد اسحق شوکت آورده است : 


عیار رنگ عاشق گردد از بخت سیه کامل 


طلای زعمران را جبهه هندو محک باشد 


فهرستها 


مداد 
مرکت: ۴۷۴ 
مداد ۷۲ 
آلوده به مرکب ۷۷۶ 
مدار گشتن از (به) چیزی 
بدان ماش کردن (ب). با آن گذران 
کردن () ۶۸۶ (دو مورد) ۷۹۱ 
فا 
درازدامن» با دامن بلند () ۰۷۷۱ 
۸۰۱۱ 
مرثبه 
بار» دقعه (ل) ۳۰۲ 
مرحل 
منزل» مرحله (ل) ۷۷۱ 


‌ 


رین 
مأذون مجاز» ر- حصت داده شده (ل) 
۵ ۲۸۶ 

مرد چیزی یا کاری بودن 
حریف او بودن» از عهده آن برآمدن (ل) 
۲ ۶۲۸ 

۳ 
کسان» حواشی و خدم (ل) ۱۱ 

مردن برای چیزی 
سخت مشتاق و دلبسته و آرزومند آن 
بودن» نهایت عاشق و طالب کسی با 


۸۷ 


چیزی بودن () ۷۲۴ 
مردن چراغ 
خاموش شدن آن ۰۱۹۶ ۵۲۱ 
مرده دل 
دلمرده افسرده خاطر» ملول. مقابل 
زنده‌دل (ل) ۴۷۲ 
مرد؛ فیروزه ۴۶۶ 
فیروزه مرده 
رید کامل 
لقب عامی است سلاطین صفویه را- 
پیشوای صوفیه که خود به کمال رسیده 
باشد و طالبان را به کمال رساند (ل) 
۵ ۶۸۸ 
مرصع سخن 
خوش کلام و رنگین سخن ۳۳ 
مرغابی ابر ۴۹۹ 
مرغایی کشتی ۶۳ 
مرغ پرواز ۳۴۰ 
مره معاش 
فراخ عیش» آن که زندگی را با آسودگی 
بگذراند ۷۹۶ 


‌ 
۰ 


مرج 
مجموعه ترتیب کرده از قطعات خطوط 
خوشنویسان () ۵۷۰ 


مروت نم (ابر ...) ۴۶۷ 





۸۸ 
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مرهم کافور 
مرهمی التیام بخش جراحات [که] 
جزئی از آن کافور بوده است (ص) 
۲۳۱۱ 

اج 
طبیعت ؛ سرشت 
ترکیبات : 
انسرده مزاج ۵۰ 
شک مزاج ۷ ۴۷۹ 
سودایی مزاج ۱۴۹ 
شوخ مزاج ۳۳۸ 
صحیح مزاج ۵۵۶ 

مزاج دانی 
عمل مزاج دان : آن که به احلاق دیگران 
آگاه باشد و طرز رفتار با آنها را بداند 
(ل) ۶۲۸ 

مزلف 
معشوق صاحب زلف و نوخط. و این 
تصرف فارسی زبانان متعرب است (غ) 
۵۹ 

مره وحن 
ازمیان رفتن مزه ۳۶۸ 

مساس 
سودن به دست (۶) ۸۲۱ 


مستعدانه 


با آمادگی و آراستگی ۵۲۹ 


مستقبل 


روبرو و مقابل ۷۵۶ 

فحظ 
وسیله ایجاد سطر‌ها در صفحه کاغذ 
بدون خحط (() ۰۳ ۰۲۸۸ ۰۳۲۳ 
۸ ۰۵۳۶ ۷۸۴ و ... 


بل 


ایمن» سالم (ل) ۲٩۹۱‏ 


مسو ده 
سواد» پیش نویس؛ مقابل بیاض و 
پاکنویس (ل) ۰۳۷ ۵۷۰ 

مسیح (مسیحا) نفس ۰۱۵۸ ۰۱۶۶ ۴۶۶ 


‌ 


مشرب 
خوی و طبیعت و سرشت و سیرت و 
مزاج (ن) ناظم اکثراً آن را به معنی حسن 
سلوك ذانقة تصوف و طریق رندی 
به کار برده است. ۰۳۶ ۶۶ ۰۱۰۱ 


۹ ۰ ۶ ۷ ۰-۳۲-۲۶« 
۳۳۶ ۰ و ده مورد دیگر 
تن 
ترکیبات : 
تیغ مشرب ۵۶۶ 
دیو مشرب ۷۰ 
سمندر مشرب ۱۴۹٩‏ 


فهرستها 


مشعله دار 
که مشعل به دست گیرد راه نمودن یا راه 
یافتن را (ل) ۷۷۷ 


مشکل 
خوشنما و زیبا (۵) ۰۷۶۹ ۰۸۱۰ ۸۱۲ 
مشکل سخنان 
مضمون آفرینان و نوآوران ۳۱۳ 
مشوره 
مشورت» شور ۷۳ 
مصالح 
اجزا و لوازم چیزی (ل) ۶۲۰ 
مصر 
هر شهر بزرگ عموما(ب) ۳۶۸ 
۴ ۴ ۰ ۲ ۷.۶ 
مصرع مکرر 
مصراع تکراری» مکرر شنیده و دیده 
شده ۷۱۹ 
مصورخانه 
نگارخانه» مرادف صورتخانه ۳۴۰ 
مصیبت خانه 
ماتمکده (0)) ماتم خانه () ۳۹۴ 


رویبه بی سکه و درم و دینار بی نقش 
(غ) ۵۹۴ 


۹۸۹ 


مطمتن گوهر 
استوار اساس ۸۰۰ 
مظهر 
آشکارکننده و نمودار نماینده (۵) ۸۰۲ 
معاصران 
همعصران» و در اینجا به قرینه» بیشتر 
معنی همسالان از آن برمی آید . ۳۵۴ 
معچردم 
آن که نفس او معجز می کند ۹ ۷ 
معجون بسیطی 
درهم نيامیخته باشند . ۰ ۸۰ 
معرکه گیر 
آن که هنگامه بازی را گرم کند» چون 
کشتی گیر و طاس باز و سگباز و 
میمون باز و مانند آن (ب) ۶۲۵ 
دارای علّت و سبب چیزی که در آن 
غرض باشد (۵) ۷۷۱ 
هو و 
عمارت شده و بنای نیک آراسته شده 
(ن) آبادی ۲۷۷ 


معنی بیگانه 


۹۹۰ 


آن تازه معنیی که پیش ازین کسی نبسته 
باشد (ب) ۰۱۱٩‏ ۲۴۳ 

معنی ببچان 
- معنی پیچیده : مضمونی که بی تأمل و 
فکر نتوان یات (ب) ۳۴۳ 

معنی رس (رسیده) 
آن که به کنه معنی برسد (رسیده است) 
۲ ۷۰۵ 

معنی فهم ۱۷۴ 

معنی نازك 
7 ۰ 
۳۶ ۶۴۱ 

معنی وحشی 
7 ۰۱۳۹ 
۱۵۹ 

مغایر 
بیگانه جدا ۸۰۴ 

مفت 
رایگان» آنچه بی رنج و محنت به دست 
آید (ن» ب) ۳۰۸ 

مقت کسی بودن 
۳ این اصطلاح به همین 
صورت و با مفت جیب بودن امروزه 
نیز رایج است . ۳۰۵ 

مفضول 


مغلوب در فضل » که دیگری بر او نضل 
دارد (ل) ۸۱۸ 
مقلس نما 
گدا طبع» فقیرنما ۳۵۷ 
مقدر 
خداوند صالم.. که تقدیر می کند و 
اندازه می کند چیزها را (۵) ۷۹۸ 
مقطعات طیور 
رو پرندگان (شاید هم ایهامی به 
قطعه ‏ که واحد شمارش مرغان است - 
داشته باشد) ۵۸۳ 


ِ‌ 


مکرر 
۳ 
مکرر کسی بوده که در مکتب یا مدرسه 
پس از معلّم درس را بازگو می کرده 
است تا شاگردان درست فرا گیرند. 
۸۰۵ 
نکر پستن معنی 
مضمونی را به تکرار موزون کردن ۳۳۹ 
مگس پرواز 
سست پرواز چون مگس ۸۱۷ 
ملاحظه 
احتیاط و پروا ۳۲۴ 
ملاحظه کردن 
پروا داشتن » احتیاط کردن ۰۱۶۹ ۶۴۵ 


فهرستها 





دیدن نگاه کردن ۳۶۴ (۵۹۰/ ردیف) 
ملایم 
نرم » مقابل درشت و خشن 
ترکییات: ‏ 
ملایم اجزا ۵۲۸ 
ملایم حرکاتی ۵۴۲ 
ملایم زبان ۶۱۴ 
ملایم سخن ۳۵۰ 
ملایم طبع ۲۱۰ 
ملایم طینت ۰۲۲۴ ۵۰۰ 
ملایم گو ۰۱۰۵ ۶۳۸ 
ملتفت شدن 
التفات کردن» توجه کردن ۰۱۸ ۶۷۰ 
ملزم 
مجبور بر افرار» و مغلرب و محکوم 
(ن)» مسجاب ۰۱۴۶ ۶۱۹ ۰۷۰۰ 
۵ ۷۷ ۷۸۴ 
ملک سخن گیران ۷۲۸ 
ممثل 
تصویر شده؛ مجسم گشته (ن) ۷۶۹ 
۸8۰ 
منحرف تاز ۲۵۶ 
مندل 


دستار 0 ۷۵۹ 





۹۱ 


مندیل 
دستار و عمامه (۵) ۷۲۴ 
متزل 
۱ فرو فرستنده» نازل کننده () ۸۲۰ 
منزلجو ۶۱۷ 
منصوبه 
برصب توت مس من ارو 
مهمات (ب) (با ایهام به بازی شطرنج) 
۷۴۸ 
منتصوری 
منصوروار بودن ۵۸ 
منطمّه 
- منطقة البروج : نطاق البروج یا کمربند 
بروج» جبای پروح دوازده گانه در 
آسمان» و مسیر خورشید در وسط آن 
است (فرهنگ اصطلاحات نجومی» به 
نقل از مفاتیح العلوم) ۰۴۰۷ ۷۸۱ 
متهل 
آبشخور» چشمه (ل) ۷۷۰ 
مو برآوردن زبان 
- مواز زبان برآمدن: [کنایه از] پرگفتن» 
بسیار سخن راندن (ل) ۶۷۸ ۷۰۹ 
موح سرهان 
ناهمواریهای روی سوهان () ۵۰۴ 


۶ 


۹۹۲ 


مسوج» کوهه آب () ۰۲۱۸ ۲۵۶ 
۹ ۳۶۸ ۰۴۱۳ ۰۴۶۰ ۰۴۶۴۳ 
۵ ۸۲۲ 

موزون 
آن که طبع شعر دارد ۰۳۰۵ ۸۱۸ 

موکشان 
کنایه است از کشیدن و بردن کسی با 
خشم و قهر و غلبه () ۲۴۷ 

مرمٌ روغن 
ترکیبی است از موم و روغن و چیزهای 
چند که ترکهای پا و دست را به کار آید 
() ۱۸۴ 

مومیایی 
مومیالغت یونانی است. و فارسیان 
مومیایی ... به معنی مطلق دوایی که به 
کار شکست آید استعمال کنند (ب) 
۰ ۶۴ ۰۳۱۲ 0۳۶۱ ۰۴۶۳ ۰۵۴۳ 
۶٩۹۴ ۶۳ ۴‏ 

موی باز کردن در ماتم ۱۴۰ 
مب گس کتوون ار 

مری دماغ ۶۷۵ 
موی زیاد 

موی زیاد 
مرادف موی دماغ و کنایه از شخص 
مکروه و نامرغوب که مخل صحبت و 


دیوان ناظم هروی 


موجب بی دماغی کسی باشد (ب) ۸۵ 
موی زیاده 
- موی زیاد <- موی دیده: مویی باشد 
قابل اصلاح که در چشم می روید (ب) 
۱۶۹ 
مهمان آزار ۵۸۸ 
مهمان کشی ۶۱ 
مهمانسرا ۳۴۰ 
میدان داری 
عمل میدان‌دار : آن که استیلا بر میدان 
دارد . کنایه از سوار و مرد جنگ آزموده 
و دلیر که یکه تاز میدان باشد (ل) ۱۰ 
میدان کشیدن 
خودرا جمع کرده پس رفتن برای 
برجستن (ب)» دورخیزکردن (ل) ۳۱۰ 
میرابی 
عمل مباشرت و نظارت بر تقسیم آب» 
آب بخشی () ۰۴۸۶ ۷۹۶ 
ب ۳ 
ِ الحاج» رئیس قاقله حاجیان (ن) 
۸+۴۵ 
میرشکار 
فوشچی باشی و بازدار و دارنده مرغان 
شکاری» رئیس و مهتر شکارچیان (ن) 
۶-۷ 


فهرستها 


میزاب 
ناودان (ن) ۸.۸ 
میناکار 
< میناکاری: عمل لعاب مینا که بر نقره 
ر غیره دهند (ل) ۳۳۶ 
میتای عمر 
مرادف شیشه عمر ۳۸۸ 
میهماندار 
میزبان (ل) ۵۲۰ 


پشیمانی 
بشیمان نشدن ۰۱۵۷ ۳۵۷ 

ناثر 
شرنویس (ل) ۸۰۵ 

ناچاری 
لاعلاجی اضطرار (۵» )۰ همّت 
ناچاری : همتی که بناگزیر و از روی 


اضطرار باشد . ۶۸٩‏ 

باتفا 
بدکاری» بی شرمی ‏ ناپرهيزگاری (ل) 
۸۱ 

ناخن رنجاندن 


اندك زحمتی به نان دادن ۳۷۴ 


ناخن در دل شکستن 


۳ 


مرادف ناخن در سینه شکستن : تحمل 
آزار کردن» رنج بردن» سختی کشیدن» 
تحمل ناملایم کردن (ل) 
بهار عجم کنایه از تصرف کردن در 
مزاج گرفته است که با بیت ناظم و بیتی 
که از کلیم شاهد آورده» نمی خحواند . 
۳۴۳ 
نان فطره باران ۵۷۱ 
ان ۲ 
ناخوش آواز 
بدصدا بدآواز (ل) ۷۴۰ 
ناخوش بساط 
بدبساط ۷ 
نادار 
بینوا؛ تهیدست (0) ۶۶۵ 
نادر قماشی 
گرانمایگی جوهر و صفت ۵۰۵ 
نادرویش 
آن که زهد و درویشی را به خود نسبت 
دهد ولی قلباً درویش نباشد (۵) ۱۲۶ 
نادره 
تازه» جالب» کمیاب » نفیس (ل) ۰۸۳ 
۴ ۰۵۲۷ ۰۵۳۵ ۵۴۵ 
نادره گو 


۴ 


نادیده 
مرادف ندیده: ندید بدید» تازه به دوآن 
رسیده» نودولت» نوکیسه تازه به ناز 
و نعمتی رسیده و خود را گم کرده (ل) 
۳۳۷ 
نارساذوق 
کم ذوق ۶۶۴ 
نارضا 
در تداول عامه : ناراضی» ناخرسند (ل) 
۶ ۳۶۲۱ 
نارعنا " 
ناموزون» بدنما» سست رفتار ۷۷۵ 
تارنج هدف 
نارنجی که نشانه تیر کنند برای مشق 
تیراندازی (ب) ۶۳۲ 
تا 
نارایج» کاسد (ب. ن) ۰۲۳ ۸۱۳ 
نازآلوده ۲۵۴ 
نازبالش 
بالش خرد» زیرگوشی () بالش نرم 
(0) ۰۵۳۳ ۷۵۴ 
نازش 
مایهٌ نازیدن (ل)» باعث مباهات ۱۱۱ 
نازك بنجه ۳۰۰ 


نازکدل 


دیوان ناظم هروی 


دل نازك زودرنج» حساس () ۷۰۷ 
نازك مزاج 
آن که دارای طبیعت و سرشت نرم و 
ملایم باشد (ن) ۰۲۳ ۰۱۶۴ ۳۳۲ 
نازك مشام 
نازك دماغ . که مشامی حساس دارد (ل) 
۳۴۵ 
ناسور 
زخمی که پیوسته ریم از آن پالاید (ن) 
۸ ۵۶۵ ۷۸۷ 
ناشکر 
ناسیاس » حق ناشناس (» ) ۳۷۳ 
ناضر 
سخت سبز» بارونق () ۸۰۱ 
ناقابلی 
حقارت» ناچیزی ۳۶۳ 
ناکرده کار 
نامجرب. ناشی ناوارد به کار (ل) 
۳۹ ۷۳۶ 
ناکین 
بیقدری» حقارت» بی ارزشی (ن. ل) 
۷۰۵ 
ناله مستانه قانون 
ناله‌ای به هجار تال مستان ۲۷۹ 


‌ 


فهرستها 


بی استمدادی» عدم آمادگی ۳۳۲ 

نامه زیارت 
زیارتنامه ۴۰۹ 

ناموس 
شرم» عصمت. و با لفظ بردن و دادن و 
شکستن و کشیدن مستعمل (ب) ۱۱ 
۵۸٩ ۳‏ 

ناموس اکبر 
لقب جبرتیل (غ) ۷۶۹ 

نامرس کشیدن 
شرم کردن ۵2۹ 

نان ریزه نجوم وله 

ناهموار 
ناشایسته » نامعقول (0) ۶۷۳ 

تبض کسی را در دست داشتن 
بر او تسلط داشتن» او رارام و مطیم 
خویش کردن (ل) ۰۵۵ ۱۳۵ 

تثاری 
مبالغه در نثرگویی ۵۰۰ 

نجابت خرام ۳۷۲ 
سنجیده گفتار» باکیزه گر ۵۵۷ 
باغبان (ب) ۲۳۷ 

نخل کسی بستن 


۹۹۵ 


نخل عزای او را آراستن 
نخل‌ زا نخل تابوت - نوعی از 
آرایشی است که بر تابوت مردگان 
سازند (غ) ۳۳۰ 

نخل طور 
درختی که موسی در وادی مقدس 
مشتعل دید و از آن نغمه ای انا اللّه شنید 
(ل) ۰۴۳۶۶ ۵۴۳ 

ندیده صید 
صید ندیده ۱۳۱ 
ونیز ‏ نادیده 

نرم گویی 
نرم زبانی» نرم گفتاری (ل)» پاملایمت 
و ملاطفت سخن گفتن ۷۱۹ 

نزاکت 
مصدر جعلی فارسیان متمرب است که 
از ماد نازك تراشیده اند ...۰ و با لفظ 
کردن و کشیدن و گذاشتن مستعمل 
(ب). لطافت. طرافت. زیبایی» 
نازکی (0) ۰۱۷۲ ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ 
۵ ۵ و چندین مسورد 
دیگر 

نزاکت کردن 
اظهار نازك مزاجی خود به قبرل کاری 
به سماجت و ابرام دیگران (ب)» ناز 


کردن ۳۳۱ پاك تسب ۵۱۷ 

نزل جواهر نسب ۵۱۳ 
آنچه پیش مهمان فرود آینده نهند» از خار نسب ۵۸۲ 
طعام و جز آن () ۸۲۰ شتورا تست: ۴۶۷ 

نواد فصل نیسان نسب ۴۹۱ 
اصل» نسب. تبار» جوهر (ل) قلاطون تسب ۱۵۱ 
ترکیبات : کافر نسب ۳۰۷ 


بزرگ نواد ۵۴۴ نبی نسب ۷۵۴ 
نسبت درست کردن به ... 


منتسب داشتن به ... ۳۶ 


دیب نژاد ۳۳۰ 

زمرد نه اد ۵2۱۳ 
ستاره نژاد ۴۹۲ 
صبح نژاد ۵۵۶ نسیخه 

صدق ناد ۴۷۲ رونوشت (ل) ۰۵۰۰ ۵۳۶ 
ظالم نژاد ۸۱ ۱ نی 

عرش نژاد ۵۵۴ روش و قاعده و بند و بست (ب) ۰۷۳ 
مجنون نژاد ۲۷۰ 


جر تس 


۵0۵ ۰ ۲۲ ۷ 


تسا ۳ 
عالم به علم انساب» نسب دان (ل) از اصطلاحات مربوط به کشاورزی: 
۴ ۵۷۹ ۵ ظرفیت ده از نظر عدهُ جفتها؛ بنه‌ها (م) 

سب سامان دادن امور زراعتی ده از لحاظ 
نژاد. اصل» گوهر (ل) تعیین زمینهای زیرکشت» تقسیم 
ترکیبات : کشاورزان» جفت بندی گاوها و غیره 
آهن نسب ۵۳۱ در اواخر شهریور هر سال ۰۲۱۱ 
ابر نسب ۵۵۷ ۲ ۸۰۱ 


افسر ده د سب ۳۱ 


و نیز تعلیقات ص ۸۴۶ 


فهرستها 


نسیم ذات ۵۳۲۷ 


نسیم شتاب 
شتابنده چون نسیم ۳۳۴ 
نشأه شناس 
آگاه از حالات مستی و کیفیت ۳۸ 
بشست 
مصاحبت» نشست و خاست (ل) ۶۲۶ 
نشکفته ابرو 
مقابل ابرو گشاده؛ به اصطلاح امروز : 
اخمو ۳۱۶ 
نطاق 


کمربند () ۸۰۷ 
نق زدن 
بالضم» سخن گفتن و فارسیان به 
فتح دوم نیز استعمال نمایند ... (ب) 
۳۹۲ 
نظارگی 
به معنی نظرکننده شهرت دارد... (ب) 
2۳۸ 
ی 
در مقایسه با ... » در مقام سنجش و 
مقایسه دو چیز با یکدیگر (ص) ۳۳۰ 
نظرتنگ 
بخیل» چشم تنگ» ممسک (ل) ۱۶۵ 
نظر داشتن از کسی ۷۸۷ 


۹۹۷ 


نظر یافتن 

نظر فرسوده 
فرسوده و ساییده شده به سبب بسیاری و 
تأثیر نگاه ۳۰۶ 

نظر کردن 
مورد توجه و عنایت قرار دادن (ل) 
۵۸٩ ۵‏ 

نظر کرده ۰۴۸۸ ۰۵۵۲ ۷۵۷ 
نظر کردن 

نظر یافتن 
نصیب بردن» مورد عنایت واقع شدن» 
طرف توجه شدن» تقرب یافتن (ل) 
۷ ۵۲۶ 

نظر یافته ۰۴۳۸ ۵۶۸ 
نظر یافتن 

نعل بها 
مالی که بادشاه در وقت مرور از 
موضعی از صاحب آن می گیرد به بهای 
نعل اسب خود که از آنجا عبور کرده 
است (بر» حاشیه) ۴۹۱ 

نعمت آندوزی 
گردآوری و ذخیره کردن مال ۳۲۸ 

نغمه بیگانه 
کنایه از آهنگ تازه و بدیع ۱۳۹ 


نغمهٌ رنگین خموشی ۲۲۷ 





۹۹۸ دیوان ناظم هروی 
نغمه فشان شدن نقش 

نغمه ساز کردن ۲۴۰ آنچه بر نگین انگشتر حک کنند (ل) ۳۵ 
نقس سوختن نقش از پهلو نشستن 

کنایه از رنج و تعب بسیار کشیدن (ب) ظاهرا به معنی نقش کج نشستن است. 

۴۳۹۰ رجوع به آن شود ۶۲۶ 


و نیز > نفس سوخته 
نقسی که از کثرت رنج بردن و محنت 
کشیدن تنگ شده باشد » چنان که بعد از 
دویدن چنین حالتی طاری شود (نقل به 
معنی از غیاث, ذیل نفس سوختن) 
۹ ۵۲۴ 
قسمی از کرنا () ۰۴۹۸ ۵۴۱ 

تقاب کشیدن 
در معنی نقاب از رخ برکشیدن به کار 
رفته است . ۳۵۹ 

نقر 
پسر (ع) ۰۵۷۶ ۵۷۹ 
ونیز ‏ تعلیقات. ص ۸۶۲ 

نقره خنگ 
اسب سفید که رنگ آن مانند سیم روشن 
باشد (غ) ۷۵۵ 


نقاشی کردن» صورتگری کردن (ل) 
۹ ۰۷۰۱ ۷۷۰ 





در سعنی نقش زدن: نقش انگیسختن» 
حیله کردن (ل) ۶۶ ۶ 
نقاش و مسصور(ب) ۰۲۲۲ ۲۸۴ 
9۹ ۰۴۷۱ ۰۵۵۴ ۰۵۷۷ ۷۴۹ و... 
نقش موافق نیاوردن در قمار ۱۵۷ 
کنایه ازاعتبارپیدا کردن ... می گویندنقش 
فلانی خحوب نشست» مراد آن می باشد 
که اعتبار و دولت بهم رسانید ... (ب) 
از کنایه که بگذريم معنی حقیقی 
نقش نشستن » خال دلخواه و مسوافق 
آوردن در بازی نرد است* و می‌توان آن 


* نقش : داو (- نوبت) بازی نرد که بر وفق مراد آید ۰ غ) 


نقش بد ز* ی. ۰ زرد که به مراد نتشیند (غ) 


فهر ستها 


را مرادف نقش آوردن گرفت که در 
لغت نامه چنین معنی شده : 
خالهای مساعد و ورقهای برنده در قمار 
آوردن ‏ طاس آوردن دربازی نرد ۰۱۰۹ 
۵٩۸ ۰۲۳۰ ۰۲۱۳ ۱۸‏ ۷۳۳ 
نقش مساعد آوردن در بازی ۳۹۵ 
آجیل و تتقلی که در مجلس مهمانی ... 
صرف کنند » شب چره- سخنی که مورد 
بحث و مایه سرگرمی اهل مجلس و 
محفلی باشد (ل) ۴۴۷ 
قیر تا قطمیر 
کم تا زیاد ۴۵۲ 
نقیض گیری 
مخالف گیری وارونه کاری ۶۹۸ 
نکته گرفتن 
اپراد گرفتن () اعتراض کردن (م) 
۳۴۳ 
نگار 
مزید موٌّخر درمعانی نگارنده و نویسنده - 
نقش کننده و کشنده و ترسیم کننده - 
نگاریده و نگاشته (ل) 
ترکییات: 
جراحت نگار ۱۲۱ 


۹۹۹ 


سجده نگار ۴۱۵ 
سعادت نگار ۵۱۴ 
صورت نگار ۶٩‏ 
گلشن نگار ۳۴۷ 
گوهر نگار ۳۹۹ 
لعل نگار ۱۳۳ 
معانی نگار ۷۹۶ 
نگار 
رنگی که زنان از حنا و نیل سازند و 
دستهارا بدان نقش کنند » و در عرف 
حال به معنی مطلق حنا مستعمل (ب) 
مه 
نگاربند 
آن که دست خود را در نگار گیرد ۶۳۳ 
نگار کردن 
نگاشتن» نقش کردن (ل) ۴۰۶ 
نگین خانه 
آن جزء انگشتری که در روی آن نگین و 
سنگهای قیمتی را نصب می کنند (ن) 
۰۸« ۷/۹۳۵ ۱۳( ۷ ۷۴۰۹ 
نماز جنازه 
۳ ۶۰۵ 
نمک چش کردن 
پاره ای [از] طعام چشیدن برای دریافتن 
نمک آن» به مسجاز به مسعنی مطلق 


۱۰ «۰ 


چشیدن مستعمل (ب) ۱۵۶ 

نمک خوردن 
هم غذا شدن (ل)» هم نمک شدن با 
کسی ۶۴۶ ۶۸۷ 

نمک در دیده باشیدن 


کنایه از آزار رسانیدن و بیقرار ساختن 


(ص) ۵۲ 
نمک در شراب انداختن (کردن) ۰۷۰۱ 
۹ ۷ 


2 تعلیقات» ص ۸۷۱ 
نمک گرفتن چشم کسی را 
کرر شدن ۱۲۸ 
نواعت 
موافق و مطابق و برابر (۶) ۱۷۹ 
نواخوانی 
نغمه بردازی» سرودگویی ۰ ۴۷۵ 
استهزا کردن* (ب) ٩۶‏ 
نوا زدن 
نغمه پرداختن » سرودگویی ۴۶۶ 


آنجه به طریق طنز و استپزا گفته شود 


دیوان ناظم هروی 


(مص)» نظیر نواخوانی ۴۶۶ 
نراشکستن 
خاموش شدن نوا ۹۶ 
نوایر 
شعله‌ها ۸۰۳ 
توبر کردن 
میوهُ تازه اول بار در فصل خوردن یا 
چیدن (غ) ۵۱۰ 
نورآگین 
با نور آميخته» نورانی ۷۵۲ 
نونهالان خیابان بهار ۱۱۵ 
نهال سایه ۶۵۸ 
نهال کاری ناله کردن ۳٩‏ 
نهال نهال ترقی کردن 
مانند نهال رشد کردن ۴۹۳ 
نه خانقاه 
کنایه از نه فلک ۶۸۸ 
نه رساله» نه سفینه » نه منقل 
هر سه کنابه از نه فلک است ۰۶۷۵ 
۷ ۷۶۰ 
نیاز زدن 
نیاز: تحفه درویشان (بر) هدیه و 


بیشکش ()۰ نقد و جنس که به مرشد 


* نوا در خراسان به معتی ادا و تقلید مصطلح است . نوای کسی را بدر آوردن» یعنی به شوخی و طنز حرکات 


و صدای او را تقلید کردن . بهار عجم نوا را قریب به این معنی نیز آورده است . 


فهرستها 


یا پیری دهند ()؛ با این صورت 
ترکیبی ؛ شاید به معنی عرض نیاز کردن 
باشد . 
قدسی مشهدی در توصیف اسب گفته 
است : 
دویدن زند چند بر وی نیاز؟ 
کند کاش وسعت. بغل پهن باز 
چو بر خویش گیرد سر راه ناز 
سراپا زند بر سراپا نیاز 
۳ ۴۶۶ 
نیاز کشیدن 
هدیه و پیشکش بردن ۴۷۷ 
نی خرد» نای یا لوله ای که میان قرع و 
انبیق فاصله است و آن دو را به یکدیگر 
بیوندد (ل)) نیچه گلاب کشی : نیچه ای 
که بدان گلاب کشند (ب) ۶۵۶ 
نی در جگر شکستن 
ظاهراً کنایه از شکنجه و عذاب کردن 
است . ۲۱۸ 
نی در نان کردن 
نوعی از تعذیب سخت» و آن چنان 


است که نی را بسیار باریک و سر تیز 


۱۱ 


تراشیده در ناخن " یه بشکنند (ب) ۳۴۴ 


نیسان 
ماه دوم بهار و باران این ماه را نیز 
مجازاً نیسان گویند (ل) 
ترکیبات : 


نیسان ترشح ۳۱۷ 
نیسان خحطاب ۵۸۲ 
نسان سخا ۵۲۰ 
نیسان کرم ۴۸۵ 
نی فند 
نیشکر (ل) ۴۵۶ 
نیل 
< نیل عزا: خال و لکهُ سیاهی که در عزا 
بر پیشانی نهند (ل) ۶ 
نیم جرعه شفاعت ۴۳۱ 
نصفه» شمشیر کوتاه (م) ۵۱۵ 
نیم فتچه تبسم ۶۹۰ 
نیم کش 
تیغ با دشنه یا حنجری که آن را تا نیمه از 
نیام بیرون کشیده باشند (ل) ۴۲۴ 
نیم سست 
آن که کاملاً مست نشده باشد (۵) ۱۸۵ 


۷ منظور» گوشت زیر ناخن است که در خراسان «نازه» گویند. 


۱۰۰ 


واخوردن 
واماندن کنار گذاشته شدن. بازیس 
ماندن . چنین معنایی (که به وازدن نزدیک 
است) در فرهنگها دیده نشد . ۴۲۲ 
وادیدن 
بازدید کردن (ل)» به اصطلاح امروز : 
بازدید بس دادن ۶۷۵ 
واردات 
آنچه در دل صوفی درآید از امرری که 
بر دیگران پوشیده است () ۷۹۹ 
وارسیدن 
رسیدگی کردن. باز رسیدن (ن) ۰۱۷۶ 
۶ ۳۸۷ ۶۱۸ ۶۲۰ 
واسوختن 
اعراض کردن و روی برتافتن از چیزی» 
و ترك عشق گفتن (ب) ۰۱۳۴۵ ۰۳۵۶ 
او(* 2 
واقعه 
رویا (ل) ۴۶۹ 


مرگ (ن) ۵۲۷ 
واگذاشتن در 
باز گذاشتن آن ۷۶ 


دیوان ناظم هروی 
وانشستن 
بازایستادن متوقّف شدن ۴۶۱ 
واهمه 
اندیشه خیال. گمان (ن) ۴۸۷ 
وجه المهر 
مهریه. مالی که برای کابین منظور شود 
۶۴۹ 
وحدتخانه تجرید ۲۱۸ 
وحشت 
تتهایی و رمسیدگی (ب)» بیم» 
اضطراب. دلتنگی (0) ۰۱۷۵ ۰۳۳۴ 
۰ ۳۶۵ ۰۳۷۷ ۴۶۴ 
وحشی فرار 
گریزان از آرامش ۳۴ 
وحشی وادی آزادگی ۳۹۲ 
ورد زیان ۱ 
چیزی را پبوسته بر زبان آوردن و گفتن 
(ن) ۱۰۱ 
وسعت خ 
رامش مشرت ۳۲ 
ولدالبر 
فرزند نیک وکار ۸۰۳ 
ویرانکار 
ویرانگر خراب کننده ۱۶۲ 


ویران کاری 


هاویه 
دوزخ هفتم و آن آخرین و اسفل طبقه 
است از هفت طبقات دوزخ (غ) 0۴« 
۶۴۵ 
هبل 
نام بتی که در کعبه بود (۵) ۷06۹ 
هدایت دلیل 
دلالت نشانه» که راهنمای نجات از 
گمراهی است ۴۳۱ 
هرجایی 
آن که در یک جا قرار نگیرد ۶۰۳۱ 
هرزه 
بیهرده ۳(« 
ترکیبات : 
هرزه بیانی ۵۲۹ 
هرزه خحروشی ۳۹۳ 
هرزه خندی ۰۳۵۴ ۴۱۹ 
هرزه درایی ۵۹۲ 
هرزه گرد ۳۸۱ 
هرزه گردی ۷۳ 
هزار 


۱۰ «۳ 


ترکییات : 
هزار آینه حیرت ۴۱ 
هزار بحر ستایش ۵۴۷ 
هزار چمن رنگ و بو ۳۳۷ 
هزار رنگ پریشانی ۳۳۷ 
هزار رنگ خموشی ۴۱۴ 
هزار سفره حجالت ۳۴۰ 
هزار گنج دعا ۳۷ 
هزار مزرعه تخم خحوشامد افشاندن 
۴۳۹ 
هزار مزرعه منت ۱۶۵ 
هزار میکده کیفیت ۴۹۴ 
هست و بود 
هستی () ۰۱۶۷ ۴۵۵ 
هستی نورد 
هستی پیما» طی کننده راه زندگی ۴۳۳ 
هفتاد و دو ملت 
هفتاد و دو فرقهٌ اسلامی ۶۶ ۲۱۶ 
هفتاد و سه بازار 
کنابه از هفتاد و سه مت . در 
غیاث اللغات آمده است : باید دانست 
که همگی ملتها هفتاد و سه اند. یکی از 
آن» سنّت و جماعت و هفتاد و دو 
سوای آن ۳۳۵ 


هفت اقلیم 


۱۰ «۰ 


هفت قسمتی که منجمین قدیم در ربع 
مسکون فرض کرده اند و هریک از آن 
قسمتها را اقلیمی می گفتند و معتقد 
بودند که هریک از اين اقالیم با سیارات 
ارتباط دارد (ع) ۰۳۵۵ ۵۲۹ 

هفت بحر فلک 
کنایه از هفت آسمان ۵۴۶ 

هفت زینه 
کنایه از هفت آسمان ۷۲۶ 

هفت عضو پیکر 
کنایه از مجموع بدن آدمی؛ و تقسیم آن 
بدین ترتیب است : مسر ... سین ... 
بشت ... هر دو دست. هر دو بای (ب) 
۳۳۸ 

هفت کشور ۰۳۴۳ ۵۲۰ 
هفت اقلیم 
کنایه از سبعه سیاره. رجوع به آن شود 
۸۰ 
کنابه از هفت آسمان ۷۷۲ 

هلاهل 
مطلق سموم تال (ل) ۸۱۸ 


دیوان ناظم هروی 


لفظ هم از حروف عاطفه است و افاده 
اشتراك فی الامر می کند (ب) 
ترکیبات : 

هم بيشه ۹۶« 

هم جلره ۱۷۴ 

هم جرهر ٩۳‏ 

همچشم ۶ ۲۴۳/۸ ... 
همچشمی ۰۱۱۷ ۳۹۸... 
همخانگی ۷۸ 

همخائه ۳۹۴ 

همدوش ۷۳۱ 

همدوشی ۴۸۸ 

همزاد ۳۹۵ 

همزانو ۱۶۳ 

همزبان ۲۸۲ 

هم سبق ۲۶۱ 

هم ساغر ۱۵۱ 

همسری ۷۶۴ 

هم‌سیر ۸۲۳ 

هم شهرت ۱۳۷ 
همصحتی ۰۲۹۳ ۷۵۷ 
همطرح* ۹ ۵۳۲۷ ۸۳۱ 


* کسانی که در سرودن غزل طرحی شرکت کنند - مشترك در طرح و اسلوب ‏ طرح غزل کردن» و نیز + 


طر ح انداعتن 


فهرستها 
همکار رز( 


هم کسورت ۱۳۲ 
همه تن چشم (چون دام) ۳۹۰ 
همه جامیهمان 
آن که هر جا میهمانیی باشد» برود ۶۳۷ 
همیان رگ ۷۴۰ 
هنر میوه (نخل ...) 
که میوه اش هثر است ۴۳۸۲ 
هنگامه برهم خوردن 
ازهم پاشیدن معرکه و جمعیت ۱۵۴ 
هرا 
هوس میل -هواداری» عشق (ل) 
۳۱ ۴۴۱ 
هوا گرفتن 
پرواز کردن (ب) بر هوارفتن» اوج 
گرفتن () ۳۴۳ 
هرایی 
محب و عاشق و دوست و آرزومند و 
بوالهرس و پریشان (غع) ۰۳۳ ۰۲۳۹ 
۴ ۰۲۸۶ ۴۲۸ ۶۰۱ ۰۶۳۷ 
۶« ۷ 
هوایی شدن 
به هوا پریدن» پرواز کردن ()۰ و نیز 
قریب به معنی مضطرب و ناآرام بودن 
پرای رسیدن به چیزی» هوا برداشن 


۱۰ «۵ 


کشت وا 
در فرهنگ معین به معنی عاشق شدن 
آم.ده است ؛ ولی بابیت ناظم 
نمی خواند. ۴۳۷ 

طزس مت 
به قرین؛ معنی نمی تواند از عالم خمیازه 
مست ولای مست باشد. ظاهرا در 
مفهوم سیاه مست و مست طافح به کار 
رفته است . ۰۴ ۴۲۵ 

هر کشیدن 
هو و حق زدن درویش‌ان برای طلب 
مرگ کسی ۳۴۱ 

هی زدن 
هی کلمه ای است که به جهت آگاهانیدن 
و خبردار گردانیدن در مقام تهدید و 
تخویف و زجر و استهزا گویند... (بر) 
۶ ۰۱۷۵۵ ۷۷۲ 

هی کردن مرکب 
زجر کردن آن» که بدود با گفتن کلمه 
هی (ل) ۳۲۳ 

هیکل 
آنچه حمایل کنند بر خویش» از قرآن و 
حرز و تعویذ و جز آن () ۷۶۰ 

هیولی 
اصل. ماده» مایه» مقابل صورت () 


۱-۶ 


۷۵۸ ۷ 


ی 
یاد دادن 


یادآوری کردن () ۷۳۰ 

پارانه 
دوستانه ۰۲۶۴ ۶۴۸ 

یارب به خیر باد 
نظیر خدابه حیر کند» که امروزه 
مصطلح است . ۱۸۶ 

پاهو زدن 
یاهو گفتن. آوا به یاهو بررآوردن (ل) 

یاهو : ای او» خحدا. کلمه ای است 

که درویشان به جای اللّه» بدان خدای را 
خوانند (ل) ۶۸۰ 
و نیز تعلیقات» ص ۸۶٩‏ 

یرقان 
زردی ۵۴۰ 

یک 


ترجمه واحد . و در قسم موافع معدود» 
لفط یک برای تعیین مقدار بود. اگر کم 
باشد؛ کم و اگر بیش باشد؛ بیش. 
چرن یک چمن گل و یک بیابان آهو که 
در این معنی کثرت ملحوظ است (ب) 


* شق : جاك و شکاف» و به فاق قلم نیز در اینجا ایهام دارد . 


دیوان ناظم هروری 


یک آسمان اپر ۵۰ 

یک آینه حیرت ۶ 

یک ا گشت نان ۶۹۵ 
یک بر رو آب و رنگ ۱۷۵ 
یک بزم هوش ۵۱۵ 

یک بیابان لاله ۲۵۰ 

یک جرعه تبسم ۲۹۵ 
یک جهان امید ۳۴۹ 

یک جهان تأثر ۲۲۲ 
یک جهان حیله ۸۱۸ 
یک جهان خورشید ۴۹۴ 
یک جهان دل ۲۳۱ 

یک جهان دل روشن ۷۹۵ 
یک جهان زلف ۵۲ 

یک جهان صید ۲۴۵ 
یک جهان پرسف حیا ۱۳۷ 
یک چراغ تسین ۵۹۸ 
یک چمن بهار ۵۳۵ 

یک چمن ستبل ۵۲۹ 
یک چمن گل ۰۲۴۲ ۰۳۱۲ ۳۷۱ 
یک حشم مجنون ۱۷۵ 
یک دسته زبان ۵۷۵ 

یک دسته شق* ۲۹۲ 


یک دسته گل امن و امان ۵۳۹ 


فهرستها 


یک دسته نان ۶۷۷ 
یک دشت سیه روز ۵۴۲ 
یک دشت وحشی ۵۲ 
یک دهن افسانه ۶۳۴۹ 
یک دیوان غزل ۳۰۵ 
یک سپه آشوب 2۴۶ 
۳ 
یک سپهر خورشید ۴۵۹ 
یک شبنم توجه ۳۳۲ 
یک شبنم رطوبت ۲۶۰ 
یک شمله اضطراب ۰۸۳ ۱۲۴ 
تک ی اقط ات۳۲۹ 
یک شهر خمار ۴۸۰ 
یک شهر سامان ۳۳۱ 
یک شهر صحبت ٩۹۵‏ 
یک شهر فتته ۸٩‏ 

یک صراحی عرق نغمه ۷۸ 
یک عالم تجمّل ۳۴۶ 
یک عالم خرایی ۲۳۲ 
یک عالم شهید ۳۶۶ 
یک عمر خضر ۳۸۱ 
یک غنچه آب و رنگ ۳ 
یک غنچه آگاهی ۴ 
یک غنچه خال ۴۶۷ 


» سواره رفتن در مسافت یک میدان 


۱ ۷ 


یک غنچه خواب ۷۳۴ 
یک گل شکفتگی ۱۲۱ 
یک لب نان ۴۰۸ 
یک مژگان ترشح ۴۲ 
یک مه گان غبار ۴۷۷ 
یک موگله ۳۰۲ 
یک میدان سواری* ۴۰۱ 
یک میکده حسرت ۲۲۰ 
یک میکده مست ۲۰۶ 
یک ناله غوغا ۲۱۸ 
یک نظر تغافل ۲۷۷ 
یک نفس آه سرد ۲۵۹ 
یک نوا تحسین ۲۶۸ 
یکبار 
به یکباره» یکباره؛ به یکبارگی یک 
دفعه و ناگهان (ل) ۲۲۸ 
یک بخیه وار 
به انداژه یک بخه ۳۴۴ 
یک پهلو 
یک دنده» لجوج (ص) ۶۳۰ 
یک تنه 
به تن واحد. به تنهایی () ۳۹۴ 


۱-۰۸ 


صافندلی؛ یکدلی» توجه به یک سر 
۶-۹۸ 
یک چوبه تیر 
چربه : این کلمه گاه با معدود اعداد 
هروه وک عر بای 
و ...(ل) ۶۲۰ 
یک دیده‌وار 
به اندازه گنجایش یک چشم ۸۵ 
یک ستاره تاب 
به اندازهُ پرتو یک ستاره ۱۶۶ 
یک سر تیر 
کناب ازمسازت با فان زن) 
۴۳۹۸ 
یک سر و صد سودا 
نظیر یک سر و هزار سودا ۳۰۹ 
یک فنه 
آن که در یک فن کامل باشد ۳۹۳ 
یکقلم 
کنایه از تمام و مجموع (ب) ۰۳۳ ۸۳ 
یک گریبان وار چاك 
به اندازه یک گریبان چاك ۵٩‏ 
يکه تاز 


دیوان ناظم هروی 


مبارزی که تنهابر حریف خود بتازد و 
منتظر معد و معاون نباشد ()۰ کسی که 
در تاخت و تاز منفرد و بی نظیر باشد 
(ن) ٩۹۸‏ ۰۳۳۴ ۴۹۵ ۷۳۵ و... 

يکه تازی 
عمل یکه تاز ۰۴۱۳ ۴۹۸ 

یگانگی سوز ۴۲۵ 

پلدا 
شب اول زمستان که درازترین شب سال 
است ۲۰۹ 

یللی 
بالفتح و تشدید لام اول» کلمه‌ای است 
که در وقت مستی و سماع [و]ذوق و 
خوشی می گویند (ب). بانگ و فریادی 
که در حالت مستی و يا هنگام رسیدن 
خبر خوش می‌نمایند (۵) ۴۰۰ (۶۴۷/ 
ردیف) ۵ 

یوسف حیا 
آن که حیایی یوسف وار دارد ۱۴۷ 

یرسف گم شده گل ۵۲۸ 

یوسف مصر حجاز 
کنایه از که عفد 


نامهای کسان» القاب » خاندانها نستها* 


آ 
آدم ۵۷۵۹۰۵۷۱ ۰۷۷۴ ۷۸۱ 
آذر بیگدلی ۰۳۴ ۵۰ 
آرزو» سراج الدین علیخان ۰۵۱ ۵۲ 
آصف [ین برخیا] ۵٩۹۰‏ 
آصفخان یمین الدوله ۰۲۹ ۰۵۴۴ ۸۶۰ 


ابراهیم ۴ ۸۶۷ 
و نیز خلیل 

ابرشکور بلخی ۸۷۴ 

احمد جام (زنده بیل) ۸۴۹ 

احمد مختار» احمد مرسل (یامپر 
اکرم(ص)) ۶۸۸ ۰۷۴۸ ۰۷۶۶ ۸۰۵ 


اخطل ۰۷۶۱ ۸۱۲ 


احوان ثالت» مهدی ۰۸۳۹ ۸۶۸ 

ادیب الممالک فراهانی ۸۴۸ 

ارجمند بانو ۸۶۰ 

ارسطر ۷۱۶ 

ارشد هروی ۰۳۶ ۰۳۹ ۳۰ ۴۱ 

اسفندیار ۰۵۱۵ ۵۸۲ 

اسکندر ۰۳۱۴ ۰۳۵۳ ۰۵۱۱ ۰۵۸۳ ۶۵۲ 
ونیز م سکندر 

اسلم محمدسالم ۸۶۰ 

اسیر شهرستانی» میرزا جلال ۳۶ 

اصفاهانی» اصفهانی ۰۴۴۰ ۸۷۳ 

اظهر (خوشنویس) ۸۵۶ 

اعرابی (< محیی الدین عربی) ۳۳۵ 
و نیز س» محیی الدین عربی 

۸۰٩ ۶۵۵ ۰۵۵۲ افراسیاب‎ 

انْلاطون ۰۱۷۶ ۰۲۱۵ ۰۳۶۲ ۰۴۱۸ 


* اعدادی که در نهرست نامهای کسان» جاها وکتابها با حررف سیاه چاپ شده» مربوط به مقدمه دیوان است . 


٩ ۷ ه‎ 


۸ ۶۰۰ 
ونیز ‏ فلاطون 

اکبرشاه ۰۸۴۲ ۸۵۳ 

اکرم؛ سید محمد ۵۲ 

امید سالار » محمود ۸۵٩‏ 

امیرخسرو ۸۴۰ 

امیر عرب. امیر نجف (- امام علی (ع)) 
۶ ۰ ۸۲ 

امیرعلی شیر ۸۵۶ 

انصاری» خواجه عبدالله ۰۴۴۹ ۸۵۲ 

انوری ۰۴۶ ۶۰ ۷۴۸ (به ایهام)» ۷۶۵ 
۸ ۰۸۵۲ ۰۸۵۲ ۸۵۶ ۸۵۸ 
۱۹«ص«طصض«ث«ص«غچ۱ چ( ۵۹۵۸((ص«-+غ«(«/(/ غ/خح/(/ ۱۷ / ۸/۳۵ 
۸۷۴ 

انیسی شاملر ۵۳ 

اوجی نطنزی ۰۲۳ ۰۳۶ ۰۳۸ ۱۲۱ 

اورنگ زیب ۸۶۴ 
و نیز س» عالمگیر 

اوزیک ۰۲۳ ۵۵۳ 

ایاز ۵۵۸ 

آیرانی ۴۱۷ 

ایوب ۱۲۸ 


لس 


باقر (امام محمد باقر(ع)) ۰۴۱۲ ۴۵۸ 


دیوان ناظم هروی 


باقر کاشی ۸۷۷ 

بایزید بسطامی ۸۴۹ 
و نیز بسطامی 

بسطامی [بایزید ... ] ۳۳۵ 

بلقیس ۵۰۲ 

بنی اسرائیل ۸۷۳ 

بوالحسن (< ابوالحسن - امام علی (ع)) 
رفر(ه 

بوتراب (- امام علی (ع)) 0۳۳۴ ۴۶۸ 

بورکوی ۵۱ 

بهزاد ۰۵۶۳ ۵۷۷ 

ی 

پیات عبدالحسین ۲۸ 

بیدل» عبدالقادر ۶۸ 

ین ۵۸۲ 


ک 
پادشاه خراسان (< امام رضا(ع)) ۴۱۲ 
پرویز ۰۳۶ ۸۵۰ 
و نیز بح رز 
پوریای ولی ۸۶۶ 
پیر انصار» پر هرات (- خواجه عبدالله 
انصاری) ۰۳۳۵ ۴۵۰ 


و نیز - انصاری» خواجه عبدالله 


(0 


۵٩۹۱ تاجیک‎ 

تأثیر تبریزی» محسن ۸۴۱ 

۸۶۲ ۰۸۵۴ ۰۸۵۲ ۰۵٩۱ ترك‎ 

ترکمانی ۸۵5 

تقی (امام محمد تقی (ع)) ۰۴۱۲ ۴۵۸ 
مر (< تیمور؛ امپرتیمور) ۰۵۸۰ ۸۶۳ 
تورانی ۴۹۷ 


ث‌ 


ثنایی مشهدی» خواجه حسین ۵۳ 


ح‌ 
جامی عبدالرحمن ۲ ۴۷ ۰۳۳۵ 


۸۵۶ ۰۸۴۹ ۵ 

جعفر؛ جعفر صادق (امام جعفر 
صادق )ع) ۲ ۴۵۸ ۷۹۶ 

جم ۰۳۵ ۰۴۲ ۰۱۰۶ ۰۲۳۵ ۰۲۶۴ ۲۶۸ 
۹ ۰۳۱۶ ۰۳۶۹ ۰۴۷۵ ۰۵۲۱ 
۳ ۰۵۲۶ ۰۵۳۰ ۰۵۶۴ ۰۵۷۳ 
۷۵ ۰۵۷۹ ۰۵۹۶ ۰۶۴۴ ۰۷۱۰ 
۷ ۰۷۹۶ ۸۲۴ 
و نیز - جمسید 

جمشید ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۰۴۷۶ ۰۴۸۱ ۰۴۹۶ 


۱ ۲ ۳7۵ ۸+۸(۳۵, 
جوهری. میرزا مقیم ۲۵ 
جهانگیر بادشاه ۹ ۰۸۶۰ ۸۶۳ 


‌ 
حاتم» حاتم طی ۵ ۴۲ ۷۷۹ 


حافظ شیرازی ۰۴۱ ۰۷۰۰۳۹ ۰۲۶۷ 
۲ ۶۴۸ ۷۹۹ (به ایهام) ۸۵۵ 

حجازی ۴۱۶ 

حزین لاهیجی ۰۸۵۱ ۸۷۸ 

حسان ۰۸۲۰ ۸۷۷ 

حسن (امام حسن مجتبی (ع)) ۲ ۴۳۲۱ 

حسن خان شاملو ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۵ 
۶ ۲۷ ۰۲۸ ۰۳۶۴ ۰۳۷ ۰۳۸ 
۰ ۳ ۳ ۷ 2 
۰۴٩۳ ۰۴۸۷ ۷۱‏ ۰۴۹۵ ۰۴۹۶ 
۷ ۰۴۹۹ ۰۵۰۰ ۰۵۰۳ ۰۵۰۸ 
۰۵۹٩۹ ۰۵۵۲ ۵۳ ۴‏ 
۰ ۰۸۳۵ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۶۵ 
2 

حسن دهلوی ۸۴۰ 

حسین (امام حسین (ع)) ۰۴۲۱ ۵۶۹ 

حسین بیک (بدر محمد بیک اعتمادالدوله) 
۸۶۱ 


۱۰ ۳ 


حسین باشا (والی بصره) ۰ 2+۵ 
۸۷۵ 


حسین خان شاملو ۰۲۳ ۰۳۱ ۳۷ 

حسینقلی خان (فرزند حسن خان) ۲۶ 

حمزه [سید الشهداء] ۰۵۴۲ ۰۸۵٩‏ ۸۷۸ 

جمسزه ان (ملک ..) ۰۸۳۰ ۰۸۳۱ 
۰۳۲ ۸۷۰ 

حی ۰۴۲ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۳۲۳ ۳۶۲ 

حیدر» سلطان ۸۵۴ 

حیدر؛ حیدر صفدر؛ حیدر کرار (< امام 
علی (ع)) ۰۴۵۸ ۰۴۷۷ ۰۶۸۸ ۰۷۷۵ 
۸ ۸۰۵ 


خاقانی ۰۵۷ ۳ ۰ ۰۸۵۷ 
۰ ۲ ۸۷۴ 

ان خانان (خانخانان) ۵۴۵ (به ایهام) 
و نیز آصفخان یمین الدوله 

خانلری زهرا ۸۴۹٩‏ 

خدایارخان عباسی ۸۴۲ 

خراسانی ۰۴۱۷ ۸۳۵ 

خرقانی [شیخ ابوالحسن ...] ۰۳۳۵ ۸۴۹ 

خرم (- شاهجهان) ۰۵۸۰ ۰۸۶۰ ۸۶۳ 
و نیز شاهجهان 


خسرو (< خسرو برویز) ۳۷۴ ۵ ۸۵۰ 


دیوان ناظم هروی 

و بیز ‏ پرویز 

خضر ۰۷۲ ۰۸۶ ۰۱۰۱۲ ۰۱۱۸ ۰۱۴۹ 
۱ ۲ ۰۵ ۳۳ 2۵۳-۳ 
۵ ۰۲۳۴ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۴۳۸ و 
۰ مورد دیگر 

خلیفه سلطان ۸۶۲ 

خلیل ۶ ۰۳۵۹ ۶۳۳ ۰۷۱۱ ۷۸۱ 

خلیلی» خلیل اللّه ۵۱ 

خواجه اتصار» خواجه عبداله (- خواجه 
عبدالله اتصاری) ۰۴۶ ۰۱۷۱ ۳۲۲ 

خوشگر ۳۶ 


خیام ۰۵۱۹ ۶۲۷ 


دارا! ۳۹۸ 

دارایی شیرازی ۳۲ 

داراشکوه ۰۲۸ ۰۵۸۱ ۰۸۶۳ ۸۶۴ 
دانش مشهدی» میررضی ۰۵٩‏ ۸۴۰ 
داود ۶۳۳ ۸۲۷ 

دبیرسیاقی » محمد ۸۷۵ 

درکی قمی ۲۵ 

دستان ۵۰۵ 

دهخدا. علی اکبر ۸۷۵ 

دهگان ابراهیم ۸۶۱ 





دکای بحیی ۸۶:۵ 
ذوالخمار ۷۹۳ 
ذوالقرنین (< اسکندر) ۵۷۴ 


ر 
راقم مشهدی. میرزا سعدالدین ۴۰ 
رستم ۰۵۱۰ ۰۵۱۵ ۰۵۸۲ ۰۸۰۰ ۸۱۹ 
رضا (امام رضا(ع)) ۰۳۳۸ ۸۵۳ 
رضوی کشمیری. عطاءاللّه ۵۷ 

رکنا (حکیم...) ۵۳ 

رومی (- مولوی) ۳۳۵ 


ر‌ 

زارعیان» کاظم ۸۵٩‏ 

زال ۳۲۶ 

زرتشت ۷۱۰ 

زلالی خوانساری ۸۷۷ 

زلی‌خا ۰۴۴ ۰۱۰۹۰۱۰۰ ۰۲۳۹۰۱۸۸ 
۹ ۴۴۹ 

زهرا (فاطمهٌ زهرا(ع)) ۴۲۰ 
و نیز فاطمه 

زین عباد (امام زین العابدین (ع)) ۴۱۲ 
۴۳۷۰ 


سادات اصری» حسن ۰۲۰ ۰۳۲ ۰0۵۱ 
۸۳۰ 

ساقی کوثر (- امام علی (ع)) ۰۷۷۴ ۷۹۱ 

سالک قزوینی ۸۳٩‏ 

سامری ۰۱۹۰ ۷۶۵ 

سامی ۸۷۳ 

سایرمشهدی ۸۴۱ 

۴٩ ۰۳۳ سرخوش‎ 

سعدی ۰۶۱ ۰۷۰ ۰۶۲۴ ۷۹۹ (به ایهام)؛ 
۲ ۸۶۷ 

سعیدای نقشبند ۸۵۱ 

سکن در ۰۱۲۹۰۱۰۰ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ 
۵ ۷ ۳ ۵ وبیسست 
مورد دیگر 

سلطان حسین بایقرا ۰۸۵۶ ۸۵۷ 

سلطانعلی [مشهدی] ۰۵۰۴ ۰۵۰٩۹‏ ۸۵۶ 
۸۵۷ 

سیمان ۰۸۱ ۰۲۰۹۰۱۸۲ ۰۲۴۴ ۰۲۵۳ 
۳ و بیش از بیست مورد دیگر 

سلیم طهرانی ۰۵٩‏ ۰۸۳۸ ۰۸۴۴ ۸۷۸ 

سنایی غزنوی ۰۸۴۹ ۸۵۴ 

سنجر (سلطان ...) ۸۷۲ 

سنجر کاشانی ۰۵۳ ۶۰ ۰.۳۲۴ ۰۶٩۹۲‏ 


۱۰۴ 


۸۵۱ ۹ 


ش 

شاملو ۰۵۴۴ ۵۶۶ 

شاه اسماعیل ۰۸۵۴ ۸۵۷ 

۸۶۲ ۰۸۶۰ ۰۳۳ ۰۲٩ ۰۲۸ شاهجهان‎ 
۸۶۳ 

شاه چراغ (- احمدبن مومی الکاظم (ع)) 
۷۰ 

شاه حسین سیستانی ۱٩‏ 

شاه خحراسان» شاه حراسان بارگاه» شاه 
خراسان جاه (- امام رضا(ع)) ۰۱۷۰ 
۳۸ ۴۷۷ 

شاه خیبر گشا (- امام علی (ع)) ۵۵۳ 

شاه رضا (- امام رضا(ع)) ۰۳۴۳ ۰۴۵۸ 
۷۳۸ 

شاه رضای سبزواری ۰۱٩‏ ۱ ۲ 

شاه سلیمان ۰۲۲ ۰۳۳ ۳۴ 

شاه صفی ۰۲۶ ۰۲۸ ۰۳۴ ۰۵۲۶ ۰۵۶۴ 
۵۶۵ 

شاه عباس اوّل ۰۱٩‏ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۸ 
۲۳ ۰۳۷ ۰۸۳۵ ۰۸۵۵ ۸۶۶ 

شاه عباس» شاه عباس حسینی (<- شاه 
عباس دوم) ۰۴۷۵ ۰۵۷۳ ۰۵۷۵ ۸۳۱ 


۱ دیوان ناظم هروی 

و نیز > عباس و عباس شاه 

شاه صبّاس دوم ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۸ ۰۲۹ 
۵ ۰۸۴۰ ۰۸۵۴ ۰۸۵۸ ۰۸۶۲ ۸۶۶ 

شاه کربلا (< اما حسین (ع) ۴۶۵ 

شاه محمّد صفوی ۸۵۵ 

شاه نجف» شاه ولایت (< امام علی (ع)) 
۴ ۴۰۸ ۰۵۷۹ ۸۷۸ 

شاهی بیک ۸۵۶ 

شیر و شبر (< حسن و حسین (ع)) ۴۵۸ 

شمایی اصفهانی ۳۷ 

شفیعی کدکنی » محمدرضا ۸۳۸ ۸۵۸ 

شکیبی اصفهانی ۵۳ 

شوکت بخاری ۵٩‏ 

شه ذوالققار (< امام علی (ع)) ۵۲۳ 

شیدا فتحبوری ۵۲ 

شیرعلی خان لودی ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۳ ۵۱ 

شیعه ۰۷۹۳ ۸۱۶ 0 


ص‌ 
صائب تبریزی (۸ 


۰۶۵ ۶۴ ۰۶۳ ۰۵٩ ۰۵۸ ۷ 
۰۸۴۵ ۰۸۴۴ ۰۸۴۳ ۰۸۳۹ ۷۸ 
۰۸۵۱ ۰۸۵۰ ۰۸۴٩ ۰۸۴۸ ۷ 
۰۸۷۷ ۸۶۹ ۰۸۶۲ ۰۸۶۳ ۳۴ 

۸۷۸ 


فهرستها 
صاحب الزمان (امام مهدی (ع)) ۴۵۱۰۴۱۲ 
و نیز > محمد مهدی و مهدی 
صاحبقران انی (< شاهجهان) ۲۱ 
صالح بروجردی ۸۴۱ 
صفاء ذبیح الله ۲ ۴۸ ۰۵۰ ۵۲۰۵۱ 
صنعان [شیخ] ۱۰۹ 
و نیز عارف صنمان 
صیدی طهرانی ۸۴۳ 


ص‌ 
ضحال ۱۳۹ 


ط 
طالب آملی ۰۵۳ ۰۶۰ ۰۱۱۸ ۰۵۰۵ 
۷ ۵۶۸ ۶۹۲ ۰۸۴۶ ۸۴۷ 
طغان تیمورخان ۸۴۲ 
طغرای مشهدی ۰۴۰ ۰۵۷ ۰۵٩‏ ۸۵۲ 
۸۷۸ 
طهرانی» حسن بن لطف اللّه ۸۶۵ 
طی ۲۱۸ 


ظ‌ 
ظهرری ترشیزی ۵۳ 
ظهیر [فاربایی] ۰۴۵۰ ۶۲۴ ۰۷۴۸ 
۸۷۳۲ 


عابدین (- امام زین العابدین (ع)) ۴۵۸ 

عارف صنعان ۸۱ 

عالمگیر (< پسر و جانشین شاهجهان) ۳۳ 

عباس» عباس شاه (- شاه عباس دوم) 
۶ ۵۷۹ ۰۵۸۰ ۸۱۵ 

عباس بن حسن (- عباسقلی خان شاملو) 
2۷۹ 

عباس خان (- عباسقلی خان) ۰۵۳۲ 
۴ ۰۵۳۷ ۰۵۴۴ ۰۵۵۶ ۵۶۵ 
۸1۳ 

عباسقلی خان شاملو ۰۲۲ ۰۲۴ ۰۲۵ 
۶ ۲۲۷ ۳۳ ۰۳۶ 
۰۴٩ ۰۴۸ ۰.۴۴ ۳ ۴۲۷ ۰‏ 
۲ ۶۲ ۰۱۹۴ ۰۴۶۸ ۰۵۲۵ 
۹ ۵۴۰ ۰۵۶۷ ۰۵۹۶ ۸۵۸ 
۶ ۸۷۱ 

عبداللّه آل مشعل ۸۱۰ 

عبیدخان اوزبک ۸۵۷ 

عجم ۰۱۰۷ ۰۵۷۲ ۶۹۸ ۰۸۱۲ ۸۱۴ 
۵ ۸۲۲ 

عرب ۰۵۷۲ ۰۶۹۸ ۰۷۴۰ ۰۷۷۱ ۸۱۲ 
۳ ۴ ۰۸۱۵ ۰۸۱۶ ۸۲۲ 
۲۳ ۰۸۷۵ ۸۷۶ 


۱۰۶ 


عرفی شیرازی ۰۵۴ ۰۶۰ ۰۵۰۵ ۰۵۵۷ 
۸ ۰۸۵۰ ۰۸۵۱ ۰۸۵۲ ۸۵۴ 
۷۳ ۸۷۴ 

عسکر عکسری (امام حسن عسکری (ع)) 
۲ ۴۵۸ 

عشق. میرزا عبدالله ۵۰ 

عطار نیشابوری ۰۳۲۲ ۰۳۳۴ ۸۴۹ 

علی(ع) ۰۴۰۹ ۰۴۱۱ ۰۳۶۷ ۰۵۸۷ 
98 ۶۴۵ ۰۷۳۶ ۰۷۵۰ ۰۷۸۰ 
۷ ۳ ۰۸۵۲ 
۸۶۰ 


علی بن حسین (امام زین العابدین (ع)) ۴۷۰ 


علی بن موسی» علی بن موسی جعفر؛ علی 


موسی جعفر علی موسی رضا(امام 
رضا(ع)) ۰۴۲۷ ۴۳۲ ۰۴۳۹ ۴۴۵ 
۲ ۸۳۳ 

علی باشا ۸۴۰ 

علی عمرانی (- امام علی (ع)) ۴۲۰ 

علیقلی خان ۸۵۵ 

علیمردان خان ۲۸ 

عمروعاص ۶۴۵ 

عیسسی ۰۳۵ ۰۵۳ ۰۹۰ ۰۱۳۸ ۰۱۶۲ 
۴ ۰۵۱۲ ۰۵۲۸ ۶۰۵ ۰۶۱۵ 
۳ ۷۸۱ و ... 


و نیز - مسیح و مسیحا 


دیوان ناظم هروی 


ِ 
غازان خان ۸۴۶ 
غافل (<- ملک حمزه خان) ۸۳۱ 
غنی کشمیری ۰۱۳ ۵٩‏ 
غیاث بیگ اعتمادالدوله ۸۶۰ 


ناطمه (ع) ۴۱۲ 

فرخ» محمود ۱۱ 

فردوسی ۶۰ ۰۲۴۰ ۷۴۳۸ (به ایهام)» 
۸۱۲/۸۹۰ 

فرعون ۰۱۵۰ ۷۹۶ 

فرعونی ۵۸۱ 

فرنگ (- فرنگی) ۵۷۷ 

فروزانفر» بدیم الزمان ۸۵۱ 

فربدون ۰۱۳۹ ۲۷۰ 

فصیحی هروی ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۳۶ 
۷ ۰۳۸ ۰۶۳ ۶۴ ۰۶۸ ۰۲۲۸ 
۸۳۲ 

فغانی شیرازی ۰۵۳ ۸۵٩‏ 

فلاطون ۰۱۳۹۰۶۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۴ ۰۲۷۰ 
۲۱ ۰۴۴۳ ۰۷۲۱ ۸۰۱۷ 

فباض لاهیجی ۰۳۰ ۰۸۴۸ ۸۶۴ 


فیلوت» دی. سی . ۸۴۲ 


ی 

قارون ۰۱۴۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۳۰۵ ۰۵۳۳ 
۷۴ ۶۷۹ 

قاسم مشهدی ۵۹ 

قدسی مشهدی ۰۵۲ ۰۵٩‏ ۸۳۹ ۰۸۷۷ 
۸۷۸ 

تزلباش ۰۴۷۴ ۰۵۸۱ ۰۸۵۴ ۸۵۵ 

قتبر ۷۸۱ 


ُ 

کاظم (امام مسوسی کاظم(ع)) ۰۴۱۲ 
۸ ۸۷۷ 

کسایی مروزی ۸۷۵ 

کسری ۶ ۰۴۷۶ ۰۴۳۸۲ ۰۵۳۵ ۰۵۳۸ 
۵۲۲ ۰۸۱۵ ۸۵۰ 

کفری تربتی ۵۲ 

کلیم ۰۳۱۵ ۰۷۸۱ ۷۹۶ 
و 

کلیم همدانی ۰۳۲ ۰۵۷ ۰۵٩‏ ۰۶۴ 
۰ ۹ ۸۴۲ 

کنمان (پسر نوح) ۸۴۲ 

کی ۰۴۲ ۰۱۳۹ ۶۸۰ ۶۸۲ 

کیخسرو ۰۳۳۰ ۰۵۸۲ ۰۵۹۵ ۶۵۵ 


گلچین معانی ؛ احمد ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۸ 
۲ ۰.۳۷ ۴۰ ۰۵۷ ۸۴۱ ۰۸۴۲ 
۴۵ ۸۶۵۵ ۸۶۶ 


1 
مالک [دیتار | <<« ۸۷۶۹ 


مانی ۰۲۰۳ ۰۴۲۳ ۰۵۳۴ ۰۵۶۳ ۰۵۷۷ 
۸ ۶۷۶ ۷۸۱ 

مایل هروی؛ غلامرضا ۰۱۲ ۰۳۹٩‏ ۴۱ 
۰۵۱ ۸۳۰ 

مجرم قزوینی ۷۱ 

مجنون مشهدی ۷۱ 

محمد(ص)؛ محمد عربی(ص) ۰۱۶۰ 
۱ ۸ ۷۵۸ 
ونیز > مصطفی 

محمد بن صالح نوایحی ۸۶۷ 

محمدییک اعتمادالدوله ۰۸۶۱ ۸۶۲ 

محمد شجاع ۱ ۳۳ ۸۶۴ 

محمد مهدی (امام مهدی(ع)) ۴۵۱ 

محمود [غزنوی] ۰۵۵۸ ۸۶۷ ۸۷۲ 

محیی الدین العربی (ابن عربی) ۸۴۹ 

مرادبخش ۸۶۴ 

مرشد قلی بیک (فرزند عباسقلی خان) ۲۶ 


۱۰۸ 


دیوان ناظم هروی 





مرشد قلی خان ۸۵۵ 

مرتضی (- امام علی (ع)) ۰۴۲۷ ۵۷۳) 
۵ ۸۱۶ 

مریم ۰۳۵ ۰۴۶۷ ۶۱۵ ۶۶۹ ۷۷ 
۴ ۰۷۸۱ ۷۹۸ 


مسیح ۰۵۰ ۰۲۰۵ ۰۳۲۳ ۰۴۲۸ ۰۴۷۱ 
۵ ۰۶۲۳ ۰۷۲۱ ۷۲۶ 

مسپحا ۰۱۳۵ ۰۲۲۷ ۰۲۳۳ ۰۲۳۸ ۰۳۷۹ 
۵ و موارد دیگر 

مشرقی مشهدی. میرزا ملک ۰۲۳ ۰۳۶ 
۸ ۸۳۵ 

مسصطفی (ص) ۰۴۱۱ ۰۴۲۷ ۰۴۴۵ 
۰۵۷۳ ۰۷۳۶ ۰۷۷۴ ۷۷۶ 
۴ ۰۸۱۶ ۸۲۳ 

مظلوم کربلا (- امام حسین (ع)) ۴۱۲ 

معاویه ۴۵ ۸۷۸ 

مقیمای طهرانی ۴۰ 

ملتانی ۰۴۱۶ ۸۵۲ 

ملک تمی ۵۳ 

منصور [حلاج] ۰۴۳ ۰۲۰۱ ۰۲۶۸ ۲۹۹ 
۹ ۰۳۸۸ ۰۴۰۷ ۰۶۱۱ ۶۱۵ 
۷۵ ۷۳۵ 


منصوری» فیروز ۸۶۵ 


منیر لاهوری ۵۲ 

مسوسی ۰٩۳‏ ۰۱۳۶ ۰۱۴۹۰۱۴۱ ۰۱۵۰ 
۵ ۲ ۵ ۲ #۰7۲۱۲ 
۶ و ده مورد دیگر 
و نیز کلیم 

مولای نجف (2 امام علی (ع)) ۵٩٩‏ 

مولوی جلال‌الدین ۰۸۴۹ ۸۵۱ 

مهدی (امام مهدی (ع)) ۴۵۸ 

میرعلی [هروی] ۰۵۰٩‏ ۸۵۷ 


‌ 
تاصرعلی سهرندی ۱۳ 
ناظم تبریزی ۳۲ ۷۰ 
نجات اصفهانی ۶۰ 
نصرآبادی» محمد طاهر ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۵ 
۶ ۲۷ ۰۳۳ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۴۳ 
۰ ۵ ۲۸ ۳۵ 
نصرت خان (ملک ...) ۰۸۳۰ ۸۳۱ 
نظامی ۰۵۷ ۰۸۴۴ ۸۴۵ 
نظیری نیشابوری ۰۵۳ ۶۰ ۰۳۲۴ 
۲ ۰۸۴۸ ۰۸۵۲ ۸۷۸ 
نقی (امام علی النقی (ع)) ۰۴۱۲ ۴۵۸ 
نمرود ۰۲۱۵ ۰۳۵۱ ۰۳۵۴ ۳۵۹ ۶۳۳ 
ناب رضوی امیرمحمد صالح ۸۲۹٩‏ 
توح ۶۳ ۰۲۹۲ ۰۳۸۶ ۸۴۲۰۷۸۱۰۷۰۰ 


فهرستها 


نورجهان بیگم ۸۶۰ 
نوشیروان ۰۵۲۱ ۰۵۶۴ ۵۶۵ 


نوعی خبوشانی ۵۳ 


و 
واله فزویتی» میرزایوسف ۸۴۸ 
واله هروی ۳۶ 
وحید قزوینی» محمد طاهر ۰۸۴۸ ۸۶۱ 
ولی قلی بیک شاملر ۰۲۰ ۰۳۷ ۵۰ 
ولی محمدخان ۵۸۲ 


ویلسن ۸۶۵ 


هاتفی جامی ۵۷ 
هارون ۷۶۳ 


هلاکو ۸۴۶ 

هند (مادر معاویه) ۸۳۲ (به ایهام) ۸۷۸ 

هندو» هندی هنود ۰۱۴۹ ۰۴۷۴ ۰0۵۷۶ 
۲۱ ۲ ۲ ۸ ۲ ((+(+2 
۸۵۵ 


ی 
پاقرت [مستعصمی] ۰۲۱۲ ۰۵۰۱ ۸۴۶ 
یعقوب ۰۸۴ ۰۱۲۸ ۰۱۳۴ ۰۱۶۰ ۰۱۷۱ 
۸ ۵۹۵ 
یغمایی؛ حبیب ۵۷ 
پوسف ۰۳ ۰۷ ۰۱۶ ۰۲۶ ۰۴۶ ۰۶۷ ۸۰ 
6 6 ۲ 2-۳ 
۸ و ینجاه مورد دیگر 
یونانی ۴۱۸ 


نام جایها 


آگره ۳۷ 

آمل ۱۱۸ 

استرآباد ۸۶۲ 

اسیر ۸۵۳ 

اصفاهان ۷۶۳ 
و نیز اصفهان و صفاهان 

اصفهان ۰۲۶ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۴ ۰۳۵ 
۶ ۰۳۷ ۸۵۴ 

ام القری (- مکّه) ۸۰۷ 

اوده ۰۵۱ ۵۲ 

اپران ۰۵۳ ۰۱۱۶ ۰۱۴۲ ۰۲۳۵ ۰۲۴۷ 
۰ ۰۴۷۴ ۰۴۷۶ ۰۴۹۵ ۰۴۹۷ 
۹ ۰۵۰۴ ۰۵۰۶ ۰۵۲۹ ۰۵۳۷ 
۱ ۰۵۷۵ ۰۵۸۱ ۸۳۱ ۸۳۲ 
۰ ۸۲ ۰۸۶۵ ۸۷۳ ۸۷۶ 
۸۷۸ 


ایمن ۵۸ 


نیز وادی ایمن 
ایران کسری ۸۰۱ (به ایهام) 
و نیز طاق کسری 
یی 
بخارا ۰۵۵۳ ۸۵۷ 
بدخشان ۰۳۳۷ ۰۳۹۱ ۰۵۰۷ ۰۶۳۴ ۷۹۲ 
پرناباد ۳۹ 
برهانپور ۸۵۳ ۵ 
بصره ۰۳۵ ۰۵۵ ۰۸۱۰ ۸۱۲ ۸۱۳ 
۰ ۲ ۵ ۸۷۵ 
بطحا (< مکه) ۷۵۰ 
بغداد ۰۱۱۴ ۰۴۳۳ ۰۴۶۹ ۸۴۰ ۸۴۶ 
بقیم ۲۸۹ 
بلخ ۰۵۵۳ ۵۵۴ 
بنگاله ۰۳۱ ۳۳ 


پاکستان ۵۲ 


فهرستها 


پنجاب ۸۵۲ 

تاشکند ۴۸ 

۸۶۵ ۰۸۶۱ ۰۵٩۱ تبریز‎ 

تتار ۰۴۰۷ ۴۸۱ 

توران ( ...بلاد ... زمین) ۰۴۹۵ ۰۵۰۳ 
۷ ۰۵۵۱ ۰۵۵۲ ۵۵۴ 

تهران ۳۹ 

جام ۳۳۴ 

جبل الطّور ۸۲۱ 

جهانگیرنگر ۰۳۱ ۳۳ 

جهان نما (قصر) ۵۷۹ 

جیحون (رود) ۰۲۹ ۰۱۴۷ ۰۱۶۲ ۰۲۹۸ 
۳۰۵ 

چین ۰۳۶۷ ۰۴۷۷ ۰۵۵۴ ۷۵۳ 

حبش ۴۷۷ 

حجاز ۵۱۰۷ ۷۴۰ ۸۰۶ ۸۷۶ 

حرمین (< حرمین شریفین) ۰۷۴۰ ۷۵۵ 

حلب ۲۵۷ 

ختا ۰۵۴۳ ۰۵۴۵ ۰۵۴۷ ۵۷۹ 

خسن ۰۱۸۰۰۱۰۱۰۹٩‏ ۰۳۱۱ ۰۳۳۴ 
۴ ۰۴۶۶ ۵۰۸ ۰۵۲۵ ۰۵۴۳ 
۳ ۶۷۲ ۶۸۲ ۱۷۰۷ ۷۶۵ و ... 

۰۳۷ ۰۳۵ ۰۲۶ ۰۲۳ ۰۱٩ خراسان‎ 
۰۱۷۴ ۰۱۷۰ ۱۱۸ ۰۷۰ ۴۶۱ ۰ 
۰۴۳۳۸ ۰۴۳۲ ۰۴۱۲ ۰۳۴۹ ۷ 


۱۰۳۱ 


۰۵۰۳ ۰۴۹۳ ۰۴۷۷ ۰۴۷۵ ۴ 
۰۵۳۴ ۰۵۲۵ ۰۵۲۴ ۵۲۰ ۴ 
۰۵۸۱ ۰۵۴۵ ۰۵۴۴ ۰۵۴۱ ۷ 
۸۰۱۳ 0۸۰۱ ۸۰۰ (۶۳۴ ۵ 
۸۷۸ ۰۸۵۷ ۸۵۵ ۸۴۶ ۰ 

خیبر ۰۴۶ ۰۷۶۸۰۷۵۳۰۷۲۹۰۵۷۶ ۷۸۵ 

دجله (رود) ۰۳۵۹ ۰۴۳۳ ۰۴۵۸ ۰۴۶۹٩‏ 
5۶۹ 

دریای چین ۳۱۲ 

دکن ۰۵۳۱۰۲۴۷۰۵۳ ۰۵۷۶ ۰۸۵۳ ۸۶۳ 

دهاکه (- داکا) ۳۱ 

روم ۰۳۲۳ ۰۳۶۲ ۰۵۸۸ ۶۸۱ 

ری ۰۳۲۳ ۳۶۲ ۶۸۱ 

زابلستان ۸۳۰ 

۷۸۹ ۰۱٩ سبزوار‎ 

سند ۸۵۲ 

سومنات ۷۶۶ 

سپستان ۸۳۱ 

شیراز ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۷۰ ۰۲۳۳ ۰۵۰۵ 
۶ ۰۵۸ ۶۴۸ ۰۷۶۳۲ ۸۷۳ 

۶۹٩ ۰۵۲۵ ۰۴۷۷ ۰۲۳۳ صسفاهان‎ 
۷۱۶ ۷۵ 

صفین ۷۵۰ 

طاق کسری ۰۵۷۳ ۸۱۵ 

۰۱۵۵ ۰۱۴۹۰۱۴۱۰۱۱۹ ۰٩۳ طور‎ 


۱۲ 


۶ ۷ ۷ 6( ۸/5 2۲ 
۰۳۵۲ ۴ و ده مورد دیگر 

طوص ۸۳۵ 

عثماتی ۰۸۴۰ ۰۸۶۵ ۸۷۶ 

عراق ۰۱۷۰ ۰۴۷۵ ۶۳۴ 

عراق عرب ۸۷۶ 

عربستان ۶۲۶ 

عرفات (کوه) ۸۲۱ 

غزنو (< غزنین) ۳۳۵ 

فرات (رود) ۰۶۱ ۵۶۹ 

فراه ۰۴۲۵ ۸۵۴ 

فرنگ (< فرنگستان) ۰۵۸۸ ۰۶۳۲ ۷۲۶ 

۳٩ فوشنج‎ 

قاف (کوه) ۰۲۲۲ ۰۵۹۵ ۷۷۲ 

قزوین ۶۹۹ ۸۳۵ ۸۶۲ 

۸۶۴ ۰۸۶۲ ۰۵٩۱ ۰۲۶ قم‎ 

قندهار ۰۳۱۰۲۹۰۲۸ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۷۴ 
۵ ۷ ۰۵۸۱ ۰۸۵۴ ۸۶۴ 

قورماج ۰۵۵۲ ۵۵۳ 

کابل ۸۳۰ 

کاشان ۵۰۴ 

کتابخانه آستان قدس رضوی ۰۱۱ ۰۴۰ 
۸۳۵ 

کتابخانه دانشکد؛ ادبیات مشهد ۰۱۱ ۴۸ 
۱ ۸۲۹ 


دیوان ناظم هروی 


کتابخانه مجلس شورا ۸۲۹ 

کتابخانه ملک ۵۰ 

کتابخانه ملّی باریس ۴۸ 

کراچی ۲۳ 

کربلا ۰۶۱ 5۴ ۰۲۷۱ ۰۲۹۱ ۲۹۷ 
۴ ۰۴۲۱ ۰۵۶۹ ۰۷۳۸ ۸۱۴ 

کریشک ۸۵۴ 

کشمیر ۶۸ ۰۲۳۷ ۰۴۵۰ ۴۶۹ 

کلکته ۸۴۲ 

کنمان ۰۸۰ ۰۱۳۵ ۰۱۴۱ ۰۱۶۰ ۰۱۷۴ 
۸ ۳۵ ۵۲۵ 

کوه سنگی ۸۵۵ 

کوه کیلریه ۸۴۰۱ 

کیچ ۸۳۰ 

گازرگاه» گازرگه ۰۱۷۱ ۰۳۳۵ ۰۳۶۸ 
۹ ۸۵۳ 

گیلان ۵۰۵ 

لاهور ۸۶۴ 

لکنهر ۴۸ 

ماروچاق ۲۶ 

مازندران ۸۶۲ 

مدرسه عباسقلی خان ۲۸ 

مدرسه نوات ۸۲۹ 

مدیته ۰۸۲۹۱ ۰۷۲۷ ۰۸۱۴ ۰۸۲۲ ۸۲۹ 
۸۷۶ 


فهرستها 

مرغاب ۵۵۲ 

مشعر ۸۲۱ 

مشهد ۰۲۶ ۰۳۴ ۰۳۴۳۴ ۰۴۳۰ ۰۴۴۰ 
۷ ۰۸۳۵ ۰۸۵۵ ۰۸۵۶ ۸۵۷ 

مصر ۶ ۰۶۷ ۸۰ ۰۱۱۰ ۰۱۳۵ ۰۱۴۱ 
۹ ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ ۰۱۸۸ ۲۶۱ و 
هفت مورد دیگر 

مکران ۸۳۰ 

مکه ۰۲۹ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۴۱۶ ۰۷۴۸ 
۲ ۰۸۴۱ ۸۷۶ 

ملتان ۸۵۲ 

منا ۸۲۱ 

موزه کابل ۱۳ 

نای ۸۵۵ 

نجد ۱۸۷ 

۴۰۸ ۰۳۱۱ ۰۲۹۱ ۰۱۱۴ ۰۹۴ نجف‎ 
0۷۳۸ ۰۵۹٩۹ ۰۵٩۱ ۰۵۸۷ ۵ 
۸۲۹ ۰۷۸۱ ۴ 

نیشابور ۰۳۵ ۰۷۴۲ ۸۵۵ 


نیل (رود) ۶ 

نیمروز ۸۳۰ 

وادی ايمن ۰۱۸٩‏ ۰۲۲۴ ۷۸۱ 

وان ۸۶۵ 

۰۲۷ ۰۲۶ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۱٩ هرات‎ 
۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۴ ۰۳۳ ۳۷ ۸ 


۱۰۳۳ 


۰۳ ۰۵۱ ۰۱۷۰ ۰۲۳۳ ۰۲۵۷ 
۴( ۹۷/۵( ۷1 ۳۵ ۹ : ۷ 2۱۲۸۵۴۹۷۴۹۹۵+« 
أ(«أحح"(« ( ۰/۷/۶۰۳۵( ۰ ۵ (۷۱(۱ ۷(۱۵ /2+2(۱۲۳۳۵ 
۶۶٩ ۰۶۴۸ ۸‏ ۰۸۳۰ ۰۸۵۴ 
۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۷۳۲ 
و نیز > هراه و هری 

هراه ۴۲۵ ۴۳۰ 

همری ۰۶۸ ۰۱۱۴ ۰۱۷۱ ۰۴۱۵ ۰۴۳۳ 
۸ ۰۵۰۶ ۰۵۲۵ ۰۵۲۶ ۰۵۲۷ 
۲ ۰۵۶۶ ۰۷۶۳ ۸۱۰ 

هند ۰۲۸ ۰۲٩‏ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ 
۷ ۴۷ ۰۴۸ ۰۵۳ ۰۷۰ ۰۳۰۰ 
۹ ۰۳۷۰ ۰۴۱۷ ۰۴۷۴ ۰۴۷۶ 
۴ ۰۵۰۶ ۰0۵۴۴ ۰0۵۴۵ ۰0۵۷۵ 
۶ ۰ ۲ ۲ ۲ ۸+2« 
پ«رُص صخ۳۵ظ۹۶ ۸۰۳۸۰۳۵ 
و نیز > هندستان و هندوستان 

هندستان ۰۲۴۷ ۶۷۶ 

هندوستان ۰۳۲ ۰۵۳ ۰۲۴۳۷ ۰۵۴۴ 
۳ ۵ ۸۵ 

یثرب (< مدینه) ۰۷۵۰ ۰۷۷۱ ۸۲٩‏ 

پزد ۰۳۵ ۷۴۲ 0 

یمن ۰۹۹ ۰۱۴۳ ۳۶۴ ۰۴۱۷ ۰۵۱۷ 
۳« ۱۱۳۵+( /ظ/ ۹۳۵ ۱۷/۷ 

پونان ۰۵۴۵ ۸۶۰ 


نام سازها و اصطلاحات موسیقی 


آهنگ سرا 

آواز خوان خواننده ۴۹۱ 
آهنگ سرایی ۷۸۲ 
آهنگ شدن ساز 

کوك و موافق شدن (ب) ٩۳‏ 

آهنگ گرداندن 

تغییر آهنگ دادن ۳۶۰ 
ابریشم 

تار ساز ۴۲ 
تک تام ۳۵۶ 
بانداز واندن 

ظ : خوانندگی با آواز رسا ۳۹۷ 
پربط ۷۰۸ 
پرده بستن بر ساز ۸ 
برده غلط کردن 

خارج از دستگاه نواختن ۱۵۲ 


* تحریر : غلت دادن آواز (ل) 


تار بستن پر ساز ۳۰۶ 
تاربند ۱۸ 
تار ساز ۸۸ 
تحریرس نب " ۳۸۹ 
جلاجل 
چیزی است قرص شکل که از روی 
سازند و مطربان آن را در دایره‌های خود 
تعبیه می نمایند ... (ب) ۸۱٩‏ 
چنگ ۰۱۷۵ ۰۲۲۴ ۰۲۸۲ ۰۲۹۷ ۳۲۹ 
حجاز 
نام مقامی است از موسیقی (غ)۰ در 
بیت با ایهام آمده است . ۶.۷ 
خارج نوا 
آن که از دستگاه» خارج بخواند ۳۳۵ 
دف ۰۲۹۱ ۰۵۲۳ ۰۶۲۶ ۰۶۵۴ ۰۶۵٩‏ 
۸۹ 


۱۵ 


نهرستها 


دو بیت خوانی ۳۹۷ 
راك 
نام نوایی است در دو دستگاه ماهور و 
شور (ل) 
دربهار صجم آمده: راگ 
هندی الاصل است. کنایه از صسصبت 
نفمه و سرود و عیش و طرب بود و 
مردم ولایت (- ایران) که به هند آمده‌اند 
یا نبامده اند و همان جا شنبده اند» اين 
لفظ را بسیار در اشعار خودها آورده اند 
و اشارت به هندی بودن آن نکر ده . 
گرچه ناظم راك را با هندو همراه 
کرده است» ولی در موسیقی هر دو 
کشور نوایی به این نام وجود دارد . 
"۷ 
ریاب ۰۱۹۷ ۵۳۷ 
ساز شدن 
کر ك شدن آلات موسیقی ۰۲۴۷ ۴۹۵ 
سیر آه" 
بلند آهنگ» و در اینجا لفظ آهنگ به 
معنی آواز است (غ)) خوش آهنگ و 
تمام آهنگ (ص) ۸۸ 
طتبور ۰۱۷ ۰۲۶۸۰۲۰۱ ۰۲۷۳ ۰۲۷۷ 
۵ ۴۸۶ 


عمل 


تصانیف ایرانی در ادوار قصیده خحفیفه 
چون رمل و هزج... (ع۰6 ناظم در دو 
مورد آن را با ایهام آورده است . ۳۳۵ 
۰ ۵۵۸ 

عود ۰۱۲ ۰۲۰۴ ۳۵۸ 

غلط آهنگ (ساز ...) 
ظ : سازی که به غلط کر ك شده باشد . 
۳۹۰ 

قادر نوا 
ظ : آن که در خوانندگی توانا باشد و 
آواز او رساو پراوج ۲۴۷ 

قانون ۰۸ ۰۴۲ ۰۵۵ ۰۲۴۷ ۰۲۷۰ ۳۰۶ 

۷۹ با ایهام) ۰۴۸۰ ۴۹۵ 

تول 
تصنیف (م) ۴۰۰ 

کار 
ظاهراً نوعی تصنیف بوده است . 
در روزنامه همشهری (دوم دی ماه ۷۳) 
مطلبی از آفای حسین خرمی راجم به 
«کار عمل» دیدم که نقل آن بی مناسبت 
نیست. ایشان ضمن معرنی نوار باران 
وه ایا یمرن 
داشته اند : 
در گذشته عده‌ای از اهل موسیقی که با 
سازهای مختلف گرد می‌آمدند» 


۱۶ 


نخست توسط تنبک ضربی به ساز داده 
می‌شد و آن ساز یک ملودی در یکی از 
دستگاهها با آوازها می ساخت و 
سازهای دیگر دنباله آن را گرفته و از 
مجموعه ملودیهای مختلف» آهنگ 
جدیدی ساخته می شد که جنبه 
فی الب_داهه داشت و به آن کار عمل 
می گفتند . ۴۰۰ 

کاسهٌ ساز ۳۹۷ (با ایهام) 

کاسهٌ طنبور ۲۸۲ 

کج زمزمه ۳۹۱ 

گرشه 
قسمتی از یک دستگاه (م) ۵۵۷ 

مخالف آهنگ ۱۷۵ 


ِ‌ 
۵ هه «»ه 


مشق ترئم ۱۱۲ 

ی 
ظ : آن که مضراب به فرمان اوست» 
توانا در نوازندگی ۴۰۰ 

موسیقار ۴۰۶ ۶۶۴ 


۰ * تر 


دیوان ناظم هروی 


آواز وش و دل انگیز ۰۸۳ ۰۳۲۱ 
۵۱٩ ۴۷۹ ۰۳۹۱ ۰۳۵۱ ۰‏ 
نغمه سرا آوازخوان» نواپرداز ۱۱۲ 
۱۳۱ 

نقمه سنجی ۲۰ 
جنسی از سرود قوالان که وضع کرده 
خراسانیان است (غ)» قسم نهم از اقسام 
چهارده گانه اصناف تصانیف مربوط به 
مرسیقی قدیم» و آن مطلع عملی است 
که ... (م) ۴۰۰ 

نقش بستن 
تصنیف کردن نقش ۵۳۰۶ ۰۴۰۰ ۴۰۱ 

نوا پرداختن 
سرود گفتن» نغمه پردازی» ساز نواختن 
۱۸ ۵ 

نوا سنجی 
آواز خوانی» نوازندگی ۳۴۸ 

نوا سنجیدن ۰۱۵۵ ۲۳۱ 


باز 


نام پرندگان شکاری 
(همراه با توضیحاتی درباره؛ُ آنها) 


پرنده‌ای شکاری که دارای پرواز سریع 
و چنگالهای قوی و منقار مسخروطی 
کوتاه است ... و برندگان دیگر را 
درحین پرواز شکار می کند» قرش (م) 
۴ ۰۷۲ ۷۷ 5۲ 8۲۷ ۰8۹۸ 
۲۹ ۴ ۴ ۰۲۵۶ ۰۲۶۷ 
۶ ۵ ۵۲۰ ۰۵۳۷ ۰0۵۶۷ 
۶٩۹۶ ۶۷۶ ۰۵۸۳ ۰۵۸۲ ۹‏ 


بحری 


قسمی از چرغ و شاهین وشنگار (ل)» 
توعی است از شاهین» ناما او در 
جزیره‌ها در میان دریا باشد و آشیان آنجا 
دارد و چنین گویند که چون از آشیان 
بیرون آید» عکس خود را در آب بیند و 


از مایت پردلی خود را برعکس خحویش 
زند تا غرق شود... و خود کردار بحری 
غیان است مانند شاهین مگر آن که 
بحری در بلندی کار کند و عقار* را 
نیکو گرداند و گیرد؛ و این خصلت به 
شنقار ماند و کلاغ را نیز چست گیرد 
(قرانین الصیاد) ۵۳۰ 


چرغ 


ره کار بان دزد او صوو اس 
عقابها که جثه اش از بازه حتّی کلاغ 
معمولی کوچکتر است (م۰6 ... و 
پرزور باشد» چنانچه (- چنان که) 
گردن مرغان بزرگ بدان بشکند ... و 
دلیر آنچنان که با بازان به شکاز برند ... 


صیدش تذرو و مرغابی و خر گرش و 


* طایری است که از پر او جیغه و کلغی (- کاکل» آتاقه) سازند و اکثر پرهای سیاه دارد» ولیکن معلوم نیست 
که لفت کجاست (ل. به نقل از ۲) 


۱۰۳۸ 


تغدری بود ... (قوانین الصیاد) ۷۹۲ 


شاهباز (شهباز) 


گونه‌ای باز که به رنگهای زرد خرمایی 
ویاخرمایی تیره و سفید فام دیده 
می‌شود؛ ولی بيشتر نوع سفید رنگ 
آن را پدین نام خوانند و رنگهای دیگر 
را غالبآبه نام طرلان و قوش و باز 
نامند ... جزو شکاریان زرد چشم است 
و اندامی بسیار شکیل و زیبادارد . 
پنجه و منقارش پرقدرت و قسوی 
است ... (م) ۰۴۵ ۰۵۳ ۰۷۹ ۰۸۳ 
۰ ۳ ۴ 6 ۵۵ 
۷۹۷ ۸۰۷ 


شاهین 


گرنه‌ای برنده از راسته شکاریان روزانه 
از تيرة بازها ... بسیار جسور و باشهامت 
است و با وجود آن که از قوش کوچکتر 
است » به‌علّت جسارتی که دارد گاهی 
به عقاب و قوش حمله می نماید ... (م)» 


دیوآن ناظم هروی 


غرض که شاهین جانور تمام است و 
فی الحقیقه شاه شک رگان (شکره < هر 
جانوری که شکار گیرد) است و هرآن 
صیدی که باز و بحری و چرغ و شنقار 
گیرده همه را شاهین هم گیرد... 
(قسوانین الصیاد) ۰۵۲ ۰۲۱۹ ۳۱۸ 
۴ ۰۴۸۴ ۰۵۲۸ ۵۶۸ ۶۹۹ 
۷۴۶ 


طغرل 


نوعی قوش ازجنس طفان (م)» جانوری 
است میانه باز و شنقار. سر و پاهایش 
مانند باز» و تنه و بالهایش مثل شنقار ... 
بسیار چابک و تیزکرش بود؛ و هرآن 
جانور که باز و شنقار گیرد» او هم گیرد 
(قوانین الصیاد) ۰۴۱۳ ۸۱۷ ۸۲۱ 


قزل قرش 


- باز خشین : نوعی از باز که پشت آن 
سیاه و تیره رنگ و چشمهایش سرخ 
باشد (م) ۷۹۰ 


نام کتابها 


آثار هرات ۰۵۱ ۸۳۰ 

ابر گهربار ۴۰ 

احیاء الملرك ۱٩‏ 

اختیارات بدیعی ۸۳۹ 

اقبالنامه نظامی ۸۷۴ 

بازنامهُ داراشکوه ۸۴۲ 

تاریخ راشد ۸۶۵ 

تحفه حکیم موّمن ۸۶۸ 

تذکرة الاولیاء عطار ۸۶٩‏ 

تذکرهُ لطائف الخیال ۳۲ 

تذکر؛ُ مجمع النفائس ۵۲ 

تذکر؛ میخانه (تألیف حسن بن لطف اللّه) 
۸۶۵ 

داد سخن ۰۵۱ ۵۲ 

دیوان کبیر (کلْیات شمس) ۸۵۱ 

رموز حمزه ۸۵٩‏ 

زمین لرزه‌های تبریز ۸۶۵ 


سفرنامه تاوریه ۸۶۲ 
سیرت رسول اللّه ۸۶۳ 

شهنامه شاهنامه فردوسی ۰۶۰ ۸۷۲ 
عرفات العاشقین ۰۳۷ ۸۳۵ 
فهرست نسخ خطی افغانستان ۵۱ 
کتاب باژ (فصلنامه) ۸۵٩‏ 

لاب الالباب ۸۶۷ 

لغت فرس اسدی ۸۷۵ 

لیلی و مجنون نظامی ۸۴۴ 

مجمع الا سماء ۳۸ 

مخزن الاسرار نظامی ۸۴۵ 
مفلس کیمیا فروش ۸۳۸ 

منشأت حسن خان شاملو ۲۳ 
ناسخ التواریخ» ج ۱۱ ۸۵۳ 
نظم گزیده ۳۲ 

وزیا ۸۶۵ 

یرسف و زلیخای جامی ۲۲ 


مأخذ و مراجع 


آتشکده : لطفعلی بیک آذربیگدلی» تصحیح حسن سادات ناصری؛ بخش ۲. تهران ۱۳۳۸ 
آثار هرات : خلیلی افغان» خلیل اللّه» هرات ۱۳۱۰ 

آریانا (مجله) دور؛ ۰۲۵ سال ۱۳۴۶ 

آینده (مجله) دوره‌های ۱۶ و ۰۱۷ سال ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ 

احوال و آثار خوشنویسان : مهدی بیانی» ج ۰۴-۳ چاپ ۲ . تهران ۱۳۶۴ 

انیس الناس : شجاع تصحیح ایرج افشار؛ تهران ۱۳۵۶ 

برهان قاطع : محمدحسین بن خلف تبریزی به اهتمام محمد معین» تهران ۱۳۶۲ 
بهار عجم: رای تیک چند؛ لکهنو ۱۳۱۲ ق. 

تاریخ ادبیات در ایران : ذبیح اللّه صفاء ج ۵ (بخش ۲) تهران ۱۳۶۴ 

تاریخ تذکره‌های فارسی : احمد گلچین معانی ؛ تهران ۱۳۴۸ - ۱۳۵۰ 

تذکرة الشعرای غنی » علیگره ۱۹۱۶ 

تدکره حسینی : میرحسین دوست سنبهلی » لکهنو ۱۲۹۲ ق. 

تذکر؛ خیرالبین : شاه حسین سیستانی (بخش متأخرین؛ نسخ؛عکسی) 

تذکرهُ میخانه : عبدالنبی فخرالزمانی» تصحیح احمد گلچین معانی؛ تهران ۱۳۶۲ 
تذکرهُ نصرآبادی» چاپ وحید دستگردی, تهران ۱۳۱۷ 

ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم : مهدی اخوان ثالث (م . امید) تهران ۱۳۶۸ 
دانشکده ادییات تبریز (مجله) سال ۱۳۴۴ 


فهرستها ۱۰۳۱ 


دیوان انوری؛ تصحیح محمدتقی مدرس رضوی» ج ۰۱ تهران ۱۳۳۷ 
دیوان بابانغانی شیرازی» به اهتمام احمد سهیلی خوانساری تهران ۱۳۶۲ . 
دیوان خاقانی» تصحیح علی عبدالرسولی؛ تهران ۱۳۱۶ 

دیران سالک قزوینی؛ تصحیح عبدالصمد حقیقت. تهران ۱۳۷۲ 

دیوان سلیم طهرانی » تصحیح رحیم رضا» تهران ۱۳۴۹ 

دیوان سنجر کاشانی» تصحیح مصطفی فیضی و ... کاشان 

دیوان صائب تبریزی» به کوشش محمد قهرمان» تهران ۱۳۶۴ -۰ ۱۳۷۰ 
دیوان صیدی طهرانی» به کرشش محمد قهرمان تهران ۱۳۶۴ 

دیوان طالب آملی» تصحیح طاهری شهاب. تهران ۱۳۴۶ 

دیوان طغرای مشهدی (میکروفیلم) 

دیران عرفی شیرازی» تصحیح جواهری وجدی, تهران ۱۳۵۷ 

دیوان نصیحی هروی (میکروفیلم) 

دیران فیاض لاهیجی. به اهتمام ابوالحسن پروین پریشانزاده» تهران ۱۳۶۹ 
دیران قدسی مشهدی (نسخه خطی) 

دیوان کلیم همدانی؛ تصحیح محمد قهرمان» مشهد ۱۳۶۷ 

دیوان مشرقی مشهدی (نسخه خحطی) 

دیوان نظیری نیشابوری» تصحیح مظاهر مصفا تهران ۱۳۴۰ 

زندگانی شاه عباس اول : نصراللّه فلسفی؛ ج ۱ . تهران ۱۳۳۴۴ 

سرو آزاد : میرغلامعلی آزاد بلگرامی» حیدرآباد دکن ۱۳۳۱ ق . 

سفینه لطایف الخیال (و دقایق الخیال) از امیرمحمد صالح نواب رضوی (نسخه عکسی) 
شاعر آینه‌ها : محمدرضا شفیعی کدکنی » تهران ۱۳۶۶ 

شمع انجمن : محمد صدیق حسنخان بهادر» بهوپال ۱۲۹۳ ق . 

عباسنامه : محمدطاهر وحید قزوینی؛ تصحیح و تحشیه ابراهیم دهگان» اراك ۱۳۲۹ 
غیاث اللْغَات : غیاث الدین محمد رامپرری» تهران ۱۳۶۳ 

فرهنگ آنندراج : محمد پادشاه؛ زیرنظر محمد دبیرسیاقی ؛ تهران ۱۳۳۵ 





فرهنگ ادییات فار ۳ ری زهرآتخانلری » تهران ۱۳۴۸ 

فرهنگ اشعار صائب : احمد گلچین معانی تهران ۱۳۶۴ - ۱۳۶۵ (و چاپ ۲. ۱۳۷۳) 

فرهنگ اصطلاحات نجومی : ابوالفضل مصمّی تهران ۱۳۶۶ 

فرهنگ تلمیحات : سیروس شمیسا. تهران ۱۳۶۶ 

فرهنگ سخنوران : عبدالرسول خیامپور» تبریز ۱۳۴۰ 

فرهنگ فارسی : محمد معین» تهران ۱۳۵۳ - ۱۳۵۸ 

فرهنگ تفیسی : ناظم الاطبا تهران ۱۳۴۳ 

فهرست کتب خطی کتابخانه آستان قدس رضوی» ج ۷: احمد گلچین معانی» مشهد ۱۳۴۶ 

قصص الیخاقانی : ولی قلی بیک شاملو: بخش خاتمه (نسخه عکسی) 

قصص الخاقانی» تصحیح حسن سادات ناصری» ج ۱ . تهران ۱۳۷۱ 

قوانبن الصیاد : خدایارخان عباسی » کلکته ۱۹۰۸ 

کاروان هند : احمد گلچین معانی» مشهد ۱۳۶۹ 

کلمات الشعرا: سرخوش؛ لاهور ۱۹۴۲ 

لغت نامه : علی اکبر دهخدا. تهران 

مرآت الخیال : شیرعلی خان لردی» بمبتی ۱۳۲۴ ق . 

مصطلحات الشعرا: وارسته» کانبور ۱۳۱۶ ق . 

منتخب اشعار میرزا ارشد هروی» به کوشش مایل هروی. تهران ۱۳۴۸ 

نتایج الافکار : محمّد قدرت اللّه گوپاموی» به اهتمام اردشیر خاضع» بمبتی ۱۳۳۶ 

وقایع السنین والاعوام : عبدالحسین الحسینی خاتون آبادی» تصحیح محمدباقر بهبودی تهران 
۱۳۹۲ 

یرسف و زلیخا: ناظم هروی (نسخه خطی) 


